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به‌ نام نفش بند صفحه خاک 
۱ عذار افروز مه رویان افلاک 


پیشگفتار 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر اختصاصاً تحقیق در ادبیات کرمان 
را ضمن توجه به اهداف اصلی و اساسی خود که دامنه‌ای گسترده دارد بک وظیفه می داند ‏ 
چه در دل هر منطقة ایران میرائی گرانبها از بدایع فکر سخن گستران هوشمند آن منطقه برجای 
مانده که وظیفه مرا کز فرهنگی هر منطقه است که بدان توجه کنند و در بازشناسی آن کمر 
همت تنل ند . 

بر بایه همین خواست و وظیفه شناخت افکار و سخن خواجو کرمانی که از نام آوران ادب 
فارسی در قرن هشتم است در برنامة کار این دانشکده منظور شد و به خاطر بهره گیری از نظر 
دانشمندان ژرف بین کنگرة بز رگداشت خواجو ترتیب داده شد تا به مدد رای روشن آنان تاری 
و نیرگی از مبان برداشته شود و آنچه تا کنون در زه‌ینه شناخت خواجو مستور مانده است در 
پیش چشم فرزندان این آب و خاک و شیفتگان زبان پارسی که اینک از هر جهت به پژوهشهای 
کامل و نوشته های استوارشان نیازمندند باز نما یانده شود . 

به موازات تدارک برگزاری کنگرةٌ خواجو, چاپ اشعار و آثار این سرایندة بزرگ کرمان 
نیز مد نظر قرار گرفت. اینک جای بسی خوشوقتی است که همزمان با برگزاری کنگرة 
بزرگداشت خواجو خمسة این شاعر که از شاهکارهای ادب فارسی است چاپ و در اختیار 


دوستداران شعر اصیل پارسی فرار می گیرد با این امید که دیگر آثار خواجو و دیگر بزرگان 
فرهنگ و ادب این ملک به همت اهل تحقیق هر چه زودتر چاپ و منتشر گردد. 

د کتر عبدالحمید کرباسی 
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یک صفحه از نسخه روضهة‌الانوار کتابخانه دانشگاه که اول و آخر آن افتاده است. 


مقد مه 
نام خداون.د بسللا و پسسست 

ابوالعطا کمال الدین محمود " بن علی بن محمود متخلص به خواجو از 
شعرای بز رگ و بلند آوازه؛ قرن هشتم است که از آغاز شاعری» سخن او مورد 
توجه بزرگان شعر و ادب بوده استء و صاحبان تذ کره به اتفاق از او به احترام 
یاد رده ای 

دولتشاه‌سمرفندیاورا «ملک الفضلاء» خوانده و می‌نویسد که: «از 
بزرگ زاد گان کرمان بوده و صاحب فضل و خوشگوی است و سخن او را 
فاضلان و بزرگان در فصاحت و بلاغت بی‌نظیر می‌دانند و او را نخل بند شعرا؟ 


۱ - مولف تذ کره «سفينة خوشگو» نام و نسب وی را («ابوالعطا خواحه کمال الدین محمد بن علی» 
دانسته ولی خواحو خود در پایان مثنوی « گل و نوروز» به اسم خویش اشاره می کند که: 
جع مسجمود ار به مسعصنی سرفرازم عسسلام فسوی زلف ایس زم 
۲ بیشتر تذ کره نویسان او را نخلبند شعرا خوانده‌اند » خواحو خود در مثنوی همای و همایوذ 
گفته است: 
چسس راغ دل از تسش افسسروخ تسم بسه پسپسر خنرد دانش آمسوخستیم 
ای ناهام س‌خسلسپندی تسمسود به تسصل سهن سرسلشدی‌ نمود 


۱۵ 


۱ 


می نامند 

ملاعبدالنبی فخرالزمانی قزوینی در تذ کرةُ میخانه وی را «نخلبند دیوان 
نکته‌دانی افضل الدین خواجوی کرمانی» می‌نامد و می‌نویسد که: «از اکثر 
کتب معتبر چنان بنظر این محقر رسیده که پدر او یکی از اکابر کرمان بوده و 
نام فرزند خود افضل الدین نموده ولیکن بر سبیل اشفاق و مهربانی» والدین او را 
خواحوی خواندند »۳ حمدالله مستوفی در کتاب تاریخ کته که‌در سال ۷۳۰ 
ره از خواجو نام می‌برد و شعر او را نقل می کند" که شهرت 
خواحو را در زمان حیات او نشان می دهد و همجنین اسحق اطعمه که نزدیک به 
رماد خواجوست: در مقدمهُ کتاب کنزالاشتها می‌نویسد «جند روزی در تفکر 
بودم که با وجود اوصاف فردوسی که کلام او جاشنی دیگ هر طعامست و 
مثنویات نظامی که نبات ابیات او طعمهٌ طوطیان شکر زبانست و طیبات سعدی 
که در مذاق اهل وفاق بسالاتفاق جون عسل شیرین است وغزلیات 
خواجه جمال الدین سلمان که در کام اهل کلام به مثابت شیر و انگبینست و با 
دستگاه طبع خواجوی کرمانی که زیره‌بای بیانش علاج سودازد گان سلسلة سخن 
است و با دقایق مقالات عماد فقیه که نطق شیرین او ادویه‌ایست خوشبوی و 
اشربه ای دلجوی و با طلاقت الفاظ و متانت معانی حافظ که حمریست بی خمار و 
شرابیست خوشگوار و دیگر شعرا که هریک شهره شهری و اعجوب؛ دهری 
بوده‌اند حه خیال پزم...» 


و لادت 


۰ مج ۰ ۱1 و ۰ ۰ ی 
خواجو به موحب کفتهة خود در مثنوی کل و نوروز بسال ۰۸۹ هحری قمری 


تذ کرةا سا 
۳ ری ۳ ۰ مطلم غزلی که از خواجو جو در تاریخ 
گزیده آمده اینست؛ 
ی زر دود دل پسر آتش مسامي‌نالد تسومپندار که از بساد هسوا می‌نسالسد 
4 ابو اسحق شیرازی اطعمه متوفی ۸۱6 ه 
۵ دیوان مولانا اسحق حلاج شیرازی مشهور به شیح اطعمه جاپ کتابفروشی معرفت» شیراز ص 4 


۱۹ 


در کرمان چشم به جهان گشوده است ". 
برین مینوی مینانام زر کار 
شب روز الف از مه شده کاف 
رسیده ماه ذوالححه به عشرین 
ر هحرت ششصد و هشتاد ونه سال 
و گر عقدت ر رومی ی کشا درز 
ورت ود یردحردی ميد هد دست 
ور از زیج ملکشاهی سگالی 
دو صد را ضبط کن وانگه دو شش خواه 


من از کتم عدم برداشتم راه 
بز کوهی در آندم در کمر بود 


چو آدم گشته گندم را حریدار 
فکتده ا هی شب تافه از تات 
به بام آورده گردون خشت زریین 
اه یتست اهزور رش اه وان 
دو افزون " بر هزار وششصد آید 
یکی را طرح کن در ششصدو شصت 
شده صم-ده ردیسساه حلالسی 
که روشن گرددت سال ملکشاه 
که از پیر آید این تاریخ بیرون 
نحوم جرخ را این بود مدخحل 
سمن زار وجودم شد جراگاه 
شهنشهاه فلک زرین سپر بود 


در مورد تخلص خواجو استاد سعید نفیسی می‌نویسد «در زبانهای فارسی 
قدیم «واو» در آخر کلمات علامت تصغیر بود و در آخر اسامی اشخاص در 
مقام انس و مهربانی به کار می‌رفته است و این نکته هنوز در فارس و کرمان 
متداول است و حتی در مقام اشارة نزدیک و معلوم به کار می برند » درین صورت 
واضح است که کلمه «خواجو» مصغریست در مقّام ملاطفت از کلمه «خواجه» و 
شاید حنانکه بعضی حدس زده‌اند این نام را در طفولیت محبین خواجو بدو 
داده‌اند و بهمین نام در میان خانواده و آشنایان معروف بوده و پس از آنکه به 


۰ ۱ ادوارد براون تاریخ ولادت خواجو را سال ۰۷۹٩‏ ذ کر می کند برابر با ۱۲۸۱ میلادی که 
مسلما اشتباه است زیرا مبداء تاریخ رومی را ۳۱۱ سال قبل از میلاد میدانند که با افزودن این رقم به 
۲ سال ۱۲۹۱ بدست می آبد, نه ۱۳۸۱ و این همان ده‌سالی است که مورد اختلاف است 

۲ بعضی از نسخ «ده‌افزون» آمده است از حمله نسخه‌ای. که موزد استفاده استاد سعید نغیسی 
بوده است در این مورد مراحعه شود به «احوال و منتخب اشعار خواحوی کرمانی» بقلم سعید نفیسی, از 
نشریات موسسه خاور جاپ ۱۳۰۷ تهراد صب ٩‏ 


۱۷ 


شاعری آغاز کرده بپاس خاطر روز گار کود کی این تخلص را اختیار کرده 
۴ ۱ 
باشد .) 


مسافرت های خواجو 

خواجو از روز گار خردی در انديشه شاعری بوده استء حه در روضة‌الانوار 
می گوید که هنگام طفولیت خوابی دیده است و در خواب به او نوید داده شده 
» و در پی همین خواست پس از کسب 
علوم متداول آنزمان با اشتیاق تمام راهی سفر می گردد . 

سیر و سیاحتهای خواجو و مسافرتهای دور و دراز او بیشتر به دو علت 
صورت گرفته است؛ نخست کسب دانش و اطلاعات زمان خویش و استناده از 
محضر علمای آن عصر که بطور پرا کنده در شهرهای مختلف سکونت داشته‌اند 
و این مرسوم بوده است که طالبین علم برای کسب فیض و اندوختن دانش راهی 
سفر می شده‌اند » شیخ اجل سعدی بیش از جهل سال از عمر خود را بحهانگردی 
و دانش آموختن و تجربه اندوختن سپری کرده است. نگاهی به سر گذشت ‏ 
بزرگان علم و ادب نشان می‌دهد که مسافرتهای خواجو چندان غیرعادی نیست. 
دوم پیدا کردن محل انسی که معمولاً در آنرو زگار دربار پادشاهان قدرتمند 
بیشتر مد نظر شعرائی چون خواجو بوده است که هم از نظر مادی آنها را تأمین 


: ۳ 
اتشت. که ارسوزا ندرک هار سا 


۲ _ در صغفسر سس و زساده صم ِا 
جوا فلسک سیر حواهرفسروش 


شسپسرو خسوای تم چا اس ۳ 
دنم از اس تیوه #سبا تشاک 
امسده‌صول بسسدر نیم بسبام 

در نسم داد فدتت ک ابیت و 
صسیصم از پرتسواه افنتاب 
ار نسمسودم ب مسعمبرتسمسام 
ملسک سس زآن توضصواهد شدن 


۱۸ 


دیدهام از دی ده انس‌چیم ؛ 
رده مسلک روی در ای وان اک 
سوی من آورده ز حسضرت پسیسام 
ال هم یه شا تشر شاد 
ذره صفت گرم بسجسستم زخسواب 


تفت کهآ یطوط شب ریس کی لا 


کنند و هم نشر آثار و افکار آنها را تقتمیه تما بل فا تقو انتن با یال :رانعت نه 
خلق اثار خود پردازند . . ۱ 
خواجو پس از آموختن علوم مقدماتی و کسب فضائل در کرمان زاد گاه 
خویش بسیر و سیاحت می پرازدو با اشتیاق تمام راهی سفر می گردد » ا گرچه 
می‌دانسته است که «هر سفری را خطری در رهست» ولی اینراهم می دانسته که 
خطر و بزرگی را در سفر بهتر می توان بدست آورد . بقول ابن یمین:. 
ایدل ارچند در سفر خطر است کس خطر بی‌سفر کجایابد 
با امید بجنگ آوردن «بزرگی و عز و نعمت و حاه» از تنگنای محل اقامت 
به فراخنای وادی سفر گام می گذارد تا از هر گوشه‌ای درمان درد خویش طلب 
کند و از هر چجشمه‌ای آبخوردی بجوید و این از خصوصیات ذهن های 
حستجو گر است که همواره در پی سرزمینهای ناشناخته و افکار و عقاید بکر و 
توا تحت 
تو نیز ای دل تنگ از این تنگنای برون شو کزینسان فراخ است جای 
نو افتا وهآ هنوی شین دزن کمک درین شهر تا کی شوی شهربند 
برو ترک این محنت آباه گیر لب دجله‌وراه بفداد گییر 
هیر هه رشان وروی ای ر هر جشمهای آبخوردی طلب 
و این گفته بشر حافی را که در خمسه همه‌حا از او به نیکی باد می کند 
کار می بندد که: «سفر کنید تا پاک شوپد که آب یک حای ماند بگردد » 
(نقل از کیمیای سعادت) و پس از سیر و سیاحت در شهرهای مهم ایران مانند 
اصفهان و شیراز» تبریز و کازرون از راه بین النهرین به عربستاد می‌رود و پس 
از زیارت کعبه به بغداد بازمی گردد » خود در رسالة‌البادیه نوشته است: 
وی اتسار سا 0 کردم پسشست بر فتاز فتاه کل موم 
وطن در صحن بستاد انابت گزیدم و رایحة ریحاد احابت شنیدم... عبار 
هسیی از مهد خاک فرو رفتم و جود روح‌القدس روی به عالم قدس آورده با 
قد وسیان الفت گرفتم .... داعيهٌ سفر قبله‌ام دامن جان بگرفت و جاذبة احرام حرم 
در گریبان روان آویخت که نیت حح [نه] ادای قرضی لازم و قضای فرضی 
واحبست بلکه ر کی از ار کاد ایماد و بابی از بیان اسلام است. 


۱۹ 


هر که را شوق حرم باشد از آذ نندیشد که ره بادیه از خار مفیلان خطر است 
به آهنگ حجاز ساز سفر ساختم و با بزرگان عراق از راه سپاهان بیرون . 

تاختم ۱ . 

جای دیگر می گوید 

جون فلک از راه حجازم براند دور مخالف به عراقم رساند 

بود مرا همجونسیم بهار هرزه‌روی دوشب و ی کنر کاز 

گه ز عجم سوی عرب تاختن گه ز عرب ساز عجم ساختن 
از ابیات فوق جنین استنباط می شود که خواجو هم گاه از اينهمه مسافرت و 

بقول خودش هرزه روی ها خسته می شده است و حندان راضی نبوده ولی اشتیاق 

شنیدن ناشنیده ها و دیدن نادیده‌ها او را محبور می ساخته است که کوله‌بار سفر 

هميشه بر دوش داشته باشد و در پی شناختن و یا شناساندن گوهر خویش از این 

شهر به آن شهر رود » بقول عطار : 

زین بحر همچو باران بیرون شو و سفرکن ‏ زیرا که بی‌سفر تو هرگز گهر نگردی 
و یا حون خاقانی می‌دانسته است که: 

قتر آلا زر مفنو بیان کفه‌اسشت: ها ر‌شتر اسان کرفخه اس 
و برای کمال‌الدین خواحو پیمودن راه کمال حز از راه سفر و سیر آفاق و 

ا رتش فووه است با ای کرت 

وطن‌زندان‌شودبرهر که گردد درهنرکامل که‌حون‌جونمشک‌شد آواره زناف‌ختن گرد د 
همین مضمود را بد نیست از زباد ادیب صابر نیز بشنویم: 

قدر مردم سر پدید کند خانه عویش مرد را بند است 

تا بسنگ ان درون بود گوهر کس نداند که قیمتش چند است 
حقیقت آنست که زند گی شاعر و عارف و حکیم و اصولاً کسانی که دل به 

دانش و بینش سپرده باشند سراسر محاهده و مبارزه است» اینکه از فحوای اشعار 

خواجو درمی یابیم که همواره آرزویی در وجود او جنگ می‌انداخته و این 


ی و و 


۲۰ 


خواست و تمنا را در دل او برمی انگیخته که قلاٌ معرفت و دانش را باصطلاح 
امروزیها فتح کند و از این تلاش و کوشش خود با دست و دستار پر مشتافاد را 
هدیه‌ای ارزنده باز آورد از خواجو یک مجاهد می‌سازد که سراسر زند گی ادبی 
تمه ی نی ی مرو ی ای کف هو 
عمر او را تشکیل می‌دهد و چه سفر معنوی که سرانجام در گوشة عزلت نشستن 
و سفر بزرگ از خود بدر شدن را آغاز کردن و از مرز دشوار خویشتن گذشتن 
و به قلمرو دنیای پا کی و طهارت گام نهادد است» سفرهای زمینی و دوره حوانی 
خواحو با این هدف بوده است که از دنیا جه جیز می‌تواند بگیرد ؟ جه آموختنی 
و حه اند وختنی ولی در سفرهای روحانی او دور پیری در این فکر بوده است. که 
به ابناء بشر جه می تواند بدهد ‏ یعنی خواحوئی که در آغاز در پی مستفیض و 
مستفید شدن بوده است در آخر در پی فیض بخشی و بهره رساندن است, . 
ای خغوشا بر میاه کمر بستن دیده بگشودن و نظر بستن 
دست شستنزجام و مست شدن سین کت ا وود تاه رتیت ان 
سی زبان حال دوستان گفتن بی قدم سوی بوستان رفتن 
فعا: تک سا وان زو تیه تخسب نان جچشم دربستن و جمن‌دیدد 
بای ننهاده در خسهیتان ؟ هه قتنق امده اهر و شمان ۸ 
ترک خود کردد و خدا حستن مهر پروردد و وفا جستن 
رل کی یبافت آنکه حان درباخت از بسرای دلسی روان درباخت 
هه که انار ی عانت ششت: انکها یس توافت ان تفت 
بهر صورت سفرهای دورة حوانی و میانسالی خواحو بهر علت که بوده باشد 
سفرهائی نتیجه بخش و پربار بوده است چهء پس از دیدن چهار حذ ملک و ملک 


بقول ناصر خسرو «حهاندیده و دانش افروخته - سفر کرده و صحبت آموخته» به 
باز می گردد و در این شهر رحل اقامت می‌افکند و تا بایان زند گی در 
شیراز باز می ماند و از وجود فیض بخش او طالبان علم بهره می جویند . چه بقول 
بزرگمهر حکیم که پانزده قرن پیش گفته است: 

«میوءةٌ درخت دانش نیک وکاری و کم آزاری است» که مسلما این هر دو در 


پایال عمر با خحوأحو بوده است. 


۳۱ 


استاد باستانی پاریزی عقیده دارد که رفتن خواحو به شیراز به دعوت 
همشهری او عمادالدین محمود کرمانی وزیر شاه شیخ ابواسحاق بوده است کسی 
که حافظ او را مد ح گفته و فرموده است: 
بخواه جام صبوحی به یاد اصف عهد وزیر ملک سلیمان عماد دین محمود 
یود که مجلس حافظ به یمن تربیتش هر آنچه می طلبد جمله باشدش موجود 

استاد باستانی می‌نویسد : «احتمال دارد که خواحوی کرمانی بعد از سیر و 
سیاحتهای بسیار وقتی به کرمان آمد که خاندان آل‌مظفر - امیرمحمد بر آن 
شهر تسلط يافته بودند . خواجو بهر حال در دربار این حاکم مقتدر راه پیدا 
کرد » ولی جنان می نماید که با وجود آنکه مدایح بسیار در حق امیرمحمد گفته 
افت ان نها نیز کام مراد نیافت همه خاندانهائی که خواجو در دربار آنان 
امد ورفت داشته از میاد رفتند » جه ابوسعید بهادرخاد و جه امیرجوپان و جه 
الجایتو و چه شیخ اویس ایلکانی» به کرمان نیز روزی وارد شد که حاندان 
قراختائی از میان رفته بود . 

او با خاندان مظفری آمد وشد پیدا کرد ولی ظاهرا آبش با آنها به یک 
جو نرفت و در همین ایام» چنان می‌نماید که عمادالدین محمود وزیر 
شیخ ابواسحق که شاید با خواجو بستگی خانواد گی نیز داشته از او دعوت 
کرده است که به فارس بیاید و توقف اواخر عمر خواجو در شیراز احتمالا باید 
بدین علت باشد » 

تاه اهر یی قفا ری کی رونت فرست سا ادن دیاش او 
اشعار فراوانی در مد ح بادشاهاد و وزراء و امرا بچشم می خورد و در اینمورد 
۳ بگوئیم که خواجو سعهٌ‌صدر داشته است و اند ک محبتی را با شعر پاسخ 
می گفته و نام صاحب کرم و محبت را مخلد می‌ساخته است چطور شعری در 
مد ح عمادالدین محمود کرمانی که از وزرای قدرتمند و صاحب نفوذ آن دوره 
بوده است ندارد » وزیری که در هر حال همشهری خواحو بوده حال جه بقول 
استاد باستانی از خواجو حمایت کرده باشد و چه نکرده باشد . فکر می کنم که 


۱- استاد پاستانی بار ید ۱ 
ستاد باستانی باریری» محمد ابراهيم ( وریر ملک سلیمان» حافظ شناسی 


1 ‌ ۵ ب1 1 
نیاز کرمانی» حلد 4۳ص ۵٩‏ نت 


نف 


جای این مزاح همین جا است که بگوئيم عمادالدین محمود » کرمانی بوده است 
و برابر خلق و خوی کرمانیها که غریب پرور و خود بد هستند خواجو مدح این 
همشهری:را نعرده است. 
سرانجام خواجو در هر کجا بوده بازهم هوای یار و دیار او را رها 
تم کرده اشتت: 
خوشا باد عنبر نسیم سحر که‌بر خاک کرمانش باشد گذر 
ز من تاچه آمد که جرخ بلند از اه خاک پاکم به غربت فکند 
به بفداد بهرچه سازم وطن ‏ که ناید بجر دجله از چشم من 
یا در شکایت دوری از فرزند خویش گفته است: 
ای یار عزیز انده دوری تو چه دانی من دانم و یعقوب فراق رخ فرزند 
5 


چرا عمر عزیز آمد بپایاه من و یمقوب را در هجر فرزند 

همانطور که گفته شد کسی که طالب کسب علم و کمال بوده است» 
میبایست رنج اینگونه سفرها و دوری از یار و دیار را هم بر خود هموار کند تا 
هم دانش و تجربه بیاموزد و بیندوزد و هم محل امنی برای خلق آثار خود 
جستجو کند » من جائی نوشته بودم که: در کرمان که تاریخ آن هميشه حکایت 
از جنگ و جدال و غارت و سختی معیشت دارد نمی توانسته است مقام امنی برای 
شاعری باشد تا بنشیند و به تکمیل هنر خویش بپردازد» خود شهر هم هميشه 
سوخته و تشنة باران بوده است و کنار جوی رکناباد و گلگشت مصلائی نداشته 
که شاعری جون خواحه شیراز بپرورد و از گذر آپ نظر او را به گذر عمر 
معطوف دارد و آنهمه شعر چون آب روان بر زبان او جاری کند . و حاصل اینکه 
اگر در تاریخ کرمان مروری داشته باشیم هرگز محل مناسبی برای شاعران 
کرمان وحود نداشته تا راحت به خلق آثار ادبی بپردازند. " با این وحود باز 
هم تکرار می کنم که دلبستگی خواجو به شهر کرمان و مردم پاک و نجیب این 
دیار در بیشتر اشعار او بچشم می خورد و دوری از این خاک یاک را باید حبر 


زماد به او تحمیل کرده باشد , 


۱ « کرمان شناسی - محموعه مقالات» از انتشارات مر کز کرمانشناسی» ص ۷ ۱ 


۳۳ 


افکنده سپهرم به دیاری که وجودم گر خاک شود باد به کرمان نرساند 
و شاید خواجو می دانسته است که روز و روز گاری همشهریان او این گله را 

خواهند کرد که چرا بزرگترین شاعر شهرشان در دیار غربت اقامت گزیده است 

که این پاسخ رندانه را فرموده است 

مکن ملامت خواجو که عاقلان نکنند ز بیم حکم قضا اعتراض بر مستان 


ممد وحان خواجو 
مقد مه کتاب قتاعرق شا ون ۳ بمد ح سلطاد ابوسعید بهادر است حنانکه 
گوید 
علا دول خسسرو دیسن‌پضاه شه اسماه تخت انسجم‌سپاه 
مه‌مطلم ایلخاه بوسعید حسامش رسن باز حبل‌الورید 
و بعد مد ح غیاث الدین محمد وزیر آن پادشا هست: 
شیر تست تا میت سار یس اساسا ول 
محمد به فعل و بحرف و به‌اسم مطهر به ذات و به جان و بجسم 
ولی قبل از آنکه این مثنوی به پایاد رسد روز گار این پادشاه و وزیر پایان 
می گیرد . 
خی مورب یود مره سین فسات ماع رش نم مس 
بپرداختم نام دل‌پدیر بنام شهنشا و فرخ وزییر 
موشح به القاب گیعی گشای نموداری از جام گیتی‌نمای 
خروش رحیل آمد از کوچگاه به صحرا برون برد خسرو پناه 
مه‌مهدش از کوها؛ ژنده پل فرورفت در قعر دریای نیسل 
فتاد اخسر دولتش در وبال به روز بستایسش درآمد زوال 
چو جمشید ثانی برود زد علم رواد کرد هودج به سوی عدم 
شرفت از شنت اسف زور کتارر تایه تک ماکان . 


۱- این مشوی را خواجو در سن سی‌سالگی سروده است و خود در آغاز اين کتاب گفته است 
که که روتوم کته کیت مستته ده تال وشن ور کتد ات 
بکترم تب فد تاره کنساری که ان تاد کار وه اد خسعیستان 
و ۳ ۰ ۰ ۰ 


۲ 


بیس از مدتی و فطب کیواد مسصا سر سر کشان تاج دین و دول 
سصورت مه‌طلعمت‌احصمسدی هت کان یراق 
به عرم ز یه بوس خافاد عهد ر کرمان به اردو روا کرد مهد 
۱ سضادی در آن در گه آورد رخست حواقبال زد بوسه بر پای تخت 
در آن 1 ستاد "کرو رین بنده‌ ییاد وزین داستاد نکته‌ای شرح داد 
رکن‌الدین مهدی: ‏ 
سرافراز مجمود صاین که همست سپهر سرافکندهاش زیردست 
۱ ۲ عم 
و در مد ح عمیدالملک گوید : ۱ 
۳ ۱ ۱ ۱ 
در اخستر برج او رکن دین مه مشتری مهر مرخ کین 
۳ قد :#۵ اد 3 ۱ ۱ ۰ 272 
نف کتردان کی ملک هرا فشیا. هر کت رنه با انوس 
ببود کاف و نون حرفی از دفترش بود آسمان طاقی از منسظرش 
روضة‌الانوار نیز بنام شمس محمود صاین است و همجنین مدیحی از 
تا ج الدین احمدعراقی داردء گوهزنامه با مد ح امیر مبارزالدین آغاز می گردد : 
۱ سح عم مِ مِ 
در ان ساعت که این درمی کگشودم سر این درج کگوهر می فشودم 
آدرآمد پیک دولت نساگگه از راه بدستش نام فعح شهنشاه 
ار اس کار ماک ما که فیروز است و منصور و فظفر 
شه ضاری یناه دین امد علی تیغ و حسن سیرت محمد 
و در ان که اهامای خرانه عامره «ار او [مبارزالدین محمد ] رنحید ه 
۰ ۰ ۳۳ ت ۰ و ۳۹ ۰ و ۲ 1 
نرد شاه ابواسحق والی شیراز رفت و مشمول عواطف گردید» و ظاهرا تا اخر 
عمر در شیراز و در دربار همین بادشاه بوده است یکی دیگر از ممدوحان 


۲۵ 


گوهرنامه را در مناقب احداد این ۵ ۰ سر و 3اه سس ۱ 
(متوفی ۷۳۲) 


پیر خواجو 

خواجو مرید شیخ امین الدین کازرونی امام طریقهٌ مرشدی و کازرونیه بوده 
که علاوه بر قصیده‌ای که در مد ح او دارد همه‌حا در مشنویهای خود او را ستوده 
ات ولو ون کین سثر به ضخیت فلا اند وله مات از ماهر عضو قه ععیر 
اراس و سلاو کر افست ارادشات فهن و خرازه او کویا ۱ 
هر کو به ره علی عمرانی شد چود خضر به سرچشما حیوانی شد 
از وسوسه و غارت شیطان وارست مانند علاء‌دوله سمنانی شد 


۱- علاوه بر کسانی که نام برده شد » خواجو در مد ح آرپاخان» که پس از سلطان ابوسعید ایلخان 
شد » قصید ه ای دارد و در مرگ او که روز گارش جندان نپائید مرئیتی ساخته است. و همچنین در مد ح . 
شیخ حسن ایلکانی پادشاه بغداد قصیده‌ای ساخته است و در مد ح دلشاد خاتون نیز. 

دیگر ممدوحان خواجو عبارتند از جلال الدین مسعودشاه برادر شیخ ابواسحق و جانی بیگ خان از 
سلاطین دشت قبچاق و ملک قطب الدین تهمتن گردانشاه و ملک نظام الدین کیقباد پادشاهان هرموز. 

از امرای امیر ناصرالدین محمدبن برهان غوری است که خواجو در مر گش تر کیب بندی ساخته 
مظفرالداین خلیل خان و صفی الدین عبدالمومن و حمال‌الدین نیک بی (تهمتن) که شناخته نشدند. 

از وزرا» خواجه فیاث الد ین محمدرشیدی و خواجه برهان‌الدین فتح‌الله و خواجه عمیدالملک 
رکن الد ین مهدی و خواجه شمس الدین ز کریا و خواجه زین الدین علی و جمال الدین دیلم اصفهانی و 
امیر حمال الدین احمد و خواحه ناصرالدین علی و بهاء‌الدین محمود یزدی و شمس ‌الدین محمود هرموری 
و خواحه عرالد ین مسعود و خواحه صدرالدین یحیی قزوینی و نصیرالد ین عمیدالملک در دیواد شاعر 
مد ح شده‌اند . 

ار مشایخ و عرفا» شیخ مرشدالد ین ابواسحق ابراهیم بن شهریار کازرونی عارف بز رگ قرن پشج 
هحری را مدح گفته است و همچنین شیخ الاسلام امین الدین محمد کازرونی همه جا مورد ستایش خواحه 
بوده است. 

سید عضدالدین و سید حمیدالدین مسعود از علمای مصر و شیخ سیف‌الدین باخرزی عارف قرن 
هقتم نیز در دیوان خواحو مد ح شد »اند . 

زین الدین زید آبادی و برهان‌الدین کوبنانی که باید از علمای کرمان باشند از دیگر ممدوحان 
خواحه اند ( خلاصه شده از مقدمه دیوان خواجو نگارش احمد سهیلی خوانساری) 


۳۹ 


وفات 

وفات خواحو را صاحبان تذ کره به اختلاف نوشته اند " » استاد سعیدنفیسی 
می‌نویسد : «ادوارد براون در تاریخ ادبیات ایران بر گفته مژلف خزانهُ عامره 
است و احتمال می دهد که رحلت خواحو.بسال ۷۵۳ روی داده باشد » می توان 
سال ۷۱۲ را که قول مژلف قاموس الاعلام است رجحان نهاد زیرا ظاهراً چنین 
می‌نماید که این رقم درست تر است و کسانی که ۲ پا ۷۲ و با ۸۲ 
نوشته‌اند همان رقم ۷۱۲ را تحریف کرده‌اند » بهمین جهت زعم من ۲ را 
صحیح و اقرب به صواب می‌داند . ا گر چنین باشد خواجو ۷۳ سال عمر کرده 
است». این نظر استاد سعید نفیسی بودء ولی قولی که جملگی برآنند همان 
۳ است که در این صورت سن شاعر بهنگام فوت ٩۲‏ سال بوده است. 


آثار خواجو 

خواجو از دوره شباب تا هنگام رحلت بخلق آثار مختلف در نظم و گاهی 
نثر مشغول بوده است و مجموع ابیاتش نزدیک به جهل وپنج هزار بیت است. و 
از جمله شاعرانیست که بهنگام حیات دیوان او جمم آوری و به امر تاج‌الدین 
احمد بن محمدین علی عراقی صورت تحریر يافته است» یکی از ادیبا عصر 
مقدمه‌یی بر آن نگاشته و چنین نوشته است که وزیر «جمعی را از کتبه ملازم 
عتبةٌ شریف و مجاور سده منیفش فرمود تا چون کرام بررة فی صحف, مکرمة این 
مجموعه را که روضه ییست باصناف ریاحین و ازهار معانی مشحون و 
حدیقه پیست به انوا ع لطایف و ثمرات روحانی مکنون و وردیست مطرا بی خار 
دامن آویز و شهد یست مصفی بی نحل شورانگیز» مضبوط و مرتب ساختند فهرست 
ابواب و فصول و نسخة ارکان و اصولش برین منوال پرداختند .۳6 

پس از ذ کر این مقدمه به ذ کر آثار خواجو می پردازيم 


۳ .این سال بین ۵۰۳ هجری یعنی یکصد وهشتاد وشش سال پیش از ولادت خواجو تا سال ۸۲ 
یعنی نودو دو سال بعد از تاریخ واقعی وفات شاعر ذ کر شده است. 
۳- نقل از دیواد اشمار خواحوی کرمانی» تصحیح آقای احمد سهیلی خوانساری ص ٩۲ - ٩۱‏ به 
۱ واسطه تاریخ ادبیات در ایران تالیف استاد ذبیح اله صفا حلد سوم بخش دوم ص ۸۹۹ و ۸۹۷ 


۳۷ 


۱ - دیوان قصاید و غزلیات و مقطعات و ترحیعات و تر کیبات و رباعیات 
۲ - شش مثنوی به اوزان مختلف که عبارتند از سام‌نامه - همای و همایود - 
گل ونوروز - روضة‌الانوار - کمال‌نامه - گوهر نافه. 

۳ - غیر از دیوان و منظومه‌های مذ کور آثار دیگر خواجو عبارتست از: ۱ - 
مفاتیح القلوب که منتخبی است که خواجو از اشعار خویش بنام امیر مبارزالدین 
فو‌سان ۷ فراهم آورده است ۲ - رسالة‌البادیه به نثر در باب سفر حج که در 
سال. ۷4۸ بپایان رسیده است ۳ - رسالة سبع المثانی در مناظره شمشیروقلم که 
بنام امیر مبارزالدین است و تاریخ اتمام آن ۷6۸ می‌باشد ؟ - رساله مناظره 


بعضی ملاحظات 


خحواحو مثل ا! کثر ادبای عصر خود از پیشتر علوم مطلع و در نجوم و هیئت 
محر و در موسیقی صاأحبنظر بوده است » بکار گرفتن اصطلاحات مربوط به آین 


جو دامن بر این دیر خاکی فشاند 
کله گوشه بر اوج افلاک زد 
ز سلطا ساره ربود تاج 
دف از جنگ ناهید بربط نواز 
به سرهنگیش بسته جوزا کمر 
علم برنهم طارم افراخته 
به طلعت شرف داده برحیس را 
شده سبریوشاه نه خانماه 
دو پیسکر شده فتنه بر پیکرش 
وشافاد مه طلست نه‌حرم 
شده گاه گردونش قربان راه 


۳۸ 


حنیبت بر این هفت میداد دواند 
فلک بیش او بوسه بر خاک زد 
وزین هفت فغفور بستد خراج 
ز مهرش اسد دست بر جبهه بست 
نها تون عفن کر مخت مان 


عطارد شده خوشه حین رهش 


به جنارزبیش مه بر آورده سر 
زنه غرفه نه حعجره بر ساخته 


دوه یف سس . ۲ مها دیس را 
بر سا کساه رهش طفل راه 
زحل هنسدوی پساسبان درش 
جنیبت کش آن شه مسحترم 
کرفهستوعع اه دون تگاه 


برین چرخی نقره کوب سپهر حمل گشته بریانش و گرده مهر 
ببرود رفته از شهربند حواس شه انجم از سایه‌اش روشناس: 
و همچنین اصطلاحات موسیقی و دیگر علوم و گاه به آراستن صحنه‌های 
نبرد می پردازد که بیشتر نظر او را به شاعر بزرگ طوس نشان می دهد : 

به هم درفتادند جوه پیل مسست یکی تیغ و دیگر کمندی بدست 
یوار هباشون وود وان ون کفسه ایا 
سر تیسغ بر اوج گردون رسید خوی باد پایاد به جیحود رسید 
رخ شاه گردون شد از سیم زرد ش آزعا کت شنق, شمه مها و کرد 
کر فتاه سم کتستش ۱ ۱ ۳۱ ۳ ۲ 


رغریدن کسوس و آوای نای دل کوه سنسگین درامد رحای 

و آنچه باز درخور ذ کر است استفاده خواجو از لفات و تعبیرات مهجور و 
ور از اه عی ناسا که کاتو زک قعر اون دق رارف از رای نمی کاه: 
ولی از طرفی وسعت اطلاعات او را نشان می‌دهد و برای اهل تحقیق حصوصا در 
رشته زبانشناسی سودمند است. 


خمسه خواجو 

بن مایه و ريشة فرهنگ و شخصیت هر قوم یا هویت فرهنگی هر جامعه در 
دل داستان ها و افسانه‌هائی نهفته است که سینه بسیته و نسل به نسل منتقل شده 
است» از تامل در متن این داستانها پندهای بسیاری می‌توان آموخت و درسهای 
ریادی می توان گرفت و چون این افسانه‌ها غالبا درب رگيرندة قسمتی از تاریخ. 
می‌باشند نباید صرفا بصورت افسانه بدانها نگاه کرد . از لابلای اين داستانها 
مورخین بسیاری از آداب و سنن و عادات و عقاید کهن را می‌توانند بیرون 
بکشند » بخصوص در رشته علوم اجتماعی و مردهشناسی مطالعه آنها بسیار 
اموزنده است. از طرفی انحه در دل این افسانه‌ها نهفته است درس عبرتی است 
که بان کر هشیدنا ندانید ای تاودا ملک کر مس کل اس فا 


یاد گار » بهمین حهت شاعراد بزرگ این سرزمین بخصوص در یک مقطع 


۹ 


تاریخی که یورش فرهنگ و سنن قوم غالب همه چیز را در معرض نیستی و 
نابودی فرار داده بود و می‌رفت تا این چراغ فروزند ه رو بخاموشی گراید و این 
افسانه‌های گویا بدست فراموشی سپرده شود با بنظم درآوردن سر گذشتها و 
داستانهای مردمی خدمتی پر ارزش به جامعه و قوم خود نمودند و آنجا که 
فردوسی می گوید «نمیرم از این پس که من زنده‌ام» این من فرودسی نیست این 
من منش یک ملت است» یک جامعه است یک تاریخ جندهزار ساله است» که 
زند گی می یابد و بهزند گی عویش ادامه می دهد » این جانی است که در کالبد 
نیمه جان یک ملت دمیده شده است و تاریخ آنرا که سراسر حکمت و پند است 
زنده و جویا و پوپا نگاه داشته است. 

با این انگیزه این تلاش و کوشش از یکی دو قرن قبل از فردوسی آغاز 
می گردد ؛ | گرجه از اشعار شاعران آن قرون یعنی قبل از فردوسی آثار جندانی 
برجای نمانده است ولی حاصل آن تلاش در ار فناناپذیر فردوسی متبلور است 
که مرور در آنجه بدست ما رسیده این حقیقت را بدرستی باز می نمایاند . آنجه 
گفعنی است این است که برای باز گو کردن این افسانه‌ها تنها قالب شعری که 
بکار گرفته شده و با اینکار مناسب بوده است مثنوی بوده که در اینجا با نگاهی 
گذرا به شاعرانی که در اين قالب به داستان پردازی پرداخته‌اند مطلب را دنبال 
می کنیم» بدون شک سابقة کار و تجربه در زمینه داستان پردازی باید به خیلی 
قبل از آنجه در دست است باز گردد» که متاسفانه از تجربه‌های اولیه جیزی 
برحای نمانده است. 

آنجه بازمانده است و قدیمترین منظومه داستانی است» ابیات معدودی از 
شاهنامة مسعودی مروزی شاعر اواخر قرن سوم و اواییل‌قرن چهارم است و باز 
ابیات معدودی از جند مشنوی از حمله کلیله و دمنه از شاعر بزرگ فرد جهارم 
رود کی و آفرین نامه ابوشکور بلخی که بقول عوفی صاحب تذ کرء‌لباب الالباب 
ابوشکور بلخی آنرا در سال ۳۳۱ به انجام رسانیده است و همچنین شاهنامه 
دقیمقی طوسی که بالنسبه اشعار دناد از ال ون دست است و فردوسی هزار بیت 
از آنرا در شرح پادشاهی گشتاسب و ظهور زرتشت در شاهنامه خود نقل کرده 
و با اين کار قسمتی از اشعار دقیقی را از خطر نابودی رهائی بخشیده است و 


۳۰ 


بعد یک مشنوی از طیان و مشنوی دیگر از ابوالموید وشادبهر و عین الحیات و 
سرخ بت و خنگ بت و وامق و عذرا از عنصری که این مشنویها جز شاهنامة 
فردوسی و هزار بیت دقیقی هیچیک بطور کامل برجای نمانده و همانگونه که 
گفته شد تنها ابیات معدودی از آنها در فرهنگها و تذ کره‌ها می‌توان یافت و 
ی ها ی ۲ تیان اون کی کش 

اثر فناناپذیر فردوسی آغازی بود برای ساختن و پرداختن داستانهای 
حماسی که پنجاه‌وچند سال بعد از نظم شاهنامه, اسدی‌طوسی گرشاسینامه را 
برشته نظم کشید . داستان عشقی ویس و رامین در نیمه قرن پنجم توسط فخرالدین ‏ 
کر کاتین شرووم خن که می‌توان گفت این مثنوی نیز آغازی برای نظم داستانهای 
عشمی میتواند بشمار اید . نظامی با پدید اوردن خحمسة خویش می‌تواند نقطه 
وج داستان پردازان بزمی و عشقی باشد و پس از قرنها هنوز این مقام را دارد . 
در اینجا نکته‌ای که قابل یاد آوری است این است که نباید به شاعرانی که در 
این زمینه به خلق آثاری پرداخته اند عنوان مقلد داد و اثر آنها را تقلید نام نهاد؛ 
زیرا هر شاعر ضمن رعایت اسلوب, داستانی را نظم کرده است» تنها می توان 
کف که اف الما متسه سای مسا ره زا ان را ان کته ان 
الهام بخش شاعران دیگر بوده است والا تمریف مشنوی و شکل و قالب آن از 
آغاز 5 به امروز یکی بوده است» آنچه مطرح است محتوی است و آنهم می‌بینیم 
که هم گویند گانی که راه نظامی را رفته‌اند قصه‌ای و داستانی برای خود دارند . 
ولی جون نظامی پایه سخن را رفیع گذاشته است و پنج مشنوی او «خمسه». 
شهرت زیادی کسب کرده. این نام بسیاری ار شاعراد را محذ وب خود ساخته 
است و اینهم جنداد عیب نیست بسیاری از شعرا و نویسند گان پایه گذار سبکی 
هستند ولی شعرا و نویسند گانی که بعد از آنها در این زمینه به کار می پردازند 
و آئازی گرانبها خلق.می کنند.و گاهی از پایه گذار سبک درمی گذرند مقلد 
نیستند . غزل حافظ دنباله غزل شاعران قبل از اوست, آیا او را می‌توان شاعری 
مقلد خواند ؟ حمسه نظامی نیز دنبالة داستانهای منظوم عاشقانه قبل از نظامی 
است نهایت می توان او را سرآمد همه‌شاعراندانست‌کهدراین‌زمینه شعر گفته اندو 
طبع آزمائی کرده‌اند . تأثیرپذیری الهام گرفتن؛ درس گرفتن و نظر داشتن به 


۳۱ 


آثار ارزنده, اصل و اساس کار هنرمند است. باید در کار هنرمند با این دید به 
داوری بنشینيم که از پیشینیان چه آموخته است و چه بر آذ افزوده است. 

در کار خمسة خواحو نیز با همین دید به قضاوت و داوری بنشينيم و اصولا 
در کار هم کسانی که بدین شیوه داستان‌پردازی کرده‌اند که تعداد آنها شاید 
از صد نفر متحاوز باشد . 

مولف خزانة عامره نوشته است «اول کسی که حمسة شیخ نظامی را جواب 
گفت امیرخسرو دهلوی است سپس خواحو » اگر از این اصطلاحات کلیشه‌ای «به 
افتفاء» رفتن «حواب» گفتن» («(تمقلید کردن» بگذریم و به ادامه دادن راه نظر 
داشته باشیم راهی که همانگونه که گذشت چند قرن قبل از نظامی آغاز و قرنها 
بعد از نظامی ادامه داشته و دارد اناد می توأنیم منصفانه درباره یک بیک این 
آثار قضاوت کنیم. 

خواجو روشن است که به خمس؛ نظامی نظر داشته آنرا خوانده از آن درس 

_ بد مر : ۰ 
نظامی یاد کرده است ۱ 
مٌ ۰ ۰ ‌‌ ۶ ۳ ِ 
گرجه سخن پرور نامی توئی تم اس ی سر ی 

و : ۳-۰ م2 

۲ مخ رد اسسرار او اسر ححاد ار حدول پر کار او 


جارد سرد دل دانای د ۱ محرم اسرار خنرد رای تست 

می‌بينيم که ضمن محترم شمردن نظامی از دل دانا و خرد والای خویش نیز 
مدد می خواهد و بر این اساس است که به قول مرحوم سعید نفیسی مقید نبوده 
است که از هر پنج مثنوی نظامی حتی بصورت ظاهر پیروی کند , مثلا گوهرنامه 
که بر وژن خسرو وشیرین است بکل از سیاق مثنوی نظامی خارج است و همچنین 
هسا وفتا نون کش ورن اسکنه را ن‌است کاما موصوض شیر را دتال 
می کند و بدان سبک و سیاق از نظر محتوی نیست و همجنین کمال‌نامه که 
خارج از سبک و سیاق بهرام‌نامه می باشد . جز دو مثنوی, اول روضهة‌الانوار که 
در وزن و سبک و سیاق مخزد‌الاسرار سروده شده است و دوم کل وتوروز که 
در وزن و سبک و سیاق خسرو وشیرین است سایر مثنویات خواجو باز گو کنندء 
مطالب دیگری است. 


رض 


استاد ذبیح الله صفا می‌نویسد : «با مطالعه در آثار منظوم و منثور خواجو 
که مجموعة عظیمی از غرر الفاظ و درر معانیست بخوبی دریافته می شود که او 
دوستدار حرفة خحویش بوده و عمر خود را درین راه نهاده و بهمین سبب مورد 
احترام اقران و فا وی زو کار رد پوخماشت وی ای رو اخات رعان از 
اکثر علوم مطلع و در بعضی مانند نجوم و هیئت ذیفن بود . علو سخنش در همه 
جا اعم از قصائد و غزلها و مثنویها و ترکیبات و ترجیعات و مخمسها و مسمطها 
قدرت او را در سخنوری نشاد می دهد . با این حال و از اقتفاء استاداد پیشین 
امتناعی نداشت ت جنانکه در قصائد خویش از سنائی و خحاقانی و ظهیر و جمال 
اصفهانی و دیگر شاعران اواخر قرن ششم و آغاز قرن هفتم پیروی کرده و همان 
لحن و سبک آنانرا در خلق معانی و مضامین دقیق و ایراد آنها در عبارات فخیم 
و متمایل به دشواری و غالبا با الرام ردیفهای صعب ادامه داده و در مثنویهای 
خود بر رویهم شیوه نظامی و مثدوی گویان قرذ هفتم را دنبال نموده است» ولی 
این متابعت تنها در شیوءةٌ کار است نه در اساس و مبادی آن و نباید تصور کرد 
که او مقلد تمام عیاری از نظامی است بلکه داستانهای او مطلقا تکرار ۳9 
نظامی نیست» ۱ 

ید و ا سا به اسامی بعضی ار شاعراد داستاد‌پرداز دبگر اشاره‌ای 
داشته باشیم مسلما ورود به بحث درباره کم و کیف شعر هر کدام | ‌ آنها فرصت 
بیشتری را طلب می کند . ۱ 5 

گفتیم که نخستین کسی که بعد از نظامی به کار خمنه پرداخته است 
امیرخسرو دهلوی (متوفی ۷۲۵ هجری) است و سپس خواجو بعد جامی (متوفی 
۸ هجری) و مکتبی شیرازی (متوفی ٩۰۰‏ هجری) و هلالی جفتائی (متوفی 
۹ و وحشی بافقی (متوفی )٩٩۱‏ و بیش از صدتن دیگر ".اما حمسة خواجو 


۱ استاد صفاء ذبیح‌الله» تاریخ ادبیات در ایران» جلد سوم» بخش دوم انتشارات دانشگاه تهران 
تفت با ۳ ۱ ۱ 

۲ از آذ جمله: فیضی دکنی ‏ مولانا هاشمی کرمانی - نویدی شیرازی - عرفی شیرازی - 
ملک قمی - ظهوری - حکیم شفائی اصفهانی. مولانا حلال فراهانی - هاتقی حامی و قاسمی حنابذی و 
ِ-« شاعر دیگر و همچنین درخور یاد آوری است که امیرعلیشیر نوائی وزیر اطات هو ایا 

خمسه‌آی به زپاد تر کی سروده است. 


۳۳ 


همای و همابون 

ان وی را و احودوز شم سالک آاغار کر . و از نظر زماه نخستین ‏ 
مثنوی از خمسه خواجوست خواجو در تاریخ پایان پذیرفتن اين مثنوی می گوید 
من اینن نامور نامه از بهر نام چو کردم به فال همایون تمام 
کنم بذل بر هر که دارد هوس_ که تاریخ این نامه «بذل» است و بس 

ديباجة این کتاب بنام سلطان اپوسعید بهادر و قزیر ای عتاث لین محما 
است و خاتمه آن به نام تاج‌الدین عراقی و شمس الدین محمود صاین و پسر او 
ر کن الدین مهدی است ۱ 

این مثنوی بر وزن اسکندرنامه نظامی و شاهنامهةٌ فردوسی است و با اين بیت 
آغاز می شود : . 
نام سداوند تست که از هستتس هشت :شا هرجه هست 

همای‌وهمایود داستانی است عشقی بسبک داستانهای خمسه نظامی و 
دارای 44۳۵ بیت می باشد . 


گل ونوروز ۱ 

سرودن گل ونوروز در سال ۷4۲ بپایان رسیده است خواجو گوید : 
صفر بود و قمر میزانش درچنگ شه سیارگان با شیر در جنگ 
رسیده موکب منصور فففور ز جین سرب رکشیده منحق نور 
بروز یسم و از مه‌دال رفسته ز همجرت باو میم و دال رفته 
و گر خواهی که روشن‌تر بگویم غبار فکرت از طبعت بشویم 
دوشش بر هفصد وسی گشته افزون بپایان آمد ایین نظم همایون 

این مشنوی در بین مشنوی‌ های خواجو از زیبائی خاصی برخوردار است و 
بهترین آنهاست موضوع آن عشقی است و به وزن خسرو وشیرین نظامی سروده 
شده است با همان سبک و سیاق. 
بنام نتشبند صفح؛:خاک عذاراف روز سه‌رویان افلاک 


۰ سِ و 
خواحو در مقدمة این مثنوی می گوید . 


۱ کنهاکنتول زدور سنیهری کنه گنفت سه ده سال از عسمسر من درگذشت 


۳ 


 .‏ صمم 


شفسل ۳ و اند هه اوراه 
, یی سس ۳ ورای 


۳ ۲ ۲ سم 
ّل‌ونوروز را جالن رده ‌سی ار 


تبکا رتش در ات و 


اقا توت و 
9 1 


که ای شاه سخن گویان آفاق 


و ۰ ۰ ت‌ 


از این ابیات حنین استنباط می شود که شخحصی نسخه‌ای از یک داستان 


برشته نظم کشد. 
فرع و انانت ان‌خرانه کرت 


هو ان اتیات‌ تن زا سخوانی. کرش‌بایه که داد بتانتی 
غلام خویش را با سروو گلشن مکرر کن که گردد بر تو روشن 

«غلام خحویش» ۱۹۸۲ می شود «و سرو» ۲۱۵ «و گلشن» جمع آنها 
۱ که جون دو برابر شود عدد ۵۳۰۲ بدست می آید . گل ونوروز بنام 


تاج الدین احمدعراقی آغاز و بنام شاه شیخ ابواسحق پایان می گیرد . 


روضة‌الانوار ۱ 
روضتء‌الانوار که در سبک ۳ سیاق ۳ ورد مخرد‌الاسرار نظامی سروده شد ه 


است بسال ۷۹۳ بپایان رسیده و خواجو در انجام آن گفته است: 


روز السف بود که والا دیسر نقش قصب بازگرفت از حریر 
جیمم زیادت شده بر میم و دال وامده حون عین مسنعل هلال 


۳ ۰ " ۲ با و۰ جح ۹ د 
شیر سوار فلک تیربوی تافته از حلوه که عویش روی 
۰ م زر از و له سراف راخ که بربنه‌تسیر مکاد ساخته 


9 شته بداس مه نو خحوشه ۰ حین ریخته ار غالیه‌دال مشک جین 


۳۵ 


بناپراین کتاب روضة‌الانوار در غره صفر ۷۳ تمام شده است. ۱ 

دیباچة این کتاب بنام شمس‌الدین محمودصاین است و در آن شیخ مرشد. 
ابواسحق کازرونی و شیخ‌امین‌الدین کازرونی مد ح شده‌اند و همچنین 
تاج الدین احمد و شمس‌الدین محمود نیز ستوده شده‌اند . ۱ 

ای توق در برامظ و حکم و سیر سل وگ پروده ده ات و اتب ۶ کتاب. 


کمال نامه ۱ 

کمال‌نامه بسال ۷ تمام شده نانک خود در بایاد آن و 
ماه دی سود و جرح سنحابی وزی‌ابرهای سیمابسی 
زال زر در زیمت از بهمسن رفته در زیسر آبسگون وشن 
شد بتاریسخ هفتصد وجل‌وجار کار این نقش آزری جونگار 

و در همین حا می گوید : 


مرشدم در رسسیسد جر ح رناب دست داده ندسست تال 


نام نظمم کمال‌ناه هام ار کات وی سکیا 

کمال‌نامه در دوازده باب سروده شده است و یاد آور («سیرالسعباد 

الی المعاد » حکیم سنائی است دارای هماد مضامین عارفانه. این مثنوی بنام 

شیخ ابواسحق کازرونی سروده شده و ظاهرا کار نظم آن دو ماه بطول انجامیده 
است. 

۱ ۱ ۲ ت_ِ«« ۱ ۹ : 

سردم در زماب کسوس بسیاد اب‌گرفتم جهاد به تمغ راد 

شسمسجو میشسو ینام داور در ساختم در دومه دوازده شهر 


گوهرنامه 
این مثنوی که با اين ابیات آغاز می شود 
بسا نام بیش تتامیتاران:. ‏ اور ستاو شمارا 


۳۹ 


فت ایا اتسوا سای کار سره نار 

ام تنل موه ویر متشه اه ها سک واه لمع منود وزیر از 
اعقاب خواجه نظام الملک وزیر مشهور سلطان ملکشاه سلجوقی است و خواجو در 
این مثنوی سلسله نسب این خاندان را برشته نظم کشیده و از اين بابت این مثنوی 
دارای ارزش خاصی اسث آغاز منظومه در مد ح امیرمبارز است و اتمام آن بنام 
شرف‌الدین شاه مظفر فرزند امیر مبارز. در تاریخ ختم گوهرنامه گوید : 
شب ادینه بود و روز برجحیسس سعود اسماد ناظر زتسدیس 
نت و زر همجرت ذال‌و واو و میم رفته 

بتابراد کقاب کوهرنامه دن اقب مه ۱۵ تیرماه برابر بات ی 
سال ۷۳۰ تمام شده است. 

تفناد ابیات این ععریرا خواحو در عاتبه کنات جنین ذ کر کرده است. : 
جو ان ات مظوعت یه ات تیف را ات اد میتی 
جت اس نظام الملک شتا او رن مجموع «لام» و «نوك» بینداز 
که معلومت شود اعداد ابیات شود حل مشکلات‌نامه مات 

با این حساب تعدادابیات این کتاب ۱۰۲۲ می باشد . 

گزارش کار 

خمسهٌ خواجو تا کنون یک جا فراهم نیامده بود » بعضی از مثنویهای پنجگانة 
او جه در هند و چه در ایراه چاپ شده است, نهایت نه جاپی منقح و شایسته 
مقام این شاعر بزرگ. همای و همایون نخست در لاهور بقطع وزیری در ۳۰۳ 
صفحه بسال ۱۲۸۹ هجری بطبم رسیده و بار دیگر در بمبئی از روی همان چاپ 
لاهور تحدید حاپ شده است. در ایران همای وهمایون و همجنین گل ونوروز از 
طرقف بنیاد یب مخ حافه وه سا ۱۳۵۰ 
جاپ و منتشر شده است. 

مشنوی روضة الانوار در سال ۱۳۰5 در تهران بکوشش مرحوم حسین 
کوهی کرمانی و با مقدمَه حسین مسرور چاپ شده و دو مشنوی دیگر یعنی 
کمال نامه و گوهرنامه تا کنون جاپ نشده‌انذ یا اگر شده‌اند دسترسی به آنها 
میسر نیفتاد تنها قسمتهای پرا کنده‌ای از مثنوی کمال‌نامه در اورینتل کالج 


۳۷ 


مگزین جاب شده که ند ان فایل د کر لیست: 
کار مکی ام وراد برآمد که چاپ منقح و کاملی از خمسة 
خواجو فراهم کند و برای این منظور به تلاش جهت بدست آوردن نسخه‌های 
حطی کل پرداخحت» نحست دوست دانشمند و شاعر استاد سهیلی خوانساری 
مینست هاش خی ماک را در اختیارم گذاشت که سزاوار هر گونه سپاس 
است و بعد نسخه‌های مجلس و دانشگاه تهران کار را تقریبا برای انجام مهیا 
ساخت. مشخصات نسخ مورد استفاده بشرح زیر است 
الف - نسخة تعلیق ‏ (قع) 
این نسخه که به خط تعلیق است و در ذیل صفحات بهمین نام «تعلیق» ذ کر 
شده است مععلق به کتابغانه‌ملی ملک است که در سال ۷۵۰ پمنی سه سال قیل از 
اوفات خواحو بخحط محمدبن عمران کرمانی نوشته شده و می‌توان آنرا 
صحیح ترین نسخة موجود دانست و از همین رو اساس کار این نسخه قرار گرفت. 
ب ‏ نسخه نستعلیق (نم) 
این نسخه به دستور حاج حسین آقای ملک و بخط سیداحمد نامی در سال 
۶ هجری نوشته شده است که دارای غلط های فاحشی است, نهایت جون در 
مقابله در بعضی مواقع کار گشا بوده است ناجار مورد استفاده قرار گرفت و از 
نظر امانت با آ گاهی از غلط بودن ضبط در ذیل صفحات نا گزیر مواردی ذ کر 
شده است که باید بداد توحه داشت. 
ج - نسخه مجلس (مج) 
" این نسخه در سال ٩۷۰‏ به خط علی‌بن لطف الله معادالحسینی بخط نستعلیق 
تحریر يافته و از نظر صحت ضبط نسخه‌ای معتبر است. 
د ‏ نسخه دانشگاه (1۵) 
این نسخه در سال ۸۰۸ به خط حسن‌بن یوسف بن احمد الموصلی نوشته شده 
ولی بعضی صفحات آن افتاده است که در متن به آن اشاره شده, 
گل و نوروز و همای‌وهمایون جاپ بنیاد فرهنگ و روضةالانوار چاپ 
کوهی کرمانی نیز در مقابله مورد استفاده قرار گرفته است. 
شهریور یکهزارو سیصد و هفتاد -- سعید «نیاز کرمانی» ۱ 


۳۸ 


روضة الانوار 


زینت السروضء نی الاول 
شد جمن طبم ترنم سرای 
پسنجره ساز رم شش دری 
رنتگ رز قرمزی افتصاب 
محمسره گردان نسیسم سهار 
جهره نمای مه عورشید روی 
موه ده تعیست: سس روز 
ان دی تاه اسر ار نان 
مهره فشان فلک حقه‌سار 


۰ ۰ ۰ و ۰ 
* تسه دا نشگاه حند صفحاة اول را ندارد., 


۱- کوهی: روضة‌الانوار 


ریسشه کش برده زربسفت روز 


شب ده اموز مه حصفه بار 


۱ 


ینغ بسرارنده روز از نیام 
سرمه کش چشم شب تیره چشم 
صسیستلی انیسن:روی اب 
قله نشین گشته به امرش هلال 
داده به عورشید پرستاد بام 
کرده پدید از سس زرین سپر 
گشته به حکمش شفق جرعه نوش 
ساخته قند ارت وت از شا 
لالء آتش رخ دل سوختصه 


وه اش هیفاک وت کیان 


هد هد جاه مرغ سلیماد او 
در ره او هر قدمسی عالمسی 
راغ قفاوت اف رت تون 
گوهر کان کرمش کن فکان 
از کرمش در بر آفاق سین 
وز نعمش بر سر گردون ننگیر 
حسبلقه به گوش در او ماه نو 
تسه شت‌کتر دی قعستب نکر ع 
شش ور گنهن انوان" بام 
عون تیه ازخگر کنان کشاه 
تانگن. تیه لسگان‌ سره 


ان اصبحدم از نان شام 
رده فشسانند؟ه زر بر افق 
مشعله افروز خور خیره جشم 
برد کاس تال ار 
تناها وت اه بای ال 
در قدح زر مسی یاقوت فام 
بر کمسر کسوه سر زال زر 
تشنه به خون خور " دردی فروش 
داده به خاک سیه اب حیات 
زاتش مهرش جگر افروخته " 
حلقه زر بر کمر کوهسار 
طوطی دل بسلپسل بسستاد او 
بر در او هر کف خاک آدمی 
کاف ندادی حبر از حرف نون 
غرفه بحر نعمش انس و جاد 
شین دامن .عفت استین 
متنیهء‌ سیم و سرانداز زر 
لشک او را دو حهان پیش رو 
کرده نباتی شکر عسکری 
داده به مه سلطنت ملک شام 
گنج روان در دل ویران نسهاد 
خادمی باغ به ریحاه سپرد 


۱ کوهی: روزده. 

۲- کوهی: خون خوارة. 

۳- کرهی: ساخته قند از نی و از نی نبات. 
4 کرهی: جگر او سوشته. 

۵- کوهی: به ایران 


تیغ خور از قلب اسد بر فراخت 
درع بفا در کنف حال کشید 
رسح‌عصا در ره آدم بداشت 
جتبش نه چرخ به‌دوران " نمود 
ششدر گیعی به جهت باز بست 
آن زان تن کا سا کس ات1 
خاتم جمشید به خورشید داد 
کرد ز دل شمم شبستان گل 
رات ور بر شرف بام زد 
جرعه جان بر گل نمناک ریخت 
آتتیتین رن کرد خارا انز 
بساده " یاقوت به کان برفشاند 
پنجرءة جرخ به انجم سپرد 
عقل که پیر همه دال نام اوست 
آنکه کند صحن چمن نقره کوب 
آورد از حون سیه مشک جین 
خار ز خارا دهد و گل ز خار 
از گل(خواجو) چوشود خاک راه 


سلبل طبمصش جو برارد نوا 


روضة الانوار/۳ 


باد هوا در جمن دل‌ دید 
رایت احمد به فلک برفراشت 
جچار حد طبم به ار کاه نمود 
پنج صف حس به خرد برشکست 
مطربی جرخ بناهید داد 
داد به گل گوهر رشان دل 
خ رگه مه بسرط رف شام زد 
جان فرح بر دل غمناک ریخت 
رشتء در در کف دربافکند 
زرد خورشید برآفاق * راند 
متظرء دیده به مردم سپرد 
پنیتهسیر از اوه انتفتام آوسبت 
وآنکه برارد ثمر از جیب چوب 
رکش فان قاهسل اف که 
گوهر از ابر آرد و ابر از بخار 
لالة تهلیل دمد جون گیاه 


م ۰ ۱ ۵ 
رده سود رسد در ه وا 


۱- تع: بد روان 
۳- کوهی: بر دل. 
۳- کرهی: بارة. 
4- کوهی: به آفاق 


۵ کرهی: در این نسخه این بیت بعد از عنواد فصل آمده است. 


در مناجات و التماس حضرث باری عز اسمه و جل ذ کره و نفی ممکنات و 
اثبات واجب الوجود." 


ای شب قدر از قلمت یک برات 
حشمه حضر از تونمی‌یافته 
فصل بهاراد به هوایت سحاب 
شون مرت | سر سای و انش 
مسرغ روان فاخته طوق تو 
نه بتو کس ماند نه‌مانی به کس 
ماندهء روح رسانی بسه تسن 
زلف سیه‌بر رخ شام افکنی 
عقل به‌ بوی تو برود شد ز دست 
مزرع دل آب روان از تو یافت 
حند تواد بود نهاد در نقاب 


در حه مکانی که‌مکان بی تو نیست 
فادری و جمله به تشدیر نوست 
گنج توثی وین همه ویرانه‌است 
جود نتواد مثل تو را نفش بست 
فسوی ای هی رشان رشان 


نیشکر از باغچه‌ات یک نبات 


دز فک اند اه تساک زاف 


دات توپنهاه ز طهور صفات 


سیر خرد طفل ره شوق نو 
هیچ نمانند و تو مانی و بس ؟ 
فاند؛: عقّل نهی در سسصن 
حلت: زر بر در بام افکنی 
عشق به کوی تو فرورفت مست " 
و آنکه مسیح است طبیبش توئی 
درج بدد جوهر جاد از تویافت 
پرده برانداز و بسرآی از حجاب 
جیست نشانت که‌نشاد بی تونیست 
نقش دو عالم به تصاویر توست 
شمع توثی وین همه پروانه است 
محر کن ازخاطر ما هرچه هست 
۳۹1 رخ فلزم و عسمساد سیر 


۱- کوهی: در مناحات فرماید . 


۲ کوهی: نه به تو کس ماند نمانی به کس - هیچ نمانند تو مانی و بس. تع: نی به تو ماند کس و مانی 


به کس هیچ نمانند و تو مانی و بس. 
۳ کرهی: حای دو مصراع عوض شده است. 


مشک ختن را ز خطا ۱ بازدار 


صنفمت طبق بر سررنه کاسه زن 


هم 

عفد شب و روز زهم بر گشای 
نیل سپهر از کف دوراد بشوی 
ماه سپردار به تسیرش بدوز 
پتوط تشه بهدویا نکم 
بسهر:‌بهرام مده جر سناد 
حرق؛ قطب فلک از سر برار 
جنبر پیروزه به هم درشکن 
تمغ فنا در رخ اجرام کش 
عم ۹ ژ_ 

3 برار از فلک تیز کرد 
درشکن این دوح؛نه شاخ را 
رخت سحر درفکن ازپیش بام " 
جشم تدذروان * طبیعی بدوز 
پردة کونین برافکن ز بیش 
کز لمن الملک جو آید خطاب 
کانکه رخ از عالم کشرت بشافت 
شربتم از مشرب توفیق ساز 


روضة الانوار /۵ 


مسرغ من راز هوا باز دار 
چار قدح در پس شش خم فکن 
جوهر اخشر ز عنرض در ربای 
گرد حهات "۲ ازرخ‌ار کال بسشوی 
تسیر قلم زد به‌آنیرش بسسوز 
سنجق خورشید به صحرا " فکن 
وز سر هرمز بفکن طیلساند 
گردن گردون به لکد نت کتن: 
هفنت پدر راز سه دختر برآر 
منسظر شش روزه به هم در فشکن 
خسط عسدم در سرایام کش 
خرد کن این جرحی رنگار خورد 
بر فکن این درگة شش کاخ را 
محو کن از دفتر شب نام شام 
بال عقاباه سپهری بسسوز 
عویش ببین صورت بیجود خحویش 
کس نبود جز تو که گوید جواب 
وز سر این خاک جوبادم ببر 
رایح؛ گلشن وحدت نیافت 
سفره‌ام از مطبخ تحقیق ساز 
کرکس طفغیال مرا پر بکن 


۱ کوهی: ختا 

۲- کوهی: جهان 

۳ به دریا فکند 

۶- کوهی برفکن از پشت بام. 


۵- پدوران 


۱۱۰ 


هستی (خواجو) که بفرمان توست 
جان وی از مسهر پر از نسور دار 


قطره‌ای از فلرم اختستان نوست 


ور همه دوران دلش دور دار 


در نعت حضرت پیغامبر خاتم گوید : 


صل علی روضتة خسیسر اوری 
خسرو بسطنحاء شه یشرب حجسرم 
کهف بشر» مهبط روح الامیین 
تخت گهش طارم فیروزه فرش 
در تیم صدف اصط فا 
یافته این " منسظر زنگار فام 
گوهر جان طرف کمربند او 
بدر؛ بدر از کمرش " یکدرم 
شاه فلک تخت ملایک سپاه 
شسمسم فسروزند؟ ایواد راز 
خوانده جمش خاتم پیضمبرال 
یوسپف مسصری ز فلامالد او 
حلته زن د رگه مهپرش هلال 
نه حرم هفت شهش * بارگاه 
عترت او نیسرء بسرج شرع 
تارک عرش از قدمش کرده تاج 
مهر رعش شمسا بیت الحرام 


من هو طاوس ریاض الهدی" 
سم 
بوالبشر از خرمن او خوشه حین 


دست رسالت زده در ساق عرش 


برغ ریم رهش جبرئیل 
واسطة عقد رسل مصطنا 
از نسظطرش رونسق دارال‌سلام 
طوطی دل صید شکر خحند او 
خلد برین در نظرش یک حرم 
سایاو شاه فلک را ناه 
فست اش او ی انا 
داز کته ای بویت کته ضغب 1 
ماع ایس استته قسرسان از 
فشدوی گیسوی سیاهثن بلدل ؛ 
شش طرف جار رهش کارگاه 
در حدیشش گهر درج شرع 
قیصر قصر فلکش داده باج 
کار مه از نور جبینش تسمام 


۱- کوهی: اين بیت قبل از عنوان آمده است. 
۲- کرهی: یافته در . 
۳- کوهی: گهرش 


6 کرهی در مصراع اول قافیه (بلال) و در مصراع دوم (هلال) آمده است. 


۵ کوهی: هفت درش 


۱۰ 


۳۳ 


گیسوی او سنبل باغ بهشت 
د9ِ نبانتی ر‌ لش یک نفمس 
باد مسسیصا ۳ جاه پرورش 
عالیه زاد طرء پرتاب وحین 
شاه حسسش» آمده مولای او 


سفره کش معجزه اش قرص سیم 


ای زده ببرعالم علوی» علم. 


وی فلکت فرش وثاق آمده* 
سایات‌ازنورو تناز "جانپاک 
چار ملک بلبل بسستان تو 
نه رم از چسرخ بر اراسته 
شاه فلک پیش رت گشته مات 
جسته شب زهره رخ مه جبین 
دیسده شه جرخ جواهر فروش 
مهچ؛ خرگاه جمال تو مهر 
رات روح السقدس از بوی تو 
مشک تواز نافاعیدمستاف 
حلقه به گوشت فلک چنبری 
تافشه کشت این طبی تقره کون 
یوسف مصر آنا املح توئی 


روضة الانوار/۷ 


عارض او روصت عنبر سرشت 
تیه ان تسه ها کرش 
سوده سر اندر صدف اتفتت: 
کس وت لسولاک» ببالای او 
کرده براین خوان مرصم " دونیم 
پای شرف بر سر همستی زده 
دیده دوای دل ریش از السم ؟ 
ماه نوت نعل براق امده 
سرو تواز گلشن روحی فداک 
نکهت روح از نفست خحاسته 
حشماه حیواد شده اب از حیات 
بوی تو از مشک فروشان جین 
روی تبو در آینه هت جوش 
لته ور هلت عم ند ر. 
و آب خضر خاک سر کوی تو 
عرش به گرد حرمت در طواف 
روی تسو انيسته اسکندری 
بسسکه برآورد درون تو جوش 
مهدی مهد انا افصح توئی 


۳ 


۱- کوهی: جواهر 

۲- کوهی: قدم 

۳ کوهی: از فلک عرض وثاق آمده 
؟- کرهی: تنت 


عالم جاه حضرت اعلای توست 
از گسشانرگسس مازاغ را 
منطق (خواجو) چجوشودنغمهساز 
هر نفس از حضرت جان آفرین 


طتاق قاتا مس ل هیوست 
و آب ببر خوش نسظر باغ را 
نوبت نصت توزند در ححار 
بر تو واصحاب توباد آفرین 


«به مد حالمولی الاعظم المغفور و الصاحب الشهید المبرور سلطان 
الاعاظم الوزراء شمس الحق والد ین محمود صاین فاضی طاب الله ثراه و 
۱ جعل الجنة منواه." ۱ 


من چو بر ایین خطه عبلم می زدم 
رشته کش جوهر جان می شدم 
قله بر این مرحله می تناختم 
بحر ضمیرم گهر انگیز گشت 
تیم زبانم ژ بیان آب پافت 
مشعل؛ فکرت من بر فروخت 
کایین گهر گوهری دلپسند 
بر سر ایین خسرو عالی نراد 
بر در این روص عبر سرشت 
مرغ سحر خوان نفس بر کشید 


پبر سر این کوچه قدم می زدم 
جوهری گوهر " کان صی‌شدم 
نضمه بر این زمزمه می‌ساختم 
شهد حدیشم شکر آمیز " گشت 
کاکل کلکم ز بنان تاب یافت 

اتش اند یشه دماغم بسوخحت 
در کمر قدر که شاید فکند 
افسر القاب که‌باید نهاد 
نام هعمایون که بتواد نوشت 


شکر وضو کرده زر روی نسیساز جچشم تفال به کتسب کرده باز 
صبح فروزنده چر گل برشکفت در رخم از مهر بخندید و گفت 
۱ کرهی: صدر زمان 


کت کرهی: فی مد ح مولی الاعظم شمس الملة والدین محمد صائن. 


۳- کوهی: رشتة کاد. 
4 تع: هر دو مصراع با قافية « گهر انگیز » است. 


۰ ۱۵ مژده که این آیت فرخنده فال 


۱ 


۱۷۰ 


۰ ب 4 ۰ ِ 

نتطه پر کار زمال و زمین 
مهدی دحال کش فتنه سوز 
خضر سکندر در موسی بنال 


اطلس چرخ ابر سنجاب او 
امه او ری کوهیر فشیان 
تکار ا تن تنسنعنن تسین 
بسر در او بدر غنلامی متیر 
ی رین سر یمین مان 
جرخ بسسیط ار خدمش نارلی 
شاه لک ده فترعان. ۱و 
در نظرش تیر سپر بفکند 
باغ گراز فیض کفش تر شود 
ابر جواز بخشش ؟ او دم زنید 
ای چو قضا حکم مطاعت رواد 
کر کت ق‌کم‌شتنوی گرا توس 
تیغ تو شد فلرم دوزخ بخار 
خون جگر در دل خصمت ز بیم 
دود کش مطبخ حودت سپهر 


روضة الانوار /۹ 


هست به شأن مه برج کمال 
مطلم خورشید کرم شمس دیین 
هرمر کسری فر کشور فروز 
حاتم حیدر دل خسرونشاه 
اصف جم جام فریدون علم 
مسرکسز نسه دای ره لاجسورد 
حرز خرد سس تال ماب او 
خنجر او هندی آتش زبان 
شش جهت از قلزم دستش كفي 
دوه از هر تاونس ؟ 
بر سر خوان کرمش یک مگس 
تر ی ی رش سر 
مقسستل مه شتمسم یسنان او 
وز فزعش کوه کمر بفکند 
...سس ال یی زر وه 
اب هس ورن شیر ۲ آفکنتز 
او ات یوت تا 
در کف مهر آينه رای توست 


حوش براورده کفلی الحمیم 
شمس ایوان رفیم تومهر 


(ب نم: حلال. 
۲ نس دانشگاه از این بیت شروع می شود . 
9 «تم» و «دا»: درباد. 


4 کوهی: گردش 


۵ دا: سحر. 


۱۸۰ 


۱۹۰ 


سای بسزم تو ور خاوری 
خلق خوشت همم باد بهار 


ما ۱ 
صیت توباباد صباهم عناد 
مروح؛ خلق تو در دست گل 
باب تو مرصاد عباد آمده 
دیدة دولت به تو روشن شده 
پرچم رایات تو گیسوی شام 
رمح تو گشت ارقم ضحاک سوز 
شرف از گُوشه بام تومهر 
ابرة ابر از سر تیم توجاک 
یر هی شک دربا دا تست 
کلک رصد بند تو گیتی گشای 
فوج ملک بیدق و " خیل تو شاه 
بدره‌ای از گنج عطایت قمر 
خصم تر اهریمن و تیرت شهاب 
چشم توقع بعسطای توبار 
گردن گردون‌به شکوهت بلند 
بهر قتضیم فرست آسمان 
شعله فروزندء این سبرباعغ 


تشر یهت تفن تیا فیرش 
بی کرمت باد ببدست جنار 
حدمست درگاه تو اقصی السمرام 
وای ت تست هه شرفت نب کی 
ونر ار کسفست: انب زو 

کلک توبامرغ سحر همزبان 
خاصیت لطف تو در طبم مل 
کلک تو مفتاح مراد آمده 
باغ معالی " ز تو گلشن شده 
خاک درت سره مهروی بام 
خشم تو شد آ" تش افلاک سوز 
رف از طارم قدرت سپسهر 
قل؛ کوه از سم خنگ تو خاک 
گاو زمین از پی قرباد تست 
جام روان بخش تو گیتی نمای 
اوج فلک مطلع ومهد * تو ماه 
گرده‌ای از سفرء جود تو خور 
بفتاوفته تعسقفتاشن و دلسع: افتعتات 
ممتلی‌ار خوان سای تور ار 
خاک لگد خواره ز بیمت نوژند 
و زا اوفد رنه کف فان 


از کی و و دس جراغ 


۱- کوهی: رفتذ از ابر کفت آب زر. : 
۲- کوهی و «دا»: معانی 

۳ کوهی: «و» ندارد . 

؟- کوهی: مهر . 


دا ؛ رفته بر اب کفت آب زر. 


۳۹۰ 


هر سحری صبح " ملمم نقاب 
اختر سعدی و فلک برج تو 
قدر تو شد موسی و افلاک طور 
حکم تو بر چرخ جوسربرفراخت 
منشی این طارم فیروزه خشت 
مهدی عهدی و جهاد سهد تو 
تابه‌ابد دور تونوروز باد 
عرص میدان " توبادا نلک 
قبء خور مهچه خ رگاه تو 
هفت طبق یک‌ورق از دفترت 
یافته از شمس؛ قصر توتاب 
وامده * و رفته برین استان 


رور حلال و مسسصود از روال 


روضة الانوار ۱۸ ۱ 


تیغ جهانگیر تو بیند به خواب 
جوهر فردی وجهاد درج تو 
از مد د زاعته نش تست 
صدر تو شد روضه و اقبال حور ؟ 
سينء جوزا سپر تیر ساخت 
مدح توبر لوح بر جد نوشت 
کی شکند دور زماد عهد تو 
طالم میمود توفیروز باد 
حارس ایوان * تو بادا ملک 
تفه تخساتمت هدر کتاه شنم 
هشت چمن یک طرف از منظرت 
سین؟ء (خواجو) و دل آفتاب 
بت حواد از در وخحصم ازجهاد 
ملک تو محروس ز عین الکمال 


در سابقهٌ نظم کتاب گوید " 


دوش در دیسر مغساه مسینزدم 
در دل من مهر رخ مه رخاد 
غعیبت من ذ کر مناجاتیاد 
از دل من جنگ سحر در خروش 


۱- کرهی: طبع 

۲- کوهی: در هر دو مصراع «و» ندارد. 
۳- کوهی: حولاد. 

6- کوهی: میدان. 

۵ دا: آمده. 


1- کوهی: بدین داستاد, 


حلقة دل بر در جسان مسیزدم 
قطره زنان اشک سبک خی من 
در سر من شور شکر پاسخاد 
طاعت من فکر خراباتیاد 


وزدم من خود صراحی به حوش 


۲ کوهی: در نظم کتاب روضهالانوار فرماید , دا : عنواد ندارد. 


۳۲۰ 


دلق کبودم شده خمری " به می 
شانشم ازاتییتر کسان اه 
پای عدم بسر سر هسستی زده 
قو تطتر عویی عسرسبت اسز: 
تا کون که فا لسیست امنعزن 
قالبم از اشک قدح گل شده 
جهرءشمعی به می آفروخته 


قته: کراق کردهدیتهساران عتشیون ۰ 


آب شفق برده به خوناب دل 
جام؛ جان از غم دل کرده چاک 
خانة چشمم شده خانی * ز خون 
رده جراغ دل تاریسک مسن 
تاخته سرخاب به میداد چشم 
ز آتدش سودا جگر افروخته 
صرمن دل رقته سباد هوا 
" آپ نمک ریخته 


۹ 7 

ز و 0 ۰ ۰ ۰ 
ِ ۱ مِ 

داده شفی بادة کل کون زحنتکگ 


ویس مهاباد فلک در حرم 
م7 1 ۰ ۳ 


۱ کوهی: حمری. 

۲ دا: ره مستی. 

۳ دا: آب 

۶ کرهی: خالی. دا: خوانی. 
۵- کرهی: چشمة جان 

1- کرهی: خاک فکل بيخته. 


رقص کنان جانم از آواز نی 
سینهام از اه سنال ساخته 
راه وحود آز اضس کی تسین ٩‏ زد ه 
ارو ات که ناسا 
شيشهء می چشم جهاه بیین من 
0 رحم جود فد حازدل شده 
خورده کباب از جگر سوخعه 
رفته به مژگان در خمار عشق 
خرمن مه سوخته از تاب دل 
وز رخ دل گرد هوا ردنا کت 
رایت صبرم شده از غم نگون 
تسافته تسار تن باریک‌ من 
و آب رخم رفته به طوفان چشم 
عود صضت ساخحته و سوحته 
دردی درد آمسسده دل را دوا 
اتتن ولات اتکی 
آب روان ریخته بر خاک من 
دود جگسر در دل عالسم زده 
خرد شده جام عقیقش به سنگ 
زرد سپهدار افق سسته دم 
از قد ح سر سیه افتاده مست 


۲ ۰ 


۲ ۵ ۰ 


در دل مه" آتش خورشید حام 
عطسه خونین زده مهروی طاس 
خلوتیان سحری مست خواب 
تیا کی یس ال وان یکت و 
بزم ز بن جرعه خراب آمده 
گل همه تن گشته و تن گل شده 
عیسوی مهوش دردی پر ست 
کوی خرابات زجچشمش خراب 
دید مرا رفته ز مستی زر خویش 
عون دل ازساغرحان کرده نوش 
گفت کدامی و جه نامی بگوی 
گفتمش ای کعب؛ جان کوی" تو 


من کیم از دست برود رفته‌ای 


نم منطو وساخته با دا غ ورنج؟ 


هیمه کش مطبخ آتشدلان" ! 
مس ره 
پیر مفاد را شده‌از حاد مرید 


۱- کوهی: دل شب. 

۲- کوهی: زآتش دل. 

5 تع: قدح می . 

4 دا: دیده مرا رفت زر مستی خویش 
۵- دا: امده 

1 کوهی: روی. 

۷- کوهی: کوی. 

#4 تع: سوخته ای 

-٩‏ کوهی: درد و رنج 

۰ صاحبدلال. 


در سر شب پخحتن سودای خام 
مطلع خورشید شده‌ ماه کاس 
پیر خرد سرسبک ازدسبت خحواب 
هی اس ای روز 
سل ماب امید: 
دل همه حادن کگشته وحان دل شده 
هتستنت: قر. آ متا قدحی " می بندست 
ساغر حال ار شکرش بر شراب 
و نله تیان واصبوا وشن 
حلشه شده بر در دردی فروش 
کرده درین وقت بدین قبله روی 
فتاه با سیر آن زوی: ‏ سه. 
در سر عوغای حنود رفته‌ای 
بسنده‌ای آزاد ز دینار و گسج 

۲ مج ۱۰۱ ۱ 
بیش رو محمل اوار ان ۰ 


۱ تم: این بیت را ندارد. دا : از اين بیت به بعد تایپ شمارة ۵۲۱ ندارد. 


۳۰ 


تست تست ونر ۱ 
جون من لب تشنه رسیدم به آب 
در دل من حشمهء حاد شد یدید 
بوسه زدم بر لب جاه بخش جام 
خاک وجودم همه بر باد شد 
آتش عشیق آب روانسم ببرد 
گردش نه کاسه زیادم برفت 


در دل شب این همه سودا مکن 
ساية من محو شد از افتاب 
وز کف حضر آب حیاتم رسید 
صورت خواجو بشد از پیش من 
خاطرم از بسند ضم ازاد. شد 
بار دل از گردن جانسم بسبرد 
مستی هستی زر نهادم برفت 


در سبب ترتیب این نظم و صفت ریاحین " 


خسرو مشرق چوعلم بر کشید 
سرخ گل صبح دمیدن گرفت 
باغ فلک روضه انوار گشت 
باد خعست نافهء‌تاتار شد 
ویس گلندام چو بر شد به بام 
قادر خساور شد از اورنگ زر 
رومی روز آتش دل برفروعت 
کی هی وروزن ای روز نافیل 
شیر سپهری شده بر گرگ چیر 


بادة لعل از قدح زر کسشید 
شبنم سیاره جکیدن گرفت 
ادهم شب مالک دینار گشت 
خی ما ادها افیا 
مسژبد زرد فلکش گشت رام 
ناظر گل چهر خور آئین خور 
زد نفس وهندوی شب رابسوعت 
کوه کمر کش کمر زر ببست 
گشته دل افروز چو باغ بهشت 
تخب شیر آفتهان کر تن 


۱- مه روی 
۲- کوهی: در سبب نظم کتاب و صفت ریاحین. 


۳۷۰ 


۳۸۰ 


۳۹۰ 


گشته نسیم " سحری مشک بیز 
آتتتن ورد انا توافت 
زسزبهء بلبل و بانگ رباب 
بوی گل و باد سحر هم نهمس 
طغرل زرین خور تسیسز پر 
من شده از باده نوشین ر دست 
رخ ز سیاهی جو خضر تافته 
جایة جاد شسته به جام شراب 
بساد بهار امد و ابم ببرد 
بانگ بر این توسن س رکش زدم 
لمل رواد در قدح انداختصم 
خرمن تمکین مرا همچوباد 
ر آتش دل باز گرفتم چراغ 
خیمه زدم بر لب گلزار مست 
عشچه بحندید چو رویم بدیسد 
مرغ بسنالید ز آواز مسن 
لالة دل سوخته دیدم به باغ 
لاله عدذاراد به من تاخته 
گل شده سوری و ۲ شفایق عروس 
مبرغ بحه دستان ره مستان زده 
باد بسهار آمده دامن کشان 
خوانده سپهر از خط سبز چمن 


روضة الانوار /۱۵ 


و آهوی مشک افکن شب مشک ریز 
باد صبادامن ۹ 5 2 
کت برآورده به تاراج خحواب 
مرغ بسرآورده خنروش جسرس 
و امده‌جون چشم‌بتاد نیمه مست 
و اب حیات از لب جاد یافته 
0 و ده مسا ورس ات 


دل سوی بستاد شد و خوابم ببرد 


و آتسش دل در دل آتش زدم 
قوت دل از خولن قسد ح ساختم 
نکهت باغ آمدو بر باد داد 
و آمدم از گوش؛ خلوت به باغ 
داده به مستی ؟ دل سر کش زدست 
سرو سبالیسد زر پرواز من 
بر جگر سوخته از مهر داغ 
برگ صبوحی به جمن ساخشه 
خود بط باده جو جشم خروس 
نوبست نوروز به بسستاد زده 
شاخ به شوخی شده گیسو فشاند" 
ا تیه اف موس تا سم 


سبره سوادی ز خحط سب رر بار 


وامده سر حساشیه لاله زار 
۱- کوهی: هوای 
‌- کرهی: ز مستی 


۳- کرهی: «و» ندارد. 
4- کوهی: گیسو کشان. 


۳۳ ۰ 


۳۱۰ 


۲ غخمسة خواجو 


سنبل تر خادم ریحال شده 
مرغ جمن باز نوا ساخته 
جون دهن ویسه دل غنجه تنگ 
داز تستن. ٩‏ عسران فسیسای شجتمستن 
برگ سمن خوش نظر بوستان 
تاکن وا سر اختترام 
لالة دل سوخته مجمر به دست 
شمم بهار آمده بستان فروز 
سبزه حضر گشته و سوسن کلیم 
نشتر خار ارقم ضحاک گل 
غمزه زنان غنچة گل باسمن 
گلشن پر نرگس نیلوفری 
بلبل و گل وامق و عذرا شده 
در رم لالسه رخاه هار 
خحندء باغ از حسرکتهای باد 


۱ حول یک خسن ازییدمشک 


3 ۱ ِ  ( 
گلشن و کل روضه و رضوان بهم‎ 
من به نسیم سحری داده هوش‎ 
اک ره‌ساد سهاری ده‎ 


- نم سوری 


۲- کرهی: گلزار 


پر کشت قرف اسان زد 
یتوافت از وق اقترا هب4 
چون رخ‌رامین گل خیری" به رنگ 
در سر گلنار هسوای جمن 
تین سصسن وتو دوس ۲ 
خار غلامی شده سر تنیز نام 
نرگس سر خوش قد ح زر به دست 
عود شده سنبل و گل عودسوز 
خاک چمن کحل و مسیحانسیم 
ساغر لسل اشقر سرخاب مل 
خنده کنان ساغر مل بر جمن 
کت سر کت ودره 
شاخ و سمن مهد و مسیحاشده 
فاخته بربط زد و نائی هرار 
ات ووا ناساس لب سای یاه 
وامده بستان خن و بیدمشک 
سرو وسمن رستم و دستاه بهم 
بر سخن مرغ چمن کرده گوش 
همنمس بلبل و ساری شده 
در نفس سرد سحر بسسته دل 
دم بسدم از خوذ جگر مساجرا 


۳۰ 


۳۳۰ 


۱2 از انفاس تسیم بهار 


جاد مرا مردةء جاناه رسید 
سرو جمانم به من بار داد 
در سخن از پسته شکرریز کرد 
کای نفست نکگهت دارالقرار 
جون گل و نوروز رساندی به من 
تچ جان را به تسم در آر 
چشم معانی به بیان برگشای 
شمم خور از نور درود بر فروز 
گرچه سخن پرور نامی توئی 
ان رش شنت ان و 
خارد مرن دل دانای تست 
وا موه مرا سار 
مسحرد اسرار حشیقیش داد 
من جوشدم صید عبارات او 
از تارف یی بان تفت 
| 
شتآ شترور ؟ اسان فیاز 
۱9| 
لیک بشد مهر ضمیرم " ز تاب 
شمم سراپردة شاهی دلست 
من جو ندارم دل و دانش به دست 
در خم این هفت خجم لاجورد 


۱- کوهی: تا که. 
۲- کوهی: ضمیرت. 


روضه الانوار ۱۷ 


یافت دلم بوی سر زلف یار 
درد مرا ماه درماد رسد 
وز دورحم نور و دو لب نار داد 
نقل سخن را شکرامیز کرد 
مرغ ضصمیرت به‌نوا صدهزار 
بباز به نوروز سیارا سضن 
بسلسبل دل را به‌ ترنم درار 
گوی فصاحت به خرد در ربای 
خرمن مه ز آتش خاطر بسوز 
ی کر حدول و برگار او 
در کف مهر ایتهة‌رای تست 
بر خط آن حعطه سرائی بساز 
تسه اتصوار هت تخس وان 
۳ 
کلی قان ون شفابافتم 
واینتء صسورت اناد شدم 
جشم امیدم به جمال توباز 
چوه نکنم هر چه تو فرمان دهی 
روی بپوشید مهم در نفقاب ‏ 
بت که نکاما تشد نیت 
رفت ز دستم دل دانش پرست 
۰ 
سی‌ بر افتاده‌ام از درد درد 


۳۰ 


۳۵ ۰ 


۸خمسه خواجو 


خاتم ملکت ز کفم درفتاد 
عقل پنریوش بسشد از دام من 
هدهد فکرم بهوا باز ماند 
کس نرساند خبری بی‌سخن 
کز شتوداغ نیمز حرد اش گیییر 
ور تو به همت نظری می کنی 
روی نستاسی ز مسقالات من 
صورت خواجو کنم از دل برود 
بر سر هستی قلمی در کشم 
کان که فراعت زخودش حاصلست 


داد فلک تخت روانم به باد 


واهرمن طبم‌نشد رام من 
بسلبل طیبصم ز نوا باز مساند 
از بر بلقیس ممانی به من 
بساز ستانم فلم از دست پیر 
از وه نیع کندری:مسی کی 
نگذری از خیل خیالات من 
زورق معتی برم از گل بسرون 
وز سر مستی رقمی بر کسشیم 
اپنمن ازین مبزل آب‌او گلست 


مقالت اول در بیان حقیقت سخن و مراتب آن 


ای دلت از غلغل اد پر خروش 


۰ ۱ ۹ ۰ ۶ و 
فکر سخنور جو زبا بر کشاد 


۳۰ 


جچشم قلم ابر کوا کب نشار 
پرده سرایان که دم از دل زنند 
شمم سخن را ز دل افروختند 
فتاه سر اقا ول نو شتا 
ار طرف صوت برود تاختشند 
گوی معانی به سخن برده‌اند 
رخش سخن را به خرد رانده‌اند 


حان به صفیر سخنت داده هوش ! 
گر نشود مرغ سخن نضمه زن 
وین همه اوازه و اواز حیست 
عقل مدبر سخنش کرد نام 
شور سجن در دل دانانهاد 
ون شش تاه تا هی و وا شون تا ن 
مرغ سخن باز ملایک شکار 
ساز سخن در حبرم گل زنند 
سرغ زبان را سخن آموختند 
گرد خرد بر رخ جان بیختند 
قسی کار خرف که سا شنه نع 
تن آسانی شمش کروها زر 
درس خرد را به سخن خوانده‌اند 


۱- کوهی: داده گوش. 


۳۷۰ 


۳/۰ 


تیغ سخن را به زباد داده‌اند 
لعل زباه شد به سجن ابدار 
هه کر ان کان ان 
بلبل عغرشست دل نفنمه ساز 
خعون جگر لال؛ باغ دلست 
آب حیاتی که سخن نام اوست 
اهل معانی سخنش خوانده‌اند 
در جسرم فیسصر فصر دماع 
فاکره هر دم که نفس بر کشد 
خناتم دل مهر سلیمانی است 
نفد روانست سحن را نمن 
ما همه برجیم و سخن آفتاب 
ود سخن واسط امر کن 
روح جو در تن به خلافت نشست 
عقل که اقلیم ریاست گشود 
شد به سخن تیغ زباه درفشاد 
مج سل ون حول برر ۳ه تیییت 
طبم درافشاه جوبرارد بخار 
ان تست از دلسبهربسان امتده 
امل سجن آب روانش نهند 
ما که جهان وقف سخن کرده‌ایم 
ببی سهن از بهر سخن زاده‌ایم 
مظهر اوئیم و بدو ظاهریم 


روضه الانوار ۱۹۸ 


و آب وی از حوهر حان داده‌اند 
تسشن ند نه زین حاستا. 
هست گهر قطره‌ای از چشم کان 
نفثة " روحست دم دلسنسواز 
روشسی دین ز جراغ دلسست 
واهل بیاه در سخنش مانده‌اند 
طبسم دل افروز فروزد راغ 
ملکت جم ملک سخن دانی اسنت 
‌ ۰ ۰ 
ور به حقیقت نگری بی سخن 
۳ 
ما همه درجیم و سخن لمل ناب 
ور نه کسی دم" نردی از سخحن 
صد رنشین شد دل سودا سرست ۱ 
موم 
بر در دل چشم فراست گشود 
حِ. #-- ی تب 


انار لسی‌ضان ام ناه 
و امل خرد عین روانش نهند 
وز غم دل جاد به سخن برده‌اییم 
رانک دو عالم به سخن داده‌ایم 
منظ اوئیم و بدوناظریم 


۲- تع: دمی کس 


۳۹۰ 


حاضر اوئیم و ز.خود ساسپیسم 
سرو سخن کش جمن امد روال 
خانه دل خانء آگاهی است 
و -_ 

گر تو درین ره گذری کرده‌ای 
عالسم جاه بین شده افطاع دل 


باده پرستیم و زمی تانبیم 
شمع روان ز اتش دل بر کنیم 
تبر کرد ی تن از اشحسان 
ملکنت: خان منملکت شاهی است 
در رخ مسعتنی نظری کرده‌ای 
صوی رز وی ان ی بر ار 
جنس سخن در کف بیاع دل 
بر سر نه بیضه فرو کرده سر 
او تفا کته سا او شمه 


حکایت طوطی که بر چه صورت پارسی گر شد و ابن معنی بی نظیر باز 
نمودن 


طوطی خوش نغم:ء دستاد سرای 
رفت برود صبحدم از بوستاد 
حونک هوائنی ع سس سر و 
مگ روا یل بسا یعس 
یی یا 

شور شکر خند؛ گل در سرش 
از ننفسش فارسیاد را طرب 
نادره ۱-5 بود 
آینهاش برد و برابر نهاد 
وه دی نان تسم سار 
طوطی خوشخواد چو نظرباز کرد 
وان سای اقب اس بان 
دید درو نش دلارای عویش 


عمر بسر برده به بستاه سرای 
رام یو کر وه راوس ان 
در طرف فارس اسیر اوفتاد 
در قفسی تنگ و متامی عریب 
هیجکسش محرم و همراز نه 
در دل شوریسده‌غم شک رش 
وز سخن فارسیش بسته لب 
زو در بستاه سجن بار بود 
وز سس آتتشته رسان جر کت اد 
گشت چو مرغ سحری نفمه ساز 
گوش بدان مرغ سخن ساز کرد 
وامده در اینه صورت نمای 


0 شتا ماع قوس 


نم تفر ج: 


۰۱۰ 


کرد تصور که ز همندوستاد 
سو۳* ۳ ا ۰ ۰ 
شرحه به دوم امدش رسوروساز 


۱ مه : 
صورت حود را ق هت هیر 3 


خود نغر افکنده و خود در نظر . 


تا طقه گو مرغ ترنم سرا" ست 
هر حه درین پرده کند ساز آن 


خویش کند رمرمة راز حرش 


درین نه فقس ۳ 
ایسن صور محتلف 3 
چون به حقبقت نگرن در جهان 
دهر یال تو مایا ببه تو 
هر حه دریین یت تال تا تن 
صورت خود باز ندانی که کیست 
ط وی مر | مور ث سجن گوی اس مععس سر 
ءٍِ 


خیز وز جاأن قصة جانان بپرس 


روضة الانوار /۲۱ 


ات از پسی ۳ ار دو سعان 
۳۰ ید مش 

با مرش باز رهاند ر دام 
داد حوابش به همان لنهحه باز 
می شلد زاف کر مس سییر ۵ 
طوطی آن گلشن طوطی نماست 
بت ره ۱۳ ای ش, آما ۳ آن 
۰ ۳1 ۰ مم ب ۱ 1 ۰ ّ 

خویش نهد گوش بر اواز عویش 
لک سجر در سحن اموز اوست 

3 ۲ 
مک سس 0 سس سته ( ماه ز مسر 
حز تم نبیند که نسائی حمال 
۱ ۳ 


4 
مه شیم یرد 


ِِ‌ ۳۹ 


جرد تو سم اید نبود حز فسوس 
۰ سضِ ب ۰ 1 یی بِ 
و سس سور دار سیله ٩و‏ سن ۵ بر ی 
" مِ [ ۰ مج ال 
اسن, شمس4 رنگند و در بی‌رنگ ان 
۰ ۰ ۹ ۹ 0 ی ۶ ا 
رصم مه تست و و دوسی صداست 


ور همه حانتد تونی حان حاد 


و زدل حواجو خبر جاد بیرس 


مقالت دوم در مقامات اولیاء و صفت مقربان حضرت الوهیت 


شیر شکاران که درین بیشه‌اند 


کت فش فان نها یه انته 


۱- کورهی: که. 
۲- کوهی: ندانی 


۳۰ 


۰ 6 ؟ 


۵۰ 


واسطه سید قطن وت 
نامسورانند وزنام ایمنند 
ده رتیه از ری ی سر 
بحر محیطند وز گوهر ملول 
هم ره و هم رهرو و هم رشبرند 
راه روانسسن-د و دل از راه دور 
هیچ نه و گنج فریدون بدست 
سرو روانند و زیسستاه بسری 
اتمست شآ وووهز عرقت نک 
سبر چنو قلم در قام اشداخخه 
مسشسملتءدودة ادم شده 
روی دل از کون و مسکاد تافته 
تست برین تختهغبرازده 
رخش زر میدال ازل تساه 
سوخته جون شمم و رخ افروخته 
راهمپر خلق حهاد امده 
جون شه خاور ز حد نیمروز 
کرده زدل صورت پسندار حعک 
خسته و از رنج شفاساخته 
در خسم این داسرء دیر پبای 
جمله خبموشان حکایت سرای 


راه نسوردال ش‌کسسته فدم 
۱ تع: دل 

لت ور 

۳ تع: در نظر. 


حعصر فقدومان مسصادمند 


و ۳1 ۰۱ 

وش بر اواز و ز نی بی‌ عبر 
چرخ بسیطند و ز اغشر ملول 
هم می و هم سافی و هم ساغرند 
سافت ال و رخ" ار شا دور 
۳ 

. ِ 

دست نه و دامن کردون ند ست 
و ۰ ۰ ۰ ‌ 
گنج نهانند و زر ویراد عری 
روی برآورده بسه مراب دل 
و دل در قلم انداخته 
مردمک ديدء عالم " شده 
ور دردل ند رواد اه 
جرخ برین جرخه خضصرا رده 


و و از ۳ و 1۳ 
وز نظطر خی نتنهاد امده 


رانده سوی شام به یک نیم روز 
حرف یقیین خوانده ز طومار شک 
بیخود وبایاد خحدا ساخته 
پای نه و کرده جهان زیر پای 
قاس ی تسا ان ولایت نمسای 
زان کتشسانیان فرو بسسته دم 


۹۰ 


۷۰ 


شوه کتتفتا نی شتا زان اعس تور 
شاه نسشان ان بسساط قدم 
لاله فروشان گلسستان ناز 
باده مروت 3 شراب السست 
تست شناد حهاد ارل 
رده سرایاد سبرای وجسود 
معتکفان رم نواعت 
منزوی مسسجد اقصای شوق 
۷ 
دیده نه و کون ومکان در نظر 
ده و آزاد ز اقسبال و جاه 


جنبر مه لته در اسان 


ملک نه و نوست شاهی زده 
بی‌خبر و با خبر از هر جه هست 
فارغ ازین طارم پیروژه خشت 
ابر صفت برده در و برده دوز 
مشرق و مفرب به شبی ناخته 
زاهنتس ز9ه و کنم, کسرد هپت 
گفته ۱ فلکشان قمر برج گل 
تاجور بارگه هنشت کاخ 
سار این مررعه ششدری 
تیم پر وبی‌انر از بسال و پر 
خحسیم‌دل در ره قرست زده 
رفته زر ایسوان مسلایک سدر 
تاه آن فاد کنو 
گاه برین طاق معلق پرند 
تشه انا ول غری ات 


روضه الانوار ۲۳/۸ 


زاه نسشسیسناه رباط عدم 
از فد ح سرمد ی ات و۵ تست 
رخست برود برده ز کوی‌امل 
شسته زر دل صورت کبر و ریا 
۶ ۱ 4 
جوشسری ور بسازار دوقی 
توق هن ات که سا تصو رد 
۰ ۳ ۰ و 
بی‌زر و بیزار ز دیهیم و گاه 
ی ۱ رم 
رر کش خور دامن خر گاهشان 
سضصت در ایواد الهی زده 
سوخته و ساخته با هر که همست 
ور تفت اراد لول از فقفشست 
همچو خور آتش دل و عالم فروز 
هر دو حهاد درندبی باخته 
بوده ر می بی خود و ناخحورده می 
خوانده ملک شان گهر درج دل 
طایر این باغجه حنبری 
و ۰ ۰ 
گرم رو بی‌ عبر از پای و سر 
کوس فرح بر در کسرست زده 
کرده درین سب اراک نظر 
۳7 
گاه دریین صحن مطبق حرند 
۷ ۱ 


۰۸۰ 


‌ ما ۶۰ ۱[ مه 
حیز جو خواجو در دل باز کن 
عبت این پرده رز مردم بپوش 


در رد راد حو شدی راه حصوی 


ها سس رس وا تا خی 
در ره حسالن رده دل سار ۱ 
منرل این ماء ژ انجم بپوش 


حکایت سید الطابفه جنبد و شبلی رحمه اللّه علیهما و منع از افشاء سر 
ربوبیت و جواب آن 


کت به شبلی که سر درج راز 
ما که تنوارنده این پرده‌ایسم 
17۹ 
9 
سر معانی ز بیاه کس نیافت 
شرح هد انست ص نیشن ان 
نغمه‌این مرغ ز دستاد حداست 
بان ته فالست. که کفعه نون 
درنظر عامه جه کشف سح کفش 
حدول وحدت نه بمسطر کشند 
سس رو توجید ندارد سر سر 
خان4 ناکرده‌ نشاید فروعت 
اهمل روش را قدمی دیگرست 
اک توا کته را ات 


۱ نع: نلی 
۲- کوهی: «و» ندارد. 
۳- کوهی: مخوان 


ار اسر کول تا 
سر سر متبر نتوان گفت باز 
سار دل از رده نهان کرده‌ایم 
کِ ین‌هم‌عودر»زو ِ عبارات‌اوست 
4ات اه فایان تست تست 
داش آ لاهن فش کل ش اغران۲۰ 

غنجذاین گل ز گلستان جداست 
وجد نه نجدست که رفتن تواد 
در بر جهال چه جد و چه‌ خفش 
باده معنی نه بساغر حشتا 
بسلبل تحمیی ندارد سیر 
شمم نیاورده نباید مروت 
تم ال زا رای یکرت 
نش اش تعوان کفت را ست 


۵۰ 


۵ ۰ 


شیلمرار اد سره کته ای رو نوا 
گویم و خود گوش نهم بر سخن 
اسم هبزارست و مسمی‌ یکی 
موج که از لجه نفس برگشود 
چشمه خورشید چو بر حام تافت 
ماه گهی بدر بود گه هلال 
نور ندارد ز جراغ انفکاک 
شاخ گیاهست که گردد شجر 
من که ازیین هفت خم لاجورد 
آتش مستی ز دلم برفروخت 
زنده بسجانانم و فارغ ز جان 
من همه گر بار شدم بار کو 
آنکه من او گشته‌ام آیا کجاست 
ایکه ازیین چشمه نمی‌یافتی 
روضهءة معشسست بهشت و نو حور 
شمم نه نورست ولی نور آزوست 
جسم روانست و روانست جسم 


روضة الانوار /۲۵ 


هش پرده او سر وه شا 
هست کسی در دو حهان غیر من 
دانسهدوست 1 قاتا تکار 
هیچ توان گفت که دریا نبود 
تست شم عونت 
روز گه افزون شود و گسه زوال 
کیت سسکا ون 
وز شجرست آنکه برارد مر 
هیچ ندیدم بسجز از درد درد 
برق رد و خرمن هستی: بسوخت 
ی 
وب موم بیع 
ور همه کل کمن غار که 
جود همه او را شده‌ام او کراست 
عالم صورت " ظلمات و تو نور 
روضصهن»حورست‌ولی‌حورازوست 
حشمهء حیواد ز خضر دور نیست 
اسم مسم ی ومسما ست اسم 
بلبل او از چمنی دیگر ست 


ی ۳ 


هرت ات یار کناز 
و ۰ ۳ ۰ ۰ ۹ 


وی به نظر مشرف شش کا 2 
الءدل سسوختءداغ نو 


۱ کوهی: در همه 
۲- کوهی: حمل عالم. 


۵۳۰ 


۵ 6 ۰ 


صید تواین طفرل طاوس پر 
پیکر فطرت ز تو جان یافته 
دیسدهة خورشید به روی تو باز 
نه فلک از خاک درت یک غبار 
شمع سراپرده شاهی تونی 
قرص قمر آینهء روی تست 


ِ 

دیدة گردون جو تو ماهی ندید 
جود به‌ازل نوت هستی زدند 
جرعةه جان بر گل دل ریختند 
: ِ. : 
شمع بصر بر گذرت داشتند 
چهرء صبح از دمت افروختند 
در صدف حقه وش حنبسری 
هر < خلفی را که خلافت د 9 
7 ۲ 

گر بزنی کوس خلافت" رواست 
جتر تونه قبتءافلاک ببس 


مشتریت هرمز کاووس فر " 

عالم خاک آب روان یافته 
بر کف ناهد برای تو ساز 
شش جهت از بهر دلت یک بخار 
سوهترادریای هی وی 
نافءة شب مالي:ء موی تسست 
مشمله افروز رهت آفتاب 
جان حقیقی تو و کونین جسم 
خسرو انجم چو تو شاهی ندید 
درج معانی چو تو گوهر نیافت 
پبردة هسشیاری و مستی زدنسد 
گرد وجود از عدم انگیختند 
لاله حان در حبگرت کاشتند 
شوه تتون ارداست: موف یز 
سکه خورشید به نامت زدند 
مفز تو شد شمم خرد " را لگن 
فاتسحهء صبح ز اخلاص تست 
همچو تو نبود گهری گوهری" 

حکم بر افلیم لطافت دهند 
زآنکه درین ملک خلافت تراست 
اب ۱۳۳۳ 


۱- نسخة دانشگاه مجددا از اين بیت شروع میشود . دا : هرمز و کاووس 


۲- کوهی و دا: نیافت 
۳ دا: شمم فلک. 
؟- تم و کرهی: قدرت 
۵ کوهی: گهر دیگری 
1 کرهی: لطافت. 


۵ ۵ ۰ 


۵*۰ 


رایت رایت جوب ‌ افراختند 
یکی 0 در برت افکننده‌اند 
ات‌زواننر کتان نله انا 
مطلم فطرت چو تو صدری نیافت 
تا و دزن با کرو ی ورنگ 
پیر فلک بی‌تو حضوزی نداشت 
جزت و کسی مهدی این مهد کیست 
هیچ‌فلک‌چونت وگرانماینیست 
مسشرق انوار عنایت تونی 
سدره مایت 
خان و حهان حاد حهاد خواندت 
همجو تو سروی به‌ارم کس ندید 
اختر تو در خور این برج نیست 
روزوشب ای حواحه درین کارگاه 
حله طرازان که طرازش کنند 
جاک زنش دامن و درپافشکن 
شام و سحر ظلمت و نور تواند 
بسندء اه مسهرخ جادو مسشو 
طبع تو را شک استکسا رخ انست 
جای توجائیس تکه آنجای‌نیست 
سور توحید تو خوانی و بس 
باغ بسهشتی و رد حور تو 
شام تواز صبح ندارد از 


۱ 


۱- کوهی: «و» ندارد. 
۲ تم: این بیت را ندارد . 
۳- کوهی و دا: «و» ندارد. 


4 - دا: «و» ندارد. 


روضه الانوار ۲۷7 


مهحه‌اش از طاسک خور ساختند 
شور خرد در سرت افکندهاند 
و " اهل‌خردحانودلت‌خوانده‌اند 
چرخ جبلت چو تو بدری نیافت. 
در گل ابداع یوار هه 
جاده جهاد بی تو سروری نداشت 
غیر تو در عهدة این عهد کیست 
تتطذیرگار هدایت توئی 
زهره حراغی ز شبستاد تست 
سا سود ان:زوات ادن 
مشل تو مرغی به‌حرم کس ندید 
گرهر تو لایق این درج نیست؟ 
حیست دو مفتول سپید و سیاه 
هتقو ک هی رارف تفن 
در لگدش گیر و به صحرا فکن 
حاد و رد روضه و حور تواند 
سخرء‌این شاهد هندومشو 
رخت تورا عیب گرانباری است 
یزاسگنهآ آووترنست 
وایست * تفرید تودانی و بس 
شمم فلک مقتبس از نور تو 
صبح تنواز شام ندارد حیسر 


2۷۰ 


۵۰ 


نفشهة خواحو نفس سرمدیست 
هر که درین راه قدم می‌زند 


سس پسی دس او" از : سطم ایزدی. مت 


۱ وحدت 


مست شراب صمدی بایزید 
بود صبوحی زده در بسزم دل 
خورده مسی سرمدی از جام جاأن 
کته ووان میو کنسب سانعت تین 
کرد کسی زو به‌تکلف سوال 
شب به جه صورت به صباح آوری 
تن دم ز صباح و مسا 
مقصد این راه ز منزل جداست 
نیست‌درین‌دم که‌سنم‌صبسح وشام 
فلرم توحید ندارد کنار 
مرغ کزین شعبه شود نغمه ساز 
نان شوق از جرسی دیگرست 
و 
مت کاس کت نهک کی شا 
کوهتر ایس تس بسا داده ات 
جم که بود جرعه چش جام ما 


۱- دا: پیش ما. 
۲- دا: به نام. 


۳ دا: از این بیت تا بیت شمارءٌ ۱۰٩‏ را ندارد. 


آنکه زدی نعرة هل من مزید 
برده برون بزمگه از آب و گل 
حرع؛ آن ریخته بر کن فکان 
بی‌ بر از عالم هستتی شده 
ورد زباد سورء سب صانیسش, 
کای شده سرمسست می لا یزال 


۳ ببهرواح اوری 
راتکه زو متا تست وم 


۰ درحرم‌قدس‌جچه سکران چه صاح 


. شام درین خاشه. کنم: ا ره به‌بام " 
بسادء‌تحصتیق ندارد مار 


سبره نداند ز لب جشمه باز 
تفت ی آن تس هیک ریت ؟ 
هر حرمی در خور این شاه نیست 
نور ثریا ب‌سها کی رسد 
و آتش ماراز همو داده‌اند 
غم جه بود نامور از نام سا 


۵۹۰ 


شارح این فشه ندارد کلام 
شام جگر سوخته را بام نیست 
نوبت عسشاق نسدارد غسرل 
من بسهازل راه اد می زدم 
اه دل سوه ساز مینست 


شر که رین رده نوازد نوا 


مقالت چهارم در تنبیه و تهد ید 
ای دل پرتاب جهان تاب من 
دم بگشا تا به کی این بستگی 
حای تو بر صدر نشاه می‌دهند 
طاق بلندست و تو کوتاه دست 
هر 1 روت واف قیت ی دس 3 
سر مکش از خارچوگل می‌بری 
سره ات ات شمان و 
جهد بکن بو که که به منزل رسی 
بی روش آنکو به سفر " باز ماند 
جود تو وحودی زعدم برنخاست 
جند بود بار جهاه بر دلت 
کی وی از هک سیب انس باه 
هدهد جانرا ز سباباز خوان 


طایر این روصه‌ نیاید به دام 


بام عم اندوخته را شام : 


ف 


بی خود از آنم که نه خود می‌زدم 
راه نسهاوند هار منست 


و به چشم تعظیم در مردم نگریستن 


اک زاغ کر ریات مش 
کر قرا تایه کین اشستی؟ 

و اهل درود قلبت از اد می‌نهند 
سینه میفراز به بالای پسست 
کو نتواند که شود خویش بیین 
سنا کین این خاک سایق یو 
ور نشوی غرفه به ساحیل رسيی 
کوردل آنکو به‌نظر باز مانه 
ات و به عم" بر نخحاست 
وی وزد باد هوا بر گلت 
کی از مرا هه ففاه 
وا کته ار او لب نان دا 


۱۰ 


"۰ 


حاضر این خاک خطرناک باش 
پادشهی پاس فقیراد بدار 
۱ تِ ۳ 
حوده به شکار | هل همین نورق اف 
حیست دراین ره کنهبادش برد 
چون به‌ازل قالست انگیختند 
سیرفی : نمد دل حور سس باش 
وم 

بار گشا چشم و نظر بسته دار 
خاک تو از بهر گل آورده‌اند 
تا تفه ا زیت تا که طسو 
راه تو دورست و ترا پای سست 
تاش کنو امنل شته یا یال 
همچو من این جام تو نوشیده‌ای 
0 0 

گر شده‌ای جم مکنن ازار مور 
کشتی ازین موج به‌ساحل تال 
وهی شا کرت انیس 

۳ م2 ۶ 

۶ تشن هرطور ن‌گر موسیشی 
گل نگر ار خبار به‌جشم آیدت 
مردمک دیده شو و خود مبین 
فبکته یی کید کشا سا بسا 
منوت کبر ات کته فرازان سوه 
قرص قمر کاب رابرد 


ِ- کوهی: در یی 
۲- کوهی: از پس. 


> 72 ۰ 
رفن روز ییازفا کتافن 
پ پیسر نی عرت پیراد بدار 

ی تُ ۳ ر مم .۰ 

شورش شیر از زر مور بین. 
باد بود هر حه نه حا کش خورد 
قلب توبر قالب غم ریختند 
کیسه بپرداز و کمر بسته دار 
واب روانست بهدل آفنفهاتحل 
وزگل وخاشاک جهان پاک شو 
حامهء‌این ره نه به‌بالای تست 
با توجه دستان کند این پر زال 
همچو من این جامه تو پوشیده‌ای 
باری این بار تودانی ومسن 
۰1۰ ۱ حمِ 
زانکه جو بهرام شوی صید کور 
گنج روان از دردلها طلسب 
بر سر هر مهد ببسین عیسی 
رنج کش ار زآنکه شفا بایدت 
نوح به‌دست آروزطوفان مترس 
یک یو سار کش وف تسس 
سییل ندیدی که برد آب نیل 
او هه یت ره 
از ال تست دعس تست سس 5 رد 
ااسس صت اس وی 


۳۰ 


1 ۰ 


هر جه درین مرحله پرداختند 
چشم حقارت ز جهان باز گیر 
نوستی پردة؛ عشاق بساش 
نقش غریب " از نظر خویش دان 
که نو او ی شناس 
ات شین و روا ی ستاو 


عِ ِ 
گنج طلب کن چو به وراه رسی 
بنده ندیدی که به‌شاهی رسید 


روضة الانوار /۳۱ 


بهر دوای مرضصی ساتند 
تانشوی پیش حهانی حقیر 
و اینهء صورت آفاق بباش 
ندذت نوش از کتا رتسگ وان 
خاطر او گنج نهانی " شناس 
گوهر کان جوهر جانش شمار 
پنجه نهان کن چو به‌شیران رسی 
هه نشینیدی که به ماهی رسید 


"حکایت حسن بصری و حبیب عجمی قدس روحهما در آن معنی که صحت 


نیت مطلوبست نه حسن عبارت 


بود حبیسب عصجمی درنم از 
دید که الحمد بالهمد خواند 
کفت هار ازیسن ان حون تران 
دور شد و کرد به‌تنهانماز 
دید هماه شب جوفروشد به خواب 
کای حسن ارحسن‌عبارت‌تراست 
تیر فضیلت شدت اکنود ز شست 
غره چه باشی به‌عبارات خحویش 
گر تو جداگانه نکردی نماز 
دل جو درست است زبان را بهل 
راستی دل ز روش خاسستسست 
همست درین مسنظره دلمروز 
نقد دلی‌را که نهی نادرست 


شه حسن بسصریش از در فراز 
رعش قرائت به‌عبارت نراند 
کاین عجمی هست شکسته زبان 
رانکه کند خاص ز عام احتراز 
کامدی از حضرت عرّت خطاب 
صحت نیت ز عبارت جداست 
یافته بودی و بدادی زر دست 
ناشده کشاف اشارات حویش 
پبردء طاعات توبودی بسسار 
نام زباد از جه‌ بری پیش دل 
گر تو به‌دل کج نروی راستشست 
مسجمر:‌سین او عود سوز 
پیش نو فقلبست و بر ما درست 


۹۵ ۰ 


۹ 


ای شده در کوی محبت غریب 
شرط محبت ز حبیبان طلب 
رو خبر گنج ز ویرانه جوی 
سهره بدست آر و حذر کن ز مار 
در یس هر برده نوازنده‌ایست 
گرجه پر از بوی بهارست باغ 
طوطی‌خحوش‌خوان کزبانناماوست 
همست زباه لبیل دستاه نواز 
گنج روان شد.دل و افعی زبان 
گر سر خواجو بودت پای دار 


راه ندانسته به سوی حبیب 

نسخهة دارو ز طبیبان طلب " 
حال دل شمم ز پروانه جوی " 
دسته؛ گل بند و گذر کن ز خار 
در ره هر سوخته سارندهایست 
ملک تاد نت که ره کر 
کی شنوی رایحه با این دماغ 
شکر شیرین بیان کام اوست 
بد نبود طوطی شکر شکن 
دل گل صد که اسان از 
فرق بسی باشد از ین تابه آن 
گنج به دست آر و به‌افعی سپار 


مقالت پنجم در انقلاب امور و اضطراب دهور و وثوق به حضرت رب 
الاریاب 


جند شوی ایدل سودا پرست 
خحواب ز حدرفت وتومست خراب 
افمی کر رو که زمرد نماست 
اه کار که تشر اهند. کسخت 
هرا ی و راهان ین 
کیست درین حلقه که‌تابی‌نخورد 
جرخ همانست که نوشین رواد 
جام جم‌از دست شد و جم‌نماند 


۱- تع: طبیب 


۲- دا: این بیت را ندارد . 


۳- کرهی: ردیف در هر دو.مصراع «پرس» است. 


4 - کوهی: که 


از می نوشین هوی نیمه مست 
وقفت نیامد که درائی ز خواب 
تیز مرو در نظرش کازدها ست 
مرسله بنداز جو؟ دردانه ریخت 
مه ق ‏ عت توا شب ات 
وز لب تیغ اجل آبی نخورد 
بساز کرفتت رابت نوشین رواد 
لکد کر کون نز و خاتم نماند 


۷۰ 


۸۰ 


۱۹۰ 


حلقه نشینان که درین خر گهند 
پرده سرایان که درین پرده‌اند 
هر نفسی باده به مستی دهند 
صبح که آه سحرش همد مست 
حجسرو برویر حو پرواز کرد 
۱ ۱ ۳ م ه ة 

خیز و تو هم برگ سفر ساز کن 
داشتت گرانست که دی بات 
خر ۳ نست که فرهاد کرد 
2 ۳ ۰ ۰ 2 ۳ ۱ 
کر بودش خانه برین هفتخوال 
سیر فلک پرد:‌پسیران درد 
را زیر وان وان 
خاک درین مرتم خاکی سم 
شته:شسر اسان وه , ی برد 
جح برین حه مه حوشاد منه 
ماو 1 , حاد را مد دل ۳ 
۳ ۰ عم 

شعبده با جرخ مشعبد مباز 
دست برین داهن بر خاک رد 


روضه الانوار /۳۳ 


حلقه صفت بر در این در گهند 
بر در دل جاد به نوا برده‌اند 
راه دل رده سرای زنند 
جام طرب بر کف دستی نهند 
لاله فروشان گلسستان شام 
اب شب از شيشه شامی خورند 
از چه خوردخون وچنین خرمست 
خسروی ملک عدم ساز کرد 


چشم عزیمت به‌وطن باز کنن 


بای بر ین مار منفش‌نهی 
مهد کدامست که شاپور ساخت 


سیب کر ا مست که شیرینش خورد 

4 ۰ عم , حم ۰ 0 
کون شود تیه ور سان 
بشتاعین اه نبرک تا نی تون 
اد زیت نا که محر مس کیسر 
ماع در سس وه ا تم سس ر 
دانه درین مزرع خحاکی مریز 
ششدر این دار به باژو فکن 


گوهر کان را بت گل سکع 


عربده با دهر ریبد مساز 
پای بر این سر کش بی باک زد 


۷۰ 


۶ غخهمسا خواجو 


گنت از آنیه دنه دیسر سای 
ند درین دستگه سرسری 
مسهر مجوی از فلک مهره باز 
خور که بود خیری این سبزه‌زار 
نیمغ خوری ازوی و گوئی‌خحورست 
کیست که حرخش نکندزیردست 
فحط نباتست درین شوره حای 
سرخ گل گلشن نیلوفری 
قیاق غسا نس ات۸ وتان 
هر که در این برد سیمابی است 
درو اک ی ان درد اس 
مهر که از دست فلک خود خورد 
بادلمن کينة مهر " ازچه خاست 
هر نسم زو صرری می رسد 
گرجه ندارم به جوی دسترس 


زور مسکن تا نسشوی زیر بای 


وه ای داهن هت کر شور 
دلت کل زین راتس سار 
دوخ کی تاره کار تاه از 
زرد کند روت و گوئی زر ست 
یانشود از قدح دور مسسست 
تتالته فرا عسستت فرب تشکتای 
خار نماید چونکو بنگری 
همست پر از خول دل دوستان 
فتفیه ای ففتاق این ات 
رنگ حور ازعکس رخ زردماست 
۳ ول خن او هی ال کون نورد 
وین ستم و جور فلک از چه خحاست 
سور حهاد نزد خحرد ماتمسست 
شکر که رزق از د گری می رسد 


بوذ به کرمان ملکی نامور 
دحل من از عرمن احساد او 
یر کت ارو افران فیس 
دور زماد ناه عرلش بخواند 
جرخ فا توافت یت 
کول وان مینست تا 


موی هن ار اس زر فان ار 
۱ ۰ ۳۹ و ۰ 
و امده در رور حلالسش روال 


۱- کرهی: کینه و مهر . 


۷۰ 


۷" ۳۰ 


من متفکر که از این انقلاب 
عقّل حهان دیده که پیر منست 
فت. که اش دس توت وور کار 
قن تا کته 9 یره سنا 
خوان بقایت دگری می‌نهد 
ند شوی جاک ره هر دری 
کو چوتومحتاج دری دیگرست ۱ 
صید کسی شو که نگردد اسیر 
حاجت ازاوخواه که محتاج نیست 
آنکه به شوکت ملکش می‌نهی 


دل به‌هوایش مده ار شد فلی 


شرم نداری که شم ناد حوری 
همست ز فیسض کرم ذوالجلال 
شاه و گدا روزی ازو می خورند 
تسکت ] او نو کهحهان بان آ وت 


هر که جو خواحو به دردل رسید 


روضه الانوار ۳۵۸ 


بخت‌من‌اینلحظهجه‌بیند به خواب 
کاشف اسرار ضصمیر منست 
ساسده دنو ورف اور کار 
کز عمل و عزل بود بی‌نیاز 
و آب حیاتت دگری می‌دهد 
روی نهی بر در هر داوری 
داور او داد گسری دیسگر است ؟ 
دل به شهی ده که ندارد وزسر 
بر سر راه کرمش باج نیست 
شرح عطا و تعمش می‌دهی 
ملک یمینش مشو ار شد ملک 
کانچه نصیب توبود آن بری 
متا زانیا ار را وانستو ات رال 
مور و ملخ قسمت ازو می‌برند 
در کرادت مهس انس 
کون ومکانخرده‌ایازخواناوست 
بوی گل از باغ توگل شنید 


مقالت ششم در اعراض از ما سوی اللّه و استمداد از ارباب قلوب و 
اصحاب همم و کمال نظر ایشان 


اینکه دم از سیر خرد می‌زنی 
راه خدا گیر وز خود در گذر 
یتجودی از غاست: | ناه اس 
خیسز و قدم بسر سر آفاق نه 


شرط خرد نیست که خود می‌زنی 
رانکه به خود راه نیابد بشر 
کاتن هشن آن مه شتا هی انست 
تخت برین طارم شش طاق نه 


۱- کوهی: در دیگریست. 
۲- کوهی: داد گر ارگ نت 


۷۰ 


۷۵ ۰ 


۷۹۰ 


۳۹ خمسه خواجو 


گرد ز مسطمورة هستی برآر 
رو خم خم" گیر و می خحام نوش 
لعل رواد عواه و رواد را سین 
غرق فنا گرد و بقارا طلسب 
سر نکشید آنکه به سر باز ماند 
دز کقانمی مق نمی یر نوی 
همدم صیح آه سخرگاه ببس 
1 تش طبعت ز جراغ دلسست 
ملک سلیمان چو نکو بنگری 
خاتم اگر یافته‌ای جم توئشی 
گنج نگهدار و بیفکن طلسم 
راهروی کو به خدا واصلست 
ازچه کنی تکیه برین چارطاق 
قق کتلان از تیه تشد ری 
آب برین خرمن آتش فشان 
کاین فلک زر کش زربفت پوش 
عم او ی شب 
دست بیکباره ز مهرش بشوی 
هممدم حودباش ودم ازدل زار 
خ رگه افلاک به آتش بسوز 


ی ۱۳۶ 
۲- کوهی: گلفام. 
۲ کوهی: دا غ. 
؟- کوهی: بگذار. 
۵ کوهی: باد صبا. 


وز فقدح زر می زرفام " نوش 


دیده فرو دوز و حهاد را بیین 
در گذر ار خویش وخدا راطلب 
سکه نزد هر که به زر باز ماند 
در ره وحدت تسبود ماومن 
۳ 1۳ 
در دل شب مسهر رخ ماه ببس 
و آب روان توزباغ " دلست 
تفای ات تس ول اک خر ی 
ور شده‌ای گنج گهر یم توئی 
نام مسمی برو بگذر؟ زر اسیم 
در ره ی منرلیش منرلست 
خحیز و بزد خیمه بریین نه رواق 
تجور ک ارف ای هصرع 
خاک برین لوح منقش فشاد 
هست یکی لوری جنبر فروش 
گاه درم ریسزد و عبر رد 
تا اتکی رشن اف ارو 
هت میس از باه هتو اجه 
وتو شهار کتا زار 
دینده ساره به ناوک بسدوز 


۷۷۰ 


دی دون شک ازسن رشعکا: 
جان جهان بین ز جهان ب رکنار 
عیمه زن از بادی؛ گل بسدر 
ماهمه محرور " وحهان غرق آب 
روی دل از خانه گل تافته 
فش ها هنز شهته نت فشان 


دشمن جاد این سبع نه سراست 
وینهمه پیکان که درین ازدها است 
غصا این شوخ ستمگر مبر 
همسدسی از اه دمادم سجوی 
0 
مرد رهی دامن مردی بنگییر 
هر جه بداه نور بصر یافتند 
هر بسصری را نسظری داده‌اند 
دم نزد آنکو نفسی درنیافت 
قطره به بحر آیدو گوهر شود 


تخت به صحرازن از این تشتگاه 
واهل حقیشت ز میاه بر کنار 
کعبء جال در حسرم ۱۳| 
ما همه مخموروقد ح پرشراب 
هر دو سرا بر در دل یاف عم 

ابسلیق‌اعراض بسرایام راد 
وآب خرد ریخته از جام جرخ 
قطع کن این رشته پرتاب را ؛ 

دام دل این داش که تیار ات 
ناوک آه دل پرتاب سا اسست 
عشوة این پیر معمر مخر ؟ 

و آب رخ" از دید؛ پر نم بجوی 
وزسر جان بگذروجانان ببین ۲ 

رنده دلی در غم دردی بسمیسر 
ار نظر اهل نظ اند 
هر نسطسری را انری داده‌انسد 
تفا ا نکش که کش در تسا مت 


مس جو به ا کسیر رسد زر شود 


۱- کوهی: عطشان. 

۲- کوهی: این بیت را ندارد. 

۳ کوهی: دست تعسنت. 

4 دا: از این بیت تا شماره ۸۱8 را ندارد. 
۵- تم: شادی این پیر معمر مخور 

1 کواهت اب:دل 

۷ تع: وز سر سر بگذر و سامان ببین. 


۷۸۰ 


۸غخمسة خواجو ‏ 


حکایت حبیب عجمی رحمةالله علیه و آن مستوجب القتل که بر دارش 
کرده بودند و به عين نظرش ملحوظ کرشمةٌ غفران گشت 


دار ز حونش شده عتتاب. کنو 
دید کسی دردم صبحش به حواب 
کته راسانبه کلنستان ور 
گفت که با آن عمل ناپسند 
هیچ به‌دستت نه و این دستگاه 
سود بسی یافته و مایه هیچ 
بارگهت در خور بار تو نیست 


۳ 
۱ . 
نود حبیب عجمی در گکذر 


هشت بهشت از گذرش یافتم 
هر نظری کزسرصدق وصفاست 
قلزم غفراه چو در آید بموج 
2 باد قبول از جمن 
هر که زمعنی؟ خبری یافته است 


و اه در فد عمابین دار 
خاک سیاستگه او ۱ غرق حون 
جهره بر افروخته جون آفتاب 
وز رخ او روضه شده غرق نور ؟ 
کار توضون کشت بان ۲ بلط 
اه میوش له ناه راو 
سر به فلک بر زده و پایه هیچ 
کار کت یی کار تو یت 
بر سر راهم سر آوی‌ختند 
شور مش بلس ؟ ره هنیا وق کر 
سسر ز سر دار در انداته 
و یز ادف تتعتسی ادن دی 
وینهمه زان" یک نظرش یافتم 
جود به ف 4 تفت اتکی کلممعاست 
زورق فجار دراید بر اوجخ 
خنده زند خار و خسک بر سمن 
از دل صاحب نظری یافته است 


۱- کرهی: از او 

۲- تع: پر از برق و نور 

۳ تع: از اینسال. 

6- کرهی: راه سوی منزل و ببریده راه. 


۰ ۵- کوهی: درخور 


1 کرهی: بردمید . 


۷- کوهی: از یک 


۸ کرهی: بروه ‏ 
-٩‏ کرهی: به معنی 


بر در توفیق چه درباد چه میر 
کاز اتتوه ان کنه‌انتر ارس سس 
روضه‌حانروی‌طبیب ! است و بیس 
مرد بود هر که حبیبش خداست 
هر نظری کان نظر سرمدی است 


. دیدة؟ (خواجو) که دردل گشود 


۸۰۱۰ 


روضه الانوار ,"۳ ۱ 


در ره تحقیق جه کود ک جه پیر 
داروی بیمار که سازد طبیب 
میل‌روان‌سوی‌حبیب " است و بس 
رتذهدل‌انکش که بیش هد است 
نیک ببین کز نظر ایزدی است 
بسی نظر لسطف السهی نبود 


مقالت هفتم در احوال نفس متکلم و نشان مقام توحید به طریق وصول 


ما که می ازساغرجان خورده‌ایم 
نسخذ؛نه جلد فرو خوانده‌ایم 
روی در ات فان دیدهایسم 
دست زسرجشمحاد شسته‌ایم 
ات تا جان" کرده‌ایم 
گر چه ز جشم فلک افتاده‌ایم 
عانه فروشاد ره وحصدتسیسم 
مرحله پیمای جهاه فمیم 
جرعه کش" " میکد؛ مستییم 
حارس مسحروستة جاد و دلیم 


جان جهان درسردل" کرده‌اییم 
هت ای و تور 
۱ کتسشان عرد جیدهایسم 
وز دو جهان جشم فروبسته‌ايم" 
روی بسه مسهراب دل آورده‌ایم 
جود کهرازجشم لگ زاده ایسم 
تعتای هه وتان در دولتیم 
طره طراز علم عالسمسییم 


9_. 0 ۰ 


ات گواهی یار 

2۲ گوهی نت 

۳ کرهی: زنده دل است آنکه. 
1- کوهی: همت 

۵ کوهی: در سر جان. 

1 تم: دل. 

۷- کرهی: این بیت را ندارد. 
۸- نع: خوناب رواد 

٩‏ تع: چشم فلک. 

۰- نع: گروه کش. 


۸۰۰ 


۸۰۳۰ 


راهب باديتة رسیم 
تانفسی همست دمی می زنیسم 
کوی خحرابات ز ماشد خراب 
اشک روان لاله ود روی ماست 
دیدة ماحقه گوهر فروش 
مالسا الم تروستی اسنبه 
صورت ما میتی دبتواتکسی ات 
زا فدای " قدمش گشهه‌ايم 
خانه دل وقف غمش کرده‌اییم 


حال دلما توحه دانی که حیست 


عبت ها تاه کر آهتا عسیتب 
تاه ماش ناب ان اویست 
گر چه به‌معنی ز ملک برتریم 
نیستی و هستی ما هیچ نیست 
این همه دارم و نداریم هیسچ 
غم چه توان خوردچوغم خواره ایم 
رو به لب چشمه و مارا نگر 
در نوات کر ون دس 
جامه به‌خمار ده و جام جوی 


عالیه سای صدف کربستیم 
و ز سر مستی قدمی می‌زنیم " 
نیل سپهر از دل ما شد سراب" 
مسرغ زبان بلبل‌خو شگویم است 
منطق ما طوطی شکر فروش 
مره مامرهم دلریشی است . 
معنی ما صوزت فرزاتفکنی آسنت 
صید حریم حرمش گشته‌ایم 
دردی دردش به دوا خسورده‌اییم 
نقش دل ما توچه‌دانی که چیست 
دی_دء‌ماروضصهانوار اوسست 
در ره صورت ز مگس کمتریيم 
سر کشی وپستی * ماهیچ نیست 
دانه حه روید چو نکاریم هیچ" 
چاره‌چ‌سازیم‌چو" بیچاره‌ایم 
برگ به‌دست آر و نوا ر کر 
بر کیمعشت و کل کون یس 
ال تک آی و دلارام جوی 


۱- دا: این نسخه محددا ار این بیت شروع می شود. 


۲- کوهی: پرآب. 

۳- کوهی: حه خاک. 

4- کورهی: محرم اسرار. 

۵- کوهی: مستی. 

1 کرهی: این بیت را ندارد . 

۷- کوهی: در دو مصراع « که» به جای «(جو ». 


۸ دا و تم:ابیات شماره ۲ و ۸۲۳ در این دو نسخه قبل از این بیت آمده است. 


9 کرهی: بر در دل. 


۸۶۰ 


۸۰۵۰ 


حر تو درین پرده نوا ار بسن 
غیر تو کس ره نبرد سوی تو 
نیست دریین خانبرودازتر کس 
کنر یتیس از کنو ان کت 
من که دم از منطق عیسی زنم 
رخست سوی عالم بالا کشیم 
و ۰ ۱ 

کر زپی سیر جرد می‌روم 
می‌ رسد از عالم جانم نوید 
گر دلم از گل" نفسی یافته است 
نغمه‌ام از پرده خ رگاهی است 
تحفهام از فلک فلک میرسد 
گنت؛ (خواجو) گل باغ دل است 
هرجه کنون درعمل آورده است 
کر نتفر کی انت عقه ات 
ایکه خرد صیرفی نقد توست 
مهرء این رقعه از انحادهند 


روضة الانوار /۱ ؟ 


نطوز هت ان تاه تسش 
ای دو جهن ایسن:ءروی تسو 
بوی تو یابیم درین کوی و بس 
جر تو در این دایره دینار کو 
کوس سخن بر در معتبی زنسم 
تسیر نظر در رخ جوزا کسشیم 
تا تو نگوئی که به خود می‌روم 
معی‌زندم دل در باغ امسید 
ال کلستان کسمم تفه ات 
رایت رایم علم شاه است 
خلعتم از ملک ملک میرسد 
خاطر او نور جراغ دل اسست 
عیب مکن کر ازل آورده است 
اش نی که نم قوش نگ انیت 
تفت 5 ق استضبا رده‌ای 1 
سفرة این بقعه در آنجا نهند " 


حکابت فرشته‌ای که در صغر سن بخواب دیده و تعبیر آن 


در صسضر سن و زرماد صب] 
طبم من از ۱ امبوز کاز 
ز آتش فکرت جگرم پر ز تاب 
سل ارت دفتر سیسمین ورق 
چوه فلک پیر جواهر فروش 


سس 


بود در آنْینوقفتم صفا 
چم ۳۳ 7۹ 

گشته مبراز شم روز کار 
ازج حاد با دل من در حعطاب 
کرد نهانه ائين؛ هفت جوش 


۱- کوهی: من زپی. 
۲- کوهی: از کس 
۳ کوهی: این بیت در این نسخه نیست. 
۶- کوهی: این بیت در این نسخه نیست. 


۸۰ 


۸۷۰ 


شبرو خوابم در مردم ببست 
دیدم ازیسن پسنشحر:‌تسابناک 
امده جود بدر منیرم به بام 
زر 
تیش از یل رشن تفه ات 
گشته جهان روشن و خور ناپدید 
در نسظرم داد. تسکسلسم داد 
فتاه از پترصر آن افعات 
باز نمودم به‌مسمبر تسمام 
ملک سخن زان تو خواهد شدن 
تیر حدیث توبه‌جوزا رسد 
ار سحن وحي‌بباید 0 
حامل مکتوب چو کردی نزول 
گوش کن این نکته فرخ سروش 
وآن گل‌مشکین که‌دمدزین جمن 


حوش دل (حواجو) که ازینلالهزار 


دیده‌ام از دیدءانجم ببسست 
کرده ملک روی در ایوان خاک 
سوی من آورده ر حضصرت پیام 
آنهتتکنی رون کرو واه 
عارضش از قرص قمر برده تاب 
شب شده نایاب و سحر ناپدید 
در دل من جشمه جان برگشاد 
ذره صفت گرم بجستم ز خواب 
گفت که ای طوطی شیریین کلام 
عمّل ثنا خواه تو خواهد شدد 
نسام بسلسندت به ثریبارسد 
زاه که در این خحطه فیروزه دشت 
مهر شد این نامه به‌ نام رسول 
عقل بود پیش خداونه. هوش 
باتو " بگویم که جه باشد سخن 
تازه شدش جاه به نسیم بهار 


مقالت هشتم در شرح آیت عشق و ماهیت مهر و آثبات مرتبهٌ انفراد 


حول به‌تباشیر صباح الست 


عسشسق شراب ارلی حصورده نود 
ناشده پیوند روال بسابدد 


روی ب‌بسزم ابسدی کرده بسود 
عشق رواد بود و دل خسته تن 


۲- کوهی: با که. 


۸۸۰ 


۸۹۰ 


بیشتر از شائبة " آب و خاک 
زورق اب‌داع به دریسا هنوز 
در شکن طرة شب تاب نی 
چشم " صور نور معانی نداشت 
غنچ؛ فطرت " متیسم نگشت 
شاه فلک برده سرایش نبود 
پیر خرد راه ریاست نیافت 
دیده دم از صحصبت مردم نزد 
سینه به دل حکم صدارت ۲ نداد 
هفت فلک جنبش دوران ندید 
شادی از انکار غم آزاد بود 
شام دم از خنود شمق نازده 
تساشتده ا اه وحود از عدم 
جام نجوم از کف گردون جدا 
رات زرین حور از بسام دور 
عسشی در آن‌وقت به پرواز بود 
هی ول ان نت و درما گرفت 
آنکه به قدرت گل آدم سرشت 
کم طرش هقف کا ۰ شناد 
جچشم؛ مهر آبخور روح ساخت 


۱- کوهی: سایة این. 

۲ دا: جسم. 

۳ کوهی: فکرت. 

6- کوهی: نوازش. 

۵ کوهی: از دست فراست. 
(- کوهی: راه صدارت. 


۷ دا: («و» ندارد. 


۸ کوهی و «دا»: هدف دل. 


روضه الانوار ۳۸ 


عشق شد آمیخته با جان پاک 
سنجق ایجاد به صحرا هنوز 
در رخ وت هه فرزور. اب تتسین 
جشم جان روی روانی نداشت 
مسطرب سیاره نوایش * نبود 
خال را زد لسه قلراسست ‏ خافت 


گردش گسردون ره انسجم نزد 


دل به تن از روح بشارت نداد 
جار طرف هیاأت ار کان ندید 
3 تفن له تست یو باد بود 
صسح ره یل صسق نازده 
ناشده مسمتاز حدوث از قدم 
نخعته رمل از برهامود حدا 
خر گنه سیمسیسن, هه از شام دور 
دیده‌او بر در دل از سود 
و ات ها و هار۱ کرفیت 
تخم هوا در دل عالم بکشت 
وه الا دار اف ل تاد 
قتلی شنسب از اقتت متودا کاخ 


۱۰ 


داد به دست خرد دلگشای 
طایر حاد تابه هواباز ماند 


هر که در خانه مستی! گشاد 


اتتدل کر اهتل ول رصان از 
دست بشوی از قدح و مست باش 
زنده به جاناده شو واز جاد بمیر 
۳ 
آتش دل حشمء حیوان ماست 
خسسته‌ایسن درد حول دوا 
زنه نود کته شین دوشست 
۰ عِ 
حشما؛ مهراست کهاشک آب‌اوست 
۳۲ 
دولت شوریده دلاد مسحنتست 
شورش * زنسبور دل از دوری است 
در شیب هصحران که دهد داد دل 


هیر ول انتینتة کیتنی تیمیای 
سرت او در دل ماباز ماند 
پای عدم بر سر هستی نهاد 
هر دو جهاد در ره جاناه بباز 
محو شو از نیستی و هست باش 
جان بده و دامن جانان بگیر 
مسهرء مهرش زفلک برده‌اییم 
سلطشت فشسقر گدارا رسد 
تسرک دوا ماه درمان ماست 
منزل ما سنزل بی‌منزلیست 
مرده این رنج نخواهد شسفا 
مرده دل‌آ نک سکهنستتول ۲ اوست 
بر کسمر کوه‌ نهد طسرف زر 
واتش جان سوزدل ازتاب اوست 
پسر کمر کنوه نهد طرف زر 
واتش جاد سوزدل ازتاب اوست 
مهرچراغ است وجهان نوراو " 
منت سودا رد گان دولعست 
وصلت حاده فرقت حسمانیست 
تایه زاف تفه نوی ات 
گر نرسد ناله به فریاد دل 


٩‏ دا: قلب شب آرایش. 

۱- کرهی: هستی. 

۲- کرهی و «دا»: مقبول. 
۳ دا: حور از او - نور از او, 
؟- کوهی: سوزش 


۲۰ 


۳۰ 


سم ی شم 
حون دلت از مهر شود غرق نور 
هکرس کیت 2 ۳ ۳۳ ی 
عشق که جانم به‌ضم دل سپرد 
در مرض عشق نباشد طبیب 


منزل غم بر گذر شادی است 
عشق جوار سور شود نخمه ساز 
۱ وک عونت 


فیس بنی عامر شوریده حال 


روضة الانوار /۵ 4 


بسحر غم عشق ندارد کت از 
حنت حاد بین شده ماوای حور 
وآنشکری کش مگسی‌نیست‌نیست 
حواجگی از خاطر (خواجو) ببرد 
درد دل از خحویش نباشد غریب 
بسدگی اهل دل آزادی است 
ان مسحصم ود زند در ایاز 
گاءبهگلچهردهد ینگ خویش ؟ 


حکایت مجنون که از لیلی خبر شنبد و جواب او در عدم غیریت 


تا که کیق اه نسه ان تحت 
سوق ینیع قلته؛ ون :۱ متام 
هممنفس وحش بیاباه شده 
دید کسی از دو حهانش ملول 
ی له اف وه که ای رم 1 
سوی سرا پردة مصنی شتافت 
رخش فنا برسر مجنود دواند 
پرد؛ة دل از رخ جان بر گشود 
دید در اسینه رسار دوست 
گفت که چندان که نظر می کنم 


صورت من بین شده معنی او 


بنادیه پیسمای بیاباه وحد 
وز رم عسقل برون آمده 
تس کته جنگال عمابالد شده 
ساته در کوی تسیر نزول 
فتیس تیه اواره ای شخ 
او متلاشی شد و لیلی بماند 


چشم حقیقت به‌جهان بر گشود 


ره نقشر خ‌خحویش وگمانبرد کوست 
من همه عکسی ز تحلی او 


۱- کوهی: می عشق. 
۲- کوهی: نیک خویش. دا: ننگ خویش. 


۹۰ 


۹۵۰ 


1 /خمسة خواجو 

تمیق اف هتکس او | مه 
من همه او گشته واو گشته من 
مت شورف هدرن او نم 
0 صورتد لحوی‌هماست 
جام نگر گونه مل یافته 
کو کسته صفو عنو. گیروه روان 
حسن چو از پرده برآرد خروش 
برد؛‌عشاق نوانی وش است 
آنکه بر این در جرسی می‌زند 


ی ی فش شین او امت۱۵۵: 
, 2 .72 
تن هم محان کشتموحان گکشته‌تن 
صسورت ود دید در آب روان 
خیسنت که آن.انیته رویعماست 
تاد با تکیهیست کل تاه 


دمدمه حسن آافتد در حهاد 


4 ۲ ۳ رم 
رمرمه عشی رساند به کنوش 


مقالت نهم در مطمح نظر و عدم التفات به مکنونات 


صبحدم ای ماه سحر خیرخیز 
جچش:ءخورشید مروق بخواه 
همجو نوا ساز فلک خوش برای 
پرده برانسداز سرودی بسساز 
دود در این مسطبخ دم کش فکن 
پاره کن این پسرده پیروزه را 
ال تیوشن و کنلان وی سر از ِ 
دست بهم بر زد و جرخی برد 
دل چه برین جوسق نیلی نهی 


اه کاتسر معا تا :تیان 


تین رشن خشقری یل اسر 
حون دل از جرخ مربق * بخواه 
تمه سرایاد بدرای از سرای 
کته با کر و وودی سساز 
وز تف دل تاب در آتش فسکن 
سرمه کن این خانة شش روزه را 
گردن گردون کش ودرجنبرآر 
چرخءنه جرخ بهم در شکن 
پای ملخ نزد " سلیمان میار 


۱- تع: این بیت در این نسخه نیست. 
۲ دا: که این. 

۳ دا: دمدمة عشق. 

6 - کرهی: مطبق. 

۵- کرهی: قزان 

۲- کوهی: پیش. 


۹۹۰ 


۷.۰ 


صبح که باشد که ازو دم زنند 
۰ سجشسسل کنی لرزه در این بارگاه 
بسر سر این سنج ره جار ده 
مهرد 1۳ نست که اینجا کت 


جون تو به رفعت فلکی دیگری 


‌ ست درین نوسن سر کش مزن 


فتنهة این مرغ سیک پر مشو 
جشم بهی زین ده و یران " مسدار 
غره بدین مهره نباید شدن 
واه این دام تباب کی 
کار خرد ضربت این ساز نیست 
گردش گردون که نیم شاد ارو 
دنیی دون دنسی ضاکسار 
شادی انکس که ضم او نخورد 
چند درین مزبله گیری قرار 
بوم جعل منرل طاووس نیسست 
حیف بود رخت تووین رخشگاه 
بار تو در بار گهی دیگر است 
از تو غریبست که چون مرغ کور 
خار چه خواهی گل خیری بجوی 


روضة الانوار /4۷ 


شام جه باشد که حدیفش کتند 
مفربی تیه رخ درد نوش 
ذره صفت بر سر زرین کلاه 
کی ی که گوس 2 
زانکه درینن‌مل کگدائی‌شهی است 
سر چه‌به آفاق فرود آوری 
چرخ برین خرمن آتش فزن 
وایمن ازین دیو سبک سر مشو 
کنخ خاک نیاید بکار 
در دهن فان تایبا شیرن۲ 

باده ازیین جام نشاید چشید " 

صید ملخ شیوة شهباز نیست 
بسسد؛آنم که شد آزاد ازو 
هست بتی عشوه گر نابکار ؛ 

دم نسبرد از او و دم آو نورد 
خیز و" ازین مرحله بربند بار 
دلق دغل خلعت کاووس نیست 


امر به حای ار و امیری بحوی 


۱- دا: ره ویراد, 


( ۳ کرهی و دا: در هر دو مصراع «نباید شدد». 
۳ کوهی و دا: نباید جشید. 

؟- کوهی: عشوه گر و نابکار. 

۵ دا: «و» ندارد. 

(- کوهی: زشت. 

2 کوهی: در . 


۹۸۰ 


۹۹۰ 


تن چه کنی دامن جان را بگیر 
شرح حشیشت جه دهی در مجاز 
نخمه نوازاه که درین گلشنند 
از همه اجناس شبستاد تو 
فرش مطبق طبقی بیش نیست 
مرکز خاکی بر ارباب دل 


هسیر که تمس رف کتک زد 


آنکه ریس رمسنشان ۱ آمتل هس 
وآن دل و یران که بود گنج‌دار 
غیبت (خواجو) ز حضور دلست 
ایکه شدی غره بدین تیره غار 
مسق ۹ 

۳۳ سور سود بت سصم و سر 


ترک جهان گیر و جهان را بگیر 
راه مسخالف جه زنی در ححاز 
راه تو بر چرخ برین میزنند 
حکم تو بر دیدءبینانهند 
وز همه اوراق گلستان تسو 
چرخ معلق ورفی بیش نیست 
بر سر آب است یکی گوی گل 
خرمن مه را به جوی نشمرد 
خاک نیررد که دهد دل به‌ خاک 
بردوحهان دست فشان آمده‌ست 
کنج خرابی طلبد گنجوار 


روسسنسی دیسده رنسور هنت 


۰ مَ ۳ 
همچو تور گنجی چه شود صیدمار 


طفل رهی گر بگشایی " نظر 


حکابت سکندر و ارسطا طالیس مبنی بر علو همت؟ 


گوی زمین ؛ را جو سپهر بلند 
زنگ ز آئین؛ چین بر گرفت 
ظلمت ظلم از دل عالم بشست 


سدسدادش ره یا جوج ببست 


: دید ارسطو که در آن جند گاه 


گفت که‌ای هر نه فرهانا تو 


در خم چوگان سکندر فکند 
پرد؛ کفر از رخ دین بر گرفت 
دود غم از دودهٌ ادم پسشسسست 
کو کباش قلب کوا کب شکست 
سره شدی این وقت شاه 


صسحن فلک عرصه میدان تو 


۱- کرهی: درین راه شبان 

۲ دا: نگشایی 

۳۹ کرهی: حکایت ارسطو و شاه اسکندر. 
*- نم: روی زمین. 


بینمت افتاده به دریای فکر 
ناظر دیسواه تسحیرشده 
فکر تو را تابم خود ساخته 
جشمه عیش تو مکدر جراست 
داد حوابش که در این ؟ رهگذار 


۰ کز چه سبب چشم دل * تابناک 


عرصه آفاق چو این بیش نیست 
حیف بود تیغ بر افراخشن 
بهر همین مایه چه سازم حشر 
گشتهام از همت عالی خحجل 
جام فلک لایق جمشید نیست 
ای که کنون نوت شاهی تراست 
گنج گشایان که درین خانه‌اند 
جوهری گوهرکان دلسند 
گر به مشل‌ملک‌جهان زآنتوست 


۰ خاتم جمشیدانگین تو شد 


همجو تو شاهی نبود در بساط 


روضة الانوار ٩/‏ 4 


۵ سیر که ترا فک 
غرقء طوفان " تفکر شده 


ختانه‌ات از غتیفن بپرداععیه ۲ 


ملک نشاط تومشمر جراست 


تیره کنم در پی یک مشت خاک 
ت‌ تختگهم روی زمین بیش نیست 
لاف جهانگیری و ملک این قدر 


کزجه" دوم ارقوانت وی ۲:5 


ساية شب در خور خورشید نیست 
سازتونایدبه‌همین گوشه" راست 
فارغ ازین منرل ویراناند 
صيرفي‌ تقد رواد دلستسد 
گردش سیاره به فرمان تست 
روی مین ملک یمین تو شد 
می چه کنی طلعت ساقی طلب 


حیف بودنحت تودراین رباط 1 


۱ دا: «و» ندارد. 

۲- کوهی: عماد. 

3 و تم: این بیت در اين دو نسخه نیست. 
۶ کوهی و دا: از این 

۵ دا: جشم و دل. 

5- کوهی: گرجه. 

۷ دا: مشت گل. 

۸- کوهی: پرده. 

-٩‏ کوهی: نشاط. 

6۰ کوهی و دا: بساط. 


دانة این خوشه بر این دشت ریر 

۲ یر 9 

قصر وحودت حو ز کل باس له 

بر در دل خیمه زد وحاد ببین 
۳ موم 


سب 


خحیر وبه درا فکن و سر برار 
زره ال متمنه رنه طشت ریز 
شمسه‌اش از مهجه دل ساختند 
در حرم جان شوو جانان ببیین 


درنظرهمت (خواجو)خحسیاست 


در متفکر و خایف بودن از نهایت کار و اومید به کرم بیچون پرورد گار 


دوش که می‌داد شب مهره ساز 
از مسره‌ام قفطره خحود می‌فتاد 


۰ ابر در یرت علمی می ردم 


کاین فلک منحنی سالخورد 
مرغ نشاطم زچمن باز ماند 
هیچ ن‌صکت نکشتم که ببار آیدم 
نیست درین کاخ مرا وه 
نخم نیفشانده چه شاید درود 
روز سپیدم به‌سیاهی رسید 
جول بدل از بای دراد مرا 
چند کشد در لگدم چرخ پیر 


هی کر تست و رگا مت 


مهرهبه‌دست فلک مهره‌ب از ؟ 
مهره‌ام از رشته برون می‌فتاد ۲ 
در ره ف‌کرت قدمی می زدم 
قآ وا سرا ان ٩‏ وه 
نافه مشک ز- تن ون ۳ یت 
طوطی نطقم زر سخن باز ماند 
بر بن این شاخ" مرا خوشه‌ای 
دون ختبه انیت پنسسر اما مرا 
آه تزع کی تشنوه ۲۹۹ 


.۳ 
۵ روال گشتهوافتاده رعت ۸ 


۱- کوهی: زرنگار. 

۲- کوهی: حقه باز. 

۳ کوهی: می گشاد . 

4 دا: نیست از این شاخ 
۵ دا: روز حوانی. 

1 دا: آهاگر کس. 
۷ کوهی: رود . 

۸ کوهی: مست 


ره شده نایاب و مرا دیده تار 
از عقبم آتش‌واز پیش آب 
خائف از آنم که به وقتی " چنین 
مال حلالم به حرامی رسید 
چون کنم آن لحظه اگر داد گر 
مرشد من انکه خحرد نام اوست 
گفت که خوش باش به انجام کار 
کت خسن اولظ انفتت ورس 
تشنه جگر گر ز جهانت برند 


۰ که ز طلمات نیابی نحات 


ماه جو بشکست تمامش کنند 
خلعت‌صست ‏ زپی- تاه کم اویش 
آتش اگر سوز به جان در گرفت 
عود بسوزند و بسازند نیز 
یوسف اگ رآنه مخوار یکشيد 
صبح چو از صدق نفس بر گشاد 
ار ۳ ۳ ۳ نشحست 
شمم که از آتش دل تافته است 
منزل قرب * از تو نباشد بعید 


۰ زر جوز کاد سر بدرش میدهند 


3 ۱ ۳ 2 


دانه جو در زیر زمین برورید 


روضة الانوار /۵۱ 


۲ ۱ ۱ ۲۱۳ 
دزد کمین کردومن مسست خواب 
ره ریک شایتا: کنمی در 
دا و امیدم به‌تسمامی رسید 
نفکند از لطف به حالم نظر 
سالک دل تابم احکام اوست 
رنج تو ضایع نکند که و۳ 
باز به سر جشمه حیواد رسید 
ظن جه بری کاب روانت برند 
دم نتوانی زد از آب یات 
متا تور کستون شانتن: کتتا 
کتاو دشن بینکجناندر گرفت 
وانکه زنسدش بنوازند نیز 
از پبی خواری به عزیزی رسید 
مملکت شرق به دستش فتاد 
تانشود رد شراوگ درست 
تور داز زنده‌دلن شا ففه انست 
کر عشب روزه بسود روز عید 
تاجوراد تاج سرش می‌نسهند 
هو قامتت که اد بسا ه تست عستواو 
باز تناور شد و سر بر کشید 


مسيوء نو باوه نترشد زجوب 
تا تو نگونی که چه گشتی شکار 
درد سمایند و دواست دهنسد 
ذره جو؟ از جام هوا گشت مست 
یر ک اضت اد استت: راو از رای 
شاه در این خطه که باشد گدا 


مست شو و باده پرستی مکن 


۰ شادی او خور که غم نان نخورد 


همدم او باش که همدم نیافت 
ورغم دل خون خوردت " غم مدار 
بندة شه باش که شاهی شوی 
جان که دم از ملک الهی زند 
تسا ات آنکه به میری رسد 
نار سس اسسد نیارت دهند 
گر بشد از دست تو انگشتری 
جهرثت( خواجو) کهزرخانی‌است 


نش کنشتی از عاست افعاه کن امتت 


1 


۶۰ هیچ نیفرود فمر تا ناش 


سیم دل آزرده ن‌گردد ۲ ز کوب 
شتا کفاارنه زاس داز 
رنج رسانند " و شفایت دهند 
ساغر خورشید کی آرد * به دست 
مرده دل انکس که نگردد شهید 
ماه در ايين شهر که بیند سها 
ترک بلندی کن و پستی مکن 
دل به کسی ده که غم جان نخورد 


زانکه غم دل شودت غم‌گسار 
نور ز خور حوی که ماهی شوی 
بر در دل نوت شاهی زند 
بخت جوان انکه به پیری رسد 
لیک مخور غصه که بازت دهند 
بار شوی حاکم دیوویری 
سکه‌اش از مهر سلی‌نانی است 
بندگی اهل دل آزاد گی است 
وانکه نیفتاد نیارست خحاست 


حکابت مطرب بیر و مناجات او 


۱- دا : ننالد . 

۲- دا: نمایند . 

۳ دا: که 

4 دا: که آرد. 

۵ دا: غم خوردت. 

1- کوهی: زر کانی است. 


شیسکنده از زمره اش یب ضروش 
مسرغ صراحی شده دمساز او 
تیه را وسه فناساخحسته 
مدت عمرش جو به پیری رسید 
یداو ک تبون کیت 
حنجره اش شد چو گلوی رباب 
ریسخته دنداد امسیدش ز کام 


سرد شده بر دل خلفمش سرود 


۰ بانک نوایش ز عمل درگذشت 


صبحدمی شد به رباطي خراب 
در فلک افکند * به زاری نفییر 
تسس قرف تا ییاز مشق 
بردء دل بانک نوا از توافت 
پیرم و با پشت دوتاهمچوچنگ 
نالم و فریاد رسم نیست کس 
نیست درین پردة پر سور و ساز 
بر در مخحلوق شدم شصت سال 


۰ ساختهام ساز " مخالف بسی 


بسهر توام روز نوا مسی‌زنم 
چنگ وربابم چو نشد دستگیر 


رمزم او کسوزه دردی فسروش 
زمره به‌جرخ آمسده ز آواز او 
روز جوانسی به نوا باخته ! 

دور غنایش به فقیری رسید ؟ 

دید او روضهة بی حور گشت 
دفنتر موسیقی او برده آب 
وآمده ایام شبابش به شام 
و " آب رش رفتهزدستانب‌رود 
کار وی از قول و مزل در گدذشت 
سباخته بر زم رم دل رپبیاپ 
ای تسو شناسن ده قو‌ نهفت 
رود رواد صوت بقااز توریافت 
دل شده جون پرد؛ عشاق تنگ 
کیره واه زیر کته کوش 
چتا کنم ناله به‌فریاد رس 
هجو اک دون برده‌سار 
تفه اه ور ان کنو متا 
ند رم راه دل هر کسسی 
لیک نه از بهر هوا می‌زنم 
مفکنم از پا" و کنون دستگیر 


۱- دا: ساخته. 

۲- دا: ردیف در هر دو مصراع « کشید » است. 
۳ دا: «و» ندارد. 

*- دا: جونکه درافکند . 

۵- دا: قول. 


1 دا: از دست. 


جوا به‌امید کرمی آمدم 
ای کرمست بی‌ حد و من بی‌نوا 
میرد و از دیده گهر می فشاند 
مرغ نیازش چو نفس بر کشید 
تاره این روز فان مس تاه 

سم 0 
رمک ه اراسته در روز راز 


۰ دیدء من بین شده حیحود ز رود 


سرده تسحمید توبنواخته 
نال؛ من زار و بدن گشته زیر 
و یه ق وراه فیرمناه هت 
اب رم رفته به رود از راب 
همچو بریشم تن من تافته 
عودی جانم که هوا دار تست 
دستگهم بین چو کف صوفیان 
گنج عطایت چو ندارد شمار 


۰ ساخبه‌ام در ره عشق ؟ تو سار 


چجون سپر از جنگ میفکن مرا 
هم تو کی راستی کار من 
خاطر(خواجو) که گل با غتست 
ا تفه از سس عبختا فببت ور 
لطف کن واز کرمش و انسواز 


لطف نما گر چه کمی آمدم 
دست تهی باز مسگردان مرا 
لعل رواد بر سر زر می‌فشاند 
در نفس از غیب کسی در رسید 
مدح و ثنا گفتش و پیشش نهاد 
کرده در این گوشء ویرانه جای 
گفته به صد نغمه که ای بی‌نیاز 
وآمده سرخاب سرشکم فرود 
ذر ره عشق تونسوا ساخته 
ساز دلم برده به دستاه زدست 
بخت جوان رفته و من گشته پیر 
خلق ملول از دل ناشاد مسن 
کار دلم گشته خراب از شراب 
تفت اسان اک فا سفتة 
مطرب با زاری بازار تست 
فامست من جون الف کوفیان 
فضل کن‌وحاجت(خواجو)" برار 
خبازه اسن سره ره رن سار 
هردم از آهنگ میفکن مرا؟ 
هم تسودهصی رونق بازار من 
لاله صفت سوخت دا غ تنست 
در گذر از جرم و نات ورا 
باه کا ری سک وه به سار 


۱- دا: حاحت منهم. 
۲- دا: شوق. 


۳- دا: این بیت را ندارد. 


روضة الانوار /۵۵ 


مقالت بازدهم در مذمت دنیای دل 


که نف سا که انم وتان 


فرع تا له تا هس باق 


زورق اجسرام بسه درب | فسکسین 
در خط از این لوح منقط مشو 
"پای مبیین پای؛ " طاووس بیسن 
پای بر این بقعه نباید نهاد 
عمر ئو در بیخبري شد به‌سر 
بار شووبازی بسازاد مین 
چون تو به عالم علم افتاده‌ای 
متاتتها ی اه کت ان نات 
گربه شکار آمده‌ای باز گرد 


۰صید دلی کن که روانت دهند 


حکم قضارا بقضا باز هل 
دست برین ابلق سر کش فشاد 
دام برین دانه فکندن که جه 
دایره چرخ سیک گرد اد 
جاه بده و شمم صفت زنده باش 
مسهرء‌وامق که زعذرا ببرد 
سخت ضصعیفی وقوی سست پای 


خحیر که رفتند برون دوستال 
بار برین بختی نه سر مه 
هست به هیأت چو نهنگی نگون 
دیده جو دریا کن و ماهی نگر 
حکم کن و بنده شاهی مباش 
پسنچسرة چرخ بهم درشکن 
نتط:نه داثر » شیو حعط مشو 
جیفه مبین کر کس کاووس بین 
زانکه از ایین رقعه نیابی مراد 
بی‌ خبری زآنکه نداری بر 
زمزمة نف مه نوازاه مبین ؟ 
س رکش از آنی که کم افتاده‌ای 
ناتدای اه کی اناوت 
همدم مرغان جهان باز گرد 
تراک هر کنو که کنات دهنا 
کار خدارا به‌ خدا باز هل 
ارت شمه انش فان 
سایه برین خانه فکندن که حه 
س ات وی کر 
نوبت شاهی بزد و بنده باش 
یبابه گرو تیرز جوزا ببرد 
لیک چه‌غم گرنشوی سست رای 


۱- د۰۱ مه 


۲- کوهی و دا: ردیف ببین است (در هر دو مصراع). 


۳- نم: خیمه 


۰ می روی و از تور جهانی جهاد 


طتالنیته یروت رانته کعیر 
شتا هت ستاو تیاه نات 
صبح از آن مالک دینار گشت 


هن 2 حص کو: نخس 


خواجگی از راه عردبند گیست 
دانهة مشتاق بحر دام نیست 
حون حوراست اپنکه شفق خوانیش 
گرنمه زتاب دل پر جوش ماست 
درد دل از ترک دوا کردن است 


۰ هه رکه دراین‌مرحل هگنجی بیافت 3 


7 عشق بحر برده؛‌اسرار نیست 
سای عشای در ایام عشق 
غائب ازاوش و کسحضوریش‌نیست 
دود دل شمم زدل مرد گیست 
بلیبل این باغ نسدارد صصیسر 
جوب به جمن عرض ریاحین دهند 


۱ دا: کاه کسا کوه به گردون کشد. 
۲- دا: حان بر حهاد. 

۳ کرهی: گشتد. 

4 دا : مذ هب مشتاق. 

۵- کوهی: گهر و گوهر. 

1- کوهی: نیافت. 

۷- کوهی: گنج. 


4 دا وریر . 


کوه گران بار کمر چون کشد" 
بار جهان بر دل و دل" بر جهان 
کشث؛ " شممی پی پروانه گیر 
فا که زارد طلب او را طلب 
کز درم وگوهر ٩‏ ور کا قت 
دست زسرجشماه؛ حیوال بشست 
رهاظ ابر کشت 
ناف:عشاق بجر نام نیست 
دودشب‌استآنکهغسق‌خوانیش 
قوف ور ان کیب تیلم رامش 


زنسده داسی در ره دین مردنست 


رفت و سوی کنج ۲ قناعت شتافت 
لیک در این پرده ترا بار نیست 
بر کف بی‌دست نهد جام عشق 
واتش شم از دلب پروانه حوی 
ره بدو شو که غروریش نیست 


تساجوری راه بسسر بردد است 
بت سیم هوا در کف سوسن : ند 


زاتکنته: کستتا عتهر و آزار نه 


۱۱۷۰ 


نیستی بی خبراد هستی است 
و لا بت کی این یاه سب 
آنکه جهان عکس تحلی اوست 
هر که رخ ازجان وجهان برنتافت 
کعبة دل در حرم بیخودیست 


روضة الانوار /۵۷ 


تیم زباد دارد و گکفستارنه 


2 ف‌ ج شبار دلان ۳ ۱ " 
نی ۷ عشق یات تست 

ت( خوا 1 همه‌معت اوست 
درره دل گم شد و خود نا وت 


حکایت حسن بصری و رابعه رحمة‌الله علیهما و سژال از ادراک مراتب 
وصول 


دید سین رایمه را غرق راز 
خوانده چو بحر آیت مستی زبر 
کرده صبوحی به صباح الست 
رانده فلم بر خط تعلیم جاد 
تخت نه و ملک حهال زان او 
گفت که‌ای گوهر بحر قدم 
از جه محل فرب خدا یافتی 
عنورت عاری ز وحود و عدم 
گفت که‌ای رخ ز جهان تافته 
یافتتیهاهمه گم کرده‌ام 
از خر امن وت که بر اف گتاز 
یافتنم جمله زگم کردن است 


روی و از دیور و ری تساه تم 


راز و نیازش " همه‌بابی نیاز 
دا شقن از ده وف سر کشهعر 
ووقی ان تیا رل همست 
نفقطه دل را زده بر جیم جاد 
کم نه و دهر به فرسال او 
کرده طواف تو زحرمت حسرم 
وین همه دولت زکحایافتی 
شسته ز دل نش حدوث وفقدم 
در ره * دل عالم جاذ یافته 
زا تیاو از تخت اه بنسرده‌ام 
شادیم از فعایت غم خوردد است 
ملکت جم زبر نگین یافتم 


۱- کوهی: صورت طاهر . 
۲ تم و دا: ناز و نیازش. 


۰ ۳- کوهی: وز ره. 


خمسة خواجو 


تا دو جهان برنگرفتم ز راه 


۰ بر در او اد بسه نوا ی بر ) 


کشته انم که بدوزنده ام 
در ره او عسزتسم از خسواری اسست 
هر که حهان داد در این ره به باد 


اش وه سا که واه کیان 


در گذر از دل که به دلبر رسی 
دست بشوی از لب آب حیات 
سر کش‌وچون‌شمم‌سرا ففکند باش 
رات منصور بجر دار نس 

باده پررستال که دم ازمی زنند 


۰ اه رکه به کوی غم او برگذشت 


راه نپردم بدر وصسل ش.ه 
زجم مسخالف زه وا می‌ خحورم 
س رکش ازانم که سرافکنده ام 
مستیم از غایت هشیاری است 
خاتم جمشید به دستش فتاد 
دا هتسه کش رفی اراد کبان 
نز کی آز یر که شه شیر دورزسن 
ورنه ز طلمت ندهندت نحات 
سربه قدم درف‌کن و زنده باش 
وارزوی باربجز یارنیسست 
بی می جان بخش نفس کی زنند 
جاب؛ حجان جاک زدو در گذشت 
از دم (خواجو) نفسی یافته است 


مقالت دوازدهم در عقل و حیا و کیفیت آن 


عقل وحیا حالد و دل عالمند 
حاجب چاووش سپاه تو اند 
هک اور رد فرداتسشستن 

تاج ده ملکت آگاهمیند 
ال جه سود مر هم ارار تسو 
بسسسل این نارود جار شام 
ام ها کنو در ایشاه بود 


تایه فیراوان وه | دم نت 
چشم و سر و پشت و پناه تو اند 
وین چه بود شحنهء بازار تسو 
خسرو این بارگه پسج کاخ 
چاکر و فرماد بر اینشان بود 


۱- کوهی: روحانیند . دا : نفخ گلدست؛ پزدانیند . 


همست دراین منظر:‌ششدری 


هر که دهد دست بدین هردوییر 
وان کهدرین‌فرضه‌صد ف کم گشاد 


عفل دراین‌مر حلدانی که‌حیست ۲ 


آن قمسر تن حسلال آمده 
مسرغ مسعانی شده زاد با نوا 
اد بودت درشب تساری دلیل 
آن زخیطا باز پس آرد تورا 
آن بنه که پنویه عغسان گیردت 


فسات اش دل را تهتال 


رایصه روض:روصانیاد 
شمم فروز تتق جان ودل 
لالسنه تج پسرده نسشین دماغ 
مشتری برج بلند اختری 
بانی مقصورء حسن و عمل 
قند فروش شکرستان حان 
فتباشطته شاه عون دل 
مشعمله افروز حسهان آمده 


۱ دا: سیرت. 

۲ دا: خلقه گیر 
دا کستت: 

4 دا: حیست. 

۵- کرهی: ره هادی. 
-٩‏ کوهی: مستور. 


روضه الانوار ۵٩۸‏ 


این دو صفت خصلت " پیغمبری 
یادمکن ز آنچه بدین طرز نیس 
پیرفلک گردد از او خرقه گیر " 
چون گهر از دیدعالم فتاد 
شرم دراین‌مرحلهدان ی که کیست * 
وین گهر درج تال اهلد 
ار شالت شوه مایت 


وین شودت از ره یساری " سبیل 
وین به بیاباد نگذارد تو را 
وان به گه مویه دهان گیردت 
شم حسیوان رواد رازلال 
شارح اتسار تست شش ده 
واسط؛ حک مت سونانیان 
نتش نگار رم آب و گل 
غنچه نمای گل پیروزه باغ 
جوصری درج نکو گوهری 
جارس معسم ور دین ودول 
حلوتی صومسیهاهمت دا 
واینة طوطی خوش خ وان جان 
رشته کش لولوی منشور " دل 


معدللت اور شهاد وم 


۰ /خمسه خواجو 


۰ بیش و قافله کاینات 


وتات نیاق میت مساو 
اول هر حرف کنه آمند پندیند 
ره کت اوه روش ند لا 
راه نرفت آنکه بدوره نیافت 
سر نکشید آنکه از او سر کشید 
شام سین اه ضطا زرا تشاب 
1 
سلسپای محانین نفس 


اس 
۰ در ره یاجوج هوس ۳ 0 30] ۷ 


تن ونوا دس تا 
درنسظرش خود معاصی حلال 
لعبت مه روی بسصر را رقیب 
مات تما کسزها زود ذرصحرم 
شهوتیان راشده کافور نساب 

2 ب کوی ملامت شده 
روزجهالت شودازوی کبود 
هر که دلش بسته این باب نیست 
کاسه‌هر کس کهازایین خوان دهند 


۰ شک رک زآن لقم هکلقمان حشید 


۱ ین؟ گه هت که‌آنسنتشست 


هر که بر ایین برج علم می‌زند 


حعضر روان را شده آب حیات 
یر ایا وک تفن انس ار 
طرف طراز ک مر مسقبلان 
تافته گشت آنکه ازو رخ بتافت 
هیچ ندید آنکه درو ننگرید 
چشمهء خورشید هوارا سحاب 
توبه‌ده باده پرستان جشم ! 

راه زه یل مسلاصی شده 
رام کن توسن نوزین نس 
شترا و اضیتت: جنایست اسد 
خستگی بازوی طفیان ازاو 
ور کیدزن روز فضصایح زوال 
۷ 
مطربء ناطقه زو بسسته دم 
وامده خاتون‌زلل " راحجاب 
نایب سلطاه سلامت شده 
واب ضلالت رود از وی به رود 
خاک نیرزد کتهتقزاق ات تست 
اهمل دل از حسرت او حان دهند 
خرده‌بن‌سفره " به( خواجو)رسید 
وین‌خبری‌نیس تکه آن گفتضیست 


۱- دا: ردیف در هر دو مصراع «شد۰». 
۲- تم: قانود زلل. کرهی: کافور زلل. 
۳ کرهی: آن سفره. دا: بن صفره. 


حکابت ارسطو و صفت عقل وحیا 


کردبزرگی ز ارسطو سوال 
دور رسل جود به نهایت رسد 
محو شود شرح زلسوح بیاد 
داد حکیم از سر حکمت جواب 
مبدع " اشیاء که جان آفرید 


راه روان را بسه سبسیل سداد 
۰ ممر شد وهادی , بحراز عفا| 1 تست 


همست خرد رهبر راه صواب 
حان به خرد درک مصالح کند 
آنکه از این هردوصفت عاطلست 
وه ارو دای شنزرس ار 
آب رخ عقل بدان کز حیاست 
سرمکش از جنبر این هردو شاه 
گنز ازاین باغ که دراین دپار 
زاین حمن ارزانکه بیابی نسیم 
تابع اه پیر جهاد دیده باش 


۸ اف مه درایشان رد و سر برفراز 


۳ 
کارحرد رد ۳ 7 شمرد 


۱ کرهی: مبدا. 


کای رد از شرح کمال تولال 
دعوی دعوت به حکایّت رسد 
۳ و ناهی که بود درحهال 
کای زسوال تو روان گشته آب 
عقل و حیا کرد درانسان پدید 
قاعدء دین نسشود منهدم 
یاوگیان را به طریسق فسساد 
مانم و دافع بجز از شرم جیست 
همست حیادیو خحطا اتان 
دل به حیا ترک متابح کند 
قیج شک تست که بو با لس 
۱ شرم دا ر 
ی ی 
بازسگرد ازسر این هردو راه 
مسیوة این باغ بسودسا زگار 
ملک جهان ده به بهایش نه سیم 
طالب ایس یار پسندیده باش 
تناشوی از کون و مکان بی نیاز 
صاف حیا درد نباید شمرد 


التته قبانیست. که بعوان فرفد 
سوم یماس یی 
راه تو دوراست و تو دور از رفیق 
عقل و حیارهبر راه تو ببس 
جهد بکن بوک در ایشان * رسی 
پای فرو گنیر قدم پبر تفای 


ناو ک‌این‌جمبه کم‌افتد به شست 
وین نه سرائیست که بتوان خحرید 
مردم هشیار جنین دیده‌ا ند 
شب شده تاریک ‏ و نه پیداطریق 
مِ 
درره دین هردو واه توبسس 
۱ ۱ مِ 


مقالت سیزدهم در نصایح و مواعظ ملوک و تهییج بر عدالت و 
ملک پروری و تحریض بر نصفت و داد گستری 


ای شده مرور به او قبال‌ و حاه 


۰ کرده دراین سره ششدری 


از سرنضوت بسگه انتقام 
وصف کیان خوانی و گوئی که کی 
گاه زنی لاف که بیدژن که بود 
گاه کشی تیغ که خورشید کو 
گاه زنی طعنه که بهرام کیست 
سرجه فرازی به سریر بسلند 
گس نوت ر اسر هسنکن تشن 
گرچه فرود تو بسود پور زال 
که و رل کی یلع آستا 


۰ تیر تطاول حه نهی در کمان 


جحند کی تکنیهت آنواناو کا: 
یر ها ی نهآ هش کرعم 
رال نهی کنیت دستان سام 
گاه چشی جام که جمشید کو 
دهر به دستان کندت پایمال 

۱ ۷ ۱ 
کو تهی عمرنگر در حهان 
یاو ک- خر هیت ز یرسک زره 


۱- تع: گوهر آن بحر نیاید به دست. دا: گوهر آن بحر کم آید به دست.. 


۲- کوهی: کم آید . 
۳ نع: نایاب. 
4 بلکه بدیشاد. 


. : ۰ 
جند نهی بر فرس کینه زین 


!جود تودراین ملک بسی بوده‌اند 
عاقبت‌الامر گذشتند و رفت 
راه مخحوفست مجنباد حرس 
ات که ۸:اه اتکتآزرشض 
وی نو ریا شتا ید سک 
نیک وبد خود همه در پیش دار 
تا متحصور شودت رنگ خویش 


ساز به وقتی که‌نوازی‌بسساز 
از نفس صور قیامت بترس 
خون دل خلق خوری چون شراب 
جشم؛ خورشیدی و ابری کنی 
فصد جهانی نه جهاه داریست 
تا به کی این گل به برآید چنین 
ملک بدینسان نتوان داشتن 


صسح بحندد حو تو خورشیدوار 


۰ شرمن دلسوختگان سوعتی 


آب بسرین آتش‌بیداد زن 
حاطر محنتزد گان شاد کن 
زر جه شماری که به روز شمار 


تیز مران کاین بنماند چنین 
کر طلب ملک نیاسوده‌اند 
هر جه بکشتند بهشتند و رفت 
مروحه پیش آ رکه پرشد مگس 
تا تورخ خویش در او بنشگری 
زنگ تسعدی بسری از وی بدر 
وا هی زا هن ی سوفن داز 
کشف کنی‌حال‌خودازینگ "خویش 
کار رعیت بسه رعایست بسرار 
جون‌هم‌سوزاست‌جسازی " به‌ساز 
وز شب دیجور ندامت بتشرس 
لاف ز آوازه زنسی جسون ربساب 
قبله اسلامی و گبری کنی 
وین جه طریقست کهدرپیش تست 
عدل نمااین جه ستعمکاری است 
تابه کی این مرغ سراید چنین 
کاین نبود شرط حهاد داشتشن 
تیغ کشد بر کمر کوهسار 
زین همه آتش که برافروختی 
پسعک برین بسیضه پولاد زن 
و رو فان سس مسر او 
وز شب محست‌زد گسی یاد کن 
سیم و ررت هیسچ نباید بکار 


ءِ 
شهر خرابست و تو جویای گنج 
گندم دهقان ز تو بر روی کاه 
جون ز جهان خاک برآورده‌ای 
عالم خاکی همه باد هواست 
ءِ 

کر به جهان همچو تو نبود کسی 
ملکت جم؟ گرچه بمجنبت " کماست 
قطم کن این رشته پرتاب را 


ملک فروزی حو سحر پیشه کن 


سینه مظلوم به خنجر مسوز 
ار حسفابر ره یراد مضه 
چند کنی کار جهانی تباه 
خود رعیست ز حه رو می‌ضوری 
جای جراحت همه مرهم شوی 


۴ ۱ نمتتین. 4 تسقشون اقون. کن خر 


تاو که فد افشکن صد تیر زن 
گر نشود عدل توفریاد رس 
عسدل بود آیسن روز گسار 
تابودت آبنه روشن جو خور 
سوختگان را به کرم دست گیر 


‌ ۳ ‌« یت ِ 
۵ 0۳ یابیح ؟. دا پاسخ. 
٩‏ تم: این بیت را ندارد. 


بر دل شهری ! ز توصد گونه رنج 
کاه مزارع ز تسو بر خاک راه 
این همه باد از حه فرو کرده‌ای 
درسرخاک اینهمه باداز کحاست 
جود تو به یادست حهاد را بسی 
نام بسی چود تو برین خاتمست 
خاک به سر میکند از دست تو 
ساز بدین نفمه که‌دانی مساز 
طرح کن این گوهر بی آب * را 
وز نفس صبحنم انديشه کن 
دیسدة مسحروم به ناوک مدوز 
مه همست ما اس وا نم هد 


۱ نام ود و نامه دولت ساه 


مال ولایت زحه رو می‌بسری 
موسم شادی سب عم شوی 
اشک یستیمی بود ازبهر زر 
ا تیا کبا کی فسیسر زان 
۱۳ 
کاینه حز عدل نياید به کار" 
زآه سحر گاهی ما کن حذر 
بوک در آد ش شودنن د 7 


شحنه بدست ار ومپرس ازعسس 


ود سیاووش ر‌ پیراد مجصوی 
تا جه از ات دانه ببار آایدت 


راه غریباه به تحکم رنی 


داد ز دست تسووبسیداد تسو 
اکتا تس اش کاس ک سم 
تاج کیان بین که کیان می‌نهند 
ملک جهان را به ستم می خورند 
دیونگر حاکم دیوان شده 
بسزم پسری جلوه گه اهرمن 
گفتة (خواجو) شنو و لب ببند 
یخوش سر کر فان وان 
شادی عم نوش و به غم شاد باش 


۰ بانغ و بری کو که توانی چرید 


روضة الانوار ٩۵/‏ 


کوس فرو کوب و منال از جرس 
گنج فریدون ز فقیران مجوی 
يا جه از ایین خانه بکار آیدت 
بیخ اسیران به دز 1 ۳۹ 
و ان ی از 
و آن دل بسی‌رحم" چو پولاد تو 
جای کیان را به کیان می‌دهند 
نام شهان را به زبان می‌برند 
خاتم جم روزی دیوان شده 
بیت مقس وطن بر صمنن 
شیر فلک شو به فسوذ تب ببند 
و آفت ایوب ز کرسان مسدان 
فارغ از این دیر غم آباد باش 
بال و پسری کو که توانی پرید 


حکایت بیرزن دادخواه با سلطان ملکشاه بن الب ارسلان و آثار معدلت به 
ظهور رسانیدن 


ات3 ملک شا | لب ارسلان 
از عقب صید چوپرواز کرد 


راند حیبست به لب زنده رود 


عرم شکار از طرف اصنهان 
زیر پی اورد همه کوه‌و در 
رخ به نشیمنگه خود باز کرد 
تتا گنه از آنیینش کته ایند فترود 


۱ تع: جون سنگه. 


۷/خمسه خواجو 

۱ . ۱ 
پیر زنی جست " و گرفتش عنان 
خشد کم ان سم اری به زه 
تن لداع ر یه میا هس 


رلرله در جانه دمتان زدن. 


ان میاه ین ان تفه 


ایین همه طوفان ز سرت بگذرد 
ملکت از این دست نماند به حای 
صیددلی کن کزان جانبری 
توسن بیداد چرا زین کنی 
شاه جو آن شورو شغب دید ازو 
ک ان هدف تیر هوان آمده 
برتو که این اسب حفا تاختست 
داد جوابش که تسظلم زتست 
جار ستیسمسند مرا بی‌پدر 


عم « 4 
بود مرا کاوکی از بهر شیر 


رفت به صحرا و شکار توشد 


۴۹ ۹ بو م ‌ 
پیشت و پناه و سر لشگر توی 
جود تو نباشی زرسپه بر خبر 
تاتو به نخحیر نرانی سمند 


گر بودت آگهی از هرکسسی 


داد من پسیر ستم کش بده 
ولوله در گل؛ جوپان زدن 


۱ ۰ ۶ 72 
مررعء بسرز گرا سوختن 


تیر تو از شست تو بیرود شود 
وین همه خون از کمرت بگذرد 
سرجه فرازی که درائی زپای 
دانه جنان کار" کزآن برخوری 
شرم نداری ز خحدا دا نت کت 
پیشترش خواند و بپرسید ازو 
وز فلک پیر به جان آمده 
زان‌که همه ناله مردم زتورست 
روز و شب آورده به محنت به سر 
در سر ایشاد شده ساماه من 
وفت فرو ماند گیم دستگیر 
خاطر منن بسستازنسجی او 
بسرسر ره دزسر کار توشد 
وز تسو بود بازوی لسشگر قوی 
جرم سپاه از توبود سر بسسر 
وحشی مسکین نشود پای بند 
کس نکند جورو جفابرکسی 


۱- دا: رفت. 


۲- دا ریز. 


شاه جو گردد ررعایت سری 


۰ ظلم و ستم گرچه زدربان سود 


گرندهی داد من‌ ممستسسن 
ورن‌کنی کار من امروز راست 
روز حرا دست من ‌وداسنشت 
دست بدار از ستم‌ای شهریار 
شه سن دل ضشکن سر زنل 


از اد یه کر یتک 4 


شبنم گلکون به سمن بر نشاند . 


م۵ 
گوشه دستار جه بردیده بست 


بار غم از خاطر او سر بسر 
دید زه پیر کمان وش که همست 
رده ز رخسسار نتا بار کرد 
حون زحهان کرد ملک شه سفر 
دید بزرگیش سحر گه به خواب 
کت که اس یفام رای 


تاشده‌ای منصطم از دوستان 


کفتت: که بر زه گنل آن کگنده سس 


بی نظر مرحمت بادشاه 


روضة الانوار ٩۷/‏ 


تحشت ترا که اه کذاهست ی 
1 ۰ ِ ۲ ۹ ۲ 
توت سای نو وی لسوت ‌کن عن 
ار ان یود 
ار تو بسخواهد فلک انصاف من 
درعرصات از تو کنم باز خواست 
وان مس اد من و حرمست 
ورنه سم از توبر آرد دمار 
در سس اسان تسس و 
۰ و م7 
لاله مرا به یمن برفشاند 
عم ۰ 4 
رد وت ر ینش فداصت 
پشت کرم کرد به انصاف راست 


برد به همفتاد عوامل بدر 


تاراسخ 
تا و دسا وا زر تس شحان لب :3 
رفت از ین منرل خضاکی بدر 
برده ز سر چشمهة خورشید آب" 
ساخته درگلشن فردوس جای 
حال تو حونست دراین بوستاد 
گر به دعایم تندی دسعکیر 
کار هروه تتودی تساه 
ملک تو داری و مداین تراست 


۱و ۲-کوهی: این دو بیت را ندارد. 
۲ دا تاب. 


فا تلد دور سپهرت اسیر 
هن اون ات که سک درد 
لک طبار .ان درفد 
کبک بسی حامی عنما شود 
یت فتاه ات که ا نله تکار 
ناموران نام جنین کرده اند 
ِ چم . ۱ 
گرتو دراین کوشه یسم برده‌ای 


شرز کی اوقت اس ان کی 
4 کنت ف یا نود ماه سا ۶ 
ذره‌دزاین ره ز فک بسگسدرد 
تیرسپهری ز کمال در فتد 
فطره ببسی حارس درا شود 
تفه ها تیوه اضف ار 
حرع؛‌ایین حام جنین خورده اند 
راه بدینن توشه بسدر برده‌ای 
حاشه این خانه به یک سو نهی ؟ 


مقالت چهاردهم در صفت کرم و سخا 


۰ ای که دم از جود و کرم میزنی 


او شتا تنس ان سا ین ۲ 


باده پبرستان که دریین خانه اند 

دست دل از زمرم حاد شسته اند 
۰ س 

جولد ز سر گنج سخن رانده‌اند 

سوت یی و فک کت رو 

(مالک دینار) بدانی که کیست 

گنج به ایشارتوان سافتن 


۰ کار در این خطه نکو کاری است 


جوذ کرمت نیست چه دم میزنی 
گنج یقین ترک درم کردنست 
حاد به دل و زهره تواد باختن 
بیخبراز باده و پبیمانه اند 
زمزمه از پردة دل جسته اند 
گنج به ویرانه بر افشانده اند 
مرد هت ماب کت دس کی ور 
آنکنه تدانست که‌دیتار خیست 
پر که کا ار ار رنب ماه 
ترک‌حهال‌عین‌جهانداری‌است 


۱ دا: از این بیت تا بیت شماره ۱۶۲۱ را ندارد . (حداقل در عکسی که نزد ما است نیست) 


۲- همجو باد. 

۳ کوهی: 

خاشة این خامه به یک سو نهی 
۶- کوهی: تاختن. 


دانة این خوشه به خواحو دهی. 


آب رخ مرد زدریا دلی اسست 
زادره روح ز ناد دادلاسنسستی 
تصیح که دیبار ندارد دریغ 
دل چو غنی شد ز فقیری چه غم 
گنج روان را توجه پرسی نشاد 
منعم ممسک شجر بی بر است 
طاعت بی‌زهد ! جه باشد گناه 
ابر که سرمايه درا از اوست 


۰ ملک به دست گهر افشان گرفت 


شمس جو پرتو به قمر میدهد 
چرخ ز روی شرفش هر سحر 
که دارد کف زر بخش باز 
ی نیمیس 
چون نگری باد برد رنج تسو 
آن‌تودت هایه که ایت‌ا ری 
گرجه همه ملک جهان زآن تست 
هیچ ندارد که نگهداشعست 


بگدرازاین مدزل ویران " که‌هست 


۰ ند یود بر زرو سیمت نظر 


کنج کسی یافت کماز 1 
ناتءانسصام ترا نام نیسست 


حاصل درویش ز بی حاصلیست 
زند گی شمم ز جان دادن است 
زقس افاق کیرد به تیغ 
ورکرست همست درم گومباش 
روز رمانی ز اسیری جه عم 
نیست بجز آنکه ببخشی روان 


خرمن !؛ بیسدانه نیرزد به کاه 
وآاب رخ لول وی لالا از اوسست 


۱ برسر کوه اف‌سر زر می‌نهد 


بر کشد از سر حد چین چتر زر 
باشدازین وحه زبانش دراز 
ور به زر و سیم به فارود رسی 
ور نخوری خاک خورد گنج تو 
وآن بودت سود که اینحا خوری 
آنجه ازآن بگذری آن‌.زآن تست 
تاچه کند زرع که ناکاشه شتست 


وآنچه ترانیست‌جناندان که‌هست 


کا و هه تستضان کت کت ر 33 جو زر 
زآنکه ز گردون ز روش بر ترند 
وتا گس ند کهازسر کدف 
بادة احساه ترا جام نیسست 
ره بسدیسنار و درم میس نه 


۱- کوهی: بی تام. 


۲- دا: خانة ویران. این نسخه محددا شروع می شود . 


7 ۲ 
گرر‌بنهی سره به‌ نانی رسی 
۰ ‌ 0 ۰ م2 ب 
رهمرو بی بدل ز راهمش بسراد 


2 چم 


خلت حان در بر دل میکنند 
ِم 

گوی سعادت به کرم می‌برند 
ميوء این باغ چه باشد کرم 


کانکه به زر بازنماند جو خور ۲ 


رفعت خورشید به زر بخشی است 
هر که نشد صید ولایت ولیست 
وا که ت‌انست: ۲ سین سوه 
قاف کرم " گیر که عنقاشوی 


لعل به کف دادن و لولو به مسن 
۱ 7 
مردم درس دل روشن هر 
کاین همه سرمایه به ما او دهد 
مایه درب ا تاه او 
عادت او گرجه نظر بازی است 
هرجه به خون حگر آرد به دست 


ور بدهی جاه به جهانی رسی 
دم جه زنسی از سر کبر وریا 
باز گشا چشم و نظر گوش دار 
حادم علوتگه مقصود باش 
خحسرو بی عدل به شاهش مخوان 
منظره سازان که برین در گهند 
وا ووان یرک میت گنل 
شهد شهادت به درم می خرند ! 
سکهایسن کار که دارد درم 
ور ز جهان در گذری جان بری 
بر کف شیر نهد مهد زر 


۱ فلت کاننه که سمش است 


دست خوش علم شدن جاهلیست 
مایه بدر برد و زیانش نبود 
دامن در بحش که دریا شوی 
وانجه درای ن گوشمدهی‌آن بری 
بایدت آمسوختن از چشم من 
مسردمک دیدءسارا شمسر 
واحری و ادرار به (خواحو) دهد 
وآب رخ ماز نظرهای اوست 
پسیشه او خانه براندازسست 


صرف کند در قدم هر که همست 


۱- کوهی: می خورند . 
۲- کوهی: کنگره بر باد رساند چو خور. 
۳ دا: قاف قنم. 


روضة الانوار ۷۱7 


حکایت مسافر صاحب دل که با کاروان به سر خاک حاتم طائی نزول 
کرده بود و از او سفره خواست و اظهار کرم حاتم 


حاتم طائی جو برود شد رحی 
شافخة کیت ان تشن کات تفت 
یوسف او در بسن جاه او فتاد 


۰ خاک وحودش همه بر باد شد 


فتاه از ات کته فسوی کیت 
ات تا کاغن نجی خا بر دمید 
سود در آن جسع یکی اهل راز 


راد رهش چون کرم مدخلان َ 


سفره‌ماکول وی از توشه دور 
هیچ نه و همنفساه مشتهی 
دید که شد خرمن صبرش به باد 
1 ب با در آن دایره تر کارا 


و ۱ ۱ 
حواند دعانی و تضرع نمود 


۰ کای زتو درطی شده طومار از 


کی ی تون وا 
از درت آواز کرم خا ِ 


مادوسه دم بستء دل خسته ایم 


هه ترا کم یر 


تاه ی زا کت 


۱ ۱۹ مر سح بٍِِ 7 ۰ 
و اب مرک امد و ابش برفت 


فیتمسل او شس عسن واه اف تاه 
عالم خحا کش همهاز یاد شد 
ره وه ی( ۱ 
قافله‌ای بر سر خاکش رسید 
دیدء جان بر در دل " کرده باز 
مطبخ او چوذ کف بیحاصلان 
دانه مطعوم وی ار حوشه دور 
وی کیت نس ی توت و خوانش تهی 
رخ به سر مرقد حاتم نهاد 
کرد بران مرکز خاکی مدار ! 
دیده فرو بست و زتان برگشود 
چشم طمع گشته به جود " تو باز 
راب عطا بسر رخ حیسحول زده 
یت شمه اواره کنر رات 
کز همه دل در کرمت بسته ایم 
لیک در این نکثه فرو مانده ایم 


۱- تم و دا و کوهی: در هر سه نسخه « کور» ضبط شده است البته در «دا» و «تم» به جهت رسم الخط 


اگر «گور» هم می‌بود به همین صورت ضبط می‌شد . 


۲ دا: دل بر در حاد. 
۳ کرهی: مقبلال 
4- کوهی: گذار. 
۵ کرهی: کرد. 


1 دا: به روی. 


ماهمه مهماد ودل ار فافه ریش 
تست اون اس 
چون دل مابست؛ انعام تست 


۰ مانده بفرست که مهماد بسند 


انسر کفنت ضا که اتفان کرت 


در نفس از پای در اش حجو باد. 


امه ایعر رومیت نک وه 
عافبتشش کار به بسمل رسید 

یک به یک از مرد و زن کاروان 

کرد همان لحظه چه‌شیخ‌وچ‌شاب 

طبل عزیمت حو فغاد بر کشید 

روی در آورد یوت 


ات3 زر ره تنجصد و 


امن ۱ مِ 
جود کره گرد ز هم بر گشود 


ِِ ی 
گشت عیان گرم‌رو نیر پبوی / 


آنسکه بر آن قافله سالار بود 
دید که از گرد بکوان مرف 2 
گفت‌دراین‌بادیهاین‌گردچیست 
وی ۳ ز گرد 


چون به نگهبان محامل رسید 


اب نع: سفره. 
۲ کوهی: سیمین مهار . 


درره معمنی کرمی باشدش 
صبر مفرمای به مهماد خویش 
کار عریبالد گذاری ببرار 
سفر:‌مابرکرم عام تست 
بو که بدان توشه" به منزل رسند 
کی ز تو محروم کسی باز گشت 
دید که یک بختی سالار بار " 
لرزه کنان بر سر خاک اوفتاد 
جان زتنش عزم رمیدن گرفت 
وانکه ازو مائده هماشد یدید 
دادبه قفسمست همه را سارواد 
سفره پر ازیختی وخوان پر کباب 
رت وش فاری دسر ک سا 
کرد مسقامی‌دگر آرامگاه 
از طترف شتری درا هه ات 
همچو ستولد سر به فلک بر کشید 
باد عبار از سر ره در ربنود 
کرده در آنلمرحلهجون برق روی 
بر دلش از بهر شتر بار بود 
و فراعت ورن کرد کلیس 
روی در آذ قسافله سالار کرد 
کوه رواد را به مین در کشید 


۳ ۳ #9 
۳- کوهی: گشت جنان تیزرو و تیزپوی. دا: گشت عیان گرم‌رو تیز پوی. 


۰ گفت که در عهد؛ این حی منم 


۱ مشب از این قافله هنگام شام 
رنجصه شوو روی درآور به راه 
پیش کریمان دو حهان اند کیست 


هر که حول(خواحو) قدمی‌داشتست 


" روضة الانوار /۷۳ 


۳ حم 
هتست همین ناقه ز کیتی وابس 
داد زمامش به شترباد و رت 
یی ها هسگی انشا له یکیست 


سلامت 


۱ لب بگشاای دل و دم بسحه دار 
ان سس نت ات و 


کسا ‏ اساد ا سس 


شهد شهودارلب حاد کرده نوش 
این مرت رون کنات ود 
در ره اسلام کمن ساخسته 


۳ عالسم صورت در 


دید ه سر نیت اعسلتمي شلد ه 


ق تاو اتقو که تسخن 
نیست ازیین آب کسی را عبور 
منرل این ره نه تودانی نه من 
پرده مکن بر سر این پشته ساز 


نمش وحود از عدم ان‌گیخته 
او هس ان رل رف وی 
کرده در اه تشن تسیر 
صورت عالم همه معنی شده 
نیست درین باب کسی را شمور 
محمل این شه نه تو رانی نه من 
پشت بدین پشته که کردست باز 


۰ کاننکه درین پرده نظر بار کرد 


گنج کسی برد که‌با کس نگفت 
هیجکس این ساز به بازی نزد 
نام نکو را چه فروشی به ننگ 
راه تنو بازیسچه‌نباید شمرد 
در فکن ان گنبد دولاب را 
تسانرود آب تسوبرباد ازو 


پبردة پر دود فلک بساز کسن ‏ 


1 ژ و 
رتست فد کین سیر کیرد 


۰ حجشمه حیواد به سیاهی درست 
0 


زان‌که در این بادیه مرداد مرد 
یر ری رهق و حود ر ند ید 
کنات نود مدهب ایماه برست 


8 تست است» کی زر انتض ال سر 


مطرب نادیده حه دانی که 2 کشت 


نیستی ما همه‌از هستی است 


کت سانش ونوا فان کرد 
نطق کسی‌یافت که اوبس نگنت 
راه حفیقی به محاری نزد 
0 ۰ ۱ ۰ م 
و اینه جیین چه فرستی به‌ زنگ 
ز آنکه برون ازتوکس این‌رشبرد 
در شکن این جرخ رسن تاب را 
. ام 
کرک 
۶ ۰ عم 

پسردة از دود جسکر ساز کنن 
ه رکه تمیر ا قارق نید واک حتوا رای 
گرم نگشت آن کنه‌آتش‌فروخت 
ِ 

دود مکن‌جونوطنت گلخن است 
خیز و به یک قطره به دریا فکن 
اتف ارین که مر مسامین 
راه بندر برد و به مسرل رسید 
بعکده بناشد جونکو بنسگری 
رن 2 ۱ 

در گذر از مد شب ویزدان پبرست 
عاصسست درد زر درماده بپرس 


نغمه؛ نشنیده حه دانی که حیسبت 
2 ی 


۱ دا: حه فروشی 
۲ نم: این بیت را ندارد. 
۳ تع و دا: نتافت. 


مسست مدان رند قدح نوش را 
تا تسیا سا نات لت صورتار 
هدن اه کنقانت یه 


راه طریقت ز شریعت بجوی 
نور الهی ز ملاهی مسخواه 
حام سلامت به ملامت ور 
سلطنت ففر زر شاهی مسحوی 


۰ گر جه شود رخ به معاصی سیاه 


هر تا هیانک خرف سوق 
گه ز خرابات یکی باده خوار 


پشه که حر باد ندارد به دست 


مور که باشد به صعیفی سمر 
خحانه که دین تو ندارد درست 
طاعشت ار زانکه برارد به هیچ 
ترک طربخان؛ هستی بگوی 
در حرم قرب * گرت هست بار 
نام نکومحو کن و نام بین 


۰ جامه بر آتش نه و پیش ار جام 


روضه الانوار ۷27۸ 


طفل مخواد پیر فبایوش را 
در ستق حصرت عرت رسید 
در حرم کعبه وحدت ند ت 


دست حفیفت ز شریعت بشوی 
حکم اواهر ز نواهی " مخواه 
جان به سلامت ز ملامت ببر ؟ 
رفعت سلطاد ز سپاهی محوی 
لیک برین عرصمچه‌فرزین‌چشاه 
روی هد فسسو اقاود وفع فروش ‏ 
مه زا اسرد دارالسمرار 
مغز برآرد ز سر پیل مسست 
شور بسرارد زر دل شیر نسر 
گر حرم کمبه بود دیر سست 
روی جو (خواجو) ز گنه بر مپیچ 
گنج ز ویرانة مسستی بجوی 
دامن جان گیر و به جانان سپار 
تسکت وناز آرام و دلارام سف 
در دهن شیر شو از بهر کام 


حکایت پیر صوفی که در آخر عمر به اشک جام گرد هس ازج فاعان 
فر و د ششت و3 کداشنت ۱ 


چوند فلک از راه حجازم براند 


دور مخالف به عراقم رساند 
‌ یم 
شرره روی در سب و نمتب کین ۳ 


۱- تع: مناهی. 
۲ تع: جاد ز ملامت به سلامت پبر . 


۲ب دا بو نزن 
6 دا : حرم او. 


۱2۷۰ 


۱۵2۸۰ 


مِ 

اه ایض اف هه متشه 
همهم من باده گلرنگ بود 
رود هیر ۵ قش بیان رده 
اه از ام می دلمروز 
شترولان راعش کنا نسستت 
تا تور رز قزر کاس خی ان 
هه دلسم ماه آزاد کشا 
قتر هل :رو قد حازاشکطاس 

/. مِ 

راهسروی ‌ ود در ۳ 
یه کم فتاه وو تا شمان 
رتیت آ ناه ام یر کنیا 
دید بسهشتی همه حوری در او 
تتر افستمتت: که کنست:ر فان ختمن از 


۱- دا: به عرب. 

۲- کوهی: ترشده روح قدح از عکس کاس. 
۳۳ کوهی و تم + عکس طاس. 

4- کوهی: نامه. 

قن: کورفی ۶ حستتا: 

1 کوهی: قلعه. 


۲ 


ی ۱ : 
هگن ایو ما ای شش 
روی به خوناب فدح شستمی 

۱ یز م2 

رخ به می آفروخته با دوستان 
شناد ییا وم ز اسان رده 
دردل شب‌عکس فروزنده روز 
داده نو هنشوه هو نع نی رتیت 
4 عم ّ 
مرغ سر همدم رامشگران 
1 ۰ ۳ ۰ 
وامده محنون بری زاد کال 
پیرو جهان دیده و پرهیر کار 
۰ ۰ ۰ ۰ ء ؟ ۰ ۰ ِ 
رانده بر او علم ریاض لک 
منطی او سلیل بسستاد دوق 
تا کقار ان هرس کشا 

۲ رم 
بلبل بای کل سوری در او 
همجونگین‌جای‌د رآنحلقه ‏ ساخت 
تفا ار و من وت کت از 


ناگهش از باده نوید آورند 
نکهت جامی به دماغش رسد 
بر در میخانه علم بر کشد 
۳ آتش دل گرم در افتد به آب 
رهد و ورغ جمله به یکسو نهاد 
حابه جا کرد نمسازی به جام 


۰صبح رخ افروخته تا دم بزد 


جون فلک مه رخ کحلی پرند 
تفس انحن سست شب که لا وود 
بر قلندر صفت باده نوش 
پبادل پر آتش و اه سر 
پردة جان از رخ دل بسرگکشاد 
جود به خرد راه بپایاد نبرد 
رفت و به مل آب تأمل بریخت 
هر که گل از شاخ ملامت نچید 
جام فنا نوش که مست الست 


۰ دانه طلب کن جو؛ به دامی رسی 


روضة الانوار ۷۱۷7 


میوه‌اش از باغ امید آورند 
روغن زیستی به جرافش رسد 
هر حه بود باده به دم در کشد 
در دل روز اب روان یافنتسه 
و آب زند بر دل پر سوز و تاب 
یز تک وی بخ ین واه 
برد به می " رایت مستی به بام 
چشم صبوحی رده بر هم نرد 
زلف معنیر به قمر بر فکند 
ساغر زر پر می یاقوت کرد 


صوفی صافی دل پشمینه پوش 


صبح صفت سیر برامد ر حور 
گرم بزد ینک دو دم و جان بداد 
تانشد از کوی خرد جان نبرد 
وز ره کنر " آمدودردین گریخت 

»و گلستان سلامت ندید 
سر به عدم باز نهد نیمه مست 


مقالت شانزدهم در تصفیه مشروبات و تز کی ما کولات و محافظت آن 


صبح دمید ای مه دستاد نواز 
۱ ‌ ۳ 

جود خور زرین قدح دلکگشای 

مهر نه‌ای سينهءه پرتاب حیست؟ 


بادة روشن بسخور و خوش برای 


۱- کوهی: برد همی 

۲ تع: دم نزد. کرهی: خوانا نیست. 
۳- کوهی: وز ره دل, 

4 کرهی: که. 


جرعه چش وسنگ براین جام زن 
باده پرستی مکن و مست شو 
ساز به جنگ آور و جائی بساز 
پرده به یک سو نه ودرپرده باش 
کا اس روم ازع کنر 


دسست برین دسته ریحاد فشاد 


٩۶‏ کسیشسیت کته او رد زر ضحر سراوری 


رودر شه گیر و ز دربان مترس 
گر نشوی گ رگ ز چوپان چه غم 
گرحه تن ان رین تا کستیسیت 
گوش بدیین گوشة محراب کن 
آب روان بر جو به منبم رسی 
همچو خضر جز ره طاعت مپوی 
بگذر از این چشم کدورت نمای 
یه ای ای دودح بباش 
ترک جهانگوی وب‌سلطانمناز 


خوانی ویک حرفندانی که‌چیست 
و و ۰ ۶ ۳ 


ید انعر سرا هبو 
و رتاو هی کت 
دست و دل از زمزم و کوثربشوی 
فطرء باراد تو جون صاف نیست 


دان کش و رنه ٍِ« دام زد 
۰ م۰ ب ۱ 
وز سر هستی گذر و همست شو 

ِ ۰ 11 و ۰ ۶ ‌ 
3۹ ۳ ۳ 
ورکتابق تلاو تارفن سر 
گرد تصرتی گس گردان نشان 
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"میوه بیفشاد وز دهشاه مترس 


ور نکنی جرم ز سلطان چه غم . 
فمته:۱ وراک یود شتا که تست 
چشم درین چشم؛ بی آب کن 
دخل طلب کن جو به مزرع رسی 
چشمء حیواد ز قناعت بجوی 
داروی درد دل مسجسروح اش 
دردبهحال‌حجوی وبه درماد مناز 
بینی و کس رانشناسی که کیست 
تک سین ان اه تا زات کت 
راه نبینی و نجویی چراغ 
زهر خور ار تشگ شکر بایدت 
دود سل تع کسیر ۵ در نش 
و آب ز سرچشم؛ تقوی بجوی 
قرف زیاس تس شتم تا تست 


۱- تم: وز سر مستی برو و هست شو. دا: وز سر هستی برو و هست شو. 


" ۰. ۱ ۲ 


دیده از آن روی شود حون فشان 
ماه که درشهرنظیرش نخحاست 
صبح که‌او آ تشم کت درد 
ایکه همه سود توفرسودنیست 
دست من آفشتانو تاد دار کذر 
این چه غبارست که انگیختی 
ده شو وازر همه اراد باش 
ذره صضت در بی خحورتابه کی 
روی بتاباز خورودرشرم کوش 


۰ مان هء دل را ز وا پاک دار 


همره (خواجو) شو و ره باز بین 
درد کش و در پی درمان بسمیر 
خحویش غریباد شووبیخویش‌باش 


روضة الانوار /۷۹ 


کاب وی از بحر بود ۳ 


.کر دل ویران شود احری ستان 


حون‌شفق‌خورداز آذروبکاست 
روز به یک قرص بسر می‌برد 
بود من و بود تونابود نیست 
وز سر همت ز جهان درگذر 
وین چه عبیر است که آمیختی 
باغم دل وی کن و شاد باش 
در طلب قرص؛ زر تابه کی 
وزپی یکقرص‌م شوگرم کوش 
باس دل و دیسدء ی بساک دار 
درگذر از شهپ رو پرواز سین 
سر بنه و بی‌سر و ساماه بمیر 
گنج به دست آور و درویش باش 


زافنهع کی رو نت تا نسسوی. ها ارو سانش کوش 

حکایت ابراهیم ادهم قدس‌الله روحه با جوان زاهد و مراقبت احوال او 
۱ کردن به تخصیص در غذا 

ادهم بلخی به جوانی رسید ‏ کر نفسش رایحه؛ جاه شنید 

دید درو حالت و وجدی عظیم وآمده‌در کوی ریاضت مقیم 

سوخحتء تناب تحليی‌شده شیمت هه حضصرت مولی شده 


روی ز مسطموره: گل تافعه 


۱- کوهی: ادبار رصاند . 


جام با ریشته بر جاد و دل 
راه به معمسوزء دل اف تسه 
اهرازفا ی: سا 


جرعه چش وسنگ براین حام زد 
باده پیرستی مکن و مسست شو 
ساز به جنگ آور و جائی بساز 
پرده به یک سو نه ودرپرده باش 
گیل ای داشن عا ری کسیر 


د‌ست برین دستهة ریحاد فمشاد 


ریت۰۱ کستقا اف ٩‏ ر سر سروری 


رودر شه گیر و ز دربان مشرس 
گر نشوی گرگ ز چوپان چه غم 
گرچه نمی آب درین خاکنیست 
گوش بدیین گوشة محراب کن 
آب روان بر چو به منبع رسی 
همچو خضر جر ره طاعت مپوی 
بگذر از این چشم کدورت نمای 
تست انسیا تیه روح باش 
ترک جهانگوی وبسلطانمناز 


٩‏ ۲ این‌جه‌سواد است کهدردست‌توست 


و و ۰ ۶ ۰ 
برک نیابی‌ونیانی به‌باع 
غوص کن ار زانکه گهر بایدت 
ره بدین ره فرا 4و 

و ۰ ۰ ۶ 0 ی 
روز فروزندة کشور شا 
دست و دل از زمزم و کوثربشوی 
رای یوت میا قیدت 


دانه کش و رنه درین دام زن 
۰ مخ ب ۱ 
وز سر هستی گذر و هست شو 

تب ۰ 1 ه ۰ ف ۰ 
مرهم جاد‌ ها شتواو ا رزفها مان 
۹ مِ ِ 

ور ارو کات ای صاوغ کسیر 
گرد ای سم گردان نشان 


رم 


میوه بیفشاد ور دهتاده مستکرس 


چشمهاگر پاک بود باک نیست 
چشم درین جشمه بی آب کن 


دخل طلب کن چو به مزرع رسی 
جشم:ء‌حیواد ز قناعت بحوی 
چشمه مصفا کنن و صافی برآی 
داروی درد دل مسجسروح باش 
دردبحال‌جوی وبه درماد مناز 
بینی و کس رانشناسی که کیست 
نیک ببین این ره تاریک را 
راه نبسینی‌ و نحویی جراغ 
زهر خور ار تنگ شکر بایدت 
ف6 3۳ ۳۳۳.1۳۳ 
و آب ز سرچشما؛ تقوی بجوی 
کتوهس فویای یوقت اف سید 


۱- تم: وز سر مستی برو و هست شو. دا: وز سر هستی برو و هست شو. 


از تال تین شود اسکسس ار 
ر میم 
دیده از ان روی شود ود فشاد 
ماه که درشهرنظیرش نحاست 
صبح که‌او آب سحر می‌برد 
ایکه همه سود توفرسودنیست 
دست برافشاد و زحاد ۱۹ 
انش خته عتبازست. که ان یی 
ده شو و از همه ازاد بباش 
ذره صفت در پی حورتابه کی 
روی بتاباز حورودرشرم کوش 


۰ ان دل را ز هوا ناک دار 


همره (خواجو) شو و ره باز بین 
فد کتس زو قازن انشین 3ازهنتال مسر 
خویش غریباد شووبیخویش‌باش 
راه به حکست رو و یوناد محوی 


روضه الانوار ۷۹۸ 


بر دل نالاد حورد از موج‌ تیم 


و رادار توت کات 
روز به یک قرص بسر می‌برد 
بود من و بود تونابود نیست 
ور یهت تالف کسان 
وین جه عبیر است که آمیخعی 
با غم دل خوی کن و شاد باش 
۳ ۱۳۳ 
وزپی یک‌قرص‌مش وگر م کوش 
باس ول داتست ه اسیتافتا کب هار 
فاز کسیر از اسف سر رون مسب 
سر بنه و بی‌ سر و سامانه بمیر 
گنج به دست آور و درویش باش 


لممه ز نگهدار و زر لمقماد مگوی 


حکایت ابراهیم ادهم قدس الله روحه با جوان زاهد و مراقبت احوال او 
کردن به تخصیص در غذا 


ون تقو جواان رما 
دید درو حالت و وجدی عظیم 
یلسانت انس فتاه 
کرو فا سیتهبن ابو کت 
رویز مسطت‌ورة گنل شاه 


۰ ورده شراب از دح اتجتر ال 


کی را یه ان شیاه 
و امده در کوی ریاصت میم 
شیفته حصرت مولی شده 
جام بتاریخته بر جاد و دل 
راه به معسمسوزرءدل یافتصه 
و آه ده ‌مسسترق دریای حال 


۱- کوهی: ادبار رساند . 


ادهم ازو در ره یرت فتاد 
کت هراقب که ال به کار 
۳ کی سر کتلان کار از 
فا همین کوش کش 3 
کت که اند تسه ات ویس 
در کفش ار مهر سلیمانیست 
سرد جواد راز ره از و سوز 
شربتش ازمشرب خودمی جشاند 
دید خران ها تاش اف ده تفت 


۰ کم شدش آن ولوله و افطراب 


گفت جه‌کردیکسراآن نماند 
مخت ملکا مان ترفن 
اینة چین توا در زنگ بسود 
ات کت لته تا 3۳ 
2 لقمه که در اصا نساشد حلال 
ِ ۱ 

_. و 71 ۳ ِ 


چشم تفحص به تامل گشاد 
برمحکش زد که جه دارد عیار 
گسشت مسقیم سر بازار او 
دید که در لقم؛‌او شب هه بود 
گنج چه جویم که خرابست وبس 
باد بود کان همه شیطانیست 
سوی ضیافتکده خحود سه روز 
طعمه‌اش از مطعم خودمی‌رساند 
مسف له فناط ده اورصرفه: تفه 
تفن اور کسشی: شید لته ای ۰ 
دز تهتسستان؛ معا لبنت هس ان سا نا 
طر:‌حال تر مسطرانبود 
مرع ماش تونوائی نداشت 
وف میت نی مه رسک نیو 
شمسه حالت نشود تابناک 
را تا ا: 3 
لیک حرامی به حرامی سزا است 


محلس او بزمگهی دیگر است 


مقالت هفد هم زرق ازرف بوشان و نصنع و تسلس ابشان 


یزاوه کستتن از هتستو او ال 


۱- کوهی: آینة حسن تو. 
۲- کرهی: که ازین. 


جرعه جچش حجام دغا و دغعل 


راه سرد ازشبجین هش هی و: 
آ یره وان نس راسنس اه اتب 
موسوی و گشته به اسلام ناش 
گوهر از الماس تو سر تییز نام 
کرده‌ همه خحرفهءه دعوی زبرد 
در طیران همچ و کبوتربه‌ریش 
ریش میارای و مسحاسن نگر 
گرجه بود 9[ 
شانه بینداز و زنخ بس مرن 


۰ تاحه بدین شانه تواد بافتن 


چند زنی لاف تصوف به صوف 
رنگ تصوف نه به صوفست وبس 
صاف تر ای ات همه‌صوفاز کحاست 
حامة ازرق جه و این زرق حیست 
روی بتاب ازره زرق وفقسون 
تازه برا جوذ به پشمینه پوش 
آنکه به پشمینه بریشان زراه 
ترک کله داری نصوت سده 
دعوی شیخی نه به شوخی کنند 


۰ درحرم دین جو نرا بارنیست 


تیسع صفت کار تو خود ریزیست 


۱- کوهی: از ره مستی. 

۲ گوهی: بر . 

۳- کوهی: جو. 

۶- کوهی: نیست. 

۵ کوهی: موئینه. 

۲- کوهی: ز گوینده زه. 

۷- کوهی: نوبت شوخی نه به شیخی زنند . 
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لاف فنااز ره هسسستی زده 
وزتوخراشیده همه خشک و تر 
وآمده ابروترش و سر تراش 
لیک روان حکم بر خاص وعام 
وی یره از شصوفیتد ان کید 
وامده سرمست جو کبک از حشیش 
ای ردان ومسا سب کر 
فا مورا شانه نتافد_ کنسیع, 
دست هوس در " زنیخ کس مزن 
پساجه درین خانه توان جافتسن 
وقف‌جه‌گیری چو آنداری‌وقوفت 
یوق ارب از تک نات کنسن 
کنا زک ها وه سیف وضو قراس 
همجوتودربحرریا غرق کیست "* 
ررق تواز زرق نسگردد فزون 
یک تفن کر وان تسوا 
پسشم ندارند شک از کلاه 
باتک در کشت که نی و 
نوبت شیخی نه به شوخی زنند ۲ 
دلق تو حر حلنقه ر نار نیست 
موی شکافی و زباد تیزی است 


قرو انتی. که رای کدی 
عسلده‌ار ره عملست. سری 
کار کتر‌یضتان سوه ایتناز 
تسا شاه .ات مش افو سس 
حح مکن و قافله را ره‌مزن 
عارف خود باش و عوارف مخوان 
گرجه فلک رفعت قطبت دهد 


کشف کجا کر کشفی کمتری 
مه دیستاز و درم کته ای 
حرص و هوا با تو درین ره مگر 
در ره سیمرغ چه بازی کنی 
هر حرمی را که تو سازی مقام 

جود تودراوحرمت دین می‌بری 
تکیه برین زهد مزور مکن 
چند فسود این همه افسوس چیست 
آنکه درین جشمه به جشمت نکوست 


۰ دارت ارین و محراب به 


حیروجول(خواجو) زحهاد د رگذر 
صبر کن و زافت کرمان مترس 
تن مهو شا کت ستظ ان هن یس 
دیو بود در طلب ملک جم 


بر سر اینی که‌تراشی کنی 
جند به ده باده ففلت خوری 
دانه مکن ضایم و تخمی بکار 
روزه مگیر و غم روزی مخور " 
بگذرازاحرام وحرم را مکن" 
معرفت حق ز معارف مدال 
راصه ۱ ۱ 


تیر نه‌ای مسهر دو د پیکر مورز 


و که ناف نرق 
کشته مرغان حرم گشته‌ای 
کات کنهاگنتن آر و درم را ببر 

حون عرب اندیش؛ تازی کنی 
۷ 
جام حرامی بود ار بنسگری 
جشم تصور " به ورع بر مسکن 
صدق بیاراین همه سالوس حیست 
اه مس الب نو اروش اوست 
نارت از این حوشه بی آب به 
روح فتی یر اق :و زاخان دار کنر زر 
بوسف خودجویوز گ رگانم ترس 
تر که هش رازه کان هن سر 


۱ کوهی: بده. 

۲ و ۳- نع: این دو بیت را ندارد . 
4 تع: داری مقام. 

۵ تم: گر بودش. 

1- تع: تصوگ. 
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حکابت آن سالک تارک که خسرو کرمان او را روی ارادت نهاده از 
حفیض افتقار به اوج اعتبار رسانید و غرور او 


فرص 3" , رش ناد شام 
تسیر را هتفه 
دام راد و ثٍِِ#« 


۳ ِ 
۰ داور آن دور بسدو بسگرویسد 


در ره او وس ارادت برد 
زاوية خاص به نامش بساخست 
چون ملکش سر به فلک بر کشید 
صحبت او را به غنیمت شمرد 
او رهب افش و زو مرفستا نت 
روز و شبش همنفس خویش کرد 
پیر مجرد چو زر و گنج یافت 
اسب تمول به طریقت براند 
حامهد گر کردوبرون شدزرنگ ِ 


۰رفت سوی میکده ار خانماه 


در ره فسسسق اف و از راه شد 
آخر کارش به سقامی رسید 
کشت تیان ون یش از نان 
کت 3 تهی کیسه و بر کرد مشت 


کز طرف شام به کرمان فتاد 
در ره توحید فرس تاخته 
سفره‌اش این اطلس فیروزه‌فام 
ال و تسه نامع 
وز نسظرش چشم ورع باز بود 
زانکه مسافر به کمالش ندید 
بر دراو تست عبادن برد 
در حرم خاص مقامش بساخت 
وز دل او نفش عزیمت ببرد 
خواسته فرمود و گهر بر فشاند 
خدمتش از همنفسانه بیش کرد 
در ره تجرید بسی رنج یافت 
نقتش تاهل ز شریعت بخواند 
نام نکو کرد دگ رگون به ننگ 
کرد هم رو مصیکتت: ‏ سیاه 
تتاوه: کن مش که اسا هت 
کر حرم عقل عنان در کشید 
خود قدح خوردچوخونخوار گان 
نیت بسر ورف و کنصی‌ترا شکتشت 


۱ دا: «و» ندارد 


۲- کوهی: وزدل او چشم؛ جان یافته 


۳- کرهی: حامبه برون کرد گر هه رک واه سس ون قاه که 


وز در حمار برود حنست و رفت 
یت کر فان اسر ات 
گرجه کس از جنگ فناجان نبرد 


مال بجر مالش درویش نیست 


۰ مستی‌این باده‌عمارش پس" است 
ناتو درین خانه بسر می‌بری 


دان فشانی و نسهی دام را 
کات تایه مفسان تخرا تا 
اس 


دیدءة بندار قرو سست ورفت 
م‌ 2 ‌ ۱ 

زنده کسی ماند کر نان تسرد 
هی داتوسکن بخ نمی تیسعست 
ار ید مت و ی 
باده به پیمانه بدر می‌بری 
جامه فروشی و ری جام را 


حرمت او از حرم مرشدی است 


مقالت هیجدهم در طمع که در جبلت انسان مر کوزست و سک زر که بر . 
سبیکه طلب مضروب 


واجب مطلق جووحود افرید 
تسیا انار به‌ خرد تاب داد 
اطلس افلاک گهر دوز کرد 
شنامی شب‌را بته گهر دز گرفت 
داد به سلطاه فهرارنده ببام 


۰ ریخت درین " روضه سيمينهة کاخ 


کات و مور وهشنیا اصفتا سا 
باد هوا در سر صحرا فکند 
۱ ۱ -۳ : 

افتفتسر رز نو سر ردو لد فاد 


۱- کوهی: بسی است. 
۲ کوهی: برین. 
۳ دا: گذ رکان, 


6 دا: سرحورا. 


ور عدم آورد حهاد را دید 
لو زیخ کر :داد 
گوهر سیاره شب افروز کرد 
قرمزی روز به زر در گسرفت 
باده روشن ز فمروزنده جسام 
خوشانوار ز زرینسه شاج 
تقیراد مرو اس نمی کنان:ه ان 
۳ فلک در کش حوزا فکند 
مسهر زر و سیم به افاق داد 


تس کی وتان از ار اسب 


ای کسهی جودتوبرین‌بر جنیست 
جون تو صنم راهب دوراد ندید 
نه پدر اصل " تو علوی " شعار 
مال در | 
آن تفه نوانودی کنه تصانت: نود 


۰ ۷معنیت این صورت مهوش نداشت 


تفا یر نو مها تشن 
خاک تو هم صحبت آتش نبود 
گوهرت آویزش * آدم ندید 
مرن رای فطل تتافت 
آهندق و هرهس اراسخسی 
بادء‌این مستت کتل خ خوردی مدام 
این چه بهاراست که برشاخ تست 
جام سی روم‌فرا بایدت 
کان که بود باده کش و می‌ پرست 


۰ وراه طریقت نه جنین رفته‌اند 


جند بت از گوهر و زر ساختن 
کعبه ز اصنام بپرداز و رو 
5 نت اه ات مت وش کنو 
گرچه ازین سلسل؛ مشکبار 
هر که دریین پرده نوا ساخعتست 
که تتوانتس شته ادا فیس رن 
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وی کهد ری‌جود‌تودرین‌در جنیست 
حون تو خلف مادر ار کان ندید 
لیک ترا مادر سفلی حهار 
چشم طمم دردو یراد هتکن 
وآ گ هی از دور زمانست نسبود 
صورتت این معنی دلکش نداشت 
منطق فطرت ۲ ز تو گویا نگشت 
لوح وجود تومنهش نبود 
پیکرت آمیزش * عالم ندید 
منظرت الایش مخبر نیافت 
خانه خناطر به زر آرانستصی 
روی درین بعکده کردی تمام 
وین‌چهنگاراست کهد رکاختست 
واهوی‌ترکان عطا بایدت 
دل ندهد حر به حریفان مست 
در اقا اش یه ج ین تشه | ناه 
بسا بت و بتخانه نظر باختن 
وین قدح از جنگ درانداز و رو 
گیسوی این شاهد بدخو مگیر 
کس نبود کونبود بی‌قرار 
برده دل را به هوا ساختست 
سباز هامید نوا می‌زند 


۱ خمسة خواجو 


رود نان" کاب نکیسابرند ۲ 
۳ سعبه سر کی رل 


روی طمم را به زر افروتند 


۰طای و حسشت 


عمر بجر ناوک پرتاب نیست 
شا کات این کنورهاش آفشد کر ۲ 
شب که جوادهم کنداز رشان 
جرخ که‌شد خانه اش‌ازشب سیاه 
بهر زر است آه سحرگاه صبح 
ای چو درم خوش نظر و سکه‌دار 
گرچ هک سی‌نیست‌درین‌پهن‌دشت 
کوه کر اوتاد نهندش مهال 


۵ کشت 4:اه له داز تست 


چهرث( خواجو) که زعالم بری است 
دور تیم آیسن ای زرد کر 
فتن یو فجیستال داهن رز اعسی سر تلا 
غخخه که‌ار که سنوی ات 


گاه نوا پبرد؟ة‌عنفأ] ۷ 
جنگ درین پردة زر کش زنند 
مجمر زر را به طمم سوختند 
سیم بجر قطرءة سیماب نیست 
کرش یداد ری رر جو رر 
همست دلش با درم بی‌ شمار 
کی یه انشا و اور روشناس 
زر نگرش وقت سحر د رکلاه 
ور نه که دیدی به سحر آه صبح 
سک زر در نظر دل مسیسار 
کنر یی افین وه نها سا گذشت 
آب همه رزادر کنمرن شین ناد 
یا به فم سیم گرفشار نیست 
کان زز.و کنار کبه زر گبری اشبت 
دیدة نرگس همه پر سییم و زر 
مغربیاد فرصه زر می خورند 
مخزن گنجین؛ نوروزی است 


حکایت کبک دری با فاخته در باب حب دنیا و طلب سیم و زر 


خسرو کل چون به چمن بار داد 
کبک دری از کمر کوهسار 


۱ 2 مم 
رونق فردوس به کار داد 
سوی جمن رفت به بوی بهار 


پبیرهن فاختشه‌ای ساخته 


شسته دهاه را به عقیقین شراب 
مست و خحروشند و فریاد رد 


۰ فاخته را دید نسوا ساسته 


در کفش از شاخ صنوبر عصا 
کنیس ؟ اسان فتاه 
گفت که ای مقری توحیدی گوی 
هست به یمن نظرت بوستاد 
کر ختهه اقتو ای زوا ار نیت 
اسقع وتو شیر ارات ا تا 
جول توز ابدال ندیدیم کس 
گرنه مسصیبت زده‌ای از قیاس 


کم 


۰ رهد و ریا حند فروشی بیا 


طرف چمن بین چو بهشت برین 
شاه شاه قرغ سساتیسیه ان کنیل 
مش یرل افو هس ون امتده 
۰ م72 ۳۹ ۰ ۰ ۰ ۳ 

نر گس مشکین نفس خوش نظر 
عغنجهء لب دوخته بین در حمن 
فاخته چود نام زر از وی شنید 


قاتی بر آورد که کو کو کحاست 
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شعر به خحط بر کتف انداخته 
کرده لب لعل جو یاقوت ناب 
گشت خرامان و جمان در جمن 
ببادم مسرغاه هصوا ساته 
برکسیف انداخته رای ردا 
هم سبق بلیل خوش خواد شده 
یافته از عالم تجرید بوی 
خرم و خوش چود نظر دوستاد 
دم ز مخالف مره ار راستست 
ورنه بدینجابه چه باب امدی 
کسوت ابدال تو داری و ببس 
در برت از بهر چه بینم پلاس " 
یز بدست آروتهی دست باش 
خرق؛ " سالوس چه پوشی بیا 
برگ سمن بین چزرخ حور عین 
حمله سخن پرور و دستاد سرای 
تتار فتاه کین کیان کل 
لالعسه ز ال عسسر فده ون امتلاه 
سنشنحق خحیری ز زر حعفری 
تبسی و متفر زده از سیم و زر 
نیفه پر ار نافه و زر در دمن 
در نکش اف زک بر کته 
زانکه کنون صحبت ز رکیمیاست 


۱- و ۲ - دا: در اين نسخه این دو بیت با هم مخلوط شده‌اند و یک بیت به این صورت به دست آمده 


اسنت * 
گر نه مصیبت زده‌ای از قباش 
۳ تم 

تع: جامه. 


سس 


برگ به دست آر و تهی دست باش 


گنت که این شوخ سیه‌رو نگر 
حرف نیلی و ردای سیاه 
عار بسود در ره ال کمالد 
لیکن اگر عالم اگر جاهلست 


دره بسرین سسجرء جنبسری 


داد دل سوحته از نسم بسه باد. 


کار به سرمایه جو زر می شود 


۰ ۲ ۰ ۱ 
زر که سراز حنبراوکس نتافت 


کبک دری قهقه زد صد هزار 
مرغ دلش گشته چنیین صید 1 
ببس ببرد خلق جهاد را ز راه 
توبه و زهد و طلب جاه و مال 
غرفه این ورطء بی ساحلست 
دید جو زر فرص ور خاوری 
اهنوا تعسو قی اسشن فاد 
در پر طاوس که کردی نظر 
ور نبود مایه به سر می شود 
در کف( خواجو)اثرش کس نیافت 


مقالت نوزدهم در قصور عقل از ادرا ک ماهیت اشیاء 


۰ اآنکه قدم در ره سوصید رد 


باطن او صورت ظاهر گرفت 
باده ز پيمانة جان نوش کرد 
علم ازل خسواند زلسوح اد 
کرد روان درس وود از عدم 
رخش به معممورة ناسوت راند 
روی ز بیفولة صورت بتافت 
نزل * بقا از سر تعظیم خورد 
ساغر نفی از کف ائبات حست 


۱- کوهی: زر که کس از جنبر او سرنتافت. دا: نیافت. 


۲- کوهی: در ره تجرید . دا: بر در تغرید . 
۳ نع: این بیت را ندارد . 


۶- کرهی: نقل. 


کوس قدم برسر تفرید " زد 
و اول او گونه آخر گرفت 
هه از مزاوه :وال کتوفرر کسرد 
عالم جان دید به جشم خرد " 
برد برون رنگ حسدوث از قدم 
نقش ز مسصوب؛ لاهوت خواند 
راه سرايردة‌معمني‌بیافت 


روی فنا در ره تسلیم کرد 


شرح فنود" اودل ت۱۱ تیا 


۰ ملک فروشان که فریدون فرند 


کاسه مه را به سفالی نهند 
چنسگ دریسن پردة والا زنند 
بزم به گلزار ملایک برند 
صبح ازل تا به‌ابد یک دم است 
ساحل دریای الهی که دید 
کفر بود قبله ز دیین ساختن 
عقل مقصر بود از درک خویش 
ترک زه طاقیه شاهصی است 


۰ در طلب علم به چین رفته‌اند 


لسیسکتیترا هت تس مت اتسار 
#رهر ماه زا مان درگ آبیع 
غنچه کسی چید که‌اوخارخورد 
ی که بیدار بود 
جرخ جه داند که عقول‌از کجاست 
شادی بیدا عم پنهانیست 
آنکه می از ساغر حکمت نخورد 
ماندء رنده دلاد فانده اسست 


وت نیست دراین راه ححاب تو کس 


م ۰ ۳ با 
در گذرازپنج حس‌وشش حهات 


دا از 1 ۱:۳ 


ملک فروشنده و مالک خرند 
خچشمه خور را به ژلالی نهند 
علفله در عالم بالا زنند 
باده برین سبز ارایک خورند 
ماهی این حشمه کماهی که دید 
کعبه ز بتخانة چین ساختن 
بر عتلا فرض بود ترک خحویش 
و کت هه تخر کته | اه اسنخ 
راه جنین رو که حنین رفته‌اند 
هل بود در ره علم مسجاز 
ار از یی ف کی امین 
کار کتشن کرد کهنفن کار کرو 
رنج کسی دید که بیمار بود 
فضلچه‌چیزاست وفضولاز کجاست 
شستتت رل داشتا اوه لا دا وت 
تکمین اتکی یو شا .کی 3 
فایدءه مرده دلاد مایده است 
همجو مسیحا دم از احیا زند 
جستن این راه حجاب تو بس 
تابودت از عم کلی نصات 


۰/خمسهء خواجو 


غره به دانش مشوار عافقلی 
لول شهوار ز عماه بسجوی 
شرح فصاحت ز خموشاه شنو 
تر ک‌سخن‌عین سخن‌پروری‌است 
هی وا ی از انا سب ات 
هریک ازاین خوان قدری یافتند 
عقل که جاسوس ره کبریاست 
از می جاد پسرور روحانیال 


۳ انم قافتا فبه تتقصت ان مس 


محمل‌این‌فصل آ(ز خواجو)سجوی 
کشت کار کون‌وش‌ان] کهفیست 


دانش مسغرور بود حاهلسی 
لاله سیراب ز بسستاه بسجوی 
مد ح خجموشاد ز سروشاد شنو 
امش از فایتداتشورش اس 
رف خرد موب شیدانی است 
و زره داش خسبری یافتشند 
رهنبرد کاین‌همهرمزاز کجا ‏ است 
شست تهی ساغر بونانیاد 
یا اد کنر دنو قفا ند کر 
وانجه بدان کس نرسدزاومحوی 
یا به نظر مشرف این درگه است 
هریک‌ازایین کاسه شرابی خورند 
۲ کف آز‌شمتشی مالو ‏ س دت 


حکایت نوشروان عادل با بزرجمهر و سوال و جواب ایشان مبنی بر آنکه 


آن نشنیدی که جو تاج فباد 
باج سر از فیصرومهراج خواست 
مملکتش روی بلند اختری 
گوشه چترش ز قمر برگذشت 
باشبه عهدش شده‌باپشه خویش 


۰ مسمده بنودد ر هر ح] رسول 


بر سر مجمم شه زریین سبریر 


- دا :ازحه حاست. 
۲- تم: فصل. 
۳ کوهی: عالم معنی 


دور زمان بر سر کسری‌نهاد 
گنج و نوا از شه طمفاج خواست 
قفا و | میاه | رسک ۵ 
پتگختین اراس کت موی کشت 
گرگ به دورش شدمچرپانمیش 
کرده در این حضرت علیا نزول 
ان تن هیا و کنستمننا لو زافسو 


کرد سژالی ز ابوذرجمهیر 
تختشت‌ت کته: اترا و ند اتسعهای 
هیچ بود در ره‌ این هفتخواد 
در خم این پسنسجرهة جنبری 
یر جرد پرور دانسشه کار 
ترا فته فعت اجتت: سیگ 
ایکه ترا شاه فلک رخ‌ نهد 
ماهمه جزویم وبه کل "جوذرسیم 


۰ امهل خرد گرجه در این ره بسند 


حفله بهم راه بدین پی‌برند 
هر جه در آفاق زخیراست و شر 
وان‌که زند بر سر این کو قدم 
عقّل در این ره همه دانی ندید 
شر سمری را حطری در رهست 
سر شحری را نمری داده‌اند 
سفرء حکمت نه به یک‌حا نهند 
ات کنیع . کتشتاه 


روضهة الانوار /۱7 ٩‏ 


کای به خرد محرم راز سپهر 
فا یت ان تقم آنسس تشه آع 
و ۰ ۰ ۳ و ِ 
کر نظر کشف تو کردد نهاد 
: م 
هیچ بود کانه تو درو نشگری 
حود بشنید این سشن از شهریار 
جح هب دعا , ی ۰ ای 5 " 
ناشده در باغ به گل چون رسیم 
در همه جیری نه به تنها رسند 
ورنه اراین باغچه گل کی برند" 
یی هن اقا مک 
او همه داننست که عشل آفرید 
هر حطری را خبری در رفست 
هر صدفی را رش داد ات 
۳ تحفه دانش نه بیک سرد هند 
۰ مِ 
برگ گلی بیش به(خواجو) نداد 


مقالت د بیستم در شرط ضیافت به تقد یم رسانیدن و : تعظیم آن 


جوری و از روضه رواد حدا 


نوری و از مهر درشاد حدا 


ک هت تا روی تو دربرج کیست 
این مه اوازه و اواز هیچ 
عسمسر عصریزی و نداری وف ا 
طوطی خوشخوانی و آوات نه 
بباغ ؛ بهشتی و هوائیت نیست 
صبح ز انفاس تو دم می‌زند 


۰ تسیک تیه ا رسد دار ار 


۱٩ ۲ ۰ 


گرد نت کزاتاول توشتر بی‌ هوا 
شیر دلانند در این مسرضرار 
یت کین تست کیان تتاداوی :یزرو 


و 


در گذر از روضه و رضوان نسگر 
جاد بده و صحبت جاناد طلب 
فصهء فرهاد ز شیرین بپرس 
چود رود از عشق حقیتی سخن 
در ره معنی عم صورت مخور 
گنج ازو خواه که ویرانه گشت 
ثر فقظا کسیر .کته شافان ترت, 
تضت براین تخته‌اغبرمزد 
بر تا دس وس سا ره 


گنج کیانرا به جوی برمگیر 


۱- کوهی: سخائیت. 

۲- دا: دل بنه. 

۳ دنسر 

۶ کوهی زاین تینظ:را ندار3: 


۵- کوهی: نگر. 


ور گهری جای تو دردرج کیست 
وین همه بال و پر و پرواز هیچ 
مشکی و دل کرده سیه در خحطا 
منطق شیرین شکر خات نه 
آ کی فهتارز ف رت ابیت تست 
در ره مسهر تسو عسلم می‌زند 
ور نظ مه نداری خر 
قطره به جیحون نرسد بی حیا 
کید و اسان شیب را فان 
کار بدینن کار نداری بسرو 
روی به ایوان یقت درار 
مد کل ان یرو رهشنالک 
دل ده " و آرزوی جان طلسب 


حسن رح ویسه ز رامین مس ین 


بار آدم از عمل مصاری مد 


پیش صفانام کدورت مبر " 
عفل ارو توق کفتوانه کانت 
نقش نگین بین که سلیمان توئی 
آب بسراین دفتر ابستر مرن 
بازی بازاه سکن " و بسازشو!" 


1 دا: در هر دو مصراع به جای «شو»؛ «باش » آفتاه اش 


‌ ‌ ۱ عم 
درس تصوف به تصلف موی 
۳ 
وان دل. کیت و نس او ل موی 
قفا هتکن یا یناه 


۰ اف میار و کم اتسلاف گسیر 


هصمجو شه شیر دل خاوری 
هر که خورد ناه تو خونش مخور 
شتتا خ خه4 ال این رم دلنرور 
سرمکش اکنود که نهادی قدم 


اک هه اس که به ستاو ده 


دامن گوهر به سرش بر فشاند 
صیمهاش از دسبء زر دوز داد 
افسر یاقوت نگر بر سرش 
ور ی مهمانی شاه حبسش 
شور کت از ایو نارس سم 
نسافة مشک آردش از راه جیسن 
خلعمتش از اطلس شامی دهد 
حط نحاتش دهد از دام حود 
هیر کفبنی ایه متفظ ره اش تم آنزه اه 


روضهة الانواز ٩۳/‏ 


دامن این هفت سرادق بدوز 
راه تعصفف به تکلف مپوی 
ی قافتا زا تست ان 
کاز و ا فده سس هک مرو 
تور وروی تاکسا ای 
صاف رای وه انتهستاف کبیسز 
هنن | مت حرم ششدری 
قزر تست ات توا سکن سیر 
تا تو قدم رنجه کنی یک دو روز 


فضل و نعم بنگرو لطف و کرم" 


ارت ان تا و ره ان وا 
روح مسیحادمدمش در بدد 
نسبت شاخش به دو پیکر کند 
صبح‌به‌یک‌قر صکهد اد شکه خور 
جتر بر افراختش و زر فشاند 
ساغعرش از لسعل دلفروز داد 
قرطة " پیروزه ببسین در برش 
چرخ به خوانی که کند پیش کش 

اوردش بادهة لسمل از شمق 
ساغرش از محلس سامی دهد 
ور ار اتسوا آل شفتم ور 


ظن حه بری کز نظرش رانده‌اند 


۱- کوهی و دا: شیرنر ازین 
۲- کوهی: فضل و کرم بنگر و لطف و نعم. 
۳- کوهی: قطرة. 


6 /خمسة خواجو 


عشک لب تشنه جو آبش د شلد 


ميوء‌او زین پس ازین به رسد 
کی به لب دشنه حوابش دهند 


حکایت معتصم خلیفه با آن گنهکار که به حکم سیاست مأمور گشته به 


۰ ۵ دولت شامیودا نو بتة یبا بان رسد 


جان خلافت ز فرح تازه گشت 
بود به بفداد یکی جرم کار 
مجرم دلسوخته چود تیغ دید 
داد ۳ 
کت کنیا کی ز سای 


باز بفرمای هر آانجت رضاست 


بنده جو مهمان تو امد به آب 
قدل کسی کزتو جزآیی نخواست 
ور سود این قاعده ار مردمی 
و ۳ ۰ مر , 
معتصم آن نکته چوزاو رش کرد 


معتصم از سدره علم بر کشید 
عالم از انصاف پر آوازه گشت 
هه هه که ان قرار 
معتصمش کرد به کشتن خحطاب 
رتش دل تیغ زبان بر کشید 
کای جو پیمبر به قدوم و قدم 
وآتش بیم از جگر افروحته 
وآب من سوخته خاطر مسر 

قدح لطف شرابی دهند 
زآنکه به یک شربت آبم هواست 
باز نمایند به فتعلش شتاب 
خحواند ثنائی به زباه عرب 
بسته خرد پیش تو جاد بر میاد 
عقل نهد کشتن مهمانه صواب؟ 
در روش آهسل فنتوت رواست 
صد چو مرا گر بکشی حاکمی 
کین به یکبار فرامرش کرد 
که نوی فشک اه با یتست 


۳ سم اس 9 
جون دهم آبت به گه" کیرودار 
ص ۹ 


ات و ترفن کر اتتا مداد 


خلق و کرم کار کریمان بود 
نزد رد عفو بهاز انتقام 
در حسرم قدس تشم نکرد 
اینکه شم دل " بودت بیشمار 
بسده گرش هیچ نخیزد ر دست 
ور طمم از عف و بباید برید 
آنکه درین مزرعه‌ات بار داد 
دفتر (خواجو) ز گنه پااک نیست 


روضة الانوار ٩۵/‏ 


۰ ۰ ِ ۰ 0 و 

ور سر حون ریختنش در کگذشت 
داشگ رفن نف روف ات۸ داد 
فصد و ستم خوی لنیماد بود 
آنکه گنه دید و ترحم نکرد 
شادی اگر شم خوردت غم مدار 
سهل بود جون؟* کرم شاه هست 
لنطف خداوند نیاید بدید 
کی دهدت خرمن مقصد به ناد 
ورنظر عفو بود باک نی 


ختم کتاب بر ذ کر شیخ خویش سلطان المشایخ قطب الاقطاب ابوسحق 
ابراهیم ین شهریار قدس الله روحه شیخ شیوخ الاسلام امین الحق والد ین 
الکازرونی 


من که گل از باغ فلک چیده‌ام 


۰ خامه بر این هفت طبق رانده‌ام 


روی زمین را زده‌ام پسشت پای 
و هت ‌ 


۱- کوهی: به چنین. 

۲- کوهی: مایه. 

۳ دا: غم تو. 

1- کوهی: حون. 

۵ کوهی: ملک و ملک. دا: حدوملک. 
کوهی دا میت زا نارق 


جار حد ملک ملک " دیده‌ام 
خاک بر آن نه ورق افشانده‌ام 
ساخته بر ديدة ساره حای 
تاج سر از خاک در مرشدی 
مرغ روانم مگس بوم عشق 
جسنت دینم ز امین حور یافت 


روی ز کاشان؛ گل تافتم 
ببلبل خحوش نه نغمتةراز آمدم 
طایر آن " روضه جانی شدم 


۰ سو- ‌ ا خسن« ۰ كِ ۰ وی 


ساختم ایین پنجرة دلگشای 
موسی حانم ید بیضصانمود 
ی 
رفن الاو وال سیر 
جیم زیادت شده بر میم" و ذال 
شیر سوار فلک تسیزپوی 
تیغ " زراز فقله" برافراخته 
گشته به داس مه‌نو خوشه چین 
من جو در این بادیه می‌تاختم 


۰ب رسر این بام جرس می‌زدم 


حله این غانیه 2 
از کفم‌این گوهر والا بریخت 


۱- کرهی: والا . 

۲ دا: این. 

۳ تم ودا: این . 

۶ دا: این بیت را ندارد 

۵- کرهی: فتنه. 

1 کوهی: بر روی ذال. دا: بر میم و دال. 
۷ کوهی: شمع. 

۸- دا: قبه. 

٩‏ تم: کمان. کرهی: مکان 

۰- کوهی: غالیه. 


خلمتم از حضرت علیا " رسید 
ره بسه سرا رده دل یسافتسم 
سوی چمن رفتم و باز آمسدم 
دار ۳۱ کمبف؛ئانی شدم 
ور رد این شمبده آموختم 
در نتو میت مولوی 
در حرم خاطر گیتی نمای * 
حاطرم اعحاز مسیحانمود 
رده شم هو آنی ف یار 
نقش قصب باز گرفت از حریر 
وآمده جون عین منمل هلال 
تافته از جلوه گه خویش روی 
ریخته از غالیه‌داه مشک حین 
خانه در این مرحله مي‌ ساختم 
وز دم ایسن صسح نفس می زدم 
گیسوی این جناریه صی‌تافتم 
واب رخ لول لالا ریخست 


در سسرم افتتاد هسوای سسمیر 
عوطه به دریای معانی زدم 
عزم رجییل از دلسم آرام برد 
کرد دلم جان مقدس سبیل 
سل ننظرم م ز 2 اطع ار ساروان 


۰ شب شد ومن رفته برود ار طریق 


ناقه شده سر کش‌ومن سست بای 
مسحملم‌از حاده برود اوفتاد 
ریگ رواد بود و مرا آب نسه 
:و ات ات ییوت فآ 
هم لقبش بر سر دین گشته تاج 
آنکه سپهرش به نکو گوهری 
مشربهام کرد شبز ایا نت 
بدرقه‌ام گشت و به محمل رساند 
سر ۶ تماقا شرا دا شبهدا: 


عم 


شمس حلال‌دول ودین که هست 
دو لحست ی امد فرار 


وامسدم از ان صورت بسدر 
خیمه به صحرای امانی زدم 
مصری کلکم به ره شام برد 
درحرم قدس به بوی خلیل 
وز عشب محمل خاطر بتافت 
دور فتسادم ز ره کسارواد 
راحله می‌راندم و خوابم برفت 
راهزناده بی‌حد و من بی‌رفیسق 
سخحت شده کار من سست رای 
دل ز فرع دریسم حول اوفتاد 
واتش دل تیرومراتاب نه 
حضر رهم احمد وس تلم رای 
هم به شرف جسته زخورشید با ج 
تساج عرافی‌ نهد از سروری 
داد ز لمات هوانم نات 
تن ام وب تیان 
بستاو ینف کی شتا سا کته داد 
کرد دلالت به جناب وزیر 
ای مهس تست رو فیک 
مرده رسانسید مرااز ای از 


تا علم علم‌برافراختند 
ایکه بر این غرفه ترا مسکنست 
روضء ما بسگر و رضوان فرست 
فطره شود در جو به دریا رسد 
تمه[ تور ترس تاکن دراست 


۰ سنند توا کرد براینن دشت: گشت 


ترک مستللات ده و حال صوی 
نامه دراب افکن و نامی برار 
کس به نهایت نرساند سخن 
کلک زبان آور (خواجو) نگر 
شرح معانی ز بیانش طلب 
خصل مکن ضاییم اگر بخردی 
تیغ زبان بیش نباید کشید 


رعش به میدان سخن ۲ تاختند 
هیچکس این حلقه ربائی نکرد 
چشم‌تو برن رگس این گلشن است 
گوهر ما چین و به عماه فرست 
وابر شود آب جو در مارسد 
دسته؛ این گل به مدائن در است 
بگذرازاین آب که ازسرگذشت 
قال فراسوش کن و حال گوی 
عاسی‌ ای که تست ناد 
صفحه بگردان و ورق در شکن 
کرده مستامات حریری زیر 
درج لالی زبسانش طل ب 
مسهره برافشاه حو تمامی زدی. 


۱ کوهی: میدال خرد. 


کمال نامه 


پستسسسسم مین لا البه الاو 
دزی توهش شتا غستت 
علم‌افراز عالم ملکوت 
مطرح انداز بارگساه وجود 
مشرف مالکان ملک ملک 
آننکه هنم اولست و هنم آختر 
روح در کیش اوست قربانی 
عقل قاصرز کننه الایش 


صتم لفظی وزین مسعناه 
عالمی " کو مقدس است از ریب 
مشمل افروز طارم حبروت 
نش برداز کارضانه حود 
مرشه سالکاه فلی فلی 
و آنکه هم باطنست و هم ظاهر 
وی داز فان اناحیر 
و هم عاجرز حصر نعممایش 


۳ مج: صانمی. 


۹ 


۲ /خمس. خواجو 


را ی وله رز کسیر ریا 
روزن دی ده نسور از او دیده 
کوه در راه او کمربسندی 
خلت حاه به انس و حان داده 
ماه را روشناس کرده به شهر 
باغ نورسته را به وجه‌نیات 
مرکب باد را به فصل بهار 
حسن ذاتش نگر به نور صفات 
آنکه روزی به مور و مار دهد 


در دماغ از خرد چراغ نهد 
و ار هسیر گنس شتا رد 
میسغ را خنیمه دوزی آموزد 
نیع ررسن به افتاب دهد 
جشم ابداع باز کردة اوست 
نامه صنم ازو به نام رسید 


ذات پاکش بری" ز چون و چرا 
روصت سیسنه حور از او دیده 
صبح در مهر او شکر خندی 
و آب حیوان به عضر حال داده 
به حهت بازر بسته شش در دهر 
لطف او بر چمن نوشته برات 
در دم صبسح کرده " عنبر بار 
دز تسا مین ین ای دانت 
روشنایی به نور و نار دهد 
رخسمه بسرق بر رباب زند 
ور" شفق کله بر افق بنده 
جرخ را ندا و کار فنتانی کین 
به قمر آبگون قبا بخشد 
خرد یسم را دما دهد 
وز مه نو رک اب زر سازد 
بسرق را خیمه سوزی آموزد 
درع سیمین به ماهتاب دهد 
ساز ایصاد سار کرده؛ اوست 
وز ثنایش زباه به کام رسید 
سرو را در جمن جماد او کرد 


۱ - مج: برود. 
۳۲ - مج: کرد. 

۳ مج: صبح را. 
# - مج: در. 


۵ - و ٩‏ مج: این دو بیت بد ینگونه درهم ادغام شده‌اند: 


وزمه نو ر کاب زر سازد 


برق را خیمه سوزی اموزد. 


۳ ۰ 


بیرق مهر بر سپهر افراخت 
قصر ششدر به هفت فیصر داد 
مسشضعری را کتهسا ل وروی افتترمیود 
دختر نعش را به قطب سپرد 
جرخ را بوستان انجم کرد 
کین شب در نهاد مهرنهاد 
حون یافوت در دل کان ریسخت 
نور روز از سواد شب بنمود 
فزقسو 8 شا رعخشته اسان ا سوت 
چین شب در کمند شام افکند 
روح را خضر ظطلمت تن کرد 
ات ی ین 


کمال نامه/۱۰۳ 


راغ میا چوباغ مینوساعت 
نام عشصر به جار جوهر داد 
دیده را دیده‌بان مسردم کرد 
تاج زر بر سر سپهرنهاد 
رسته در ز چشم عمان ریت 


مسهره‌باري به اعتراد آشیع تفت 


تخت خور بر کنار بام افکند 


دیسده حان به عقل روشن کرد 


شمم معنی به دست خواحو داد 


«در مناجات و درخواست از حضرت باری تعالت آلاوة و نقدست 


ای زد کته هس بقل 
بدر لالا که همست قاضد شام 
کرده خرم چو بوستیان جنان 
مهدی مهد خاک یهنی روح 
کاس بسزم قدرت (اتو سپهر 
فلک هرزه گرد ببی آرام 


یب 


وی‌ز گل کرده بسرج؟ اعتر دل 
در رت بسنساة مرش نام 
ی ها ‌ ۹۹ و ۰ ۰ 
یافته از تو زند کانی نوح 
ها ی تست تب خر 
کرده نام تو حرز هفت اندام 


۱ - مج: «و» ندارد . 

۲ - مج و نم: شکر . 

۳ مج: در مناحات حضرت عزت. 
 *‏ نم: دل 

۵ - تع؛ شمع. 


۹ - سم ؛ قدرت و بزم. 


_ 4 ۰ /خمس؛ة خواجو 


مشتری رفعت و بها زر تویافت 
عرص ببام را توشا دی 
ماه را مهربان کی بر چرخ 
ببادرا مسرکب هسواسازی 
دیده میم را یبا سخشی 
سنورة رعسد بر هوا خنوانسی 
در دل روز تاب تب کی 
چهیرء؛ صبح را تسو آرایسی 
چرخ را طاس نقره پوش دهی " 
ای زعشق تو عقل شیدانی 
ابتدای ترا نهایست نیست 
ها واه وق کر که تس 
من دلمرده را حیاتی بهش 
بسی‌نسوایسم مرا نوایسی ساز 
شربت از مشرب ینم ده 
نزلم از بارگاه تصقیق آر 
مست جام شراب شوقم کن 
لسن داود ده زیسورم. را 
در نوحید ی 


امه عه عفلتم ز سر بر کش 


زهرءة خوش نوا نوا زتو یافت 
مصمل شام را توراه دصی 
مهبر را درفشان کی بر چرخ 
و اپ را مسرتم صسباسازی 
باغ را فستقی قبا بخشی 
و ادهم ابر بر فسلک رانسی 
دود در دودمان شب فکنی 
طرء شام را توپسیسرایی 
شمع در طشت هفت جوش نهی ۲ 
شمه پسشسهانیست زر یدای 
و انتهای ترا بدایت نیست 
و آسمان خاکروبی از ره تست 
دردمسنسدم سرا دوایی ساز 


رختم از کارگاه توفیق ٩‏ ۳ 
بلسبل بوستال دوقفم کن 
باغ فردوس بسخسش جصورم را 
ره ایوان وحدنسم فص یت 6 


دامن عصمتم به سر بر "کش 


۳ -نم: کنی. 

۳ نم: شمع را کاس هفت جوش کنی. 
4 مج: بخش. 

۵ - تم و نم؛ تحقیق. 

۲ - تم ونم: در 


/۸ ۰ 


خاک عصیاله من به صحرا ریز 
انم هس تیم ارهی همه 

مرغ طبع مرا به گلشن راز 
خاطرم را به بزسگاه سخن 
قبرتسم از سره امسانی ده 
خامه بز نسامة سباهسم ران 
جانم از مسهر دل مسنور دار 
از سر لطف بگذر از گنهیم 
چون سکندر جهانگشایم کن 
طلمست ظلماز رواد دای 
ملک معنی مسخرم گردان 
جانم از غم به لب رسد هر دم 
دل خواجو ز شمم جان بسفروز 


کمال نامه/۵ ۱۰ 


و آب طغیان من به درا ریر 
خرمن مسستیم به باد مده 

ببلبل برده‌ساز مسعنی سار 
شسم مجلس فروز دانش کن 
سیم از سار ممانی ده 
و آیت عفوبر گناهم خوان 
ببر دلم ملک جان مسقیرر دار ِ 
و آب رویم مبر که خاک رهم 
چون مسیحا روا فزایم کن 
و آب حیوانم از زبان بگشای 
حکم و حکمت میسرم گردان 
نسفسس عصسیسسوی به من دردم 
جشم تجریدش از حجهاد بردوز 


«فی نعت النبی الابطحی الهاشمی القرشی علیه من الصلوات 
افضلها و من التحیات ا کملها»؛ 


ای به رخ ماه مطلم لسولاک 
سسسلد تا نا رسل 


۱ - نم: در هر دو مصراع «ابد۰». 


وی به فد مرو لیاوا کل 
مقصد کن فکان امام سبل 
مرغ دستاد سرای هر دو سرای 
رحمت حعلق هادی تفلین 
صدرو بدر جهان جهان کرم 


۲ مج: بعد از این بیت مجددا بیت شماره ۱٩‏ تکرار شده است. 


۳ - نم: ردیف هر دو مصراع «ساز ». 
- مج: در نعت سیدالمرسلین علیه و آله السلام. 


٩‏ /خمسهة خواجو 


سیر نیم روز و مشمل شام 


تو کمسان دار قاب فوسینی 
نعل بند " بسراق تست هلال 
طایف در هت هل سمخ 
تسومه و مطلم تواوج فنلسک 
حادم حوان دعوت تو خلیل 
کشت‌تیغ فمز؛تو ذسیسح 
ی ویب انیت شتا رس ور تسین 


راکب کشستی هوایت روح 


طلیمیت یر سید ۰ بر تایت 


۱ - مج: فصردنی 

۲ - نم:.طبه. 

۳ - نم: راه بنمای اللذی اسری. 
؟ -نم: از صفا. 

تم بای 

1 مج: روضه سبز جر خ. 

۷ - نع: سپهر . 

۸ -نم: ملک. 

٩‏ - نم: حرجیس. 


۱ تقو 3 
۱ . نم: تپاتت. 


عالم افروز عصر و اختر بام 
حواحه شه‌ نشاه فقیرر فنی 
مسشمل افروز دودماه قرش 
شمسسه مشق و مه مسرب 
مسجل رای قتص مااوحی 
توت قاطا ۰ ۲ تست 


۱ 


عرش را زیسب و فرش را زیسنی 
حلقه در گوش طرة تو بلال 
کهنه پوش رهت اویس قرن 
روضه خرم به بوی ‏ مسکن تو 
و اطلس جرخ شش علسمست 
کاسه سبز " مطبخ تو سپهر 
توشه و لشگر تو فوج فلک 

وز دمت روح پروریده مسسیسح 
در سعادت مساعد برجیس * 
ساکن جودی " 
و آب حیوان عقیق سیرابست 


د. ۱ 


۱۱۰ 


۱۳۰ 


روضهات اشیان روح امین 
گیسویت دال بر شب ممراج 
عارضت لاله برگ باغ بهشت 
ای ثیاب فطهرت ‏ در سیر 
جانه روحی فدای را توبدد 
طفلی و آدمت طفیل وحود 
قر ‏ یت متا و۶ #فستتطا راغ 


یوس مسصضر بسنده رخ نو 


اشکان تور سره اکن ۴ 


ره را ش ها رم داتسار نس 
ی ۷ ه ۰ 

گر یتیمی جه غم که از تعظیم 
دم بدم چشم" من که رفت به رود 
هسر دمم پبرده‌سار دل ز ححار 
رفتم از دست عذر من بپدییر 
در ریم شفاعتم بنشاد 
کار خواجو جنین خراب مهل 


کمال نامه//۱۰۱۷ 


روح را دامن توحبل‌متین 
وز قمر جبه؛ تو جسته خراج 
حجره‌ات نه سرای سیمین خشت 
افسرقم فاندرت سر سر 
گلشن لودنوت را تو سمن 
کایناتت نمی زقلزم جود 
بزمگاه ابیت را تو چراغ 
شکر مصریان ز پاسخ تو 
آستین تو بوسه جای ملک 

گل باغ وفاتو چیدی بس 

فند بر تن فصب بد راند 


۵ 


بیش باشد بهای در تیم 
می فرستد به روضة " تسو درود 
سوت اس روز بسر‌سار 
سر برآور ز خاک و دستم گیر 
آستین بر بضاعتم مفشان 
رورفش در میاد آب سهل ِ 
وی ا یت تبرت تما اسب و 


۲ - نم: رلف. 

۱ - مج: مطهرت. 

۲ - مج؛ سرمة, 

۳ مج: ملک. 

؟ -نم: پر سجای فلک. 


ی ۵ ی ی ۳ وب كت ت 
۵ - نم: سدره را منتها تو دیدی تو - گل باغ بقا تو چیدی تو. 


٩‏ -نم: اشک. 
۷ نم: اشک. ۱ 
۸ - مج: بهل. 


۱۳۰ 


۱۰ 


((در مقد مه سجن و مد ح سلطان الاولیاء سراج الاصفا فطب 


المحقفین مرشد الحق والدین ابی اسحاق ابراهیم الکازرونی قدس 
الله سره»! 


من چواین پرده ساز می کردم 
گل این شاخسار می‌چیدم 
عاطرم مسهرء بستا می‌راند 
مرغ طبعم دم از فلک " می‌زد 
قطره از چشم خامه‌ام می‌ریخت 
نظرم رخش سرمدی می‌تاخت 
حان که او پبیر خانتاه دلست 
گنفت کای بینوای دستاد ساز 
۷ 
قله بر این کریوه می‌تازی 

بگذر از شهر و شهریاری کن 
سخن از ملک بی‌زبانی * گوی 
گرجه جانت ز مهر دارد نور 


پیش از این گوهر تو آب نداشت 


هیچ شعرت بدین شعار نبود 
نافه‌ات زان شمامه مشکین شد 


در این روصه بساز می کردم 


رخ‌ این ۳ می‌دیدم 


خردم نقفش کبریامی‌خواند 
جنگ در پرده 0 مسی‌رد 
اشک بر روی نامه‌ام می‌ ریت 
فکرتم نرد بخردی می‌باخت 
۳ 
تست اوای وس نان از 
مسهر رخسسار این قمر داری 
مهره بر این طریقه می‌بازی * 
تاج بفروش و تاجداری کن 
خانه در کوی بی‌مکانی " جوی 
طبعت از باغ خلد دارد حور 
رین صمت شمسهةء تو تاب نداشت 
نقد عینت بدین عیار نبود 
شد دماغت زر کاررون خحوشبوی 


میوه‌ات زاد حدیقه شیرین شد 


خ ۹ 3 مه 
و اختر خاطرت ز خور بگذشت 


۱۵۰ 


۱-۹۰ 


خحیر ورین بر سمند معنی نه 
منز بسه ایوان منرشندی‌ در کین 
هرچه جوئی از آن جناب بجوی 
جان مسخمور را شراب بسخواه 


با اتسوا یرت فسا نت زا 
بر سر نامه نامش افسر ساز 
کان که او رفت در حمایت او 
صبح از آن صادقش کنند خطاب 
مادی راه دین علی لالاطلاق 
شهریار مالک ارشاد 
گل بستان فروز هشتم باغ 
شمع رخشندة سرادق فدس 
عابد نه رواق شش محراب 
دیتدء اولیا بدو روشن 
حرمش آشیان وج ملک 
زو فرازنده " رات تحصقیق 
کوه فللان ز شوق دی‌دارش 
اشک پروین گلاب مرقد او 
متا ووقن فان شتا ک ورن 
فلکش یک مرید ازرق پوش 


کمال نامه/۰۹ ۱ 


روی در عال تمسسی‌نه 
علم علم ایسزدی بسر کسن 
روی در دحله آر و آب یجیوی 
مدد ذره ز افاب بضصواه 
دمد ار گل سا ابراهیم 
مدد از روح شیخ مرشد خواه 
سرفرازی نمسای و سر درباز 
وس شاهصی زد از ولایت او 
که زند دم ز قدوة الاقتطاب 
مرشد دین حق اب واسصاق 
سر اب دال و قدووء اوتاد 
سنبل مشکبوی هفتم " راغ 
مرغ خوش نغمه حدایق قدس 
شحن؛ چار مقسم و پنج آب 

تیه اضشسیتا ارو ناشن 
علمش آفتاب اوج فلک 
زو فروزنده کوکب توفیق 
سر حوشاد ز لفظ دربارش 
و اشتضان سرمهدان * ۳ 
قسم جاد و سر به جاد و سرش 
قمرش یک غلام حلقه " بگوش 


عابدشش رواق نه محراب 
۵ - تع: فزایند ه. 
۹ - نم و مج: آستان. 


۱۷۰. 


۰ /خمسهء خواجو 


شین گر یه لو آوشتکنی 
مهر از آن شاه چرخ شد نامش 
هم ی مین قفدم داری 
عقل عنقای قاف قربت اوست 
دل خواجو که مخحلصی؟ جات 
باد فراش ساجت جرمش 


که دهد هر سحر درستی زر 
که زند مهر" زر بر احکامش 
که کند در رهش علم‌دازی 
چشم جان سرمه دان تربت اوست 
وز مقیمان صدر " سلطانیست 
و استان روب کعب کرمش ۱ 


«در سیر و سلوک و طلب مقصد کلی و مقصود حقیقی و حصول 
وصول»" 


دوش جود پیر جرخ ازرق پوش 
شد پر از دود شب دماغ سپهر 
زلف ظلمت ز" چرخ تاب گرفت 
خوش نظر " شد مه جهان افروز 
یره راز فک راز کا سا 
حعد شب بر عذار روز افتاد 
چرخ س رگشته دامن سنجاب 
تیره شب راز مسهر بدر منیر 
هندوان سر ز بحر بر کردند 


۷ - نم: دوباره «اررق بوش » آورده شده است. 
۱ - نم: ۳ 

ت- مج: مخلص 
۳ مج سل . 


4 مج: کرمش. 
۵ - مج: حرمش. 


ی ی ی ای 


۸ 9 
۹ نم: «نظر » افتاده است. 


دلق نیلی کشید بر سر دوش 
و اسماد آب زد بر آتش مهر 
چشم اختر ز اشک آب گرفت 
۱۷ 
خست هو ان آفته ریوان فس شا 
تاب در ماه شب فروز افتاد 
کرده پر دانه‌های در عوشاب 
ات شتا وه کت دا ار 


۰ طاس پیروزه پر گهر کردند 


۷ 


ند مر کزی دالدعر 


(ن۱۵ :رو 
۲6۱۳۱۱ 


کمال نامه/۱۱٩‏ 


تور فاگ شرع ی یستتیر وز غشسق پرده بر افق سستند 
مسصریان از فراز کوهذاپیل درفکندند خحویش را درنیل 
وه تن ف 4 تست سس هی رن شنت وان هتم مسا ها هقی 
۰ محمل شاه چین رسیده به شام ؟ عشت زرین در او فتاده ز بام 
عالم از نافه نیفه پر کرده ت درج الاک پر ز در کرده 


۳ 


ری آتتشیبه فشتاده دز اب و اختران جشمها گشاده زخواب ِ 
شرقیانه چشم خیره در بسته غربیاد زلف تیره بر بسسته 
بساد ریجانه نسیم روحصانی دم‌بدم کرده عشیب افشانی 
شمم میخوارگان فرو مرده خم خونخواره دل تهی کرده ۱ 


دل سار ز باده بس‌گرفتشه مطربان رفته ساقیان خغفته 
بزم دردی کشان ز جرعه" خراب چشم مستان ز عکس باده پر آب 
من برون آمدم ز میسخانه ریخته خول خم " به پیمانه 
سخ شتا دار درد نوسسیسده خرف سیر دیسر پسوشیده 
2 اوه اف تست فان اردوسشستت: هه سم ههد فان از دست 
در حرابات عشق مست خراب کرده جان را فدای جام شراب 
عحقتل مرشد به پیش باز امد وز سر راه من فراز امد 
جولد مرا دید یت ولا مش گفت کای بی حفاظ بی حاصل 
تا به کی خون خم" " به کاسه خوری چه بری آب رخ به کاسه گری 2 


۱۹ 


۱ - مج و نم: عنبرین. 

۲ - نم: رسید به شام. 

۳ - مج: اوفتاد از بام. 

4 - مج: زوق. 

۵ - تع و نم: درآب. 

1 - مج: جم خونخواره دل تهی مانده. 
۷ - مج باده, 

۸ مج : حجم . 

٩‏ - تم: سیاه را. 


۰ . نم: مست و خراب. 


۱ - مج : («و» ندارد. 


۳۱۰۰ 


ترک می کن که خون خود خوردی 
موی کردی سپید. و نامه" سیاه 
با جوانان حریف پیر مفان 
گر ان ان ارت فسات 
ناوک وعظم از سپر بگذشت 
زورق دیدهام در اتب افست ستاو 
دلسم از صباغسر شراب بسرفست 
جنگ در رده نسیساز زدم 
غسسیل در زمزم روان کردم 
جاد پر تشم زر تب در تاب 
لاشه * عقل در وحل مانده 
هت از موس در تساه 
حسته" رخست " وجود را زعدم 
شب دیحور و من فتاده به شام 
جاد به بیت‌المقدس توحید 
داده از چشم خحونفشاد هر دم 


بگذر از باده کاب خود بردی 


سر مویی نسکرده روی به راه 
ور تو پیر مفاد رسیده به حاد 


کی رسی چون خضر به آب حیات 


و آتسشم در دل کسسانن افسشب اد 
سباغرم از دل خسراب " برفت 
بانسگ عشاق در حسجاز زدم 
روی در عبت دل, آوردم 
حشمه‌دیده نا فا اه و ۲ ۳ 
بسعستی عشق بر فلک رانده 

برده اشک آب مجمم البحرین 
شسته نقهش حدوث را زقدم 
بسته بیت السحرام را احنرام 
رده با قدسیاد دم از تجرید 
اپ مستستیال راه رم 


کرده پر خولن دل بیابان را سوخحته از نفس مسفیلاد را 
جود سر از نحد وحد بر کردم دست با کوه‌در کسمر کردم 
۲ - مج: جم. 


۱۳ - مج: به چه روآپ رخ به کاسه بری. نم: آب فود . 


۱ مج و نم: روی. 
۲ - نم: کباب. 


۳ - مج: پر . 


۲۰ 


۳۳۰ 


حسچ رالاس ود از دل شسی دا 
چشمم آب رخ از روان دیسده 
عشق را شور سرمدی در سر 
از فضولات فضل " جسته نجات 
دلین اسر شام خساسیس ان 
بر در حانه حود گترفتتم حای 


۰ ی هد ۵ ۱ ۵ 
جود کبوتر برود شدم ز حرم 


راه می‌رفستم و دل از ره دور 


در ره جاد ز جاد شم فافل # 


من خاکی‌نهاد آتشناک 
بر سر‌ اک حای خود دیدم 
سسر ز دریای راز بر کردم 


0 ال کی روت را 


کمال نامه/۱۳ ۱ 


از شتا خستسیم در آن سودا 
مروء‌ دل صفا ! زان دیده 
عقل را درس بیخودی از " بر 
علم شوق برده بر عرفات 
گشته جان در طریق عشق * سبیل 
خانه دیدم تهی ز خانه خدای 
روی کردم در آشی‌آن کرم 
می‌نسهادم رخ و رخ از شه دور 
شبد پسرون جنانم از سسازل دل 
گشتم اول شتت ها اه اک 
خاک را خاکپای خود دیدم : 
وز ره بسیخودی برود جنستم 
دز تسا که این ۳۹۳۹۵ کردم 


آن قدم دار پبای برجارا 


«رسیدن سالک که عبارنیست از نفس متکلم به خاک و صفت او 


و سژال از عالم نحقیق » 
اعشصاطا سبط بت تون شاخ تسار ناه شش تون 
گوی جوگان چرخ مینافام صحن میداد باد هرزه خرام 


شسارع رهسرواد راه عنسدم 


۱ - مج: صفای جان. 

۲ - نم دریر. 

۳ . مج: فضولات عقل. تم: فضولاد 
4 -نم: راه. 

۵ - تم: چون کبوتر شدم برون زحرم. 
٩‏ مج: در ره جان شدم زدل غافل. 


۷ - تع: این بیت را ندارد , 


۸ -مج: گفت. 


مسطرح‌نور آفتاب قدم 


۲۰ 


۰۰ 
وری 


منرل کاروان عالسم یسب 
مسکن ساکنان کون و مکان 
مطلم نجم بوستاد افروز 
متسظر ناظراد جرخ بسسیط 
شباهراه فسوافل ایساد 
چمن ‏ لاله ب رگ باغ وجود 
سپرتیسغ نیز خجسسرو شرق 
خشت شش سوی مرتضم درگاه 
رورنامسذایام 
مفتی صنم را کشب خانه 
روصهء لد آدم از تا ات 
چرخ را گرد مرکز تومدار 
هم ملک را به مرتبت مسجود 
خورده از دست نفس " جام شراب 
به‌ تو کرده تیمم اهل نظر 
طبق دلکش تو صحن نبات 
گنج ارواح را تویی گنجور 
آتش طبم را تویسی کانون 


دامن شش مرقع نله جیسب 
بستر خفسشگان دور زنان 
مجمر عود لالة دلسسوز 3 

همجو زورق میاه بحر محیط 
صحن بستان سرای کون و فساد 
نسافتهة آه وان را غ وحسود 
قافتا تلو که متیر تکاو که تسیر و 
فرش غبراء چنبری خ رگاه 
تسین کت اساست اسان 
ان وتو وهآ زوا فسه 
وز ادیسم تسوآدم خاکسی 
زایسران نسجوم را تومسزار 
هم فلک * را به منزلت محسود 

گشته از راح روح مسست خراب 
وز تو دیسده" تمبکن اهل بصر 
خضصر خحضراء باغ را طلمات 

ملک اشباح را نویی منشور 
وز تواغراض خحلق را قانون 


۱ - مج: عود و لاله. نم: نالة دلسوز. 
۳ - تع: صحن. 

۳ - نم و مج: پارق. 

* - تع: زورق. 

۵ مج: ملک. 

1 - نم؛ مسجود. 

۷ - نم: نقش. 

۸ - مج: دید. 

۹ - مج: آپ سرچشمة تو آپ حیات. 
۱۰ - مج: اعراض. 


۳۵۰ 


۳۲*۰ 


تن زر نا کست با کر نو 
لاله یاقوت احمرست و تو درج 
حنت فطرت از تور یافته حور 
از سر زلف گلرخان بهار 
عاب دا سپهر را مسحراب 
اق لفات تسییستات :زا سا در 


تو جه شاهی که آب افسر تست 
عابتا ان ابیتدن ضیتر ات کشین.۰ 


جوشن بسحر درسرت سیسنم 
که ان تال مه کلرهن: 
گه رخ روز را ساب شوی 
چو * تویک مادر سه فرزندی 
تیوه کبستر قاواز: شیشنته سر گسارع 
مهد عیسی مریمت " خوانند 
جه مزاری " که زایرت ملکست 


حام کلتاری از نو کیره باغ 


خیز و زین قرص گرم سیر ب رآی 
توالت کر ار فش ۵سا وش تست 
خاک راهم زمن کنار مسگیر 
دورم از ره بگو که راه کجاست 
بس که خونم به دل فرو رفته است 


کمال نامه/۵ ۱۱ 


11 ۰ . م ‌ 
سمل را آب‌ رخ ز گوهر تو 
۰ ِ 
غنچه خورشید انورست و تو برج 
و اخعشر خلت ار تو یافته نور 
تمس تسه شتا هگ یار 
...تا کنات :(1 لب کسون 
ماه رتتضییوه ان مت اتب کل 
مضفر کووه بر سرت ینم 
رده زو دوع 
دل جه در مسهر شوهراد بندی 
روم ور" آدفت خوانند 
۱ 7 ۳ سم ۳ ت‌ 
فرش زن‌کاری از تور یابد راغ 

۱ ۹ عم 

روز را بیش ازیین به گل مندای 
قز کشت سار مینست 
۱ ۱ ۱ مِ 


"واه تشر وه شسرا ی تاه کنسسسا سک 


پای عقلم به گل فرو رفشه است 


۱ - نم: رو. 

۲ - مج: در هر دو مصراع «از » افتاده است. 
۳ - تم: زنجیریت. 

۶ مج: جوده. 

۵ نم: مرتمت. 

٩‏ - نم و مج: روح. 

۷ نم: مزارت. ِ 


۳۷۰ 


۳۸۰ 


فان وی دلسم توام ! بگشای 


۰ ۰ عم 
بار خواحو ازین قریوه برار 


من دم بسسته را رهی‌ نمسای 


زر کیت را ارب ول عون .او 


«جواب دادن خاک بر سبیل اضطرار و عدم اختیار " و اشارت به 
جانب آب» 


اک دلحسته بر زمین افتاد 
گفت کز خحستگان دوا مطلب 
سر آب از سراب می‌ جویی 
به فسونم چرا دهی بر باد 
نام آتش مبر که تابم نیست 
از من پای بسسته دست بدار 
زیر پایم مکن که خود پستم 
ته‌مرا بای آنکه گرم گام 
پایم از آب دیسده بین در گل 
من که افتاده‌ام بدیناه پیست 
از کسم جود امید یاری نیست 
گر پدید آمدی طریق صلاح 
برو " ای من غبار میدانت 


پر ی دل حرین افتاد 
گنج قارون ز بینوا مسطلسب 
وز من تسشنه آب می‌ جویی 
به فسوسم به رود : خواهی داد 
پای بیرود شدد ز ابم نیست 
وز سرم بگذر و مرا بگذار 
9 شرابم مکش که خود صسستم 


نه مرادست آنکه گیرم کام 3 


بارم از دست خویش بیین بر دل 


جون توانم ترا که گیرم دست ۱ 


حاصلم جر امیدواری نس 
فستقع آخستر ترا امد فلاح 


۱ - تع: توام دلم. 

۲ - نم: بردار. 

۳ نم: «عدم اختیار » را ندارد. 

# - نم و مج: بر . 

۵ - نم: باد . 

1 - مج: از. 

۷ - نم: در شرایم بکش که من مستم. 
۸ -نم: گام. 

۹ - ثم: این بیت را ندارد. 

۱۰ - مج بودی. 


۳۹۰ 


کشعه باد انکه او هلاک تو نیست 
شوا دارستا و ار مسر ضونتی 
هرچه خواهی کنه در نظریابی 
ماحصرای تو زو شود روشن 
جود بر آن گونه خاکساری کرد 
شتایسبیان بر کنتیای ات رده 
کردم از دیسده ون دل جاری 


کمال نامد//۱۱ ۱ 


برسرش خاک هر که خاک تونیست 
یا ۱ از ال اشیتا جر جویی 
ببه لسب آب شو که دریابسی 
چشمت از روی او شود گلشن 
و آب رویم یرد / و یاری کرد 
داز لسن فسات اسان ردم 


2 .۰ ری ۰ : 
گفستمش از تضیرع و زاری 


«رسیدن سالک به آب و صفت او و سژال از عالم تحقیق»" 


ای * روانب‌خش خاکیان چمن 
بارگاه تو خاک منرش وش 
همجو زلف بان گلرعسار 
شده زن‌گار ب رکه را صیقل 
ار حیای تو سافیان" سحاب 
خاک مدهوش جرعة خورده تو 
هست فولت ترانه و تو بسیط 
ساقی عبهر قدح پیمای 


۰ ۰ ۳ زمسزم کسمبءتراب شده 


۱ نم: تا. 
۲ مج : پیرد . 


رود نسازک وجود سیم بدن 
شاز کبیر فویساد: عرش کنکن 
اسر ۳ 

کطشته ‌رنحیری‌ ار هوای بهار 


ریسخحته جام های بادء ناب 
واتش سوزناک مردة تو 
مرکز خاک نقطه و تو محیط 
هم ‌عناد نسیم عنبر سای 

وز حیای تسو کوئر آب شده 


۳ - مج: رسیدن سالک به آب و سوال کردن از عالم تحقیق. 


4 -نم: کات, 

۵ - مج و نم: بردار. 

1 - نع: این بیت را ندارد . 
۷ - مج: سا کنان. 

۸ - تع: این بیت را ندارد . 
۹ مج: خاک و نقطه. 


- تع: این بیت را ندارد . 


۵ 


۹ 


۱ 


۳۱۰ 


۳۰ 


بی‌وجود تونیل مصر سراب 
رونسق طرف بسوستان از تو 
چسشم روشندلادن طرف من 
محیی خاکی‌ای " مبارک پبی 
در گلستان جونیک در نگری 
گویدت خاک خشک لب هر دم 
گرچه از مات ننشگ سی آید 


همه سر سبزی بهار از تست 
کهتریین بند؛ تومرجانست 
از غبار ه وا تو شوئی‌پاک 
از چه رو دمبدم جوابر مطیر 
گرن» مائی جرا خروشانی 
باد نوروز حون کشد لشکر 
در بسهاراد روی سوی سای راز 
پای" جود در میاه باغ‌ نهی 
دام خن سور گ هدر نارق 
سوح طوفان به روز گار تو دید 


۲ - مج: این بیت را ندارد . 
۴ - نم: «آی» ندارد. 

۵ - نم: کس. 

1 مج ونم: سر خ رونی. 


ره ه 
۷ - می ث. 


۸ - مج: با غ. 


بی تو کار فرات و دجله خراب 
تست تا هرا موا تعیب 
صست لطفت رما تا ماهمی 
به جمال " تو می‌شود روشین 

وسن السماء کل شی ی 
هم تو بستاد فروز خوش‌نظری 
کای مسیحا قدوم خضر قدم 

پبایت از ما به سنگ می‌آید 
کت رست:< ۱ مسونسس روان دانسیسم 
بر دل نازک تسو بسار مسباد ‏ 
سرخسی روی " لاله‌زار از تست 
کمترین خادم تو ریحانست 
۱ ۰ ۳ ۰ 9ب ۱۲ 
کرادت تسا آشسک دآ هت کنییر. 
ورنه بحری جگونه جوشانی 
افکنی جوشن و زره در بسر 
می گلبو" دهی به دست بهار 
امین دزن چسمین جرا هی 
حسام4 مسوج دربسر انسدازی 
یونس آذ محنت از گذار تو دید 


۳۳۰ 


۰ ۰ ۱ 
مر کسب جم چو زیر راد داری 


ور سلیماد نه ای جرا زینسان 
تشنگان حرم تورا جویند 
آتتیی توا تیا تفت 
انم ار وان 
هر کها رها ان نمی ات۱ 
تشه کر اون مره سو جایش 
یکدم از شم ما جدا نشوی 
نه که از چشم مانشی خالی 
زورقم بین * در آب و ساحل دور 
یت ینز 
جگرم تشنه و جهان پر 

هم چو ذوالنون برون بر از آبم 
رخت خواجو به کوی امید ار 


کمال نامه/۹٩‏ ۱ 


حکم بر ملک جم روان " داری 
کشدت ناد صبح شادروان / 


و آب زمزم ز چشم ما جویند . 


حویبار از تسوشد م9 اوازه 


ی تنو تیم وان کر تسین با بت 
از کار تسو یاب آسایسش 
از چه رو دستگیر مانسشوی 
کز هه وه درکن بای 
لاشه‌ام در لاب " و منزل دور 
و آتشم در نهاد و کارم خام 
دمسم‌افسس رده و رواد در ناب 
که چر ماهی میان غرقابم 
تخت بلقیس سوی حمشید ار 


«جواب دادن آب بر سبیل اضطرار و عدم اختیار" و اشارت به 
جانب باد » 


تفت ارم و را تک ات 
چون سر شکم بدید " لب بگشاد 


۱ . نم: به زیر ران آری. 
۲ - مج: از ا, 

۳ - مج: این بیت راندارد. 
# - نم: زورق من. 

۵ - تع: خراب. 

1 تم: تاب. 


۷ - مج: «عدم اختیار » را ندارد. 
۸ - مج: بدید و لب. 


با من خسته دل نکرد سخن 
۱ ۳ 
چشمهای مرا فرات انکاشت 


کت تا کس دس سرا بر باد 


۳ ۰ 


۳۵ ۰ 


۰ /خمسه خواجو 


چند جسود ابر ماجرا داری 
سیل کم ران که آب من بردی 
ناله‌ام بین و ترک غوفا گیر 
آب چشممنگر به‌رود شده 
گرچه حکمم روان بود بر خاک 
چشمها را گشاده‌ام شب و روز 
می روم گرم و اشک می‌رانسم 
پایم از اشک می رود درگل 
راه بسیرون شدن ! نمی‌بینم 
همه فریاد من ز فریادست 
برو و قصه پیش باد بگوی 
گر در ايین غم نه او کند شادت 
جود من این ماحرا شنیدم از او 
ذر گذشتم ز آپ تسر دامن 
هممره کاروان مشک تسار 
دل به بویش روال به باد برفت 


چود دلم خویش را به باد بداد 


از سرم بگسذرار یا داری 
قصه کم خوان که بیخودم کردی 
گریه‌ام بیین و راه صحرا ۳ 
همچو بیژد به چه فرود شده 
روی سر خاک دارم از دل پاک 
سر به صحرا نهاده‌ام شب و روز 
می‌زنسم منوج ورود می‌خوانم 
دمبدم سنگ می‌زنسم بر دل 
چارءة خویسشتن نمی‌بینم 
وانک فریادرس بود بادست 
درد دل را دوا ز تاد بسجسوی 
نرسد هیسچکس به فریادت 
شرط دل را جزا ندیم از او 
ساختم بر گذار باد وطن 
در ننفس در رسید باد بهار 
تعسالا سر اتتششن ریاد سرفت 


گنت از آتش جگر با باد 


«رسیدن سالک به باد و صفت او و سژال از عالم تحقیق»" 


9 ۰ 
کای تشق بند نو عروس چمن 
آتش ازور کنتار اساه‌تسستانت 


رخ گلب رگ را توپرده گشای 


۱ - نم؛ شدم. 

۲ مج ۹ باد و سوال کردن از عالم تحفیق . 
۳ - تع: ای. 

ءِ مج: یافته سکه از تو سیم سمن. 

۵ نع: «خحضر » افتاده است. 


تو و سرجشمه خحضر" و آب حیات 
رلشف شمشاد را تو حلته ربای 


۳۹۰ 


۳۷ 


فرش خاک سسیط را فراش 
رایسض ‏ بادپای سرکش آب 
محصنات ریم را مسحسرم 
نارود در من ماد از تو 
ار تسو در ناب می‌رود سنبل 
نو کنی چشم چشمه را روشن 
کوزه‌های نبات را زتو آب 
نبرگس می‌پرست را پیوست 
لاله کر مست جام گلگونست 
جدول آب بر ورق تسو کشی 
پرد؛ گلرخان ۲ بسباغ دری 
تو دهنی زر به سنج دلعسگ 
نهر بید بر کسشی ز فلاف 
از گذار توسسبل سیراب 
توبه هر صورتی که برخیزی 
در خراد جود برهنه باشد شاج 
جه* دهی آبروی خاک به باد 
هی " زنی دم زسشک تاتاری 
خ رگه غنچه در چمن تو زنی 
چون علم برفرازی از کهسار 
مسحمل میغ را شوی حمال 


۱ - نم؛ رایط, 

۲ - مج : قصر . 

۲ یت کل زان : 
۶ - مج: دست. 
۵ - نم: جو. 

۱ مج: پای. 

۷ - مج: چه رنی. 


کمال نامه/۲۱ ۱ 


سطح آب مسحیوط را نتاش 
یه تن نی تیب کین 
سس تسه اس سس 
و تسش زو ارس وان از سس . 
وز سبکروحی تو خندد گل 
هقی تتفیت ۲ الهش کاس 
طره‌های بنفشه را رتوتاب 
قدح زر نسهساده بر کف دست 
از تو دایم دلش پر از خونست 
سبزی سبزه بر طبق تو کشی 
و آب را موکشان به‌باغ بری 
توزنی لاله را قدح بر سنگ 
بید را معترف کنی به خلاف 
دمبدم بین که می رود در تاب 
کی از خاک صورت انگیزی 
شود از جنبش تو تنگه " قراخ 
کآتش و آب خاک راه" تو باد 
رانکهداری هموای عطاری 
و آب گل بر رخ سمن توزنی 
جود قدم در هی به دریابار 
بسخستی مسوج را شوی جمال 


۰ تو زنی در جمن به پیروزی 


۳۹۰ 


تو رساندی نسیم پیراهن 
تخت حجمشید را کحابردی 
مرحباای طبیب رن‌جوراد 
از تسو بسوی بنهار می‌ شوم 
نسضسست دلپدیر مسی‌یابم 
۱ ۳ 

جز سر آب نیسست منزل تو 
ز آتشت تاج برفراخته‌اند 
لاله را مر ان از تست 
دید؛ عبهر از تو" گیرد خواب 
دمبدم مشک ز " آستین باری 
تومسیحادمی‌ومن بیمار 
زنده‌ام کن که من هلاک توام 
دل و جانم نشار مقدم تست 
وین آ یمه ابو " فبیر فنتم 
تبر هموائی و مسن هوادارت 
چون فتادم ز پای دستم گیر 
تسف هار۱ مه هشب 
شد به بوی تو جاد خواجو مست 


۱ 5 نم برس ۰ 

۲ - نم «تو » افتاده است. 
۳ - نم: از . 

- نم: «و» افتاده است. 


۵ - مج: بگیرد . 


سبایپاد سسپاه نوروزی 
به مسشام میم بت حرژد 
که بر آذ" گونه بر هوا بردی 
حبذا ای شیر مهجوران 
یبا نسسیم نگار مسی‌ شتوم 
و انرت در انیر می‌یابسم 
رو که خوش میروی خنک دل تو 
ونکت تن ار ات ,سا تما رز 
تسافه در نیمه هار از تست 
وز تسو اند رخ شفایق آب 
تاه گنوی دزن استشتسن داری 
من سیمار را اه یسک از 


بنندء‌خجسته را به شاه رساد 


مست را شاید ار 0 دست 


۰۱۰ 


کمال نامه/۳ ۱۲ 


«جواب دادن باد بر سبیل اضطرار و عدم اختیار و اشارت به 
جانب آتش۱ » 


پیک دریا گذار صحرا رد 
کیت تست یار ییمایی 
من رسیده به حاد ز بیماری 
با من ناتوان چه می گویی 
گر بدانستمی طریق صواب 
گرد عالم به فرق می‌پوییم 
قدمی می‌نهم به صد زاری 
جون کسم همنفس نمی آید 
نه در " این راه منزلم پیدا 
سه‌ مرا مسسکنی‌ و ماوایسی 
کنم از دست نفس کاف رکیش 
گه در آیم ز پای و پسست شوم 
تسه مرا رای تشر فزه: رون 
چه" صداعم دهی که مخمورم 
از متت هیچ کار نگشاید 
مقصدی کان طلتب کتی ار من 


۱ مج: جواب دادن باد آتش را. 
۳۲ نم تایی. 


بباد آتسش فروز خاک نورد 
ره ی وا وی 

نو طییبی ز من طمم‌داری 

وز سراسیمگان چه می جویی 
ره برون بسردمی از اینن گرداب 
راه عود را کرانسه من جویم 
نسفسی ميی‌زنم به دشواری 
کی فش مس یووم شاید 

نه در این بحر ساحلم بیدا 
نه‌مرا موقفی " و ملجایی 
بر سر خاک خاک بر سر خویش 
گه‌برآیم ز جای و مست شوم 
نه مرا روی ره رود بسردد 
چه کنی بیخودم که رنجورم 
که عصیادت ز ناتواد ناید 


م2 ۰ ۳ ‌ س 
مت خر از اخساستت سود زوسن 


۳ - مج: این بیت را ندارد و مصراع دوم این بیت در مصراع دوم بیت شماره ۳۹۹ ادغام شده است. 


4 نم: نیایدم. 

۵ - مج: این بیت را تدارق: 
۱ مج: از. 

۷ - مج: ملجاء و . 

۸ -نم: هر . مج: ره. 

٩‏ - نم؛ چو. 


۰ة؟ 


۰۳ 


باد را جود بسدال 4 سس دید م 
9 ۱ ءِ ۱ 
رم ازو روی دل بسک رداندم 


سوی اتش شدم جوباد تسس 


«رسیدن سالک به آتش و صفت 


ای فتتورورنستتد» ترا رده 
ت ره توت تال 
جشم پر نور و جشم:پرآب 
داغ نمرود و باغ ابراهییم 
مار ضسحاک و در یسم‌افرید ود 
ک نا 


مشعل هیربد چراغ مجوس پ 


ست رردشت و فبل‌بپهپمن 


9 ۳ 
ی 


خاکپای تو گشحته ناد صبا 
تسا فتوانت نسعر رات 22 
سیسرق بارق توبرق ! ننمای 


۱ - نم: سور درد. مج: سوز و درد. 


هُ 


واه سخحنهای سرد بسشنیدم 
تن آریتن کتوی کنن مب کرد اشتدام 
گفتم او را ز سوز و دود ۳ 


او و سژال از عالم نحقیق ( 

کت تاه فسسا اسزه 
اشمر تسه عنبرین دنبال 
درع پسر تسیر و نساوک پرتاب 
وز تو روشن جراغ ابسراهییم 
شتا مرتواشسی 9 تست ۰ رون 
مسطلم انسجم جسهان افروز 
سیب ناری طبقجه پرنار 
صنم روم و ماه جهر؛روس 
ال موبد و بسهار شمن 
خر کات‌کوتاو النن. کنلیریر 
و ادهم سرکش توباد هوا 
باد را نش هسابسر اب زده 
و اختر شارق تو نور افزای 


۲ - مج: رسیدن سالک به آتش و خبر پرسیدن از عالم تحقیق. 


۳ - نم شیر . 

4 - نم: بت زرین تن سرین خلخال. مج: سیمگون. 
۵ -نم: دامن. 

۳ 


۷ - مج: مشمل افروز بزمگاه مجوس. 
۸ - نم: مشک نورانگیژ. 

۹ - نم براق. 

۱۰ - نم: روح افزای. مح: براق افرای. 


۰ 


۵ ۰ 


جوهر طبسم را سرور از تو 
سر ز رقمت بر اسماد داری 
دمبدم خنجر از تراب کشی 
ناب در طرء سسیساه رنی 
علم‌افراز و عالم افروزی 
تا کی اری زباد جو مار برود 
بینمست سرفراز و پابرجای 
مر کب جم به دستت افتادست 
کر سفنت اروت کات 
تابه کی‌باهوابسر بردن 
در شسکسج نسفوله تاب زنسی 
از چه بر باد می‌نهی " محمل 
بر سر خاک اسیر تاب تبی 
جگر آهن از تو گرم شود 
کو تتوویا بان مر نمی امس 
دامن از خاک ره نشین در کش 
کی سود بو تور کاز عالم راست 
چه زنسی دم زر تسیسغ عالم سوز 
هیچ بر من دلت نمی سوزد 
گویم از سوز دل به لیل و نهار 


۱ - مج: «و» در هر دو مصراع افتاده است. 
۲ - نم: غم مرددن. 

۳ - مج: در. 

- مج می دهی. 

5 - مج: می نهی. 

1 - مج: این بیت را ندارد . 

۷ مج: گرچه بس از تو داغ. 


کمال نامد/۵ ۱۲ 


فیض اآنوار را ظهور از تو 
و ابیرش باد زیر راد داری 
تیم رزوی افتهتاب کی 
دود در دودمتاده ماه زنسی 
ناوک انداز و خنحر اندوزی 

از تسف دل زساه مسیسار رود 
زانکه دل زنده‌ای و روشنن رای 
وز هوا کر یت بارارت 
کنو شا نیستت غم از مردد 

جمد شبگون بر " آفتاب زنی 
بادپای توتیز تر ینم 
زانکه بر باد می‌دهی " منزل 
بو ترابی اگرچه بو لهبی ۲ 
دل سنسگیین کوه نرم شود 

روشنم شد که‌باد پیمایی 
مرکب باد را به زین د رکش 
گرچه بس کی کهازتو ۲ بردل ماست 
جاره؛ کار مسا بسس از و مسسوز 
که رخسم ز آتسش دل افروزد 
ق قسسا ستا عست اب ااستیاز 


۰۹۰ 


دشن کر انتظار بسوخت 
راه گم کرده‌ام طریقم چیست 
ای فسروزنسده روی روشنن رای 
خارم از زاف ارزو تسیر کب تسیر 
دمبدم راه ۲ سوزناک مسزن 
ای‌که می سوزی ار بسسازی به 
تاب در من چه می‌زنی بشتاب 
بر فروزاد دلسم به نور خمال 
کرده‌ای در درو خواجو حای 


بر دلم جاد بیقرار بسوخت 
در ره نیستی رفیقم کیست 

جود فتادم ز پای بیش مپای 
سر من دار و کارم از سرگیر 
دود * در جان غم کشم مفکن 
شین تیترا کر تضا رید 
و ابرویم چه‌میبری دراب 


۲ 


تاشود روشنم طریق وصال 
خیمه بیرود زد و رهش بنمای 


««جواب دادن آتش بر سبیل اضطرار و عدم اختیار و اشارت به 
عالم حان* » 


ِ ِ ۱ 
کر گرم عود سورم یسیسسن 
صی رود هر دم از دل پسرخود 
بسکه سوزم جو عود و دود خحورم 
تتتو ریا کال کهه مین تفس نز 
کو شیر تسار کازغرسم 
دل من تادر این هوا اسان 


۱ - تع: «بس» افتاده است. 
۲ - نم: نیست. 

۳ مج و نم: آه. 

- نم؛ درد. 


۵ - مج: جواب دادن آتش و اشارت به عالم جان. 


1 - مج: گفت با سازدل بساز و منال. 


۷ - مج و نم: وآه. 
۸ - مج: خود ناری. 


کت با صوز ال بسار و ستالن .۲ 
د ل " پسرتاب دلفسروزم سین 
دودم از سر علم علم یرود 
از تف سینه آب عود رم 
هر زمانم به چوب در گیرند 
که ز جوبست خوان" ناری من 
صبر و آرامم از کجا سمل 
آوزه کوتبیبا زیت تکسیرون 


۷۰ 


#۰ 


من دلسوز را به خیره مسوز 
و یم مد دمم دمم چه دهی 
سوز و سازم ببین و ناله مکن 
دودم از سینه در دل افتاده 
بسکه بر خود چو مار می‌تابم 
هر دمم بین که بر فروزد دل 
چوند من از خود به کس نپیردازم 
مشرب دل به عالم جاه جوی 
برواز چار سوی طبم بدر 
آتشم چو جگر به خار بسفت 
کردم از رختشگاه کون و مسکان 


کمال نامه/۱۲۷ 


بیش ازینم بباد برمفروز 

موم 

نب 

د‌ 0 تروشم پتیه نبا د بر داده 
وم 

در جگر نیش مار می‌یابیم 
3 م7 0 

حارهء دیکری کصا سبازم 

۰ ۰ ۰ ی 

رت از این قصر جار گوشه ببر 

روی در تختگاه عالم جان 


«عبور از ملک متناهی و توجه به عالم نامتناهی؛ 


تست آ فتاه که( نیب سوه 
سر ز فلسک فاسک ب رآوردم 
خیمه بیرون زدم ز طارم گل 
رخش بر عرصهء فلک راندم 
خصر سرچشم: نجات شدم 
دیده کردم به روی درا باز 
دم درا بسه اشنک درب سم 


نظر کشف در حهال کردم 
عتدهای سپهر بسگشودم 
رو به ملک ملک درآوردم 
بر کشیدم علم به عالم دل 
درس بر " مجمم ملک خواندم 
به سپ شم حیات شدم 


کردم از دید ه زر درب سار 


۱ رم ۱ ۳ 


۱ - مج و نم: در دمم. 
۲ - مج و نم: واه. 

۳ - نم؛ وآن. 

* - مج: ترک کردن سالک ملک متناهی و توجه کردن به عالم نامتناهی. 
۵ - نم: در. 


۹۰ 


دا اتسوا تنس تیافک 
دبد ه دربسستم و جهاد دیدم 
روی کردم به مستی از هفستی 
یافتم شور عشق در سر عقل 
پشت بر کارگاه گسل کردم 
اقب از از اتکی 
ساکنانش همه برود ز وطن 
یت دیهان آ نا قویتا 
شمس؛ عقل اخشر آه بسرج 
2 _ 
۳ ۲ 1 

ور ی کحل کمال 
درس وید رانده بر ملکوت 
ختون نویه کشت مسر ای 
ایحت. کل مه لها فان 
کر تاد فش رت ریسر 


و ۵ ی 
دلق نه حیب جرخ زنکاری 


دربر قطب چرخ کردم جاک 
رخت دل در جهان جان دیسدم 
درگب شش رتست از مکی 
درج افلاک پر ز گوهر عقل 
روی در با رگساه دل کردم 
که در آنها نه جسمم بود و نه حاد 
ملکتی امن از زمان و زمین 
فایلانش همه بری " ز سخن 
ر عسشی ‏ عتتار اتب ] 
جوهر روح گسوهر آن درج 
سر نهادست پیشش از سر مهر 
گل عنبر نسیم" ۳ 
سقتف مرفوع آستانة اوست 
کرده رخ در سرادقات حسلال 
لوح تحفیق خوانده بر جبروت 
وز شبستان ششدری بدر آی 


۳ ۰ مب 
ت 


خرقه گردان اگر سری داری 


عالم خاک را به هیچ بنه 3 اتف اساها تست ان ده 


سیسش در حارسوی طبسع مپای 


۱ - مج: برود. 

اور و 

۳ - مج: نه. 

1 - مج: پافتم در دو دیده. 
۵ -نم؛ توی. 

1 - مج؛ منه. 


یر و زین جارطاق بیرود ای 


۵۱۰ 


۵ ۰ 


۵۳۰ 


دود دل در جسهان اد افشکسن 
چشم در بند و کاینات ننگر 
برواز باغ و ارفواد می جبین 
خویش را تاتودرمیاد یابی 
من جو آواز سیر بسشنیدم 
پیش رفتم که افتمش در پای 
باز دیدم که از حصسدیسقه نور 
به عبادت سرای جانم خواند 
سر به سیاره برکشید " مرا 
اصطرار مرا به من بنمود 
در تسوحید کرد بسرمن باز 
گرد کثرت ز دامنم بفشاند 
چشم؛ کشف در دلم بگشاد 
پر براق بقانشاند مرا 
دلسم از نور قدس روشن کرد 
و فصو ی 
چون به جان باز گشت دید؛ دل 
یاف تم از طرسق دلریسشی 
محو دیدم ز غایست مستی 


شم ها دیدم ار شبستاد دور 


کمال نامه/۲۹ ۱ 


و آتش دل در آخشیجان زنل " 
جون حضر جشم"؛ حیات نگر 
وز جهان بگذر و جهان می‌بیین 
ز آشنایی کجانشاه یابی 
صورتش را به شم جاه دیدم 
پای او را نیافتم بر جای 
چهره بنمود چود کلیم از طور 
در صف سالکان دل بنسشاند 
کل یی آذن کنشید. " اقا 
و اخستیار مرا ز من بربسود 
ساز تکمیل کرد بر" من ساز 
در زوایای وحدتم بنشاند 
و افسر قرب " بر سرم بنهاد 
به صف کبربارساند مرا 
جاتم از باغ اک تایه کرو 
ز تا جند باب سخن 
ساختم در جهباد جاه منرل 
خویش را در مشام بیخویشی 
نام خواجوز تام مستی 
کرد یرواز در هان حلال 
لاله ها جیدم! و اسان زور 


۱ - مج: و آتش جان به ملک عالم... 


۰ خمسةه خواجو 


۱ فلکم زا لد هتسار اور 
سر 


۵۰ 


۵ ۵ ۰ 


گشت تیفم زبان زبانم تیغ 
ون گسشودم در سراج. راز 


از ره حسال سسوی قنال شندم 
وز حقیشقت سوی محاز آورد 
ی وان تون وی از 
باتوآذ چند باب گویم باز 
کم این دم به دیده بر تو نشار 
درفشانی کند ده اسان 


بیان در صید کردن دلها! 


:07۳ 
دست شستن ز حام و مست شدد 
بسی‌صراصی دم از شراب زدد 
ی م در ؛ ۰ ن 2 ن دیدد 
تا تاد نوف ان کین 
رند گی یافت آنکه جان در باخت 
هر که حانباز نیست حانش نیست 
بادشه کیست آنکه او بنده است 
راه رفن طریق مردانسست 
تشر .متا ان رنه ناش مایت 
رای ما همست ترک خود رایی 


کف دز کتتن غاشم ال دین ابحت 


۱ - تع: «بیان در صید دلها کردن و بحان باز»: 


دیده بگشودن و نظر بستن 
بی‌زبان حال دوستان گفسن 
تین فش اوزوالن اه شش ان 
وهای مخت کل متر وتان رون 
فشت کش اون مه خی زان 
و آمدن ظاهر و نها گشتن 
شاخ نگرفتن و گل افشاندن 
شاخ از این حوبتر نیارد بار 
وز بسرای دلسی روال در بساخست 
و انکه: این درتيافت ان تیستت 
شتر کی انتفت: گوس ام کنتر ۵ 

هیلوا دور دارد از بسستر 
وانکه یره نرفت مرد آتست 2 
زنده دل انکسی که مردهة‌اوست 
صورت حال ما معانی ماست 
قاضا افسسیت وی سین تخا نم 
مهر بیش محتتان کین است 


۵ ۰ 


۷۰ 


شام بودم ولنی سحر گشتم 
شتز قترارال مایت ار تک تا 
آن سر از مهر بر سپهر افراشت 
هر کنه‌از اسر گذشتشامانیافت 
شادی آنکه از غمش کم نیست 
شمم را زند گی ز سر بازیست 
گشت گردنکش آنکه سر بخشید 
شیر مرداد جه غم خورند از شیر 
سر بسی‌ مغر سروری نکند 
ترک سر گیر تا نهندت سر 
بر سر آیی چو زیر دست آیی 
دل به گوهر مده که‌یم گردی 
کار خاطر برای باز ‏ مهل 
کیت اون دامتت هن ودرا سس رد 
یبا اقا کر زااشتتات اف تاو 
چشم دل بر گشای و سردم بین 
جام بر گیر و ملکت جم گر 
زنده گسردی اگسر هلاک شوی 
تا کنر اکتا 


دل پر حون کباب" مستان ساز 


‌‌ 0 0 با م ِ 
سیر بندار و از کماه بگذر 


کمال نامه/ ۱۳۱ 


۳ موم سر 
قلطره بودم ولی گهر گشتم 
سکه داران نظر به زر نکنند 
که درامد ز پای و عار نداشت 
و انکه در درد مرد درمان یافت 
شمس را کیمیاز زر بازیست 
گنج‌ها یافت آنکه زر بخشید 
کشته را غم نباشد از شمشیر 
مس 
شه‌ سی دست‌کسه سری نف‌کند 
زیر پا بساش تسا شوی سرور 
به بلندی رسی جو پست آیی 
۷ . 2 
وز نگین در گذر که جم گردی 
مهد رحلت به جای باز " مهل ۲ 
سایهباد سر ره عضایت رد 
ی مِ 
۰ عِ 0 
زخ بگردان ز چرخ و انجم بین 
و آب حیوان خوری جو خاک شوی 
1 موم 
بر سر یی حو کل در این گلزار 
دیده را حای می‌پرستاد ساز 
ءِ با 
کل بحین وز بوستان بنگذر ِ 


۱ مج: بار. 
۲ - مج: یار . 


۳ نم: کار خاطر برای کار مهل - مهد رحلت برای بار بهل. 


بت مج : هدایت. 
۵ . نم: کتاب. 


۵۸ ۰ 


۹۰ 


اش ار اه دوستیان سر کسیر 


کتام‌ن کتسو شا یه امرس 
یا دل از باغ و بوستان برگیر 
آنکه غیر از کرم نداند چیست 
که بسمیردز بهر بیماراد 
که" بسرای دلسی رود بر بساد 


«حکایت امیرالمومنین علی کرم الله جهد با آن مبارز عاشق که 
سر حبدر ازو خواسته بودند " » 


شاه مسرداد علی بوطالسب 
راند روزی به مترلی بیرود 
شا کنته‌از دازهب ارم وف نز 
همجو دیواز سقر برود حسته 
جوش جوشن فکنده در دل سنگ 
برق هامود نورد را در تاعت 
از فتیت‌کسان کنر بااو سار 
هر دو با بکد گر درافتادند 
چنگ بگشود شیر بیش دین 
به مین برفکندش * از کینه 
گنرد اسر زونه ی را در جنگ 
کم رات کت اوه ررداشعت 
همچو آهو به جنگ ببر اسیر 


اکن مروت کاشت: کنیس عتاتت 
۹ دلدل رساند بر گردون 


که جو برق از ره یمن برسید 


رزمه رزم کرد بس‌ااوب از 
هیوست کت کضا وت 
در ربودش بسساد بسرق از زین 
او نیرفن ۲ تست 
تا دهد تقتی رواد نف و نی دوگ 
پر دل دل به باد خاد شمیت 1 


شده شیر دای را سر 


۱ -مج: کز برای. 


۲ - مج: حکایت سربخشیدن شیر مردان علی علیه السلام. 


۳ - مج درفکنده. 

1 ات 7 درفکندش. 
۵ - مج و نم: تیرش. 
3 مج ۰ داده زردست. 


۱۰ 


جون در آن آب آتش افشان دید 
گفت دردا که ترک جان گفتیم 
ز و" بپرسید این عم رسول 
کاتش رزم و کینه‌ات " ز چه خاست 
دم پسرتاب دلمروزت جیست 
با چنین پیکر و چنین * پیکار 
داد پاسخ جوان آهن جنگ 
دل من صید چشم اهوئیست 
زلسف آتسش رخی قرارم برد 
مدتی شد که شد دل از دستم 
آنکه خونم به جشم شهلا خورد 
می شدم بوک آیدم درچنگ 
دل شسوری ده داده‌ام بر باد 
رم 
تیغ بفکند و از سرش برخاست 
منم اینشک علی و اینک سر 
تیغ برگیر و کام دل بردار 
در زماد فیض ایزدی بسرسید 
زتتکه کشیر ار ول صو‌ان نف دوه 
راه ایمان* گرفت و مزمن گشت 


کمال نامه/۱۳۳ 


ناوک آهبر سپهر کشید 
کام نادیده از جهان رفتشیم 
صاحب ذوالفقار و جفت ۲ بتول 
وین نفس دود سنیه‌ات ز چه خحاست 
و آه بی‌ساز سینه سوزت چیست 
از چه نالی ز تیغ از یدسان زار 
که چرا با شدم ز مردن ننگ 
واتش عشیق آب کارم برد 


سر حیدر زمن تما کرد 
پایم آمد ز دست خویش به سنگ 
حان هم ا کنون به باد خواهم داد 
طمم از سر بریدنش ببرید 
گفت ارت کار مس شود زین راست 
خبویش را بر سر آر و غصه مخور 
مرو از نهر این قدر دربار 
باد جاه پرور هدی بوزید ! 
رد ات ار زین برد 
وز پرستیدن صنم بگذشت 


۰ 


۳۰ 


مرتصی در نفس جوباد بهار 
عزم ره کرد و کرد همراهش 
قلعه بگشود و وصع دین بنهاد 
مه تابنده‌اش ؟ بسه بسرج آورد 
تن واه تن ۲ روا( 
خیر خواجو و خویش را در باز 


5 و ۱ 
سل به پای حسصار دلخواهش 
دامن از زو وه فا ناگ داد 
ثل سب 


در ناسمفتهاش ۳ ( 


زاننکه از تیغ سرا نگردانند 
از جه باشد درین قدم سرباز 


«حاصل معنی و مصدوفه سخن» , 


هر که( ات یر نی داش 
غیر سربازی ای پسر بازیست 
گنج خواهی ز سیم و زر بگذر 
تفن شم شیر داب‌کرآن ی غتیر 
مهره می بایدت زر مار مترس 
ن) کریوه بدر 
هم رکه را راحت روا باید 
هدن نت هدر با 
او 3 زر ساه‌تا مساهصی 
سر بباید به بند گی بنهاد 
بهر چون خویش را به شب گم کرد 
صید شو تا کسی به شست آید 
سانسارند روی در راب 


هر ۳۳ ۰ و 
۱ -نم: حست بر پای و زود یت از 


ترک سر می کند به سرباری 
کش رآفکنتد کین سرافرازیتتیت 
سروری بایسدت ز سر بگدر 
زخم شمشیر دیگران می گیر 
کل بسن کی ار خار ترس 
بسا افشیتاد کال یه مسشزل پر 
ان داهتا با دلنی تساست ان ۳ 
تا تزا کزان وتان ره 
که گدا را دهد شهنشاصی 
تاه هه فده اعز شتا اراد 
فلکش نام شاه انجم کرد 
سر بنه تا دلی به دست اید 


"1 ۰ 


"٩۵ ۰ 


هر که زین خاک نیست گوهر او 


کمال نامد/۱۳۵ 


مق 
بگذر از وی که خاک بر سر او 


(«رباب دوم در مطیع بودن و خود را عاصی دانستن» 


حیر تا وفت صبح برخیزییم 
به صبوحی شراب ناب کشیم 
حرعه را کیمیای جناد سازیم 
ونر ملکت چم افشانیم 
تاب دل در‌نهاد مسهر زنییم 
و آنکه چون صبح جام زر گیرد 
وش بود دم زدن ز جام صبوح 
در قسدح جسوهر روان دیدن 
عیسش در مسحلس با کت دون 
جنام ببرگیر تابه جان برسی 
حون خوری خولن لالة دلس‌سوز 
بگذر از خویش و خویش را بگذار 
در بسستان سرای دل بگشای 
تسیر در جشم نجم ثاقب زن 
سر " از این نیل تیره روی برآر 
دل درین شوخ خیره چشم مبند 
از زمیین و زمانه روی بتساب 
رخت از این موجگه برون‌انداز 


۲ - تع؛ این واره خوانا پیست. 
۳ - تع: نیل. 


می‌رخسشنله در فد ح ریسزیم 
میل در چشم آفتاب کشیم 
حاک را گنج شایگان سازیم 
و اب بر اتش ضم افشانیم 
و آتش مهر بر سپپهیر زنییم 


۱ مسقسفسا. ‏ فبعتانب دز ؟ یرد 


راح را ساخح تن مرح روح 
عالم جاه به جشم جاد دیدن 
باده‌از ساع سا جوردن 
درس لاهسوت بر ملک خواندن 
کام برگیر تاروان برسی 
خوش نظر باش و بوستان افروز" 
نوش کن زهر و نیش را بگذار 
کنسا شا تسهنوان#س مسا 
تیسغ بر خسرو کوا کب زن 
دست از این پیل " تیز پوی بدار 
رو ت تا ۳ 
سر ز خورشید و مه چو موی بتاب 
هانه بر رهگلار سیل مسا 


۹ 


۷ 


بگذر از فخر و هیچ عار مدار 
ات بو دام تست ان 
ترک سرگیر اگر قدم داری 
تساج بنداز تا سرت بسخحشند 
ملک جم بایدت نگین درباز 
هه زا کت که مرواب مشک 
نور باطن به چشم ظاهر بین 
خاک شو در طریق وباماباش 
چون قدم می‌نهی درین پرگار 
۳ حواصی 
تیار انکسش نش که ای یت 
سر دران‌داز و سرفرازی بسن 
خویش را از چه صید خویش کنی 
حودپرستی نه کار مردانست 
ترک ملک وجود و هرجه"* در اوست 
هر که خواهد که بگذرد ز سپهر 
سرفرازی درین قدم پستی است 
می ایین جام را عماری نیست 
سکه شوق بر زری دگرست 
هر که او نوت گسدایسی زد 
گنج یسایسی چو مال در بازی 
مومنی ترک کفر و ایمان گیر 
تقو نع ای توا در 


بابدونیک دهر کار مدار 
و آب بر آتش‌ فجیمت زن 
وز طلب بگ در ار کرم داری 
سکه در بازتازرت بخشند 
برواز راه کفر و دین درباز 
ناظر خویش باش و خود منگر 
گل اولا بندست آخر چیین " 
ی | نوفیا ماش 
سی‌سرو پای بساش دایره‌وار 
درد می کش اگر دوا خواهی 
نور از آنکس مجو که تابش نیست 
مان کرد از شکان وسازی سین 
زانکه هم خود حجاب خویشتنی 
هرن کته ار نو پر بت ارو آمستش 
مستزل اولس‌ست در ره دوسست 
بر زمین اوفتد چو پرتو مهر 
هوشیاری درین روش مستی است 
خاک این راه را غباری نیسست 
و افسر عشق بر سری دگرست 
در جهاه کوس پادشایی زد 
پر براری جو بسال در بازی 
وگر اهل دلی کم جان گیر 


ذره شو کافتاب دانسندت 


۸ ۰ 


۹. 


۰ 72 ۰ ۰ ۰ 
ننک خواجو ز نام خویسشت: 


کمال نامه//۱۳۱ 


گرچه سلطان عالم سخنست 


«حکایت حسن بصری رحمه الله علیه و تضر ع و ابتهال او»" 


حسن بصری آن سپهر کمال 
روزی از خویشتن برود شده بود 
هر دم از سوز سینه مسی زارید 
به سرشک آب ارغوان می‌ریخت 
دود آهتتی یه اسسمسآن می‌رمت 
او شیاین ان وه کسسسن 
به فغان گوش صخره را کر کرد 
گر شدی روشنم نبودی باک 
حسن از بام برکشید اآواز 
زانکه آن " خون چشم خونخواری است 
اشک عاصی چو بر زمین ریزد 
کین موه نام شم دریابار 
ور زمین نم شود ز دید او 
هر چراغی که عاصیی افروخت 
انس فتاه ؟ تفت کارا ن 
بتتیکتر ای خواجه در نشیمن راز 
در حهانی که از حهان بدرست 
خریش را فطره می‌نهد دریا 
سالکانی که راه دین سپرند 


۱ -مج: حکایت حسن بصری قدس سره. 
/ - مج: آبست. 

۳ نم: این. 

4 - مج: برود. 


که شهی بود در جهان حلال 
بر سر بام غرق خود شده بود 
ناله مسی کرد و اشک می‌بارید 
لاله بر روی زعفراد می‌ریخت 
سیل اشکش ز ناوداد می‌رفت 
قطره بر جامه‌اش چکید بسی 
که چه بود اینکه جامه‌ام تر کرد 
کین چه آبیست " پاک یا ناپاک 
که بروجامه را نماری ساز 
و آب سرچشم؛ گنهکاری است 
ای بسا خود کزان زمین خیزد 
از حیاآب گردد ابر بهار 
فلکش گوبه‌ هفت آب بشو 
دل آتش بران چراغ بسوخت 
هوه ببارد زدیده حود باراد 
که چو گنجشک می‌نماید باز 
و ر پای و سرست 
نام حود بشه می کند عنما 


ره به منزل بدیین طریق برند 


8 ۰ 


۷۰ 


۱ ۳ ۳۹ ‌ 
باده در مسحلس بتا حامسست 
کعمیء؛وحدت از رم دورسست 


ات هت زا شب ارات و ۲ ریت 
گنج ویرانه می‌نهد خود را 
مشتری خویش را سهاخواند 
ترک صورت ز اهل معنی جوی 
نام خواجو مبر که بر در دل 


و که او کمظرشت یت تر ات 
پخته در مسطبخ قدم خامسست 
سک قسربست از درم دورسست 


و آن‌ظرف‌را فمارتید کرشست 
شمع پروانه می‌نهد ود را 
نارود عویش را نت داند ؟ 

درس معثی به ترک صورت گوی 
کون نع ات یس انا عاقل 


«حاصل معنی و مصد وفة سخن »۲ 


هر که از با نشست او برخاست 
تیستان تون نظیر ۰ کی تن 
ملک توحید را شهی دگرست 
گوهر عاشقی ز کان دورست 
مرغ این باغ را نوایی نیسست 
طایر عشق راز پر جه خبر 
گوهر وجد راز درج مسجوی 


۱ - تع: «آو» افتاده است. 
۲ - نم: خواند . 

۳ - معخ: عنوان ندارد . 

- نم: «و » ندارد . 

۵ - نم: نگه, 

٩‏ - مج: ره. 

۷ - نم: ز. 


وی خحوشا ادلی که لفوش تست 
و * آنکه جایش نبود او برجاست 
: ۳ 
: 1 72 
حرس وحدت از ری دفثرست 
و اختر مهر از ۲ استتمان دووشتک 


زایر شوق راز سر چه خسبیر 


۷" 


۷۳۰ 


د ند ر سستی ۳ شکستگان دارند 

آنکه او را رسیده مسیخصوانند 

سر که تن یت کن سسر دارتت تیار تا 
۲ و ۳ 

می‌درفسا ز بیم اه عورشید 

مرغ را از نوای خود جه عبر 
9 ‌ 

چشم خواجو ا گر چه جیحون است 


کمال نامه/۱۳۹ 


سروری بای .| دارند 
و اصلانش رمیده می‌دانند 
عویش را دورتر نهد ار راه 
که یهن 3 طلسوع صیسح امید 
ابر را از حیای خود.جه بر 


دالتن از ففت کنر از ون ات 


«باب سیم در ترک هستی و از جام ور ع مستی کردن»" 


فسافمتنا ار اتف یزان 


در قدح ریز راح ریصانی. 


می صافم بده که این دردست 
مج ۰ ‌ 

گرجه سرمستم ‏ از می ازلی 
وقت صبحست و حاد ما در تاب 

عم 

جشم ما بین که‌در کهر باری 
هر دم از آه مابسر آرد زنگ 
بده آبی که حون خود حوردیم 
بنشاده جوش ما که محروریم 


مرج ه آورده‌ای * بیاو بیار 
باده روح بش روحانسی 
کوزه پیش آرکین قدح خردست 
بیخودم کن به جام لم یزلی 
فتنه بیدار و بخت ما در خواب 
اتستیی تسس ده انب تن ادا 
طبق هفت جوش آینه رنگ 
سرفرازی مکن که ما پستیم 
شکتن انتتشن. که اب خود بردیم 
و آشنبا شو مرا" که بی خویشم 
و آب رخ را به می فروخته‌ایم 
بر با هوش ها که مخموريم ۲ 
پار ما کیسست درد بی‌باری ۱ 


۳ مج: باب سیم در تر ک هستی. نم: خطاب با ساقی و صفت مستی. 


4 نم: پاورده‌ای. 

۵ مج: گرچه مستیم, 

31 - نم: جرا. 

۷ و۳ مج: این دو بیت را ندارد , 


۷۰ 


۷۵ ۰ 


هرچه هستیست آد شمارا هست 
تنگدستیم و هیچ‌نان کم نیست 
دل نداریسم و دلسربا داریسم 
مم ۲ ۱ 

گرچه بسسیار رنج یافته‌ایم 


عم 2 

تشز اقا وان کتهتان تسا تن دنل 
گل ز بستان شوق ما ورقیست 
ِ ۱ 

هستی و نیستی‌ماحه بود 
0 ۳ ۱ ۲ ۱ 
مسسی عسو محص شستو ز تست 
هوشیار آنکس است کو مست است 
هر که ناداد‌ترست داناتر 
همه افتاد گی است مستان را 
ارت تسام بساید ای فشیبار 
تال تک کب و فان سور 


دان ماز دام بسیرونست 


تو کی وی ۱ آنجه ماه ماست 


و آنجه در ن سم تست 
دانء دهمر‌ نود هت دام ات 
غم پرستیم و هیچ‌ماد غم نیست 
زر نداریم و کیمیا داریسم 

خوش دل ما که گنج یافته‌ایم 
شمم مانیم و جرخ پروانه 
فا دا متا( تس بل وی 
جای ما از کحا و گل ز کجا 
باده از جام ذوق ما" عرقیست 
بی ریا بوده‌ایم تا هستیم 

عم 

پیش سرو سهی گیاحه بود 
صحت عقل عین رنحوریست 
و آ کته شتها نا تنراتنیت یس ات 
تست زا کون دار و تک من از 
تیا معیت رخست کنا ۸ سا ن شتی 


۱ - نم: می. 

۲ نم: چست. 

۳ - نم: پیش. ۱ 

4 - نم: «و» در هر دو مصرا ع افتاده است. 
۵ نم: مادوق. 

1 - نم: عین. 

۷ - مستی است. 


۷۰ 


۷۳۷.۰ 


داشگ دز دآهتنن انس تسگ:؟ رد 
عسلسم از عالم ورع بس رکش 
ملک درباز و بادشانی کر 
گرنه اه فتاده‌ای درین غرفاب 
حرعه درد باده‌ حواراد نوش 
‌ 1 م2 

عمّل پیش ار و دست مست بگکیر 
جشم هستی بدوز و بیناباش 

مم 
ترک می کیر و می پرستی کن 


تاد فیوانین کت نمی ری 


کمال نامه/۶۱ ۱ 


باملایک دم از قسرابست زد 
می‌بیمان هه دی در کش 
زهد مسفروش و پارسانی کن 
رفعت افشاو کال ستته اران انب 
پرده بر کار هرزه کاران پسوش 
یا برو ترک هرچه هست بگیر 
غرق این بحر گرد و با ما باش 
ساغر عقل نوش و مستی کن 
توبه کرد از شراب و مستی کرد 


«حکایت ابراهیم ادهم رحمة‌الله علیه با آن مست که تایب 
تک ۰ ۳ 


دید مستی فتاده بر سر راه 


از رد شسته دست و می‌ خورده ؛ 


خاک ره را به جهره فرسوده 
‌ و ‌ ۴۹ ۶ 

دهنش جود فلوی شیش؛می 

برده از خود شراب دوشینش 

جود حناد دید مرد" عیسی دم 
سك و 

شد چوباد " بهار و آب بحست 


گفت. کان لب که کرفق. کید 


قسدوة سالکان عالسم بسود 
حامه عمری و نامه کرده‌سیاه 
۰ 1 ۳ 7 ۵ 
وْز سرش رفته هوش و قی کرده 
سر سر جاک راه سخنوده 
۳ ِ 
سر گران کرده خواب نوشینش 
1 م2 ۲ ۳ 
دهنش را به حند ات تست 


۳7 
لاله بر ک حدیسث ازو رو سل 


۱ -نم: ایایت. 
۲ - مج: آزاد گان. 


۳ نم: حکایت پیربلخی و مست بر سر راه افتاده. مج: حکایت. 


۶4 - نم: مست شد ه. 
۵ - نم: پست شد ه. 
1 - نم و مج: قطب. 
۷ - نم: اب. 


۷۸۰ 


۷۹۰ 


طوطی روح ازو شک یابد 


بانگ مسر غ قرائت از دم اوست 


شکر شکر ازو حلاوت یافت 
همین کیت یه داشت 
فرض عین است پاک داشتنش 
حجود شد ۲۶ 
تسوبه کرد و به راه باز امد 
۰ 1 
تست ول ا مت اه تدارا 
مرد بسیدار جود رسد در راه 
گر گل آلوده " بی نم از بود 
مرد ره شد کسی که مردی یافت 
آبرو ریز و دست مست بشوی 
این زا کته تحصیا ند کستر اسشواه 
خرد شور تابزرگی اندوزی 
یتست نیو اون تایآ ی 
سر به مستی برار تا هستی 
آب رخ یابد آنکه ماک شود 
همجو خاکت فتاد گی باید 
شمم را تازبان دراز بود 
دل آلسوده پاک بایسد کرد 


۱ و مج: جای این دو بیت با هم عوض شده است. 


۳ - مج: گل آلود. 
؟ - مج: برود. 
۵ نم: شوی. 


صدف عقل ازو گهر بابد 
زو شود پر شکر دهان کلام 
گل باغ تلاوت از نسم اوست ! 

میوة‌جمد ارو طراوت یافت 

سس ها زاس انیت 
شرط نبود چنین گذاشتنش 
کت ان وان یت ابید ار 
ورتم اقا وان اس 
تسواقتیی رشق نامع فان اقا 
شیست را ات رخ ز همشیاراد 
خفت‌کان را 7( ر درد آگاه 
کی ول ال یوهه افستا زار تیوه 
تا وشینع: اقاز آنکه دردی یافت 
پابروزآبروی دست بسشوی 
گر نشویند جای فکر بود 
وز سر کسان پسترر ۳۳1 آموزی 
4 دهندت شراب لم یزلی 
ول زهسشتتی فتری .شدای " زسخی 
وف انتهن تفت اد اک سود 
اگرت اتنشبقتاه کسین ناد 
شیم او از زیستان کنستاز تسود 
که دل ساک را نباشد گرد 


۸۱۰ 


جول به تدبیر برنیاید کار 
۳ از ۲ ۰ 
آگشت خواحو ز عشق مست و خراب 


کمال نامه/۳ ۱ 


تن به تقدیر در ده ای همشیار 
آخر آن مست عشق "۲ را دراب 


حاصل معنی و مصد وقة سخن* . 


دیده۵ کو یافت در ممالک شاه 
ترگس بوستان بینائیست 
نور ایوان آفریسنش ازوست 
اه دست ار مر دهنتتن قستا ۶ 
تن مرغ نطق کان تس 
گل بستان صوت از او خیزد 
کام تسبیح را شکر بخشد 
تسب ود از کسسال دانسایسی 
لب که او برده‌دار پروین است 
کر یفن کشتند ور مار 
فند شیرین به زهر ناب مشوی 
شتتتم و ها یط ار کاهفاول ات 
روز و شب مطبخ هواش مسکن 
گرچه* خواجو کسی که خوار بود 


۱ - نم: (انه». 
۲ - نم: («و» افتاده است. 
م0۳ نم را عسق , 


ره" درین پرد؛‌ سپیا و سیاه 
ل ۱ ۰ ل ود ج دلارات 
ود ۱ ۰ ۰ 
و آب گلبرگ باغ بینش ازوست 
گاه غسمسار ا سمش سازی 
9 ۱ 
و آب حنیسوان حرف ااز او رید 
درج تهلیل را گهر بخشد 
که بسه خود رزش بسیالایسی 
طوطی عقل از او شکرحین است 
آب گردد ز خلت اب خی ارت 
بسه می‌اجمرش جه الایسی 
یانه خحود صد زر بادشاه دل است 


۰ مرتع " لدشکر خطاش مسکن 


روز و شب مست و باده خوار سود 


4 نم: صفت لسان که کلام معجز نظام در آن مندرج است. 


۵ نم؛ دید . 


1 - نع رنه ». 
۷ نم: مربع. 
۸ - مج: همجو. 


۸۷۲۰ 


۸۳ ۰ 


«باب چهارم در فضیلت ادب و شرایط آن به تقد یم رسانیدن»" 


كّ 
ای که داری وطن درین خر گاه 


طسایتستن همست از توا ار .ار 


عم و اندوه روزگار مخور 
فول عشاق را ترانبه مسخصوان 
وی سین را مه دشسست ازهسده 
تا به‌ نیکی رسی ز بد بگذر 
ییاد حانان خلاف حانانست 
منزلت گرچه قصر شاه بود 
جانت از دوستی رسید " به لب 
دشمناد را زدوستی حذرست 
مرواز دا غ دوستی در تاب 
جیست؟ حجاب 
ات ی ی ور 
رخ بگردان ز بحر و ساحل نیز 
که دریین راه پسر نشیب و فراز 
دل مسکین حه افکنی در نار 
چشم اگر هست گو چراغ مباش 
مستی بسیدلاد نه از قدح است 
جام مستان کجاومی ز کجا 


در ره دوست»ه راه- 


چشم دل بسرگشا درین درگاه 
هدهد خاطر از سبا" باز آر 
و سا باق زور کصان اممسیسصر 
هی زا قسا نم وان 
مرغ دل را به جنگ بازمده 
ور خحدا بایدت ز خود ۳ 
اتکنه از دل ترفتت:ستان امستت 
در ریسفت حجاب راه بود 
بگذر از دوستی و دوست طلب 
دوستان را ز دوستی حعطرت 
آخنر ایدوست دوست را دریاب 
نفس سرد و آه چیست؟ حجاب * 
سرفرازی حجاب و پستی هم " 
سر بشاب از طریق و متزل نیز 
شتر ل استت اسکه:و ارف اهتشا 
کته ها فک هر ار 
عقل اگر هست گر دماغ مباش 
شادی ممبلاد نه از فرح است 
جنگ رندان کجا و نی ز کحا 


قن ال له خی تا وان نف در 


۱ -نم: در طریق حق شناختن و طلب ادب. مج: باب چهارم در فضیلت 


۲ نم: هوا. 
۳ - تع: رسد . 


4 و ۵ - مج: حای این دو بیت با هم عوض شده است. 


۰ با 


۸۵ ۰ 


این نظر‌ها ز اخشرش:ه گر انست 
ششک ایک فاشهان تافسست 


اول شوق را نهایت : ‌ تت 


دل محنود برد به لیلی راه .. 


گر تو زین باده می خوری برخیز 
نارق فوسی وشضاق 
بگذر از خویش" و خویش را دریاب 
دیده در بنذ و دوستاد می بین 
ده تلخ بسین و شور نسگر 
دردی از صوفیاد صافی حوی 
۳ جام شراب مسمنی باش 
گنج پایسی اگز خسواب شوی 
بگذر از کفر و دین و مزمن شو 
مهر از این مار هفت سر ب رگیر 
سر بسگردان ز چبرخ س رگردان 
دیده بر عرصه ادب کن باز 
گوش کن گر تصوفت طلبست 
به ادب گوی هرچه‌ می گویی 
سس اساره را ادب مسی کین 
عافلی غرفه حنوه شدد است 
گرچه این شمع ازین شبستان نیست 


کمال نامه/ ۵‏ ۱ 


۱ ۰ ی ۳ 
۲ این خبرها ز کشوری د گر است 
دانهدر راه عاشتاد دامسست 
ود از عبتی را نها یت تست 
۰ وس 
۴ ۳ 
سر به مستی برار و باده بریز 
نکن زهر و نیش را دریاب 


حاد شیرین بیار و شور ببر 
درد با صافیاد صوفی گوی 

شمع خلوت سرای تقوی باش 

اگر سراب شوی 
در هدایت گریز و اییمن شو 
دل از این دار جار در بر 
مسده از دسست دامن مرداد 
با فلک مهرة تنم سی ببار 


وز ادب جوی هرچه می جویی 
حاصل روح ازو طلب مسی کن 
مستی ار خویشتن برود شدد است 
وی تشر کارت کلشکان بیع 


۱ - نم: «و» ندارد . 
تشگ 

۳ - نم: این بیت را ندارد. 
1 - نم: «و» افتاده است. 


- مج: این بیت در بیت بعد ادغام شده است. 


راد 


۷۰ 


ببه‌ آدب باش تادهندت بار 


«حکابت بشر حافی قدس الله روحه العز بز »" 


بشر حافی که بود در ره دین 
شهرتی دارد ایشکه بی گه و گاه 
اهل معنی جو این " صفت دیدند 
کانکه پایش برهنه می باشد 
گفت چندانکه بینم از چپ و راست 
نتوان زقسب از سر پسندار 
تن کهادز: کسرق اسسستاط اب 
هرجه آن در ههان طلب داری 
بهبای تمه کادسان کل 
جود نهی بای در سراجه شاه 
از سر موزه بسگدر و بسگذار 
پبای بی موزه بر نهالی به 
مرد ره‌را به کفش باز مخواد 
راه تحقیق را به کفش مپوی 
بگذر از ناقه جون قدم داری 
سر بی‌مفرز سروری نکند 
مرد اینن راه را ز سر جه خر 
کتو یه ات هی پر این کار 


۱ - مج: حکایت بشرحافی. 
۲ مج: زاد. 

۳ - مج: ژاد. 

8 - نم: بر. 


۵ نم: نماز کفش. 


رزفعبر سالک ان راه شین 
جر به بای تهی نرفتی راه 
| ۵ مانب ارو سرا نا 
نژد دانسا به ره نسمی‌بساشد 
همه روی زمین بساط خداست 
بربساط شهاد به بای افزار 


۱ بسی‌ادب کی در ایین بساط آید 


هب مدا ری | سر اذت: داز 
تیان باه مهار ناوشا کف 
موره ‌ دار تادهصنسدت راه 
با زر سر موره‌ات نباشد نار 
دستته. تسه دنس تال فده 
در طریقت به کفش باز مماد 
ب ۰ ۰ ۰ و 
تباصا که وز کفش مکوی 
چه غم از فافه جود کرم داری 
تاج بد 0 ۳ کب ۱۳۲ 
مرغ این بوم راز پر جه خبر 
هم به پای تهی دهندت بار 


۸2۸ ۰ 


۸۹۰ 


حول برود ن نیستت ز دایره پای 
نب ود راه عسشیق را پسایاد 
سر تخت ملرک و پای عسس 
پای ب رگیر و پای پوش مضر 
نویه دشتفی تحقیی ون آ من 
گر در این ره برهشگی کم نیست 
هرچه خالی است پر شود روزی 
هر که بنهاد پبایشز در سار 
همجو خواحو کسی رسد در شاه 


کمال نامه//۱؛ ۱ 


۱ ره 
همجو پر کار باش پا برحای 
:۲ ۱ 
بسروو رنج سای بسوس مبر 
مکین انسدیشهار تهی‌بایی 


که به بای برهنه پوید راه 


«حاصل معنی و مصد وف سخن »۳ 


عرص آنتشستت ۰ اریت شتا را 
ین شابن و سیر نادار 
مرد رهرو به سرر‌نماند بسار 
در ره عشق هر که بی‌ سر و پاست 
حود تو در راه فقر خا کی نیست 
رهرواه را جه غم ز پای تسهی 
بگذر از زز که کنیا ا: 

چند گردی به گرد بلمجبان 


به ادب می‌تواه رسید به دوست 


رم ۲ 


که زمسسی برود روی بارا 
زر دهندت جر سیم در بازی 
مرغ عاشق به پر " نماند باز 
دل او با کلاه و موزه جراست 
هی فا کته نها سین 
و اندرین ره چه پادشه چه رهی " 
رو ادب کسب کن ز بی‌ادباد 
کز ادب هرجه آن بدست نکوست 
ادب نفس کین که مطلویسست 


۱ - مج: پای پوش. 


۳ بت ی ی 
۴ نم: در صفت عرفان و ستایش ادب. 


و 


ستر " پاشند گان ز پوشش نیست 
گرت از عاقلان ادب طلست 
هر که اورا " ادب عنان برتافت 
۳-9 زا 


دول یاون نوشن تست 
ادب عاششان نه این ادبسست 
رد به منرل نبرد و هیچ نيافت 
0 ۳ دامن ادب مسی‌زد 
از ادب یافت آنچه می‌ طلبید 


(« یاب بنجم در فضیلت خاموشی و خوراص آن» ۵ 


جود خحط شامیاد سیه می‌شد 
باد مشکین دم ار عطا می‌رد 
ک ‏ ک 1 بت 
عنجه خرده بین درو میدید 
شمع را زبان برند به گاز 
که رند داستان و دستاد نه 
از انروی نیست محرم راز 
راد همایود بود به سایه همای 


خامه بین کز " زبان سیه رو شد 


دل شب در قفای مه مسي‌شد 
مرغ مشکین نفس نوا می‌زد 
وصف گل پیش هر کسی می گفت 
وز سر طنر و طعنه می‌ خن ید 
جند خواند فسود و اف‌سانه 
که زبان میکند به هرزه دراز 
زان بسه بسزم جوم " یابد بار 
نالد از دست جرخ و افغفاه نه 
کانسچه بشنید گفت در دم باز 
که نباشد چو کیک یافه" درای 


هرا ششس س عت ن سخز 


۱ - مج: سر . 
یت 
۴ -نم: از. 
4 - مج: وانکه. 
۵ مح: باب پنجم 
۱ - نم: : زاد» مح: شمع داراد. 


در فضیلت خاموشی. , نم : دز مذمت بسیار گویی و ضفت غاموشی. 


۹۱۰ 


۲۰ 


اه ۱ | ‌ ۳ 9" 
له اسکه ارفا تلش - جر ست 
م2 ۱ 4 
رخ بگردان ز کیش و قربان شو 
بازکن دید و نسظر دربسند 

۳۳ ۳ ۲ 
ات کسن شود کو از ان کشت 
رم م9 ۳ 
زار استت دن فرفعارین 
کار آزاده جز غلامی‌ نیسست 
و کتیم ا تست که سر افکتته اس 
هدنج و روی مردم سین 


با خمش باش و ترک گفتن ده 


ی ی در تس و مت 
نودپرستی ۱ پرستی تیشبت 
طایراد را نوا زیروازسست 


کمال نامه/4۹ ۱ 


وانکه معنیش نیست جانش نیست 
و اهمل دل آنکه از دالش خحبرست 
بگذر از ملت و مسلمان شو 
کر زباه هیچ شاد نتواد شد 
متا کنو کنمر ادن ستتا: 
و گرت رنج هست هیچ مگوی* 
سفره آن* یافت کوزخوان" بگذشت 
تسدرستی است در دل افکاری 
حصل دلداده حر تمامی نیست 
و اتکه ازاد شند زراضر بشده است 
شم در روشنان اختر کنن 
مره بر چرخ دوز ۲ و انجم ۹ 
به فسون چشم جادوان؟ در بدد 
یه ری 
راتکه توافت وا 12 
ور سخن مرد ختاششن | کاشنسنت 
و آب رخ در هواپرستی نیست 


سس 


یسنان را شا اوازسست 


۱ و 

نم: که. 

۲ - نم: (نیست », 
۳ - نم: «نیست ». 


؟ - نم: بگوی. 
۵ - نم: کو. 


1 - نم: جاد, 


۷ - مج: بین. 
- نم؛ مزده بر چرخ دور انجم بین. 
٩‏ - نم: با, 


۸ 


۳۰ 


۹:۰ 


زانکه آنها کزین قدح نوشند 
سکه داران گوهری بسنسگر 
فول مرغان اگرجه باشد راست 
شهرت تین از آن بود به جهان 
ی سخن سرفراز گشت علم 
هر که او لب ببست گویا اوست 
در دانش به خامسشی واشد 
کان از آن سیم و زر بدست آورد 
سرورا کی رسد سراف رازی 
نی خاموش را شکر بسخحشند 
هر که حون مشک حین بود ی 
طبم خواجو که در معنی سفت 


خوش نوا باش و" بیش ازین مخروش 
همه کتویتند کال اف فد 
که ‌به صامت کنند 1 
پیش عرعر مگو که باد هواست 
که نیارد حدیث دل به زباد 


ور راد سر به باد داد فلم 


و انکه داند سخن سخن با اوزست 
فانک‌شاهوی کشت وی سل 
که خموشی وظیف؛ خود کرد 
گرچو ا ی یه 


وا 


«حکابت ارسطاطالیس و سوژال ازو »۵ 


از ارتنطو وال کرد کنتس. 
۷ ۰ 
واحب انست کونشسته بود 
روز و شب بای بسسته دارند ش 


۱ - نم: («و » افتاده است. 
۲ - تع: « گشت» افتاده است. 
۳ - نم: که, 


2 مج : این بیت را ندارد. 


کای بد و نیک" دهر دیده بسی 
7 7 
دست کوتا و پای* بسته بود 
ون تست تسا تست آوازشن 
زار و محبوس و خسته دارندش ! 


۵ - مح: : حکایت ارسطو حکیم. . نم 1( 


٩‏ - مج: که به نیک. 
۷ -مج؛ گفت. 


۸ - نم: نای. 


۹۵۰ 


۹۹۰ 


افیت او کاتسر کشت ازست 
آن - جنان به " بود که دم نزند 
داد پا سسخ حکیم پاک ز هن 
کته شتت وان ان بود که مدام 
ِِ ۲ 2 ۱ 
یراون از رای ا هیوست 
بسی تسکاسم سجن ادا می ؟ و 
تبرک دل گپتر و عالم جانبین 
: : ۳۳ 
دم فرو بسند اقفر دمی داری 
چشم شاهین به صید از آن شد باز 
کر هل کن بسکت زر به اس را فیس 
۰ ۰ و ۳ ۰ 
سرفرازی گر از زباد بودی 
یل شنت عسو اش ائبه ارس ات 


کمال نامد/۱۵۱ 


خیر او در برود نسهمشتن اوست 
برنیبارد سرو فد نزند 
که بسرود از زبان ندانسم کسس 
همجو پوسف کند ی ۲ مقام 
آن چنان به که کم کند اواز 
حای بازاه کنند بر سر دست 
صید گیرند و نطق نگشایند 
که بود بی * سخن زبان آور 
بسگذر از پسرده و نوا یی کای از 
چشم جان" ب رگشای و جانان بین 
شتادمان بان | کر عم وارع ۷ 
که ازو نشنود کسی آواز ۸ 
از سخن تاسخن بسی راهست 
تیغ را سربر آسمان بودی 
گوش او بر سماع لم یزلی است 


,حاصل معنی و مصد وف سخن»" 


خوش جهانی است ملک خاموشی 


۹ نم: این بیت را ندارد . 


۷ و ۸ -نم: این دو بیت را ندار. 


۰ 2 5 گت ۲ 


۰ را 


۹۸۰ 


هیر کته لش در ات3 


۱ .. مم .۰ 
جود دبیراه ره سخحن بویند 


اتیب که آنها که مسحرم رارند 


به سجن ره بندر نشاید برد 


طوطی خوش نفس ز فید قففس 
هوشمند است هر که مدهوش است 
زقاوان کته میتی اراشسشیده 
قول از آنکس شنو که خحاموش است 
به کسی ده قدح که سرمستست 
راننک خواجو درین سرای کهن 


باشدش در سحن سجن بسیار 
رانکه لاف سخن زدد دعوی است 
میت مه مت 
شهاک بسا ام تفا سا مد 
به جموشی خلاص پابد و ببس 
وز سخن هیچ درنسسی آید 
نها ترا شسر. کهدن کوش اس 
۱ ی م . 


«یاب ششم در بی وفایی دوران رو زگار»" 


۳ زر به وی ها ده 


دل درین هفت حم تسا نت نت ۳ 


کیست آنکو ز چرخ شعبده‌باز 
زور کجو یا رخ درشاه است 
شب که با جین زلف مشک آساست 


برق را بین که بر یمن خندد 


۱ - نم: سرائی 
۱ - مج: بیندد. 


قیین. ک نیهاش فرشان ار 
کیسمیای روان به مسستان ده 


زر 


د‌ رِ د‌ ی درد دهد مدام 


و زخم هفت خم نشاید جست 


ساز او هسست روز و شب برساز 
کارش از زلف شب بریشان است 
دلش از مهر روز پر سوداست 


5 و بِ وم ۳ ۱ ۳ 
۳ - نم: خطاب با سافی در بیوفانی دهر. مج: باب ششم در ستمکاری و بی وفائی دوران روز کار. 


۹۰ 


جام بر بزمگاه جم گرید 
صبحدم جون شه فلک برخیز 
تیغ بر خسرو کوا کب کش 
خاک در جسشم اختران انسداز 
به‌ادب رو که خانه خان است 
هر مین و ی 
جاه یره تسهیست از بسیژد 
حود شاهاه بسی درین طشتست 
هر کلوخی که بر سر راهی است 
هر نهالی که بر لب جوئی است 
باره هشتی که بر لب بامی است 
از ۱ ۱ ۱ ۱ 
هر از زا که ها فا شیاتس 
هر که " بنیاد خسروی بنهاد 
۱ هت و تب 
کاسه‌ها بین ز کله‌های سران 
شد سکندر به باد و دارا نیز 
نا کم هش کت ات مور 


۰ مهم جو کسری که داد عدل بداد 


دل کووه ارجه همجو بولادست 
حام بشکست و جم به باد برفت 


بود حسرو به وصل شیرین شاد 


۲ - نم: « که» افتاده است. 


۳ - تم: به. 


کمال نامه/۱۵۲۳ 


ابر بر آب چشم یم گرید 
جام ساره بسر نوات رز 
مسیسل در دیسدة شواقفب کش 
انش مهر در جهاد انداز 
کز نکر که ایشا اسان ات 
ماه بهمن مجو چو بهمن نیست 
ماه بهمن جداست از جهمن" 
خاک خوباه بسی برین دشتست 
سر شاهی و فرق دلخواهی است 
قد طوبی خرام دلجوثی است 
تن تست ار کب اند اس است 
رح رگ لاله رحساری است 
هر عمیقی ز خود سلطانیست 
شد چو پرویز و جاه شیرین داد 
چشمه‌ها گشت چشم دهقانان 
کورهها ی راک گوزره کیان 
رفت وامق به خاک و عدرانیر 
گور بهرام شد جراگه گور 
ظتای کسسری سا کبهدارد.یاد 
در روش از فراق فرهادست 
و آن و ایین چرخ راز" یاد برفت 
عاقفبت رفت و حاد شیرین داد 


ملک عمشید هست باد و تر خاک 
از جفای سپهر مردم خوار 
کر ین شوه رو نگ 
۱ ۱ ۱۳۳۹ 
تخت " بی‌دار تا کجاباشد 
جه کنی بر سر سریر قسرار 


ن یکی0 2 باق خورشیته 


سکن افسردگی که کم یاینی 
زیت ارف کف تا تسیر اسر 
دل درین خاک توده نتوان بست ٩‏ 
که دمی خحوش نشست در عالم 
ی ۰ مد ۳ 

گر سرو سرفراز شهر شوی 
قول حواجو ترانه نتوان گنت 


خاک بر باد دل نهد حاشاک ۱ 
ستسگ بر تیه امی زقا. کهیسان 
3 آ هت ات وگ 
نیست در چشم اخشران خوابی 
تست تست از تا توافت 
که سریر تو بند باشد و دار 
پشتسگرسی ز چرخ سنجابی 
و آب ایین شوخ چشم خیره ببر 

0 
که شد از گردش فلک خرم 
عاقبت پایمال دهر شوی 
سخنش را فتسانته توا هت 


رحکابت او ی ۱ ی 5 و عاقبت کار 


او" ) 


و ۳ ۰ ۰ 
کوش چرخ از نفیر کر می کرد 
کوه را تیسغ بسر کمر می زد 


۰ کرده شهب از رایتش پر باز 


عدمسش شور در حهاد بسسته 


۷ 
چشم انجم به تیر بر می کرد 
ساه را تسیر بر سپر می زد 
و آمده‌باسپهیر در پسرواز 
خد متش را فلک میان بسته 


۱ نم و تم: خاشاک. 

۲ - نم: ابی. 

۴ نم: بخحت. 

نم: نخت. 

۵ - مج: در این خا کدان ترده نیست. 


۹ مج: حکایت آن پادشاه که به شوشتر می رفت. 


۰ ۷ - مج؛ در هر دو مصراع ردیف(«می رفت » است. 


کوه تا کوه جوش لسشکر او 
در دماغش فرور کاووسی 
گر نمودی به آسمان خنجر 
تیا هییهن | کر کتانه دار 
چشم دهستان ز سر برآوردی 
موکبش هرکجا که بگذشتی 
چون شهنشاه چرخ میسنافام 
من شوریده حال بی‌حاصل 


۰ (دیدم ال وشن یی وه هت شاه 


لیس فحعسارانه تسیب تنبارفسازة 
هر یکی بهمنی به کین داری 
نم آیشن سس تایب کیت 3 
ایین نواساز حند خحواهد خواند 
تا کی این گیر و دار خواهد بود 
شه کشورگشای دارا فسوج 
تیغ زر بر کشیده جود خورشید 
در مسمسالک هنور نازده تخت 


۰ باد می خورد و باد می‌بیمود 


همست و بیحود به عرصه‌ای در تاخت 
سس 11 

روز کٌارش و اب کار ببرد 

عرقی کس ندید از آن حامه 


کمال نامه/۵ ۱۵ 


کتوهودن کیره کوه پسیسکر او 
بر سرش چشر پر طاووسی 
شیر گردون بجستی از چنبر 
ببرزدی سر ز طرف گسلزاری 
کیره از آن بوم و بر برآوردی 
فتلته کم هاگره کشت تن 
از ره نسیمسروز رفت به شام 
اسان ساختم دز ایس منرل 
و آنهمه طول و عرض لشکرگاه 
یره دستاد سفرازنده 
هر یکی بیرژنی به خونخواری 
وین سهی سرو تابه کی بالد 
وین خوش آواز جند خواهد ماند 
تا کی این برگ و بار خواهد بود 
برده بیرون سپاه دریا موج 
مهد بر باد بسته جود جمشید 
بیخ ملکش هنوز ناشده سخت 
جیوه خی مرو کشت خیه,ووان 
باره مسی راند و خاره " می‌فرسود 
در فتاد از سمند و حاد در باعت 
همچو بادش به خاک تیره سپرد 
ورقی کس نخواند از اد نامه 


بر سریرش و ساده‌ای بنماند 
کیتن از اف بسرج اختری بندید 
دل برین دیبر جار درک نهد 
راه این چرخ تی زگرد اینسست 
دم حواجو دم مسسیحانیست 


وز سپاهش پیاده‌ای بنسماند 
کس از آذ درج گوهری بندید 
رخ و و مات شیر کل تا 
نان اش ییانشور متحست 
زانکه در عیین روحبخشائیست 


«حاصل معنی و مصدوفة سخن» 


کو سلیمان که تخت و خاتم داشت 


۰ همه سر در سر حهان کردند 


گر به قارون رسی وگر قارن 
هتو گنت کستو اب تن اسان 
بحر افسانه و حکایت نیسست 
کس حه داند یقین که‌از عالم 


۳ و 
بگذر از بال و پر درین گلزار " 


ی ۷ 0 ‌ ‌" 

کر فریدونه شهی به رایت ورای 
جرست از جام دور مست کند 
آن حریفان که پیر ده بودند 


۰ هر کفی"* خاک فرق سرداریست 


حشم؛ خضر ار این سراب محوی 
ِ ۱ ۱ ۳۰ 


۱ - مج: بر سرش ایستاده‌ای بنماند. 

۲ - مج: دل بدین دیر جار در که دهد . 
۳ - تع: پرواز. 

* - مج: شوی. 

۵ - مج: هر کف. 

1 - مج: چشم. 


کر سکندر که ملک عالم داشت 
ترک این تیره خاکدانه کردند 
نسری جاد ز چرخ روییین تن 
ظطلم ضحاک و عدل نوشرواد 
هیچ از آنها بجر روایت نیست 
کی کیومرث رفت و کی شد جم 
طیراه کن جو حمفر طیار 
ور تهمتن به رخش که فرسای 
روز کارت جو خاک سست کشا 
و آن حوانان که میر ده بودند 
همه زفستسساك و ره تلد ایس نا 
هر نمی آب اشک " خونباریست 
گنج قارون از ایین خراب مجوی 
حاه کی از پیر زال دهر بری 


کمال نامه/ ۱۵۷ 


از ۶ حصای زمانه بر جوز ۳ رت 


(«یاب هفتم: در ارتحال وحال گذ شتگان وحکم بر عواقب امور ( 


وقت کوچست و خفتگان در خواب 
صبح دم زد تو هم برار نفس 
همرهاد بار بر شتر بستند 
بانگ رحلت ز کو چگاه بخاست 
دی ی اون کته کاروان دی کاس 
جند خسیی " برو که محمل رفت 


رفقته یه آن‌کنه. ‏ رفشتس نستاشتد 
ببناشتکت کیونسی وحسییل سعی اه 
رفت وامسق به‌راه و عذرا هم 
دل دریسن منزل خراب مسنه 
ايین دمت ترک خواب باید کرد 


9 : ۰ وی ما ۳ 4 
تو ضعیفی و بار گیر تو سست 


همه ره سنگلاخ و بار تو جام 
در جنین راه پر نشیب و فراز 
آب اون وتان جگر مسحرور 
نس او ار خنیره: کمن پرتاته 
0 ۳ 
که به هر صورتی نمانی باز 


۱ - مج: باب هفتم در ارتحال حال گذشتگان. 
ات وت 

۳ - مج: اد به. 

1 - نع: نیست. 

۵ - مج: این بیت را ندارد. 


قیق کته شنیا رآ سر فزیبات 


یسدرسخی که عهد بشکسعند 
گرد فش کر انز را تابن 
باربرنه که ساربان بگذشت 
نافءه پیشروبه مسنرل رفت 
یز اگر زانکه بار خواهی کرد 
در چنین وفت خواب چود شاید 
سعد محمل برانواسماهم 
تشنه‌ای چشم بر سراب منه 
بر سر ره شتاب باید کرد 
یگنهرف انو وه سک 
همرهان پخته خوار و کار تور خام 
مرو اهسته تانمانبی باز 

مشک خشک و توزین صفت مخمور 
سوی این مار کینه کش مشتاب 
چشم معنی منه بر این خرگاه 
بر تسو گردد در مسمانی باز 


سر بگردان ز خط نه پرگار 
ی 
وا اراک کنر اف ۱6 سکب 
چند گویی ز خسروو شیرین 
کار انا تن و سس اون وخ 
توجه‌دانی زدور نه طارم 
گري؛ کاس و بانگ نالة کوس 


۰ ابی سکندر کسی که آینه دید 


یوسف مصر اگرچه بود عزیز 
رو به دنس مار کر دنا 
بگذر از ملک بلخ و نیشابور 
| 
چند خواهی حدیث کرمان راند 
خاک هر کس که شاه کرمان گشت 
ملکت مصر هر عزیز که یافت 
و آنکه او دیده بر حهان بگماشت 


نقش پرویز بین برین طارم 


۰ هر که او ملکت کیان بگشود 


شمه در بستر لد خفتند 


کس ندانست در نشیمن غیب 


که ارت سا و دل:نتر کتاز 
کاده یکی شد به خاک و این برباد 
فصر فیصر ببین تهی ار رخت 
ملک خسرو چو قصر شیرین بین 
تسیر بنداز و حال آرش گوی 
که کی آمد قباد و کی شد جم 
شفست بسر بسرم و ررم کیکاووس 


۰ اا فا اه رت تس 


رفت در خبای و ا, بن امین نیر 
کسیر کردی ان توق کسیر 
که از آن شادمان نشد شاپور 
تاج و تخت" و ملوک ایران بین 
کته کرهان بها روشتم تسا نان 
عتافتت نار گاه کترشان کشت.۲ 
به عزیزان بهشت و روی بتافت ۴ 
بشد از دیده و جهان بگذاشت 
نام جمشید بین برین خانم 
کب شتیتادی: کته تا فیامست بود 
روی در خاک تیره بنهفتند 


۱ - مج: تخت و تاج. 
۲ - نم و نع: این بیت را ندارد. 
۳ نع: بیافت. 


شمه ساسند طالسپ متصود 


دل خسواج و ازین بود دربار 


کمال نامه/۱۵۹ 


تا که را انیت تو ق 3 
تا " در آنجا جه آورندت پیش 
که به فرجام گل برد " یبا خار 


«حکایت جوان غازی و دختر قیصر روم و نهایت کار ایشان؛ » 


نوجوانی به روم شد به‌عا 
بر بسساط کمال شاهی بود 
یوسفی بود در نکو رویی 
پوردستاده فسرود او بسودی 


۰ چون به هنگام دار و گیر افتاد 


دید فیصر درو ولال سماند 


گفت کو را به گنج و مال و سپاه 3 


بوک از دین عنال داش 
حّم 
بسنسهد روی و عیسسوی گکردد 
هرحه کردند مس سوه نا اس 
دعتری بود شاه را جود ماه 
در نهفتعش ز برده بیرود خحواند 
شد واه صید دانءة الیش 


تشه اهاز کار * متا 
بر سپهر جمال ماهی بود 
بیزنی بود در جهانجویی 
بانسگ رزسی سرود او بسودی 
کرد کت وتان آشتسنر افجباد 
متحیر در آن حمال بماند 
جه شود گر برون برید از راه 
دشر کیش نت افشانتد 
پشت رهبان بدو" قوی گسردد 
و انجه* گفتند جمله باد انگاشت 
ی هم ها که زا ارسان 
و آنگهش همچو" شمع پیش نشاند 
رفت در دام و تیره شد حالش 
ناوک عّل او زر شست بسرفت 


۱ - نم: بود. 

۲ - نم: چه. 

۳ - نم: بود. 

4 مج: حکایت جوان غازی با دختر قیصر روم. 
۵ نم: ترک و تاز. 

۲ -نم: به مال و گنج و سپاه. 


۷ 


نم پرو. 
۸ - نم: هرجه. 


۳ نم: ((جو ). 


۱۱۲ 


۱۱۳۰ 


گفت اگر دین ز دست خواهی داد 
جون جوان فتنه گشت و شیدا شد 
اه ول تن اور 1 رل کیرد 
عِ 

هر دو با یکد گر چو سرو و سمن 
مّم سه 

ارم ارزوی دل طلبسی 
سورتی پیش او به نغمه " بخواند 

۰ ۳0 مج . 
بت مه وش چو کرد بر وی کوش 
8 دیده را در آب انسداخت 
کی اس ال اس 
کام حباد در سرادفات سین 
در باغ همدی روش باز 
روی دل در دیق حالن کرد 
حود حواد وتان کا نات تشاد 
و 

داد ایماه به باد و بیدین سرد 


۱ - نم؛ سورة. 

۳ - مج: سر کرد . 

۳ -نم: لهجه. 

نم: زورق. 

۵ مج: این بیت را ندارد . 
۲ - نم: لاله. 

۷ - مج؛ درفقس. 

۸ -نم: حانا. 


حر تونبود مرا کسی داماد 
شه‌و سالار کشورم باشی 
دل زدین بر گرفت و ترساشد 
چشم عشرت به باده روشن کرد 
ات شش او متوتشر کیت 


بودشاد علوتی به طرف حمن 


کتا هه تیه را قنور ات زلال 
, ۱ ‌ ۳ ۰ : 
سورسی پیش من فرو جوانی 
هه ی کرفت سر کتبته. اواز 
ختاتشن امتز ر تاب دل در حوش 
در نفس " شد جومرغ در پرواز 
و آشیان در ریاض رضوان" کرد 
مالکش جان روان به دوز خ برد 


۰ سود نادیده در راد افتاد 


ال نان تمانت.و پرسا رفبت 
ی س ۰ ۳ 
گر کسی را شود دل از غم ریش 


کمال نامه/۱۹۱ 


و آن یکی کور مرد و بینا زیست 
که تسین خه‌بعالشن امد بیش 


«حاصل معنی و مصد وفه سخن ۲ » 


ای بسا کس که وقت مردی و لاف 
چون سرانجام پرده " بگشاید 
وی * بسا نوجوان چابک دست 
گرجه مستصوبها بسی داند 
عاقبت زین مسحیط مردم خوار 
سود اول سود زیسان کسردن 


۰ گر تنس ساغر س ۳ اوت نوش 


دل در اینجا مده‌به گل یا خار 
گر کسی ملکت جهان یابد 
نبرد ظن که در زمان وفات 
کس چه داند که پادشامیرد 
عمر پیشینگان درین فرسود 
مهره خواهی ز زهرمار بخرس 
عیب همستان مکن که آخر کار 


دل خواجوز شم برارد جوش 


قلب شیران درد به روز مصاف 
در کف روبسهی زیون ایند 
کاورد در سپهر بیر شکست 
جون به آخر رسد فرو ماند 
تا که را کشتی اوفتد به کنار 
کب بر تضاسمت وان کیردن 
اخنتی فان در سعادت کوش 
تادر آنجا چه یابی از گلزار 
و الق جرخ زیر راد یابد 
چود به پایاه برد طریق حیات 
یبا چو وقت آیدش گدا میرد 
که سرانجام جود تواند بود 
غنجه خواهی ز نوک خار بترس 
ای بسامست کو شود هشیار 


کز طبق حون براوفتد سرپوش 


۱ -نم: آید. 
۲ نم: در انجامش روز گار اشیا گوید . 
۳ - نم: پنجه. 


* -نم: ای. 


۲ /خمسء خواجو 


«باب هشتم در اعتبار اصالت و اظهار آنچه در جبلت هر کس 
۳ ِ( 


۰ گوش " مالم چه میدهی چو رباب 


3 ۰ ِ ۳ 72 
پرده؛ دانشم برفت از جنگ 


راستی را دلم بسرفت از راه 


می‌برستاد دوا رز می طلبند : 


آب رویم مبر به ساغر می 
بیش ازینم مسوز و ساز بساز 
بسانم سین جونی نزار شده 
بنانیم زان نوشست کز دل تنگ 


۰ امن خسته راهم آوائیست 


من نیم باتو راز چون گویم 
بی زبانی کنون زبا من است 
راوی عسشی را زباد نسبسود 
اشیتتیتت نز جه احتیاج زباد 
تو که یک شب به درد نفنودی 
آتش سینه در حهان نزدی 
سک نا تسه اک نت دوداش 


و آب چشمم ببین و رود بساز 
ایا ات وش ۳ 
تال ام مین ویر کتیر اهشتگ 
که ندانم که چون روم به سرای 
راد نی زرد روی و نای سیساه 
یو هنشت وق زو اش و 
بی‌نوایاد نواز نی طلبند 
بسشان آتشم به نالا نی 
و سس نع سر ی بر از 
همدمم بانگ زیر و زار شده 
نیستش جز به سوز و ساز آهنگ 
رانک او نیز بی‌سرو پائیست 
سوختم حال ساز چوذن گویم 
و یواست 
و ایست وجد را یاه نسبود 


‌ ۰ عِ 
۱ ععد پروین ز دیده‌ننگشودی 


شسرر دل در آشت ان ردی 
اس کشا لا مه شاه اف وا 
و اختراد را باکت بت سم 


۱ - مج: باب هشتم در اعتبار اصالت. نم: خطاب با مفنی در وحد و حال. 


۲ - نم: جوش. 
۶ نم: می پرستاد ز می نوا طلبند . 


۰ ۰ ۰ ۱ 


۰ سحه - نی فا مات رن تست اسان 


حال شبهای دیر باز مگوی 
ییاد کن ز آب جشم بیداران 
دشسمتناده را زدوستاد بشناس 
اههاا انته اه کتراتت 
هر حکایت بسی نشاید خواند 
هن ادص سس ود 
تاج دانش ۱ ۱ هب 
هر کسیر دلاوری نرسسد 
بجر بی‌آب خاک راه ارزد 


وه ۱ کته نی أقتیرا زد 


ستگسارش کن ارجه کان زر است 
اگرت اصل نیست فرع مجوی 
دل به آانکس مده که حانش نیست 
نافة حین که اصل او ز خطاست 
طمسم زر جه داری از درویش 
کتمن را گس فان کت 
صبح کانفاس باغ رضوان یافت 
سایرست این مثل که دشمن و دوست 
از پسزر گان بزرگی آیسد و پسس 


کمال نامه/۱۳ ۱ 
ره" جمد اشک خم‌نزدی 
خحسروان را جه غم بود ز شباد 
فص اف هس راز وی 
رخنيم کنسن تتبراول کر فتعبتاران 
بسلبلاد را ز بوستاه بیشناس 
فوصت ار فستاکه اه رس 
هز سکاور بسی‌ نباید راند 
الب سس زا سراف ینود 
نطق عیسی به هر خری ندهند 
هر خسی را شناوری نرسد 
تدم حصونسمای کاه ارزد 
وز زر مسغربسی کمر سازد 
وز سرش در گذر که بد گهر است 
و گرت باغ نیست زرع مجوی 
وین مگو با کسی که آنش نیست 
زو مزن دم اگرچه هممدم ماست 
مرهم دل " چه خواهی از دل ریش 
هر سخن با کسی نباید گفت 
از دمش بوی صدق * بتوان " یافت 
ال ی اف[ که ون انیت آ وت 


۱ را 
وشن کشت کی اشتد و شش 


۰ ستندرستي‌نیاید ار مت ن 


کات که اع از .انستیکی و 


۲ با ات ده رها مان 1 


۹ ۳ ی ۴ ۲ 
هنن اتف رانتی کی نید 


«حکایت سلطان محمود رحمه‌الله علیه بایسربادشاه هند وستان۳ » 


رفت محمود غرنوی ز فضا 
برد با خویش لشکری جرار 
جون به هر گوشه رزم در پیوست 
شد خم خام طوق سربازاد 
قی کات تاه کعتسوو. کسن 
ار غعرا جود به طالم مسسعود 
کرد بال هممای رات بساز 


شاه همندو تراد را فرمود 


۰ سبنه زره سم جگر بدوزن دش 


در شفا عت خحواص سلطانی 
که شا هن کف او خلخ و زنگ 
۱ " ِ و ۰ 
سره اب زند کانسی‌او 
حسرو از فتل او نظر برداشت 
۱ ...۰ 
اررزه. تین ان دتم فست 
که جو ما هیش بر کشند به‌ ماه 
حابء مصری‌اش فرو پوشند 
رانک هر بنده کوبود مقبل 


سوی هندوستاه به عزم غزا 
یه تس ره تاه ای 
نز اطش. اوآ ن: افشاد شکنس 
تفا اشتت: افسیز سر فرازان 
یر اه هه ۳ ۶۰ یت اسر 
زا بت ضا یت اسف مبوخ 
شه به فزنین دگر نشیمن ساز 
که تسد ار قمر وف جو دود 
به سموم سناه بسوزندش 
بسمودند گوهر افشانی 
ندهد اک 1 
و آورد رجسم بر جسوانی او 
جان شیرین برو مقرر داشت 
لیک رایش برین قرار گرفت 
همجو یوسف بر آورند از حاه 
به نخاسش " برند و بفروشند 
بسد گی را به جان بود مایل 


۱ - تم نکند زنده مرده راتیمار. 


۲ - نم : ریزد , 


۳ - مج و نم: حکایت سلطان محمود با پسر پادشاه هند . 


هندواد را توح مود شادی 

۳-۹ ۱ 
حون شب تیره روی زنهی وش 
وتو ین ر رود پبردسد 
حون بدانست شاه همسدستاد 
ی اه تن تسا 
گفت آری جنین بود به فیاس 
در عوض شهریار بنده نواز 
گرجه ما را متام معهودست 
در جهان هرچه باشد از کم و بیش 
س ۰ ی ۰ ۰ 
گو روانم به برق تیسغ بسسوز 


۰ اب زراه سیاستم ریز 


ماه اد رانک شاهراده بود 
تست اراد کستترن شود سنسده 
بنده خواهد که خواجه بنده بود 


٩ : ۳3‏ ۹ 
چشم خواجو چو جوهرش والاست 


کمال نامه/۵٩۱‏ 


۳ هن 
همجو هندو فتاد در " آتسش 
صیح دلسوز پیرهن بدرید 


سسوی بسازار بسرده آوردند 
یره کشت ار یه ترفسخان 
ور دل گرم بر فلک خندید 
که جو بردند شاه رار ناس 
بنده‌را آورد بسدانسجا ‏ بساز 
در حشفیشت مشام مسحمودست 
بودش * میل سوی مرکز خویش 
دید گانم به‌نوک تیر بدوز 
و آب بر آتش مهابست ریز 
رو در مسفتالست. باه سود 
دل بی‌جالن کسصاب ود زنده 
زنده خحواهد که مرده زنبده بود 

نت تا نا رهش دریاست 


«حاصل معنی و مصد وفة سخن۲ » 


می کهاو سرخ رو بود پارا 
آب از آذ رو که هست اصلش پاک 


۱ - مج: کنندش. 

۲ - نم: بر . 

۳ - نم: اورند انحا, 

# نم: باشدش. 

۵ - مج: این بیت را ندارد. 

1 -نم: گوهرش. 

۷ - نم: در صفت گوهر هر چیز فرماید . 


لاجرم سرخ رو کند مارا 
در نسی بسوریا شسکسر نسبسود 
یشکفد از گذار او دل خاک 


گل که او خوش دل است و خندان لب 


۰ سرو جود سر کش و سهی بالاست 


تیغ کوهست در گهر مشهور 


حود شکر هست در حهان شیرین ‏ 


بادشه سفلس و گدا نشود 
ات :را تیستختیستا انیت کین 
فتاه اکتا تسه نراقت اس 
هر که نیک است ازو بدی‌ ناید 


ن 20 ۰ ۳ 


از کت نان سحانباشد دور 


و آدسی سانی از پسری ناید 
همه را زو بود نتنشاط و طرب 
کار بستان کند به‌بالا راست 
گر بگیرد جهان نباشد دور 
زو شود کار" خسروان شیرین 
باغ بی‌برگ و بی‌نوا نشود 

بحر را بد گهر نخواند کس 
لعل و در در کنارم افنشاند 
زانک از آ دنتسین دوع قافتا 
ترکتازی جه جوئثی از هندی 
وز لسنتیسماد دغانباشد دور 


حرفش از نوک خامه بیرود است 


«باب نهم در بیان حال اقطاب و مقربان حضرت الوهیت* » 


۰ مِِ 
درد نسوشان بزم گاه السست ٩‏ 


سرفرازان فسفضت طیاره 


پاهشایان ملک اسعفنا 


طایران حدایسق ولد 


خشیسا ۱ نیس الان با خبتبسد ل 
مالکاه مسمال ی مسلکوت 
قلعه گیران بی‌سپاه و حشم 
هوشیاراد مسست باده پبرست 
دل فروزان هصفت ساره 
تا عفاران تک انش شش :۰ ۲ 


رایراه سشرادق تسمسحید 


۱ - نم: کام. 


۲ - مج: ردیف در هر دو مصراع «نسزد ». 
۳ نم: هندی. 


8 - مج: باب نهم در بیان مقربان حضرت الوهیت. نم: در صفت سالکان مسالک و مالکان ممالک. 


۵ - نم: تخت. 


۱ - مج: استغنا. 


شهریبارال تجاز کار وجوه 


۰ عود سوزاد هس > مس ۱ 


دسته بندان لاله ب رگ نیاز 
گل فشانان ببوستان کسرم 
تشیسو یزان مرغزار شین 
تتهسراران تسیل | کناهتی 
شب قحستارالنه اشتسسا نحته راز 
همه سل فدشتر وبرانه 
همه مستور و مست جام حلال 
همه در گنتگوی و دم بسته 


۰ هم چو شمم امده ملمم پوش 


همودج کسپسریسا روانه کرده 
شسته دست از محیط و یم در دست 
درس در مکتب بقاخوانده 
تا یرو ز ] شضا هگا 
برده محمل ز رعتگاه عدم 
روی در بسزم ایزدی کرده 
کام ن‌گرفته و رسیده به کام 
از ارو رتاش زار 


نیع در دست و دست بیدانه 


۱ - مج: راز. 

۲ - مج: تخجیر . 

۴ - نم: جهاد و جاد. 
1 - نم: آشیانه. 


کمال نامد/۹۱۷ ۱ 


جرعه جواراد جام لاصوتی 
سباکسنسان رواق شش روزن 
پيشه کاران کنارخانة ود 
عودسازاد پرد:‌تنفمصسیل 
رشان هی با انار ۳ 
ناه جینان آهوان حسرم 
گشته نخجیر دام و دان؛ دیین 
کر ده تسیر ساهتا اهب 
بی پرو بال جمله در پرواز 
شمه شاد و جرخ پروانه 
همه مسحرور و غرق آب زلال 
صمه در پویه و فسدم بسسته 
همه حاد بخش و تنگ دل جو دهان 
بی‌قدح کرده جام نوشین نوش 
روی دل در حصهان ۲ حان کرده 
مرده مخمور و جام جم در دست 
شا از دور شتا نله 
کت همست لس اسسشاته ۰ ۶ 0 
رده 7 فقدم 
باده از جام سرمدی خجورده 
دانه نادیده و رمیده ز دام 
بی‌زبان گفته حال عالم باز 


تیر در شست وشست بیدانه 


۰ برده بیرون نشیمن از شش کاخ 


۳ 2 
حار تکبیر گفته بر دو سرای 


ی 


تور راتمحستوان دل سسر‌اورده 
چرخ از ایشان بلند و ایشاد پست 


۳-2 
گنج در دست و پای بر سر مار 


کسرده از اوج " کبریا پر باز 
له ترا تیا کرهش ان 
از ننظر فایبند و در نسظرند 
سه نسشانند ا ره درویسشتا 


۰ گناه با دانسه‌انند و که بادام 


دل حواجو جرا پریشانست 


بسر کشیده ترنم از نه شاخ 
و امده بر سر و فتاده ز پای 
رخ به بسستان جان در" ورده 
عفل از ایشاد بهوش و ایشا مست 
عنجه در پیش و حای بر سر خار 
و امسده با فرشته در پرواز 
عرش و کرسی حروف دفترشان 
وز گذر فارغسند ق کنا رنه 
روح بخشند اگرچه دل ریشند 
همه هم ساکنند و هم سیار 
گاه با مصحف‌اند و گه‌با جام 
زاگ تین ار اش مسبت 


«حکایت امام غزالی با برادر خوبش قدس الله روحهما ۲ » 


جوا امام زمانسه عسرالسی 
7 را ورق نی نت5 
چشمش افتاد بر برادر خویش 
تابه کی سر به جیب در کردن 
دردانش به صواب در س‌ستن 
در طریق کسالت افتادن 
شتش هریت تبیر کین سرون له ناخ 


خویسشتن را به علم واصل کن 


1 


که شد اعلام علم ازو عالی 
نقل تصنیف بر طبق می کرد 
گفتش از روی وعظ کای درویش 
چشم از آب خیال تسر کردن 
فا کت قوف یکشم 
جام فلت به دست دل دادن 
به خرد دیسد؛ روان بسگشای 
شمه‌ای زین شمامه حاصل کن 
عرقی از هبار ما سستاد 


۱ - نم: بر. 
۲ - نم: بر ج. 


۳ مج: حکایت غزالی با برادر خویش. نم: حکایت امام غزالی با برادرش. 


4 -نم؛ بپای. 


او ایا ی توت[ 
توسنن عشق کس به عقل نراند 
و از او له تا( تسش 
تاتواین نکتهکرده‌ای ادراک 
تست از مرآ بان 
ما به بستاد سرای جاد رفتیم 
وز سمن زار سدره بگذشتیم 
درس روحانیان ز سر کردیم 
تاتو" کردی علوم‌را احیا 


۰ ار سواد و بیاض لیل‌ونهاد 


‌ 
۵ 


بیش از این چشم خامه خیره مکن 
گرچه گردد ز گنج نامه دل 
بشروو رک فیل و فال‌بسگوی 
ورق باعغ دل بسه صسجرا ریسر 
سر برآور ز کنج و گنج نگر 
هرکرازاد آخرت باید 
رو بتاب از خود و خدارا جوی 
جشمه بگذار و بحرها زا یی 


سر به موح عدم رو برده 


۰ صعرصه گلشن‌فنادیده 


۱ - نم: «در عمّیله » افتاده است. 
بت نم: ((و ). 

۳ - نم: «تو» افتاده است. 

1 - نم: «و» افتاده است. 


کمال نامه/۱۹۹ 


کشت کاخ‌ساننوه غفته ال 
نامه قرب کس به نقل نخواند 
ملک وحدت ز ماو من خالیست 
که ملوث جگونه گردد پاک 
فر خنای بات کضاده زسان 
چند نوبت به لامکانه رفتیم 
گرد کر وش بر کت یی 
دامن روح پنر گنهنر کنردییم 
به هبات رسید دور بسا 
ی فافع سس از 
به خطا روی نامه تیره مکن 
کیمیای سسادتت حاصل 
بگذر از گفتگوی و حال بگوی 
و آب جشم قلم به دریا ریز 
گرد تن یت کر 3 و رنج مبر 
کدی اون رود | نبا 
زر بینداز و کیسمیارا جوی 
چشم جان برگشای و * مارا بین 
رو هه وج فدم در آورده 
ی وه روصت بسا جسیده 


ون معمانی مسصورت شود 


۰ /خمسة خواجو 


تا تفن تست و تفای تطیر 
نظری کن که گرددت روشن 


۰ ِ ص 
سسوی ببالا و ریسم در کر فان 
فتقستاسون: | مظان فعتقتی 3 


از کشت اه کعتناصت 
در مسشامسات فقر راسخ شد 
فضل در راه عشق حیست فضول 


۰ ملک الفت چه جای تالیفست 


۳ 
ارت وصل می‌شود حاصسل 
قطع این ره به پای : تعتوان. کیرد 
نع م ۵ ۳۲ ۲۳۰ 5 

۰ ی » 

از بزر گان شنیبده‌ايیم بسسی 
رین جماعت جز این دلیل مخواه 
۲ 1 
خیر خواحو و راه مردان کسیر 


عالیم قدس بی ‏ حجاب نگر 
ثه ۲ گشادست‌راه نه گلشن ۳ 
گرچه در خاطبرش ریب نمود 
از ثری تا به ساق عرش بدید 
رژی در امس ای کسزه 
ساکن خلوت انابت گت 
خاک روب در مسشایسخ شسد 
عاقلان را عقیله جیست عقول 
هیحان تسه رام ی هت 
اعلسیسست 
بگذر از وصل تا شوی واصل 
سر سر تیغ جای نشوان کرد 
شرط دتوات کف آیتی شیحرعت 
نت تسس فشف: ۱ کات 
کین معانی بیان نکرد کسی 


که الا ان اولسسیساء السلسه 


زنده دل باش و پیش مرداد میر 


«حاصل معنی و مصدوقة سخن * » 


کار مردادن راه حسق دارند 


4۰ که جود شمم رخ برافروزند 


9 
هی سرستند ا گرحه شتا و تاه 


۱ دا نم؛ را. 
۲ - نم: که. 


2ج ۵ 1 ۰.۰ 
که جو پروانه بال و پر سوزند 


ند رسئند کته تیش اراد 


۳ - مج: نظری کن که روشنت گردد - جای این سبز گلشنت گردد. 


4 -نم: در صفت اهل کمال و مرتبة ایشان. 
۵ ره 


رش بر قله فلک رانند 
صید 1 و حود شکار شوند 
درد بحشند و خود دوا سارند 
کیت سووافه فان نی شمسا 
شاهبازند و بال و پرشاه نیست 
مِِ ۱ 7  ِِ‏ 

که مقیمند و که بری ز متام 


موم 5 یم ۳ ۲ 
هر که او قطره حوانیش دریاست 


کمال نامه/۷۱ ۰.۱ 


دست بر هر دو عالم افشانند 
تین رانند و خود فگار شوند 
ساز سوزند و خود نوا سازند 
همه شاهند | گرجه دربانند 
ور پرا کنده‌شاد نهی حمعند 

سرفرازند و بای و سرشاد نیست 
گاه در نیمروز و گه در شام 
بی‌وجود زرباد سجن پرداز 
یتست کت انش 
ور وکا زرند خود کانند 
واتکت شاه تسا رتش دا اس < 
سر او تیا کیستساگ دروسشاد 


«باب د هم: در زرافان متصوف و سالوسان متصلف ۲ » 


مق زر ار تلو رات صوفی نام 
ویتکا فان زرف کا ال 

عا همان کارشانه کر 
تا تتراشبه و اصسوی تس رشن 
ی ۳ تست ن 


۰سال‌کساهد ره طساو رل 


۱ -تع: این بیت را ندارد., 
۲ - تم: دریاست. 

8 -نم: صوفیاد. 

۵ تع: جدال. 

1 - نم؛ تشویر. 


۲ - نم؛ ده 


۵ 


۹ 


با صف وصوف ؛* شان صفای تمام 
تاش تا ان کنا ر کناه سا 

جرعه نوشاه سار تزویر 
نسخه شویاد روزناسء دل 
تن ی و ها کان سینه حراش 
نقل خواراد محلس مستاد 
شتا ی حتاف تا 


۱۳۷۰ 


۱۳۸۰ 


هه شا بخ سالوس 
شهریاراد کشور تسلسییسس 
مایبدشان ار تا تلا رت عرور 
مه تست 


همه از بادء‌حیسل 


۲۳ 
شیت کته | ره دو روی صسمجو درم 
سینه افراز و قلب و صدرنشین 
کرده تحصیل و هیچ حاصل نه 
دون شمعی چو شمم پوشیده 
خرقه‌شان تر ز چشم گوهربار 
جود زر و سیم جمله بازاری 
به سر شک از سحاب و دریا بار 


تست سجسو سحاده اوه فتاده ر د سست 


0 ۲ 5 1 
حول فلم شک مغر و تر دیده 


۳ ۱ 
مج ۱ 


در سرو عسل در د بیش 
اش ال و هت ۰ 
تو چه مرغی که هستت این همه بال 
۳0 و ۱ 9 1 
ِ ی بت 

گر ز زنبور نفس‌ مهحوری 
تو رال ار عراسه نسشناسی 


0 


جامه دزداده مسسلخ افسوس 
تحاران ات ی ا ای 
زر و تسرویر و وزر و زاری و زور 
هار سترووا تسه وست ان داسیت 
شده مزر کوم و نافه 0 
اشک ریز و سیاهرو جوقلسم 
د هنیا و عتره کتعه نه:قایم 
جام نوشیین چو" دمع نوشیده 
یک 


.۰ ۰ و ۳۹ ۰ 
جود سی زیر تشه بازاری 


جسته اجری ؟ و حواسته ادرار 
گشته در زیر بای دستاه پیست 
ناتسراشید و تسراشیده 
خویش را صید آهوان کرده 
همجو زنبور در طبیعت نیش 
تا کی آیی به ریش در پرواز 
مشکن بال خویسشتن به وبال 
اکتا زر از راشای سور 
۱ ۱۳| 


ٍ نم: «جو» افتاده است. 
۳ نم؛ خحشک و تر مغز دیده. 


- مج: راز. 


اه بشیتز آفستا رو کس اه دار 


برد او 


بر مکن بیخ خود ز بهر منال 
سسروری بایدت قدم درنه 
دستت کته کت ارتهالک شاه 


۰مهره گردیده‌ای ز مار چه غم 


مرغ جاد را به باز باز مخواد 
جسشم را روشناس مردم کن 
صیناف کین تفه تا تا اسآ 
وین .قامله تشد آرو. اب 
هست خواجو مهی ز مطلم عیب 


کمال نامه/۱۱/۳ 


بار خاطر به بارنامه مسجوی 

مهر مه پیکراد جو قطب مورز 
ات کیتراد او ۲ 
و ا وروی اه رآن سخته ری 
ور یر | شتا لا ناتسا ل 
زر برافشان و سکه پسر زر نه 


ی 


داروی درد باش و و مباش 
اتخسین را خر شین . کرت 
ور سمن چیده‌ای" ز خار چه غم 
سس رت ان 
و آشنا باش و خویش را گم کن 
درد می‌ وی تادوا بای 
و ین خی توت سل از سا تن 
ر کنی عیب او نباشد " عیب 


«حکایت شیخ صاحب جاه که صورت او مطابق معنی نبود ۱ » 


۳ ژ_ 


روضء خلد طرف خان؟ تهش 


۱ نم؛ مجوی. 
۲ -نم: مگوی. 
۳ - تم: خویشتن. 
1 - نم: نیش. 
۵ - نم: کوتاه. 

1 - مج : را حه کرده‌ای. 
۷ - نم: دیده‌ای. 

۸ - نم: «ندارد ». 

۹ 


نم : حکایت شیخ صاحب حیله و تلبیس. 


‌ 


سر تعظیم بگذرانده زساه 
عم , 7 
کحل گکردون غبار خاک رهش 


۷ 


4 ۷ /غخمسهء خواجو 


۰ قبلقوم و پیشوای سبیل 


جش‌انجم به روی او روشین 
از سلامان او کی شادی 
مان او دا ده شا کاس 
گوهر از ببحر طبم او ارزاد 
مرغ دل پرده‌ساز صحبت او 
تن از اسان وان سود 
لیک سرمایهاش در این بازار 
قز اسان باه و و ایس 
ور رو اي و9 


در 2 تست و در ربانش نوش 
صورتش محص لطف و دلداری 
داده خاطر؟ 


دنی و دود پسرست و دنیادار 


به‌ تاری و تاراد 


حود بر اوردی از حسحار اواز 


, _ ۱ ۰ 


رخ نهاده به عرص" شاهان 
حرمش از شرف مقام خلیل 
فا ۶ سم رای ان تین ۱ 
و او رشستادی هستر ار راو 
توا از تسا لاه شا اتف 
ان ار مان اک تلحر ران 
چشم جاد پیه سوز خلوت او 
در اد ارس تاه کت همست ان یداد 
زر و زور و مور و آزاز 
ینف ار واه رز را لسن 
بح از احمتکار کارش‌ نه 
دار سر او حسسال تیه و 


در رحش چشم و در قفایش گوش 
معنیش عین فهر و خونخواری ‏ 
کرده صید شهان حو شهبازان 
از رود ره و درود ز نار 
فاد هرا داز هرت کت وش سار 
کلی رنج وا تفا توا سدع 
بند کردیو کی ار ادی‌انسة 


۱ - نم: عرصه اش . 

۲ و۲ - مج: این و نت را ندازد. 
ً نم: بار اری. 

۵ - مج: این بیت را ندارد. 

1 - مج: مردم آزاری. 

۷ - نم: خاطر داده. 


۰ زهر پاشیدی و شدی‌تریاک 


و 
تلخ گفتی که شکر ناب است 
سور کردی و ماتمی‌دیدی 
او کت آ کیره سر کفنعت 
علق در گفت و گویش افتادند 
جون مقامات او فرو خواندند 


کز جه روی این بهار روح فزای " 


فاش کردند این سجن به حهاد 


۰سنساگهان برفعاد پبردة راز 


حرف یوشیده بر ملا افتاد 
کیت روکد فان نیت 
کل اراد اسا متا سود 
تخم آن کس" نگفت تا که فان 
ری کف و ات ا مسا 
و و ار اس ی ریت 
روش اخت از سپهیر بود 
اصسل فرزند رو زمادر رس 
پیش چوگان حدیث گوی مگوی 


جوه حرم منرل حرامی شد 


کمال نامه/۵ ۱۷ 


و آتش افروختی و کین ناک 
مات یی تا ود 
طلست ان شیر که وان است 
زخم خوردی چو مرهمی دیدی 
خشظ ار آوروی زو شک کی 
حمله در حست و حویش اآفتادند 
همه در این متام در ماندند 
دارد ایین رنگ و بوی روح گزای 
می‌زند دم ز تیغ عالم " سوز 
باز حسعند سر اد ز مهاد 
سیر آن * طبلة گهر شد باز 
و لها و ان ور یا هت او 
سکه آن درم نبسود نت 
رف رو ار ی که کت رد 
بیخ آن کس ندید تا که نشاند 
از هت‌ا تاه در ات اسضاه 
توش کل رز اسان اسمت 
ماه را روشنی ز مسهر سود 
وز صدف ماجرای گوهر پرس 
و اتش" می ز آب جوی مسجوی 
مجلس خاص جای عامی شد 


۱ - نم: «و » افتاده است. 


۲ - نم؛ افزای. 

۳ تاضجد کیترن: 

- نم: این. 

- مج: که تابناک نبود . 


۵ 
1 - تع: کش. 
که 


4 


چشم خواجو اگرچه پر. گهرست 


بگذر از وی جنانک معهودست 
در ایسن درج را نکو سفتند 
عهز نیا کشن وف سا و تشگنا 
گوهر او ز طبله‌ای ه گرست 


«حاصل معنی و مصد وقهة سخن ۲ » 


۰ و ۳ ه» ۹ 
ببروای زرده وش ازرق وش 

5 مر ۰ ۰ 
همچجو نر گس به سیم و زر مغرور 
9 ۳4 ۲3 2 
نبیر کرده به شش درم بازار 
همجوپیراد تب رافنته ار وه 
یا فان سس هگن شضتافت: | مب 


۰ به صف وصوف دل نگردد صاف 


ادهم عجب تابه کی تازی 
دم ز شبلی زنی در این بیسشه 
هم جو منصور سر مپیچ از دار 
ار خود ای خواحه در خحدانرسی 
از تور سرد دل مسشایخ ریش 
دست از این ریش پر ز ریشه بدار 


داری به د ت و هب ۹ 


گل خواجواگرچه زین خاکست 


شیخ زراق و شوخ" ررق روش 
وز عم باغ و بسوستاه رنجور 
حویش را خوانده مالک دینار 
داده خحاطر به کاسه و کیسه 
صوف پیرائی وصف ارائی 
صف میارای و در گذر ز مصاف ٩‏ 
رخ کی ردان رادهم و تاری 
اک شک هس ات شم 
کر انا الحق به سر نیاید کار 
شرم دار آخر از مشایخ خویش 
شم را از پی نمد ۳۱۵ 
همه گویی که هست و هیچت نیست 


وا تشن اتاو. کل سا کنسبق 


۱ -نم: چناد. 

۲ انم: در مد مت زرق و زرافاد. 
۳ -نم؛ شوخ و ررق. 

4 - نم: تیره. 

۵ -مج: این بیت را ندارد . 

0 -انم: جو ادهم از خارعن: 


کمال نامه//۱۱۷/۷ 


«باب بازدهم: در صفت سیخان مردم آزار و شوخان آستانه دار ۱ » 


۰صبح دم می‌زند ۲ قور ار تس 


ِ مِ 

۱ از کت 
ترک این جارطاق شش سوده 
هگ در پرد: مسلایک زن 
های در محلس ممانی سار 
سا تسوا نب اشتتشتان اوتسه ای 


دود در قاتااه شت ناکین 


۰ نیل افلاک را رود سسد ه 


تام این مسر شش پر ازچته ری 


تن قرو دون کی تشن کوفمن ‌ 


و ۱ ۱ ۱ ۳2 
هرحه گویی ز حال خویش بگوی 
۱ ۲ ۱ ءم 
ی ۵ص ۰ ۰ 
کِِ«۳ درین راه پر نشب و راز 
کندت دود ؟ ۳ نامه سیباه 


کت تاه نیرف اقا اش که 


وان قسرور تا سعواتی 
راه عنمابزد به باننگ برض 
بت کستین افاز 9اه متا کین 
واه ایکا میسن 
روی در آشیان خضرا کین 
قصر هفت آشکو به یکسو نه 
تسکیه بر جنبری ارایک زن 
سار بر نضمه‌امانی ساز 
دست ازیین خا کسار خیره بدار 
باد آتش رخ فلک بنشان 
تاب دل در نهاد مه ‌افشسکن 
تسر کان اطت لش سوه تاه 
غم آن دیونه سر از چه خوری 
به بلندی رسی حو پست شوی 
سوی دریا شوار گهر جویی 
و آنچ جویی زمال خویش بجوی 
تا نی خیشت بر که دانا شی: 2 
وان تور وال رز نسم ار 
نامت از دل شود حونامه سیاه 
سر سر دست شاه بسازی کین 


۱ - مج: در صفت شیخان مردم آزار. نم: در صفت سخا و کرم فرماید . 


ی 
۳ - نم: پویی. 


۸ /خمس؛ خواجو 


۰ باز کن جشم و جشم بازان بیین 


کر عتابی به یه از مفان 
بار دربارگساه دل تسا کستی 
بارگاه تسو را چه حاحت بار 
سبرء‌بوستاد حانل کرم است 
در حقیقت کسی که حودش نیست 
قتر. وب نیست دل نباشد حاد 
سکه او زد که سیم و زر در باخت 
ضتا که نون فعزی تک شا کشت 


۰ ۰ مج پا 1 
سسر. در انسداز ا گر سسرافرازی 


متیر و کانساندی کر سار 


جه بود کیسیازر افشانی 
هر که دارد دلی به جان بخرش 
گنج دراب و از درم ۳ 
رر به تدریسج تاج" شه گردد 
آب دریا کش کین حوردی 
حاد وقتست هر که خوانش همست 
اشتیک اشنسین سا اه ,مان 
هت که تاقافتا پشیکستت 


ور زیباد کل کار نیودت راز 
ساز بز سوز نشمه‌سازان بین 
ور همایی به صید باز همان 
تا ار کت و ات 
کارگاه ترا چه حاجت کار 
نقد بازار سکرمت درم است 
پیش صاحبدلاد وجودش نیست 
ور ترا 1 تست اس تسا نت ۳ 
و ترا قران سه هی ریات 
مرده دل هر :که او هلاک نشد 
که سنرافرازی است سربازی 
کر کیره کیتو و سر دوز بار 
یمیت رد کاس سر آف ای 
ور به صد جاد بود رواد بهرش 
کبه را بیین و از حرم بگذر 
ور خورد تفا کضتا کدزه گنود 
فلکش نیلگون کجا کردی 
و آرفت رخ" دارد اک تا نس فست 
داز از #یا نان میب انیقیب1 
ات رتست تست | یبای فا زا 
دننز نتوین انا لد تستاید. یت 


۱ - مج: هر که را. 
۲ - نم: حاج. 
۳ - نم: رو. 


۰ عم 
۶ مهار و شم کت استرتارز 


۳-7 به خواحو نمی‌حجشانی آب 


کمال نامه/۱۱۷۹ 


شاف کته زا هرس کیک فرفتار 


«حکایت آن پیر خانقاه که به امساک معروف بود و ضرب و شتم 
او با سایل " » 


و ۰ 
نود پسیری به روز کار سلف 


زده یرود علم ز خانة دل 3 


وجه خوانش " بسی وخوانش هیچ 
ان اف رت سای 6 2 
کرده ایوان سپید و نامه سباه 
خانسقاهش چو بوستان ارم 


۰ ساکن: انش ۵ » ربا ٍ 5 


تشنه در وی به خواب دیدی آب 
و 9 ۰ 

ون سا فعر تدوق تاداع بت ۶ 
و ممِ 
هر که در انا او سودی 
تا بو سر او کسدار اناد 


.م7 ۱ عم ۱ 
روز گارش به هرزه گشتها تلف 


کار او باغ و بوستان کاری * 


گ 0 ایو نی تیه حانة گیل 


مت مر سم ۱ 
و انگهش آب و نان به" یاد شده 


9( خته مسسول و فتاده ز راه 
لیکن ازرستنی تهی جو حرم 

۱ ۹ 4 
بهر ‌مطبخ جوعود بر انش 

سحم سس ۱ 
ور مسجاور درو فرفتی سای 

۰ عم ۰ 

وتان سیردت کر و رو ره تسار 
از طسب جاک راه او بسودی 
و آاشیانش بر آن دیار افتاد 


۳ نم: حکایت پیر....؟ کار با سائل خواستار. مج: حکایت آذ پیر خانقاه دار که به امساک معروف 


نود . 


۵ نم؛ ز. 
٩‏ - مج و نم: دود. 


به زبارت به خحانماه شتا هت 
گنج نایاب و هقی 


مم ۱ س 
مدحتش کگُفت و محمدت اراست 


۰ طیره شد " شیخ و گفت در اين کاخ 


کر اشتارت شم سا نتسناد 
کیرد 0 دست 
ب من ون متا ال تون اف سکن تن 
ساسا تس قته: ول فا تسرد اشتت 
کت گنای نت ات مل 
کنارن کسا. کار کاردا رای شنت 
اگرت نیست" سفره کاخ چه سود 
خانسگه کز ره ربا باشند 
تا کی‌این تختهای بی‌پایه 


۰ این همه۲ روضه‌ های بی‌ حور است 


جند بر خاک تشنه ریزی آب 
رهمروان را دربن سراج دگل 
تکدر را تداع که وان ینت 
وطنی کان بود ر ناد حالی 


از برای رضای ینک ۳ 


شیخ را بر سر عمارت یافت 
ا ۱ 
سوخته شمم و مرده پروانه 
واب رخ" صرف کردونانی خواست 
به چه راه آمدی جنین گستاخ 
درکشندت کنو به زیر لگد 
فالبش را به رخحم خشت بخست 
تا هس رون اکتا 
کرد نفرین و دل ز جان برداشت 
ره‌ندانسسته سوی حانء دل 


کار دل پيشه کن که کار آنست ۰ 


در حور نسقط و بوریاباشد 


تا کی‌ایین چترهای بی‌سایه 
وآن همه جشم‌های بی‌نور است 
ینک انا به شربتی دریاب 
قوت از فقوت مس شود حاصل 
منگر در تنی که جانش نیست 
بدنی باشید از رواد خالسی 
دو جهان را بخر به یک من ناد 


۱ - نم: («و » افتاده است. 
تب نم رو . 


۳ - نم: نیره. 


؟ - نم: گشته بند . 


۵ - مج: بعد از اين بیت» دو بیت شمارة ۱8۶۳ و ۱66۶ امده است. 


نما گز این است: 
۷ -نم: همه آین. 


۸ - نم: یکمن نان. 


دادن وه ناد تشتت کی روره 


دم 
پیش خواجو چه گوهرست و چه خاک 


کمال نامه/۱۸۱ 


بسه زهسر روژه داشستن روزه 


وین نباشد مگرز گوهر پاک 


«حاصل معنی و مصد وق سخن ۲ » 


ات هه هت اتسار باه 


وم و ۱ 
سر ب‌کرداد ز اشت ان داری 


۰ به کرم گرد آستان بسشان 
خحود مستستیاه تشنه مخور 
خانماه تو سای بیرانست 
کار شیخی کنی به شوخی ساز 
هر که او پای بنتد ناه توشد 
روشن است این که گرده‌ات ما هست 
ناه بده کاب رخ کنی حاصل 
کاخ بی‌ سفره خاک راه ارزد 
آنک او را زخود فرود نهی 
بباز تنری رعتلتن " ساپس آب 

۰ صحوجو از مال انا بری 
که زک سر که زر شش 
گرجه خواحوبه بی‌زری سمرست 


۱ نم: در مذمت بخل و ستایش جود. 
۲ -نم: از آ. 


جه دهی آب سایلان بر باد 
تست سر ای اسشت انوا ری 
۵ اس مر ,اسان فان 
فد اسب ات لا ی ها مسر 
ای راوشس ات بت 
چشم شوخی کنی به شیخی باز 
سا در وق کرو وان و اش 
۳ دست خلق کوتاهست 
سر بده * تابه سر شوی واصل 
نس مسر کنچباه ارزه 
آب روش جرا به رود دی 
و افکنی جاه خویش در غرقاب 
کشته زاری به نام خویش خری ۲ 
بر سر آیی گهی که سر بخشی 
کارش از اشک سیمگون جو زرست 


« باب دوازدهم: در عفو و اغماض و خطای فلک زد گان! ( 


رها وا سیر رما نی نیست 
هرچه بر لوح آفرینش ماست 
هه تست ] سر هی تا را 
کی ولا بت و پستی :3 کشت 
گر بدین قبله نیت آوردیم 
گترچنه مستیم معدل خردیم 


این نه مستی ماست مستی اوست : 


7 
گرتو خواهی که جای" مابینی 
بحر مائیم و اشک ما کهفت نت 
بود و نابود ماحه خواهد بود 
به من ای خواجه کی به ما برسی 

ات نس ات 


حرعه از ۱ "۳ ارل ورده 


ساست گلشن عدم! دیده 


۱ - نم: مقالت در خویش نادیدد و به حق رسیدد. 


۲ - نم: ماهی. 
۳ - نم آمدیم. 
1 با نم: ماست. 
۱ 
1 نم ابد. 


2 ات مت اسر 3 ِ 
جود ببینی ورای بینش ماست 


از ولایست جه آگهسی‌ مارا 


وین حکایت حکایتی د گرست 
هه هموای سوت آوردیسم 
ورچه پسستیم سرور ابدیم 1 
وین نه هستی ماست هستی اوست 
ناسء‌نیی ما زر نام بشوی. 
کوشتفی ها ز تاه یرود اشتت 
نس مار بوستاه بقاست 
۳[ 
گنج مائيم و رنگ ما جو زرست 
همایه و سود ماحه خواهد بود 
تاش شتا تاه سا ستت 
بامن‌ومن‌مباش‌ تا سرسی 
و اهل این کوی را مکانی نیست 
خویسشتن را از او سدانم باز 
بیست در صورت و به معنی هست 
روی در سسافی‌ابد کنر واه 


فنچه گلبن قدم جیده 


3 
1 
4۹ 
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پای شادی به خار غم‌ حسته 


درس بر مفتی جرد خحوانسد ه 


از شراب یندم خسراب شنتده ۱ 


وت دل به دست فغم داده 
گر دل پر غمم نمی‌بینی 
نار اعبتیشتتای را نوا سوه 
غم چو نیکو نظر کنی شادی است 
فته ان آن شون کته اشنا مسق 
بر سر آمد کسی که پای افشرد 
غمگسار مشوشان غم به 
صی پرستی ورای هشیاری است 
هیقب که عا رفا نا مش 
روضه قربت از جمن خالیسست 
داز ان تست شته واه توا ن: سل 
هرچه" گویی ز حاجبان شهست 
مالک :دارا بته ره اقا تستطین 
رو رضا ده به هر جه فضاست 
گر فرو مانده‌ای ِِ رد 
روبهی کو اسیر گشت به قید 
ه رکه حرخش درآورد شتها مت 
صبح در دل جو آتش افروزد 
جرم خواجو گرش نهایت نیست 


کمال نامد/۱۸۳ 


لوح 9 مکتب حنود مانده 


وز دم آتنشین کباب شده 
خاک ره را بسه اشک نسم داده 
دیسده پر نمم نمی ‌بسیسنی 
مت و تب تون زا قوا ت و و 
تا سم ریخست 
و آن شود مرتفم که گردد پست 
تسکت او دتتتت داو دشت سییر و 
همم ال عشق هم دم به 
زیر دستی به حای سرداری است 
مهم یعادت نت مت 
نوات ار سنا مخت 
با سپه پیش شاه نتوان شد 
چون نکو بنگری حساب رهست 
شد دریسن راه سد اس‌کندر 
وق اش کین قافن کرد 
ذیل اغماض بر دغایش کش 
شیر نر را به حیله سازد صید 
به حیل جرخ را کشد دربند 
به فلک مهره بازی آموزد 


عمو را یر حد و عایت ن, ننست 


۳ نم: فروماندهای. 


«حکابت بادشاه که طالب خضر بود علیه السلم و آن بیر مزور و 
رای زدن وزرا در باب او" » 


از حهان دیده‌ای به عهد شباب 
کته دوفستن هخا کندان دو دز 
دیده در بسسته و جهاد دیده 
در سسراو هموای روی حسضصر 
رد منادی که هر ححسته خصال 


۰ به من ارد ز وصل خحضر نوید 


قت مر هرا مرت مات 
یابد از من بسی عطاو نوال 
پیری از جام دور مسست شده 
قامعحش جون فلک دوتا گشته 
گرد بستان دهر گردیده 
داو ؟ اقبال او تسمام شده 
گفت تا جند جام فاقه خورم 
بار جرخ ستیزه کار کشیم 
جون ندارم امید مسا لد مر 


۰ تهد عتا شسود فنسی او اتسندازم 


شد به درگاه شاه و گفت متم 
ساغر عیش خویش را هر سال 
تاسد آذه ماه علویم بر بام 
شاه ازو ی اه اف کیره 


هی شنیدم حعکایتی زین باب 
بود فرماندهی چو اسکنندر 
و اب حیوان به جشم جاد دیده 
در دلش دایم آرزوی خسضر 
کته ار امترفن سار ستاستکتسستال 
برساند گلمز باغ‌امید 
از قدومسش رساند اب حیات 
رسد آزمن به جاه و مال و منال 
وز عم نیسستی ز دست شده 
فا ها سارت سا شیر 

ارژومنندنساد شام شنده 
جان:ء جاد ز دست فافقه درم 
ستم و جوز روز گنار کنشم 
از ره‌مصلجت بر ارم سر 
ور دعل بسیسرقی براف رازم 
نسمدی از شهریار بربایم 
کان گل باغ قدس را جمتم 
ینم از اب حضر مالامال 
و افتد اد مرغ عرشیم در دام 
هنتو کل دامشش بر ار زر. کرد 


۱ -نم: حکایت پادشاه و وزرا و پیر باخضر. مج: حکایت پادشاه که طالب خضر بود با اد بیر مزور. 


۲ مج: دور. 


خسروتیر ناز شیر سوار 
کیت روشن جو آفتاب مسیی رز 
فول او جمله جر ترانه نبود 
و کر تیان ما دشان هن 


تن زا کنهسه: تشن سار .هد 


ون تیان دیاز کتزا تاه 
شه دین پسرور جهان آرای 
حمله را پیش خواند و کرد سال 
به جه صورت کنم سیاست پیر 
ار وزیران یکی حصوابش داد 
آن جنان به که پیش دشمن و دوست 


۰ هم جو ۳ تنوره‌ای بزنند 


از 
هر کتیرا زور کساز تیوه شسود 
اک زو بسشبدت سک سر گیردد 
روز مسحنت عزیز خوار بود 
رنه زرا که رس ذرشتت 


کرم شاه را نهایت نس تست 


۱ بانم: «او » افتاده است. 
۳۲ - نم: چندی. 
۳ نم: باید . 
۳ ۳ 
4 مج: لیک ا گر. 
۵ - مج: پر. 
1 - هر دو مصراع «شود ». 
۷ -نم: از آن. 


کمال نامد/۱۸۵ 


ی سم م2 
که همه‌باد بود وعد‌یسیر 
و آن فسونها بجر فسانه نبود 
هس ردان سوم یار که گر 
و ی انا های ‏ فم و اب 
در عصب رفت تابه خانه شاه 
۲ .۰ ج 

بود حندش وزیسر روشنن رای 
کای به نرد شماعطارد لال 
لیکن * ار شاه حکم فرماید 
در تنوری بر آتشش فکنید 
تک وان که‌از کهان و مهان 
2 ۰ ۰ ِ ۳ 
کر خور خاورست حیره شود 
هس ۵ عء7# سس 
گر بود بحربد کهر کردد 
پاية عفوازو " رفیع ترست 
ى ط 2 رن 

و گرش می کشی شکایت نیست 


لک بیرست و روز او شده شب 
صیبح اومید او رسیده به شام 
تیغ کینش مزن که دور سپهر 


۱ ِ سر 
۰ ود او را مریز و ریخته یر 


تفت ی اما اس ۱۳ 
ان کسیر 
اصسل او از فلاده قفصایسسست 
و آنک او از تنور گوید باز 
و آنک او راه لطف می‌پوید 
بلبل بوستاد دستوریست 
می کند نور اصل خویش پدید 
اعتر مسطلسم امارت اوست 


۰ بگذر از قتل " و گوش کن سخنم 


ایین بگفت و بسان برق جهان 
تسا شود روشنت که برتومساه 
جرخ آیثنه‌ایست اصل نمای 
قند را از پی‌نباتی حصوی 
گر ز خواجو جریمه‌ای آید 


راهان بت اش بر لب 
۰ 
و افتابش گذشته از سربام 


لاجرم قول او از آن بساسست 
راز وهی فا نس از 
باشه از باب عفومی گوید 
عِ 

متسین افتلبکرا. فتل شتوو یت 
تاقوا که کا کهان توت 
در ور مد وزارت اوست 
کو سزد فرز " این بساط وتو شاه 
بدرعشید وشد ردید‌نهاد 
نتواد بافتن ز ابر سیاه 
- وم منم 
۱ م . 

فتاه فسات که یو فسات 1 


«حاصل معنی و مصد وفة سخن »» 


هر که بر تخت ملک دارد حای 
کانک دستور کاردانش نیست 


۱ مج: رسید ه. 


۳ ی 
۳ مج: قال. 


سم سح 
و وزیری سصوی ملک ارای 


ینت الا تن کنهاسانن 


هر که او مخحتلف بود به صفات 


از یداه عافیت دی یرد 


۰ انافة جین نسیم مشک دهد 


تیغ را اس یت و0 ها تست ۱ 
هر که‌او بر خرد بود قادر 
7 آنک او پیر سالخورده 7 
انز سس کی سای او 
الکو سرت مندارش 
گشت همه شمم دیده‌اش بی‌نور 
طتحو هه یی وال تیه از بش سا و 
و اهوی جشم لمبتان طراز 


۰ ام واه مها کشت 


کمال نامه//۸۱۷ ۱ 


اتتمصا یه ها سس مر دات 
ور جردمند سح ردی‌ یرد 
محمر انفاس عود خشک دهد 
مرک توا ار ی تبون دا تست 
نتسب وه خنسرده‌ای از وضتادو 

عسممر را با تال . گنه جوا 


حوه علیل است هست روبه بازر 


«مد ح سلطان سعید شهید جمال‌الد بن ابواسحق محمود و خطاب 
زمین بوس * » 


جود سمند سخن برود راندم 
تسم خاطر به عفل برزدودم 
جای در صحن بوستاد کردم 
ساختم عیش خانه‌ای حو بهشت 
همجو بای در او دوازده کاخ 
7 
داد حام مشعشمم خورشید 


دست بر جرخ توسن افشاندم 
ملک معنی به نطق بگشودم * 
فصری از بهر دوستان کردم 
صحنش از سیم و از جواهر خشت 
یبانهالی برو دوازده شام 
برساندم درش به هفت اختر 
گفت قول سپهریم ناهید 


۱ - مج: این را بیت راندارد. 
۲ و۳- ونم: این دو بیت را ندارد. 


1 تع: عنوال ندارد. نم: در ستایش سلطاد ابواسحق و خطاب زمین بوس. 


در زماه کاد شراب کردم نوش 
بر پریم از " آشیانه خاک 
رک بازار کن فکاد کردم 
جود شدم از مکونات بدر 
دام این قفت ,ری خر گناه 
فتلت یا کب سته ی سل کب ا رای 
تن رات ک سا روش زیم 


باج گیر شهان بها ستحقاق ٩‏ 


تمه دون هد میسن سر کار 
مطرب برم عشرتش ناهید 
کان و ۲ دربا طفیل گرهر او 


مر 


فیصر هفت فص مینافام 
سطح افلاک صحن میدانت 
تشنه آپ خنجر توتهنیگ 
نام جیش توخیل دارا فوج 

خاطرت افتاب اوج جلال 
از حیای کف توحاتم طی 


۱ - نم؛ ز. 

بان 

۳ - نم: همچو گردی. 

؟ ‏ مج: حلال دولت و دین. تع: شاه اعظم.... 
۵ و؟ - این دو واره افتاده است. 

۷ - نم: «و» افتاده است. 


۸ - نم: ایوانت. 


۹ دانم: فا ح. 


در نفس کان سماع کردم گوش 
دور گند شم ز ؟فسن افیلاک 
عزم گسلزار لام‌کنان کردم 
باز کردم به کاینات نظر ۲ 
ون شباری " براستانذشاه 
خسرو دیو بند قلعه گشای 


شاه | عظطم حمال دنیی و دیس ۱ 
: 


تاج‌بخکش جهاد ابواسحق 
کی رک ات میا کا از 
شمسه قفصر دولتشش خورشید 
دو جسهان یک ورق ز دفتر او 
و ارتفا ک روت :در کا هن 
وی مهت یک لام مشعله دار 
کمترین بند؛ تو شمسش نام 
ختسااسم سا که کون سک اشته ۲ 
کشتته رک نا وک بو مشک 
خود خصم تو سیل دریاموج 
او ار که تن تست فا که 
سل زرین توسن تور هلال 
کرده طومار مکرمت را طی 


بر سمند تو ک کیان شا هی 
زخم تیم توبهرابسهرام 


۰ _ شرق اوفتاده در ایست 


گر کتی در فلک به کینه‌نگاه 
وز دیف سید نان نت 
عکس تیفت چو بر سپهر افتاد 
سوسن از شوق مدحتت در باعغ 
یت آن فش فلک گذر باید 
زان به تمکین شتاب دفم شود 
کوه را خون لمل در جگرست 
ام اکتا ار کدی 


همم و ان تالا فرافتزا ره 


۰ خون بگرید ز سهم تیرت ابر 


سرمه سازی زمین به سم سمند 
در جنان؟ ساعتی که از تف " کی 
کسوه در 7 سارباد 
د‌ ۱ عنان گردد 
پسشت چرخ از فزع در آرد خسم 


کمال نامه/۱۸۹ 


و استسانتت قیب: آ خر شنک 
تاو تاه قیساز دی دهء‌اجسرام 
تیم ای هنستیع افستسسا ه را تیسنج ۱ 
بدمد نار از انجمش چو گیاه 
روید از باغ تسا به مسحشیر زر 
لرره بر دست و تیغ مهر افتد 

شود اتسش زان بسساد جراغ 
عرزمت ار بر زمسن مقر یابد 

زین به سرعت درنگ رفم شود 

زانک او را زتیفت آبخورست 
ور بسا انا نجسر کتسارراو. کتسفتی 
دود در اه سور انسداری 
بخحروشد زر تاب تفت بر 
جرخ را در کشی به خم کمند 
همچو احگر شود سپهر برین 
خن اور وشن قا نان کیرد 
داتس اسان ترذ ۴ 
روی خاک از عبرق بر آرد نسم 
هم ضیفم شود زمین از سرد 
بجر جوشین زر بسراندازد 


ی ی ی 
۲ - مج: نه. 

۳ نم: در هر دو مصراع « کند ». 

8 - نم: چنین. 

۵ - تع: کف. 

1 -تم: گرد. 


۷ - مج: این بیت با بیت قبل در هم ادغام شده است. 


۸ نم: هوا شود. 


تشر فا ری رتنس رنه کتم تا 
‌ ۳ ۹ ۰ 3 س_ّ 
تو جو شیر زیاد براری حنشگ 


یغلقت " بسرق دیس ده دوز شود 
شیرایین بیش زمرد دام 
هدرک و کشت هب کتتا نمی 
زنسگ بزدایی از دل حیپور 
سازی از نعل رعش که بیکر 
تابرارند تخت مهر به‌بام 
که داش تاه ونشیی قمستا تک 
که به شمشیر خون فشان فخور 
تورزن یر شیب سر اراد 


۰ سشسشه فسصاق ناد در سستدت 


خسسرو روم را کشد در بند 
بر کنی نیش پیل و چشم نهنگ 
جوشن میغ پر ز تیغ " کنی 
حنجرت اب سینه سوز شود 
خون روان گرددش چو خوی زمسام 5 
به زره سم چو شست بگشانی 
ببری جیین از ابروی فغفور 
تاج مسهراج و افسر فیصر 
تادر ارند مهد ماه به شام 


۱ ‌ رم 


؟ شمرین حا کرت شٌ ۳23۳ :9 


در ۳ سو مر ع سعمسه نسواز 


ی ی ی خوبش مجیرالد بن علی گربد *) 


تن دای مقر کید یی 
گل باغ دل و جراغ ضسمییر 
هم مرا فروزیب و هم ‌فرزند 
کر یه همست ار سعادت ارلی 


یا کی کی ۱۳ 
هم مرا 4 ای هب دلیی شا 
۳ ۱3۳۳۳۳ ۱ و نام علی 


ات یت 
۲ نم: یقلقت 

۳ یم: مشام. 

 *‏ نم: هندویش. 


۱ ۱ ۱ م 
۵ - مج: در نصیحت فرزند خویش مجیرالد ین علی گوید . نم 


۱ نم: «جه» افتاده است. 


۰ ‌‌ ۰ 1 ً و 
: دریصیحت قررند خحویش ابوسعید گوید , 


شیم له به مردمی باز است 


۰ مردمی کن ز علم روی متاب 


صانه دیده وقف مردم سار 
پیرو " عقل باش و علم آموز 
خرد اندوز تا کسی‌باشی 
در هر کوش اگر سری داری 
حرف تسعمطیل را قلم در کش 
دانش آموز و سسرفرازی کین 
با خدا باش و خودپرست مباش 
در حوانی طریق بیراد ۳۳۹ 
هس منوت رت تفت ان را: 


۰ شمم دل پیش راه اینشان‌دار 


ملک کیخسروی ز پیزان جوی 
راه این قوم را منازل نیست 
این بر کانر کتتوریه کرت 
رای کرت ایس رابت 
هرچه حویی برو از ایشاه جوی 
بگذر از ملک و پادشایی کن 


2 ۲ 
خویش را در میاد مبین جود وج 


کمال نامه/۹۱٩۱‏ 


در هتر بی‌نظیر دانندت 
که نهد آ سکن اور تام 
کار عالم به علم برسازست 
تا شوی‌فبل‌اولی‌الالباب 
مهر بامردمان واقف باز 
راحت خلق خواه و روح افروز 
ور نداری خرد حسی‌باشی 
که رسی از هنر به سر داری 
نقفش تحصیل را رقم بر کش 
خحساطر افروز و دلنوازی کین 
می تحفیق نوش و مست مباش 
تا ریت رواد نهندت پیر 
مدد از رهمرواه نی جواه 
خویش را در پناه ایسشان ار 
گنج قاروه ز کسنسج ویراد حوی 
بحر‌ این جمم را سواحل نیست 
وف شوازان ر تکتری و رنه 

آیتی دیگرست این آینت 
و آنچه گویی بیا از ایشان گوی 
زهد مسفروش و پارسایی کن 
تا شود روشن از تو خاطر جمم 


۰ ۰ اه .۰ 
سرفرازی ر زیر دستی صوی 
طلست زر رز تالک ققت شتا ون 


هیچ" دانی که کیست دشمن کام 


ی« 


ِ ۱ 
اتود آن 9 واتتعتتتین تنتر | حسرست 


تسا توانی نوای عشی مسسار 
ور کنی ساغر محبت نوش 
عشی محم ود را ایاز کند 
نار را ووزش نیساز دهد 
نتوانی که‌این قدح‌نوشی 
برو از این طریقه دست بدار 
هر که گردد اسیر سرمستان 


۰ نود کسی باش و دم مزث ز کسی 


همه را نیک بین و بد" مشمار 
کات او تاک و نت سین 
کر ی هیقر دوس تست 
اتا9زت اد لال :سس وود نتسه 
اس ان کر | کر کتشيی. کرش 
تشنه حون خاک گشت آب جه سود 
پند من کار بند و کتازی: کنن 
وقت دریاب و عمر فرصت داد 


ذوق مستی ز ترک هستی جوی 
رندی از پر جام شم مدار 
نام خود را به نامه بار مخوادل 
اتتسگن او دوست را نداند نام 
دوستی _ ۳ دوستان و کوسیت 
که ازیسن ره کسی نیامد بار 
کسوت عاشقی ز خلق * بپوش 
چشم بلبل به فنچه باز کند 
پشه را بال شاهباز دهد 
نوات تاش سا نتوین 
سر ز بستان سرای عقل برار 
دست او گیر و بگذر از دستان 
بان کمیساز کید از میسن 
بیخوداد را زر جمم خود مشمار 
و آنچ او را متا نمیا تست 
رتست ان که انز کوهد نس 
و سک اف یسیو مده 
تااز این باغ برحوری باری 
ور زماد فوت شد شتاب حه سود 
دولت نو طلب ز جرخ کهن 
مشوایمن ز حور دور زماد 


۵ - نم: دهد . 


1 - مج: زدور و حور زماد. 


م ۰ ۷ .2 


۲۰ یار او شو که هیچ یازش نیست 


بسن 
هر که درراه دین نگردد اک 
باد بختت مشار و عقل مشیر 
چشم خواجو و طرف گلشن شاه 


کمال نامه/۱۹۳ 


قدر عهد شباب را بسشناس 
غم او خور که فمگسارش نیست 
گویدت کآفرین بر این فرزند 
تسه اساو ای او را اک 
به خدایت سپزدم و رفتسم 
و لک الله حافظ و نصیر 
به تو روشن علیک عین الله 


«درنکوهش دوران روزگار واظهار تنفر خاطرازنظم این کتاب" ۹ 


۰ ها ۰ ت خیز غلام 


همجو من در ره تو خاکی نیست 


۰ در خمارم بگو شراب کجاست 


عم ِ 

ا تاه کس ارس فان 
به صبوحی شراب روشن جوی 
رخ بر افروز و حام می در کش 
برفشاد دست وترک دستال ده 
سیر ها نها میت هشیر یدسا 
بانگ مرغان صبح خیز بخاست 
رت تین اوقت | حتف دار 


که رساند به‌مانوید وصال 
و آورد بوی بوستان ننیم 
که صبا می‌دهد ز روضه پیام 
گر برفتم به باد با کی نیست 
وت تست افعات: کاس 
ب‌گسدر از راخ روج متس نی کسو 
تسس انوا نی برس ای 
می گلبوی " و طرف گلشن جوی 
تایه او بت ۳ 
می بدست ارو دل به مستاد ده 
قس وگ ان | وان تیار 
وز جمن باد مشک بیز بخاست 
تازه کن حاد به جام ۳ 


۲ ۱ ۹ ۳ . م7 ۲ ۱ اس ممم 


۲ - نم و مج: گلگون. 


نفسی خوش برا که خوش نفسی است 


۰ گل به دست آرو رخ ز خار مشاب 


.۰ م 3 ۳ رز 
رند گی بایدت ز خویش بمیر 


نوش حاصل کن وز نیش مترس ِ 


دامن کفر گیر* و ایمان بیین 
با دهفان د6: گنه تم مر تاداس 
جام نوشین روان نباید " خورد 
شد ر دور سپهر روسین تشن 
کر فریدود شوی به تخت و علم 
عافبت روی سوی اک 3 
ور تهمستن شوی زمانتة داه 


۰ زنده او ماند کوز* خویش بمرد 


زیردستی به ای سرداری است 
فا وان سر کین شیر فرسار 
جام پبر کف نه وز جم‌یاد آر 
من که از جام می گزیرم نیست 
تابه کی در مار بنشینم 
یبود و نابود تابه کی گویم 
سیر گشتم ز حون دل خوردن 
:متا تون اکضا کف ادن 


۱ - همج: پیر چرخ. نم: پیرژنی است. 
۲ - نم: گنج بر تاب روز مار. 

۳ - نم: در هر دو مصراع «مپرس ». 
8 - نم: خویش. 

۵ - نم؛ بین. 

۲ مج و نم: بباید . 

۷ -نم: ملک, 

۸ -نم: زنده کو ماند ار 


زانک دستان جرخ پیر بسی است 
گنج بردار و سرز" مار مشاب 
و آشنا باش و ترک خویش بگیر 
غم مرهم خور و ز ریش "* مترس 
دردی درد نوش و درماد سین 
و وشات مه فسیاآ کت 
که ز نوشین روان یبا یسی... ٩‏ درة 
کتوزشان زاس کتور کت تم واه 
ور سکندر شوی به ملک و حشم 
همه " را تبکس وی ر‌ تتعیدارق 
افکند همجر بیرنت در حاه 
ردول ات که ان شوت فش و 
می برستی ورای همشیاری است 
کنوه کسسو از عسم و کسیر فزیاز 
اکتا تست کرو زیم ابا آر 


اه هت نت که سیر در اندازم 


در حدیشم میارو می در ده 
جود بدین بجر سر فرو بردم 
همجو مینوبه نام داور دهر 
با نوا و تس اکتا ۵ یمسر 


۰ تک و سود رونت کساو ازع 


سگذراندم سخن زنسه طارم 


کمال نامه/۵ ۱۹ 


قسدحی ده که رخ برافرازم 
تسه یکت که لیب فقو دورم 
که تشن تضاتای. کبس گر هه 
ورق از دست من دز آب افکسند 
ای پنسا در که بر سر آوردم 
دست بر جرخ توسن افشاندم 
بگرفتم جهاه به تیغ زبان 
ساختم در دو مه دوارده شهر 
در گذشتم ز ملک چار ملک 
دست بر نه مسحلد افمشاندم 
بر کنشیدم ترنم از سر مسهر 
نوبست مسدح شهریار زدم 
تا جو خواجو بلند شد کارم 


«در خاتمت کتاب گوید *» 


جود به بایاد رسید نام‌من 
کساروانم ببدیین دیار رسید 
صبحد م نود و باد عنیبر سای 
مرغ خوش نغم؛ مسیح نفس 


۳ ۵ 9 
مرسدم در ر سید چم وت ۶ 


۱ - نم: سر. 


۲ نم: که نماند بجز من. 


۳ نم: از این بیت تا بیت شماره («۱۸۳۰» را ندارد . 
: در خاتمت کتاب و تاریخ گوید . نم: در خاتمت کتاب کمال نامه. 


با 


۵ - نم؛ طور باغ. 


ان 


۰ که کوا اه نان شیامه رید 


نار شرع بندین کت رسید 
عتوان ,سیر زلف از تاه کشا 
به فلک در فکنده ای حرس 
بر‌کشی ده نوای موسیقار 


تت 2 نه رتشا[ 


شکر از لفظ در کنارم ریت 
کته گنای شش فا زمرهء راز 
سرا نوبستی که ساخته‌ای 
تکتافتا آن کتمعر. کته وریستنن 
من سر " درج نطق بگشودم 
برفشاندم برو جواهر خویش 
بر کشیدم جو عندلیب اواز 
راندم آه بیدقی * که می‌راندم 
در سماع آمد از ترنم من 
تابه شب در خروش و مستی بود 
وت شیر رش نب ی تیان گنت 
هم ان سوه یبال بویت 
شب تاریک دید و من مدهوش 
تابم از طرة بیان رفتسه 
جچشم خاطر ز فکر خیره شده 
ی 
دیدم آنها که دیدم از نظرش 
خرفه داد و احازتم مرمود 
جود به جشم کمال در من دید 
نام نظمم کسال‌نامه نهاد 
شد به جان و حهاد دلم واصل 


گهر از نطق ! بر گذارم ریت 
شم 
در گنج سخن به روی " تو باز 
شتا اتف ای میاه ای 
تستسان انس کر کت کستن, 
در ها تست ی و و وم 
عرض کردم نهاد و ظاهر خویش 
خواندم آن دفتری که می خواندم * 
و آفرین حواند بر تکلم من 
فارغ از نیستی و همستی بود 
یار اسان سقیت 
اما سنوی بط سرت 
۳۹7 م2 ۲ 
سینه پر اتش و جگر در جوش 
و آبم ازخنجر زبان رفته 
دل دفتر ز امه تیره شده 
خامس‌شنیسر کل آساقیین کنره 
۳ ۰ ۴ 
ره ملک حشیشقتم بنمود 
۲ ۳ 
وز کسمالیتم دری بگکشاد 


۱ - نقطه . 

۲ نم: رویت. 

۴ - مج: در. 

8 مج و نم: آشفری. 

۵ - تم: یک مصراع این بیت را در حاشیه دارد. 
1 - مج: پرده. 

۷ - نم: مقام. 


مه دی بود و جرح سنجابی 


۰ رال زر در زیمت از بسهمن 


بز کوهی به کوه کرده ماب 
شد به تاریخ هفتصد و جل و چار 
هیچ صورت بدین معانی نیست 
گرچه نبود چو من شکر شکنی 
من نه انم که این ورق میخواند 
تون شحور ریگ 
تو چه دانی که این سخن‌ها چیست 
گوهری کش بهانداند کس 
مدعی گو به ترک دعوی گیر 


۰ که دو عالم طفیل همت ماست 


۱ روح یسک دم از دل ماست 
رود ح قدسی تدرو این باغ است 
شم رون سس ۵ بیس 
دلم از عقل و فضل گشت ملول 


۰ نیز و بگذار تا کنم پرتاب 


دلم آمد ز دست هر در به جان 


کمال نامه/۱۹۱۷ 


۱ ۱ 
۰ ۳ 9 1 ف‌ ۰ 
ور ‌ ئِ ‌ ِ ( 6 ِ ّ ۱ ۰ لب 


ث" ۲ 1 2 
از ات سس ازری حونکار 


چشم. جاه بدین روانی نیست 
نیسست در بی‌زبانیم سحنی 
وین حکایت برین نسق می‌راند 
واین سخنها ز دفتری د گرست 
گر تذاتن که آه‌شن ون کیست 
قفیسمست اه دای داند و سس 
یا برو در مفام دعوی‌ مر 
رد پیر طفل صحبت ماست 
و آفتاب از بهار ما عرقی است 
دانش ما حلاف داتاتیاستت 
عمّل علوی جراغ این راغعست 
ی تن تس 
همجو مرغی شکسته بال شدم 
که عقیله ست عقل و فضل فضول 
صحن این راغ جند بتواد دید 

اه وی ۱ و ات 


کین دو رویست و آن یکی دو زبان 


۱ - نم: برده‌های. 
۲ - نم: نقة. 


۴ - نم: صحن این با غ دید نتوان دید , 


سس 


جون رساندم سخن به حد کمال درش‌کسستم ورق ز بیم ملال 


۲ 
«یایاد » 


۱ - نم: طمع از یر هرچه حق. 

۲ مج: در پایان آمده است: تمام گشت و صورت تحریر یافت این کتاب که موسومست به کمال نامه 
به توفیق خداوند تعالی فی شهور سنه ٩۷۰‏ کتبه العبد الفقیر علی بن لطف الله معاد الحسنی السبزواری. 
نم: این کتاب کمال نامه بر حسب امر بانی محترم حاج حسین آقای ملک به ید سید احمد محصل علوم 
دینی بعون‌الله تعالی سمت اختتام پذ یرفت به تاریغ بیست و سوم رجب المرحب هزار و سیصد و جهل و 
حهار هحرت نبوی علیه الاف التحیه و الثناء. 


کرحم مر ۱ 


گوهرنامه 


به نام نام‌بخکش ! نامداران 
ی افیف اسسوال ره بان 
زند در کاخ مینا تخت خورشید 
بسبندد روز روشن جشم انجم 
عدار افروز ارام تواقفب 
عروساد سپهری را تستق بند 
به نی * داده ز شکر جان شیرین 
شه سیاره را در قصر ششدر؟ 


ام رهق وس وتان 
کار ار اه اه یت ادشار 
نهد بر فرق گردون تاج جمشید 
کند روشن به مردم چشم مردم 
ممالک بهش سلطان کوا کب 
مداوندان عالسم را حداوند 
به ریحان داده چین حعد مشکین 
کند فرمان روان در هفت کشور 


۱ - نم: نامدار . 

۲ نم برافروزند ه. 
۳ - نم خیره. 

؟ - نم: ننی. 

۵ - مج: اخصر . 


۲غمسذ خواجو 


زو بردست دوران تیل۱ گردوت 


جهان داری که ملکش بی‌زوالست 
خداوندی که نامش حزرجانست" 
جهاه مستغرق دریای جودش 
همه مخلوق او از سور تا مار 
مسطیم امرش از مه تا به‌ ماهی 
نه او را شبه و مثل و خویش و پیوند 
مبرا صسنم او از لته شتا 
نهد در جنگ شاه اختران تیغ 
کند مه را برین پیروزه ایوان 
اگر بخشد به موری ملک حمشید 
کتضا از ها کین س‌توان تافت 
اکن تا کنبوفتستت: افکت : آقشیت 
رسولش بهترین هر دو عالم 


وزو در دامن خاک اشک حیحون 
بالق کنپسزایسش لافتر السسیت 
خرد را نام او کام زبانست ؟ 
دو عالم صورت و معنی وحودش 
همه مصنوع او از نور تانار 


وش فص از سنا اش 


نه او را حفت و جای و پار و فرزند 
مه قول او از حسرف و آواز 
کشد در روی ماه آسمان مغ 
گهی چون گوی و گه؛ مانند حوگان 
نه از کس باشدش بیم و نه‌امید 
کزاو باغ تن وان ما وت 
و گر سلطان انجم بندة اوست 
چراغ روشناد سفنت طارم 


فی نعت سیدالمرسلین علیه و آله افضل الصلوات و ا کمل التحیات 


کر 


3 یت مس یت راد صسم ۱ ال رساللت 
9 ۱ ۱ . ‌ 
9 وی تسیچ حورسید شامی 


۱ - نم: پیل. 

۲ نم: جانهاست. 

۳ نم: زبانهاست. 

8 - نم: زمین. 

طجانم: کهی. کوی :و گهن: 
۱ مج: یثرب و. 

۷ - مج: گرامی. 

۸ - مج: هفتمین. 


سریر افروز ملک لی مع ال 
چراغ ابطحی شمم تهامی " 
کل تساه فرور هشتسین رام 


نوا شتا ۴ کلسسستاد حشایق 
چمن پیرای باغ لایزالسی 
شه مه " منظر انجم واقب" 

دل پر جوش او دریای مسواج 
نشانی از میانش قم فاندر 
دلیسل شبروان ملک اسری 
ز برج فاستقم تابنده‌ماهی 
نجوم ثابتاتش میخ نعلین 
همست شمه نت ان الک 
کواکب خاشه * روب آستانش 
شب گیسو او معراج حانها 
سر از بام فاو حی ب رکشیده 
رخش فندیل این پیروژه محراب 
فلک دهلیز قصر کبریایش 
خواقین " سپهرش باج داده 
ز کویش آدم حاکی غباری 
شده صالح غلامی ساروانش 
زلعملش پافته فیض بفاروح 
به‌یاد روی آن" گلب رگ خندان 


رم نم اس 
کر ادم دسته‌بند شش بود 


گوهرنامه/۲۰۳ 


ریاض عالم جانرا شفایق 
فان اراي کتعاتر از تال 
غبار مر کبش کسل کواکب 
رخ رخشنده‌اش خورشید وهاج 
طرازی از یاب او فطهر 
تسیر ۳ پسایء‌او هیچ کسس را 
زافلیم دنی فرعن هه شاهصی 
به بازویش کماند قاب قوسین 
ده یهت امساه‌ضادزوان افلاک 
شکفته از رخ او هت نون 
شراب از حام ما او حی جشیده 
ز مهرش خحسرو سیاره در تاب 
ملک طاووس باغ اصطفایش 
سلاطینش به خدمت سر نهاده 
زرویش " روضه وفتران بهاری 
مه کتشضان سکن ار کاردا 
یی اه هت از نوح 
سنا خر آهتی فتاه ات ستاو 
نه آخر خوشه چیین خرمنش بود 


فوستتاد چشم من هر دم درودش 


۳ ۳3 ۸ 
توا بسا جاه پر دردم سرودس 


درمناجات ودرخواست از حضرت تعالت الاوه و تقدست اسماوه" 


تا او شا یه ات بد و سترسست و 
که خط در ناه عصیان ما کش 
هو ا توافت وت کیان ار 
چو پیدا نیست در بحر آشنایی 
مگر لطف تومارا در پذیرد 
من آن خاکم که خاشاکی نیرزد 
مده بر باد پندارم به یکبار 
رهم بنسما که از راه اوفتادم 
مدارم تشنه * در تیه ملاهی 
برول جستم چوکبک خسته" از باغ 
در این بوم ارجه دستاد ساز کردم 
دلم را د کن ست که اسان :واه 
مده آب رخ از 2 عفملت به رودم 
شدم در رسر پای نیستی پست 
به دانش جاد خواجو بر فروزاد 
به توحیداش چو سوسن ده زبان کن 
به شهرستان قدسش خانه‌ای* بخحش 


۱ - مج: درودش. 


فلم در جرم بی‌پایان ما کش 
ورین گردابه بیرون ار مارا 
عریق تشنه لب را فانشیست: کنینود 
دل پسر اشنم سا کی نسیسرزد 
صسربسر یم که در جاه اوفتادم 
ده ایسم ز دریای الهسی 
نشیمن ساختم در مسزل زاغ" 
بده بال و پسرم‌ تاباز گردم 
نیرف کت ان اشییان وه 
سار ار یرده‌طاعت ۲ سب ود 
ولی غم نیست جود لطف توام هست 


. میاد دوستانش داستان کن 


ر سجر وحد نش در دانه‌ای بحش 


۲ - مج: مدحت سلطان ماضی مبارزالدین محمد و ذ کر فتحی که وافع شده بود . 


۳ نم: «و » ندارد . 


4 - نم: بسته, 


دلش را مطلع خورشید دین سار 
شراب سرمدی در ساغرش ریز 
حراغی ده که تاریکست راهش 
بده ملک سلیمالن خاتمش را 
۳ ۳ ۹۳ ۳ 
برون آور جو حضرش از سیاهی 
اس تیگ رن کاس 
زا :در کته شتاهشی هتکن داوز 


گوهرنامه/۲۰۵ 


روانش را مه‌برج یمین ساز 
سمن برگ معانی بر سرش ریز 
توش انا د ین خفرال خر تاه 
عو عسس ساتترا کردا نمی زا 
مسر کن همه روی ژمینش 
برو روشن کن اسرار الهی 
مبر آب رخش باقی " تودانی 
که زیبد خاک راهش سرمه حور 


در مد ح خسرو منصور جهانگیر جهانگشای غازی مبارزالحق 
والدنیا والد بن خلدالله ملکه و ذ کر فتحی که حضرت شهرباری 
را به تحد بد دست داد۵. 


در آن ساعت که این در می گشودم 
دل لولوی لالا می شس‌کسستم 
ز مستی خامه را سر می فکندم 
دل شمم روان درمی گرفتم 
سرشک از چشم جیحون می جهاندم 
سر زلف ممانی می کشیدم 
ز شب خورشید * انور می نمودم 
درآمد پیک دولت ناگهاز راه 
جهاندار حهانب‌حش حهانجوی 
فروغ دیسدة کشورستانی 
فریدود حهاد شاه جهانگیر 


۱ - نم؛ دورت. 
۳ وگن 
۳۲ - نم؛ پر ج. 


1 مج: شب از خورشید . 


سر این درج ؟ گوهر می گشودم 
رطب را خار در با می شکستم 
سخن را طیلسان بر می فکندم 
دل از شمم فلک برمی گرفتم 
گهر بر فرق گردون می فشاندم 
می لمل امانی می‌ جشیدم 
ببه روز روشن آخستر می‌نمودم 
به دستسش نام‌فتح شهنسشاه 
که برد از خسرو سیار گان گوی 


۲٩‏ خمسه خواجو 


تیاور اکن ملک تسار 
شه‌ عصاری ناه دین امد 
تدرو بوستانش نسسر طایر 
کمان از سهم او ابرو گشاده 
فلک زرینه تاجش می‌فرستد 
جو در میداد جهاند بادپارا 
به پیکاد زابروی خاقان بردچین 
شکوهش ملک بحر و بر بگیرد 
ز سهمش بفکند شاه فلک تیغ 
به روری کتا تین ورد رسد ی 
خروش و نعرة پیکار برخاست 
وا شا رشان اسلا کرد 
ز عکس تیغ گردان نبردی 
زبانگ کوس گوش صخره کر گشت 
شد از غوغاو شور شیرمرداد 
ز زعم گرزو کوپال دلیران 

دامن به عالم برفشانده 
ت از 762 ۳ 
ونر ول ان شون ات نان 
شده پولاد جنگان آهنین پوش 
لاد از سیم افریدود تانی 
درامد شاه جون شیر شغبناک 


که پیروزست و منصور و مسظفر 
شتا زا استانش جرخ دار 
شتا کنیع اما و 
شه انجم خراجش " می فرستد 
سورد در نفس باد صبارا 
و ی ان او ک ایحا اه زوشمیتن 
کی 
ز تیفش آب گردد زهره؛ میغ 
به جوش آمد دل گردان خونریز 
زارت عا تک رواد بخ اس 
زمین پر شیر غران آمد از مرد 
عقیقین " گشت چرخ لاجوردی 
زخون وخوی بساط خاک ت رگشت؟ 
زمین سر گشته همجون گوی گردان 
تیافک ناه دتم دی تفه مرن 
سراد در پای حنحر سرفشانده 
به هم در رفته همچون موی زنگی 
به دریا غوطه خورده جون نهنگان 
ز جوشن کوه و صحرا گشته پرجوش 
درفشان حون درفش کاویانی 
به دستش نیره‌ای حون مار ضحاک 


۱ -نم: چراغش. 
۲ - نم؛ عقیقش. 
۳ - نم: زخون و جوی بساط حال تر گشت. 
؟ - تع: بیفکند . 


۵ - نم: پشه. 


۱۱۰ 


۱۳۰ 


نهاده زین چو" خور بر کوه؛ شیر 
فلک در عقده از خم کمندش 
قوب رآن از عتاتش ‏ ات ورده 
به نیرو کوه را از جای برکند 
دازف‌فنان. کرد امس ون مان 
چو شد بال عقاب یخلقش باز 
ر کشته وحش دشتی را خورش داد 
بخ کان یتفن زین و زین کشت 
ز پیشش جلوه گر طاووس اقبال 
من بیدل که کارم جانفشانیست 
به فال این نامه را میمون نهادم 
جرا کان؛ لحظه کاین ره می بریدم 
به گوشم میرسید هیر کیافی * 
کسی کو خاطرم را شاد ۱ 
الا تا هر سر سلطان خاور 
ملایک پاسبان در گهش باد 
کهینه " خادمش خاقان و فغفور 
مقام عشرتش در هشتمین باغ 


ظفر لشکر کش و اقبال جاکر 


گوهرنامه/۲۰۱ 


حمایل ساخته زرینه شمشیر 
و 
تست کات از ستانگن ان ورد 
77 ص 

سر قردان آهن خای بر کند 
دل نسریین جرخ آمد به پرواز 
۰ ۰ . م2 0 

ر حود او زمین را پرورش داد 
به کام دوستان منصور برگشت 
به گردون در فکنده بانگ خلخال 
دلم سرمست جام خسروانیست 

۳ 7-۹ 
که عنوانش به پیروزی گشادم 
پتانا فتجیم مار سا فضن کیرد 
۰ مج " ۰ : 
کوا کب خاشه روب خر گهش باد 
کمینه هندویش جیبال و حیپور 
3 و ۱ : 

سمندش جلوه گر در هفتمین با غ" 
سعادت همعناد و بت پباور 


۱ - نم: «جو» ندارد. 
۲ - مج: عتابش. 

۳ - نم: درخشاد. 

4 - جراگان. 

۵ - نم: گیاهی. 


1 . نم: خیمه. 
۷ - مج : کمینه, 
۸ - مج: راغ. 


۱۳۰ 


۱:۰ 


۸ مه خواجو 


ذر سبب نظم کتاب گوهرنامه 


حو طاووس ملمع بال خورشید 
سپهراکسون سییمابی بپوشید 
دید امد ز دریازورق نور 


من از مستی گرفته ترک هستی 


تقو کتیت:؟ رفته در کنحی ؟ نهسته 


به‌ تیم نطق عالم را گشاده 


دلسم در رمرم حاد عوطه حورده 


ءِ ۱ 
هت روحانیانرا مشعل افروز 


زمانی با ملایک در حعکایت 
در آن ساعت که می شد گوهر افشان 
قدم بر فرق فرقا می‌نهادم 
کمان بر تیر گردون می کشیدم 
سرشک خامه‌ام برنامه می ریخت 
قلم خود سیاه از دیده میراند 


خحرد جام حقیمقی نوش میکرد 


۱ -نم: با مصراع اول بیت قبل آورده شده است. 


خرامان گشت در ۱ 
هم .9 

ین کل‌کنون ای توش 5 
جهان بگرفت یکسر گرد کافور 
: و 

فلک را گشت روشن چشم بینا 
فشانده دست بر بالا و یستی 
در | سسته 
سمام ایزدی آغاز کرده 

+ عم 

وین نفته کی ارس تتهاده 
حدیت عشی برر‌ناهید حوانده 
به آافتانه اسف کتردون ش که 
بس سصو 

سا کر کی فد تا دس 

۳ ۳ و ۳ 

در فص رسرجد می گکشادم 
زر جرخ اوازه زه" می شنیدم 
گلاب از دیده‌ام بر حامه می ریخت 
روان راز فلک نادیده میخواند 


زر جاد درس النهی وشن ی کرد 


۱۵۰ 


۱-۰ 


فضا را شاهباری تسیر پرواز 
همایی از نشیمن بال بفراخت 
عقابی برج جوزا آشیانش 
به قدر از چرخ گردان در گذشته 
یو که وی کنان فر 5 ا: 
نوازشهانمود و لطف فرمود 
وز آن پس زآشیانم کرد پرواز 
برس ارمنانی روز دی‌گر 
به من عنبر به دامن زر فرستاد 
من از حاد ورد خود کردم دعایش 
طریق جانسپاری برگرفتم 


گوهرنامه/۲۰۹ 


به عزلت خانه‌ام گشت آشیان‌ساز 


ز شهپر سایه نا گه بر من انداعت 


عطارد هوشه حین او به دانش 
هن ۰ ۰ مه 

همه با او جو تفت سک قنتر آو 
۳ سس 

به خلق از خاطرم زن‌کار بزدود 

ند سست کارداناد سحنور 

ديبءه ششتر فرستاد 


به سوز دل گشودم دست و گفتم 


۱ ۲ 
سه ررمه 


«غزل در دعای دولت مخدوم صاحب آصف تد بیر وزیر 
ابن الوزیر ابن الوزیر لازال بهاءالملک والد ین»۲ 


فلک مامور این صاحب قران باد 
تدرواد ریاض کبس ریارا 
فص ور روت اقسبسال او را 
کار سل شوک مها سا 9 
همای گلشن روحانیانش 
هرد کو عندلیب باغ قدس است 
هر آن رمزی که از اطوار غیب اصست 


جهان محکوم این کشورستان باد 
حریم حضرت او آشیان باد " 
تسا رهبا کسرفت: انسشا دسا 
مصون از صدمهء باد خحزان باد 
کمینه طایری از بوستالن باد 
جو سوسن در مدیحش ده" زبان باد 
سته پتزش شرف انبواز آتایتاد 


۱ -نم: همه با بخت او چو نیک همراه. مج: این بیت بعد از بیت شمارة ۱۷ آمده است. 


۳۲ - نع؛ سررمه. نم بررمه. 


۳ - مج: دعای دولت صاحب اصف تدبیر بها الملک والدین. 


تون تسام کی وا 
قصور روضه اقبال او را 
۵ - نم: حلالت. 


1 - مج: صد . 


ستاره خا کروب آستان باد 


هب ‌ ۰ 
جو کویش" خلق را دارالامانست 
رکاب افشان به هر سو کاورد رو 
جو با خواحو عطایش حاودانی است 


زحل بر بام فصرش پاسبان باد 
وحودش از حوادث در امان باد ؟ 
ظفر همراه و فتحش همعناد باد 
خداوندا بقایش جاوداه ناد 


کر فتفنم دامن فیک این 


استخبار احوال اصف مکان از پیر دانش افروز " 


۰ 7 

بگو کاین حاتم ثانی کدام است 
۱ ۶ . ۱ ۱ 
شه گردون ز مسهر دل غلامش 
.بر 9۲ 

کگهر گوئی جو او عالی که رکیست 
اباعن جد وزیر ابن‌الوزیر " است 
7 

تج ها تن ورن سر شتا 
بدین سان کرد گرهر نامه تقریر 


کته ای انسسو ترد را داتس امسیر 
که چوذحاتم‌به‌جودش صد غلام است 
به فرهنگ و جهانداری جهانی است 
همیشه کار او چجاکر نوازی است 
بهاء‌الدین لقب محمود نامش 
هنر جوئی چو او صاحب هنر کیست 
شود کار نظام‌ملک * از او راست 
از اد در داد و دانش بی‌نظیر | ست 
بگویم نام هر یک با تو روشن 
به دستان گشت مرغ نغمه‌پرداز 


«باز نمودن بیر دانش افروز از گوهر صاحب قران قوام الد نیا 
والد ین ابن حسن مولانا علی نظام الملک (انار الله برهانه)» 


سجن پرداز 4 سیم سال فمرسود 


۱ -نم: گویش. 

۲ - نم: صد امان است. 

۳ - نم: در ذ کر دستورالوزرا بهاء‌الدین محمود. 
4 نم: نظام الملک. 


۵ نم: آبن وزیر. 


 ( ۱‏ ات ۳77 
سخن را برقم از رخسار بگشود 


۰ گل بستان دانش! را ورق کرد 


۱۹۰ 


اساس گسفتن تارسخ بنشهاد 
که احوال نظام الملک طوسی 
بدان روشن که از مه تابه‌ ماهی 
ز شبنم فصهء در اجه جونی 
بحندد صبح اگر در روز روشن 
گر" از ابر کفش گویم سرودی 
چو گوید وصف کلکش مرغ خوشگو 
حسن نام و قرام‌الدین لقب داشت 
پدر نامش علی و جدش اسحاق 
ملکشاه آنکه عالم زان او بود 
اگرجه از پدر؛ تاج شهی داشت 
به آخر سرخ رو سوی حناد رفت 
جو سوی تخته آوردندش از تخت 
اگر اوصاف او صد سال گویم 
هتتور ازضن شک کا اوه باشم 
اصالت را در این کوی اعتباریست 
جو دانه در زمین شوره کارند 
باتک ان وان زنل کات است 


گوهرنامه/۲۱۱ 


در از درج فصاحت بر طبق کرد 
حکایت را بدینساده کرد بنیاد 
نکوداند سپهر آبنوسی 
داهتان انسو. کشیسر تا او گواهنی 
زتیهو پايه عنفا چه‌ جونی 
حدیث مه انورپرسی از من 
رواد گردد رهر سو ربده رودی 
بر آرد فاخته اففان که کوکو 
به نام نیک سر بر چرخ " بفراشت 
مسطیم رای او شاهان آفاق 
سسیط خاک در فرمالد او بود 
به استظهار او فرماندهی داشت 
شهادت یافت وز این" خا کدان رفت 
کشیدندنش به خاک اصفهان رت 
طریق مد ح او صد سال پویم 
وز آن ره یک قدم نارفته باشم 
اگر چه هر گلی فرزند حاری است 
ببرود از خرج دخحلی برندارند 
نکونامی حیات حاودانی است 


نم: : «دانش » افتاده 0 


رش 


۱ 
۲ 
۳ 
4 


۳۹۰ 


گواهی دادن کیوان برمصداق سخن بیردانش افروز۱ 


من بیدل جو این دستاد شنیدم 
دلم بر عالم جان آشیان ساخحعت 
به معنی باز کردم جشم بینش 
ریاض ‏ قدس را نظاره کردم 
زدم جرخی برین پیروزه ایوال 
زحل کو پیر هفتم خانقاهست 
حکیم هند هنگام افنسادت 
چو او در هفت قصر گوهر آگین 
شه هندوستانش بندة " رای 
جو در باب وزیر هفت کشور 
گواهی داد کو افزود ار 7 
من او را بنده‌ای بودم برستار 
بسسی کردم به رسم پاسبانی 
نه‌ من کورا کمینه بنده بودم 
هزارش بسنده بر بام سرا بود 
جو بر تعدیل اه پیر سخنداد 


زدم توت ۳ به کوی باده خواران 


۱ -نم: در صفت انجم و مقالات کیوان. 
۲ - مج: پریدم. 
۳ - مج: رباط. 
1 - مج: فکند ۰. 


۱ -نم: کردت. 

۷ - نم: هندو. 

۸ -نم: او داردش. 
٩‏ نم: این. 


برین زنگارگون بستان دویدم " 

مکان در بارگاه لامکاد ساعت 
بپیمودم بسساط افتر تن 
وزاه پسس دعوت سیاره کردم 
بر اوردم ز یب اسماد سبر 
فکندم * نمره در ایوان کیوان 
در آن منگر که هندوی سیاهست ۵ 

ارافه کتندشتت بعکست: استشا دزي 
کجا باشد کهنسالی به تمکین 
دریین دیرینه دیر دایرش" جای 
شیشسه التساط آ ده نیزر بسن 
در این دعوی کجا منکر توان بود 
در آن حصرت ملازم بوده بسسیار 
به بام بارگاهش مدح خوانی 
سرش بر آستان افکنده بودم 
که همجون بنده‌اش مدحت سرا بود 
بدیین صورت گواهی داد کیوان 
قدح حستم زدست میگساران 


۲۰ 


۳3 


طلب کردم : ۱ 7 
نهادم بر کفش آب چو آتش 
سهی سروی که بر چشم منش جاست 


گوهرنامه/۲۱۳ 


ز دل کردم جمن سرو سهی را 
. ۰ ۳۰ 
سرودی خواستم زاد رود اکن 


«غزلی که انشاد افتاد اینست»" 


مرا زان لعل شیرین شکر آرید 
اگر پباهمن سر حمخانه دارید 
فرو ریزید نقل و باده خواهید " 
من شوریده‌حال سته دل را 
چو خواهد رفت جانم بر * سر دل 
حدیث سیم و زر با من مگویید 
زدوری پیکرم چون ماه نو گشت 


و ۱ ۰ 5 ۰ 1 
گرم سوزید جود پروانه باری 


۰ عم 
ربهر گوشوار ماه و پروین 


«استفسار از حال سلالة 


اسان یی تسین بر باون 


۰ و ۰۱ 
حجو نر گس خفتن و بیدار بودن 


۱ - کج: روی مهرش. 
۲ نم غعزل در صفت محلس باده خواراد. 


: ارید. 

8 - نم: در. 

۵ - نم: زاد, 

7 - نم: از خود گذشتن و طریق نیستی جستن. 
۷ - نم: بی زباناد, 


4 - نم بی نشاناد. 


وزان گیسوی مشکین عنبر آرید 
سر خم بر کنید و ساغر ارید 
برافشانید مشک و مجمر آرید ۱ 
وف لسسر, ارزوق دل مسر ا ربا 
دلم را امین کر ارمتد 
پیامم زان بت سیمین برآرید 
فتت | پیغام آن مه پیکر آرید 
نگارم را چو شمم از در درآید 
ز بحر طبم خواجو گوهر آرید 


حضرت صاحبی نظامی»" 


تِ ت 
پیام دوست بی فُفتار گفتن 
تا نی تا نم ۰ یتسار واوت 

پ ع ‏ ده س ر و ‌ 
درین مقصور؛ شش طاق گشتن 


۲:۰ 


به مستی چشم هستی باز کردن 
ز بای افتادن و سر بر کشیدن 
نشستن فارغ و محمل دواندد 
سمندروار در ار سیخ 
نشاندن دستتو از نتر در گذشعن 
رال ات اف کار وین ون 
نهادد پای و از دست اوفتادن 
مسخر کرد اقلیم گدایی 
زد چرخی برین مرکز چو پ رگار 
بیاای یار و راه نسسسستی پوی 
که من تا هستم از هستی برونم 
ی سس اس 
سکن گر یار مایی ترک یاران 
جو خحواجو نام دانایی براور 
برافشاده سنبل بستاده معنی 
و گر دستوریت هست از سلاطیین 


فسات تفای اس 0 


برود رفتن ز خویش و خوش نشستن 
درم پاشیدد و از زر تن 
نصوردد باده و مسدهوش بودن 
کی حام و سرمست اوفتادن 
نشستن بر سریر پادشایی " 
نس کیرد چرخ گشتن دایره‌وار 
زهستی در گذر وز نیسحی گوی 
متاع بیخودی با خویش دارم 
رمین تشنه را بفرست باراد 
به دانش سر به شیدایی برآور 
به مجنون آر بوی زلف لیلی 


بگوی احوال دستوراد پیسشیسن 


باز نمودن پیر دانش افروز از گوهر مولانا الصاحب تاج الد ین ابی 
۱ الفتح | لمشته 
بحمیدالملک نظام الملکی الطوسی تفمده الله بغفر انه ؟ 


حکیم معنی آرا موبد سیر 


بدین صورت سجن را کرد نمریر 


۳۹ نم: بادشاهی. 


الحمید الملک. نم: حکیم نظام الملک و اتحامش روز گار او. 


۰ ۲۵ که از ایام اصف تا به امسروز 


۳*۹۰ 


نظام ملک " در این قصر ششدر 
نها انس ار ندز درج او ود 
0 ۷ ۶ ی بود او در زمانه 
به‌ دانایی سبق دادی خرد را 
وگر شمسیه" بر خورشید خواندی 
کف رادش جو گشتی گوهر افشان 
ضمیرش آفتاب اوج " دین بود 
بهشت مملکت زو حور می‌یافت 
جو فتیت قو راهان کر فت 
دوش اقلا کت زا هستخود. ؟ یه 
به تبریز از مه عمرش بشدتاب 
قافن نی سا کرداست 
چو می باید شدن زین تختگه دور 
سرانحامت بباید رفت ازین کاخ 
کی بت او زک تدم 
نیابی فیضی از این ابر خونبار 
همه سور جهاد مانم نیرزد 
خنک آنکو طمع بر کند ازین شاخ 


۱ - نم و مج: آموز. 

۲ - نم: نظام الملک. 

۳ - نم: نظام ملک. 

1 - نم: عمیدالملک. 

۵ مج: د گر یک شمه. 

۱ نم «از » افتاده است. 
۷ - مج : بر ج. 

۸ -مج: کاخ. 


گوهرنامه/۲۱۵ 


قرب ره اه ۳ 
ر دانش پروراه حکمت افروز 

نظامالملک " دادست ای برادر 
فروزان آفتاب برج او ود 
به علم و حلم و داد و دیین فسانه 
به ا ینار کش تک و سیر 


شسدی آب از" حیا دریای عمان 
مه تسا بند؟ة بسرج یقیین بود 
چراغ معدلت زو نور می‌یافت 
مدا یخی هط ای گنفت 
جو ناعش عاقبت محمود گشته 
کیرفت ان تانق ان رانا ات 
بسی با هر کسی ز نهار خورده است 
جه سلطاد حهانباد و جه دستور 
بباید ریختن جون برگ ازین شاخ 


۸ ه د 


جه سازی خانه در این دار ششدر 


برو افکند رعت طبم ازین کاخ 


۳۷۰ 


۳۸۰ 


«گراهی دادن 
جو بر خواند این نوا ان مر غ دمساز 
-_ ۱ 7-۳ ۲ 
فِ فتم راه این پیروزه گلشن 


بر یسم بدید از حای برحست 


ز منطق بر سرم گوهر فشان کرد 


م2 . ۳ 
تا میک یی توت 
1 ۳ تفش 
ار او شلد دولتم هر دم زیادت 
جو بشنیدم زبرحیس این حکایت 
به پرواز آمدم تا منزل خویش 
م۳ هه من 
گرفتم ساعد من یرال تسکت 
سوم شاهنشاه ۳ 


‌" عم ۳1 ۰ ۰ 
نهادم کوش سردستاد سرایاد 


۰ م7 
نگارم ناگهان از در درآمد 


۱ 7 بر چیس ۰ 


مشتری" بر مصداق سخن پیر دانش افروز»" 


روانم همچو مرغ امد به پرواز 
به کاخ مشتری کردم : ق وت 
مرا نزدیک خود بنشاند و بنشست 
رلب در دامنم شکر فشان کرد 
فلک قدری که ذ کرش میکند 
کمینه خاشه روبی خوشه جینم 
ولی نابوده قع رو شماری 
شدم کشاف تفسیر ممانی 
وزو شد حاصلم چندین سمادت 
شدم با جرخ گردان در شکایت 


سر 


سیر ور تحسر در وفاتش 
بشستم گرد گردون از دل خویش" 
زر ابر آبگون مهتناب جستم 
حلقه زلف بتان چنگ 
بسر بردم به جام باده تا روز 
علم بیرون زدم " ز ایوان زنگار " 
گرفتم کام جان از دلربایان 
حدیث از لفظ مطرب می شنیدم 
روانم با قدح 0 7 


ردم در 


مر مر 13 ۸ 
- رحش حود افتابم درخور تن 


۲ نم: عنوان بعد ار بیت شماره ۳۷۱ ۳ (در مقالات مشتری با خو بسشتر ( 


۳ - مج: ریش. 

4 - («تا» افتاده است. 
۵ . مج: زرنگار 

1 انم رد از. 

۷ - مج: زر کار . 


۳۹۰ 


گوهرنامه/۲۱۷ 
سر دستش به رخ در زر گرفتم زدم در چین زلفش چنگ و گفتم 


«غرلی که انشاد افتاد اینست»" 


بتااز طره طراری میاموز 
رخال ار مهره بازی یناد گیسری 
سر زلف ترا صد فا خیم 
زدهر کینه جوی و چرخ بد مهر 
۱ باعاشقاه بی زر و زور 
بگوبا چشم گوهربارم آخر 
د له اک هیوست بانگ و زاری 
تو نیز ای نر گس مخمور پر خواب؟ 
نمیدانم که تعلیمت که دادست 


ز غمزه مردم آزاری میاموز " 
ز خط باری سیه کاری میاموز 
که از بختم نگونساری میاموز 
جفا ورزی و خونخواری میاموز " 
طریق و رسم ترا رما مور 
که از لملم گهرباری میاموز 
ر سر مستاد بازاری میاموز 
زجشم یار بیماری میاموز 
که از خواجو وفاداری میاموز 


و 


«استفسار از حال سلاله حضرت صاحبی تاجی»۲ 


تا فک یقت سس | را 
بزد تد تخت طرب در باغ جمشید 


م ژ_ ۳ 
بیارا قلشن و فل را ورق کن 
‌‌ ص_ 
بده جام و مرا چندین مرنجاد 


۸ -نم: رخش جو آفتاب در خور امد . 

۱ - نم: غزل در صفت ساقی و مطرب. 

۲و۳ - مج: این دو بیت در هم ادغام شده‌اند . 
۳ -نم: این بیت را ندارد . 

8 -مج: بتا. 

اه 

۷ - نم: «خطاب با میگسار در جمن و گلزار ». 


ونان کین سین دم سیر 
می روشن بخواه از حام حورشید 
گلستان را ریاحین بر طبق کن 
من سوسن زباد را کار کشا 
به دستم ده که خواهم رفتن از دست 
ببر زننگ غم از آثينه جان 


۰ مرا میل گل و برگ سمن نیست* 


۳۲ 


شمایق را به حرعه تازه! می‌دار ؟ 

رها شاه اش ۰ کار 

شکنج زلف ریحان را گره کن 
۳ و ۰ ت‌ 

به باغ ای و کل خوشبوی می‌بوی 

جو اآرد تا الست: | هت فاد 


مگوبامن برون از قول بلبل 


چو سرو ازاد باش از باغ و بستاد 


بیار ای پر دردی ۳-2 شرابی 


سرشکش بین و از طوفان مزن" دم 
یکیو اف ار 
ونان یت که مدای 


حدایق را پر از آوازه مسی‌دار ؟ 
۱ ۳ 
ز سنبل بوستان را پر زره کین 
سرشکم بر کنار جوی می جوی 
۳ 0 تش0۵- رم ۳3 
توهم بر کش بر آن اهمنسیک اواز 
هوای باغ و پروای جمن نیست! 
مخوان بر من به فیر از قصف گل 
و ای یتیس داد تبتکان 
ت ص۳۳ 
سوه در چشمم آب زند گانی 
هِ ۰ مِ 
ببزه بر جهرء خواجو قلابی 
7 
مکُو با بحر بی‌پایاد ز شبنم 
تتقیو ک‌دام کین ق دنهس ند ار 
» ۰ ۳ . م2 3 


باز نمودن بیر دانش افروز از گوهر صاحب مغفور مبرور 
نورالد وله والد بن فرام الملک مسعود انن حمید | لملی! 


کسی کو در ره دانش قدم زد 


۷ - نم: برد. 
۸ - نم: پادشاهی. 
٩‏ -نم: ذکر وزیر قزل ارسلان مسعودین محمود . 


خبرده خسسرواد را ار وزیراد 
سرد دوراد او داد تسمامسسی 


۳۳۰ 


ز بستانش بماند آزاده سروی 
جو روشن بود ازو جشم سلاطین 
فروزان آفتاب مطلم جود 
وزیر خسرو عادل فزل بود 
بدو جچشم وزارت رو 
شهاد بر خط حکمش سر نهاده 
تاش آر را وشته .کت 9اء 
کسانین, کی کدی بر کروون 
چو دریا آلت جودش بخواندی 
شه سیاره گردیدی مشالش " 
چو تین کین برود آوردی از زنگ 
یی شرآ کبس یزاب میگ 
ز جام دور چون آمد گران عواب 
نیابد * هیجکس زین در شاوی 
اگر صد سال مانی بر سر تخت 
جراغ عمر بنشیند به آهی 
بمیرد هر که‌از مادر بزاید 
بباید شست ازین نیل رواد دست 


گوهرنامه/۲۱۹ 


به طرف گلشن معنی تذروی 
سپهرش خواند نور دولت و دین 
قوام الملک مسعودین مجمود 
عطارد پیش رای او ححل بود 
وزو باغ جلالت گشته گلشن 
مرا ی اور او 25 
شه ففجاق " را درسنید کرده 
که بودی طفل راهش پیر گردون 
سن 3 دیده در دامن ات6 
بدادی هفت کشور را به آلش 
برفتی از رخ ترک فلک رنگ 
نه بی احسان او کس آب می خحورد 
شد آسایشگه او هم چرنداب 
که موقوفست این خرمن به بادی" 
چو وقت آید بری زین تختگه رحت 
درین مزرع " نماند برگ کاهی 
برآید از سر آنکو بر سرآید 


۳۰ 


۳۵ ۰ 


۰ ۲/خمسهء خواجو 


«گواهی دادن بهرام بر مصداق سخن بیر دانش افروز»" 


جو آن دستاد سرای داستاد سار 

. ۲ 

ام 

چو خونریزاد حمایل کرده شمشیر 
م7 و 


۲ م ۲ ۰ 


جو من بودی به خیل اد حهاندار 


سرسر ماک دارد 1 شش تال حای 


جو این گلشن ندارد رنگ و بویی 
گرو" کن جامه را و جام جم خواه 
چو در در گوش کردم پند بهرام 
به بستاد رفتم از خلوت سحرگاه 
حریفان یافتم پیرامن گل 
حروشاب همجو بلبل واله و مست 
صبوحی کرده با مرغان شب" خیز 
عبیر افشاد شده باد صباحی 


رسد ه کاروان تک انار 


ز لخن عتدلیبو بانگ یلیل 
من از خود رفته و بگذشته از خویش 


۱ -نم: در مقالات مریخ و خطاب او. 
وت یه 

1 - نم: زو. 

۵ - نم: «و» افتاده است. 

1 - نم: که رو. 

۷ - نم باده لالث. 

۸ - نم: سبک خیز . 


فرو خواند آذ نوا از پسردة راز 
بدید اعد ز دارالملکب پنجم ۲ 
شتا ده شتوی ارق ا دز یه شیر 
جوانبختی که پیرش یاد می کرد 
ولیکن همجو هندو خوار بودم 
شداران نار ک اتطا ادا 
که خا کش بر سر این چرخ سبک پای . 
سهی سروی بجوی و ؟ طرف جویی 
مشو خالی ز جام و جامه کم خواه 
فکندم لمل در بیجاده گوذ جام 
به سر سبزی زدم بر سبزه خرگاه 
هداس رن در دامن کنیل 
جو لاله باده" کرت کار دنت 


فسشانده نافه حینی به خروار 
ری و قدح نوش 
قبنا کرده لباس فستقی گل 
شده قربان و بر گردیده از کیش 


۳۹۰ 


۳۷۰ 


گوهرنامه/۲۲۱ 


ز بای افتاده و سر درفکنده نقاب هستی از رخ برفکنده 
زهنسسم از راهسوی: اغنساز کردم وزین دستان نوابر ساز کردم 


«غزلی که انشاد افتاد اینست»۱ 


مبرا کی اسرهسم آزار جونید 
جو خسرو ارزوی حان شیرین 
و گر خواهید جستن خون " فرهاد 
دوای درد بسسی درماد مارا 


۵ 
پرسید 


نشانم از در مسجد چه 
به فصل گل اگر یاری کند بخت 
می گلرنگ چون در جام ریزید 
زان رلیتی اه خر که تسار 


از آن.پرزورب س‌بازار " جوئید 
از آن یا قوت شکر بار جوئید 
برون آیید و از " کهسار حوئید 
از آن جشم خوش بیمار جوئید 
مراار خانبته سار حونید 
شراب لمل و روی یار حرئید 
کنار حشمه و کتا ان مایت 
تسیب تاه تتا نان هس شیی 


«استفسار از حال حضرت صاحبی نوری»" 


بیاای رود بسگر جشم ما ر 
کی درپیازنی دم یساسا 
ببین ما را جنین بی‌ساز مانده 
ندیده کام و جاد داده به ناکام 
ی یس انز چیتچیان افیف 


۱ - نم: غزل در صفت میخانه و میگساران. 
۲ - نم: ازار . 

۳ - تم: کام. 

4 - نم: در. 

۵ - نم؛ جو. 

۲ -نم: در تضر ع نمودن و زاری کردد. 
۷ -نم: که خواندی. 

۸ -نم: مگذر. 


که خواند " بی‌حیا سرجشمه‌ها را 


جو بینی موج خون یاد آور از ما 
جو تیهو در کف شهباز مانبده 
زر دانه بر کنار و مانده در دام 


۰ ۰ ۰ و ‌ ۰ 
ز وناب جگر سر جوش خورده 


۱ کخستت اتکی متس فکنده 


۳۸۹۰ 


وتات شججسودی. آوزگاه تسار 
لب ساغر به مژگان کرده پرخون 
براق آه بر گردون جهانده 
یا 
مرا بگذار و از من بگذر ای یار 
مده پندم که من مدهوشم این دم 
اگرچه در ره سم پسایسمالسم 
در اد ساعت که با مرغان دمساز 
سماعی کرده‌ام بر بانگ ناهید 
که می گیرد به جامی" باده دستم 
با ییا وتان سس مر 
جو" روی آری به دیر درد نوشاد 
به فردوس آی واز حوران سخن گوی 
ز دستان بگذر و در داستان پیچ 


ز دیده شور در درا فکسنده 
نوای بسی‌نسواسی کرده آغاز 
لبالب کرده جام از اشک میگون" 

قلکت را هفت ید انشا ۰ شاه 
دل پر درد ما درماد ندارد 
که من سرمستم امروژ و تو هشیار 
مکن آتش که من در جوشم این دم 
نمیدانم که من خود در چه حالم 
نسوا می‌ساختم در بردة راز 
شرابی خورده‌اماز جام خورشید * 

کته از تین نمیدانم که هستم 
مرا از کوی عیاران بسدر بر 
مرا از ديدة خواجو بپوشاد 
به نزدیک آی و از دوران" سخن گوی 
مگو بیرود ز فول باستاه هیچ 


«باز نمودن پیر دانش افروز از گوهر صاحب اعظم خواجه 
فخرالد وله والد ین احمد بن فرام الملک»" 


حوانبختی که از پیران خبر داشت 


۸ - مج: از خود و 


۰ ِ ۳1 272 ۰ 
۹ مب یم در انحامش روز کار دستور فخرالد ین احمد . 


ور اخوال سهتا نک آن سر داشنت 


۳۹۰ خسن آورد انس وراوتخ 


که‌چوذرفت‌آن" صنوبرآب کارش 


به فال فسرخ و اقسبال سرمد 


‌ ۳ ۰ ۰ و ۰ 88۰ 
به قدر " از هفت کُردوند برتر امد 


چو آن شهباز قدسی بال بگشود 


به آذربایجاه شد جلوه گاهش 
در آنجا کام راند و ملکت " آراست 
حو سلطان احل بر وی کمین ساخحت 
قضا چود محمل عمرش برود برد 
هر آن خسرو که زد خر گه برین دشت 
اگر سلطان شامت خواند ایام 
بر این خر پشته نتواد برد محمل 
گتشه گردوت: کل اب اس 
نکن قارف کان از نو یر 
بینداز این قدح گر لعل کانیست 


۱ بکن بر مهر جرخ کینه ور پشت 
چو می بینی که اوبر کارخویش است 


بیفشان بای و از کارش بینداز 
یادها تا کته زور خر رتست 


گوهرنامه/۲۲۳ 


حدیشی همجو گوهر در عبارت 
سهی سروی بماند از جویبارش 
لقب شد فخردین و نامش احمد 
به حود از هفت دریا تست امن 
به سیمرغ فلک پرواز بنمود 
ببوسیدند شاهان خاک راهش 
بدو شد کار ملک و معدلت راست 
بهیک ضربت ززین برخا کش انداخت 
به سیواسش * به خاک تیره بسپرد 
تقضی یبن ناه و رگ 
شود صبح بفایت عافیت شام 
در این ویرانه نتواد کرد منزل 
سر آب جهاه یکسر سرابست 
حجاب خود ز راه خویثر, ب رگیر 
بریز این می گر آب زند گانیست 
که این بدمهربس کس رابه‌ کین کشت 
وزینسان بر سر پرگار خویش است 
نزن کت و سر ان دز 


کند در زیر پای فتنه یستت 


۱۰ 


۲۰(ءّ 


«گواهی دادن خورشید بر مصداق سخن بیر دانش افروز »۱ 


درین بودیم کز ایوان اخشضر 
نهد " بر تارکش تاج کیانی 
شکنج کاکل از گل برفکنده 
ز زیر چتر س رکش * چون مرا دید 
هوق ات گنای وان وا 
مدیح آصفی از صد یکی گنت 
در آن منگر که من با سنحق رر 
که بوسم آستانش هر سحرگاه 
اگرچه عسرو ماچین و چینم 
وگر جون جم شهی زرینه جامم 
جورخ بر خاک آن درگاه مالم 
کنون او را مگر در خاک جویم 
جو باید رخت از این بیغوله بردن 
نشاید دل بدین بد مهر دادد 
جرا در ملک جم آرام گیریم 
شرابم داد و ایوانم برافروعت 
هوق افتات | شین هن 


- نم: : «مقالات مهر و ستایش آصفی». 


مج: : به بام اورد بیرق. 


۱ 

۳ 

۳ - در نم: زژر . 
1 ۳ : «سر کش » افتاده است. 
۵ 


۱ - نم: («سر » افتاده است. 


یام اوزد سرق ‏ شاه عیاوز 
فبایش از پرند اسمانی 
رز کن لاهسا غتر ارف کرو 
چو صبح از مهر در رویم بخندید 
بدان روشن که آن" پیر سشن ساز 
کمالاشتن زان اند کی کت 
سرافرازی کنم بر" هفت کشور 
بة مر کات پرویما با تور ناه 
به جشب " او گدای خوشه جی 
بر آذ درگ بکي گم گفته نام 
مرا این یک شرف بس در دو عالم 
غم هجران او با خاک گویم 
ناید آب از اين سر " " جشمه خوردن 
عنان در دست این سر کش نهادن 
بیاد جم‌بیاتاجام گیریم 
دلم روشن شد و جانم برافروخت 
ر جام زر کشیدم بادء‌مسهر 


۰ ۳ء 


من از خحود رفته و مدهوش مانده 


۳ پاره کردم 


چو دیدم در قدح یک جرعه باقی 


گرهرنامه/۲۲۵ 
یه حود دل أ‌ ۳ 7 
مکی ( ۱ یی 
به جام می طرب را جاره کردم 


خروشان گشتم و گفتم که ساقی 


«غزلی که انشاد افتاد اینست»" 


فرستاشتتا این کین تا رسای 
م هر بر ۰ ۳ ۵ " ۳۹ ۰ ۰ 

: ها ِ 

شدی از پیش و کر حان خواهی از من 

۳ مره ت‌ 

چه باشد کر به فصدم برنخیزی 
راهان قاتا فیت 3 رویاد نیفتم 
جو خواجو کی نمایم سربلندی 


2 ۳ ۰ 
بگیر اخر به جامی دستم امروز 


بدیدم ساغر و بشکستم امروز 


که جون چشمت به غایت مستم امروز 
ر بس کر درد دل بگرستم امروز 
به یکدم در پیت بفرستم امروز 
بدین صورت که من بنشستم امروز 
که از دام مسحبت حستم امروز 
که زیر بای هجران پستم امروز 


استفسار از حال سلاله حضرت صاحبی فخری" 


الا ای ات امسر طسو تست 


حهاد بین روشن از نور تحلی 


۱ -نم: مزلیات. 

۲ نم: کزو. 

۳ - نم؛-رسم بادشاهی. 

1 - نم تا , 

۵ نع: جشمم. 

1 نم: مه رویاد. 

۷ نم: در تعریف عشق و یاری خواستن از او. 


۸ - نم: طوطی. 


‌ . عم ِ ۲ ۱ 
۰ تویی مرغ گلستان ممانی 


۵۰ 


جرس جنبان ایواه ممالی 
ترایز اشتسان سا سک‌شتاي 
هیواز اهاز وان سیر 
تسا تا سین 


از این معمورة سمفلی سه, ص 


بر آور غلغل از طاق زبرجد 
در حلوت سای فقطب درسند 
قو اتیل ار از ۲ کت ون رس رز 
فسوه عشق بر بیر رد خواد 
تا اور اه یره دار 
فنعیان نت داز شضا با فز فان ار 
یی کمتااته تب سعرشا ات 
زبور از لهج:‌داود بسشنو 
وق وا تن ارات نتاس ۲۰ 
به خواجو بوی وصل دوستان ار 


۱ - نم: معانی. 


تفای ا یبابک آنن ۴ 
ترنسم ساز بسزم لایسزالی ۲ 
به شهباز فلک پرواز بنمای 
آور سوی شادرواده خسضرا 
رون قرش اقا[ اهاز مت جبت تن ٩‏ 
بر آن مقصور: علوی تن 
نشیمن کن بر آذ شمشاد نه شاخ 
درافکن شور در قصر مشید ! 
تمتا نم دشر انیت 
حمایل بفکن از دوش دو پیکر 
کمیت مهر بر شاه فلک رال 
شرر در سيست؛ ساره ان داز 
دشن ات شا راهان ار 
تم ترازو آه رفصر اضتا تسم 
یت مرو ۰ بعتشتی از غبو وتو 
تنارنت :هراشا ۳ .وان 


۲ نم: مصراع دوم بیت بعد «ترنم سار برم لایرالی» در اینحا اه ار 


۳ - نم؛ این بیت را ندارد. 
4 - نم: به پرواز | درین. 

۵ - تع: این بیت را ندارد. 
٩‏ نم: مسید . 

۷ - نم؛ پربند , 

۸ - نم «از » افتاده است. 

٩‏ -نم: نفیر زیر و آه زار. 
۰ - نم: سوز. 

۱۱ دانم؛ معانی. 

۱ - نم: زنها . 


۰ ء 


من خسته روان جان دادم از غم 


گوهرنامه/۲۲۷ 


دم عیسسی درین خسسته رواد دم 


۱ ۳ ۱ ار 91 ۱ ۱ . عءِ 
ریا منشین و حال سروراد قوی ار کش دار ان دنس رورا له وین 


«باز نمودن پیر دانش افروز از گوهر صاحب سعید مرحوم خواجه 
زکی الدوله والد بن محمود اين فخرالحق والد ین احمد بردالله 


مضحعه) ۲ 
که آنکو ماه آذ برج مهی بود توا تس کنر هر تا نا هیواز 


نبود الانهال باغ سرمد 
جراغ افروز بزم نیک نامی 
تسگین خناتم دست وزارت 
به صورت معنی آبات افضال 
به وقتی کو ز ایران بال بفراخت" 
کار رها ال تام آ وت 
ازو باغ ۱ 


۵ 9 ۳ ده ۱12 
از اه صورت سمند قرب می راند 


۱ - نم: بنشین. 


ر کی دادو دی مسجخمود ا هل 
1 تن 
سا ان انس 
۳ لسکا افسارت 
هش هی سب هنت ا سانش احلال 
به تفت کاترات اشیان بزاعت ۱ 
۲ : ۸ 
مه شور کان مطیسم قاع آهسستا 

ب تج ۳ 
وژو جشم امارت کشت روسسن 


۰ ۰ ۰ ۰ ‌ ۳ ۰ _ 
۲ - نم: «صفت دستورالوزرا خواحه محمودین احمد ». مج: باز نمودد پیر دانش افروز از گوهر خواحه 


زر کی‌الد ین محمودین فخرالد ین احمد. 


۳ . نم: این بیت را شا ار مارد ۵ ور داست 


۸ - نم: در هر دو مصراع «بود ». 
٩‏ - نم: « گشته». 
۳ ده 


۱۱ - نم: میداند . 


سس 


۷۰ 


۸۰ 


سرانجام از خطا بنمود پرواز 
احل جونبانگ کوجش" درجهان زد 
جنین است ای بسر کار زمانه 
گرت چون ابر باشد سر بر افلاک 
گل بستان گیتی جمله خارست 
درین گردابه نتوان غوطه خوردن 
منوش آذ باده کو جامی نیرزد 


۰ ِ ۰ 
خضر گر عمر جاویدش نبودی 


کر لس شنت فا تسا رین یا سا 


نهآ درسانان سر ات بسا 
سریرش بر در ده عوارفاد زد 
۳ ۳ ۱ اد 
کند جود قطره حایت در دل خاک 
۱ ض ۱ 
درین سردابه نتواد خحانه کرفن 
۳ 0 ۹ ۰ 
مکیر اه مرغ کو دامی نیرزد 
سلیمانی به موری بر نیاید 


«گواهی دادن ناهید بر مصداق سخن پیر دانش افروز»" 


چو آنذ تاریخ گوی داستان خحوان 
دلم گوش خرد بر قول او داشت 
ی ۱ ۳ 
نهادم گوش جانرا بر سرودش 
نوا ساز سپهری:حنتگ بتهاد 
پ آن که کنت کا۵ فسر ات دوخ 
ر گردون اختری بود آنچه می گفت 
به مد ح خواجه آن الحان که می کرد 

ان حدایق بیش ندرود 


رساند آن * قصه دلکش به بایان 
ولب ون کرد ال فوشت فرب خاش 
روش زهره زه را شنسیدم 
براندم سیل اشک از بانگ رودش 
مرا دا ره توا ند و بردهیکشاه 
که برد از مرغ خوشگو در سخن گوی 
5 مات کوه رش سوه 7 


ِ به‌وصم‌صاحب آن‌دستان که رن کرد 


۱ ۰ ۰ و ۰ 
هراراه مر ع بودی نغعمه پردار 


1 نم : کوعشی: 

۲ نم؛ این بیت را ندارد. 

۳ - نم: «مقالات با زهره و خطاب او ». 
4 -نم: این. 

۵ -نم: کای. 

اشی کستا, 

۷ - تم: هر آذن مرغی که بودی. 


سیر درا ابو سس سید و مدز وا 


۹۰ 


۰ و ۰ ی 

به خوشگوئی گهی مشهور بودم 

بدا صورت دریی! پیروره محراب 
۰ َ ۳ 

جوبی مهرست چرخ پیر حافی 

ِ ۳ 

اگر حه قبلهءه کاووس می‌بود 

۳۳ صف شلد شلبفیان: ز هداز 


ن 


۱ 0 عم 
من الیل نوا ران شتیز لسن 


فزودم جاد ز لعل جانمزایاد 


بای هس ات ات ات وا 


جو مهر از سوز دل ساغر کشیدم 
به عشرت تابه شب پرواز کردم 


گوهرنامه/۲۲۹ 


که شتسار ]۵ دستور بودم 
نشاد ندهد فلک شمعی حهانتاب 
بخواه از نو جواناد جام صافی 
که هدات که ککا وش کب سود 
و کر ان رفت خانان را تگهدان 
درین و تا را شخ 
به جولانگاه خود کردم نشیمن 
نهادم گوش بر دستان‌سرایان 
مه کشت متخ کات نا ای هر داد 
کارا نی این در کشیدم 
چو شب شد این غزل بر ساز کردم 


«غزلی که انشاد افتاد ابنست»" 


کحا در دیده 9 حوابم امشب 
رها کن بر سر خاکم* که بیدوست 
دلم کی جون شفق" در خود فتادی 
بساز اخر دمی چود عود بامن 
اک ون نون ای زر کا: 
دلم در حلفء زلف تو گوید 
نیابد بی‌تو ذوق زند گسانی 
اکن ورن میس از ورد رکب انم 
کسنم در راه قربت جان‌سپاری 


۱ -نم: در آن. 

۲ - نم: چو بد مهرست پیر چرخ جانی. 

۳ نم: غزل گفتن در تضرع و زاری نمودن. 
4 -نم: خادم. 

۵ - نم: دلم در خود شفق. 


کز آب دیده در غرقابم امشب 
ملول از بستر سنجابم امشب 
اگر دادی لبش عنابم امشب 
تناسلد حا< بحت مهتابما مشب 


۵۰ 


۵ ۰ 


۰ ۲۳ /- خمسه خواجو 


«استفسار از حال سلاله حضرت صاحبی زکوی»۱ 


بده ساقی می گلگون به دستم 
بیار آن می که بر خامان حرامست 
کهن پیری که او همزاد.؟ وی 
بر ار آن آتشین رخ * را زپسرده 
تسردان ان رلال اشق ات یی 
به مخموری چشان از لب شرابی " 
۲ ی .۳ ۰ 
ز اشک جام رویم لاله کون کن 
دوای دردم از درد نس وین( ار 
شید ا هتکن برفم و ایواد برافروز 
بشوی از لوح خاطر نفش تدبیر 
۳-۹ : 3 
جو من خر که بر اطراف جمن زد 
ز درد دل دوای ان طلب کن 
‌ ۹ ۰ و 
قدح بین خنده زد بر کریه کاس 
حریفان خفته و من مانده مخمور * 
لت فرتا قفا نی اب‌شانزه 


۱ نم: در خطاب با ساقی و باده خواستن. 
۲ نم: همراز. 

۳ - نم: نوحست. 

؟ - نم؛ بر ا زاه انش رخ. 

۵ - نم: «از » افتاده است. 

۷ - مج: این بیت را ندارد. 

۸ - نم: مهجور. 

۹ - نم و مج؛ مانده. 

۱۰ - نم: من. 


۱ ۳ موم هن 
که کارم بی شراب پخته خامست 
ز اب آ: تنشی خورشید بنمای 
ارو ۲ تن ار ات فسترده 
بریز آابی برین خاک غم‌امیز 
به محروری فرست از چشمه آبی 
دل لاله زرشک باده خون کین 
مغان را از فغانم در ار 
ز شمم جهره شادرواد برافروز 
تتطتی کنر اکن رتیه ان سر 
علسم بر پای سرو و نارود زد 

و و ۰ 3 
طبیبان رفته و من گشته؟ رنحور 
فتاده در نب و در تشاب مانده 


۵۳۰ 


۵ ۶ ۰ 


بگیر این جامه و جامی به من ده 
۱ .۰ : 
دمی بنشیر کر ۲ ۳ ۱۵ ۳ فغانم 


شتا ار از نز کنو نوکت 


گوهرنامه/۲۳۱ 


به هر گامی ز لب کامی به من" ده 
7 


انار و بت وس فبت‌کن ردان 
تا هت ]و دل فریاد خوانم 


وزآنها گوی کاین .,کشور گشودند ‏ 
51 


«باز نمودن پیر دانش افروز از گوهر صاحب مبرور مفغور 
علاء الد بن بوسف بن ز کی الد بن محمود .»؛ 


کسی کو دفتر تاریخ می خواند 
کز آن بستان که چرخش نوبهارست 
شنق رنسگی بود از ارفوانش 
اگر مرغان او الحان نمایند 
همایون طغرلی آمد به پرواز 
نه طفرل صاحبی صاحبقرانی 
فروزاه مشمل بزم سلاطین 
ستوده یوسف یوسف عدالت 
از اول با کمال و فرو فرهنگ 
و 
چو شد پژمرده ب رگ نوبهارش 
به خاک روم چون گل در جمن ریخت 
نیابی لاله رعساری درین باعغ 
که آمد کو نشد زین آشیان باز 


۱ - در هر دو مصراع «ما». 
۲ - نم: آورد . 
۳ مج: این بیت را ندارد . 


4 - نم: «انجامش روز گار خواجه عزالدین یوسف». 


۵ نم عز و دولت. 
1 -نم؛ شاهی یوسف. 
۷ - نم: برد . 


سخن زین گونه با من باز می‌راند 
درو حون نسر طایر صد هزارست 
فلک برگی بود از ضیمرانش ‏ 
همه دستاد دستوری سرایند 
شده بر فرق فرقد آشیان‌ساز 
جهانب‌خشی و در دانش جهانی 
عزیز ملک عز * دولت و دیسن 
که ی آعه ش نان س ات 
رده بر فصر یوسف شاهی اورنگ! 
جراغ میر دین‌پرور مسظفر 
مره شاه شب آلسسن لاله این 
وزین پنستاتسرا پیونه یکسیشت 
کزیین آتش نباشد بر دلش داغ 
که در باغ ابد گشت آشیان ساز 


۵ ۵ ۰ 


کدامین ساز کو بر ساز ماند 
1 ۰ : ۳ ۱ 

نماند اختری باقی بر این برج 
شوش اه کفردون. گتروان 
و ی ۰ 7 مر .۰ 

ا گر خورشیدی از این بام بگذر 
چه" جویی آب از اين سر گشته دولاب 


کدامین در که دایم باز ماند 
نگردد گوهری پبدا دریسن درج 
2 
و گر جمشیدی از این جام بگذر 
چه " آری رخ درین سر گشته محراب 


ترا منرل جه توراد و حه‌ایراد 


«گواهی دادن عطارد بر مصداق سخن لیر دانش افروز»؛ 


حوپیر سالخورد دانش ‌اندوز 
شدم بیرود از این فصر مسدس 
چو جوزا سر به گردوذ بر کشیدم 
به دستش یافتم حزوی ز دفتر 
مرا کفتت: انکبه اوتافش یی 
ورق بر دفترش من می‌بریدم 
مسن ارچبه شاه انسجم را وزیسرم 
به دیوانش نبودم در شسماری 
سرا زان تین توا ند تالم پیت 
از آن در باغ گردون خوشه چینم 
جو یاد آرم" از آن کلک گهربار 
ولی دانم که هر کو بر سر آید 
گر آصف شد ز عالم جم کجا رفت 


٩8‏ -نم: مقالات عطارد و خطاب او. 
۵ - نم: در. 
1 مت 


۷و۸ - مج: این دو بیت را ندارد . 


فرو خواند آن ۵ حد یث خاطر افروز 
نهادم روی در جرخ موس 
به پیر تیر منشی در رسیدم 
بر آذ مسطور حال هفت کشور 
شراب از ساغر مدحش جشیدی 
دوات و دفترش من می کشیدم 
اهنیا یی تصرف با دش یرم 
میتی ار دس تسه کنا رعة 
که هستم در کمان مهر او تير 
که او را خوشه چینی کمترینم 
حو کلک از دیده بارم در شهوار " 
ببهستتا 0 سپهیر از تج بر ایب 
اگر" بگذشت جم خاتم کجارفت 


۰ منه‌بردنیی دود دنی دل 


۵2۷۰ 


شک تناس وفاه تک کار 
کنون چون فرصت است از دور ایام 
حم خم گیر و با ساغر به سر بر 
در سوت این مه امی خر تا 
شدم بیخود به " کوی باده نوشان 
نهادم خرقه و ساغر گرفتم 
چو شب شد طره شبرنگ جستم 
کشیدم سنبل نسرین عذاران 


گوهرنامه/۲۳۳ 


_ ۱ م2 

مر وج اج بد اختر مهر بگسل 
بنه کامی و کام خویش بردار 
دمی حالی مباش از باده و جام 
مخور عم وز حیات خویش برخور 
دلم جود خامه خود از دیده می راند 
فتادم بسر در درواع فروشاد 
ِ 2 ۱ جح 

د گر دیوان‌کی از سر گرفتم 
نوای نای و بانگ چنگ جستم 


«غزلی که انشاد افتاد ابنست» 


ز سر مستی مرا پروای سر نیست 
مگر شممم شب افروزی نماید 
سر سودای مهرویان دریسن راه 
مرادر کوی‌او 7 بگذر 
ندانم جود در این راه اوفتادم 
سرشکم گو ببین بر جهره ررد 
به کریش کی کند هر مرغ پرواز 
اگر دریابه گوهر باز ماند 
از آن خواجو لب دلدار جوید 


برون از مستیم کاری دک متا 
که امشب هیچم امید سحر نیست 
کسی دارد که او را بیم سر نیست 
که از این منزلم عزم سفر نیست 
چو می‌بینم که اینجاره " مس 
اگرچه چشم او بر سیم و زر نیست 
مگر مرغی که او را بال و پر نیست 
تین آنتی که ودروشن کر تیست 


که کام جان طوطی جز شکر نیست 


۸ -نم: وگر. 

۱ - نم: بیخوده گوی. 
۲ - مج: غمگساران. 
۳ نم: اینجاره. 


1 - نم: «و». 


۵۸۰ 


2۹۰ 


الا ای شاه شسادروان زنسگسار 
کی شیر سکاو هدن تالا 
۲ ۲ 2 مج ۱ 
تویی گلچهر آتش روی خاور 
مج ك و ء ۱ 
سپر بر دست گیر و تین بر کش 
به پسشت شیر بر نه زین زرین 
درفشان کن درفش از تیغ کهسار 


رن که هر طبی: زا تفا ر 
تو نیز ای صبح صادق پرده بگشای 
سپهر کج نظر را میل در کش 
شفایی تشر کیان اسان ویر 
به حیط شمس جیب صبح بردوز 
بریز اب شب افروزان انسجم 
چو من آه از دل پر مهر ب رکش 
نفس بگشای چون عیسی که مردم 
2 
نوا از پبرده؛ عشاق مسی‌ ساز 
به خواحو ده نشاه صورت دوست 
وک شقن اسان هس بت ازی 


۱ - نم: در تعریف خورشید و خطاب با صبحدم. 
۲ - نم: «تو». 
2 ۲ ِ 
۳ نم: پزن پیروژه بر اورنگ. 
* نم «نر» افتاده است. 
5 -نم: به پای پیل. 
1 - نم: جو, 


رون رن تفه از ات‌آن رو کار 
بسساط لمل گسوهر دوز والا 
یزان آوزتکه مس ویر وله ؟ منظر 
لیاس آبگون از میغ بر کش 
بر آ چون شیر نر * بر کوه؛زین 
به سر برنه کلاه و چتر بردار 
نکر اون انش آنفزسای تیان 
زر ختارا ده رن سفتت :یضار 
رخ عالم فروز از پرده بنمای 
کوا مهاب شتا ار کتفی 
هیقر دامن فرواز یی 
بب‌خش آفاق را اکسون زردوز: 
مرو جود روشنی از جشم مردم 
درین دولاب تین ات اف تک اتیتن 
به من دردم دمی تا زنده گردم 
به خضر از چشمة حیوان خب رگوی 
دوای این دل مشتاق می‌ سار 
که چشم معنیم بر صورت اوست 
نشان پیکر اصف چه" داری 


۰ 


گرهرنامه/۲۳۵ 


باز نمودن پیر دانش افروز از گوهر صاحب اعظم بهاء الحق والذ ین 


نوا سازری که می‌زد رده راز 
که آن ک وکب کزین ۲ مطلع ب رآمد 
جزین دریا دل " 
کت فساغ. کنر یتخت هستعسا نی 
به قیمت گوهر تاج سلاطین 
کسی کو نام سلطانی برارد " 
وزاده معنی بود محمود نامش 
قتتکت ات کش کر کم آوب ع 
سپهر و آفتاب و ماه و ماهی 
وزارت را زنامسش ‌ ناس داری 
سپهر از طاق ایوانش نشانی 
جنابش بوسه گاه سرفرازان 
چو اقبالش نماید شی رگیری 
حور ؟ ن نیت بازو تیز چنگان 


0 ل چ رم ۰ ِ 
زو ار اه کف نز تقل ر یلجت کت 


۱ نم: در ستایش دستورالوزراء بهالدین محمود. 
۲ -نم: گرین. 


چنین کرد از بزرگ آهنگ برساز 
ز هفت اختر به رفعت " برتر آمد 
که‌جوناودرجهان صاحب‌هنر "نیست 
که خوانندش نظام الملک ثانی 
تقاعا هوااعا تسیا و ا ارت 
به اسم و فعل محمودش شمارد 
که در معنی بود سلطاد غلامش 
قمر مشمل فروز خ رگه اوست 
به تقبیل جناب او مباهی 
امارت را به عهدش کامکاری 
ز حل بر بام قصرش پاسبانی 
تدرواد هموایش شاهبازاد 
نزیبد شیر گردون را دلیری 
سک وین کت فتحا ماکان 
شود گوهر ز جودش در جهان تنگ 
که ان تن یود در سنگ پنهان 
بگرید بی‌هوایش ابر بر خاک 
بر اندامم شود هر مو زبانی 


۲۰ 


۱۳۰ 


نشان جم ز جامش می‌توان یافت 
فلک حون سیرت محمود دادش 


بهای دیس زنامش می‌توان یافت 


« گواهی دادن قمر بر مصداق سخن بیر دانش افروز» 


چو شد " شاه حبش " بر کوهه پیل 
برون آمد ز خ رگه خنسرو شام 
فلک زرین کله * از سر بینداخت 
شفق پر کرد کاس از طاس خورشید 
پر از زاغ سیه شد بوستاد باز 
زمانه زلف شب را شانه میکرد 
قصرونه اهتیل تسه آن تضیو تاه زر 
مرا گفت ای مه برج فصاحت 
شود اسف اد ینوت واست نش 
اک رین یهافش 
من از خورشید رایش نور یابم 
گهش باشم ندیمی" مجلس آرای 
از آن هرمه" به آتش زر گدازم 
جو فراشان گر آرد روی در راه 


۱ - نم: بهار . 
۲ - تع: «شد » افتاده است. 
۳ نم: فلک. 
1 - نم: کلاه. 


۵ - نم: پوشید . 


۷ ۰ 
ای 
۸ - نم: برید . 
٩‏ -نم: مه را. 


شش اهنت روز سای از کنیل 
فرود امد عروس اور از بام 
حهاد شمعی قبااز بر بینداخت 
گل افشان کرد شب در باغ جمشید 
و کر شتا زا مسمین متا شمه پیرو ان 
فلک اشک ستاره دانه میکرد 
فرو پوشیده ؟ دیبای مسطسق 
۳ درج ملاست 
که از با غ نظام الملک برخاست 
به داد و دانش او را بنده‌ بودی 
ز فرودس ضصمیرش جور پسابیم 
گهش باشم بریدی* راه پیمای 
که از بهر سمندش نمل سازم 
زنم بر گلشن پیروزه خرگاه 


1 


مرا روشن شد آندم کان جهانجوی 
بت پسن شادی ره گلشن گرفشم 
جو طاووس سپهر سیمگون بال 
درامد سرو سیمینم به ایواد 
به رویش در کشیدم جام نوشین 
پس آنگه ساز را بر ساز کردم 


گوهرنامه/۲۳۷ 


ر گردون" در رز کی نی تاد گوی 
ز مه رویاد می روشن تین 
خر اما کتت نا زر هلال 
فد | هل مسا تفه کیوان 
چو بلبل باز گفتم حال دوشین 


ز عشاق این نوا آغاز کردم 


«غزلی که انشاد افتاد اینست»" 


خبر داری که بر یاد لبت دوش 
هنوزم باد؛ لسلست در جشم 
چراهرگز نمی آری به بادم 
اگر تلخست می شیرین گوارست؟ 
بده جامی و بنشاه اتنشم را 
چه* خوش باشد که هنگام صبوحی 
به مسستی آهوی روباه بازش 
چو جم جام عقیقش بر کف دست 
خموشی چون کند خواجو که در با غ 


قدح‌های لبالب کرده‌ام نوش 
هنورم نضمة تیف کشت فان وشن 
چو یک ساعت نمی گردی فراموش 
به یاد آه لب شیرین درنوش " 
که چون می می‌زند خون دلم جوش 
ز در باز اید اد ماه قصب پوش . 


وا سس افکتان ار رات خر کرت 


رده اد اس نها مرن 


1 ۳ 5 
۱ - نم: گرداد. 
۲ نم: در صفت ساز و سافی و شاهد . 
۳ نم: نوارست. تع: حوارست. 
1 نم: پرنوش. 


1۵۰ 


۱۹۰ 


۸خمسة خواجو 


«مثالی که در باب تقلید وزارت صاحب سعید خاتم الوزرا قوام 
الحق والد ین غیاث الد وله نظام الملک رضی امیرالمومنین 
ابی علی مولانا حسن بن علی بن اسحق طاب نراه از قبل سلطان 
جلال الد بن ملکشاه انارالله برهانه صادر گشت با مکتوبی به خط 
سلطان»۱ 


جو این گلب رگ خندان را زگلزار 
عماری را بدین منرل رساندم 
به دریای معانی عوطه خوردم 
ز کشتی رخت بر ساحل نهادم 
نت ا فان تنگم از گنفت ور 
صفیر افکند در پیروزه در گاه 
مر تاو ۲ اسشتان 
رسولی در رسید از عالم دل 
سوار تیر تسار ی ححصسته 
خطی عنیر نسیم از خطة طوس 
مروح بسوستانی باستانی 
پر از لسولوی لالای نسسفسته 
لین از ی تس کین 
مه سلحوقیان خورشید خاناد 
شهی کافاق در فرمان او بود 


به بسوی دوست آوردم به بازار 
حجنیبت را بدین میداد دواندم 
ز لجه روی در این فرضه کردم 
وزیین مشرب سخن را آب دادم 
درامد طایری‌ار قله طور 
تفر آتات در شش ووژه خر که 
تنترد راه تواساراه یسنان 
پسیام آورد سوی عتالتم گنت 
مر نی مت نس 
مصوردیبهای جود پرطاووس 
که خوانندش خردمندان به نامه 
تواتیت؟ عنجه‌های ناشکفته 
رای یت سا ال تایه ۲ 
فروغ دیدة سلطان نشانان 


۱ نم در ستایش سنلطان حلال الدین ملکشاه. مج: مثالی که در باب تقلید ورارت صاحب سید 
قوام الحق والد ین نظام الملک ابی علی مولانا حسن بن علی از قبل سلطان جلال الدین ملکشاه صادر گشت 


۷۰ 


۸۰ 


شترا آفنییتر و شب ایسسشه کار 
حریرش دیبه‌ای از در هرفل 
2 ۱ ‌ 5 جمی ۰ ستق بر ماه مر 


ِ_ ۱ معنی ملک | ۱ سکندر ؟ کشوده 


به‌ نوک خامه کرده سحر سازی 
مشثالی نقش بسته چون رخ حور 


قوام الحق " والدین * کهف عالم 


رصی خوانده امیرالمومنینش 
کسی کان گنج را در باز کرده 
که چون اقطاع ما شد هفت کشور 
بلندی یافت از ما تخت شاهی 
در اقبال بر ماباز کردند 
سر سلجوقیان گشت آسمان‌سای 
به هر چیزی که خاطر باز بستیم 
قرو ناید به دنا همست مسا 
نمی خواهیم در این دارششدر 
همه اغمال و اموال و * دفاین 
د گر اطلاق و حبس و منم اعطا؟ 
به دست حواحهه افاق دادیم 
پدر عود الوری دستور اعظم 


گوهرنامه/۲۳۹ 


حلال الدین والدنیی ملکشاه 
دبسیرش جادوی از حد بابل 
به تیره شب بر انجم راه ببسته 
ژ ظلمت حشمه حیوال نموده 
به نقش نامه کرده دلنوازی 
1 زو هت سور 
غیاث الد وله دستور حهاندار 
نسظام السمسلسک فخرآل آدم 
پدر گفنته شه روی زمیسنسش 
سخن را زین طریق آغاز کرده 
فروزاه شد به ما دیهیم و افسر 
ز ماش روشن از مه تابه‌ماهی 
به‌ ما کار ممالک ساز کردند 
مه منحوق ماشد عرش فرسای 
از آن خیرو صلاح خلق جستیم 
1 در کار غتفسسی زغشیتت شا 
برود از تکمین خفن گیر 
کلید گنج ومفتاح خزاین 
امتتوز. کاس از پتهاه و یسیدا 
در آفاق بر حکمش گشادیم" 
نظام الملک اتابک کهف عالم 


# - نع: دین. 

۵ - نم: «و» افتاده است. 
۲ نم؛ منع و اعطا. 

۷ انم گشایيم. 


۱۹. 


بدو کردم تقلید وزارت 
زمام ۱ نهادیسم 
خراج طوس بااو باز همشتیم 
گرازسال غنی و زحال درویش 
جو کار مملکت در عهدء‌اوست 
سزد گر ساکنان عالم خاک 
به حکم ما سه نوبت نالهة کوس 


چو نام ماگهی در خطبه آرند 


" ردیسف نام ما سارند نامسش 


٩ ۰ ۰ 


مراد آنست از این مکتوب نامی 
یقین داند سا را ات 
همه مقصود ما صبط حهاد است 
کسی کو آگهی یابد ازین حال 
اتابک خواندهایمش در مراتب 
ا گر روشن شود کورا بود رای 
وگر زین گردد افزون احترامش 
بزرگان و مسشاهیر نشابور 
چو این حکم همایون را بخوانند " 
کزین مقصود ما در هر دو عالم 


9 نم و )) افعاه است. 
۲ - نم نام, 


وزو جستییم گیتی را عمارت 
ورین معنی حهاد را مرده دادیم 
به ملک و ۱ ملک منشورش نوشتیم 
زما پرسند در محشر کم وبیش 
از او پرسیم حال دشمن و دوست 
زنند از این شرف خر گه بر افلاک 


از آن پس وصف" او هم در " شمارند 
که ما دانیم شرط احترامش 
که هر کو بشنود از خاص و عامی 
یوق نتب روگ انسر تال غیت 
نظر بر نزهت پیر و حواد است 
دای یی تا وی هه سال 
پدر دانسته‌ایمش در مناصب 
ازیین برتر دهیمش مایه و جای 
برین افزون کنیم القاب و نامش 
مسهان لشکر از نزدیک و از دور 
سر تعظیم بر گردون رسانند 
بسود نام نسکسو و اه اعنلیم 


۷۰ 


گوهرنامه/۱؛ ۲ 


رقعه‌ای که سلطان سعید جلال الد ین ملکشاه انارالله برهانه به خط 


خود نوشته بود 
«و با آن مثال به حعضرت صاحبی نظامی فرستاد »۱ 


سر آ که وا رکشل رز 
حلال داد و دیسن سلطا اعظم 
گهرب فش کل تاجداران 
چسراغ دوده" جغری ملکشاه 
و اه سیر وج کر یقن بو 
پرند " ازمصرومشک ازجین طلب کرد 
برون کرد از قفس مرغی سخنگوی 
نی کلکش کز آب خضر دم زد 
فرود امد به طرف جشمهء حان 
طراز نامه از مشکین عرق ساخت 
به معنی چشم لفظش " آب بگرفت 
نی شکر فشاد را عتتیری: 3 
که این اقبالت ای فرخ اتابک 
حنین خلعت که بخت نیک دادت 
جو" یزدان از جهان ما را گزین کرد 
مسخر کرد مارا هفت کشور 
دعای حان ماورد ملک ساعت 
فان را فص رانا کرد 


ابوالفتح افتاب هفت کشور 
که بود از شرق تا غربش مسلم 
شه شاهاه حدیو شهریاران 
که زور شم کته مهف اهر 6 
ز چین تا مصر جوش لشکرش بود 
گلاب از دید؛ پروین طلب کرد 
که برد از بلبل شیرین سخن گوی 
چو دوالفرنین بر طلمت علم زد 
براورد از سیاهی اب حیوال 
سه اسبه خامه بر سیمین طبق تاخحت"؛ 
ز لفظش زلف معنی تاب بگرفت 
وزین صورت سخن را گوهری کرد 
همایود باد و میمود و مبارک 
غنیمت دان که بر خحوردار بادت 
حهانی را به حکم ما در آورد 

رل ما خر تا اکن وی ۳ ۱ 
غبار کوی ما کحل فلک ساخت 
حهان را غرقة احسان ما کرد" 


۱ نم: ذکر مکتوبی که پادشاه جهت وزیر نوشته بود . 


۳ - نم و مج: دیده. 


۷و۸ - مج: این دو بیت را ندارد . 


۷۰ 


۷۳۰ 


۷ ۰ 


۳ ی عم م .۰ 
چو شاه شرق بحر و بر گرفتیم 
گشودیم از کال بادشاهی 
ر او 1 نجم‌وتاد او ار کان 
ی ی دا را 


دگر چون آن پدر کز نسل آدم ۱ 


کترافتت کردضا را شات اکن 


مالک را بدو تسلیم کردیم 


پدر حواندیم و دادیمش وزارت 
که مردم شرط تعظیمش بدانند 


جناه دانند د کو در وی 
که از ما هیی 
شین داتیم کز نتوین ۲ الاک 
حهاه را صاحبی دیگر نیامد 
چناد باید کزین پس خلق عالم 
وز آن دستوری و این بادشاهی 
از آنروی ای پر شغلی که داریم 
که نام مابماند جاودانه 
قاز آن: کشت اتود بخت ییاور 


حواب عهد:‌ها رن وی 


بخوان ری تفت قرو ۳ 


نو خود دانی کز آب چشم پیری 


۳ مج و نم: : این بیت را‎ - ٩ 
نم: : سحد و منت‎ - ۱ 
نم: تزویر.‎ - ۲ 

۳ - نم: پر آمد . 


نیاید در جهان جون ما حهانبان 
که ملکی زین صفت دادست ما را 
سییر آق تیس فلز ۰ ع‌ 

وی سم 
گزیین کردیم بر خلق جهانش 
و 
ی اه کف تاسی ی ِ 
به شاهی ملک را درخور نبوده است 
نحل اتشت لقن بساط عالم خياک 
ور آمد وی دین پرور نیامد 
زنند آپ فرح بر اتش سم 
برآید " کام جان مرغ و ماهی 
به حسن ورای و تدبیرت سپاریم 
دعای ما کننه اهل زمانه 
به جر یزداد نباشد هیچ داور 
که چشم خلق عالم جمله در تست" 
برن نقشی که آنجا بازخوانی 
شوه نا ضا کیکسان فقلعه اسر 


1 - تم: مصراع اول خوانا نیست. نم: این بیت و بیت بعد را ندارد. 


بسوزد عالم از آهی به ینکدم 
به دودی تیره گردد روی گردون 
تف‌تیمغ‌دعای صبحگاهی 
اگر دم برکشد فریاد خوانی 
رعیت را رعایست کن به مایت 
ببه وقت خود سواجب ده سپه را 
ولی در صحن این دیرینه " گلشن 
ترا دادیم دستوری که حالی 
درین کارت نباید کرد تاخیر 


‌ و و ی ؟ 1 ۳ ۳ 
۷۵ ۱۳ براری می‌توانی 


م ۰ 2 
گرت زین پیش بر دل بود باری 


گوهرنامه/۳؟ ۲ 


جهان ویران کند ابری به یک نم" 
یه اشکی خیره گردد چشم جیحون 
پر از غوغا شود در دم جهانی 
که بد باشد رعیت بی‌رعایت 
که وفت خود بکار ایند شه را 
اگر دانی که هستت هیچ دشمن 


«کنی " از وی بساط خاک خالی 


جرا کر حانب ما نیست تقصیر 
وگن خی رگن ترش یی تلو فاتی 


کنونت هیچ عذری نیست باری 


(صورنی جند که حضرت وزارت مآب ممالک بناه اصفی نظامی 
را برد الله مضجعه واقع شده و آنچه اوقات شریفش بدان 
مصروف بوده است»؟ 


چنیا اقرهتان کساخبوال رنه 
اگر نورت بود خورشید باشی 
دل افروزی کن و جانم مسوزان 
۳۹1 آزادی طریق پستن کین زر 
به طوطی مد گانی از شکر ده 
نوا ار پپردة عشاق مسی‌ ساز 


و | موس فقس و یه 
ورت باشد نگین جمشید 9 
فرو خوان داستان دلنروزان ۲ 
چو شمم آسمان در رگن متیر 
به خضر از حشمه حیوان خبر ده 
دوای این دل مشتاق می‌ سار 


۱ - نم: دم, 
۲ - نم: دینه. 
۳۴ - نم: کند. 


8 - نم؛ بیش. 
۵ - نم: داستان پادشاه و وریر با امام عرالی. 
1 - نم: دلقروزی. 


۷۹۰ 


۷۷ 


دلم را نکهت بستان حان آر 


غیاث الدوله کهف دیین و دولت 


حنین گونتاز کاول کاو حوان بود 
دگر جون شد جهان ز آن ملکشاه 
شنیدم صد هزارش بود بنده 
فت یی ارو کار یه 
به مردی هر یکی افزون ز رستم 
اک میت | شسفاق اروری ردق 
برود بردی شه از ییک‌سو سپه را 
غلاسان وزیر از سوی دی‌گر 
چنیین دارم سماع از راز داران 
جنیبت می کشیدندش به راهی 
از ان شاهان که‌صاحب‌خطبه ۲ بودند 
رواذ بودند ششصد شه در آن راه 
بر انسان.در " رکاب خواجه بودند 
شه و دستور می‌راندند باهم 
حکایت کرو اشکنق ابیز شا بود 
بسه عرم نهنیت شد روز نوروز 
چو دستورش بدید از جای برجست 
مهس نا زا فان نس آ تساه 
همه بر صدر صاحب گوهر افشان 


انس انیاس نان فان آر 
نظام المسلک غوث ملک و ملت 
وزیر پبادشاه الب رسلان بود 
ز ماهی صید حکمش گشت تا ماه 
به خدمت بر حنابش سرفکنده 
به پیکر جول مه و پیکار دیده 
ولیکن سی هزار از ايين عدد کم 
شه شاه ان هسوای رزم کنردی 
قته گرقون ات شاوی هساک را 
برآوردندی از شساوزد که کسیر 
که روزی تاجب‌خش شهریاران 
علم می‌برد بیرود با سپاهی 
به هر حمله حصاری میگشودند 
بیاده بر سر اسب مل‌کشاه 
به عد مت حانسپاری می‌ نمودند 
وز ایشاه در تمجب خلق عالم 
که غزالی که دین را پیشوا بوو ! 


بهایبواد وزیسر عالم افروز 


به جایی در خورش بنشاند و بنشست 
گ قسه سکن درلت. اسان 
جو شاه اختران گشته زرافشان 


۱ - نم: او. 

۲ مج: رتبه. 

۳ - نم: بر . 

8 -نم: که غزالی که دین را پیشوا بود. 


۷/۸۰ 


۷۹۰ 


در آنروز انجه خدمت کرده بودند 
ام ای تست 
در نظر بود 
به تلمیژاد او هم سیم و زر داد 
وز " آنها یک درم با خویش نگذاشت 


حدیو ملک هرچش 


وه افات تزا عکان گردون کهرادید 1 


ر اصجساب رواست یت د دارم 
بقاع خیر را او" وضم بنهاد 
نحستین بقعه او کرد از مدارس 
۲ س_ 5 ۱۰ ِ ‌ 
سخن گویان برین " صورت نمودند 
بسهر سالی سه مه تا ماه شوال 
چنین گویند کادرارات و انعام 
نخحست او وضع مرسومات بنهاد 
کی دزی لت یر وی توا نی 


۳ اه 


کنون در ربع مسکون نیست سهری 


گرهرنامه/4۵ ۲ 


هداب ا و نحصفب آورده نودند 1 


نت افیا مبلم همشتاد توماد 
امسام وقست را انمام فرمود 
رهش کوه‌و وزیا راشضیر داد 
وزیشان * هیچ کس درویش نگذاشت 
که او هشتاد " توماد زر ببخعشید 
وز آنگه باز بردل می‌نگارم 
ازو بالا گرفتش کار و بگشود ۸ 
اساس معدلت زو یافت بنیاد 
که‌باغ فضل را او بود عارس 
که ارباب عمائم هر که بودند 
بدادی خرج" " هر یک در همه حال 
از اول زو یدید امد در ایام 
وزو دانشوران را کار بسگشاد 
ازو بر پادشاهان گشت واجب 


۱ ۰ 1 ۰ ۱ ۱۲ 
یی اه ای 


۱ -مج:را بر آن صورت گشودند. 
۲ -نم: گوهر و دریا. 

۳ . نم: از. 

* - نم: وزین. 

۵ - مج: جز او, 

0 

۷ - نم: : هشتات. 

۸ -نم: گرفت و کا و 
٩‏ نم: : از. 

۰ - نم: بدین. 

۱ م تع: چرخ. 

۲ . نم: نماندی. 


۸۱۰ 


وگر در هفت کشور گوشه‌ای هست 
کسی در خدمتش تفسیر می خواند 
که حون می کرد دعوی حدایی 
به ملک مصر می‌نازید و انهار 
نظام الملک چون این نکته بشنود 
که آن ملعون اگر این" فخر می کرد 
من آن کشور به سگبانی سپارم 
پس آنگه آن ممالک را سراسر 
به اند ک مدتی آن مرد شکتسان 
بنزرگی کومه برج یقین بود 
که آنکس کو بنای قصر دین کرد 


سپهر این هر دو خلعت در تو پوشید 


کته ارتات‌فغانی تیک وانتا 


نه آخر صاحب دیوان ماضصی 
جو هاروذ را به دار الملک بغداد 
وصیت کرد و دادش پند بسیار 
هم این عالم شود ان" تو هم آن 
ز بهرراتب " هر روز؛ خنویش 


آبه دست آور هر آن نانت که باید 


به شرط آنکه آنجا درس خوانی . 


که کر وان توسفاه بای تضنیسی 


فسافر زا دن انا مها عع تست 
ز فرعود این معانی باز می‌راند 
تصلف می‌نمود از " کبریایی 
کزین برتر نباشد قدر و مقدار 
چو آتش گرم گشت از خشم و فرمود 
که آب از جویبار مصر می خورد 
وزین انديشه در خاطر نیارم 
هت کت ینت ور و داد لشکر 
عترن کشت شب‌جون ماه کنمان 
به سوی خواجه روی " آورد و فرمود 
ر بهر ملک ذاتت را کون کترد 
وزین رو در کمالات‌تو کوشید 
که دین و قلی با هم توامانند 
که یزدان باد ازو خشنود و راضی 
به تحصیل علوم دین فرستاد 
که گر خراهی که یابی دین و دینار 
همت دریا نود در دست و هم کان 
زخعباز نظاسیه کم و بیش 
۳۹ فات‌کتور کین ار نشاید 
کی کشف اشارات معاننی 
شوی "در باغ دولت عندلیبی 


۸۰۲۰ 


بر آن در هر که زد بانگ گدایی 
به حکم آنکه در این کنج " ویران 
شنیدم ژانکه دانای حهاد بود 
شب و روزش به طاعت بود مصروف 
گهی کردی تلاوت " گاه تحریر 
به روزه روزها بردی به پایال 


۱ نمساز شام جود افطار نو ۳9 


۸۰۳۰ 


همه شب تا شش شتا ضیف 


وزارت کرد پنجه سال ازین دست 


شه از سال‌ نود عمرش زیادت 
درین منزل چو یکچندی مقر کرد 
وگر این نقش را روشن نخوانی 
گهی کان شاهباز تیز پرواز 
چو از تاریخ آذ" می آوری یاد 
هنوز از خاکش آید بوی دانش 
نسیم لطفش از گلزار بشنو 
سخن گویان که تخم قصه کشتند 
سرد کانها که این دفتر نویسند 
کنون دریادلی کز گوهر اوست 
یقین دانم که در اند ک زمانی 


گوهرنامه/۷ ۲ 


تن در هفت کشور پادشایی ! 

نظام الملک گنجی بود پنهان 
که تا آنه صاحب صاحبتران بود 
دل و حانش به دین و داد مشعوف 
کی خرانتی علیتتون گاه تخسیر 
وزو بسودی نسوای بسی‌نسوایال 
علوم دینی استحضار کردی 
به معنی با ملک * در کار بودی 
کز و بر هیچ خاطر گرد ننشست 
حلاوت یافت از شهد شهادت 
به سال تا وفاوهاسفر کرد 
دگر بسازت * بگویم تا بدانی 
به فردوس برین گشت آشیان ساز 
فزوذ کن چارصد بر پنج و هشتاد 


«به دستان مر غ ک تا داستانش 


صدای عدلش از کهسار بسشنو 


در اوصافش محلد‌ها نوشتند 


حدیث جود او بر زر نوی‌سند 
حهاده روشن ررای انسور اوسست 


۸۰:۰ 


دبیر فصر شش طاق زبرجد 
خوشا عمری کزین صورت براید 
تمیق که تسالاسان فان 
نظام ملک در نظم امورست 


بوه درا دل آنکش گوهری هست 


۳ 


و گر یابد ز فیضت تشنه‌ای آب 
جو هستی آگه از ملک ممانی 


تویسسلد مدحشش بر نه محلد 
ولیکن غافل از این نظم دورست 
که دریا را گهر بنعشی دهد دست 
ترا دریا توان گفتن به صد باب 
۰ ت‌ِ م7 

که گردد منرلت مینوی مین ا 


خطاب با نسیم بهار و ارسال نمودن زمین بوس به حضرت امارت 
۳ شهریار کامکار خسرو فریدون فرشرف الحق والدنیا والدین 
شاه مظفر جل جلاله»" 


خوشت باد ای نسیم عیسوی دم 
نگرئی کز؟ گلستان کی رسیدی 
کی افتادی به حین زلف دلدار 
خیسر دادی " ز بستان نعیمم 
در جسست برویسم شتا و 
مگر بگذشته‌ای بر آهوی چین 
تیم رت مسرب ی 
عبیر طرةلیلی تو سودی 
خنک حانی که انفاس تو دریافت 


۲۳۳۵ 
کی از طرف جمن دوری گزیدی 
که داری نافه جیتی به خروار 
رساندی بوی یاراد قدیمسم 
کی ؛ روح افروز و جاد افزای بادی 
که عالم شد ز انفاس تو مشکین 
پسیام دوستانم میرسانسی 
د وا ۵ بعش دل محنوه تو بودی 
حوشا آندل که از بویت یر یافت 


۱ - مج: خطاب با باد بهار و ارسال زمین بوس جناب امارت ماب شرف الحق والدین شاه مظفر, نم: 


خحطاب با باد در مد ح پادشاه و زمین بوس. 
2 نم: اگر. 
6 - نم: (« که» افتاده است. 


3 ۳ ۳ ۲ تتترف هس آرادق آر نو 
تو عطاراد بستاد را دهی بوی 


۱ سحر جول دم زنی از مشکباری 


لاد 


۷۰ 


زنی در گلشن از گل تخت طاووس 
کنی جیب و کنار غنجه پر زر 
چراغ جشمهانور از تویاید 
تو صحن خاک " را فراش باشی 
تویی مشمل فروز خرگه " گل 
تتق بسنه عروساه بهاری 
به رنحوری طبسیب ناتواناد 
مشام شام از انفاست معطر 
گل رعسار بستان از تو سیراب 
چو خاکت گشتم از من مگذرای باد 
چو می بینی که احوال جهان چیست 
حو خسرو را دعا گویم شب و روز 
ز بهر خاطرم عزم سفر کن 
کسی عسن از نو انا وه تاره 
طمع دارم که گر وقتی توانی 
جو" آری روی در آن قبلتدل 


. ک 
جو برخحیری عبادت را سحر ۰ 


گوهرنامه/۹ 4 ۲ 


ود آزاد گان را شادی از نو 
گشایی نسترد را برقم از روی 
سیه رویی کشد مشک تتاری 
کشی در روی صحرا پر طاووس 
نهی سلطان گل را تاج بر سر 
بهشت باغها حور از تویابد 
توسطم آب را نقاش باشی 
شمیم باغ رضواد یابم از تو 
غبارافشاد ین حعد سنبل 
یه یه تور آهنوی تکساری 
به شبخیزی انیس پاسباناد 
دماغ صیح از بویت معنبر 
شکنج زلف ریحاد از ئو پرتاب 
چو جان می بخشیم عمرت فدا باد 
تک ال ایشا نا ز مان یت 
تو نیز از من دعا گویی بیاموز 
به بسرم حسروی سکره کتدور کین 
ان سار اوه | زو 
دماین تا تیان مرت زنجا نو 
ف شا | شش هرت شا فه ان 
میم کین شهاک دز کته شتا 


۱ - نم: باغ. 
۲ - مج: خرمن. 
۳ -نم: آذ چاره. 
 )‏ نم: پراد. 
۵ - نم: چه. 


۸۸,۰ 


۹۰ 


۰ /خمسة خواجو 


1 ۱ 97 ۳ 
برود را بادپای:و بگذر از برق 


۱ ۰ ی 
۱ و گر راهت دشد درباه از اد پیش 


قدم در نه به ایوان شهنشاه 
هوای بارگه را عنبسری کن 
تسین وه ر ناسر ؟ شه تحت 
دعایی کان" مرا ورد زبانست 
بگویم روشنت مد ح شهنشاه 
فردود راد داراي دورال 
ایو دیق تا هداد کسس یو 
فلک را حکم او مالک رقابست 
رواق جرخ طاق منسظر اوست 
خور از خنجر کشانش قلعه گیری 
جو بر گردون کند دستش زر افشاد 
چو از تیغ آتش کین برفروزد 
کمندش جرخ را در جنبر آرد 
ببخشد ملک کیخسرو به پیران 
ز عشق بای بوسش شاه جاور 


و سکشانتد. کف کرش رف تیرا: 


و ای ره نس کت ۱ 
به وقتی کاتش افروزی کند تیغ 


۱ -نم: کن. 
۲ - نم: «از » افتاده است. 
نک 


علم بر کش به قصر خسرو شرق 
یمان گرفهراهار دامن وین 
توت ان گنه کان ها عفر گاه 
بساط خاک را صورتنگری کن 
رات ان‌گاه ‏ بر شاهسقرات شع 
رد را رز بسازوی روانست 
کار شاه سیر گس اسان 
که چون سام آمد از نسل نریمان 
مه‌بسرج شرف شاه مظفر 
ملک را ذات او نایب منایست 
قمر نمل سم که * پنیکر اوست 
زحل از هندوانش کهنه پیری 
فلک یک ماه زر" سنجد به میزان 
تاه قتاب که داوس شست ود 
سانش دیدء‌اختر برآرد ۱ 
کند قسمت جهانرا بر فقیران 
فتد بر خاک راه از بام اخضر 
سرد کاند از بدر میراث دارد 
کند آب از حیادریاو کاد را 
نیارد در نظر نفش طمم باز 
ز هیبت آب گردد زهر؛ میغ 


۹۱۰ 


ز موج ود هوا ر دم بسگیسرد 


۰ ۹ ِ و 
ز جوشن بحر و بر پر جوش گردد 
۳۹ ۷ ۳ ۳ ۳ ۳ 
شود تیغ و تبر همچود طبر خود 
کمان بر بازوی گردان کند ره 
مم ۵ رم شم ۸ : 
رابر اب‌ک ون اتسش فروزد 
۲ . و 0 
سود زوی:رمیس از کرد پر ابر 
#_ ۱ ۰ 
روا کردد زر هر سو آب شمشیر 
دراد شهریار ازدهاوش 
۳ جح مب و 11 و 

ز تیفش بجر اخضر آب گردد 
دورد ناو کش جچشم کوا کب 
ِ مم مه 
و ی 
نه هر اختر که هستش ماه خوانند 
چو تفبیل حناب شهریاری 
بود گر" در حریم حضرت شاه 

2 7 
مِِ ۱ 


گوهرنامه/۲۵۱ 


رمین تا پشت ماهی نم بگیرد 
همه کوه و در آهن پوش گردد 
بروید ارغوان از کوه و هامون 
ز هر سو" ید آواز دهاده 
ز شاخ ک رگدن پرواز گینرد 
دل پولاد بر انش بسوزد 
شود بشت زمین از مرد پر ببر 
بسوزد آتش کین گرده شیر 
کته کتووه کنستد اردها کتشن 
ز سهمش سنگ چرن سیماب گردد 
بسوزد پیلکش جاه تواقب 
کند دریا پر از خون نهتگان 
شرر ؛ از سینهة اختر برآرد 
که با آذ شیر دل بنازو نماید 
نه هر سرور" که هستش شاه دانند 
بیابی ای نسیم نوبهاری 
مرا بر خاطر عاطر دهی راه 
رمین بوسید و گفت ای کشور آرای 
مرا برگیر و برفتراک خود بند 


۱ - نم؛ تیر. 
۲ نم: «سو» افتاده است. 


۳ . نم: سپهر . 
8 - نم: جسم. 
۵ نم: شرار. 
1 - مج: سروی. 
۷ - نم: خوانند . 
۸ -نم: کاندر. 


۲۰ 


۳۰ 


۲ ۷/خمسة خواجو 


چه! باشد گر چر" خواجو مندلیبی 
الا تا خسرونه قصر ۲ ششدر 
مسبادا هفت کشور بی‌وجودت 
دعای دولستت ورد ات کیت 3 
شه انجم گدای آستانت 


«نفثة المصدوری که بعد از دعای خدا بگانی بر سماع اغانی به 
عز عرض رسید ٩0.۵‏ 


بیاای رود مسطرب برکش آواز 
بساز آخر نوایی چند پایی" 
زمانی ارغنون را در روش آر 
بسزد راهسی که از راه اوفتادم 
بر اور ناله حون مرغان شب خیز 
مرا بنگز چنین در ورطة خحون 
چو خاک افتاده و آب از سر گذشته 
ور انا شرفت ما نزو 
ز سینه شعله در کیوان فکنده 
چو شمم انجمن با گریه و سوز 
چناد مستم که از خویشم خبر نیست 
درین میخانه‌ام چندین بمگذار! 


سرشک ما ببین و رود بنواز 
که چون نی سوختیم از بی نوائی 
دلم در سینه چون دریا به جوش ار 
بنده دادم که عقل از دست دادم 
حریفان راز " خواب خوش برانگیز 
از اب دیده دامن کرده حیحولن 
حجو باد از با غ و بستاد در گذشته 
گهر در دامن دریا فشانسده 
ز دیسده‌.موج در عمان فکنده 


سر برده شب تاریک تا رور 


ز خویشم هیچکس بیگانه‌تر نیست 
ز پایم مفکن و از دست مگذار 


4 - نم: مجرد. 
۵ - نم: خطاب با مطرب و بیخودی کردن. مج: رمزی که بعد از دعای عمر و دولت ۱ 
۹ - نم: پاسی. نم تایی. 
۷ - نم: («از» افتاده است. 


۰ ۸ - نم: مزد. 


۹۰ 


۹۵۰ 


دل مسجروح را درماد چه سازم 
چو می‌بینم که غم خون دلم خورد 
طریسق عشق را منرل نباشد 


فروغ مه ز نور شمم ما وه 
سید وی تین 36 نی فا 
۰ 2 3 
سپهر از مجمم ما رنگ پوشی 
سحر خیزان به ترک خواب کرده 
: ._ ۱ 
سمن رویان نر گس چشم افلاک 
نسواسازان نسوا بسرساز کرده 
من دلسداده عمل از دست داده 
کته تفا تیا نهدان کون 
چو در رقص آمدم شوریده و مست 
دریدم جامه جان را و در حال 
نهادم عود اه بر مجمردل 
بسریین بام مقرنس بر دویسدم 
تِ 
گرفتم و قطب گردون را سردست 
فکندم در میان سر فشانان 
. ۱ 
چو کردم گوش براواز مسع اب 


گوهرنامه/۵۳ ۲ 


چو دل را سوختم با جان چه سازم 
.۳ ِ ۰ ۰ 

گرم غمخوار نبود جون توان کرد 
محیط شوق را ساحل نباشد 


غم و" غمخوار و یارم گ؛ کفنت یاو ۲ 


سماعی داشتم با دلربایاد 


شه انهم یکی از - ما بود 
زمین از جرعه ما باده " نوشی 
جو اختر دیده‌ها نت انت کنرهه 
زده چود غنچه جیب پیرهن چا ک 
در و دیوار خلوت گشته رقاص 
بسرود افتاده مه رویاد ز پسرده 
چو جام باده سر بر کف نهاده 
فتاده در میاه حلقه مدهوش 
فشاندم بر زمین و آسمان دست 
ز دم چرخی و افکندم به قوال " 
زدم بر ستگ حیرت ساغر دل 
به خلوتگاه انجم در دویدم ۵ 


و تس .9 


چو صبح از دید گان اختر فشانان 


٩‏ - مج و نم؛ سرمست مگذار. 
۱ - نم «و» افتاده است. 

۲ - نم: همپر. 

۳ - مج و نم: درد. 

* - نم: این بیت را ندارد. 


۵ - نم: رسیدم. 


۹۹۰ 


دل ریش مرا مرهم بجونید 
جرا خوانید فولم را ترانه 


/ و ۶ 
سرودی از برای مس بکونید 


بسازید این غزل را بر" جغانه 


«غزلی که در آن وفت انشاد افتاده» 


خحوشا دل در مرو دلدار در دست 


سرم بر باد رفت و باده در سر 


به کام دشمنم وز دوست مهجور 
دوای دل ز دستم بر یت رو 
حم بسیار در پیشست و غم نیست 


عنان دل زدستم رفت و سهلت 


تتیتاستلد از مارم درد بردل 


۱ چه؟ آزاری مرا ریرا که جر می 


ز خواجو زر مسجوی الا رخ زرد 


شب دیجور و زلف یار در دست 
من از گل بر کنار و عار در دست 
ر دستم رفته گنج" و مار در دست 
۱ دل بیمار در دست 
اکر فت ی نود غمخوار در دست 
که انا دامن دلدار در دست 
جو باشد دردی جمار در دست 
ندارم داروی آزار در دسست 
گدا را کی بود دینار در دست 


«در حسب حال خوبش و خاتمت کتاب و تاریخ و عدد ابیات»؛ 


غسر نداری کهدیقب در گلسغان 
بساط افکندهام در هفتمین راغ 
مسصاشر بوده‌ام در روص حور 
شبی تاروز در فردوس اعلی 
در آن ساعت که از خود رفته بودم 


۵ ۳ ۱ ه‌ 1 


صبوصی کرده‌ام با می پرستاد 
نشاط افزودهام در هشتمین باغ 
گل افشان کرده‌ام در پای؟ طویبی 
به ترک ملک هستی گفته بودم 


۱ - نم؛ پر . 

۲ نم: مال. 

۳ - نم: چو. 

4 - نم: در خاتمت کتاپ گوهرنامه فرماید . 
۵ - مج: می کشیدم. 

٩‏ - مج: می کشیدم. 


۱ ۰ ۰ 
۳ :1 
6 رن وت مر 0[ ۳۹۳ ۱ و انبم ختکق 


۰ درآمد یار و جام وصل در داد 


۹۰ 


ز لعل شکرینم شکر آورد 
جناد امد به دستم زلف جانان 
شبستاد خلد بود و آن صنم حور 
فده ون کلسکان تم اسرد 
مرا رضوان شرابی کوثری داد 
در مسعسمورة دل سر گسشادم 
حریفاد یافتم سرمست و مدهوش 
به سنبل هندوانرا کرده در تاب 
جو غنچه قرطه گلگون دربده 
چو نر گس جمله سرمست او فتاده 
در آن حالت که من مدهوش بودم 
گهی با خویش بودم گاه بی خویش 
نسگارین از میم در داد حامی 
پس آنگه گفت کای مرغ فسون ساز 
بیابنمای هر اختر که دیدی 
اکن کشخت سینت از کدامست 
کی این ب رگ شقایق چیدی از بار 
چو آن مه گوهرم را جوهری برد 
گشودم قفل خلوتخان؛ خویش 
برو افشاندم آن گلها که چیدم 
به تحسینم شکر لب شکر افشاند 
سهی سرو تمنارا بپیراست 
من نسادینده کام جر دینده 


گوهرنامه/۲۵۵ 


دلم را از جهان حان عبر داد 
ز جعد ! عنبرینم عنبر آورد 
که ثعبان در کف موسی عمران 
رخ نیکوی او از چشم بد دور 
حو در باغ سلیماه لسن داود 
مار تن تیان و فرش داد 
به عشرتخانة جان اوفتادم 
همه نسرین برو سیمین بنا گوش 
به نر گس جادوان را کرده درخواب" 
جو لاله پرنیان در حون کشیده 
ر مستی ساغر ار دست اوفتاده 
چو دریااز ها در جوش بودم 
گهی با نوش بودم گاه با نیش 
رسانید از لب لعلم به کامی 
شدیدم گفته‌ای افسانه‌ای بناز 
به‌بازار آر هر گوهر که دیدی 
ورت تور ات اما حه نامست 
کی این نوباوه آوردی به بازار 
مشاع کاسدم را مسشسری بود 
بسرود اوردم آب و دانة خسویسش 
برو پیمودم آن درها که دیدم 
به دامن لاله بر گم بر سر افشاند 
وزاد نظم روانم نسخه‌ای خحواست 


تقبل کردم و گفتم به دیده 


۱ - نم: زلف. 


۲ - نم: از این بیت به بعد را ندارد. 


پس آنگه ساز را بر ساز کردم 
زبان کلک مصری تیز کردم 
گرفتم دیبه را در نافة حصیسن 


۰ و کردم گرهر افشان نوک خامه 


شب آدینه بود و روز برجیس 
مه تیر وز مه یک نیم رفته 
کزان دریا بدین ساحل رسیدم 
درین گلشن که دایم گل به باراست 
بدین صورت عروسی ماه رخسار 
هنوزش بوی شیر از شکر آید 
درین عهدم نبود اند‌يشء اد 
ولیکن جون سعادت دادیاری 
به کابین کراتن تا بستم 


۱۰ ۰چو خورشیدش گرفتم دست و بردم 


چو گلچهرش به خردج زنخاندم 
ایازم را چو طالم گشت مسعود 
اگر نسرین بدن ور عنبرین بوست 
جو این ابیات مطبوعت پسندست 
حسابی از نظام الملک برساز 
که معلوست شود اعداد ابیات 
سخن بسیار شد تا جند گنوی 


روان آن قول را آغفاز کردم 
تیه کتاان کقا بت وان از 


دگر گفتم که‌بر گوهر نویسم 


به خون لعل بر مرجان نوشتی 


چو تیغ هندویش خون ریز کردم 
فشاندم ضیمران بر برگ نسرین 
گهرنامه نسهادم نام نامه 
سعود اسماد ناظر به تسدیس 
ز همجرت ذال و واو و میم رفته 
عماری را بدیین منزل کشیدم 


-جو بیتش بلبل افزون از هزار است 


به بکری کرده حاصل خصم بسیار 
هنوزش آفتاب ایسن دم برآید 
که بیرون آرمش جون گوهر از کان 
درآهد بخت و کردش خواستاری 
به نیک اختر به دامادش سپردم" 
به پیروزی به اورنگش رساندم ۱ 
بهایش کردم و دادم به مسحمود 
به هر صورت که باشد بندة اوست 
اگر خواهی که بشماری که جندست 
وزاه مسجموع لام و نون برانداز 
شود حل مشکلات نامه مات 


رخ دفتر به خود تا جند شویم 


۱و۲ - مج: این دو بیت در هم ادغام شده‌اند : 
جو خورشیدش گرفتن دست و بردم 


به فیروزی به اورنگش رساندم. 


خوهرنامه/۲۵۷ 


کد گوهرنام؛ها کم بهانیست بهایش در درج کبریائثیست 

۰ به پایان آمد اکنون سر گذشتم کزیین کوه و بیابان در گذشتم 
۰ ۳۳ ۰ 

رهم دشوار و رهزن بر کذر بود ولیکن حون هدایت راهبر بود 

هی ۱ فلت گنس ور گشایان رسانسیدم منارل را به پبایاد 

بسی بیحود به‌ هر سویی دویدم سخن کوتاه شد کاینجا رسیدم 


پایان 


کنو صاحعب دلسی روری بحواند کند در کار انس سین دعانی 


حرره اضعف عبادالله و احوجهم الی عذره محمد بن عمران‌الکرمانی غفراله 
ولو بای اس هه وهی تام من سور سفن تا لیر و لعمر بت 
خمسین و سبع ماة اللهم اغثر لکتابه و لقایله و لقارئه و لصاحبه و لجمیم المومنین 
و المومنات برحتمک یا ارحم الراحمین. 
الحمدلله تعالی وحده و کفی و الصلوة علی خیر البریه محمدالمصطنی " 


۱ - مج: به فر. 
۲ - مج: در پایان آمده است: تمام گشت و در سلک تحریر و رشتة تسطیر درآمد . جواهر ابیات 


گوهرنامه به دستیاری خامه فی شهور سنه ٩۷۰‏ علی ید العبد علی بن لطف‌الله معادالحسینی. 


همای و همابون 


سه نام حداوند نالا و 


فروزن اه شمسسه صاوری 
یی کر ارتت کت رنه سس کنران 
حهانسدار سخشنلدء کاب ۰ 
نگارندة نقش هر نقش 

خط آورده لول و به لالاشیش 
خبر داده بر وحدتش کاینات 


که از هستیش هست شد هرحه هست 
۳ ۰ و س 5۹ ۰ 
فسرارنسل 6 طا و نیلوری 
۱ ۱ بش وس 

نسظام اور کار در سکیم 
نسه‌ اخستر بسرارند؟اعسران 
7 7 ۰ ۳ 
خحداوند سي‌صود روره ار 


۱ - کم و دا و تع: برآرنده. 


برارندة تسغ صبمح از نیام 
مسشاعل فروزندءاعتراد 
مبرا وجود وی از هر چه همست 
نه او را عدیل و نه‌او را علل 
زرصی هفت بعتی سر در هوا 
ارو فالسب مرده حناد بافتکه 
زربارانه فسرستاده آب نبات 
ببرارنسده صاست مور و مار 
تداع رشان بادشا 
ازو غعسرة روز سرا تست له 
فک لقاع نو هن رسای 
این اس ارو کسا 
فتدکب و دهد بر حهانی سری 
به‌ خور ساغر لمل کانی دهد 
کند شفه سب والای راغ 
تن خاک را آب ازو شد رواد 
حهاد غرق دریای احساه اوست 


گشایند؛ چین از ابروی شام 
کد اوه تشن هسیک ان( 
مسنزه صفاتش زبالا و پسست 
مغفیث الوری خالسق لسم یسزل 
عسماری کش قدرت کبریا 
سن‌ خاک آب روان یاه 
گل تیسره را داده آب یات 
زر لطفش ریاحین تبسم‌نمای . 
اور تساه ماه سور و تسا 
منمش به تحریر تسقدیر وی 
به درگاه او پادشاهان گدا 
موه شست ص ای | له 
جهان قطره‌ای از محیط عطاش 
نهد در گل تیره از دل چراغ 
رارق کل ناسین کته 
یکی را کند از جهانی بری 
به مه قرط اسمانی دهد 
به صنمت نهالی گلریز باغ 
وزو گشت گردنده چرخ آسمان 
نمیرد که مردد به فرمان اوست 
قلک مت کش اما زمین زیردست 


۱ دا: صورتگران 
۲ دا: ازو. 

۳ - دا: حقه‌ای. 
1 

۵ - تم و دا: آتشی. 
٩‏ - تع: یاسمن. 


نه هستیش قفایم به هستی ماست 


همای و همابون/۲۰۱۳ 


که بر هستیش هستی ما گواست 


در مناجات باری عزاسمه و جل ذ کرو" 


خدایا تویی خالسق جزو کل 
نیی در جهان و جهان بی تو نیست 
تویی دور از ادراک و نردیک دل 
ر مسهر تورحشنده مه را شرف 
صف آرای میدان هستی تویی 
نیی از کسی و نمانی بکس 
در از قذره وز " خاره خارآوری 
یکی را دهی بال و خوانی به خویش 
رهمی مقبل آن کز تو نبود ملول 


ترا بر شهان بادشاهی رواست * 


اگر زانک از بنده آید خطا 
عطای تو بیش از خطای من ست 
گدایان گهی پادشاهی کنند 
من آن می کنم کز گدایان سزد 
ازین پس چو آیم ز پیشم مران 
کو از ره برود رفتم آی رهنمای 
کشت گیری که رفتم ردست 
چو بیچاره گشنم مرا چاره‌ساز 
دلسم راز شمم خنرد بر فروز 


که از گل دمی خار و از خار گل 
نداری بکان و مکان بی تو نیست 
نیی ز آب و گل صانع آب و گل 
زر شور تو درا برآورده کف ۱ 
وتان تالا وسسشی نوی 
نماند کسی و تومانی و بس 
گل از خار و خارا به بار آوری 


.یکی را دهی مال و رانی ز پیش 


زهی نیک بخت آنکت آید قبول 
گنر اسان ان سانطان گند اس 
زر سلطاد نریبد برود از عطا 
ولی گر نبخشی سزای من ست 
گه از پادشاهان گدائی کنند 
اتو آذ کن که از پادشایان"* سزد 
جو بیگانه از پیش خویشم مران 
درین راه بسی ره مرا ره‌نسمای 
که گر طاعتم نیست لطف تو هست 
که بیچا رگان را تویی چاره‌ساز 
شب مسحنتم را پدید آر روز 


- دا: در مناجات باری حل جلاله. 
دا: دو مصراع جابجا نوشته شده است. 


۱ 

۲ 
۳ 
1 دا: سزاست., 
۵ 


بدا پاد شاهال. 


5 


چو نامم تو دادی تو کن نسامیم 
رواد من از مهر پسر نوردار 
جو آورده‌ام رو بسه خاک درت 
مر شتا دا یمتا ی خنا کت نتهتاد 
چه درویش مسکین چه صدر احل 
نماند حهان حاودانی به کس 
ندانم چه عاسم در این بارگاه 
کدامین غبارم برین ۲ رهمگذار 
چه نامم که‌نام و " و نشانت برم 


به سوی تو ره جویم از نور و نار 


مه ‌ . 


مرا خاص خود خوان اگر عامیم 
و لشیم را ز دوران دل دور دار 
چرا آب رویی نسدارم بسرت 
کفی خاکم افتاده بر راه باد 
زند جچار بالش به صدر ال 
نوی آنک حاوید مانی و بس 
که دارم تسمنای انسصام شاه 
که بر من کند باد لطفت گذار ۲ 
چ مرغم که بر بوستانت پرم 
به کوی تو ره پرسم " از مور و مار 
که چشم خرد خیره در صتم تست 
زوم مصطفی را شفیم آورم 


در : ۳ 


سیدالمرسلین و خاتم النبیین علیه لصلوة والسلم و التحیة؛ 


هراران درود از جهن افرین 
۳ ۰ ِ ۳۹ ِ 
سایست اه در گنج رب جلیل 
حبیبی که مقصود کونین اوست 
اش هرا فقدر سیاره ج حیسش 
. ۴ ۳ ۳ ۲ 
کمن شرزه ماری بدی پار غعار 


۷۳ 

۱ - دا؛ رین رهگذر . 
۲ - دا: گذر. 

۳ - دا: «و» افتاده است. 


1 - دا : پویم. 


۵ دا :...علیه افضل الصلوات وا کمل التحیات. 


شلی روضةء المصضطفی الهاشمی 
سوی روضء سیدالمرسلیین 
انس ازانشبا لت لته آاهنتت سا 
امسام صدی د درج یل 
کمان ابروی قاب قوسین اوست 
نا یتوافت اب ریت 


وه ۳ ۱ 
هش عشکبوتی شدی پرده‌دار 


نا ها افستد: دری از چار درج 
هه ه زن کاروان قسسدم 
از در اما 
تشیولتی هس سا هار کنآ هیده 
رده پسنج نوبت دریین شش رواق 
چو از برج یشرب علم بر کشید 
حجو دامن براین دیر خاکی فشاند 
کله گسوشه بر اوج افلاک رد 
رسلسطاد سیاره سر بود تساج 
قا ا سفت ک نس هت بربسط نوار 


یاه سر هت ۳۹ یش تسه حورا ۳ 


علم پر نهیم طارم افراخته 
به طله ت شرف داده بی‌حیس را 
دو پیکر شده فتنه بر بیکرش 
تفه فتاه 1 ۷ قرباد راه 
سرین جرحصی شمه کوب سر 
برون ر ۳ از : ر 0 ۱ حواس 


برافش به مه سربرافراخته 


اف بلیس. 
۲ - دا: رهش. 
۳ دا: رحل 


همای و همابون /۰۱۵ ۲ 


رده حاربالش برین هعمت سس 
تسرنیم رای جنهان قدم 
ود ۱ م لی مع الله بود 
گذشته ز نه مسظرش چارطاق 
۳ ج 
نت اقنفتای فصن تستفت کراینا 
تیه ت» براین هفت میدان دواند 
دلی> پیش او بوسه بر خاک زد 
وریسن هفمت فغفور بستد خن چج 
رمهرش اسد د ست بر صیهه تست 
اه ی ان تفا فان 
عطارد شده خوشه حین رهش 


به حاروسیسش مه بر آورده 2 


ی کته آدوتتسی زا 
بر ساکنان درش ۲ طفل راه 
رحل هصن.وی بساسباد درش 
یی سس رن آن شه محترم 
نکرده سوی گاو گردون نسگاه 
بحمل ؟ اه بریانش و گرده مهر 
شه انجم ار سایه‌اش روشناس 
بنلاس ۳9 کهکشان ساخته 


۲ غخمسة خواجو 


که هیر شدای 5 
جو عیسی فلک را پراوازه " کرد 
به خلوتگه قطب شد در نماز 
فلک تاز یمنش شود با نصیب 
بدو بیت معمور معمور گشت 
در اوصاف او خحیره ادارک عقل 
ز جان آفرین صدهزار آفرین 


برین سقف نه پایه خرگاه زد 

به سرچشمهة خور وضو تازه کرد 
ملایک بسدو برده دست نیاز 
به جبهش درآورد کف الخضیب 
وزو سقف مرفوع پر نور گشت 
متسر نگردد ثنایش " به نفل 
براولاد و اصحاب او احممسمین . 


در 9 8 ۰ 
مقربان حضرت الوهیت گوید ٩‏ 


خحوشاسرفرازانل کوتاه‌دست 
مستیمان سیاح و مردان راه 
سلاطین نشاناد خلوت نشین 
کواکب شنساسان برج امسل 
صبوحی کنان شراب السست 
همه نامداران گم کرده نام 
همه بختیاراه بی بت و رخت 
همه غایب و حود حهاد در نظر 
نقنوزهه" سن و سر گراف او فرب 
نهاده قدم بر سر جاد و جسم 


نه‌ایوان به یک دم بر اند سك 


۱ دا: مه‌رده. 

۲ دا : خرگه زده. 

۳ دا: با وازه. 

4 دا: بیانش. 

۵ - دا: در صفت مقربان حضرت الوهیت. 


1 دا: نکرده. 


نس و کتان خد و بلندان پیست 
گدایان عامی و خاصان شاه 
سکیا ض زاب گنوی 
یو هسین قروشتاد در ج ازل 
امیراد ماسور و همشیار مسست 
همه کامرانان نادیده کام 
همه تاجداراد بی‌تاج و تخت 
همه ساکن و جون زمان برگذر 
درون کرده معمور و بیرون خراب 
کشیده خط نی در حرف اسم 
دو عالم به یک داو درباخسته 


۲۹۹ 


۱۰ 


۱۳۰ 


و اه و ریات آمنله 
مِم -_ 

نوایی نه و گنج در استین 

جو سوسس رباد اور اما حموش 


منزه ز حشمت ولی مسحتشم 


فرو خوانده حرف ازل تاابد 
جو قطب فلک شسته دست از نبات 
همه دور نزدیک و نزدیک دور 
هه ام ف را فش ات 
تخیر انب ارات ات امستله 
فلسکشان شراع سر بارگاه 
خرد فا ٩‏ حرعه حامشاد 
نهم طارم از شاحشان خحوشه‌ای 
تال یقن قتمی ان غیرفته ان 
گدایان فارغ ز سلطان و شاه 
مسسازل شتاس ان راه عسدم 
چو یوسف به زندان ولیکن عزیز 
نهان کرده در پرده رخسار خویش 
حجاب خودی بر گرفته ز راه 
نظر بسسته و یارشاد در نظر 
سرافکنده چون شمم در زند گی 
مقامی نه لیکن به صورت مقیم 
رده ناوک و در میاه شست نه 


به شام ۹ حاشت از نیمرور 


همای و همایون/۰۱۷ ۲ 


رباه بسسته و در خعطاب ۳ 
ترا یه وهتا کب ریم تبکسی 
چو به خوش نفس لیک پشمینه پوش 
مبراز حرمت ‏ ولی مسحترم 
فلم رانده بر حرف جال و خرد 
علم برده بر متطظر تابتات 
شده ایمن از نار و فار غْزنور 
ر ود رفته و سا خحدا ساخحته 
رون ره هیا رو تست آهزه 
اک ان اه شتا 
ولیکن ندانسته کس نامشان 
ششم منظر از کاخشان گوشه‌ای 
فاکش یر فام ان فتر فه آغ 
امیراد امن زخیل و سپاه 
نرنسم‌نسوازاد بزم قدم 
نه در دست چیزی نه محتاج چیز 
فرو خوانده در برده اسرار حویش 
ر خحود رفته و کرده بی خود نگاه 
تا تسود تسا ور‌ستنم. 
سرافراخته در سرا فکند گی 
کلامی نه لیکن به معنی کلیم 
فکنده سر و تیغ در دست نه 
به جین رفته از شام در نیم روز 


۱ - تع: «میرا ز حرمت» محو شده است. 
۲ - کم: بی جرعه. 


۱۰ 


۱۵۰ 


۹ خسه خو اجو 


«عد ایا جصو صه‌ستسم و در لام 


درخواست از سحضرت باری عر اسمه و جل د کره" 


السی--بی حعسو ام دوارم سسه سو 
مه 
رهدی مست .سم سم اور که در هر قد.م 
1 ۱ ۳۹ ۳ 
دز مور سر او س‌جسییم: تج 
دسو 1 ۵ د 4 با سک رصاست درال 
ان ۰« ۰ 
فراعت ۵ از گت عالسسسن 
۳ ِ- .۳ 
7 و ۰۰ ۱۳-۰ 
سیم هم یس کر ر ات عبات 
بسه حیری که اس ددم را نیاز 
سود ابر در عشم و در سینه رعد 
دراد دم ۹ افتد نسصس ۳ ی 
۰ 1 ۰ ا 
س‌ ۳ ِ 
ا 
براید یکی صرصر از کوی مرگ 
از ۲ ستع مر 
ر شوه وی تا اد فد سیب کت 
بت ۳ 
سوار ال بر سین یسن 
۳ ۱ ۳ ۱ 
فرو بندد از پی‌کرم دینده دل 


دق لاله طسوت 3 یا که مسب : 


بسرآور امیدی که دارم بسه تنو 
نسم دم بسه دم در رصسای نسو دم 
سبوریم ده جود فرستیم رنج 
جو خاکم ز تقصیر من در 1 
کته اقفر سا تاره نان 
ز پایم میفکن جو بردی زدست 
به غم شاد گردان دل پر: 

بشوید رواد دست از آب رک 
شود زهر در کامم اس تا 
کستسم دک 0 کوته و با دراز 
روا مهر ببریده از نحس و سعد 
مران بر زبسان سن الا یکی 
بروید شبار من از فرش خاک 
دراندازدم همجو از شاخ برگ 
بندراندم همچو آهو به جنگ 
به یک حمله‌ام در رباید ز زین 
تنم خحالی افتاده از جات پاک 


شود بسترم نطم کیمخت گل 
ی کشا رکنم وم 


۱ - دا: هستم حوهسام ؟. 


۲ و۰ ..عز اسمه جل اسبه و اعظم شانه و عم نواله. 


۳ دا: از آب 


۱۰ 


۰ عطارد ز 


هل مور در شم من اشیاده 


و ٩‏ 9 عم 


به فریاه من رس ک فریاد رس 


۳ ز خسمست صستو / ذسسر سار مدار 


بح 
1 سر ی اف 1 هی سر تمسسست » 
چو لسطف و 5-م شم دارم زو 


۰ ۳۳ تَ 
۱ ۰ ۱ 


ب ۳ و 
سو بح شمسن دارم ات ۳ د کار 


مدای و هما بو ن ٩۹/‏ ۳ 


9 
کند باغباه بر سرم باع و کشت 
۲ 9 مٍ 
که سره ۵ سرو» از توام ۳۹| 
ها . :1 : یج ۳ 

سرا دارم ازسد زر و گیتی سس 
ِ و 2 . ت‌ ۳ 
3 ه‌ 1 
کرم کش که تس ی مسارم سور 
جو خا کم جه اید ر یک فش خاک 
۰ م2 
۹5 در رست جیرم ۳ تکار 


2" السلان الا ع هم العای الاعد ل الا ۳ لمب اطان سلاطین العالم 


و و ااد ین + سخییگ نماد رخاز, !زارالله بر هانه و تقل 
با لحسنات میرانه 


مرا با مد یسح کسان ار تست 
سکن تا شاه سم رشان 
سار ع دول ره اد پر بات و 
مسه مسطلم اشیت یا و وش هی سل 
فروزنده رایش صبردار یسب 
جهانگیر جون خور به زرین" حسام 


ادرا ی اوحوشهحین 


که کش این ات اسر آوان تست 
سکندر جناب سلیماه مکان 
3 بت انسجم سپاه 
حسامش رسن باز حیل الررید 
وجود اسریف‌ش " مبراز عیب 
جهانجوی چود جم به رخشنده جام 
فناده عور از سهم‌ او بر مین 


- دا : «هول» افتاده است. 
یر 
۲ - داء ترا دارم و بس در دو گیتی. 
109 دا: این دو بیت را ندارد . 
ود گرا تایه داد : 


" ۳۹ فا 
ت سم . بردس ۰ 


۱۸۰ 


۱۹۰ 


۱ ۰ ۷ خمسةه خواجو 


جهان گشته سآمور فرمان او 
میان از پی خدمتش بسبکه تنگ 
ز خورشید در قبضه‌اش خنجرست 
زمین و زماد داعی بخت اوست 
حهاد شهی را حواو شاه نیست 
کفش بر سرآید جو دریازمیغ 
به شیر علم صید شیران کند 
سمندش که ار هفت میدان حهد 
به کف رخنه در قصر قیصر زند 
به هامون چو دریا برآید به جوش 
به شوکت رباید ز فففور تساج 
رند نیم شب خیمه بر نیمروز 
به پیکان اگر بر گشاید کمین 
به کش در کشد ماه نخشب به بام 
خدنگش برآید چو عنشا به اوج 
به باز علم خود عنتا خورد 
ار عتزم زرسشن. کش شاه شام 
هر آنکبوز فرمان او سرکشد 
ود شیر نگ را در کف تاکن 
ان نع فا نس هه رزوی اسرد 
هران‌که که آهنگ دشمن کند 
جو باشد کمندش به کف روز جنگ 
و گر زاننک گسردد سراسر زره 


۱ - دا؛ کند. 


۲ دا: در بجر اخحصضر کند . 


فلک گاورا کرده قربان او 


ز سیمرغ بربفلقش شهپرست 


سپهر رواد باه تست اوست 
سپهر مهی را حو او ماه نیست 
که برهان قاطم نماید به تیغ 
به خنحر شکار دلیران کند 
فلک را فره هفت میداد دهد 
به دل طعنه بر بجر اخضر زند ۲ 
به تنهاز تنهابرارد خروش 
به حشمت ستاند ز جیپور باج 
حبش را کشد داغ در نیم روز 
ارف تسین از آترویعا ق ال یه 
به ینغ‌ما برد شاه جین را ز گرد 
سمندش دراید جو دریا به موح 
به‌ اسر سا آب دریابسرد 
به قبجاق در بند ماند ماهام 
زرمانه سرش را زتن برکشد 
فرو ریزد از چرخ خرچنگ چنگ 
نوالش دم از هفت دریازند 
که همواره قوتش بود خحود مرد 
دل پردلان را نشیسمن کسد 
تو گویی کلیم ست ثعبان به چنگ 
شود یراتس رتاهسستلان. کر 


۰ آا, 


الا تابر ایوان گردان سپهر 
هميشه جهان را جهاندار باد 
فلک جاکر و دولت و بخت پار 


همای و همایون/۱ ۲۷ 


فروزان بود ماه و ناهید و مسهر 


سپهر سریسنشش پرستار باد 


به هر اختری سال عمرش هزار " 


یمد ح الصاحب الاعظم الاعدل الاکرم سلطان وزراء العالم غیاث 
الحق والد بن محمد برد الله مضجعه 


بسهشت ست یاروضهء پادشاه 
سری السرایا مفیث ‏ الملل 
وزیر ملک ذات ملسکت ناه 
محمد به فعل و به حرف و به اسم 
گل از روض؛ خلق ۲ او یک نسیم 
ختایف سخط رسال ۷ خستلال 
بود بهمنش بنده‌ای در بناه 
جمش کمترین چاکری در نظر 
یت زا یقن اشتافی قم: 


مه فسبسه بر فسبه مه رده 


جوماهی کلکش زند دم ر یسم 


شهرضبت یبا فسته سار کتاه؛ 
94 
مسیحست یا مسهدی روز کار 
اتف سرا شترا تا عسسات الیو[ 
اهمنیز لک فلار کنو کتستاه 
مطهر به دات و به جاد و به حسم 
ضمیرش مهب ریاح کمال 
سود هار ۲ مصسم دی ار سپاه 
۳ ك_ 
مهش کهترین" گوهری بر کمر 
بر دست او بجر عماه کی 
۰ _ 
سرایرده بر هفت خر که زده 
علامی بود بدر نامش منیر 
اک کته درس خرف اف 
دهد عقل کل شرح نود والقلم 


داله تخر دیس ون اس به جوش 


۲۲۰ 


۷۲ خمسا خواجو 


به دیوانش بین صد قلم زد چو تیر 
جو در دست او ابر دید" ار هوا 
تن 3 ز کتم عدم شد پدید 
ایاباد جاد پرور مشک بوی 


که ای شاه گردون پیروزه فام ۳ 


دشت همدم صبح صادق شده 
شلک فلکتء خی مه اه تو 


ز دریای جود تو حیحود نمی 
زجم دست * برده به انگششری 
تویی مهدی و کن فکان مهد تر 
به‌ مد" تو گاه سخن گستری 
نو خورشیدی و جرخ در سایه‌ات 


به صورت تو گنجی و عالم طلسم 


۳7 ِ 
حو در گردش اورد عدلت شراب 


۸ - دا: بر آید . 
۱ دا: دید ابر. 


۲ دا: حهان آوری. 
۳ - دا: جام. 


چو بهرام بیین بر درش صد امیر 
ندادندش این اطللس لااجورد 
داش تشر و ات کفت: مها 


۲ ۰ 3 ۳ سم ۲ 


بدا حعضرت ار راه‌یابی بگوی 
قلم در کفت حی ناطق شده 
۳ ۲ 77 

قمر عکسی از ماه خر گاه تو 
محیط از حیای کفت در عرق 
بار درت کسصل روشن دلان 
دیا نک هکیت ها کب نی 
چو آصف مطیم تو دیو و پری 
تنسماندست دحال در عهد تو 
سوه مه سنایی و مهرانوری 
نود عمّل کل قاصر از بایه‌ات 


به شر غ مسحملد سود دین درست 


۷ 


- - دا: کعبه. تع: این دو کلمه محو و سپس توسط کاتبی دیگر به صورت «فرخت قبله» تصحیح شده 


تنییسسا و 


۵ - تع: در اصل محو شده است سپس توسط کاتبی دیگر افزوده شده است. 
۲ - نم (( به ان در اصل محو و سپس افزوده فتل ق ای 


۷ - نع: «اتو» محو شده است. 


۲ 2 ۰ 


۳۵۰ 


دل و دست راد تو بحرست و کال 
تضرع کنندت ذ کورو اناث 
کسی که بود دشمتتت: کاهفرسشت 
هرآنکو بستابد زاسلام سر 
دلی همچو بحرست در بر ترا 
چو در کان ز جود توباید خبر 
به عهدت شه روم و فغفور ؟ جین 
چو در معدلت سر برافراختي 
شود بره این لحظه بر گرگ چیر 
ببه دور تو امروز در هر طرف 
فمضا ملک هستی به آل تو داد 
تن لا اف تسیا وف ای ردان بسا که 
بسه آب رخ جر ضازی ان 
که بی تو زمانه زمانی مباد 
م تاه زور تنسوررویآزوال 
جهان غرق بحر نوال توباد 
اش ال هد که فا موز و 


زمین تابه هفتم شکم چاکرت 


همای و همابون/۲۱۷۳ 


جهابُ و وجود تور جسم‌ست و جاد 
که مارا بفریاد رس پا غیاث 
که بغض تو چوذ بغض پیغمبرست 
به کین مجمد ببندد کمر 
کت رو کواهتی کر 

کند خاک بر سر زدست تو زر 
نهادند داغ حبش بر جبین 
جهان را چو" خلد برین ساختی 
کند خواب خوش مور در چشم شیر 
نماندست ره زن بجز جنگ و دف 
متا شک زر آل او تسالنی :یبا 
به خاکی نهادان میدان خاک ۶ 
بسه خاک ره سسرور تازیاد 
زر دور زمانست زریانی‌مسباد 
مبناد اختر دولستت را وبال 
سر گردنان پای مال تو باد 
ملک عابد بیت معممور تو 
فلک تابه‌نه پبشت خاک درت 


در نکوهش روزگار 


بده‌ ساقی آنعتیتن ات یات 


۳-۳ 
که دوران گیتی ندارد بات 


۱ -دا: این بیت را ندارد. 


۲ - دا: فغفور و حین. 
۳ دا: «حو» افتاده است. 


1 - تم: در اصل شاید «میدان» بوده است لکن حون محو شده است توسط کاتبی به صورت «ایوان» 


نصحیح ۳ 


۳۱۰ 


۰ خمسة خواجو 


کتهسن شاغ نه قنببه بس سول 
ر حود در کسدز نا زسی دزن تلا 
جو بردند ازین تشگ بیفوله رت 
جوانی چو برق یمانی گذشت 
برو ترک این دار شش در بگوی 
سر و زر درسن ره روا برفشان 
جو عیسی برین آس‌مان آسمان 
بده‌ سای آن جوهر روح را 
که دوران چو جام از کف جم ربود 
جو بنیاد عمرست نااستوار 
جه بیژن " اینسست بیژن کجاست 
که فیروز بر تخت پیروز شد 
که مانند فیروز فیروز بخت 
کسی را که دستتت دهد ۳ 
هه داد سیک ف راون سره 
تو نیز آنچه کاری همان بدروی 
بده ساقی آن آب انس رده را 
که دارا که دارای آفاق بود 
نعو زیت دای شقن درسرون برد رتیت 
بدین حفا؛ سبرز جندین مناز 
رهایی نیابد کس از شست" خاک 


توان عم گرا ود وان رون 
که چون " در فنایبی رسی در بقا 
چه در تحت خاک و چه بر روی تخت 
چو باد صبا زند گانی گذشت 
بیا دست ازین مار نه سر بشوی 
ور از ره روانی روان بسرفشان" . 
بر ایا زروان تسا برایی روان ۳ 
دوای دل ریسش مجسروح را 
که داند که حمشید بود ار نبود 
به نقد این نفس را غنیمت شمار 
مه بهمن اینجاست " بهمن کجاست 
ویاخرم از بسهت فیروز شد 
نیفکند چرخش ز پیروزه تخت 
که فردا همان باشدت دستگیر 
ببین ای برادر که با خود حه برد 
جنانه کامدی باز بیرون روی 
بتته اون شاه ان تفت وا 
به دارند گی در جهان طاق بود 
نذارد بجر دار تابوت تخت 
که هم مهره دزدست و هم مهره باز 
هشن با که تال از وت ها کب 


۱ -دا: گر. 

۲ و۳ دا: این دو بیت بد پنگونه ضبط شده‌اند : 
سر و زز در اين ره رواد برفشان 
ور از ره روانی روان برفشان 

1 - تع و کم: شه بیژن. 

۵ دا: اینست. 


٩‏ - تم: دست خاک. 


جر عيسي سر برین اس مان 


۳۰ 


۳۳۰ 


هراد پاره خشتی که بر منظری ست 
هران شاخ عرعر که در گلشنی‌ست 
قترات کا کتهدر سای موز 
بحز خود شاهاه درین طشت نیست 
بده ساقی آن تلخ شیریین گوار 
بیاتانشینیم وساغر کشیم 
بده‌باده تا خون دل کم خوریم 
شنیدم ز شوریده‌ای می پبرست 
که هر کس که در دور گردون بود 
که دو نسبت گردون و دون پرورست 
که پابد ازین فرص زری سنان 
بشو جون خضر دست از اب حیات 
کی ادن تخور نت یرون 3 
باقن انا گوهر. کتان بهان 
که جون بگذرد عمر جود پگذری 
ااگر هوشمندی برو مسست شو 
که هر دم که مطرب برآرد خحروش 
که ایین طفرل آبنوسین قفس 
ره خاک روبان میسخانه روب 
فت‌کنن .ابع. تفص اس دشن 
به جامی برون آورندت ز خویش 
که خواجو که در عالم جان رسید 


همای و همابون/۲۷۷. 


نموداری از قد سیمین تنی ست ۱ 
بحز خاک خوبان برین ؟ دشت نیست 


که شیرین بود باده ار دست بار ۳ 


دم از دل پسرآریسم ق دم د رکنشییم 
که خاکیم و از خاک ره کمتريم 
به خمخانه‌ای کوزه‌ای می به دست 
زند بر فلک خیمه گردون بود 
ازو شادتر هر که ‌نادان تر است 
بریین سفره بیرود ز دوناد دوناد 
چو عیسی تبراکن از کاینات 
کش تیتی ار تخت قیفر وت 
شسی, ا شب ان وان ضان: 
ازیین بازمانی و حسرت خوری 
قدح گیر و در نیستی هست شو 
ندا در دهد سوی جانسم سروش 
نیفتد بدین دانه در دام کس 
در دردنوشان فرزانه کوب 
ی 
یبه توشتی رهتایتی دهجدت ریش 
جو از خود برود شد به حاناد رسید 


۱ - تم: این بیت را ندارد قتت فا مناد | عگران شله است: 


۳ - دا: درین. 
تم این بت غراناست: 


- دا و تم و کم: سه.نان در نسخه نستملیق ملک که ما در مقابله این کتاب بجهت نزدیکی آذ به 


۰ ۰ ۰ م7 ب ۲1 
تسه دانشگاه استماده نکرده‌ایم ((ستأن»» ا مده اه 


۳۸۰ 


۳۹۰ 


خروس سحر در خروش ست لیک 
قیوشت انتلان شباتنیره کون 
ز عشق ارنسوزم" چه سازم چر شمع 
ز بس خون که می‌بارد از چشم من 


خموشی ورای حروشند گی ست 
جو در تی رگی جشما زند گی ست 
که سوزنده را چاره سازند گی ست 
دلم را خرابی زبارند گی‌ست 


در آمدن صدر معظم 


و اشارت فرمودن به نظم کتاب و بیتی چند در مد ح او" 


چو زلف شب تیره شد مشک بیز 
که صاحب قران عجم بر دراست 
ابوالفتح کهف بشر مجد دیین 
عطابخش دریادل کان نوال 
ملاد اس فان تسس سنا 
سپهر هنر ‏ مسهر برج جلال 
قضا قدرت آفتاب احتشام 
ملک بر نهم چرخ جایش دهد 
جهان روشن از ماه خر گاه اوست 
محیط از دلش نکته‌ای برده پی 
اگر زانک دریا گهر پرورست 
کنون جون دراید هم از گرد راه 
همای سپهری چو بگشود " بال 
جهانجوی با طلعتی دلگشای 


۱ - دا: بسوزم. 

ٍِِِ 
۲ وا ۰ بیتی به مد ح او کت 
4 بدا : زیزیای, 


۵ دا ۰ 5 


بکشاد . 


درامد زدر پیک دولت که خحیز 
گرانمایه صدری که دین پرورست 
سر سسرفسرازان روی زمیین ‏ 
جهانجوی محمود مسعود فال 
جهان کرم شمم ایوان شاه 
مهش زیر دست و فلک پای مال "* 

عطارد ضمیر سپهر انتشام . 
فلک بوسه بر خاک پایش دهد 
فلک گردی از خاک درگاه اوست 
ز خجلت چو ابر از کفش کرده خوی 
مرو را جو دریا دلی در برست 
کرت سا خضی ناش از وق سضواة 
تخیر اشستل 4سته: اسهتا نش ار 
درآمد چو شمعم به خلوت سرای 


۶ ۰ 


دا گفتم او را و پوزش نمود 
که‌ای مهر برج سخن پروری 
جهانی پر از صیت گفتارتست 
یگویم حدیشی جو رای تو راست 
شکر گرچه از مصر می آورند 
به شیرینی آب از شکر برده‌ای 
چرا ساز طبم توبر سار نیست 
در گنج معنی کنون باز کن 
علم بر نهیم بام افلاک زد 
سرا فروزاقتدیسان دیسر هدن 
هو موسی رد را فروزنده دار 
به لفظ خحوش از دلبراد دل بسر 
فتتوت سای اسان تیان 
مکن بیش از این یاد فردوس و حور 
ز شمم خرد بزم جاد برفروز 
نسوای دل از جنگ ناهید خواه 
به سحر سخن دست موسی برار 
و عسسی زین دی ری سعات 
به تیغ زبان قلب گردون بدر 
قرف ور کر تن اشمان تست 
ر نو حلهء شوق بر در زدل 
ر تو مدحت عنصری ساختن 
بگفت این و دست کرم در گشود 


همای و همابون/۲۸۱ 


به چا کر نوازی زبان ب رگشود 
حدیث ترا مسشتری مشتری 
رد واله از لفط دربار تست 
نت در گتج معتی تراست 
به مصر از حدیشت شکر می برند 
که شیرینی از حد بدر برده‌ای 
گر از بی‌نوایی نواساز نیست 
گریب ان پیر فلک جاک زن 
در آموز رهبان جان را سخین 
جو عیس رواد را ز دم زنده‌دار 
به سحر سخن " آب بابل بیر 
جو زردشتیاد زند رهباد مخواد 
ز داود تحفیق بسشنو زبور 

به تاب روان شمم گردون بسوز 
می روشن از جام خورشید " خواه 
ز بجر امل در مسمنی بسرار 
شرابی خور از چشم؛ آفتاب 
به شمر روان آب شعری ببر 
نگر تا نگویی خریدار نیست 
ز مارخنه در فص قیصر زدد 
ز ما گنج محمود پرداختن 
به تشریف خاصم نوازش نمود 


۱ دا: روانه. 


۳ دا: این بیت را ندارد. 
۳ - دا و کم: جمشید. 


۹۰ 


#۰ 


ام وی از تس فانک 
۰ ر_ 

کرو در جهان یاد گاری بود 

اریسن ار مسادر وزاد نه در 


به آئین کیخسرفق کیهباد 


به طالم مه برج نیک اختری 
ز دریسای شاهنشهی گوهری 
ز خور در شرف عالم آرای تسر 
تو گفتی بری‌در جهان آمدست 
قلک؟ نام کردش همایون همای 
به مه برزد از خرمی تاج را 
در اورد دایسه بسه مهد زرش 
جو از شیر پردخته شد شهد او 
چنان داستان شد به مه پیکری 
چو سالش به چار اوفتاد اتفاق 
ره کری ض. لالنهعف کاس اه 
یرد آن سرجشمه آفتاب 
فللک پنج نوبت بزد بر درش 
ملک جون به آموز گارش سپرد 
جنان گشت در اندکی روز گار 


ز افلیدس و نحو و طب و نجوم 


۱ - دا: مرو را مسر ۰ 
۲ دا: طفل. 

۳ دا؛ فلی. 

4 - دا: مه مطلع از. 
۵ - ذا: کرده. 


مسخر مراو را همه روم و ری 
ر یزدان همین حاجتش بود و بس 
مسگر نامور شهریاری بود 
یکی طفلش " آمد قضارا پسر 
به جهر منوجهر وفر قباد 
به طلست در درج مه متظری 
ز گردون فرمان دهی اختعری 
ز گل در چمن شادی افزای‌تر 
فا ری راستضان امتاست 
تور تحت فتاه اه کر تا 
بسسی سیم و زر داد محتاج را 
ز شیر و شکر ساختش پرورش 
بر آمد مه از مطللم * مهد او 
که آمد ز مهرش قمر مشتری 
به خوبی بزد بر فلک چار طاق 
ز شب چنیر افکند بر قرص ماه 
شن.. ات ات آن لب انفتشی آت 
برافراخت از هفت کشور سرش 
داشتتوران گنوی داش ی ره 
که حاجت نبودش به آموزگار " 
جناه شد که شد داستاد در علوم 


۹۰ 


چو کردی فروزاد به شطرنج رخ 
چو بگذشت از سال عمرش دوچار 
به سر پنحه دست از نریماد ببرد 
درین شش رواقی سرای سپنسج 
چنان شد که گر بر گشودی کمین 
هید ان ضو دز تا عتی دتده.نیل 
بدان بسرز و بالا و نیروو یال 
قضا را شبی‌بارخی همجو ماه 
پات ها کارا رت کشا واه 
خفا: کف وان که سانش نو 
که گیتی به کام شهنشاه باد 
مرا بیش پروای بستاد ننماند 
در ایوان دلم تنگ شد زین سپس 
که فرمان دهد نامور شهریار 
وتان کش وان تربع 
مباد آن زمان کز تو باشم جدا 
ولیکن گرت صید ا تیه ا یت 


۴۹ م‌ 


همای و همایون /۱۲۸۵ 


پدر فتط تیآ کننتگم. رون 
شه چرخ را مات کردی به رخ 
نیارست زد جرخ بااو دوجار 
به زربخعشی آب از کریمان ببرد 
جو بگذشت از کاشن مه پسج 
شه جرخ را در ربسوی ز زین 
فلک بازماندی ازو هفت میل 
یه کات کش یردق همال 
درآمد هقف هاگ شاه 
زمین را به آب حیات آب داد 
سر درج گوهر فشان برگشود 
سپهرش با درگاه باد 
دل باغ و میل گلستان نماند 
توقم ز خدمت همینست و بس 
که بیرون خرامم به عزم شکار 
به روی تو روشین شب و روز من 
جو مه در شبستاه نبینم ترا 
به یک روز ۳ بار گردی رواست 
ثنا گفت و ب رگشت و شد باز حای 


نشاندن شاه منوشنگ 
شهزاده همای را بر غراب و روانه کردن به نخجیر 


چو بگرفت سلطان زرینه تاج 
شه روم بر الق تسیر پسوی 
ملک را مگر شهریار عراق 
تسکن تا دسا برق هامود نورد 


به پویه چو مر غ و به سیما چو راغ 


به تیغ زر از خسرو زنگ باج 
ت-ه جوگان در آورد زرینه گوی 
فرستاده بود ادهمی چود براق 
رمیین کوب دریابر و چرخ گرد 
به بالا چو میغ و به دریا چو ماع 


ار رصقصت حص سب خر رز ی موی ار گر و ترش هاش موه نیبم موم ما و و 


۵ ۵ ۰ 


۵۹۰ 


رسیدن شهزاده به با غ 
بریان و عاشق شدن بر صورت همابون! 


جر جمشید گردون زرینه جام 
که زین ادف وه تسیر کاه 
بسا نان ین کب ار وس اوای دنت 
چنان تابه گاه سپیده براند 
دم صیح بر جویباری رسید 
همه سبزه دید و گل و یاسمن 
نیم هار و لب مسرضزار 
هته د قتت دار قت ق ری کار کیرق 
نز اوووه تسشن رز کته مسر 
در انخسندان سس آوزگه. ارافه رو 
براد دشت خرم یکی بوستاند 
پری را بدان گلشن آرام جای 
بر آورده قصری سرش در سپهر 
همایود همای از فراز نوند 
فرود امد و سوی بستان شتافت 
یکی کاخ دید اندر و حود بهشت 
توت هه میسن واه مار ؟ نان 
جو خورشید رخ" سوی خسرو نهاد 
که شاها بدین حای جون امدی 
حو مهماد ما آامدی مر‌حب] 


ربون گشت بر دست سلطان شام 
که کتوویف که ی اکتا بسا 
که مه در رکایش پیاده بماند 
ببه رم لب کشت ‌زاری رسید 
دریده صبا عنحه را پبیرهن 
سرچشمه و نالة مسر غ‌زار 
زرلاله حهاد روی شسته به حون 
3 ِ میم 
جو سرجشمه زند کی اب شیسر ۱ 
۳ ِ کشیده صراماد تدرو 
9 ۳ ۱ 
درفشان برو مهر گردون ز مهر 
۳۲ ). ۲ / 
جو بلبل به طرف گلستان شعافت 
عقیفینش دیوار و زرینش خشت 
خرامنده سروی حو تابنده‌ماه 
۹ 72 ۰ 
تا مت من رت تسه داد 
‌‌ رس ت عم ۳ 
قدح کیروبند قبابرکگشا 


۱ - دا: رسیدد شاهزاده همای به با غ پریاد و عاشق شدد به صورت همای. 


۲۳۳ 


ورن 


۵2۷۰ 


۵۸ ۰ 


زمانی برین قصر " خسرم خسرام 
سه عم تسصرج دریسن بارگاه 
ندانست شهزاده کان" خود پری ست 
برد شین" گنود و پنهاه بای 
روان گشت با آن پری جهره ماه 
زا که کناشی ۲ رصست ان قهسا 
فکنده در ایوانش تختی ز زر 
ر رفعت فلک مانده حیراد او 
یکی نیلگون دیب؛ زرنگار 
زبالای ان تیا کون ینرکی ان 
درین کاخ فرخنده چون بغنوی 
که نقشی برین گونه از کفر و دین 
همایون که چون مه برآید به بام 
دریسن صورت از راه مسعنی ببین 


نگر تابه چشم خرد ندگری ۲۰ 


نگویم به نقش از خرد بازمان 
نه هر صورتی را تواد داشت دوست 


به معنی دهد صورت دوست دست 


همای و همایون/۲۸۹ 


چو خورشید بر قصر پیروزه فام 


گنر3 و برآسای از رنج راه 
که از مهر دل شاه را مشتری ست 
درآمد چو سروش به بستان سرای 
تسفرج کنان انسدران بارگاه 
چو بستان جنت خوش و دلگشا 
به کیوان بر آورده ایوانش سر 
فرو شهار طاق ایواد او 
کین سره سیگ ری شون تکار 
نبشته که ای شاه روشن رواد ۱ 
نظرکن " دریین پیکر مانوی 
نبینی مگر دخت " فغفور چین 
رخش روز روشن نماید به شام 
فرومانده صورت " پرستان حین 
که در عقل و حکمت نگنجد پری 
ولی نقش را" " عین نقاش دان 
درین نقش بین تأ چه معنی دروست 
نه جود خویش بیناده صورت پرست 


۱ - کم: چر خ. 

۲ دا: کاو. 

۳ - تم: «برو آفرین » محو شده است. 

1 - تع: «زناگه به کاخی» محو شده است. 

۵ نع: «فلک مانده حیران او » محو شده است. 


۹ - نم: «واره آخر مصراع اول و تمام مصراع دوم محو شده است. 


۷ دا : نگه کن. 
۸ - نع: «مگر دخت» محو شده است. 
۹ نع (ز ماند ه صورت» محو شده است. 


س کم: بنگری. 


۱۱ - تم: «نقش را » محو شده است. 


۹۰ 


ر صورت ببر تا به مصنی رسی 
ولی نقش خود گر نبینی نکوست 
به نیرنگ ازیین نقش رنگی برار 
درین نفش نقاش را نقش‌بند 
جو طفلان رخ از نقش مانی متاب 
فا اتدران تعش خن فان 
چناد از می عشق سرمست شد 
کی شروش ان تور اتت. کو تاه 
به گوشش فرو گفت فرخ سروش 
که گفعت به هر صورتی سردر آر 
هرانکو به دل صورت اندیش نیست 
گذر کن ز دل تا به دلبر رسی 
گراهل دلی دل به دلبر سپار 
دم سرد را هممدم عویش کن 
می صافی از دردی دیده سار 
دل خسته در پای دلسبر فشاد 
بیس از از سر زلف او دام دل 
دریین ره قدم بر سر خویش نه 
اگر مرد راهعی زجود ۳ 
به جین شور که فالت همایوند شود 
به جین زلف " دلبر نوانی کشید 
برو خون خور و سنبلش بر سراآر 


چو مجنود شوی خود به لیلی رسی 
چو از خود گذشتی رسیدی به دوست 
که‌تا خود جه نقش آورد روز گار 
که با نقش لازم بود نقفش بند 
چو رهباد سوی نقش عیسی شتاب 
بران صورت از دیده گوهر فشاند 
که از با درافتاد و از دست شد 
حجو خورشید بر خاک راه اوفتاد 
که از دست دادی دل و دین و هوش 
تصور کن از نقش صورت نگار 


یقینم که او جاه معنیش نیست 


تشن دنکن تاه راون وس 
جو از دل بسرایی دم از دل بسرار 
کات پمک رد ل رین کنی 
کباب از دل خون چکانیده" ساز 
بسه سرو روانش رواد برفشاد 
برار از لب لسمل او کام دل 
وزین پس سر خویش را پیش نه 
به مسزلگه بیخودی برگذر 
زر ماه رعش مهرت آفزود شود 
که از جین شود نافة حین پدید 
که از خون بود اصل مشک تتشاار 
ولی حون خحود باد در گردنت 


که در حین دهد نقش فرخار دست 


سب :یب یج : بجبسم. ب- 


٩۰ 


"۰ 


جو شهزاده از خاک سر بر گرفت 
نه گلزار دید و نه فص بلند 
ستاده غراب سیه بر سرش 
به‌ اد امدش صورت دلربا 
به نا کام بر پشت مر کب نشست 
ببه سرو خراماد در اورده خسم 
رخ آورده جود روز روشن به شام 
نه راهی پدید و نه رهبر " به دست 
در اندیشه کایا چه پیش آیدم 
شب فرفتش جود به پایاه برم 
زمانه به هر صورتم خحود خورد 
سر از در نیارد پری پی‌کرم 
من این نقش کی بستم از نقش یار 
ازین پس چه گویندم اهل شناخت 
نگویم که نقشی به خوبی چنوست 
جرا جان نکردم همان دم نشار 
کنم ترک سر گر دهد دوست دست 
ز احوال ود چند رانم سخن 
ازین گونس یگفت وخون می‌گریست 


همای و همابون/۱٩۲۹‏ 


ز مهر رخش جهره در زر گرفت 
ته تستعان‌سرای‌ونه کین برتا 
فکنده ز خود سایه بر بیکرش 
گهر ریخت از جزع بر کهربا 
۳-۳ ۱ ۱ 
به حون حکر شسته ار عویش دست 
زده بر فلک ز آتش دل علم 
فرس رانده از شام تا وقت " بام 
نه دل برقرار و نه دلبر به دست 
اگر جان برآید کنون شایدم 
ز دریای عشقش کجا جان برم 
ازین صورتم تا چه نقش آورد 
ندانم چه آرد قضابر سرم 
۰ ۲ م 

که هر دم چه نقش آردم؟ روز کار 
که نقش رخش دید و حاه درنباعت 
که صورت نبندم بجز نقش دوست 
که بستم دل خسته در نقش یار 
7 

نگویم که من هستم ار". دوست هست 
۳ ۱ ۱ 


۱ - دا: سرای نه. 


۲ دا؛ حد. 


۳ دا: دلیر. 
٩‏ - تع: چه پیش آورد. 


1 - ثم و کم: از. 


۳۰ 


۹ ۰ 


۲ خمسة خواجو 


رسیدن شاهزاده همای 
با لشکر خریش! و پیغام فرستادن به مادر و پدر 


چو خور زد سراپرده بر کوهسار 
ملک زاده را جمله درجست و جوی 
جو دیدند شهراده را دردناک 
که شاها کحایی و حال تو حیست 
ملک حال خود سر به سر بازر گفت 
ز احوال گسور و مسقام پسری 
ز کاخ و شبستان و قصر بلند 
همه خیره گشتند در کار او 
که آیا جه باشد سرانجام کار 
چرا روز * روشن بریین نوجوان 
ز نقش همایود چه بیند همای 
میسر شود با ویش اتصال 
سپهرش که در دام خون آورد 
زبان برگشودند کای شهریار 
جرا خویش را در جنول افکنی 
مده دل به نقشی که باشد خپال 


را حسادو از ره بسرود مي‌ برد 


یسب یقیسببست کال پبیکم مانوی 


گرت ره زند دیو د ۳ ساره سار 
کین سور هن تشز حازن آور به راه 


پدید آمد از دور حمصی سوار 
به هر سو نهاده بران دشت روی 
همه در فتادند بر روی خاک 
پریشاد جرایی و دردت ز کیست 
که از دوستان راز نعوان نهفت 
وزان ماه وش عبت آزری 
ز نقفش همایون و کحلی پرند 
تها تانق یرای رز کمشار ان ۴ 
جه نقش آورد گردش روزگار 
سیه گشت از ان* نیلگون پرنیان 
چه بازی کند چرخ بازی نمای . 
به دست اردش یا شود بای مال 
جه از پرده زین پسس برون آورد 
عسنان دل ریش را وت داز 
دل خسته در بحر خولن افکنی ۱ 
که تک قبا شید رای اتفتالن 
بدیین نقش ذر دام خود می‌برد 
حیالبست و آن سر به سر حادوی 
ز زاهت برون برد دیسو نزن 
تو پیبر خرد رهبر خویش ساز 
بب‌عهشای بر جان مگنین شاه 


۱ - دا: «خویش» افتاده است. 
۲ دا : بازار او, 

۳ دا: جو از روز. 

 *‏ دا: ازین. 


۹۵ ۰ 


1۹۰ 


که حشمش به راهست و دل پرامید 


حجه باشد که اکنون به نام آوری 


.0 شه نیک پی 
۰ _ّ 
بخواهد پری پیکری جود نگار 
۰ ی ۳-7 
همای این سخن حون به کُوشش رسید 


به پاسخ چنین گفت کای سروران ۲ 


جو آگه نه‌اید ار دل ریش من 


0 3 
مرا نفش دیوار خوا نید وبسس 


دلنسم را نباشد حرودلپدیر 
مفرمای صبرم که باشد محال 
دلم فتنء آن پری پیکرست 
ولی در فرافش بمانم بسسی 
کحادل تواه بست در پیکری 
به وصلش کحجا باشدم دست رس 
پیامم بدا پیر مادر برید 
بگوئید کان کت جگر گوشه بود 
به خون جگر پرورانیدیش 
ز شام دای به روزی فتاد 


- دا: جه باشد کنون گر پیام آوری. 
_ دا: هست ورایت. 


راگن فی نامش. 


۱ 

۲ 

۴ - دا: سرورواد. 
۵ - دا: خوانند . 
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س دا: ندارم. 


۷ - تع: این بیت را ندارد . 


همای و همابون/۲۹۳ 


به شمش سیاهست روز سپید 
رخ تسامسور سسوی شام آوری 
هم از نسل گردن فرازان کی 
که باشد درین غم ترا ۲ 
برآشفت و آهی حزین ب رکشید 
مسگونید بامن * ز مه پیسکران 
مرانید ازینساد سخن پیش من 
گر آید به چشمم کنون نقش کس 
ولی حاد ندارد بر نفقش دوست 
که از جان گزیرست وزو ناگزیر 
ز نقشی که ه رگز نرفت از خیال 
که در عین معنی به چشمم درست 
که حانست و حان را نبیند کسی 
که با زیردستان ندارد" سری 
که در چشم عنقا نیاید مگس 
که من نقش دیوارم و جانم اوست 
دل دردمسندش بسدست اورید 
مرورا زخون جگر توشه بود 
نمی‌زیستی گر نمی‌دیدیش 
جو در باخت حاد از غمش حاد ببرد 
که کس را چنان روز روزی مباد 


۷۰ 


۸۰ 


۵۶ خمساٌ خواجو 


به نخجی رگاه از چه ره می سپرد 
وان گتخست‌و راهطا بر کرفت 
نه زاد رهش در بسیاباد شام 
کر ترا از عم موش گس از 
3 ۱۳ 


یکی گورش از راه بیرون فکند :, 


جو باد بهار از قفایش ببرد 
یکی لعبت از پرده بنمود چهر 
جو زلف کرش بر زمین اوفتاد 
خطا کرد و راه تن برگرفت 
به جین شد به‌ بوی سر زلف یار 
ازیین ره کجا جان به منزل برد 
ولیکن اگر بشت یاری کند 
و راک راو شنت | سا جهاد 
بگفت این و بر کرد مرکب زجای 
اران نامداران حو برگشت شاه 


کیت وف وین ار ره نت3 
کهسا عطار دک رون 
مگر قرص خور باشدش نام شام 
بگوئید کای شاه گیتی پناه " 
جو عنشّا به اقصای قاف اوفتاد 
به چشم جو آهوش در خون فکند 
جو آهوی جیین تا خطایش ببرد 
دل از برده بیرود فتادش ز مهر 
بر آشفت وانگه به جین اوفتاد 
دل حسته از جان و تن برگرفت 
که در جین توان یافت مشک تتار 
وزین ورطه کشتی به ساحل برد 
غم دلبرش غمگساری کند 
شسااستت. افو تا رود در سسرش 
اگر او نماند تو جاوید مان 
به پیش اندر آورد راه خطای 
برآمد به یک ره خروش از سپاه 


فتن 
شاهراده همای با بهزاد به طلب همابون!" 


یکی با ملی‌زاده همراد بود 
زیک دایه با یکدیگر خورده شیر 
سبر اندر پی شاه فرخ‌ نهاد 
کسی‌شان بجر سایه همراه نه 


که نامش گرانمایه بهزاد بود 
به سوی خطا با ملک رخ نهاد 
1 شا ال ول 32 


۱ - تع: این بیت را ندارد 
۲ دا: رفتن بهزاد و همای به سوی ملک حین. 


۹۰ 


۷۰ 


متاتال. وت وه اشهتا فان 
همای همایود ز بشت غراب 
و چرخ بلند 
دم آتش افشان شده هممدمش 
خمیده سهی سروش از تاب دل 
به کیوان بر آورده از جان نفیر 
گنز از ون دل بر کید ینعی 
نه راهی که رهبر به دست آیدش 
نه‌او در بر دلسبر و دل‌برش 
زر دود فش اسان فش اون 
چومرغ سحر در خروش آمدی 
فرو شستی از چهره هر دم غبار 
رهش هر زماد رودباری شدی 
به هر مرزیرساد زر توراد زمین 
خور از حیب مشرق جو سر برزدی 
که رحشنده مهرست یا ماه من 
و گر زهره طالم شدی از افق 
نیسن آوا نت تن توا ساختی 
که این زهره یا روی مه پیکرست 
گه شام جون خسرو زنگبار 
فغان در گرفتی و رفتعی زهوش 


همای و همابون /۲۹۵ 


فتاده دل خسته در دامسشان 
ز چشمش روان گشته صد جشمه آب 
به دام همایود دلش پبای‌بند 
حیال سر زلف او محرمسش 
ز سر تافدم فرق خوناب دل 
جهان کرده از آب چشم آبگیر 
حواش صدا باز دادی و بسس 
نه‌درادل کلهدلبو نه‌دست آینداشن 
نه در دل امد رخ دلسبرش 
ز نعل سمندش هوا پیلگون 
که و ترش و یال ان تقیت 
دلش ۲ در براز غم به جوش آمدی 
به وناب هء دیدءة سیل بار 
کنارش جو درا کناری شدی 
به هر منزل از دخت فغفور جین 
دم آتنشین از جگر بسرزدی 
سپیده دم از روی دلحواه من 
برود آمدی مه زیسلی تسق 
تجسرواشتنی به شا لین و اتسیو 
فروغ مه از طلعت دلبرست 
بسرآوردی از خنیسل خساور دمار 
برآوردی از جان غمگیین خروش 


۱ - دا: شتابا. 


۲ دا به. 


اد 


۷۲۰ 


۷۳۰ 


که شام ست یا جین گیسوی دوست 
گهی‌ هون کرستی ون سر زوین 
اگر با غمش ساختی سوختی 
خیالش قرین بود و همراز آه 
به هر منزلی که فرود آمدی 
و سکن اوق تون امس 
جو بهزاد دیدی بر آذ گوئه حال 
ببخشای بر جان غمگین خویش 
که ره ببس درازست و رهزن بسی 
ادا مسبت نار ماه ر .سار 
درین درد صبرست درماد تو 


: 1 ی 1 


شبه تیره یا زلف هندوی دوست 
تسین سوراد ز دل سرزدی 
دلش آتش از جان برافروختی " 
غمش غمگسار و هم آواز آه 
و کویین از تین دور زود آمدی 
ز هر سنگ او جوی خون آمدی 
دلش باز دادی که جندین منال 
به تلخی مده جاه شیرین خویش 
نه کس رهبری و نه همره کسی 
غم عشقت از جان براآرد دمار 
کد یر باه شاه خشرواینبافاکر 
رسیدند تا کنته :وربا فراز 


اسیر شدن همای با بهزاد ٩‏ بر دست سمند ون زنگی 


یکی زنگی آدمی خوار بود 
مرو را تم تون یکی تمعن 
به فرمان جهل زنگی دیگرش 
ز دریا برون آمده جنگ جوی 
ی ۳ 
عمد‌ها به درپا در اآنداعتند 
به درا همه درنشستند شاد 
شه حسنته دل گشبه از حان ملول 


که‌ نزدیک‌ او آدمی خحوار بود 
کمین کرده بر کاروان روژ و شب 
زر خون کسسان جمله را پرورش 
سوی آن دو شهزاده بنهاد روی 
۵ کر 6 قس‌شسا هتکس راد را 
شمه سادبانها برافراخشند 
روان کرده بر آب زورق جوباد 
جو مه کرده در بسرج آبی نزول 


۱ واو۳ - تع: این سه بیت را ندارد . 


1 - دا: راهی. 
۵ - دا: بهزاد و همای. 


۷ 


۷۵ ۰ 


۰ و ۳1 ۰ ۰ عم 
ازیین گردش جرخ پیروژه رنگ 


بو شا کتهدر از فتاد دریابه حوش 


جو دریای جوشان درآمد به مسوج 
به درا دراف‌کند بدحواه را 
زر مساهی بر آورد بر اوج ماه 
به هاموت برافکندشان همجو باه 
چه دیدند خرم یکی مرفزار 
گل از مهد پیروژه بر کرده سر 
همه ساحل از سبزه پیروزه فام 
بنفشه سرافکنده در پای سرو 
درختان همه در سر آورده سر 
زبان کرده بر سرو سوسین دراز 
چو موی سر زنگیان دم به دم 
همه جشمه جود جشم دلدار خوش 
برآورده نسرین کف موسوی 
همه دشت بر سبه و لاله زار 
شده جعد سنیل پر از تاب و چین 
بپوسید شه در زماد خاک را 
کزان" گونه شان هر دو بیرون فکند 
اب پیرامن مرغزار 


همای و همایون/۲۹۱۷ 


کم ایو کتا فرنگ 
که بر کندی از جا تناور درخت 
در افکند در فعر درا روش 
بدینسان که موجش برآمد به اوج 
جوباد یران " ژورق شا را 
برون برد از آنجا به یک ماهه راه 
وزان ورطه کشتی به ساحل فتاد 
به هر گسوشه‌ای نالة مسر غزار 
بسه اوای بسلسپسل در اآورده سر 
کشیده به روی سمن لاله جام 
زر شاخ صنوبر خروشاد تدرو 
ریز کونه‌ ای سوه آوزتهانسر. 
شده بلبل ار سرو دستاد نواز 
شدی آب سرجشمه از باد خم 
هموا جود هوای رخ پار خوش 
نموده صبا مس جر عیسسوی 
شقایق جو رخسار خوباد جین 
تفت شیر اند پاک را 
چو گوهر ز دریا به هامون * فکند 
شنم ایوهها ترهش هی کت 


۱ دا: («و)» افتاده است. 


۲ - کم: پران. 


۳ دا : مران گونه. 


۰ِپُ۷ 


۷۷۰ 


خراماد 9 سر دو همحود تذرو 
ِ ۳ ۳ مر 

ببودند دک( دراد حای‌گاه 

ورانت‌صا دو رل برود - 


بسه لس وه در آورده آزاده سر و 
م2 
سس انکه نهادند رح سوی راه 


۱ خلاص بافتن همای 
و بهراد از دست زنگیان و رسیدن یه بادشاهی خاور ۲ 


چو از بام گردنده چرخ بنفش 
ستاسشده از دامن کوهصسار 
نهاده سوی آن دو ؟ شهراده روی 
ملک زاده رخ سوی بهزاد کرد 
کی کرد هس اون کوهسار 
جو دیدندشاد نوحه برداشتند 
هٍ_ ی ۰ م72 ۱ ۰ ب 
گرستند بر زند گانی خویش 
که کس را مبادا بدین گونه بخت 
قضامان ز دریا جو بیرود فکند 
سواراد ز ره نسصره برداشتند 
جر دیدید مر شاه را سیشرو 
رح آورده با تا تن سنوی راه 
شمه سوه دادند روی رمیسن 
انش فده گنای ارسمتل 


جهانت به کام و فلک بنده باد 


شه شری برزد درفشاد درفش 
پدید آمد از دور حمعی سوار 

چو غرنده شیراد نخجیر جوی 
که آخر نظر کن درین تیره گرد 
ز ین یا زراه تا می‌رسند 
کته از تا ی اتدوک ردان 


نلاس که کات ان ۸ سرداشتند 
د 


ُ 


بریدند امید از جوانی خویش 
جدا مانده از ملکت و تاج و تخت 
بدیین ورطه آیا د گر جون فکند 
۳ ۲ 
به دل در غریو و به جان در گرو 
یکی همچو خورشید و دیگر جو ماه 
نهادند بر خاک راهش جبین 
به دامت سپهر برین پای‌بند 
فضایاور و بت فرخنده باد 


۱ - دا : («رشده» افتاده است. 


۳۲ - دا: دم. 


۳ دا:... از دست زنگیان و به پادشاهی خاور رسیدن و صفت آن. 


) - دا: تنی حند پیدا شدند از سوار. 


۵ . دا (( دو )) افتاده ان 


۷۹۰ 


سپهر برین تختگاه تو باد 
نهم‌طاق پسیروزه ایواد تو 
ملک شا روت دز خر وت 
را له تسه وس اور کتاه کنو 
فلک بر سر و دیده جایت کند 
سر سر کشان زیر پای تو باد 
بدان ای شهنشاه گردون جناب 
که ما ید گان شه خاوریسم 
شه ما بدین دشت خاور زمین 
حدا شد ز پبشت تکاور ستور 
ملک شاوران شاه پبپروزبصت 
به نخجیر گه جان به یزدان سپرد 
شین انب ا نیون کودان هر 
یکی را به دستان برارد ۳ 
یکی را به خاک اندر آرد ز تخت 
یکی را ز ماهی بر آرد به ماه 
یکی را به کیوان بر آرد به فور 
مه تاتوانی دل اندر حهاد 
به دانش کسانی که در سفعه‌اند 
که خود را کر اد به هنتاد ۹ 
خحوشا آنک دل در وفایش نبست 


۱ - دا: همره. 


همای و همابون/۲۹۹ 


رماد و زسین در پناه توباد 
ره کهکشان صحن میداد تو 
فروزنده مه شمم خلوتگهت 
خرد رهبر " و بخت همراه تو 
ستاره روش بر رضایت کند 
همه ورد اخعتر‌ننای توباد 
شه ناه جو خسرو کامیاب 
به خاور زمین از همه برترییم 
به نخجیر گور اندر آمد ز زین 
چو بهرام شد بست؛‌دام گور 
که خورشید بد تاج و گردونش تخت 
زر جنگ حوادث ولی جان نبرد 
که در مهر کین است و در کینه مهر 
یکی را به سر نهد تاج زر 
یکی را کند در جهان نیک بخت 
کاس به جاه 
یکی را زایوان بر آرد به جور 
که ناپایدارست و نامهرباد 
جهان را یکی پیرزن گفته‌اند 
گهی بهره شهدت دهد هک 
به هر حال ازو کرد کوتاه‌دست 


۸۰۱۰ 


2 ۰ / خمسء خواجو 


بدان ای جهانجوی" کشور گشا 
که جود شاه ما را سراید حهاد 
هرانکو ز ره پیسشتر در رسد 
کنو ن.هتا هنسته:شتاه:ر] بنده‌ایم 
برین ره حو مارا تو پیش امدی 
همه ملک خاور به فرمان تست 
همای از جگر غرق؛ خون شده 
به بازار چین قلب او کم عیار 
به خیل همایون بت خرگهی 
جه پروای شاهیش بی‌روی دوست 
ارسپ تیک ۱ 
تست کشت هکس وان »ال 
به ناکام کام * دل از سر نهاد 
سراد سپاهش پذیره شدند 
در تشن کستا لس سراف اتف شنز 
بسه سر بر نهادند تاج زرش 
ممه رخ نهادند بر خاک راه 
یره زتاده طبل بنواخحته 
همه ملک خاور به دیبای چجیین 
به هر گوشه‌ای لعبتی می‌پرست 
به فال هممایود و فر‌ همای 
به فرخ ترین روز و فرخنده فال 


۱ - دا: جهانگیر. 
۲ - دا: جوگان. 
۳ دا: همه 

1 دا: کامرانی. 


۵ - دا: روی. 


که متسین قدیم‌ست در شهرما 
به صحرا رویم از کهان و مهان 
به سلطانی ملک خاور رسد 
گرو س رکشد ما سرافکنده‌ايم . 
قهسکامه اي راتکه عون امنلای 
سر‌ما همه گوی میدان؟ تست 
دل ریسشش از پسرده بیرود شده 
خریده به جان رلف پرحین پار 
گداییش خوش‌تر ز شاهنشهی 
رخش سوی ایشاد و دل سوی دوست 
بسه اور شده گسرم بازار او 
که از دیده می‌ رفت پایش به گل 
جو خورشید رخ؟ سوی خاور نهاد 
قز او از له یه شوت 
به هر جار زر قبه ها ساختند 
فشاندند لمل و گهر بر سرش 
سیاده شده بر سر اسب شاه 
ضو کوس در عسالسم انداخشه 
بیاراسته همچو خلد بریین 
به یاد ملک‌زاده ساغر به دست 
برافراخت چتر همایون همای 
درامد به‌ شهر آفتاب حلال 


۸۰۳۰ 


همای و همایون/۱ ۳۰ 


سا هی بسن 
شاهزاده همای به" خاور زمین 


جو از برج ماهی برود رفت ماه 
همای سپهری ز چرخ بسریین 
زده چسرخ در دامن شاه دسست 
زحل با ذنب کرده رأسا به راس 
زایواد بسهیرام شاه سپهر 
به مه بر کشیده سر تاجور 
شه انجمش کمترین بنده‌ای 
در ایوانش کیوان غلامی وبس 
به رفعت ز مه بگذرانیده تاج 
نموده جهانش ز جان بند گی 
نه خاقان که بودی به هنگام بار 
عخیو: تست رییر تست فآ فتشهی 
ز فصر زبرجد علم برفراخت 
جو دل بر نظام ممالک نهاد 


مه نخشب از جه بر امد به گاه 
همای آشیان کرد خاور زمین 
دنت کترذه از کید کنوتاه دست 
تفا و یه قافن اوتااه کاس 
ز جان بر شه درگهش بوسه جای 
نهاده ز مه تابه ماهیش سر 
سپهرش کمینه سرا فکنده‌ای 
نایدا تشن مه نی کامی:ورسسش 
به شوکت ز قیصر گرفته خراج 
مدمه تسوا نش مرا کت کم 
به در گاه او همجو خاقان هزاز 
شتا سبری شتهسا 0 ۲ گنای 
ور مه شا هلان کر تفت مت 


وزارت به هراد فرجصنده داد 


حهان عدل کسری فراموش کرد ختو اوازهعسد لاو کوش کسره 
رفتن شاهزاده همای 


به با غ" و عشق باختن بر یاد همایون باریاحین 


سپیده دما جوه نسیم بهار 
خروس سر در خسروش امدی 
وراه ور ات نی یف از 


جنر دادی‌از. عساروان تسار 
دم صبمح عنبر فروش آمدی 
مشام رمانه مسعنبر شدی 
کات ار فت راوس داف اعبفت 3 


۱ - دا: ((در ». 


۲ دا: رفتن شاه به با غ و .... 


۸۰۰ د 


۸۵ ۰ 


هراد باد کر گلستان آمدی 
صبا حود رسیدی ز راه تتار 
زاون املع سراف زار اه 


به شمشاد تین نالیم وا هواست 
ازان رو که جون روی آن مهوش است 
چو بلبل ازان برگ گل داش 
نبودیش بی آن بت خرگهی 
گهی طعنه بر جمد سنبل زدی 
که ه رگز نپندارم از رنگ و بوی 
ولیکن دلش مایل لاله بود 
که این همحو من نیز دل سوخته‌ست 
تضودیسن یروف | اس تن 
دگر چون به طرف لب جویبار 
چراغ گسل از دل برافروخنتی 
جو از دل دم شین برزدی 
جو خالی نمی‌بودش از درد دل 
هم آواش مرغ چمن بود و بس 


تفس دس سا اه 
نشان دادی از چین گیسوی یار 

وزان نسفحه بوی وصال آمدی ۲ 
وه ار ای هروه زو سا 
رمانی بگشتی به صحرا و دشت 
چو شاخ صنوبر خراماده شدی 
رخ لالسه وپبای سسرو چسمن 
که آن راست همجو قدیار ماست 
مرا با گل و یاسمن سرخوش است 
کنه. کسل زا رخ‌ یار پنداشتی 
دل لاله و مسیل‌ سروسهی 
ی رس و تست نان ی 
که این همچوزلفش بودوآن چوروی 
جو لاله دو جشمش بر از زاله بود 

رن ز ای لس افو تست 
سر سرو و برگ گل و یاسمن 
صنوبر بدیدی جوبالای پار 
به مرغ سحر " نوحه آموختی 
ببه کحلی رواق آتش اندر زدی 
برین گونه مشفول می کرد دل 
دم صبح و آه سحر هم نفس 


۱ و۲ تع: این دو بیت را ندارد. 
۳ - دا: مر غ سحر نغمه. تع: مر غ ستتن نوحه. 


با لاد 


۸۰۷۰ 


گهی نوحه می کرد و گه می گریست 
جو خور برزدی سر ز نیلی رواق 
د کنو از کی ها شوان دزم 
علم بسر رواق زبسر جد زدی 
به گرد درش صف ردندی گوان 
جهانجوی بهزاد پیروزی حت 
شه عالم افروز گیتی گشای 
تسه ین آورنک کیختسروی 
به سر بر نهاده کیانی کلاه 
ولی بی‌همابون بت خرگهی 
هی مور ین ید و 
زر بس بار خاطر شه کامکار 
مگر آنک " از سوی چین آمدی 
ز شاهان نیرسیدی احوال کس 
دگر چون ملالش گرفتی ز تخت 
سیک بزم عشرت بر آراستی 
به یاد همایوه سیمین بدد 


قدح نوش کردی و تک رییسنتن 


همای و همابون/۳۰۳ 


علم بر کشیدی ز پیروزه طاق 


به تخت کیی بر نشستی چو جم 


سر تاج بر فرق فرقد زدی 
سرافکنده در خد معش سروران ِ 
به خدمت کمر بسته در پای تخت 
ییازان فان فان 
نسموده شه اخترش پیروی 
یمه و ۵3اه تیار کتیاه 
نبودیسش پروای شاهنشپی 
تشته. کارت تال که تیه سکیم 
نکردی نظر سوی کس روز بار 
ز تسوران‌به خاور زمین آمدی 
کر ال فعی ون خاقان ‏ قبحسش 
به خ رگه شدی با فروزنده بخت 
زر ترکان چینی قدح خواستی 
شه وب رویاه جین و ختن 
که کر می نخوردی کجازیستی 


بزم آراستن شاهزاده 
و بهزاد و شراب خوردن در شب مهتاب" 


ر شبهای فمرا شبی همجو روز 


و فاد 
تس ون 
۴ زد هیر انکه که. 
4 دا: و خاقاد. 


۵ دا: شب بهتاب و صفت آن. 


فسه نشسته به می شاه محلس فروز 


۸۸۰ 


۸۰۹۰ 


حهاد روشن از نور تابنده‌ماه 
شبی برده دست از کف موسوی 
دل افروز جون دولت مشبلان 
نه شب گویی از روشنی روز بود 
هوا مشک بوی و صبا مشک بیز 
فلک را مشام از هوا عنبرین 
درفشاد شده مه برین سبزباغ 
مفاد را جورهبان هندوستاد 
پر واه فرع انش را تفت 
خوش الحاد بزم چمن نغمه‌ساز 
شد ه همدم صبح خیزاد نسیم 
حریف جوانان کهن پیر چرخ 
موش آوای بزم فلک درسماع 
فرو بسته صبح از تحیر نفس 
درالشتت گنه که ام رید 
به رریین قدح لعل بیجاده رنگ 
نه ساغر بلورین و می لعل ناب 
تو گویی قدح جام جمشید بود 
طرش تک و نعای مت ان رده 
رواد کرده نوشین لبان دم به دم 
به گردش در آورده زرینه جام 
می حود عقیق اندراد انهمن 
تسرنسم سبرایاد پرده‌سرای 
فروزنده رخ شاه روشن صمیر 
جو بادام تر کاد چین نیمه مست 


۱ - دا: فرخ. 


روا خرم " از بخت فرخنده شاه 
رواد بخش چول نکهت عیسوی 
فمروزنده جود رای روشن دلادل 
بسی خوشتر از روز نوروز بود 
سر ژلف مشکین شب مشک ریز 
شده ناف شب نافة مشک حیین 
چو در دست زنگی فروزان چراغ 
نواسار شب رند رردشت وان 
که پیر چرخ فلک چرخ زن 
هم اواش ناهید بربط نواز 
صبوحی کنان را ثریاندیم 
براورده افغاد زه تیر جرخ 
حهاد روز را کرده آن شب وداع 
به حنبش دراورده مرغاد حرس 
به بسزم افق زهره رقساص بود 
روان بر کف ساقی شوخ شنگ 
که جام اسمان بود و می آفتاب 
ویامی فرورنده عورشید بود 
مفنی به صد دست دستاد زده 
ی وی 
رد را به مستی برآورده نام 
درحشنده همجود سهیل ار یمن 
اه سره سر که وسوفه‌ یزرا ی 
جو خورشید بر لاحوردی سریر 


هوا در سر و حام نوشین به دست 


۹۰۰ 


۹۱۰ 


۲۰ 


کماندار جشمش به تیرافکنی 
وا مسر ار سا سته. ها تشن 
هنورش شب از روز ننموده جهر 
قاحسا حورد 
مسلسل شبش راز روشن عذار 
ز مستی کله برده بر طرف گوش 
گرانسمایه بهزاد فرخ نژاد 
پری جهره تر کاد محلس فروز 
مات اه ان شیر کر امه 
حریفاد ندیماه شیرین سخن 
و با دام مساق یه اش جر 
زده ماه خوش نغنمه در جنگ جنگ 
توا کر شتا ل سر کر فته سوو؟ 
ملی‌راده در ۳ 
جو جم جام یاهوت برداشته 
سرا قرو کته ان غیت از 
کل رده یر یهن آو بتک وری 
تن کین ارات رزیت لاه 
ر می شیر گیران شده شیر گیر 
شه شیر دل مست و مدهوش بود 
هژبران سرافکنده در کوی او 
دو اهوی صیادش از باده مسست 


۳ و : 0 
ولی شٌ ۹ یر ا شوه ۱۵:05 شور من 


۱ - دا: خط نسخ. 


همای و همابون/۳۰۵ 


جو هندوش در عین قلب اشکنی 
که هرا هس تیان 
شب تیره بر ماهش افکنده مهر 
و از هکت نت خنساته. گرد 
محقق شده نسخ خط غبار ! 

چو مستان بر آورده از می خروش 
گهی نوش می کرد و گه نوش باد 
به شب شام را بسته بر نیمروز 
رد حام می را ادن "قتیسل ‏ 
ندیماه حریماه سیمین بدد 
زر حرعه ضیستاه مستاد شراب 
کشیده بر اسب طرب تنگ تنگ 
زده جسنسگ در رهمره آوای رود 
ز نر گس می اندر قدح ریخته 
ر لعمل رواد قوت برداشته 
۲۱ 
نیز آوزده لیر کش‌از.سنین غرق 
تسه پر کته با ر کته 
پسرا وراد قیسن یعس ردو تم ین 
دو آهوش در خواب خر گوش بود 
بلسگ افکنان صید آهوی او 
ر جام پلنگ افکن افتاده مست 


۰ ۰ ِ و 1 4 ۰ ‌ 
رز ون گر دایم اسشحورش 


۳۰ 


۹۶۰ 


رفتن بهراد 


به با غ و عاشق 
بدینسان چو پاسی ز شب در گذشت 
تظتر کنر ازاده ستهتزاد. را 
ها تیان اک 
که آیا کجا رفت و حالش جه بود 
متلالتفین کنر از بادهتکرفکه انسشت 
جو بهرزاد را در شبستاد ندید 
بگردید در صحن بستان شرای 
تی شت و وا وتان تا مت 
رت کتهاتطیر. کیرد دز سای رو 
به خاک اندر افتاده جون پیل * مست 
سمن بر گش از غم زریری شده 
زر پای اندر افتاده بر حشمه‌ای 
شا وه هت تین ستروع تاعز 


دو زلفش دو رد تک ری 


صد آشوب در بابل از جادوش 

س ۳۳ , 9۹ ۰ 
میان مو و بر مویش از مو کمر 
دا کوش لبند و رخ د کشا 


۱ ۱2 وج 

۲ او آزاده, 

۳ («و » افتاده است. 

6 دا: «پیل» افتاده است. 


۵ دا: حای دو مصراع عوض شده است. 


شدن بر آذر افروز 


وا ول ری ترش ی رشت 
ی 
تین آورو پر خر کرو ند آه 
چه پیش آمد و در خیالش چه بود 
فکن گقار. ک تاعاس 
ز خ رگه سراسیمه بیرون دوید 
بسالید چون مرغ دستان سرای 
هرا وی همتای سرو 
برود رفته هوش از دل و دل ز دست 
رخ لاله رنگش جو خیری شده 
جو آزاده سروی به سرجشمه‌ای 
خم اندر خم افکنده مشکین کمند 
دو شمش دو آهوی روباه باز 
سر زلفش افکنده بر ماه تاب 
هت الق لمیر کلسعان: ۲ 
شتله کر که کرقوت نان هو ون 
بای کوش راز ان 
دهان تنگ و شیرین جو تنگ شکر 
وصالش رواد بخش و لب حاد فرای 


۹۵۰ 


۹۹۰ 


دل‌افروز خورشید شب زیورش 
تواناش حادو ولی ناتواد 
شهنشه جو آن زلف و رخسار دید 
ندانست کان ماه یا" روی اوست 
تلاو وت ک وتا پسری 
ندانم بهشتی بدین حرمی 
پری حهره خورشید شبگون نقاب 


مسم اذر افروز اش عذار 


2 ؟ ‏ و ۱ 
جراغ جکل شمع توراد زمین 


۰ ثِِ_ ۰ ۵ . 3 
فروزاد رجنم رور وست ‏ ریورست 


ملک‌زاده گفت ای بت خاوری 
کرت کوله ری کار توس 
چه مرغی توای کبک طوطی " کلام 
بت پرنیان پوش مشکین کمند 
جو سلطان حد در امد به صید 
خروشان ب دص در آمد ز کوه 
کوزتین کر یر ضرع کاشیع 
کمان‌دار چشمم" چو بگشود شست 
مرنج ار زدم آهوئی را به تسیر 


همای و همایون/۷ ۳۰ 


رواد بش یافوت حاد پرورش 
دلاراش همندو ولی دلسستاد 
شیر انکشت تعیرت یه دندان گزید 
سواد شب ار " زلف هندوی اوست 
و ت۲6 و 
و یا حورعین یابنی آدمی 
جنین گنت کای شاه گردون جناب 
رم آتش و آب ازو شرمسسار 
خور خساوری شاه خوباده جین 
کمین خادم سنبلم عنبرست 
ندانم چه کردی به جادوگری 
شرشه ضا کرره نها کیان وش 
که افتادت این مرغ زیرک به دام 
به پاسخ در آمد که ای ارجمند 
در افتادش این صید لاغر به قید 
شد از آهوی شیر گیرم ستوه 
به هنگام نخجیر بر طرف دشت 
در افکندش از کوه جود پیل مست 
که او شیر نر بود و من شیر گیر 


دا : «یا» افتاده است. 


دا: آن, کم: ور . 


۱ 
۲ 
۳ دا لعبت نر آبازی: 
1 
۵ 
1 


۹۷۰ 


۸۰ 


من آن شاهبازم که بازان شاه 
مگس گرچه با باز بازی کند 
به طارم فروشد جو تابنده‌ماه 
جو بگرفت بهزاد را شاه دست 
حو سروی به بای شه اندر فتاد 
ترا تیب کردم بسهدیبوات‌کنی 
کنون آنچنان گشته‌ام پای بند 
غریقم به بحری که پایانش نیست 
دلسم دانهای دید و و تاو 

ُ ب د 1 ه راو ا ۳ 
و بسسمس «ر 0 از 

۱ ۳ ۱ 

ببرد از برم‌ ناگهاند دلبری 
من آنم که دایم به فر همای 
دون افعضتای غر لت کال داشستم 
ار یناشن دنت او 
نو هم صید ا رن دام و این دانه‌ای 
مرا دل دها کنون جو دلداده‌ای 


نیاید به چشمم به نخجی رگاه 
نشاید که‌باباز بازی کند 
و 
بماند از پیش جشم فرخنده شاه 
هرا ول تشه کید > تا 
مرا در حنین ورطه معدور دار 
۱ ۱ عم 
که مفرور بودم به فرزانگی 
که هر گز نیابم خلاص از کمند 
اسیرم به دردی که درمانش نیست 
بسدان دانه در دام عم ؟ اوفتاد 
نت تست کتان دا تیا دام یره 
حرد مند و فرماد بر و هو شیبار 
۱ ۳۳ 1 ۱ - 
توب تست بر دششیت روز ار 
وطن داشستم زیر پر صممای 
یه اف رد اسان دشیم 
زدم بسال بر قیبهء سار گاه 


بدیین دام حود را در انداختم 


سه دام مسبت در افنش اوه اج 


| ها فاهی 
۲ - کم: عشق. 
۳ - کم: بدان. 
۶ دا: در. 


۵ - دا: بازی. 


تو دانی مگر سوز آتش که چیست 
جه داند کسی حال آن" کوهکن 
کسی حال مجنون خبر باشدش 
کت ا که ار تین کیان نید 
طبیب ار به دردی کرهعان تست 


۰ ۹۹ قو فاتیر هدر رهش وا ند. کان 


رسور دل 0 بر داده‌اند 

ترا عیب می کردم اندر السم 

دلم کز " می عاشقی مست شد 

و ۰*۲ ۳ عم 1 

از ان با تومی گویم این ماجرا 

که ای رفته از دیده پایت به گل 
مر 


۷ 7 


۰سیران که دلشان گرفتار اوست 


برانکس حرام ست دعوی عشق 
طریقت روان جود درین * حی رسند 
ر جان درگذر تا به جاناه رسی 
تو در بند اگر مرده‌ای زنده‌ای 
تسا کی که ان اون خانان ات 


همای و همایون/۳۰۹ 


که هم شمم داند که پروانه کیست 
که نشنیده باشد زشیرین سحن 
کلهدی کویایلتی. کل هاهتادشن 
ما ی ابید 
مرورا عم دری بیه از کیت 
که عاقل بتابد ز دیوانه روی 
تاش وال انا کسان 
که از دل درین آتش افتاده‌اند 
کنون غرقه گشتم به دریای غم 
فک قاقیتته برع کته از کت 
۱ دلسم را تودانی دوا 
پس آنگه به پاسخ زبان بر گشاد 
خرد رفته از دستت ار دست دل 
بتراق نس تسه را کسیر گیه ای 
در اول قدم ترک سر گفته‌اند 
که حان داده و حان بدر برده‌اند 
نبینند خود را حو بینند دوست 
که در خود نبیند تحلی عشق 
گر از خود که ان وق رستا: 
جو در درد میری به درماد رسی 
چو در بند خویشی ازاد بنده‌ای 
فرورفت در درد و درماد نیافت 


ر میدان جاناه کسی جان ببرد 
برو خون خور و خون دل کن سبیل 


و انش بسسوز ار دم از دل زنی 


۹ ۳۳ عم ۰ 
۰ مرا شمم سوزنده می گفت دوش 


ا وراک وان در ۱ نش ست 
جو یک حند ازینسان سخن راند شاه 


که خون خورد و بر خاک میداد بمرد 
که آتشن کلستان سودابر علیل 
کز آتش بود شمم را روشنی 
که ای بی خبر ز آتش دل خموش 
من آنم که با آتشم سرخوش ست 
نهادند رخ سوی آرامگاه 


عتاب کردن شمسه خاوری با آذرافروز 
و آشکارا کردن راز خویش با او 


که رورا ام تا ورن تسم 
به بالا خرامنده سرو بلند 
درعحشاد تسه | قح ات 
دو جادوی مخمورش از خواب مست 
لبش نوش داروی هر دردمند 
دو برگ گلش سوسن مشک پوش 
شب دلستانش شبستان دل 
سیه زلف و در زلف مشکینش ماه 


۰ مهش طالم از شام خورشید پوش 


سمن بوی و نسرین بر و خوش خرام 
۹۹ و | دنده ود 
دلش رفته ار د ت ‏ و 
9 3 صید | هو 2 دیس( 1 و 
۳ مٍِ ۳ 
بر اشفته حود حین فیسوی خویش 
د‌ اس 3 شبات این زا لیف حاناد رده 
1 ۳99 مج 4 
و تیان ماه هه یر تم 


مص ۳ 
دل ریسشش ار دید ه تک شتا ده ات 


یکی دخترش بود چون حور عیین 
به گیسو برآشفته مشکین کمند 
درافشاد لبش حشمه نوش ناب 
و وش اف کت فسر تست 
سر زلفش آشوب هر پای‌بند 
دو لعل لبسش شهد شکر فروش 
اهر کی ۲ ای ان ول 
رنخ سیب و در سیب سیمینش جاه 
هه سس رون تشن از قوش 
پبری روی و مه طلعت و شمسه نام 
به زنار گیسوش گرویده بود 
مهش رفته از جشم و حورش زدل 
شکسته دل از حعد قلب اشکنش 
دو تا گشته چون طاق ابروی خویش 
رون وفتفجون: زلف ش کون ز دست 
عشوس تخض ک گر دامن حاد زده 
تال قامش ان مه هون ذاوة ات 


وس کت کتسن از خحویش و اقران او 


مگر اشک گرمش که همراز بود 
حودید آذراف روز دلجوی را 
برآشفت و گفت ای ب رآشفته موی 
پرا کنده زلف از کجا می‌رسی 


به بوی که در باغ گردیده‌ای 


چو سرو از چمن می‌رسی راستی 
دل سسبل از طره بسشکسته‌ای 
ز برگ سمن آب گل برده‌ای 
" ۳ 
مر با صنوبر سری داشتی 


۰ به بالا بلا نوده ؟ سابوده‌ای 


دو هنذویت آبا زن | تیی یر اسف 
وگر چین زلفت صبابرگشاد 
گر آزاده سروی شا تست ؟ و 
چو دوری ز گل خار خارت کند 
سمن بر چو گل زان سخن برشکفت 
کته ای ا فان سس مخنسال 
به برج شرف شمس: دلبری 
حهاد ملاست به فرماد تراست 
دلم همچو پسته دهان تنگ بود 


۰ دگر جون شنیدم که فرخنده شاد 


مرا ف ول اس هر وهآ 

: ۳-۰ ۱ 

نهم گوش بر قول مطرب دمی 
مج 

ولی هندوم را چو بگشود دست 


همای و همابون/۳۱۱ 


تسود آگه از درد ینهاد او 
ها هروش کته داتسا رود 
ناشن ری کت زرویرزا 
کحا بوده‌ای تیه قتب بسا ز کرعة 
ز بستاه چوباد صبامی‌رسی 
به روی که چون غنچه خندیده‌ای 
مگر فتنه بودی که برخاستی 
جو ریحاد‌تر دسته بر بسته‌ای 
و یه ول کر 8 ها 
که در بوستان سر برافراشتی 
بگوراستی را کجا بوده‌ای 
کماندار جشمت کمانکش حراست 
چه گویم صبا را که دادت به باد 
که نشکیبی از گلشن و طرف جوی 
جدایی ز نرگس خمارت کند 
تم ورد در و ی و ۲ 
ندیده سپهرت به حوبی مثال 
قمسر مهر روی ترا مشتری 
بگویم جو آزاده سرو تو راست 
زمانی به بستانش آهنگ بود 
قدح نوش می کرد در بارگاه 
بچینم رباغ نظر خحوشه‌ای 
به‌مرغ چمن باز گویم غمی 
درافتاد ماهی حو ماهی به شست 


۱ ۹ 
انار کرت 


خدنگ افکن شیر گیرم به تیر 
گمانم چنان بود کر شاخ سرو 
ولیکن چو تیرم برود شد ز شست 
جو آن شاهباز از هوا در رسید 
برامد ز مرغاد و بلبل نوا 
نز عت: فتساق ایا لس هت 


۰ جه مرغی که سیمرغت افتد به دام 


تونیهو و طاووس نر صید نو 
چو صبح امیدم دمیدن گرفت 
چه دیدم جهانی پر از دلبری 
سهی طالم از برج شاهنشهی 
خرامنده سوری به طالم " چو ماه 
چو خورشید با تیغ گیتی گشای 
هی ز ا متس ای ار بو دود 
هنوز اتشش برده آب حیات 


۰ خط سبزش افکنده دفتر در اب 


روان را هنوز آبش آتش نشان 
شده زآتشش آب شمم چگل 
خور انا نکته‌ها مین کرد کرش 
چو باز آمدی گفتی ای ماه روی 


۱ -دا: دگر. 


1 دا: جای مصراع ها عوص شده است. 
۴ - کم: طلعت. 


1 قو وه 


۳ ۲ میم 
گوزنی بزد بر لب اب‌گکیر 
به بیکان در آرم خرامانه تذرو 
یا که ی سا ها ره تسش 
هماده لحظه شاه ار قفا در رسید 
به یک ره خروشی که ای بی‌نوا 
ی اس اه نس 
چه برجی که خورشیدت آید به بام 
تو هندوو کاووس در قید تو 
دو چشم نشاطم پریدن گرفت 
مهش مهربان و فلک مشتری 
سرد تور وا تدای ی 
ِ ۱ 2 
حو کل رفته در ارغوانی قباه 
ندیده کس 9 دود 
بجر ارت رزوی ا نات 
سر لش | فکنده حنبر بر اب 
فو اک تواد داد از ۳ تحشتان 
فلسن ات شیب ان ار کودول 
فبکشل 6 نمی سور آ نی مسعکر. 
۱ و۹ ۰ ۳ ۰ 
درو خحیره می گشت و می‌شد زهوش 
جه دیدی بیا یک به یک باز گوی 


به لمل ند عشاد رمین بوسه داد 
به صد اه کته شون کسا 


چو دانی که در هر دمت همدمم 


کشک کی هتشادن 


یی را رفن سود ار تست 
پسری‌وار در رده رانی سین 


بت سرسری لسعمبست ارری 
۱ ب تِِِ 
سه تسد ه د‌ د بت 


ر عناب نم ود جوشاب را 
که او دای کت کته نا کف میت 
شرا بات ای هنشت 
شدم صید یج افکضی سر 1 ار 
هممای هممایود به پرواز نود 


۳ نرتسو تقو یو ار سا 


ها تن که جود در هوایش برم 
همم بال بشکست و هم پربریخت 
نگار ری جهره اذرفروز 
مخور غم که غم حون مردم خحورد 
یبد تست را نس سود 
وا تست 


همای و همابون/۱۳ ۳ 


له هه وتا سدع تست 
نمی که لت رشان مر کفتاو 
9 ۱ ‌ 
به هر حال در خدمتت محرمم 
شتا هه از ان یوو پر فع کت 
ی عم ۹ 
مه خر کهی شمسه خاوری 
مهف رنه رن کت یت 
نا موس ارت ی و ۶ 
0 عم ۰ 
ورن وه هن دا با سا انیس 
۱ 2 و ۰ 
جو خورشید بر شیر کُردون سوار 
تن ۶ ۱ ۱ ۱ ۱ 
چو بار ار پیش چشم من باز بود 
من سا ند ای اکتا سر سرخ 
‌ 0 ۱ ِ 
دس ارف 33 تا ارزو 
تثٍِِ_ م2 : 5 ۰ 
هه یا نمی ۰ تاه تست 


دمن تیه رو مه‌پاره‌ای‌ست 


طبیب " ار به دردی نشد پای بند 


۰ میندیش کو هم در آید به دام 


و 3 یکند گر دم زدند 


جه داند دوای دل دردمسند 
ویا همجو عنتما شود بی‌نشاد 
شبی همچو روزت بر آید به بام 
دلش باز میداد تاوفت روز 
به می آب‌ بر آتش غم زدند 


رسبدن فهرشاه 
به تخجیر گاه به خد مت شاهزاده همای 


عقاب سپیده جو پر بر کشید 
خور از تیغ کوه آتشی برفروخت 
شهنشاه خاور به عرم شکار 
وناز و انش ساشی افکهان 
کم رکش بتاه قیاست قیام 
عفر آ نوی گنفت ۵ اسر کر 


4 ۰ ۸ ۵ 


۶ که انا ان سر ان هس معیو قن 


جو شهزاده رخ سوی صحرا نهاد 


۳3 ۳ 
ری وس مهی بر نوندی سوار 


۱ دا: طبیبی. 
۲ - کم: بام . 
۳ و مره 
4 - تع: برفروز. 


- تم: این بیت بعد از بیت شمارة ۱۱۰۵ مات 


۵ 
٩‏ بدا این ست زا ند اراد 
۷ 


غراب شب از آشیان بر پرید 
شب تیره را همچو هندو بسوعت ٩‏ 
به گلگون‌بر آمد چوابر بهار 
حو سلطاد سیاره خنحر زناد 
کمر بسته بر سرو طوبی خرام 

زابرو کمان کرده" وز غمزه تير 
شتابان به صحرا چو باد " بهار 
سس شیران در آورده روی 
سواری بر آمد ز " صحرا جو باد 
به زیرش یکی بور" ۲ دریا گذار 


حهنده جو برق و رونده جو ابر 
شتابانه زمین کوب هامود نورد 
جو شه را بدید از تکاور بحست 
تس را سراف 
فتلای کر گام کوسر نشف 
بگو کز کجایی و نام تو چیست 


رمین را ببوسید فرخ!" سوار 


۰ جوانی قریبم ز اقصای شام 


حدا مانده از بار و دور از دیار 
امیدم ز هر گوشه‌ای توشه‌ای 
به هر کشوری سیر " کردم بسی 
مرا بود شاهصی ات ار 
کشوان تابن سل که کروون متر 
همایی که بود آشیانش سپهر 
رمسین و زساه حرم از فر او 
جو خورشید رخ سوی صحرا نهاد 
از آنگه نهادم سر اندر جهان 


۱ رد 

ز خود در گذشتم که در وی رسم 
۱۳ 4 ۰ عم 
ازان اب جشمم زسر بر گذشت 


۲ - کم: بود . 
۱ - دا: و فر خ. 
۲ دا۰؟ گشته 


۳ دا: صید . 


و۵ دا: این دو بیت را ندارد. 


همای و همابون/۳۱۵ 


پرنده جو مر غ و دلاور جو ببر 
نهان کرده چرخ فلک را ز گرد 
به لب صفحه خاک را نقش بست 
دو حشمش در اوصاف او خیره ماند 
فروزاه ز توفر‌شاهنشهی 
بدین مرز فرخنده کام تو چیست 
برآشفته ایام و گم کرده نام 
سراسیمه حون باد و حون خاک خوار 
نصیبم ز هر توشه‌ای خحوشه‌ای 
بجر سایه همره ندیدم کسی 
به هر نیک و بد بنده را غمگسار 
جدا کردش از خسروانی سریر 
نشیمنگهش اوج رخشنده مهر 
مهو مه ر در ساپ او 
جو عنتا به اقصای قاف اوفتاد ؛ 
به هر مرز پویان به هر سو دوان " 
به هر گوشه جویان ز فرزند خویش 
و لیکن ندانم درو کی رسم 
که آن آفتابم ز سر در گذشت 


ت 


که بی رویش این جشم دارم ز چشم 


ولیکن درین راهم این در خورست 

فلک بین که حون می‌دواند مرا 

فلک‌رانه کشت: ۱ عس ام تو‌ان 
ِ مِِ 


حون کشت کای: اه تانه اش 
منوشنگ شه را منم ابن عم 
جو بشنید ازو شاه با دین و داد 
گرفتش جو سیمین ستون در کنار 
تسش کین کفت: کاق شک را 
جدا گشته جون شاه خاور ز شام 
به نقشی بری گشته از عقل و دین 
چو باز فلی پر برافراخسته 
حو یکجند ازعی کوته تفن راز 


۰یسکی بزم خرم براراستند 


۳ 4 کت ری[ را کت ان 
سم ۱ 
پری جهره ساقی مه مشک موی 
تِ ۱ ۱ گ 


که از ! چشم؛ چشمم آبشخورست 
به چین رفت و راه خطا بر گرفت 
نشانش به خاور زمین یافتم 
شور وی کته ول مس فزاتا: مرا 
رما نام" خویش از چه داری نهان 
۲ نام بیدا حونامی بود 
جمادی ده از داش روز گار 
منم فرشته پور فیروز بسخت 
ها ود دیهتی او ای ععل 
بحست از فراز تکاور جو باد 
زمر کات کنهی کنرد بر وی نثار 
هتم شاه شامی گرامی هسای 
کنون کرده در ملک خاور مقام 
شده فتنه یکباره بر نفش جیین 
به جاور زمین اشیاد ساخحته 
نهادند رخ سوی کتاستا هار 
ز سیمین بران جام زر " خواستند 
کج ی کر قاس متسین رات 


شیر افای تن وا زر ای سا 
شته - کسفیه نی متا فاهسی تک سوعاخ 


اه تن 
۲ - دا : «نام» افتاده است. 


۷ کم: «می». 
1 دا: «بر » افتاده است. 


۱۱۰ 


۱" ۷۰ 


همای و همابون/۱۷ ۳ 


رفتن ساهراده 
بهباغ و عاشق شدن فهرشاه بر شمسة خاوری 


سحر جول بر امد ز طرف جمن 
شمیم رواد بعش باد بهار 
به کیوان بر امد خروش خروس 
رواد بعش شد باد مشکین نفس 
بر ایوان گل بر تباشیر صبح 
تست سا هه سین تخاز 

ماب به کام دل دوستان 
جو خورشید با تیغ گوهر نگار 
وان نمیا سای سس متا 
با ۳ 
زده سنبلش بر رخ دلسمروز 
رخش افستاب جهانتاب دل 
لبش روح پرور ولی می‌فروش 
فروزاد رعش شمم‌ایواد جاد 
بر زلف پر چینش مشک خطا 
رخش داده از باغ رضوان نسشان 
به سیب و ترنحش رواد را نظر 
فا راز فان کسرها ن تور 
جناد زد که نارنج گون شد برش 


۱ - دا اواز 
هن 
۲ در 

۶ د : سرو دوش 
5 ۳ 


ی 
تمهت لا وهای ایت ‏ گان و سا ز 
, 5 : 1 ۱ 

سترایت1ه رغال سشیریس تن 
فرو خوانده بلبل مناشیر صسح 

سم ۰ ۲ ۳ 

تاه( هبل آزر. قجعنیسه. وت دا زر 
هریم ات شب تاو 
خرامنده سروی جو کبک از دره 
حبش بر ختن شام بر نیمرور 
خم اروش طاق مسصراب دل 
حو هندو به بازار حین بی‌ بها 
تور زاتقیع) سحوو یادن تا کتشسان 
اه کدی ی یت یاه 
برد سر سر دوش شهراده فهر 


به رم مسعمنبر نرنج زررش 


‌ ۳3 ۰ ج و 
هرا حود به رخشنده ماهست مهر 
جو از شم م دارد 8 از داغ 
خر ال شمان نی کرد فهر 


۰ بو از با غ وصلش ترنجی بیافت 


به صد لابه گفت ای فروزنده ماه 
۰ و ‌ ۲1 و 

رجم ر اتش دل حو ۳ 
ترنج ترا جاشنی کرده‌ام 
دلسم ؛ هر هگ ۳ ء‌ 
4 رریسن سرد ۳ رودی فتر از 
جه ‏ ۱ ۰ کنندت به « ته دهن 
و 5 دلم ت_ ببادام : ۰ 


تو جود غنجه در فرطه فستقی 


مم 
۸ هه رن یس اسع رتور و 


به گرد گلش سنبلش را طوافب 
خفین. کفت گایفرن. کم کروه 2۳ 
جو دهیقاندر پوستخان سر گشاد 
نو کوتاه دستی و نابهره‌مند 
کاس کش کفتار ار 
تفر حلال‌ست ازین شاخ و بس 


ِ 3 
اگر سوی‌باغ آمدی درنگم 


۱ - دا: («به» افتاده است. 
۲ - تم و کم: ماه. 

و کی 

4 - نع: از. 

ما یر وی 


که کارم شود راد سهی سروراست 
جرا ماه مهرم‌نماید سپهر 
نجوید به" پروانه سور از راغ 
ز مهرش جو آبی شد از تاب " مهر 
بداده جاشنی سوی سیبش شتافت 
نی بت و 0 بوي‌ هی 
سزد گر کنی در غریبان نگاه 
وی اه تک ناشیاه کنر 
ولیکن ز سیب تو پزمرده‌ام 
بدست آرش اکنون که در جنگ تست 
از ان سیب سیمین مرادم ببر آر 
که بی مغز باشد ز پسته سخن 
ر بادامت افتدده در دام تست 
مرا دید پر بادهة راوفی 
مه لاله رخ شمس‌:اوری 
سر مویش اندر سخن موشکاف 
به شورید گی " پخته سودای خحام 
مرنج ار * ترنجی ز شاخی فتاد 
مرد دست بر شاخ سرو بلند 
برآور جو بلبل خروش هزار 
اه کی تاد فان یخرس 
پس آنگه چو باد صبابر گذر 


۱ 
1 
1 
1 


۱ <ِ 
۰ و ‌ 
ر دل گرمی ست این دم سرد تو 


تست ی هی تا کت 


ترا صبر سازد نه شیرین رطب 
میا نیاق ات کشت و کو ون فتاو 
پیس آنگه ت آورد سوی همای 
شب صبح خیزان به روی تو روز 
ز ماه حهانتاب شب زریورت 
دلسم چون فتادست در قید تو 
غم درد ما حور که دردت مباد 
و فا اس ها نت در کذ ای 


11 4 و ۰ 1 
در اورد طستت: کراه ازور تودشست 


۰۰ دلم در صوایت به روزی تاد 


ملک‌زاده گفت ای فروزنده ماه 
به ماه رخت کی رسد دشست/ تور 
ز سیمین ترنج تونارم نصیب 
مرا از ترنج تودوری به است 
ترنجی فکندی و من مست عشق 
ز اشکم چو نارنج گون گشت خاک 
ز بادام تسرکی به نار " اندرم 
چو زا نارپستاد رخم شد جو به 
چو نارش چنین می گدازد مرا 


همای و همابون/۱۹ ۳ 


ترا با گل و سیب سیمین چه کار 
ز صفر است این گونهة زرد تو 
ترنجت ولی دفع صفرا کند 
به نخلت چه باشد آزین پس طلب 
برو کت سر و کار با خویش باد 
که ای سرو" در خحسروانی قبای 
جراغ دلم راز مهر نو سوز 
درفشنده مهر از هوا بر سرت 
توصید همایود و ماصید نو 
سیه رویسی و روی زردت مباد 
مگس بیینن که دارد هوای همای 
ر روز رخت هیج روزیم هست 
که روزی حناه روزی کس مباد 
جهان بین جان " را به رویت نگاه 
که کشا تاه هه اوسگرس 
مرنج ار ز سیبت ندارم نصیب 
ز سیبت دلم را صبوری به است 
میفکن که در نارم از دست عشق 
ترنسجم برفت از دل دردناک 
که سیبش ندانم به دست آورم 
مرا نار او از تسرنج‌نوبسه 
ترنج تودانم نسازد مرا 


۱ - دا: سرور. 

۲ ادا هر مرو 
۳ دا: حهاد. 

- نم ترو. 

۵ - دا: به ناز آمدم. 


۰ تا کت کر کفوان تن ماست 


را تا شیم کی ون تا 7 ارت 33 
هس آن‌شهی را کرفقی بتهوام 
کی نا تسین ز رون وتا ل 
جو دید آن پری روی زنحیر موی 
ر بادام بر لاله عناب ریت 
و توس کشت رتانون فمای 
پس آنگه شهنشاه انجم سپاه 


حو : تا برات ۳ ررین ند ۰ 


مسر سیشه رای کر سای اس 


رده کن در تک وه ۳4 ان 
مه رودزد رود بسنواخسته 
پری چهره ترکاه طوبی خرام 
شه مهر پرور گرانمایه فعهر 
حو شمع اشک می ریخت بر روی زرد 
به کف بر نهاده عقیق مذاب 
۳ مه ر رح سسمسه اوری 
حهاد ار دم 1 و نس رل 
براورده مرغ صراحصی خروش 


۰ رخ از انش مِ_-_ برارو سوه 


تتایت کو نت حیل شب در ر سنلد 


شکارش کرفشن. کادو فیلناست 
که کرندست یز شیر گردوت سین 
:وشات آفغاه شاشی ته دس 
جه ماهی که ماهی‌ست کامد ز شام 
میرحت :زا نساست: روا 
که شاه ازترنحش ترش کرد روی 
بران خاک راه از سرشک آب ریخت 
نا گفت و بر گشت و شد بازجای 
ی تا ار جو رحشنده ماه 
کله بر سر و جام زرین به دست 
کر ات نع هس و هصق 
زونه کششفه ری کف دلیرال 
ر عسشاق هر دم‌ نوا ساعته 
به یاد ملک‌زاده پر کرده جام 
خروشی بر آورده بر مه ز هر 
روا کرد بر چهره سیلاب درد 
ز نرگس روان کرده یاقوت ناب 
ر جانه گشته نومید و از دل بری 
ز دل شمم گردون برافروخته 
سمن عارضان حام می کرده نوش 
۱ و نی وین 
سپاه شه روم شد ناد ید 


همای و همابوتن/۳۲۹۱ 


چو جشم همایوند مشکین نقاب فرورفت یک لحظه حشمش به خواب 


دیدن شاه زاده همای 
همابون را در خواب و روی نهادن به شهر چین 


۱۳۵۰ 


خوشا طلعت دوست دیدد به خواب 
وش ]| با خیال سر زلف پار 
توت یا وی دلنمرور 
به شب جشم عاشق نبیند به خواب 
عجب نبود ار تشنه خوایش برد 


‌ ث سس 1 ّ 
جو شد شیر کیر اهوش مست خواب 


تعتور رای تخشه کی سا ع ها ن: 


یکی بوستاد جود رخ دلستاد 
توا کته وی بت ی واسسری 
تا بآ فیزر.: آوو ده تست 1 
قدش سرو و بر سرو ماه 
مهش مشک پوش و شبش مشکسای 
جو خرم : یی از و نوی 
خرامنده در باغ سرو بلند 


زوان که با فر کنن ی رتست 


تنیز ‌ 


رسن بازری دل به شبهای تار 
شب تیره در خواب بردد به روز 
س ۱ ره یج وا ری اد 
شش ام ریا هوشش از دست خحواب 
همه باغ پر سنبل " و شنبلید 
۱ ص_ ۳ 
همه نو تست تشر کلنستان 
پری جهره‌ای جود خراماد تذرو 
تسا تسین زا لش فیسی شجی و 2۱۱ را 
رحش ماه و شب را تیف کته کاو , 
تث ۳-1 ۱ -- 
غمش حان گزای و لبش حاند فرای 
هك ۶ ۰ 
سمن بوی و کلروی و زنجیر موی 
خم اندر خم افکنده مشکین کمند 


سا مر 


۱۲ ۰ 


۱ ۷۰ 


۱۳ ۹۰ 


دا کتووي کنسزی اه تن 
تساو با اه دی شرس دار 
ز زر بسته بر کوه سیمین کمر 
به بستاه سرا این ندا در زدند 
که حیزید کان حور عین می رسد 
جو بشنید نام همایود همای 
جو سروی به خاک رهش درفتاد 
که ای مرهم ریش و آرام دل 
شب زلفت از چین به شام اوفتاد 
زهی کرده شام تو بر چین کمین 
من از شام و در حین زلف تو فید 
میاد تو یک موی و از موی کم 
چو هندوی زلف تو بر آتشم 
ر نفمش رحت نسخه‌ای دیده‌ام 
من از نفش رویت در اندیشهام 
تو در جین و نقش توام در حیال 
تو در دلبری و" من از دل بری 
دلم مدتی شد قیزن افشت: تست 
نشاد تو می‌جویم از هر چه هست 
ز اهوی جچشم تو صید توشد 
جه نه تست نو ای اتخست: اروش 
دلم را جو زلفت قراری مباد 


ز عنبر شکن طره عنبرفشاد 
تک ان مین آفز کی سر بسا ز 
روا کرده از لعمل شیریین شکر 
جهان را چو گیسو به هم برزدند 
همایوه فغفور حین می‌ رسد 
برون شد ز دست و در آمد ز پای 
تسش ات که یهد رشان شیر کفتاو: ۴ 
دلم را لب دلکشنت کام دل ۱ 
متا وت لاغسر به دام اوفتاد 
فتاده شب روز پوشت به حین 
تو در جین و آورده از شام صبد 
من از غم چو مویی و در موی خم 
ر خورشید روی نو در آتشم 
جه نقشی که مشل تو نشنیدهام 
که صورت پرستی شود پیشه‌ام 
حجه نقشی که مشثل تو باشد محال 
و ضا: کنیا رس ان ول سرغ 
فان ان رل عون تست تس 
حدیث تو می پرسم از هر که هست 
جر آهو گرفتار قید توشد 
که نقشی ندیدم بدین دلبری 
تا وت تاش 3 


. 


۳ 
۱ - کم: گیسو و. 
۲ اقا زر 
۳ و ؟ دا: این دوبیت را ندارد . 


۵ دا: («رو» افتاده است. 


1 - کم: در این نسخه جای این دو بیت عرض شده است. 


زقس اف بت سیر ارازدن 
برین ره گر از مات باری رسد 
مخور غم که این درد و غم بگذرد 
بفریاد مارس که فریاد ما 
غم کار ما خور که غمخواره‌ايم 
بت ماه بیکر مه مشک موی 
تاه هه از میتی متفر فش کیت 
سر درج گوهر فشان بر گشود 


۰ که ای فارغ از مهربانی و بس 


کنون از همایوذ چه یاد آوری 
مرا گرمیان چون دهان! هیچ نیست 
هرت زان ما ول که نع تست 
فراخ ست دل تون ول تتشی نو 
تو بر تخت شاهی و دعوی عشق 
۳ ماس تور با مت نتم , سده 
لو هت لت که دصیوا نها مسبت 


در آن" زلف مشکین چه کارش بود 


۰ که کت وه‌عاشتمی جیتضش کب 


۱ ۳ ۱ 
3 پیچی درین زلف پرپیج و تأاب 
چو در خوابی ار حور عینی مرا 
رم و 
گراز خشمهة خشمت آب امدی 


۰ 
۰ 


۱ - دا: مرا چون میان گردهان. 
۲ - دا: دعوی. 
۳ دا: این. 


4 دا جو. 


همای و همابون/۳۲۳ 


جو دادم ترا دل بده داد دل 
وزین رفگذارت غباری رسد 
چنین مگذر از ما که هم بگذرد 
تیبکرف ز تخسر رخ سروس 33 مسا 
بکن جارء سا که بیجاره‌ایم 
گل یاسمن بوی گلب رگ روی 
نگ شک رخ کیش کت 
پس آنگه به پاسخ زبان بر گشود 
چو سوسن سراسر زربانی و بس 


و سس شتا زره 


حه ارزد که قلب ست و بس نادرست 
کلوخی نیرزد ۳ 
تلا تسه ری رسعتی. . ی 
اف کل کارا ی مخت کب یات 
به حون دل جود گسواهی بده 
به مستی و حاد بازی افسانه‌ای ست 
کجا طافت زخم مارش بود 
برو سر بنه یا سر خویش گیر 
چه بینی درین نرگس نیم خواب 
یقینم که در شواب بیتی مرا 
کیت در جنین ورطه خواب آمدی 
زهی چشم اگر خوابت آید به چشم 


همای این سخن جون به گوش آمدش 
بر اورد سا تک هن اس ر خحو‌اب 
روت ما رحس هتکن 
به که کوب سر کش برافکند " زین 
بری گشته از ملک و فرمان دهی 


۰اه کس همرهش جز نم * عشق یار 


عنال داده برق زمین کوپ را 
مدشن کوتسن رای سا نود وم 
وت اد تاره اش ای 
حو افتاده آقتوتن سس ار کی 1 
را سر که انیم تین | ناد ۳۰1 
جر ایوب در بند کرماد مباش 
هیر و وان وهآ 
آرلی صبر کن تا ده ۸ ۳ ۶ 
به کرمان دلت گر ز غم حان دهد 
.میداد این توسن تتد وی 
و تست سران دار کتاراده واز 
که این هفت فغور باعت دهد 
تا شا یت زر اف ات 
اطع کات نم ی مها 


برو دست ازین خود پرستی بدار 


دل خسته در بر به جوش آمدش 
زچشمش‌روان گشت" صد چشمه آب " 
غریوان و گریان جوابر بهار 
رواد شد سوی مرز توراد زمین 
ز تفت ۳ سر داب نی هت 


۵ ِِ 2 
ید وان دل اشوت را 


برود شو کزینسان فراخ ست حای 
درین شهر تا کی شوی شهر " بند 
لسب دجله و راه بنفداد گنیر 
جو یعتوب در بیت احزاد مباش 

زر هر جشمه‌ای آبعوردی طلب 
صبوری خحلاصت ز کرمان دهد 
تههی ال هت ترا رید 5 
وتو از تن دور کار 
راعستم کون خحراحت دهند 
توا مدا رتیه سین یس 
تا نصا کسوس باس کر کم 
چو دیوانگان سر به مستی برآر 


۱ دا: گشته. 

۲ - تع: این بیت را ندارد . 
۳ دا بر افکتد ویر 

1 دا: «غم» افتاده است. 
۵ب وا و تم: همدلش. 

٩‏ دا: بای بند. 


اه 


شفو ا کنو ا یگداس سل 
ت م72 ۰ ۳ ۰ ۰ 
تو کر بی دلی خیر و فرماد ببر 


تشه 9 ان ناسر اد سیر ان 
حو گل در بغلطاق دیبا کنو ی 


ار هدز تست و "تیا 


۱۳۶۰ 


همای و همابون/۳۲۵ 


ره نیستی رفت تا همست شد 
بده جان و از جنگ غم جان ببر 


رسیدن شه زاده همای به سعدان بازرگان؟ 


تن 2 مشرق از تیغ که تس نیسغ رد 
۹ ه ۱ حِ 
ر سشیرین خنوز کوه نولاد ختیک 
ر اور زمین شاه شامی نراد 


نزادش ز ایراد و در جین ممام 
حو شهراده را دید سر رد ی حست 
اد امتای اون خن ان سرت 
بفرما که فرخنده نام تو جیست 
فلز اوه کت ایا نورد سیر 
ریسم ز اقفصای شام 1 ۳ ۲ 


ز زر بست کوه کمر کش کمر 
سر تیم بر جوشن میم رد 
دز ام و فرهاد نیشن بهاستک 
به سرحد حین راند توسن جو باد 
قوف قیرح[ سیر "کرو ی واه 3 نی 
هی لعید: آ بتک نبیر آ تس 
پسسی دیده نیک و بد از روز گار 
به بیشش غلاصان زرین کمر 
جو سمد فلک پیر و سعدانش نام 
زک مین شتسه ویک رف وس 
شتابنده زینسان بگو تا دجا ا 
ار ۱ کر و 
دلم را حدیشت جو حال دلپذیر 


یو 


۲ دا: رسیدد شاه زاده همای در راه به سمدان بازرگان و صفت آن جنانجه واقم بوده در اشعار لطیف 


برین طر یفه . 
0 دا ور 


6 کوک ها ای دوس بت ار بت مار ۱۳۳۱ امه استته: 


۱ ۰ 


۱ منم پور قسیسان بازاز گان. 


سه عرم تسحصارت پرون امده 
بداه ای حهاده دید‌نیک نام 


جهل زنگی دزد باتیغ و تیر 
ر درب ا علم سوی صحرا ۱ 
ببردند با کاروا هر حه بود 
"۳ . م72 ۰ ۴ 
تو هم باز گو یک به یک راز خویش 
که اینجاز بهر چه دارید جای 
سس کر افاق گردیدهام 


۰ روم آمده رخ نهاده به جین 


بدینجا دزی هست بر رهگذر 

مر آه قلعه زرینه دز نام او 
درو زند حصادو هه فسرار 
کنون گر تو از ما نگردی ملول 
ولی چود مرا با توافتاد مسهر 
ملک راز خود گر چه زو می‌نهفت 
تو مخدومی و من کمین بنده‌ات 
ولیکن نیندیشم از جادوی 


۱ - کم: به شامم مقام. 1 
۳ - کم: در هر دو مصراع(« امد م». 
۳ - دا: گذر. 


۳ 


ی هوا و مقامم" بسه شام 
وهای دس وا تفا گان 
ز دل غرق دریای ون آمده 

جهانت هوادار و بسعتت غلام 
رخ آورد سوی سر کاروان 
به تن همجو فار و به دل همجو قیر 
ز ماموج خود بر نریازدند 
ک تسا در کاروان شر. تفن 
از آه ورطة حون بدینجا فکند 
فرو خوان سرانجام و آغاز خویش 
وزینجا به سوی که داریند رای 
برو آفرین کرد و گفت ای حوان 
ولیسکن نژادم ز ایسران زمیسن 
بد ونیک و شادی و غم دیده‌ام 
جو آهوی مشکین فتاده به جین 
ز.رفست به گردون برآورده سر 
فلک کمترین پای با او 
فرو بسته بر مرغ و ماهی گذار 
به فرزندی خویش کردم قبول 
حذر کن ازین جادوی دیو چهر 
دعا ۳ و دستش ببوسید و 3 
تو فرمانده و من سرافکنده‌ات 
ببه حادو نمایم کف موسوی 


بگفت این و بر کوه پیکر نشست 


م2 ۱ : 
۰پپس انگه به زرینه دز کرد روی 


همای و همایون/۳۲۷ 


جو بر کوهه پیل نر شیر مست 
و ۱ 


رفتن شاهزاده همای 
به زرینه دز و کشتن زند جادو و صفت دربای آتشین" 


شعه سارت یشور سای 
خحروشنده .حول ابر بر پشت کوه 
جهان دید از آتش به جوش آمده 
جو حوشنده دریایی ار سندروس 
علمهای زرین پرجم سیاه 
همه مارپیکر درفشان درفش 
جهان سوز ترکان خنج رگذار 
همه کوه پر برق بیرق نمای 


اه سر تفن له سا 
جهانجو جو دریای آتش بدید 
بت ا تحت و شتوت‌کسام سای 
حدا را به اسماء اعظم بخواند 
در آتش جهاند " ادهم دستکش 


پر مر هد ۱ 
تقو مد نها ار اقفر اسر سر کات 


مه مهر ورزاد خورشید رای 
شده کوهش از کوه پیکر " ستوه 
تانق کب هر رون اسفله 
رده منوج بر گنبد آبسنوس 
زماهی علم بر کشیده به ماه 
بر آن شقه‌ها از حریر بنفش 
گرفته به کف خنجر زرنگار 
همه دشت بر بیرق برق زای 
رده چنگ در چرخ پیروزه رنگ 
زیاقوت پیکر ز مرجان عصب " 
وگن | مت سم | وتان 
دم آنش افشان زدل بر کشید 
جو دریبای آتش در امد ز حای 
عتتا بپتر رداق ابر کصرن سر ایا 
گذر کرد از آتش سیاوعش وش 


فا از تشه ای نش ال 


۰ 9 ۳ 72 ۳ ۹۳ ۰۰ 2 9 
جوا یی رزنته درق نی . بر ولا کشتن رن حادو و صفت در یای آتشین برین طریقه که مشعر 
سر 
قخته است. 
۲ تا کوهال: 
0 رای 


7/۳۸ خمسه خواجو 


ین یا تفع درگ از پس آنگه رخ آورد سوی حصار 
رناگه بر آمد یکی تیره ابر خروشان چو شیرو غریوان چو ببر 
هتم اند زمادبرق خسن کرفت لته وس سکس یت 
٩‏ سامت اردامیه یشان یی و یت رش ند فعاز 
نسه» فت یه تست یروراب زار تتروت کرد توا نی کی گرا 
و بیلی شهب کی سرار.. به:هستنی‌سیاه آزذهایی سار 
خو شمش براناشاهشامی فعاد.. ور اد تعسو شه تشه وبا 
بلررید بر ویشتن شهریار بفرید مانند ابر بسهار 
خدای زمین و زماد را بسخواند پس آنگه رمین کوب را پیش راند 
تاک کشات ای آورد ‏ هد اش اه شیر فا تاه 
تک ی اور تاد وستتگ. کته لیا متا سور رف لس 
چنان زد بران پیل پیکر " پلنگ که از سهم تیرش فروریخت چنگ 
چو جادو بدید آن کف موسوی برو" بسته شد سر بسر جادوی 
توافت کی یشک بنه کوه ی .۱ ااقزق قاشتیت 
بر اورد که بارها ی هممجو باد بیفکند بر شاه فرخ نراد 


۳ 


ملک حون بدید ال گرا تک سک یس سکاو مستاال سانتی ۱ 


براورد اد" ابر بارنده حول 


به هامود در ۱۳۹ زر هایل هیود 

ی ناحیر شد.حادوی خحیره سر ملک افرین حواند سر 3 کشرز 
2 ممِ 0 ۰ ۰ ۰ ۳۹ ۰ ی ۰ ۰ 

پس انکه به زرینه در رخ نهاد به شه رخ شه جرخ را رخ نهاد 


ها کزادان 

۲ و۲ دا: این دو بیت را ندارد. 
1 - دا: در آورده. 

یم دا مد 

۱ - دا: فرو, 

۷ دا الهیودن 


۸ دا : «آن» افتاده است. 


ره کهکشانش ره که کشان 


۰ رش را سبتهسر ریس اسان 


برو برج کیوان یکی کنگره 


فراز : مر ۳ عگا ۲ 


شه طارم جارسش پرده‌دار 
فلک نستشی از طاق ایوان او 
مر او را ز یاقوت رخشنده در 
ستاده به بام ار تس کنس ۱6 
کمین کرده بر در یکی نره شیر 
حنان بر شه شیردل حمله برد 


برفت از شه حسته دل هوش دل 


۰۰ که هش دار کین پیکر مانوی 


شهنشه بفرید و بگشود دست 
رقتا هافر استد ز ارات طتراق 
به هامون نگون درفتاد ار فراز 
ملک زاده جود قلعه در باز دید 
به برجش بر آمد چو سلطان شرق 
تفرج کنان گرد آن بارگاه 


همای و همابون/۳۲۹ 


سرش سربسر بر سر سر کشان 
نکرده برو مرغ فکرت گذار 
به بامش زحل کمترین پاسبان 
نهم طاق چرخش یکم " پنجره 
حریم ششم غرفه‌اش بزمگاه 
زک دار بسهرام خنشج رگذار 
طلایه مه و مسهر درباد او 
زر یاقوت رحشنده رحشنده‌تسر 
وهآ اس کون اج 
ز بالای که رخ نسهاده بسه زیسر 
که شیر سپهر از نهیبش بمرد 
سروشش فرو گفت در گوش دل 
طلسم‌ست بر گنج کیخسروی 
به زخم عمودش بهم در شکست 
فرود آمد آن پیکر از پیش طاق 
هم اندر زماه شد در حصن باز 
به ایوان و کاخش علم بر کشید 
خور از خجلتش در عرق گشته غرق 
یر ا هت چو بر چرخ گردنده ماه 


۱ دا: یکی. 
۲ دا: بزمگاه. 


خلاص دادن همای 
بری زاد را از بند زند جادو و گشادن گنج کیخسرو! 


۱ هو و و 
در‌ایواد درجتی ز زر ساخحته 


۰ یکی تخت پیروزه در یشگاه 


به گیسو فرو بسته در پای تخت 
مسهی فیرت شمسسهخاوری 
شکر شورش از " شهد شکروشش 
شش خادم سنبل عنبریین 
بپرسید شه کای بت حورزاد 
بدینجا که آوردت ای سیمتن 
بت شکرین لسل شیرین زبان 
منم دخت خافاد پری‌زاد نام 


به شبگون سلاسل به بند اندرم 


۰ مرا زرند حادو کنر نود 


به مکر و حیل در کمندم فکند 
تو نیز ای به طلست فروزنده ماه 
که حادو درین حای دارد قرار 
برو رحم کن بر جوانی خویش 
مبادا که آن حادوی نابکار 
شلک زاده کته عهریان 
مرا تا نگویی ز جادو غم‌ست 


درو جسار ایسواد ز ساقوت زرد 
روان بخش و دلکش چو نقش نگار 
سر از طاق کیوان برافراعته 
پری پیکری همجو تابنده‌ماه 
برو سایه افکنده زرین درخت 
بستی رشک بتشضانه آزری 
کنهتر آب‌ازان لا عون اتفن 
مه از خرمن طلعتش خوشه چین 
بو کسسعی ور کنه‌:دارق نراد 
جرا پای بندی به مشکین رسن 
شکر خنده‌ای کرد و گفت ای حوان 
در افتاده حون مر غ وحشی به دام 
به مشکین رسن در کمند اندرم 
ور ایسواد اقا ین در ربود 
به زرینه دز پای بندم فشکند 
یگو چون فتادی بدین جایگاه 
نیارد چنین مرغ گردون گذار 
سپهدار گردون سپر بفکند 
بب‌خشای بر زنه گانی خویش 
بداند بسر ارد ز حانت دمار 
شب تسیره‌ات ماه را صایه‌بان 
حسودت حناه باد کو این دم ست 


به شمشیر کین داد بستادمش 


کنو ای پری جهر: سیسمبر 
پری‌زاد گفت ای برادر موش 
به چین هر دو ما چون دو خواهر بدیم 
از اول گران‌مایه خاقان جین 
ازین دیر خاکی چو محمل براند 
جو زلف همایوذ طوبی خرام 
کسی را چو من بخت وارون مباد 
تونیز از همایود سیمین بدد 
ملک حال خود یک به یک شرح داد 


۰ دگر گفت کای سرو پسته دهن 


ور آ نت که میهتن بر تک ول 
برو راز خویش " از چه پیدا کنم 
تفت ایو ان زد لس فروعت 
به لول چنان لعل میگون بخست 
ز بسادام گسلسبسرگ را آب داد 
پس آنگه شکر خای شیرین سخن 
سردرج یاقوت بگشاد و گنت 
چه" پوشیده داری زمن ماحرا 
اگر دور گردون به چینم برد 


همای و همایون/۱ ۳۳ 


ببه سوی جسهنم فرستادمش 
که تعبانم از سحر او کم نبود 
بگر کز همایون چه داری عبر 
که جانم بر آورد ازین غم خروش 
ولی هر یک از یک برادر بدیم 
به زیر نگین داشت توران زمین 
به فغفور چین مملکت بازماند 
درازست اگر قصه گویم تمام 
دل حعسته در ورطه حول مباد 
چو بیگانه‌ای از چه رانی سخن 
که جون در کمند همایون فتاد 
حمال تور فال هصممایود من 
چنان تنگ چشم‌ست و من تنگ دل 
وزو کام دل جوا تمنا کسنم 
بت لاله رخ را برو دل بسوخت 
که از حشمه؛ نوشش آتش بحست 
هی لا اب اه 
شکر ریخت از شهد شکر شکن 
که مشک تتاری نشاید نهفت 
که این درد را از من آید دوا 
سوی شاه توراد زمسینم برد 


۱ دا: دل. 


۲ دا: جو. 


۰ ازیه! کوه سر کش به هامون رسم 


۱ رسانم دلت را زدلپر بسه کام 
ملک زاده بر وی ثنا اک ول 
زمانی بگشتند با یکد گر 
ز پیروزه دیدند " ایوان چهار 
فکناه درو کرسی لمل فام 
نوشته بر آن لوح سیمین به زر 
همای همایود پیروز بسخت 
جو زرینه دز را مسر کی 
جو این قبه سازی همای آشیان 


۰ که تا گنج کیخسرو آری به جنگ 


بدان اي جهانگیر گردن فراز 
چو بر خواندی این لوح سیمین تمام 
ملک زاده جودن جشم را کرد باز 
زر مرمر درو بایه‌ها ساخته 
فروشد بداد پایه فرخعنده شاه 
دری دید عالسی ز ماگ رخام 
بیازید بازو و بگشود دوست 
پسب.یسد اند ایواه زریین جسهار 


۱ ۱ ی 
جهل شم درو پر ز لعل و هر 


۰بر آن هر یکی گوهری شب چرا غ 


_ِ_ِ« 9۳ 
هو ان د یله مورسید گردون ات 


گر ره به قصر همایود رسیم 
بسرود آرست همم جو آهو زدام. 
پس آنگه ز قیدش برون آورید 
رشنیدند ناگه به قصبری ز زر 
درو سیسمگون قسبة زرن‌گار ۱ 
نسهاده برو لوحی از سیم خام 
که ای تاجور شاه عالی گهر 
که زیبد سپهر و مهت تاج و تخت 
طلسمش به فرزانگی بشکنی 
فروشو بدین پايهء نردباد 
بر آری سر از چرخ پیروزه رنگ 
که گردد به دست تو این گنج باز 
زرمابر توبادا درود و سلام 
بسه زیسر زمیین دید راهی دراز 


در آن تشگنا" کرد تا کهتگاه 
بر آت قفلی افکنده از سیم خام 
در و قفل و زندان؟ بهم در شکست 
جو بتخان؛ جین همه پرنگار 
همه در کشیده به زنحیر زر 
درخشنده هر یک چو در شب چرأغ 


پسری زاده را بر تسکاور نشاند 
رواد در رکابپ سمنبر جوباد 
پری وش جو خورشید و گلگون جوابر 
یکی همجو بلقیس دور از سبا 
یکی همچو مه بر سر کوهسار 
یکی آفتابی رسیده به کوه 
یکی مهد زر بسته بر پشت پیل 
یکی صیصی از بام سربرزده 
یکی حوری آز جنشت افتاده دور 
یکی چون پری جسته " از دست دیو 
جسیین تسا رسیدند در قافله 
شمه کاروان گوهر افشان شدند 
جوا کشت تس رشتال سار 


لسسثه م9 ۱ 


تس 


ور آوردشان پس رم ساز 
نه این سر و سرب ۳ اسیسسسسیته 


سکشفت ام ز نسر شلک نه ضه رین 


۰ ۱۵ تیال سر تا فتسلد آوران 


به همایل هیون برفکندند رت 
خحروشان به ررد بنه در در سشدند 


به هر گوشه قصری ز زر یافتند 


هماتی و معا یرن ۳۳۳۸ 


رز" جزعش در و ثسل بر سر فشاند 
سیاده سوی ناروان رخ نسهاد 
یکی حون سلیسان ز ضدها. حدا 
یکی سایه‌ای سانسده از مهر پار 
یکی ذره‌ای گشته از غم ستوه 
یکی بر زر از دیده بارنده نیل 
یکی صبح تا شام برسر زده 
یکی در جهنم ز سودای حور 
یکی را جو دیوانه در حاأن غریو 
عسلسم و هتم تاه هو جوم ار 
یا تام اف فان فا 
روا کرده سر شاه و مسهوش نثار 
فرو گنت وی را 9ج آ اه باز 
صرا حر به زرینه دز کام نیست 
کزان کوه سر کش به پشت هیود 
فرامش سیم آن شمه درد و رنسبع 
بر آمد چو مه بر سپهر برین 
یت تاه نس تست که شیسکتر ان 
به سرعت براندت. حود بباد سشست 
ز که بیکران کوه گشته ستوه 


سه‌ایواد ند ند اخعتر شدند 


به هر کنج گنجی دگر یافتند 


۱ - دا: پر. 


۲ دا خسته. 


۳ - دا : این. 


۹ خمسا خواجو 


تفرج کنان گرد آذ بار 0 
پس آنگه به گنج اندرون تاختند 
چو شه گنج زرینه دز بر گشاد 
هزار و صد اشتر پر از سیم و زر 
جو عود قفماری و دیبای حین 


۰ جه " فیروز؛ سبز و مشک. خسن 


مه تست زان فرشا کار 
شمه ره هسیسوناد السپرژران 
همه کووه و در کوه کوهان نوند 
از آنحا علم سوی همامون زدند 
پس آنگه علم‌ها برافراشتند 


ز یساقوت و زر دز بپرداختند 
جهان را بشد گنج قارون ز یاد 
دو صد استر بردعی پر گهر 
چو یاقوت رما و در مین 
چه " لمل بدخش و عقیق و یمن 
به هامون کشیدند ازان کوهسار 
شتابنده در زر بار گران 
جرس بر کشیده بر چرخ بلند 
بسی طعنه بر گنج قارون زدند 
به آهنگ جین راه بگذاشتند 


و سعدان بازرگان بری زاد را به شهر جین" 


چو سلطان انجم بر آمد به گاه 
یره ژن از کنوهه رنتده‌ییل(ل 
گرفتهزمام شصر ساروان 
هیونانه زرین حلاحل حو کوه 


۰ تکاور توتتان؟ جود پیل شست 


ز ماهی مسلم شدش تا به ماه 
به رش در آورده کوس رحیل 
فکنده حرس ناله در کاروان 
به پی کرده کوه و بیابان ستوه 
به پویه زر باد صبابرده‌دست 
جو خورشید رخشنده در مهد زر 


زر مشکین شب افکنده بر ماه تاب 


8 دا بزدانت تع: نورداد. 


شکر لب چو گل در شکر گون پرند 
بت پرنیاه پوش محمل نشین 
نشسته به زریین عماری چو ماه 
به پویه در آورده " هامود نورد 
به بوی همایود همایود همای 
چو طاوس نر پر " برافراخشه 
به گرد عماری طوافئل مدام 


۰ ججو در رلف سِ تسب خیس در اندا مضه 


به یک منزلی خیمه زد ساروان 
جمان؟ ره نورد سین تست ان 
پدید آمد از هسودج زرن‌گار 
چو بلقیس ثانی ز " زرینه مهد 
به خر گه در آورد و پیشش نشاند 
حهاندیده آن بارسللار سیر 
که‌اینک پری‌زاده خاقاد رسید 
چو یوسف رخ مشرق از گرد راه 
خروش عزیزان بر آمد ز شهر 


۰شگرفان برون آمدند از حرم 


مد ۳ -_ 

۵ وت ماه تایاد بر امد به پسرح 
ی ۰ ۰ ۰ هو ۰ ۰ 
تدروی برود جسته از چنی زاغ 


همای و همابون/۳۳۵ 


شکسته به شیرین شکر ! نرخ فند 
سمن بر پری‌زاد خاقاده جین 
روان در رکابش گراتمايه شاه 
به که پیکر از که بر آورده گرد 
شتابنده جود باد بر بادیای 
به‌ ابر بلند اشتباها باه 
چو حجاج بر گرد بیت الحرام 
علم بر در جیین برافراختند 
همه جین به حوش آمد از کاروان 
خروشان درای دل آشوبشان 
چو رخشان مه از هود ج* زرنگار 
برامد در امد سلیماد عهد 
بر مردم چشم خویشش نشاند 
فرستاد سوی شهنشه بسشیر 
چو گل باز سوی گلستان رسید 
برون آمد از جاه کنمان به گاه 
به حولان در آمد زلیخای ده : 
به صحرا زدند از شبستان علم 
تسکت فا رهوش خی یت .را 
گران‌مایه لول در آمد به درج ‏ 
به پرواز شد باز با طرف‌باغ 


۱ - دا: سخحن. 

۲ -دا؛ آورد. 

۳ دا: («پر » افتاده است. 

دا: حهاد. 

۵ - کم: چو رخشان مه از برج گوهر نگار. 
۱ دا: «ز » افتاده است. 


۱۳۳۹ خحمسه خواجو 


گوزنی در افتاد از تیغ کوه 
برو سایه افگند پر همای 


پری‌زاده‌ای خضفته در 7 ۳ 


شبرامد قضصارا یکی تسد باد 


جو بسشنید نانک هنم کوب شاه 


۰ عغرالی به سر جشمه‌ای خفته بود 


پری زاد جود شد سوی شاه حین 
گرانمایه سعداد روشن ضصمیر 
5 سرایش یکی باغ بود 
بزد عهیمه‌ای بر لب آبگیر 
در آورد شه را به بسستان‌سرای 
جو گردون شتابان شهنشاه شرق 
در آمد به‌ایسوان بازارگان 


#ی_ ۰ 
بتة آوزنک فیروره: گون انز تست 


۰ نوشین لباد جام نوشین گرفت 


به‌ یاد همایود فدح نوش کرد 


شده از کف زنده پیلی سوه 
دگر سر برآورد و شدبار حای 
ژنتون: کفهه تردشت آهو‌ینستی 
ز چنگال آن اهرمن درفستاد 
تا وه وه تک [سیری آتیر 
تروش 3 ضا: فا نته ارافکا: 
برو شرزه شیری کمین بر گشود 
ولیکن جو روبه ز دامش بحست 
به طرف چمن باز شد یاسمین 
که بختش حوان بود و تدبیر پیر 
کرو روضصه خنلد را دا غ بود 
فکند از زبر جد کیانی سریر 


به زیرش جهنده برافی چو برق 
چو سوی حمل شاه سیارگان 
ی وی بای تا ورساعر سح 
ز خوبان چین زلف پر چین گرفت 
غم و محنت ره فراموش کرد 


گفتن بری زاد 


حال خویش با همایون و صفت کردن جمال شاهزاده" 


که آن مرغ کز آشیان کرد یاد 


۱ - کم: در ایوان. 
۳ دا: عنوان ندارد. 


به برج همایود نشیمن نهاد 


پری وش پری‌زاد " را باز یافت 
بپرسید کای جان شیرین من 
که بردت چو شمع از شبستان خویش 
که بردت جو گلدسته از بوستان 
پری‌زاد بست روی شیرین سشن 


گهربار شد لمل گرهر کشش 


۰بسی در به الماس مل‌گان بسفت 


که ای شاه خوبان چین و چگل 
به صد وجه روی تو گلزار جان 
ترا بردل از کس * غباری مباد 
مبیناد چشم تر عین کمال 
مشوراد بر نرگست خواب صبح 
لام قدت سسرو اراد اد 
حدیشم مپرس ای مه دلنواز 
شبی زند جادو کمین برگشود 


به ررینه در برد و محبوس کرد 


۰ حه گویم که دور از تو ون بوده‌ام 


تا وا وا متا تا ماه 
بسر‌آورد مرغ سعادت نوا 
ز شهپر مرا سایه بر سر فکند 
چو بلبل به گلزار بازم رساند 
چه گویم جوانی چو سرو سهی 


اب 


سواری چو اتش بر اسبی چو باد 


همای و همابون/۳۳۷ 


سهی سرو شمشاد را باریافت 
به روی تو روشن حهاد بین من 
که آورد بازت به ایوان خویش 
که آورد بازت سوی دوستحان 
فتهین اتوی گا رزوی تراسخ بدن 
شکر ریز شد شهد شکروشش 
پس آنگه رمین را ببوسید و گفت 
روانب‌خضش جان و دل‌افروز دل 
به صد باب کوی تور بازار حنان 
بجر دلرباییت کاری سباد 
میاراد سین تو رو در زوال 
که برد آتش چهره‌ات آب صبح 
لتاق باه چبان. 
که جون زلف پرحینت امد دراز 
مرا همجو باد از زمین در ربود 
که خا کش زرست و زمین لاجورد 
به ‏ دل غرقتة مسوج خود بوده‌ام 
که بعتش حوان و قضا بنده باد 
درآامد همایوه هممای از هوا 
ز قفیدم برآورد و بگشود بند 
ز مردد به عسمر درازم رساند 
فروزان مسهی ز آسمان مسهی 
که حون او به مردی ز مادر نزاد 


۱ - دا: پری روی بت زاد . 
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فریپسرز بسرزی سیاوش وشی 
منوچهر چهری فریدود فری 


۰ درا فشان عقیتی درفشان مهی 


شهی آهنین چنگ زرین کمر 
شه جرخ را رخ نهاده بسه رخ 
علم بر رواق زر جد زده 
خورش کهترین گوهری بر کمر 
ارم نشسشی از زرمهة بسم او 
آتست: جیار تشه ار فتر 
هنوزش به" گلبرگ ریحان نرست 
هنوزش نیامد ز شکر نبات 
هتوزش ز گسل بر دل لاله داغ 


۰ فروهشته از شاخ عرعر کمند 


زر مشکین کلاله گلش مشک پوش 
برد شکرش آبء آب‌ نبات 
اگر زانک گیرند یاری همو 
ولی با همه شوب و دلیری 
زر سول دلسش دیسده درا شده 
ز نقشت مگر نسخه‌ای یافته ست 
نشان تو جوید به هر. کشوری 
چو خالت به سوی خطا رخ نهاد 
کنون از دو عالم طلبکار تست 


سری سرفرازی شهی سر کشی 
اتکی ور تن دزی 
فروزند»رایی شکر پاسصی 
هسایود همایی جهانجوشهی 
جو دریا گهربخش و روشن گهر 
شهاه پیش اسبش فتاده به رخ 
اه وه پر سفق زوا 
مهش کمترین ک وکبی بر سپر " 
فسیسامست نسم وداری از رژم او 
حسب گویی افزون‌تر از نره‌شیر 
هنوزش خضر آب حیوان نجست 
ندادنسدش از مشک اذفر برات 
هبتوزش چتمسن خالی از پر زاغ 
به شبگون رسن عرعرش پای بند 
شبش روز فرسا و لب می فروش 
رند خاک در چشم آب حیات 
ورش مسهر " ورزند باری همنمو 
هوای تو کردستش از دل بسری 
ز آهش فلک زیر * بسالا شده 
که روی از مه و مهر بر تافته ست 
خیال تو بیند به‌ هر منشظری 
جو مشکین کمندت به جین اوفتاد 
حجوباد بهباری فوادار تست 


۱ - تع: سپهر . 

۲ - کم: ز. 

۳ - دا: عشق. 

8 - کم: زیر و بالا. 


۰ دلش" مشکن اکنون که زلفت شکست 


‌ ۹( ۰ مر ۰ 3 
ششایتد کنرو‌نار کنسری تسطز 
دل و دین به بوی تو بر باد داد 
ِ ۰ ۲ ۱ 
غریب‌ست و از رحمتت بی‌ نصیب 


سخن هر چه زین گونه دانست گفت 


۳ .۰ 
دمش در مه مهرپرور گرفت. 


قد ح نوش می کرد و می کرد گوش 
که از حال شهزاده آگاه بود 
که‌ناگه " به توران مین اوفتد 
که کار آ گهانش هم از گرد راه 


۰ وی آشکارا متس گنه راز 


به بیفاره گفت ای مه مهربان 
دگر باره زینسان سخن‌ها مگوی 
خرد هر جه بپسندد آن را پسند 
زر بادام جشماه پسسته دهن 
اگر چون قدش عرعری بر نخاست 
وگر کاکلش عنبر افشان بود 
و گر زانک مو می‌شکافد به تیر 
مرا زان چه گر خسروست ار ؛ گدای 
کمانی چو ابرویش ار کس ندید 


۰ به مردی گرفتم که رویین تن ست 


جو بیژن اگر با تو همره‌فتاد 


همای و همابون/۳۳۹ 


به دست آرش اکنون که آمد به دست 
که چشم و رخت برد ازو خواب و خور 
جو هندوی زلفت بر آتش فتاد 
گرش رحمت آری نباشد ریب 
گهر هر چه زینسان توانست سفت 
مهش مهر دیرینه‌از سررگرفت 
به نوشیین سخن های او داده هوش 
دلش باوی‌ و دیده سر راه ببود 
به ایواه فففور چین اوفتد 
بر کرده بودند از احوال شاه 
نمی گفت با هر کس آن نکته باز 
دلم را رواد بش و تن را رواد 
وزیسن پبس درین راه ببی ره مپوی 
وزین هیچ نگشایدت لب ببند 
و نیت بای من 
که وانک نز کان ها تست رات 
سخن گفتن از وی پریشان بود 
به مویی کمان ابروش برمگیر 
هممایود ننارد به‌فر‌صممای 
کمانم به ابرو نیارد کشید : 
نه آخر کنون در جه بیژن‌ست 
سرش بر نه اکنون که در جه فتاد 


۵ دا: به اپرو کمانم نشاید کشید . 


گرفتم که سلطان مصرشت نیز 
تو گر عاقلی همجو دیوانگان ۱ 


بیاتایک امشب برانیم شاد 


بگفت این وجام عقیقین بخواست 
بدو داد کیین جام می نوش کنن 
پری‌زاد بگرفت و می در کشید 
به پسرده‌سرا بانگ پرده‌سرای 


۰ ری چهرگان در می آویختند 


مکن اشتتنایمی لس بیگانگان 
ز دوران گتیختی اقب ارم یاه 


که بی باده کار طرب نیست راست 

همه رنج و سختی فراموش کن 
ور 

پس آنگه مغنی نوا بر کشید 

درافتاد و در سر می‌حاد فرای 

برا: کنو ۳۳ 


براورد مر غ سحر خوان صفیر 


زدند آب و آتش 


رفتن شاهزاده 
به بارگاه فغفور و دیدن همایون را 


۰ ۱ ۰ ۰ و 
جو بررد علم" خسرو جین ززنگ 
تسس سروراد شاه شامی نراد 

۳ 
به دریا برو که * سرین برنشست 
جهان‌گیر جون شاه سیا رگان 
به آیین و رسم فریدون و جم 
یکی بار گه دید سر دز مهن 


۲۰ جو حیپال و قیصر دو صد بنده بیش 


۱ - دا: دانند گان. 

۲ - دا : «علم» افتاده است. 
۳ - دا: درآمد. 

- دا: کوه سم 

۵ - تع: یکی. 


پترون: امه آ ره تین ز زنگ 
ز طرف شبستان بر " آمد جوباد 
کمربست چوذ کوه و تیفی به دست 
شتا یشتههیسا متیر فیازاز گتان 
بر ایواد فففور جین زد علم 
درفشنده از روشنی همجو مهر 
رده تخت فغففور بر پیسشگاه 
یک" آماجش از پیشگه دورتر 


به هر حاز حیرت سرافکنده پیش 


دو رویسه لام ان زرسن کلاه 
حهانحوی شاهان کشور خحدای 
جهان‌سوز ترکان بسا دورباش 
سرایی و شاقاه مسجلس فروز 
تسرنسم سبرایاه ترنم سبرای 
گره گیر مویان نسرین بدن 
شکر لب شگرفان شیرین چو قند 
روان کرده می در بلورینه جام 


5 نشسته شه شرق بر تب تخت عاج 


۰ ابساطی فکنده ز دیبای جین 


در آمد هممای‌از در سار تاه 
به خد مت زمین هشت حا بوسه داد 
که شاها پرستار بادت حهان 
چو خورشید تیفت جهانگیر باد 
ز مسهر تو روشن دل آفتاب 
پس آنگه برافشاند بر شهریار 
ز لعل بدخشان و رخشان گهر 
بسی پیشکش کرد در پیشگاه 
چو آذ پیلتن پیش شه رخ نهاد 


۰ بپوسید دست شه و پای تست 


که سعدان بگو کین جوان از کحاست 
زرمین را بپوسید سعداد پیر 
که شاها حهاد در پناه توباد 
قمر عکسی از شمم خلوتگهت 
بدان ای جهانگیر کشورگشای 


همای و همابون/۳۱ 


ره تفت امه گنه در بارگاه 


سه رسسم عملامان ستاده به بای 


زده بسر فسلسک نسصرة دورب‌آش 
گهی عودساز و گهی عودسوز 
حروشاد صراحی به پرده‌سرای 
ز مو بسته بر سرو سیمین رسن 
برافکنده بر مه شکر گون پرند 
شنه دقن در آورده ساغر مدام 
ز یاقوت رخشنده بر فرق تساج 
مرصع ز یاقوت و در مین 
ز گوهر به سر برنهاده کلاه 
کشا کته انگهءنان تر شاد 
سرافکنده پیشت کهان و مهان 
حدنگت جو تیر آسمان گیر باد 
بلند از تو دیهیم‌افراسیاب 
طبق‌های گوهر به رسم نشار 
ز یاقوت و فیروزه و سیم و زر 
دران یره گشتند شاه و سپاه 
سبک شاه فرخ رخش دست داد 
بپرسید شاه فروزنده بت 
که سروی حنین راستی را نخحاست 
نا گفت بر شاه روشن ضمیر 
زمین تخت و گردون کلاه تو باد 
لک تشاد امه رکفت 
پدر بر پدر شاه و کشور خدای 


۱ دا و تع: نخاست. کم: بعاست. 


که چون دور گردون به چینم دواند 
کنون مدتی شد کزین خاکدان 
جو بر صوب شامم گذار اوفتاد 
به عزم زمین بوس این بارگاه 


۰ .۰ ۳۳۵ ً : ود 
۹ پس انکه چو سوسن زبان بر گشود 


ز حال پری‌زاد سیمین عذار 
بت آفرین کرد و بنواخشش 
ملی‌زاده از بادةه شوق مست 


شهش جام می‌داد و بنشاند پیش 


کیانی کلاهش به سر برنهاد 


سس ۲۷۹-1 جو جم جام برداشتند 
شواساز مستان نوا بر‌گرفت 
وشافاده شیرین لب باده نوش 
مه سافی از لعل خورشید فام 


۰ ۷۰سشده نوده در نفلدانهای سیم 


زده طسنه شپرین لبان بر شگر 
کشان گشته در پای شوخان شتنگ 
ار کرده در شاه و شهراده می 
شکر خنده ترکان آتش عذار 
سه سر سر شده دود دل عود را 
شراب عقیقین و بانگ سرود 
رجاد ریاد رسوده قرار 


به اقصای شامم برادر بماند 1 
برون رفت و ماندازوی این نوجوان 
مرورا سم ‌احستی ار اوفتاد 
کمر بست و آورد رخ سوی راه ۱ 
فرو خواند از ازادیش هر چه بود 
ز زند و طلسمات و زریین حصار 
نتبو از.طتاقع گردون بر افتراخخفن 
جو بدری به صدر ملک بر نشست 
بفرمود تشریفش از خاص خویش 
به منشور و گنجش بسی وعده داد 
ز زریین قدح کنام برداشتند 
بزد چنگ و بربط به بر درگرفت 
به پسرده‌سرا درف‌کنده هروش 
جو خورشید در گردش آورد جام 
به جای شکر لعل و در یتییم 
زده دست که پیکران در کمر 
سر زلف شبگون و گیسوی چنگ 
کوش دی آوزههست فس فت ات 
زاهک دز اکتا تا فتاه نی ٩‏ 
گرفته به کف مجمر زرنگار 
رده عود صسد طسعنه داود را 
لت الیل سای و اوای رود 
زر دست ندیماند برون برده کار 


۱ - کم: نماند. 


۲ نع: شاه. 


۳ - دا: از آن پس. 


) - دا: چنگ. 


ان کش اتشن ندیسدند دود 


۰ پری جه رگان ساغر مل به دست 


ز هر گوشه سروی خرامان شده 
به هر جا بتی سر فروبرده مست 
به هر گوشه ترکی خطایی نژاد 
مهی آتشین چهره سافر به کف 
سبک روح ترکان نازک میاد 
بتاد مست و در ساغر اویخته 
مه سافی افتاده مسست و خراب 
ار کرده در شاه دلنداده مسی 
می از چنگ نوشین لبان کرده نوش 


۰ جو ن رگس سرافکنده مست و خراب 


می دوستکانی به کف برنهاد 
ملک را ثنا گفت و بر پای خحاست 
برون آمد از قصر فننور شاه 
شا هدش امک آن تسسش ای 
بهشتی روانب‌خش طوبی خرام 
قصب پوش ماهی به طلمت جو روز 
نموداری از حلد عنبرسرشت 
چمان " چون خرامنده سرو چمن 
مهش در شب تار و آتش در آب 


۰شکسته سمن عارض سیم بر 


نهاده ز شیرین لب حاد پناه 
دو حشمش دوهاروت حادو فریب 


۱ دا دل. 


همای و همابون/۳٩‏ ۳ 


زر کیش بر انگن فک تا عود 
سمن عارضان دستة گل به دست 
ز هر برج ماهی درفشاد شده 
به یغمای دلها ۱ بسرآورده دسست 
فکنده به چین زلف زنگی نهاد 
بشی عنبرین‌طره مجمر به کف 
قمه تم کتیرآن اه شیب ات کت ان 
قدح رفته از دست و می ریخته 
برون رفته از چنگ مطرب رباب 
فسز موه تا ری رتسا ده ضوع 
به چنگ ترنم سرا داده هوش 
شده ن ر گس جادوش مست خواب 
بنوشید و آنگه زمین بوسه داد 
رواد شد جو سروی خرامنده راست 
که تارخ نهد سوی آرامسگا: 
بستی جود مه از لاحوردی رواق 
بهشتی مشال قیاست قیام 
قصب بسته بر ماه گیتی فروز 
به رفتار طاووس باغ بهشت 
درخحشاد جو رعشاد سهیل از یمن 
سمن برگ در مشک و در مشک تاب 
به تشگ شکر نرخ تشگ شکر 
توت گنه انم زار اقط تس قیرح فاد 
ربوده ز جادوی بسابسل فیریسب 


تسذروی به ضبفب مسطوق شده 
سزالی فضزاله غزل گسوی او 
شبش سایبان بسته بر طرف ماه 
روانه گشته آب از چه بابلش 
۳ 
گره کرد بر لاله مشکین کمند 


۲ ۲ ۳ ۳7 
برفت از خبر شاه کیتی کُشای 
جو جشمش بر آن حور پیکر فتاد 
جو بگذشت یک ساعت آمد بهوش 
زمتوداخ‌ نان فشانا در گرفت 

۰ ۰ صٍ :۵ ۰ 
ز سوز جگر اتشی برفروخت 


۰ و آاهش برین نه تتق کله بست 


دلش بارمی‌داد سعمدان بسيی 

بتف :هلت کارا ات کیرد 
۳ ی 

چو سنبل قدش راستی خم گرفت 


ترنجی ز باغش معلق شده 

هزبران شده صید آهوی او 
زده حلصه بر مه دو مار سیاه 
تین نوی ز کی اسان 
سرافکنده بر جین و در حیین شده 
شکسته به شیرین شکر نرخ قند 
ستاده پری‌زاد در سهلوش 
درافشان دولبشان چو شهد و شکر 
برود شد ز دست و در آمد ز پای 
بت نوش لب ماه بی مهر کیست 
که با وی پری‌زاد سیمین برست 
چو سیمین ستونی ز پا درفتاد 
ز ماهی بر آورد بر مه خروش 
دل از جان شیرین خود برگرفت 
طلب کرد و بر جای خویشش ندید 
ز حسرت گریبان جان جاک زد 
نهم اطلس سبز " چرخی بسوخت 
طبق های پیروزه در هم شکست 
کزو سهربانذ‌تر نبودش کسی 
غریوان به آراهگه رخ نسهاد 
ر خون جگر آب کارش برفت 
حهان را زدل غرق خوناب کرد 
ر سیلاب چشمش زمین نم گرفت 


۱ - دا: مصراع دوم این بیت با مصراع دوم بیت شمارة ۱۷۱۵ عوض شده است. و ابیاتی که در این 


فاصله هستند در این نسخه نیست. 


۳۲ دا: چرخ. 


۱ 


همای و همابون/۳۶۵ 


عاسق سدن 
همابون بر شاهراده همای 


همای همایود حوپر بر فراعت 
ر کارا گهان خادمی نامسور 
که شهراده مهماد شاه اش 
‌ ۳ 
پری‌زاد گفت ای بت سیمتن 


۰ اب تا 1۳۳۳ سیم سر فص شاه 


که عورشید شامی شه می پرست 
شه شرق فففور گردون جناب 
ز کیخسروانی که برخحاستند 
همایود جو بشنید برپای خاست 
ولیکن نباید که‌بیند کسی 
برفتند باری جو کبک از دره 
چو" دیدند بزمی چو خلدبرین 
حروشان ملک زاده حون پیل مست 


نته کنه: کا از ستیلین ساسا 
جو کوهی کمر بسته بر شاخ سرو 
کله کر نهاده جو فرخاریان 
جو مه در برش آسمانی قباه 


دو ابروی ح_ سگرن از دیزی 


نشیمن در ایواده فغفور ساخت 
خبر برد سوی همایون مسگر 
عطارد به ایوان ماه آامده‌ست 
شه دلفروزاد جین و تن 
تضرج کنیم اند زانه تسه کا: 
به خلوت بر آریم با هم دمی 
به باد لپت باده دارد به دست 
نشسته ست بر تخت افراسیاب 
برین گونه بزمی نیاراستند 

روان گشت جون سرو و گفتارواست 
کزیین معنی اندیشه دارم بسی 
زدند از حرم خیمه بر پنجره 
پر از ماه‌رویاد جود حورعین 
برود رفته از دست و ساغر به دست 
ر لعل لبسش ریسخته آب می 
و دو صد کی آویخته 
رده حلشه بر مشتری سنبله 
به می شسته لب جون خروشان تذرو ۴ 
میان تنگ بسته چو بلغاریان 
چو خور بر سرش خسروانی کلاه 
کخنده کنمان سر اه وهی 


۱ _ دا: بیاراستند . 


۲ - کم: چه. 


۳ دا: به می شسته لب را به خون تذرو. 


همایون چو آن لاله رخ را بسد یلد 
رعش دید و از دل در آتش فتاد 
۰ ۰ 3۹۳ و ۰ 

ز باغ رخش برک خیری برست 


۰سهی سروش از غم جو جنبر بماند 


له ری ال کنر کساتضان زا 
مج مج ار محر .۰ 

دو بر ف کلش گشته زرنیخ پوش 

به لول و خراشیده ناب را 

درسست رعش از زر ری 


پری‌زاد را گفت کای پرفریسب 
به یکدم بر آتش‌نهادی مرا 
دمم دادی و در دمم سوتسی 
رهی " پیشم آمد که پایانش نیست 


۰بدین غم توام رهبری کرده‌ای 


ولیکن حه درمان که خود کرده‌ام 
شدم صید شیر افکنی شیر گیر 
همان دم که چون مه به بام آمدم 
چو بر مه فکندم ز عنبر کمند 
ندارم بسرود از تسو رادرس 
بفرما که کوی حبیبم کجاست 
پسری‌زاد گت ای بست حسورزاد 
پری جهره ماهی که دلدار تست 
منه درد بر دل که دردت مباد 


۱ - دا : زرگری. 


۲ دا: غمی. 
۳ دا: اسیرم به دردی که درمانش نیست. 


جو لاله دل خسته در خون کشید 
چو شمم از غمش دل برآتش نهاد 
ی 

به عون جگر برگ خیری بشست 
جو سرو سهی دست بر سر بماند 
به خون در نشاند آن دو خونخوار را 
دو جزعش دوکان جواهر فروش 
به فتسدق تراشیده مهتاب را 
به صد وحه سرمایء دلبری ِ 
زر یاقوت شیرین رواد کرد شهد 
چه کردی که بردی ز جانم شکیب 
به افسوس بر باد دادی مرا 
ز غم در دلم آتش افروخصی 
فتادم به کاری که سامانش نیست ِ 
ز جانم درین ره بسری کرده‌ای 
خطا کردم و نیک بد کرده‌ام 
کهار ستاد یتران تفا ند کی 

رد ت- 
جه‌افتاد کافتادم اندر کمند 
کنونم دریین ورطه فریاد رس 
موه 

زر مهر رخت جچشم بد دور باد 
۱ ۱ . 

گر گرمی از آه سردت مباد 


۰ جوب 


۰ که گر مرغ باشد به دام آرمش 
جو مشکین سلاسل پریشان مباش 
کنون باده بر کار مارب تسه ست 
بیاتابه می دیده روشن کنیم 
می تلخ را جاد شیرین نهیم 
میسن نان دز اعع, ا وت نز 


همای و همابون/۱۷ ۳ 


وگر صبح گردد به شام آرمش 
جه انديشه داری که انديشه نیست 
چو مهر از جگر آتش افشان مباش 
که بر حان ما گرد غم بیخته ست 
قدح را گل و خانه گلشن " کنیم 
به تلخی جرا جاده شیرین دهیم 
نگار خسن شمم نوشاد را 
ز می خود جشماد پر خود بخحواست 
سمن بو می اندر قدح ریختند 
طرب را فرودند و غم کاستند 


خطاب کردن 
شاهزاده همای با شمع و زاری کردن با او 


شمم زرمرد لگن 
شه مشتری روی خورشید رای 
قد طوبی آساز شم خم زده 
ارو تا تسا مس ان موز 
نهاده یکی شمع سوزنده پیش 
شب تسار و امیدش از روزنه 
جو پروانه افتاده در پای شمع 
زبس کز دل خسته آتش فروعت 
چه گویم که آن لحظه چون‌می گریست 
که ای تابناک اختر انهمن 


۰ تویی فقایم اللیل شب زرنده دار 


۱ - دا: روشن. 
۲ - دا: ساخعت. 


بپوشید حهره ‌صروس حتن 
مه مهریرور هعمایود همای 
دمسش دم ر دود جسهسنسم رده 
راهان دل ور فان افتالاه 
سرافکنده چون شمع در پای خویش 
اه ‌‌ م2 .۰ 
بجز شمم هیچش جگر سوز نه 
۰ ۰ ۰ و 0 
ز سوزند کی مرده همتای شمع 


۳ ۳ ند ۲۰ 
برو شمع سوزنده را دل بسوعت 


ّ م2 ۲ ون نا 
سرافراز گردنکش تیغ زد 
گرامشب بمیرم ئو شب زنده‌دار 


جو از پافتادم توبر پای باش 
ز سوز جگر ناگزیرم چوتو 
تو آن بسرق زن بیرق بارقی 
جو لاله همه خود دل می‌ خوری 
فسروزنس ده سسرف رازن ده‌ای 
و از اتعست کنان دل ون کترفتت 
به آتش زبانی مسده سر به باد 
شب‌افروز شب زنده‌داراد تویی 


مه ۹ 


۰ ۰ م2 ٩‏ ۰ 
۰ ور ار سوز دل گویی این نکته باز 


رنند آتسشت در دل و تن زنشد 
مرن دم که وابست یک دمسی 
تو آد سرفراز سرافکنده‌ای 
۱ ۳ 

جو پروانه داری بو روشنم 

۰ ۰ هد مع عم ۰ 
به پروانه نور از تو کیرد جراغ 
چو ضحاک گشتی به عالم علم 


درفشاد درفش ار برافراعتصی 


۰ تو ضحا کی و مارت از دوش خحاست 


مزن دم که خود خود خود می خوری 
جو فرهاد در عشق شیر یس سمیر 
جچو منود به سودای لیلی مناز 
تو کافوری و حادسعت عنبرست 
زنسی دم ز خلوت نشیناد شام 

. م2 هه 5۹ 
صوامم پر از کریه و سوز تست 
ترا تا که در کنج خلوت نشاند 


به بالین من پای بر جای باش 
دمی گر نسوزم بمیرم چو تو 
که شب تا سحر در تب محرقی 
از آن رو جو سوسن زبان آوری 
قزر ده عنم نت برازنندهای 
ال سین کارت اسر گنفت 
که کار توبااب جشم اوفتاد 
راغ دل و نور یاراد توسی 
دل آتسشین بسرفروزد ترا 
انیت بسپرناد در دم به گاز 
تسا یل بر نطم و گرد زنند 
چو در دم سمیری چرا خرمی 
که سرباختی ویسجنین زنده‌ای 
که جندینت پروانه در خانه همست 
که در بزمگه میرمجلس منم 
ولی همست پروانه را از تبوداغ 
که عون یا وش هن گردن‌ست 
ولی دم زنی هر دم از جام جنم 
از تشن جرا تساج سر ساختی 
ولی نیشت از چشمة نوش خاست 
مکش سر که خود آب خود می‌بری 
گر نی نزو فر که شبریسی نکر 
چو فرهاد رو جاده شیرین بباز 
عجب جوهری کاتشت در خورست 
که بر روی سجاده داری مقام 
تن آز دورو آه گت موز تست 


مرقم که داد و که مقراض راند 


ریاضت کشی جام نوشیین منوش 
گر آنی که پروانه می خواندت 


۱ ۱ ۳ 
گهت می‌فروشند و که می کشند 
ترا چون سر و کار با آتش‌ست 


گر آتش به جان با زگیری رواست 


کشی خنجر تیز و پوشی کنن 
گرت ساختند از چه رو سوختند 
ترا با خور و خواب نبود سری 
شبم را تو دود افشکن دوده‌ای 


چه مرغی که بی بال گیری هوا 


آ کتود تفن متیی. آ وان فترانگ: نیر ۳ 


۰ ستو آذ‌به نشینی که تا خحاستی 


مگو سر پروانه را پیش کس 
شهاد را ازال مسحرمی در حرم 
گهی دم ز کافور و عنبر زنی 
چه خوش در گرفته ست کارت به شام 
به شامت کشند و به بامت کشند 
نشانند بر روی نطعت به بزم 
اراه تا سر خود دل می‌ خحوری 
هوا بر سرت زد برهنه مخصیز 


همای و همایون/۹ ۳ 


برهنه روی دلسق شممی مپوش 
که بر روی سجاده بسشاندت 
بریسن یف اشک گرمت مخند 
دل آتشینت به آتش خوش ست 
ور از آتش دل بسمیری رواست 
زبان آزری س رکشی بسی سخن 
به کویت کشیدند و بفروختند 
مرا باتوپروای خواب و حوری 
که دود افکتم بوده‌ تا بوده‌ای 
ولیکن چو بلبل نداری نوا 
وگر سر برآری سرت بر کنند 
ردی راستی را دم از راسستسی 
که پروانه روشن تو خوانی" و بس 
که شب زنده داری و ثابت قدم 
گه از روشسی لاف جوهسر زنسی 
ولیکن بمیری به یک دم به بام 
و گر س رکشی از سرت بر کشند 
تن ولیکن نه هشگام رزم 
که با آتش دل بسسر می‌بری 
سرت شد به باد آب‌رخ" گو بریز 


۱ دا: خواندی. 


۳۲ کم: رو 


چو از پا فتادم توبر پای باش 
ز سوز جگر ناگزیرم چو تو 
تسو آذ بسرق زن بسیرق بارقی 
جو لاله همه خود دل می‌ خوری 
فسروزن ده سسرفرازندهای 
جو از آتتشت کار دل در گرفت 
به آتش زبانی مده سر به باد 
شب افروز شب زنده‌داراد تویی 


سر ۰ 


۰ ۰ و ۰ ۰ 
۰ ور ار سوز دل کویی این نکته باز 


زنند آتشت در دل و تن زنته 
مزن دم که وابسست؛‌یک دمی 
تور آداشت رف راز شحرافت‌کنتیده ای 
۱ مِ : 

چو پروانه داری بسکو روشنم 

۰ ۰ و و ۳ 
به پروانه نور از تو گیرد چراغ 
ترا جوذ نظر می کنم روشن ست 
چو ضحاک گشتی به عالم علم 


درفشاد درفش ار برافراعتی 


۰۰ تو ضحاکی و مارت از دوش خاست 


مزد دم که خود خون خود می خوری 
چو فرهاد در عشق شیرین بمیر 
جر مجنود به سودای لیلی مناز 
تو کافوری و خادمت عنبرست 
زنی دم ز خسلوت نسشیناد شام 

۰ م2 تثِ ۳۳ 


به بالیین من پای بر حای باش 
دمعون کنر تست زامن سرام و نو 
که شب تا سحر در تب محرقی 
از آن رو چو سوسن زبان آوری 
درازی به ات بسرازنده‌ای 
5 تین کناوت ار سر گنفت 
که کار تو بااب چشم اوفتاد 
چراغ دل و نسور ساران تسویسی 
دل آتسشیین بسرفروزد ترا 
۱ در دم به گاز 
نشانند بر نطع و گرد زنند 
جو در دم بسمیری جرا خرمی 
که سرباختی وینجنین زنده‌ای 
که حندینت پروانه در خانه همست 
که در بزمگه میرمجلس منم 
ولی هسست پروانه را از بوادا مغ 
که وان تیا وش هر کردناصست 
ولسی دم زنسی هر دم از جنام جنم 
از آتتش جرا تساج سر ساختی 
ولی نیشت از حشمه نوش خحاست 
مکش سر که خود آب خود می‌بری 
و گر نی برو ترک شیرین بگیر 
چو فرهاد رو جاده شیرین بباز 
عجب جوهری کاتشت در خورست 
که بر روی سجاده داری مسقام 
پر از دود مت کت سود تست 
مرقع که داد و که مسقراض راند 


ریاضت کشی جام نوشین موش 
گر آنی که پروانه می‌خحواندت 


ه_ ۱ 
کگهت می‌فروشند و گه می کشند 


ترا جوذ سر و کار با آتش‌ست 


گر آتش به جان با زگیری رواست. 


کشی خنجر تنیز و پوشی کفن 
گرت ساختند از حه رو سوختند 
ترا با خور و خواب نبود سری 
شیم را تو دود افشکن دوده‌ای 


جه مرغی که بی بال گیری هوا 


۰ ستو آنذ به نشینی که تا خحاستی 


مسگو سر پروانه را پیش کس 
شهاد را ازاد مسحرمی در حرم 
گهی دم ز کافور و عنبر زنی 
چه خوش در گرفتهست کارت به شام 
به شامت کشند و به بامت کشند 
نشانند بر روی نطعت به بزم 
اراد تا سحر خود دل می‌ عوری 
هوا بر سرت زد برهنه مخیر 


همای و همایون ۴۹۶ 


برهنه روی دلق شممی مپوش 
که بر روی سجاده بینششاندت 
برین گریه و اشک گرمت مخند 
دل آتشینت به آتش خوش ست 
ور از آتش دل بسمیری رواست 
زبان آزری س رکشی بی سخن 
به کویت کشیدند و بفروختند 
مرا باتو پروای حواب و خوری 
که دود افکنم بوده‌تابوده‌ای 
ولیکن جو بلبل نداری نوا 
وگر سر برآری سرت بر کنند 
زدی راستی را دم از راستسی 
که پروانه روشن تو خوانی" و بس 
که شب زنده داری و ثابست قدم 
گه از روشنی لاف جوهسر زنسی 
ولیکن بمیری به یک دم به بام 
و گر س رکشی از سرت بر کشند 
کشندت ولیکن نه هنگام رزم 
که با آتش دل بسسر می‌بری 
سرت شد به باد آب‌رخ" گو بریز 


۱ - دا: خواندی. 


۳ - کم: رو. 


۰ خمسدة خواجو 


به بسازار زارت براویختعند 


۰ نو ایسن رد 2 شتهة کرم کی خورده‌ای 


جه بندی به یک رشته جندین امید 
جو پروانه در پیش میرد ترا 
ترا ود من هیر دانم که تیشت 
ولیکن تو هم پای بندی چو من 
در از دیده در دامن افشاندهای 
دریین بود کز گرهرین شمعداد 


به کاشانه کشتند و خون ریختند 

که با رشته عمری بسر برده‌ای 
که هر دم بلرزی به بادی جو بید 
دود اشک و دامن بتگنو یره ترا 
دلت مهربان هم تخوانم که نیست ‏ 
که گریی و بر گریه خندی چو من 
ولی باک دامن کجامانده‌ای 


به بارگاه فغفور چین " و رسیدن به کر کبهٌ همایون 


وا لاف سر< * نور رد 
در امد ز در خادمی همجو ماه 


۲۰ که برخیر و منشین ز پای و مپای 


که شه عم : خحیر دارد کنون 
شهنشه روان گشت و گفتا رواست 
به ادهم بر آمد چو سلطان شرق 
رناگه زهر سوبرآمد خروش 
زر هر کو" شتابان پری پیکری 
برون آمدند از حسرم دختعران 


شست هرا کرد گردون وداع 
زمانسه دم از گرد کافور زد 
شتابان ز * ایوان فففور شاه 
به که کوهة خاره سم سم بر آی 
به نزهت زند * خیمه از چین برون 
که فرمان فغفور فرمانرواست 
به ایوان شه رخ نسهاد جو برق 
ز خوبان جین جین در آمد بجوش 
رتور وکا نان فطع 
و از قته ززنتکیاز اختران 


۱ - دا: بعد از اين بیت از بیت شمار؛ ۱۸۱۵ تا ۱۸۲۰ مجددا آورده شده است. 


۲ دا: شاهزاده همای. 
۳ دا: «حین» افتاده است. 
4 - دا: به. 


۵ دا: بزد, 


٩‏ - دا: سو. 


مه مهرباه شاه عوباد عهد 
روان گشته در موکبش مهرخان 


۰ قصبتب پوش خوباد شیرین حواب 


پراکنده زلفان خورشید روی 
خور آیین نگاران گلچهر چهر 
صنوبر خراماه بفطاق پوش 
یکی همچو خور تیغ زرین به دست 
یکی همچو گل در کفش دورباش 
یکی بر قمر * بسته مشکین پرند 
یکی بر سمن سوده مشک سیاه 
ملک حون بدید آن پری چهر را 


تک وت کیرش یی ریت 


۰ سودای اه افمی ‌پرشکن 


نشقیباه برو نعره برداشتند 
بسا دور باشش که بر جان زدند 
که از ره برون شو که راه تو نیست 
به نا * کام شهزاده م رکب براند 
نه هوشی که تن را بدارد به پای 
نه رویی که از وی گزیند کنار 
بپرسید 0 ۱۳ 
فرستاده ب تا موش 


همای و همابون/۳۵۱ 


به که کوب که کوهه بربسته" مهد 
جماه در رکابش شکر پاسخان 
. . ۳ 
به چوگان شبگون ز شب برده گوی 
کشیده به آیین خور تیغ مهر 
ترانگتشفته آنشی؟ جود پیل مست 
زده نسعره کر پیش ره دورباش 
یکی بر خورافکنده شبگون کمند 
یکی نافه افکنده بر طرف ماه 
مه عالم افروز بسی مه را 
ز مژگان سرشکش چکیدن گرفت 
و ریقف سا ٩‏ سس 
چو سر گشته گویش به جوگان زدند 
مگ سم هد 

برین عرضکه جایگاه تونیست 
ز ره بارة بور یکسو جهاند 
نه عمقلی که هوشش بماند به حای 
۱ هر 272 ۳ 

نه رایی که بی* روش کیرد قرار 
کجا می برندش ز کاشانه مهد 
که اینجا نه جای قرارست و هوش 


۲ خمسا خواجو 


ی 


۰ مر انرا سمن زارنوشاب نام 


شده خاک خاک وی آب حیات 
چو آید بهاران و اردیبهشت 
به بوی گل وصل فصل ۲ بهار 
همایود طوبی خرام از حسرم 
دو هفته مه آنجا به " آوای جنگ 
غزلخوان غزالان بر آن دشت ورا غ 
گهی در هوای ریاحین پبرند 
گهی چنگ برساز بلبل زنند 
گهی بر لب رود ساغر کشند 


یکی باغ دارد چو خلدبرین 
درو ساخته قصری از سیم خام 
باتش بر اورده شور ار نبات 
شود کبک نت کی بو نایم ,هر از 
مر افت ازد. ۲ از بام کاخش علم 
کشد با ده یک هفته در پای جنگ 
سرایاه سرای تذرواه به باغ 
گهی بر سمن ب رگ نسرین چرند 
گهی چنگ در شاخ سنبل زنند 
گهی رود سازند و می در کشند 


به نزهت گهی طوف صحرا کنند 
پس از هفته‌ای باز گردد به شهر 


۰ به خلوت* گهی عزم صهبا کنند 


دو هفته مه آن شاه خوبان دهر 2 ۰ 


سمنبر بتانه در رکابش حو ماه 
کنون روز عیش است و فصل بهار 
تاوزج سورنده اهمی ز درد 
ز سرجشم. دید گان خون براند 
جو باد بهاری سلیماد عهد 


ملک آفرین کردش و خواند پیش 


۱ - دا: و فصل فصل. 
۲ دا: برافروزد. 

۳ دا: بر . 

4 دا: به حلوه. 

۵ - دا: عهد . تع. شهر . 
1 - دا: مهد . تع. دهر. 


که ریق نا هو وف کت از 
بنالید پنهاد و بیدا نکرد 
حجو اشک روان بر زمین اوفتاد 


عمیمین می‌اش داد و بنشاند بیش 


۰ که این باده بر قول مطرب بنوش 


که ده روز رخ سوی صید آوریم 
هم امروز عزم تسماشا کستیسم 


ز سیمینبراد جام می‌ خواستند 


همای و همابون/۳۵۳ 


رمسانی به برده سرا کر وا 
بسا کاهوان را به قید آوریم 


: سر ۲ 
قدح نوش کردند و برحاستند 


رفتن ثنفور با شاهزاده به 0 


نک ار توق ای نی 
هی ی اد | هت سس 
براید کمان ابرویی از حرم 
گوزنی فرود آید از کوهسار 
و وی 
کند عزم نخجیر جون شیر مست 


ار دشت سربرزند 


۰ححه پروای صیدش بود يا کت از 


ولی هر که برتخت زرین بود 
شهی کو بود خفته برتخت جم 
حواز نی که نبود به رنحی اسیر 
به فال هممایود شه کامیاب 
تروق سره انس اهتل تاه 
بر آمد ضو کوس و آوای نای 
عین تسه تشک کار 


ار ات مایت ات 
جو آهوی وحشی درافتد به قید 
ناز کش تیر غم 
به روباه بازیش گیرد شکار 
چو بهرام گورش به خنجر زند 
جه سودای باغش بود یابهار 
تفع | نز افر ای منت کعحت وود 


ربیداری بساسبانش چه عم 


و ۳ 
زسساه تن وب 


جه اندیشه دارد ز تیمار بیر 
نون اما از کاخ افراسیاب 
هکس از ناشتان ۲ 
درافتاد دنکن رسای 
درفسشنده شد سح سر کشان 


۱ - دا: شاهزاده همای. 

۲ دا: رفتن دختر. 

۳ - تع: («ردل») افتاده است. 
8 - کم: حوان گوری. 


۵ - نع: : این بیت را ندارد., 


۹ - دا : گردان. 


‌ و ۶ ۰ ۹ و و 
تو کگوئی ز بس شقه‌های درفش 
ش کارا تهفنهرا. کته نان دی 


۰ شه چین و خلخ به آیین جم 


روا در ر کابنش شه کاشضر 
وه ۰ سِِ‌ِ ۳ 

به کردود برامد عوطبل بار 

مر . ۰ ۱ میرم 

پلنگ افکنان حنجر افراخته 

عقاباه ز هر سو شتاباد شده 

همم 1 م 

زر حون کوزنانه همه کوه‌لعل 
7 ۱ 

سر گور در جنبر سرکشان 


۰ سشده‌دامس کوه سر حون زنشگ 


سیه گوش بر آهوی گشته چیر 
شه شامی از اهواه جشم یار 
ز سودای آن نر گس شیر گیر 
رتشوش آن تاب داده کمند 
سواران چو فارغ شدند از شکار 
ملک‌زاده حون آهوی بای بند 
که شاها به جانت که مردم ز درد 
بپرسید شه کر جه داری السم 


۰ جه داند کسی کو ز دل غافل است 


بپوشید گردون حریر بنفش 
ز خرگه به نخجی رگه زد علم 
جنیبت کشش " خسرو باختر 
به پرواز بر طرف نخجیرگاه 
به هامود رخ آورد صید از فراز 
گشوده کمین خسرو شی رگیر 
جهاد از هربران بپرداخته 
تذرواه شکار عشابان شده 
ات 
پلتکان کرفشار شیران هه 
دل ببر پر " خون ز خنج رکشان 
گرفته زمین رنگ خون پلنگ 
تن اف ختم‌تسیر. کاز ای سین 
نمی بود بنی آهسواننش قرار 
سمی بودلش ش از شیر گیری گزیر 
ر دستش به صحرا فتاده کمند 
علم بر کشیدند در مرغزار 
ز پا درفکند 
به نخجی رگه جان سپردم ز درد 
زمین را ببوسید و گفت از شکم 
قل تیه و ا شاقن از تست 
که بیماری بی دلان از دل است 


و خحود را 


‌ 1 ‌‌ ك ِِ 


۱ -دا: حنیبت کش: 


۲ دا: این بیت را ندارد. 
۳ -دا: در 


بفرمود کامشب درین جای باش 
ولی چون بر آرد سپیده ننس 
شزا تکیت ترآ نهر مانوس: 
شنن ناه تجری را اش 
شب و روز منزل به منزل چو ماه 
جو زان جایگه رعت برداشتند 
جو برق درخشنده از حابحست 
به‌باغ سم زار ره بر گرفت 
به هر لاله‌زاری که در سی‌رسید 


۰ به هر جشمه ساری که برمی گذشت 


به هر کوه کو کوه پیکر براند 
هران لاله را کو ورق برگشاد 
تسم کزان اسان مورا 
چو مرغ سحر خوان نواساز کرد 
چماد شد چو شاخ صنوبر به راغ 
ببوسید برگ گل و یاسمن 
چنیین تابه فصر همایود رسید 
برافکند بر بام طارم کمند 
نوا گر یکی پاسبان دید مست 


۰ ملک زاده درجست و پایش گرفت 


تفت فیتاا به‌ نردیک پرده‌سرای 


همای و همابون/۳۵۵ 


دریسن لالسهزار دلارای بب‌اش 
به جنبش در آرند مرغان جرس 
ز تحت ری بر ریا رسی 
ند ی گاهرد کی تا تن 
شکار افکنان می‌بریدند راه . 
شک را سر ان قفت نگ زاشفتع 
به که پیکر خاره سم برنشست 
دل از شاه و نخجی رگه بر گرفت 
ز دل بوی خون جگر می شنید 
بسا کاب چشمش ز سر می گذشت ۴ 
بران کوه‌از دیده گوهر فشانه 
ببوسید و بر چشم پر خود نهاد 
ارو مردء دل‌ستاه می‌ شید 
به بساغ سمن‌زار پسرواز کرد 
روا شد چو سرو خراماد به باغ 
چو گل جاک زد از هوا پیرهن 
چو بلبل بنالید و دم در کشید 
برامد جومه بر سپهر بلند 
سرافکنده در پیش و جوبک به دست 
تن آ هو دک ناشن گنفت 
به زیرش فگند از هوا همچو باد 
شنید از حرم بانگ پرده‌سرای 
برآورده نوشین لبان بانگ نوش 


۱ دا سپیده بر ارد . 


۳ دا: از این بیت تا بیت شمارة ۱۹۸ ر ندارد . 


۹ خمسهء خواجو 


برد جنگ و جوبک به کف در گرفت 
: 0 ۳ ۲ 

بحنباند بر ساز مطرب رس 
چو در چویک پاسبان چنگ زد 
به آهنگ جچوبک زن نفمه‌ساز 
چو او لهج؛ پاسبان بر گرفت 


۰ گر باره سازی به قانون بساخت 


برد جنگ بر ساز و آغاز کرد 


به آهنگ بلبل نوا برگرفت 
بسا طعنه کان لحظه بر جنگ زد 
بزد راستی نوبستی در ححاز 
خروس سحر خوان فغان در گرفت 
تشرنم سرای سرا شد موش 


سرود گفتن 


شاه زاده بر چوبک پاسبان 


از سمن عارضا دلب را 
جمال تو شمم ست و پروانه دل 
هی تسش نی سوت 
اگر صبح دعوی کند صادق ست 
و گر آفحاب سس وشن سین 
زر سیمی تفت کوه بوخ کسیر 


مرا بی سر زلفت آرام نیست 


وگر چشم مست تو گوید که هست 
۰ دو : شیم توای لعست مانوی 


۱ تقافر 

۲ دا: بلبل. 

۳ دا: دهاته. 

4 - دا: گواهی شنیدن نیاید . 
۵ 


بستاما روا پری سیسکرا 
هوای تو گنج ست و ویرانه دل 
نبستم طمم در میان " تو هیچ 
که بر مهر رویت چو من عاشق ست 
که دارد ز مسهرت دم آتسشیین 
که خود را توان بر تو بستن به زر 
بسرود از تو دل را دلارام نیست 
کوافت تایه شنزرس 
دا یت تا تست هن موق 

وگر زانک گویی چنان نیست هست 


دا: ابیات ۲۰۵۹ تا ۲۰۱۲ بمد از اين بیت آمده است و در بالای آنها عبارت «مکرر » آورده شده 


است. 


درفشان عذار تو در شب چراغ 
سر زلف شوریده‌ات دام دل 
دو زلفت" دو هندوی عنبر فروش 
فریبنده حادوت مخمور و مست 


2 ۰ مه ۳ هه 6 


دلاویر موی‌ست یا مشک ناب 


۰ کمانی حو ابروی شوخت که دید 


به بالات ماند سهی سرو راست 
وگر در دل تنگ من جای تست 
سرزلفت آشفته حال از جه روست 
چو چشم تو فتنه‌ست گو خفته باش 
چرا چشم مستت به محراب شد 
توگویی که‌درنرگست آب‌نیست 
حوابرو سر حاجبی داردت 
چرا حال آن زلف مه‌پوش تسو 


۰ دلم فاص ران تفا سل 


۳ شب ارات وف مت که( تسار 


۱ دا: دو زلف نو. 

۲ دا: دو لعل نو. 

۳ تع: «زلف» افتاده است. 
1 - دا: راغ. 

۵ دا : کمانت: 


1 ۵ وا راستی 


همای و همایون/۳۵۷ 


درافشان لبست گوهر شبچراغ 
لپ سمل جان پرورت کام دل 
دو لعلت " دو طوطی شکر فروش 
برآشفته هندوت آتش پرست 
مقیم آهوت خفته بر طرف باغ 
دلسشروز روی‌ست سا افتاب 
چرا همجو هندو بر آتش نشست 


که وسمه کمانش " نیارد کشید 
ولی قامتت راستی" را بلاست 
درو خوش فرودا که جایی خوش ست 
چرا ملک جان جمله یغمای تست 
که ما را دل خسته در بند اوست 
ز روی تو گو آب گل رفته باش 
که در طاق محراب در خواب شد 
که مست ست و در خورد محراب نیست 
که پیوسته سر سوی گوش آردت 
پرا کنده گفته‌ست در گوش تو 
که ا: مین هه افشت| اسالا .کستا 
ترا با کمر در میا هیچ نیست 


ر شند وت صد شور در ار 


ری ۲۵ خمسهً خواجو 


نسیمت ز پرجین شب روزپوش 
فران زلف شورینده ترش کت 
ترا زان سرفتنه اننگیسزی ست 
خطت مشک سای ست و خد مشکپوش 


تسه دریای عنشق نو در دانه دل ۱ 


چو در دستم آن زلف سر کش فتاد 


۰ برون آی و بر چشم من : تکیه ده 


تسوا طره در عین طراری ست 
شتتت: کرد خحورشید عالم فروز 


۱ ۱ 0 4 ۱ 
مکن بر خطا بیش بر چین زرنگ 


شبت را مه و مهر در جنبرست 
و یل ب ۲ اک 

نوخعوش باش ارت حعدبرانش ست 
وافنت ای تعتشتت نس فست او خستال 
دهان تسوام در گمان افکند 


ِ ك" ۳ .م2 
قدو حشمت ابروی رن‌گاری ست 


۰ چشم خوشت جشم بد دور باد 


۱ - دا: جین و زنگ. 
۲ - دا: اگر. 


۳ ادا دن ابووق: 
دا؛ کمانداری. 


۵ دا: زمهر تو پرنور. 


به بازار جین گشته عنبر فروش 
همه هندوانند آتش پرس 


"جشم تو در عین خود ریزی ست 
رخنت دلفروزست و لب می‌فروش 
رز زنسجیر زلسف تو دیوانه دل 
ازو جاه من در کشاکش فتاد 
از آن رو که کارش سیه کاریست 
حبش تاعتن بسرده بر نیمرور 
برون آ چو آیین؛ جین ز زنگ 
ار آن خادم سنبلت عنبرست 
که بیوسته ابروی شوت خوش ست 
که جانی و از حان نگیرد ملال 
میاه توام در مسیاد افکند 
که پیوسته کارش سیه؛ ارت 


ه ۰ ۵ 
روانم ز مهرت پر از نور ناد 


همای و همایون /۹ ۳۵ 


فرود آمدن شاهزاده همای! 
از بام فصر و عیش کردن با همایون 


جودستاد آن مر غ دستان سرای 
مه مطرب از جنگ بنهاد عود 
نهادند بر قول او جسله گوش 
ممایود از اه خسروانی سرود 
رخش همچو گل در چمن برشکنت 
که تا پاسبان شد ترنم نواز 

حجه حال ست کامشب جنین می‌زند 
مگر جون من او نیز دلداده‌ای‌ست 
نوا هر دم از بسی نوایی زنسد 


۰ یکی گفت بلبل به وقت سحر 


حِ_ِ ۳ : 
ای ای هتسه فا با 
یکی گفت اگر زانک دردیش" هست 
شک کشت مت است بت خر اف 
ث" ۳ 
سی لسغ در ساغر انداعتند 
و۱۳۹ 
۱ ۳ ۱ 
زمانی ب‌گردید بسرطرف بام 
رزورن تط فز تاد کید 


۰ معین بهشتی بر از حور دید 


۱ «همای» افتاده است. 
۲ - 9!؛ سرای. 
۳ دا: دردش. 


4 دا: «او» ندارد. 


بر امد به سوز از دل عود دود 
برفتند صد باره هر یک ز هوش 
برفت از دل تسسگش آوای رود 
حق لعل بگشود و گنت 
تانق یشوه مین بخ ماو 
به حوبک ره عقل و دین می‌زند 
دلش در کمند پری زاده‌ای ست 
ولی‌کن دم از آشنایی زند 
بسودن‌التء زیر او زارتر 
مه 9 
جه درمان حو کارش برون شد ردست 
بر ارد فغان جون نیابد شراب 
برامد زر مرغ صراحی خروش 
ز لب شور در شکر انداختند 
مه جنگ ز جنگ در جنگ زد 
ملک آن غزل را به پایاه رساند 
دلشس ۲۲۲ 
ز نزدیکیش جشم بد دور دید 


۱ خمسء خواجو 

سمن عارضان جهره آراسته 
توا ان سا وتا اشنم 
چومرغ سحر در سماعغ آمده 
نوا 0 
مه دلسبران شاه مه پسیسکران 
بر اورنگ رین نشسته جو ماه 
در افکنده در زلف مشکین گره 
جو تنگ شکر در شکر گون پرند 
گهی قول عشاق می کرد گوش 


۳۷ .. ۷۳ 


ی شب تیره ر خحشند ه ماه 
جو شد رودزد لسسبست رودزد 
2 ۳۳ ۰ ر 
یید چون شمم بر کار خویش 
چه بودی گرین لحظه اینجا بدی 
چو شمم امدی در شبستان ما 
ملک را جو آنذ نکته آمد به گوش 
: ۲ ۱ 4 
برافرا- ست از هفت خر گاه سر 


۰ که اینک حگر خسته‌ای بر درست 


گدایی به درگاه شاه 1 
رح آرد به شام ار در اید ربام 
هممایود جو بوی دلارام یافت 


۱ دا: افروخته. 


۳ - تم: به جای مصراع دوم بیت قبل آورده شده است. 
۳ دا: شاه. 


سر زلسف شوریده سیراسته 
ترنسم به طارم درانداخته 

ولی طره‌شان در نزاع آمده 
قدح خنده بر می پرستال زده 
بت گلرخان سرو ۲ سیمین بران 
فرو هشته از جهره شعر سیاه 
برافکنده بر برگ نسرین زره 
شکر ریخته از نمکداه قند 
گهی باد؛ لمل می کرد نوش 
سر زلفش از چهره یک‌سو فکند 
دید امد از زیر اسر سیاه 
شد اشک همایون دم از رودزن 
بهندید بر گریا؛ زار خویش 
دلارام و آرام جانسم ک‌جاست 
فروزنسده مسجلسس مسابدی 
برافروختی کاخ و ایوان ما 
دل آتتتششردن اس به حوش 
ز روژد فرو کرد جود ماه سر 
در افشاه لب از عقد پروین گشود 
به خدمت شتابد اگر در خورست 
سهایی به خرگاه ماه آمدست 
کزین گونه صیدی کم افتد به دام 


دل حستشه اش در بر آرام یات 


مهی دید جون خور به بام آمده 
پری‌زاد را گفت کای فعنه‌عیز 


سین 


۰ ‌ ۵ ۰ 1 ۱ 
حجو حورسید رخشاد ز برحش درار 


سوه کافتاب دراید زر بام 


۰ به ایواد در آورد حمسشید ۴ 


همای همایود سلیماه عهد 
۱۳ 
هت ای اتلز | ورد دست 
گره بر گشود از قمرساشبش 
سردرج لسولوش را برگرفت 
ز مشک از میانش کمر می گشاد 
ر گلب رگ ریحانش را می کشید 
مسلسل شبش راز مه می گشود 


قم, سافی و زهره د ستاه نواز 


مه و مشتری گوییا بر سپهر 
شرف یافعه ماه از فر شاه 
تیا قس اه تهان #استر ل شا ه سود 
ر گلشان شبستان گلستان شده 
تشخ کوفتهشتا صبحدم دم زدند 


۳۲ 


همای و همابون/۱ ۳۲ 


غزل خوان غزالی به دام آمده 
بر‌ایواد مسهر اشیاه ساحته 
برو آب بر آتش فتنه ریز 
جو لعل بدخشان به درجش دراآر 
عرامان تدروم درافتد بسه دام 
برامد به‌بام شبستاه جوباد 
به جان مشتری گشت خورشید را 
جو بنهاد در کاخ بلتیس مهد 
سبک چون دلش تنگ در برگرفت 
دل خحسته در زلف مشکینش بست 
برآورد شور از شکر خا لبش 
دو مرجانش در لولوی تر گرفت 
ز لب در دهانش شکر می‌نهاد 
به یاقوت مرجانش را می‌مزید 
فروزاد مهش را ز شب می‌نمود 
ود تفر که آن سار 
ولی‌کن ز ناسحرمان دور بود 
قران کرده بودند در برج مهر 
هلالی شده شاه از مسهرر ماه 
تس تاه در تایه متام سود 
ز رخشان همه کاخ رخشاد شده 
به می خاک در جچشم زمزم زدند 


۱ دا: جو خورشید به برجش درار. 
۲ دا : خاقان نهاد . 


بیرون آمدن شاهزاده همای از قصر 
همایون و کشتن پیر باغبان را و گرفتار شدن در بند فغفور 


سپیده جو زد خنده بر کار شب 
همای ازشبستان برون زد علم 
بر آمد به که‌پیکر بادپای 
زا که یکی یردان ییاد 


۰ برد << ور عنان 


کته اماتب نک تا کشانوههاش 
من از دور دیدم که جون آمسدی 
نیابد مسگر دخت فغففور شاه 
بگیرم برم پیش شاهت کنون 
بفرید شهزاده چود پیل مسست 
شرفن وا" بپیجید و از تن بکند 
شش ان که میت یه یه دواند 
نه درسر که رخ سوی شاه آورد 
نه رویسی که بیند دگر روی شاه 


۰ نهد سعی که دیگ به دست آردش 


نه‌ صبری که روری کشد دربرش 


سری پر زر شور و دلی بر ز درد 
عسان داده که کوب یت رً 


ز ناگه بر آمد یکی تیره گرد 
حتهان گفسقه‌یر تاه کرتاغ 


ر افاق بزدود زنگار شب 
به طرف چمن شد چمان از حرم 
جر اتش در اورد بر باد پای 
به سوی شه از ببوستان رخ نهاد 
بر آورد جون شیر جنگی ففان 
بسریسن قصر خرم کرا بسوده‌ای 
ز قصر هممایسون برون آمندی 
به باغ سمن زار ننوشاب راه 
به زورت کشم گر نیایی بسرود 
بل پر وه و بیارید دست 
بیفشاند و بر خاک راهش فکند 
ز چشم اشک گلگون به دریا دواند 
نه در دل. که کی نویه را: آورد 
نه رایی که روی آورد سوی راه 
شکستی در آذ زلف بست آردش 
بسرد روزی آن روزشسب زیسورش 
لبی پر ز باد و رخی پراز گرد 
لسع ده ول تک را 
که تاریک شد گنبد لاجورد 
بسه عالسم درافتاده تاک درای 


۱ دا: («را» افتاده است. 


برون آمد از گرد گلگون شاه 
۱ گم 

شه حین حو از کرد ره در رسد 
بپیجید حعورشید شامی عناد 


علیم بر سم زار نوشاب زد 


۰ ببوسید خاک سراپرده را 


سک از یسنان اتسار کتاة 
حدیث همای و شب و بوستان 
فاکن کت امن کشت تا سح 
جو آذن نکته بشنید فغفور جین 
همان دم پیفرسود تلو رفتان 
جهانسوز تر کاه به پرچین کمند 
فکندند در گردتفن وگ 
به توران دزش آشیان ساخحعنتد 


وز انجانهادند رخ سوی جین 


۳ سود رسم این چرخ هس سس 


خمارست و مستی و تخت ست ودار 
گرت جام نوشین دهد دور سست 
وم ۳ 
تن ی تس فان . گوس اردت 
۲ م9 رم 
نیابی کلی بی دو صد بر ک خار 


همای و همابون/۳۰۳ 


به گردون بر" آمد خروش سپاه 
جنیبت به قصر همایون کشید 
جهاد زیر دست و فلک زیر ران 
بسساط فلک را به چشم آب زد 
به کف بر‌نهاد آ ای ده زا 
فرو گفت در گوش فغففور شاه ۲ 
دگر قتل چوک زن و باغبان 
شکست از نبات همایون شکر 
برآشفت و در ابرو افکند جین 
رتنس شه را سه ستا. گران 
کی هت هرا و کر فا شا 
تا وه دون تی امسر اقا رفسف کل 
به نند کر آتن وراتها سیر 
سری پر ز شور و دلی پر ز کین 
که گه جون کمان است و گاهی جوتیر 
نشاط ست و اندوه گنج‌ست و مار 
ولی نوش بی نیش زنبور نیست 
گهی همجو آهو به‌بند آردت 
نیاری به کف مهره بی زهر * مار 


۱ ار 
۲ و۳ این دو بیت را ندارد .. 
4 دا: جنین است انین این چرخ بلند .؟. 


۵ دا: زخم. 


۶ ۲ خمسه خواجو 


نالمدن همای! 
به توران دربند و صفت درازی و تیرگی شب" 


ملک جون گرفتار شد در کمند 
رس بر درد بنهاد خویش 
تست ان تدش زور کار 
چو شمم شب‌ستانش بر پای بند 


نه حز آه دلسوز کس همدمش 1 
۰ در آن بند اریین روی می بود شاد 


۹ مر ر 1 
شبی سیر گشت از جوانی خویش 


سس 


ر ببس آتش سینه و تاب و سوز 


شبی تیره ود اردهایی سیاه 
بریده ز صبح جهان تاب مهر 
نه شب زنگی آدمی خوار بود 
مفغاد را فرومرده قندیل دیر 
نه مرغ سجر در ففان آمده 
فان قییر کنون. کته یاف وان 
و کوتی شا وس کی هم همست 


۰ شبی تیره جود روز بی حاصلاد 


شده قطب خلوت نشین معستکف 
زده نسش دم ز آتشین پیکران 
عقاباه شرفی فرو برده سر 
شتا هدلتو کنیوان کته رش 
رمیده بز کوهی از تیغ کوه 


۱ دا: شاه همای. 


۲ دا: آن ۵ شب . 


۳ دا: محرمش. 
دا: همدمش. 


سپهرش به بند گران در فگند 
بخندید بر چشم گریان خویش 
فد اشفت اتف فتة کار 
که شمم شبستان بود پای بند 
نه جز درد دلگیر کس محرمش 
که می آمدش زلف دلبند پاد 
۳ 
نبود آن شبش هیچ پروای روز 
ز ماهی سیه گشته تا اوج ماه 
به دود جهتم بیالوده جهر 
وا همسدوی‌دیو کسردار بسود 
فرومانده گردون گردان ز سیر 
کف سا 16 وان آمده 
برآورده شب دودش از دودمسان 
به هر گوشه‌ای نگثی می‌پرست 
وا سرد ون آه اتش دلان 
مگر گرددش سر شب منکشف 
سپرده به قطب فلک دختران 


یی 


غراباد ری ببراورده سر 


براورده بیرق سهیل از یمن 
ام 
شده کاو گردون ز هیبت ستوه 


1 


برون رفته تسیر سپهر از کمان 
هو ودرا انیت ا تیاب 
بسره تسیسر مرخ را کرده رد 
عروس سپهری نهاد در تسق 


۰ عطارد شده زهره‌اش خوشه جین 


برین چتبری چرخ؛ آس مان 
ثریا چو یک خوشه در خوشاب 
بسه زیور فرو رفته ۳۹| 
سپهر از تحیر سرافکنده بیش 
ستاره فروبرده دنداد بسه شب 
سپیده نهان کرده رخ در نقاب 
حهاد را به هم بسر شده دود دل 
زمین در سر آورده چشر سیاه 
خروس سجرخواد فروبسته دم 


۰ سرند سپیده شده تارتار 


چراغ فلکی را فرومرده نسور 
نه جنبانده مرغ سحرخواه جرس 
تسبیره‌زد افتاده در بای یل 
بسه دست دهل زد فرو رفته خار 
وی افاده ویک رن ان بیی فایق 
کر ان میرک شاه تاش اه 
بسا در که آن شب به مژگان بسفت 
که با من مکن تندی ای شب بسی 
من امشب مگر در چه بیژنم 


۰ سییده ندارد میک افمهتتن. تن 


همای و همایون/۳۹۵ 


مراد تیر را حدی کوهی نشان 
روان گشته خرجنگ و ماهی در آب 
بسرین بسیسشهة سب پویاد اسد 
شده رهسره سربط نوار ار افسق 
قمر گشته بر ثور محمل نشیین 
ره کهکشان حون ره که کشان 
بسر آورده غعواص گردون ز آب 


وه کوتسا فان یقت 


فرومانده چود قطب بر جای خویش 
ون تین اسان تشه بت 
رو وان کته کل کت ها 
فرورفته پای کواکب به گل 
ز ماهی شده تیره گون تا به ماه 
یزک‌دار شب بر کشیده علم 
زمانه حوزاغی به منمار فار 
فلک روز را از حهان کرده دور 
نه صبح از سیاست گشوده نفس 
رمانه شده غرق دریای نیل 
ر دست کوا کب برون رفشه کار " 
شب تیره با روز حسته فراق 

7 صبح فروزنده می کرد یاد 
بسا کانشب از آتش دل بگفنت 
که نبود به روز من آمشب کسی 
و يا فان مشاه رتسم 
کزینسان فرو بست از آهم نفس 


۱ و ۲ دا: جای این دو بیت با هم عرض شده است. 


مگر دیو ملک سلپمان گرفت 
!کر ای ساره بسا کت نها 1 
شبا بیش ازین همچو شمعم مسوز 
۳ امشبسم روز روزی سود 
جه بودی گرم بت پاور شدی 
گرم عمر شیرینی ای شب مپای 
نواساز شب گو بجنبا جرس 
تسبیره زد نوستی توشتوسر ۵ 
از آن بسر نمی آید آوای مسر غ 


۵۰ چراغ دلسم مرد و من مسرده دل 


چراآی سحر دم فروبسته‌ای 
شب‌ست آخر این یا " بلای سیاه 
ترا ای شب تیره امشب چه بود 
ازین روسشیاهی ترا نییعت 
برو این سیه کاری از حد مبر 
مرا امشب ای شب تو دلسوز باش 
چو شممم بکش یا شبم برفروز 
جهانا ان روا وس 


به م رگ که کردی سیه جامه را 


۰ یتخت آی‌ هر کر قتوازی سس 


و یا تیرگی آب حیوان گرفت ! 
دم صبح خیزان جرا بسسته‌اند 
چراغم ز شمم فلک برفروز 
هسم از ماه نیک روزی بود 

و یا صبرم امشپ میسر شدی 
ورم جانی ای روز روشن بسرآی 
خروس سحر گو برآور نفس 
خروسان پرده‌ سرا که ره 
که بستند پای شب و نای مر غ 
شبم خود دل خورد و خحود خورده دل 
دم صیح در کام بیشکسته‌ای 
که بر مرغ و ماهی فرو بست راه 
که گردون برآوردت از دوده دود 
برون از سیاهی مگر رنگ نیست 
که هم عاقبت بر تتو خندد سحر 
درین تیسرگی ضامن روز باش 
چو عودم بساز ار چو عودم بسوز 
مبادت شب تیره روزی حومن 
که حون خامه کردی سیه نامه را 


برار از دل آتش افشان دمسی 


۱ - دا: ردیف هر دو مصراع «بود » است. 
۲ دا: ردیف هر دو مصرا ع«شود » است. 
۳ - دا: «آخر » و «یا» افتاده است. 


همای و همایون ۳۹۱۷۷ 


خلاص دادن سمن رخ دختر سهیل ۱ 
جهانسوز شاهزاده" همای را و روی آوردن به فصر همایون 


درین بود کامد نجاتش پدید 
جو یک نیمه بگذشت از آن تیره شب 
چو بادام تر کال چین نیمه مست 
شده جلوه گر چون خرامان تذرو 
دلاویز حون زلف عنبر شکن 
دلارای جود خلد عنبر سرشت 
گره کرده شام سحصرپسوش را 


برافکنده مشکین نقاب از قمر ٩‏ 


گلش باغ حسن و تنش جان جان 


۰ شکر در لب و سحر در چشم مست 


ر چوگان خم گیسوش برده گری 
برامد جو ماه و در امد جرباد 
به گلب رگ مشک سیه بر شکست 
ملک همجو یوسف بر آمد ز جاه 
بپرسید کای سروباعغ رواد 
شوه رارق اراده‌ا ی 
وگر ماهتابی بگو روشنم 
مه مهربان سرو نسرین " عذار 


۱ - دا : «شاهزاده» افتاده است. 

۲ دا: بتی. 

۳ - دا: شمم. 

4 دا: حای دو مصراع عوض شده است. 
دا ار کمن 


و داد ان 


۷ دا: سیمین. 


زر ظلمست شد آب حیاتش پدید 
قتف انا هی اما مسهی؟ فقندلب 
۳۹ ۰.۳ تثِ ۳۹ ۱ 
چو سمعی. فرورند » سمعی به دست 
غعلام قفدش ِ گسته آزاده سرو 
ث_؟ ریز جول ث در ش؟ 0 که 
۰ ۰ ۳۳ 1 
عراماد چو طاوس باغ بهشت ۳ 
ان کراه فو یت ستا کوش( 
به شیرین سخن برده آب شکر 
مه 3 
حو سروی روا فگشته در پرنیال 
۰ و 
ر فقیسوش مار سیه برده موی 
تا ۲ مهو شاه شام تاه 
بزد چنگ و بندش به هم در شکست 
م6 ی ۳ ‌ 
حجو سرو روانش به بر در گرفت 
و کویی ز ماه بر اما به ماه 
وبا حجوری آدهتستن راده‌ای 
که تابی شب تیسره از روزنم 


تسه گنر کنر 3 شر شته " تما 


۰ که ای قفامستست سرو آزاد گان 


هنن ک مهار غاد 
دریین قلعه شاهی بلند اعترست 
ز سهمش برین چنبر سرنگون 
به نیرو کمر بر گشاید ز کوه 
رتیه سل وال افعتات 
مرو را سهیل جهان‌سوز نام 
ر شاهاد ستاند به شوکت خراج 
سمن رخ منم دخت نامی او 
دلم مدتی شد که صید تو شد 


۰ آآتشو در بند بودی و من بنده‌ات 


ترا بند بر پای و بر دل مرا 
نسگوییم بسه الا ببلای توام 
گرت جون همایون بود دلتیسرگ 
ک‌جا ذره‌ای افستسابسی شود 
ولی در تو چون از تو نشوان برید 
اگر چون همایون ندارم جمال 
چه بد کرده‌ام گر چه بد کرده‌ام 
جه درماد جو دردست درماد من 
تودانم که با من نپایی بسی 


۰ ولیکن جو می‌سوزم ای دلفرور 


که شه شد به نخجیر با برگ و ساز 
تو خوش باش و از هیچ کس غم مدار 
۶ 

بگفت این و بنهاد پیشش طعام 


به خلوت سه روز و سه شب دم زدند 


۳ 
۸ -دا: در. 


همه مسهسرخان شاه شهراد گان 
میاه تودر‌هر کناری مباد 
که افزون‌تر از اخترش لشکرست 
شود گاو گردون ز چدبر برون 
شود کرهش از نسل یکران ستوه 
بود اصلش از نسل‌افراسیاب 
که زیبد دو صبد چون سهیلش غلام 
ولیکن فرستد به فغفور باج 
بسه رخ مسايسة شاد کامی او 
چو آهو گرفتار قید تور شد 
تو س رکش ولی من سرافکندهات 
ترا پای بر جای و در گل مرا 
که س رگشته و مبتلای توام 
یقینم که‌با مات نبود سری 
و یا پر مرضی ای شود 
به فال هممایود توانم رسید 
مگو کین همایون ندارم به فال 
که خود را کار یرد کرده‌ام 
تویی جاد من مرهم جاد من 
که همجون همایوه نیابی کسی 
جه باشد که با من بسازی سه روز 
نیاید به یک هفته از صید باز 
که کردد به کام دلت روزگار 
پس آنگه به گردش در آورد جام 
دو عالم به یک جام می کم زدند 


گه‌این ذره‌بودی گه آن آفتاب 
گهی ماه ساقی و شه.ننمه‌ساز 
از آن پس ملک را مه خوش خرام 
دگر بادپایی چو ابر بهار 
شه پیلتن را جومه اسب داد 


۹ یهن را شته لنس‌شکن. النود. کرد 


ز میدان چشم اشک* گلگون براند 


همای و همایون/۳۹۹ 


کی شاه واه و مه" دلنواز 
بیاورد دستی سبلاح تنمام 
نوندی زمین کوب دریا گذار 
به شه‌رخ شه شامیش رخ نهاد 
گرفخش در ؟ آغوش و پدرود کرد 


آشد آشفته جون زلف دلبر به جین 


آمدن همای 
به پای قصر همایون و مخاطبه کردن با او 


جو زرین علم شد ز عالم نهان 
تما اشتیات کرد:دز بای مقر 
به حولان در آورد که کوب را 
به دود جگر چرخ را کله بست 
طناب نهم خیمه درهم کشید 
جو دریا سرشکش " در آمد 0 
۲ رم 
جو مه بر در قصر منرل گرفت 


۸۰ سهمایون دلسیر | 


که چون لعل" کانی برون از درج 
هضور سر ره ار کوه‌ماه مه 


۱ - دا: مست عاشق گه این. 
۲ دا و تع: که. 
۳ دا: به. 


1 افتتبا: 


۵ دل: دریای سر کش. تم و کم: دریای سرشکش. 


۰ - دا :«لمل» افتاده است. 


شب قی رگون دم زد از قیروان 
به پرواز شد تا به افصای قفصر 
تصراوزده افال آسست رب 
تسمام ششم پرده درهنم دوس 
چو عنقا خروشش بر آمد به اوج 
در قصر در آتش دل گرفت 
سروشش فروگفت در گوش دل 
برا همچو خورشید رخشان به برج 
برامد ز شرق آفتاب شهی 


مه مهرپرور برآمد به‌بام 
ز شب بسته پیرایه بر افتاب 
جو مه رفته در اسمانی برند 
سیه شعری از سنبل مشک فام 
به حادوی زوبین فکن نیمه مست 
شهی دید با طلعتی همجو ماه 
خطش را ز مشک تتاری غبار 


۲۰ و مه را ملک بر لب بام دید 


ووا تسا مرک روا عم ماد 
کتهیریوش لب؛را هیور کرد 
ثنا گفت و گفت ای دل افروز روز 
جهاد روشن از رور شب زیورت 
دل آشفته شام مه مسنزلت 
از آن جاه بابل که حان می‌برد 
به زلف توتا سر درآورده‌ام 
زر موی میاه تومویی شدم 
ضعیفی که افکندیش در کمند 


۰ غریبی که اومیدش از خواه" تست 


ریات کسن زا فانک 
ترا گر چه نیروی سرپنجه هست 
به کویت ز راه " نیاز آمدم 
درم باز کن تا کشم در برت 
دلم باز ده تا جفایت کشم 


مهش مهربان گشته مهرش غلام 
فکنده شبش سایه بر افتاب 
اضر کره کترداوات هه از 
فروهشته از طرف ماه تمام 
به عبعب ترنجی ترنجی به دست 
فروزنده بر سشت ابسری سیاه 
مهش را شب قیرگون بر کنار 
مسلسل به گرد مهش شام دید 
بعفلتید وبر خاک راه اوفتاد 
بر آن جان شیرین شکر ریز کرد 
شبت در بادا و نسوروز روز 
رواد تششه‌‌جشمه کونرت 
روان گشته آب از چه بابلت" 
که جاهی ست کان روان می برد 
به‌آشفنتسگی سر ب رآورده‌ام 
ز مشک تو قانم به بویی شدم 
وشن هی کشتی ار بت روت هگا 
درش باز کن زانک مهمان تست 
دلش را نشاید که بریان کنند 
به‌ حون صعیفاد میالای دست 
هه بویت ز راه دراز ایدم 
وگر نی بمیرم ز شم بسر درت 


مکش سر که سرپیش پایت کشم 


همای و همابون/۳۷۱ 


پاسخ دادن 
همابون همای را 
سکس لت هتسش ای شود هریت انس انس شود 


که شاها سرت سبز و رخ لعل باد 
قلک خلقهای‌ار هن تر کشت 


وس ۲ و 
صه وی ز راه دراز امدم 


۰ حه نامی که نامم 5 


سمن رخ رعش را سمن رخ نهد 


پترفنیتا ف‌کبازی کنهداری نس از 
مگو کز تو دل برنشاید گرفت 
مرا جون تو پسته دهان تنگ نیست 
قه ی رت قشع انز 
دی ان تست 
تو گویی که با عشق بازی کنی 
برفتی ونرد داباختصی 
نگاری گرفتی که در خورد تست 


۰ کنون لطف کردی و باز امدی 


من و آرزویت کجاتا کجا 
تو در مهر جود مه نیایی تمام 
گهی پاسبانم به زاری کشی 
جرا راز دل می گشادم چو اشک 


شدم در هوای سو رسوای دشر 


سمند ترا ماه نونمل باد 
هتفگن نی 
برو باز شو کز توباز آمدم 
مزن بر زبانم چو دادی ز جنگ 
جورخ بر رخ جود توفرخ‌ نهد 
به زاری بسوز ار به خواری بساز 
به یک دل دو دلبر نشاید گرفت 
که حاصل ز نام تو جز ننگ نیست 
سنر ما نداری سر خویش گیر 
که همجون تو قلب آمد و نادرست 
که با هر کسی عشق بازی کنی " 
زدی مهره لیکن خطا باختی 
به میداد خویی هم آورد نست 
بشه:یسیتخبار کنین جاره‌ساز آمدی 
کته شا تاه و فر کت خط اب تیا 
که از شامی و مهر ناید به شام 
گهی باغبانم به خواری کشی 
که از چشم خلقی فتادم چو اشک 
به دیوانگی شهره گشتم به شهر 


۱ - تع: این بیت را ندارد. 


تو شش ماه شد تا فعادی" به بند 


این ۳ و ب 


به منهسر تو زان سبر و 


۰ قلم این زمان از تو برخاستست 
دمت آتشن شتا نو آفسرده‌ای ۱ 
تین یی ابو وود 


مرا گر تو گویی که سروی رواست 
وم وی موی بو 


منم پر گرینده شب تا سحر 


ین 


ز ماه تو صد طعنه بر مشتری ست 
دلم نفش ماه نوت بسته است 
در آن طاق روز نسم کیره 
شود شی رگیر از دو آهوی تو 

چو در تابم از شمع خلرتگهت 
تیا و ی وین نیت 


۱ - دا: که افتادی. 
۳ - دا: فسوسم. 


سکن سهی آمدت در کسته 


نی در یره یا تا 


فنونم" و زاتک با دست و بس 
و ی شتا هیواز 


۰ در از و 


ایام امک وضو پیش 


نود ی کت بسالای سر 


به روی تو روشن حهانبین من 
بوحهی که صد وحهش از دلبری‌ست 
که ییوسته در مهر پیوسته است 
کته منت کنو وق کتتاتشن: که رم 
سگ کویت ای من سگ کوی تور 
ازین پس من و خاک بوس رهت 
که از سوز دل نا گزیرم چو شمم 


چو اشکم به هر سو دواندن" که چه ‏ 


سین باری دیدءباز مسن 
غم تست غمخوار غمخوارگان 


تسکبر مکن یار درویش باش 
بخوبی کسی جون تو مفرور نیست 
دلم دلبر و دلربایش تویی 
دوا از که جویم چو دردم ز تست 
گرفتم که خون برتو کردم حلال 
به جان تورای جاه من زال تو 
که‌مانند زلف ارببری سرم 
عریبسم ولی از تو نبود ریب 
از آن روی می پیچم از بخت روی 


۰ یمی باتو گفتم بر آرم ز دل 


دمت با که رانم چو" همدم تویی 
دلم در غسم عشق و شم در دلسست 
به زور ار کشی ور به زارم کشی 
دلم زان ز مهر تو در آتش‌ست 
م7 و ۰ ۹ 0 
گرم گویی از چشم من دور باش 
نگویم که ماهی که ماه سپهر 
نسه سرو روانی که سرو رواد 


چو خاک تو گشتم ببادم مده 


همای و همایون/۳۷۳ 


حجو حون دل ار دید ه راندن که.جه 
که‌هر لحظه پیدا ۲3 راز من 
بکسن جار؛ کار بنیسجارگان 
ببادم سده و آب رویسم منپیر 
جراحت مشو مرهم ریش باش 
ا گر دور باشی ز من دور نیسست 
جه درماد جو دردم دوایش تویی 
چو کشتی مکن خون من پایمال 
۲ ۳۰ ۲ ۰ 
ز سر بسگذرم و از سرت نگذرم 
که بخعشی ز انعام عامم نصیب 
که سختی کند مرد را سخت روی 
زر خون دلم پا فرو شد به گل 
۰ اسم9۳ 

کی ناونع ونکنفی, 
که در سوختن شمع مجلس خوش ست 
واستتساه دورباش توام دورباش 
بکاهد ز مهر و تو فارغ ز مهر 
جو دادی به هیچم به هیجم بنه 


وا کف 


نکردم ز رو خاک کویا تو پاک 
بدان رخ که شاهان رعش می‌نهند 
که چندان بساطت به رخ بسپرم 
در آن شام که شکست ارفت 
ر مهرت مبادا دل خسته دور 


با 


ن 


که با خود برم خاک کویت په خاک 
همایود رخان فرخش می‌نهند 
که رانند شاهان فرص بر سرم 
وگر دست یابم به دست آرست 
که گیرد چراغ مه از مهر نور 


سخ دادن 


همابون همای را 


سمن برگ روی همایود جمال 
زوان کرد از تشک کنر کنر 
شکر را حلاوت ز یباقوت داد 
به پیاقوت بشکست نرخ‌ نبات 


سته "‌ 
۰ یی نیرف آ :ور تلا 


که‌ای گلبن باغ فرماندهی 


2 یب 


1 1 
جو سروت ا کر راستی پیشه بود 
تو اتش زبانی و فول تسوباد 
رم كثِ 2 
تهت شمسه بر سر درفشد چو مهر 
کنون خود سمن رخ هت اف ات 
عکها سا من اه سس که افتاده‌ام 


ار و2 | سم ر کنو 


۵۰ مرا ه ۵ یرود : یی 


۳ ا تس از ده 
ز مه تسوتنایرنوی یا ححم 


همایوه به نام و همایونه به فال 
فرو ریخت از درج گوهر گهر 
رطب راز شیرین شکر قوت داد 
شاف سعفست ی اس ات 
چو طوطی شکر خای شد در سخن 
به قد راستی را جو سرو سهی 
به دل راست کر جون کمان بینمت 
خنو از بشده آزاد. کی خته:ندوه 
خندایا چنین کس هوایی مباد 
گهت آذرافروز خورشید چهر 
۴ تلستاد رویش سمن‌زار تست 
دلم کی دهی حونتک دلداده‌ام 
جو شمم از چه رو خود خود می خورم 
و کش راک ری شون بو 
همایی ولیکن همایود نیی 
دم بی سخن بر یامد ر من 
رخ از مهر تابنده برتافتم 
چو مهر از توام بهره تنهایی ست 
نوا می زدم بر سر شاضصسار 


به طرف چمن آشیان داشتم 
گهی می‌چریدم چو آهو به راغ 
به راغم بجز میل عرعر نبود 
سمن را زهم می گشودم ورق 
گهم دیده در نرگس مست بود 


ِ یر ۳ 
۹ * ر قتر. کنلستانی کی هیدشی 


جو سرو از لب حشمه‌ها رستمی 
۳7 

هی میل سرو سهی کردمی 
کین دز من . کقمن: تسار 
درین کنج مطمورة تشگنای 
نه‌ یناری که بااو بر آرم دمی 
بهوبی اگر بار کم داشتم 
برو کز تو هم چاره تنهانی‌ست 


۰ به باد ارجه دادم به بوی تو دل 


منم خاک راهت ز من در گذر 


همای و همابون /۳۷۵ 


هوای گل و گلستان داشتم 
گهی می پریدم چو طوطی به با غ 
به باغم بجز برگ عبهر نبود 
چمن را ز گل می فکندم طبسق 
گهم دسته‌ای لاله در دست بود 
ز هر غنچه‌ای خرده‌ای دیدمی 
وطن بر لب چشمه‌ها جستمی 
گهی با ریاحین بسر بردمی 
به صد دست بر سرو دستان نواز " 
دلم را نصیب از غمت بی دلی ست 
جه پایم جر زینساه فتادم ز پای 
نه رویی که با کس بگویم غمی 
ترا در جهاه یار پسشداشتتم 
جو دل قلب وبس نادرست امدی 
ز درد تو درمان شکیبایی ست 
کنون بر گرفتم ز روی تو دل 
چو خاکم مکن خوار و آبم مبر 


پاسخ دادن 
همای همابون 1 


ملک‌زده گفت ای بت خرگهی 
تیان :اب انس 
دم عیسوی پیش نطق توباد 
به شمشاد طوبی خرامت فسم 
به اهوی صیاد شیرا فکنت 


شکسته قدت پشت سرو سهی 
میلست ات خنچات: اب شد 
مسیحاهوادار نطق توباد 
که راستی را به عالم علم 
به سوفار مژگان خنجرزنت 


۱ و۲- دا: این دو بیت را ندارد . 


۷ خمسةه خواجو 


بسه خنود ریز بادام بادام تو 
بدا جادوافسای بابل فریب 
به رویت که بی نور شد نار ازو 


۰ بداد روز کر شسب بود زیورش 


به افسون آن افعی مهره‌باز 
به دود افکن آن دود آتش مکان 
بداه عنبرین مشک عنبر فروش 
به:دلگیری آنامستسل کته 
به تاریکی آن شب مشک‌سای 
به سربر قمرسایی کاکلت 
بسه آب رخت کآب آتش برد 
بدان برگ نسرین بستان‌فروز 


۰ به خالی که بر طرف جاهت فتاد 


به قندت که بشکست نرخ نبات 
به لعلت که سرچشم؛ گوهری‌ست 
بدا عقد پروین خورشید جای 
سه قسیر دلاویز سودا گرت 
به اببرویت آن قوس طنرامثال 
بداه هندوی سر کش سرفراز 


بسه آشسوب زلف دلارام تسو 
کرو برد جادوی بابل فریب 
به مویت که چون مور شد مار ازو 
بدا شب که با روز باشد سرش 
کته تن تاه کرادد شسباد درار 
بته اروش آن ات اتضه تیان 
بداه شکرین شهد شکر فروش 
به شیرینی آن شکرریز قند 
به جاه بخشی اه لب جاد فزای 
به رخ بر سمن مسالی سنبلت ‏ 
وزو پردة آب و اتسش درد 
بدا ماهتاب شبستاد فروز 
به نوشی که در لعل در پوش تست 
سیه دانه بر فرص ماهت فتاد 
به شهدت که برد آب آب حیات 
به ماهت که مهرش ز جان مشتری ست 
بداد شام شب‌گون خورشید سای 
اه فتاه ات کنر ریت ,نات کترت 
کیتسال 
فان تک نا هیور تمر کنفنتاز 
جو آبی فرو هشته از زیر جاه 


به‌ نارت که در نار نار افکند 


به دلسدوری ناوک چسشم تسو 


۰ ۶به اراد سترن سسسمسیسل سرت 


هه تیان نت ناه ان 
بدا کوه سیمین زرین کمر 
به علخال زرین گوهرنگار 
به نقشت که هر گز نرفت از خیال 
به کوی تو آن رشک باغ بهشت 
به بادی که آرد به من خاک پات 
که گر خاک گردد تن خاکیم 
ز دل دست شستم به خوناب چشم 
جو باد ار بیابم " سای سر دورت: 


۳ 


همای و همابون/۳۱/۷ 


به مهترت: کهمه:راز کار افکتند 
7 نش خسشسم تو 
7 

۳ ۱ 

به " کلب رگ روی تو روز بهار 
که کوهش به خدمت نهاده‌ست سر 
که در بای سوست سود بایدار 
کشت از اه میسقت 
دواندم جوباد از پیت آب چشم 
کنم جان درین سر به جاذ و سرت 


سخ دادن 


۰ مه قندهار افستاب طراز 


۴ ۳" 
یه تاش تاه کره کر اضوای 
فروزنده عورشید طوبی خرام 
شکرریز نوشین لب قند خند 

۳-9 : 
تنگارین سیمین بر سروقد 

موم 
سر درج لولوی تر بر گشود 
شاه مش کتر شز. اووه: سیون آن بسانت 
‌ و ۰ در  .‏ 


۱ دا: نگار . 

ی 

۳ دا ار بیارم. 

- دا : « گیر» افتاده است. 


بست دلب دلسبر دلنواز 
گل اندام سرو سمن برگ روی 
خرامنده طاووس طوطی کلام 
پری جهره بت روی مشکین کمند 
همایون مه پبیکر زهره خحد 
دل شهد و کان شکر بر گشود 
ز شهدش برفت آب آب حیات 
به درج گهر قدر گوهر شکست 


۸ خمسه خواجو 


طبرزد بر شکرش آب شتد 


۰ ۲ شک رب یت ار شهد ۹۹ نار 


به پیفاره گفت ای سر س رکشان 
نهم متنظره آشیان توباد 
زحل کمترین هندوی بام تو 
شه جرخ فراش خلوتگهت 
تور مهری‌و ماه سپهرت غلام 
نر ماهی و افتاده از مسهر دور 
تو عمری و باکس نپایی چو عمر 
توبادی چه سودای سیبم پزی 
نو سروی و مشل تو سروی نخاست 


۰ صو جانی در انده جه دارم ترا 


به چشم چو آهر مکن روسهی 
بر آهوم نام شیری مسر 
تبیبا. کر نتسه کتازست: ارزوتست 
وگر همچو خالم شوی مهره باز 
پبه طراری ار سسر بر آورده‌ای 
ز زلسفنم بیاموز کزباخشن 


برو ۵ سست ازین حعد قتی ان بدار 


تال ات ان ادخ وتات ار 
ر نوشین لبش آب نوشاب شد 
رطب را در افکند در خار خار 
نه هم شه نشانی و هم شه نشان 
ششم پنجره استاد توباد 
قمر کهترین گوهر جام تو 
سپهر روان خا کب وس رخت 
کند مهر هر مه به برجی " مقام 
دهد ماه را پسرتومهر نور 
چو رفتی د گر باز نایی چو عمر 
که هر لحظه بر بوستانی وزی 
گر از ده آزاد گردی رواست 
وتا پهیسزوآق سب ازع انا 
مرا خواب خرگوش تا کی دهی 
ز آهوی من شیر گیری نگر 
ز خالم بیاموز کین کار اوست 
مکش" این سخن پیش مارم دراز 
کی را به سرمایه‌ای کرده‌ای 
به‌ ناراستی سر برافراختن 
که گرمی فزاید شکر بی سخن 


اس 


و زیت شووییا کی ضتن پتر از 


هسه دل برین ! زلف پرتاب و پیچ 


وم 
۰ میا پیش این نر فس‌می‌بر ست 


چه سازی ز مشکین کمندم زره 
به بالای من نیستت دسترس 
به طراری زلسفسم از ره مرو 
سیرتام زد ارت تشک تست 
رخ آورد و زد ۱:۵ شاه‌رخ 


همای و همایون/۳۷۹ 


جو دیوانه در مار افعی مپیچ 
که تر ک است و سرمست و خنجر بدست 
که کار تو زان می‌فتد در گره 
که از سروبن بر نخوردست کس 
بدین ریسسماد باز در جه مرو 
۱ 7 
کزین جنس در شهر ما تنگ نیست 
شش آ که دا نت از شاه رخ 


بازگشتن همای 


از قصر همایون به نومیدی و صفت برف و باران 


سهی سرو بستان آزاد گان 
شب افروز ایوان روشنن دلان 
گل باغ شوق اخشر برج عشق 
هممسای 2 دل فگکٌار 


۰ نم ازهتهیر آناماه برداشت دل 


عناد برزد و سر به صحرا نهاد 
زر دست دلش دست بر دل بماند 
چنان آتشی از جگر برفروخت 
هوا کل؛‌عنبرین بسته بود 
شب از ابر خم در خم افکنده جعد 
زر دیبای اد کن فلک در ناب 
هوا هر نفس کرده کافور بیز 
زده برق بر فرق کهسار تیغ 


تسبپیره‌زد رد در دمدمصه 


صف آرای میدان دلداد گان 
بش سس ووات فت لته مرس س ادن 
شه ملک غم گوهر درج عشق 
پراکنده احوال آشفته کار 
به نا کام بگذشت و بگذاشت دل 
سرشکش روان رو به دریا نهاد 
ز خون جگر پاش در گل بماند 
که از ماه تا یشت ماهی بسوعت 
زمانه به انفاس رخ شسته بود 
شاه کوقم کرفاوت کزان ابا تک رغاه 
ز قاقم همه کوه و در در حجاب 
زمین هر طرف گشته کافور خیز 
روان گشته طوفان آبی ز میسغ 
دم افسرده‌تر گشته هردم دمه 


۱ دا: («برین» افتاده است. 
1 .دا : شهزاده را. 


۰رد ‌باد بهمن دم از رمسپریسر 


حهان رفته از برف و باراد به باد 
ترآ هس کم آتاروا وه همست نی 
ملک‌زاده از پیش و روی از قفا 
چو صبحش ز سرما فسرده نفس 
نه رویی که روی آورد سوی یار 
نه صبری که برگردد از یار خویش 
روان کرده از حشمها حشمه‌ها 
که دیده زورق فکندی در آب 


فرو رفته گیتی به دریای قیر 
شبی زا صفت روزی کس مباد 
نه بحری که بیدا بود ساحلی 
ردلبر حدا مانده ور دل حدا 
جو خر در وحل بازمانده فرس 
نه راهی که بیرون رود راد دیار 
نه کوشی" که گیرد پی کار خویش 
ولیکنن روان کرده در ره رها 


ها یه آت ادتی تخاب 


گهی باره در رود راندی ز چشم گهی گفتی و خون فشاندی ز چشم 
خطاب کردن همای 


با ابر و طیره شدن با برف و باد " 


باه نردامتتس انت: نود ریسصتی 
اگر سایه بر کارم انداخشی 
جرا یره ای کراشه صخیت ستی 
بسدر رده و یس رده من مسدر 
شرا تفه انا بر کدی تساه 
هم از کوه پایی به سنگ آیدت 


۱ - دا: نه هوشی. 


چرا طیره‌ای با من آخر بگوی 
ولی آتش از جانم انگیختی 
جو سایه جرا خوارم انداختشی 
به دریا مرا در کشیدی جوباد 
شوت ۰ ارنته کرد آمتنی, 
مکنن سرکنشی وز سرم درگذر 
شدی همچو گیسوی ماهم سیاه 
که می بینمت سخت سستی و تر 
که شتا هیر تم نات 


۳ دا: خطاب کردن همای با ابرو اطلس و طیره شدن با ایروباد . 


۳ دا: «امغز » افتاده است. 
 )‏ دا: در کشیدی. 
۵ دا: تو با تو. 


چو کار تو زین گونه بالاا گزفت 
۰ تو می گریی و برق می حنددت 


ترااز هوا کار بر هم فتاد 
جو باراد درم ریسحتی بر سرم 
نهی مغزی و سر کش و تندشوی 
نه‌ای بهمن و دم ز بهمن زنی 
گه از رعد دل در روش آوری 
روی همجو لوکان سر اندر هوا 
کته دم ز. نا فتون سییر ونلی 
0 کرفتی: کنمتر 
ونیم کته سین آنیی اف کی با 


۳ -_ سم 
۰ ققر است رز درا براورده‌اند 


مرا کین همه کام در دل بماند 
توای برف هم چوه فتادی مرا 
اگر بردلم رحمت آری نکوست 
اک سای ای شاد نس ام ات ٩‏ 
۳۲ 
برو گرم و دم سردی از حند مپیر 
غمم همره و ناله همدم بس است 
سرشک ارجه بازش ندانم ز جشم 
و گر دم به دم قاصدی بایدم 
یبین کاب چشمم چنان می رود 


۰ سدلم چون بدان دلگسل بازماند 


و شک حنین به که دل پیش اوست 


۱ - دا: خدا یا حنین کس. 
۳ دا؛ رشک. 

۳ تم: این بیت را ندارد. 
4 -دا: دم و کر روو. 


همای و همابون /۳۸۱" 


سر هکت را راه‌دوتا کرفحت 


چه گریی چو کس گریه نپسنددت 
کسی چون تو یارب" هوایی مباد 
تسج( جرایی جو داری درم 
سبک پایی و تند و تاریک روی 
چه زالی که بی مهر و تردامنی 
گ‌ازاشک " دریا به جوش آوری 
کت ان یفام انهتکو تا کنیا 
گسهتین لاف سیماب ریزی زنی 
کی اندازی از زخم تیش سپر 
و گر زانک گویم نباشد روا 
ردریا ترا بر سر اورده‌اند 
ر دست توام پای و کا هاش 
نشستی و بر باد دادی مرا 
که برفی ست امشب که بربام اوست / 
فسرده دم کرو هرزه " گرد 
به بادم مده وز رم ور کستاو 
دلم همدل و غصه محرم پبس است 
بر آنم که بازش برانم ز چشم 
کرو آب‌ باروی کار ایدم 
ک زو آب آب روان ی رود 
تن حسته را دل ز دل بازماند 


که ریشست و او مرهم ریش اوست 


رماعشیق بازی نباشد خطا 
بدان گونه می گفت و میراند اسب 
چو مرغ سحر خوان فغان بر کشید 
فلک میغ را قبه در هم شکست 
دریده شد آن پرد؛ نیلگون 
جو آن ابر بارنده محمل براند 
بجنباند مرغ سحر بال را 


وه 
ز نا که به سرحشمه‌ای در رسید 


۰ قفرود 1 و اسب در بیشه راند 


دلش پیش یار و عمش بیش دل 
نه در دل که از ضم برد حان بدر 


گتشه ز عون دل اب ار سر 


وزو ترک تازی نباشد حطا 
ز چشم اشک می‌راند و می‌ماند اسب 
جهاد مردة صبح صادق شنید 
هوا از دم باد و باراد سحست 
نهفته شد آ قلزم سرنگون 
سییاهی برین سبز گلشن نماند 
به بش دراورد خلخال را 
تعیرا اه ورشاوای تخیر وتا 
براه چشمه از چشمها خود فشاند 
عم دلسبرش مرهم ریش دل 
نه در سر که بر دارد از پای سر 
چرا گر شده برق که پیکرش 


بشیمان شدن 
همابون و رفتن در عقب همای 


سخن پور آنکو سخن نظم داد 
که حون از شه حسته دل دور ماند 
تب دل تست سر ری ز شش کولس 
۱ ۳۳ سم 

دل سنگ را آب کرد ار سرشک 


بسی دست بر دل زد از دست دل 


چو مه مهد بر ابر که کوهه بست 


۱ - دا: بماند. 


زر حال همایونه جنین کرد یاد 
جو باد از پیش اشک گلگون براند ۱ 
در آن کار حیران شد از مشکلی 
نفیرش ره مرغ و ماهی ببست 
جهان غرق خوناب کرد از سرشک 
کش از خون دل پا فروشد به گل 
خجل شد ز گفتار و کردار خویش 
جو خورشید بر کوه؛ زین نشست 


به این ترکان پرخاشضر 

همه ملک فستی ز ره پر گرفت 
بری شد ز دل تابه دلبر رسید 
زر نرگس شده بر سمن سیل ریز 
فروشسته از اشک یافرت فام 
دی هو اوا رس ول یه 
ری دور و از راه افتاده دور 


دریده سیه ابر ازین سب باغ 


۰ فلکی را ز ا کلیل برجبهه تاج 


ز مهتاب روشن شده کار شب 
۳ آوای گردون هم آوای مر غ 
سره زد نوی نام را 
پری وش چو که کوب سر کش براند 
به هر منزلی کو علم بر کشید 
به هر چشمه ساری که او رخ بشست 
به هر موضمی کو بر آورد دم 
فضا را حنیبت بداه بیشه راند 


نظر کرد و که پبیکر شاه‌ دید 


۰ بدانست کان مرغ بی بال و پر 


فرس پیشتر راند و بشناعتش 
ام عم عم 3 ۱ 

رحس دید کلگون ز خوناب جشم 
2 ۰ مج 9 ۹ 1 
زر حون حگکر تر شد‌دامنسش 


براه چشمه کو رخ به خوك شسته بود 


همای و همابون/۳۸۳ 


۰ مم و ی ۱ ۳ ۲ 
روا گشت با تیغ و تير و سپر 
۲ ۱ . 
برود شد ز خود تا بدودرر سید 
۰ ۰ ب و ۰ و ۳۹ ۰ 
ر خون حگر نر گسش سیل خحیر 
ر زلف شب تیره گرد ظطلام 
یلاع ی کت شوه 
رده شه رخ و از شه افتاده دور 
0 ۰ عم 5" ۰ 
زده‌ ماه بر پنجره تخت عاج 
ز انسجم شده گرم بازار شب 
رده چنسگ در نال؛ نای مسرغ 
بسه نوبست زده نوت بام را 
فلک هفت میداد ارو بازماند 
از آن حشمه دردم شقایق برست 
زمین از سرشکش برآورد نم 
که شهراده را پای در گل بماند 
۲ 97 
بر مردم دیده حاساعتش 
لب چشمه پر گوهر از آب جشم 
سا من دای اهر تشر مخت فن 
ر ود دلش ارغواد رسته بود 


1 اف فاگ 


۲ را 


نهیرش جو بر رعد می‌زد خروش 
رت # 7 

1 م7 َ#« : ۰ 

بدا گونه آتش ز دل می‌فروخت 

دن. ال که در پایش افتد حو موی 


۰ رد بر زدش نعره کای بی خرد 


گرشن راتک‌اشین ارشای رواست 
دگو این کز انسان طلیکاز تست 
کند سوی آهوی مسعت نظر 
ر خورشید اگر دست بردی جه سود 


کنو زان یور لاف از تا کی نت 


تتقهای " حرخحی فرو می‌درید 
سپهر سرافکنده می‌شد ز هوش 
مه از بام نه پایه در می‌فتاد 
بت آتشین روی را دل بسوخت 
به چوگان زلفش در ارد چو گوی 
حردمندت این از رد نشمرد 
که در زور و مردانگی تا کحاست 
برید ار تومهر ار هوادار تست 
و یا همچو اهر رمیدت ریز 
بسدو دستبردی بباید نمود 
به سرپنجه باشیر چنگی زنند 


مناظره کردن 


همابون با شاهزاده همای 


برانگیخت یکران شو لک ز جای 
بگفتا که گم کرده‌ام نام خویش 
تکهتا که تیره‌شیان عون کش 


۰ بگفتا کیم" تا کنم رای دوست 


بگفتا که گر عاشتی حان بده 
بگفتا که گر جان دهم در خورست 
بگفتا جدایيم ناکامی‌ست 
ت 


۲۳ 
به نیرو یکی بانگ زد بر همای 
تراد از که داری و نام تو جیست 
همی خواهم از داد کر کام عویش 
نیم هست بل هستیم حمله اوست 
و گر نی برو ترک جانان بده 
تن زنده ار حاد حسد | حود نود 


وه 
و گر نی زدی خیمه در کوی دوست 


ببگفت ار به کویش بود راه من 
بگفتا که دل بر کن از مهر او 
تکفغا که کنودل سم ور دل‌ست 
متا تخیر هت 


ک یا ها وک درا شم زود 


شا ها اد لش ماوق 
ببگفتاچه گویی ز احوال دل 
یگفتابدین جا درنگ آوری 
پیگفتارها کرده‌ام نام و ننگ 
بگفتا صبوری زر سیمسین برش 
کتفیتاار کترفعیم زدتر کار 
بگفتا درو صورت جان ببین 
بگنتا که تا زنده‌ام جانم اوست 
بگکنستا گر آرام دارد داست 


۰ بگفت اوست جانرا دلارام دل 


بگفتا گرش بازبیسی د گر 
بگفتا که دارم ز عمر این هوس 
کشا | کتز تس اس روهام 
یگفتا دریغ ست از آذ لب سخن 
بگفتاهم اکنونت از گرد راه 
بگفتاز شاه‌وسپاهم چه‌باک 


همای و همابرن /۳۸۵ 


دو عالم بسوزد به‌ یک اه من 
برود کن ز دل طلعمت جه او 
جو دل شد مرا کار تصتکا ستخ 
فتادی به دستان جو ماهی به" ات 
کون حون دل از دست دادم جه سود 
که انسده برارد تاره گنرد 
کته ار ول تا تست پایم به گل 
که بر دودة شاه نسنسگ. آوری 
بود کان پری جهره آرم به چنگ 
کرفنتتی کتار ازتیاد لاخسرشن 
۲ حون چشمم سرا در کنار 
ز زلف و رعش کفر و ایماه ببین 
دل و دیده و کفر و ایمانم اوست 
ت34 ل بسا دلارام دارد دلست 
که قسوت روان‌ست و ارام دل 
ماع وین لته سینصید کر 
ولی وصل عنفانیابد مگس 
از ان رو جو زلفش پراکنده‌ای 
چو نامش بر آمد " مبر نام من 
بگییرم برم تا به درگناه شاه 
به پیشسم جه شاه و جه یک مشت خاک ؟ 


و 
۲ :9 ای 


۳ دا و تع: این ابیات را ندارند . 


ح 


بگفتا که جان ی هوایش مباد 
بگفتا که تا جند ازینسان سخن 


من آن شیر گیر پلنگ افکنم 
مرا هام خوانند جنگ آوران 
گر اسفندیاری ور اسکندری 
یگفت این و بر کرد از جا نوند 
جو پیر ژیان ازدهایی به جنشسگ 
برآشفته شد نامور شهریار 


جنین داد پاسخ که ای ارجمند 
رن فالب زار وزرد ایدرست 


به نخجیر گه گور و آهو بس‌ ست 


۰ گر شیر غرنده گردی به حنشگ 


مرا خود نه بس بود اندوه خویش 
مرا با تو اینجا سر جنگ نیست 
به پیفاره چندین چه رانی سخن 
بگفتا نبینی * همایون به خواب 
بگیرم دو میت موی ورب گنز 


بیاض 


روانسم دمی سی وفایش مباد 
نمی‌ترسی از تیغ خونخوار من ۲ 
سر چرخ گردان به چنبر " کشم 
بدرد جنگ رگاه غرنده بسبر 
که چنگال در شی رگردون زنم 
مهافت فسزازانف گکشته: افران 
هم اکنون ز دستم کجاجان بری 
به بازو در آورد پیچان کمند 
شخاوان زمین کرده آهنشگ رنگ 


۰ ِ ۳ - .۰ و 
ر بسصت براشفته و روز کار 


0 
دلم در کمند همایود درست 
مزن تیر کین صید دیگر کس‌ست 
مکن تیز دندان به * صید پلنگ 
که امد ز اندوهم این کوه پیش 
دل ار تنگ دارم جهان تنگ نیست 
سر خویشتن گیر و تندی مکن 
نشاه پیت شاه جوید بر اب 
یندم برم تا به درگاه شاه 


۱ و ۲ دا و تع: این ابیات را ندارند . 
۳ دا: به خنحر. 

؟ - تع: ز. 

1 - دا: درین. 


همای و همابون/۳۸۷ 


جنگ کردن 
همابون با شاهزاده همای 


این کید انس گناس 
به که کرب سر کش در آورد پای 


۰ به هم درفتادند جود پیل مست 


ر سم ستوراه همامون نورد 
سر تسیغ بر اوج رون شتا 
رخ شاه گردون شد از بیم زرد 
گره کرد شاه کترهعین تن 
فد بانگ بر ادهم بادپای 
ملک زاده رابد به جنگ اندرون 
رات تیه از بخ تکاور نوند 
سمنبر همایود جو خنحر بدید 
جنان بر سپر زد کش از زخم دست 


۰ و شد زار کار شه از کارزار 


ز مژگان ببارید خوناب و گفت 
مرافتاد گان را توت ادا سک کسیر 
به فریاد من رس که فریاد رس 
و گر ژانک عمرم به پایان رسید 
ز مردن مرا ننگ و پیفاره نیست 
ولیکن مرادم همین است و بس 


همای همایود روشن صسمیر 
بپیجید بر خویش و از حا بهست 
که در حنبش آمد به فرسنگ سنگ 
برآشفت و برکرد مرکب ز جای 
یکی تیغ و دیگر کمندی به دست 
نز ازر کود تا هروه 
خوی بادپایان به جیحون رسید 
پر از خاک شد جشما مه ز گرد ۱ 
#. کضد:و آورد شه‌رابه ند 
مگر همچو بادش در آرد ژ جای 
تک اون یی تارفن ون 
برد تیغ و ببرید پیچاه کمند 
کیانی سپر را به سر در کشید 
سر تیغ تا قبضه در هم شکست 
سب ات اس هار وف کتان 
که ای با ک معبود بی پار و حفشت 
جو افتاد کارم کنون دست گیر 
ترا دارم اندر دو گیتی و بس ۱ 
جو دل شد " کنون نوبت جان رسید 
که پیر و حوان را از آن حاره نیست 
که در پیش یارم برآید نفس 


۱ دا و تع: این بیت را ندارند . 
۲ - دا و تع: این بیت را ندارند . 
۳ دا: جو شد دل. 


۰ جو بادیزان ؟ 


بگفت این و آهی حزین ب رکشید 
ز هامون فانک تفیش هامود نورد 
برافراخت بال و ببازید چنگ 
در ربسودش ز زین 
به کردار برق " 
شه مهرپرور چو خنجر گرفت 
تو گفتی برآمد فروزنده شید 
بخندید و گفت ای شه پاک دین 
اک زاتکتهانت شا قمنانون کین 
حو شهراده نام همایود سنید 


همه داغ و دردش فراموش گشت 
همایود به زاری فغان در گرفت 
وی اب بای ووی ۳ 
کف تشه انب 
رال نی یب باشیدنش 
مات تیا ارفا کسزیت کرت 
کشیدند جعد سمن سای هم 
جو از بای بوسی بپرداختند 
و ینعی نو مف‌کین . کمتا 
بسی با هم از غصه گفتند ۳ 


دالیم 
- دا : بزان. کم: وزان. 
۳ دا : باد. 


دم از دل برآورد و دم در کشید 
نهان کرد ی ی 
به نیرو برآورد و رد بر رمین 
سرش راز تن خواست ببریدپست 
پری چهره مغفر ز سرب رگرفت 
تفر کون سوسیا 
همایود منم دخت فففور چیین 
ندانم که با دیگران جون کنی 
خروشید و آهی ز دل برکشید 
پاک تفر افتاد تورصفیت کی 
تو گفتی به افغاه جهان برگرفت 
به خود رخ بشست از غبار نبرد 
ز نرگس ببارید بر گل گلاب 
تیف فشیدی اسان اتید تفن 
هی رو را تشک دوتیر نیودت 
قدتج فاتتان جود طره درپای هم 
ر ساعد میاد را کمر ساختند 
تفس تب شتا داد دل دردمسند 


همای و همابون/۳۸۹ 


رسیدن فهرشاه و بهزاد 
با لشکر خاور به شاهزاده.همای و هما بون! 


خوش آن دم که پاری به یاری رسد 
جو شا هنشه روم لشکر کشید 
را کقنصر اف به کیوان غعبار 


4 وه( کسون رف آوای ناش 


کر او ده ین یره عون از کرو 
ملک زاده گفت ای پری جهره پار 
ارشن تی کون ره مت کون 
مسگر مادر از بسهر دردم بزاد 
فلک با منش کینه از بهر چیست 
بگفت این و بر کوه پیکر نشست 
شهنشاه شامی و خحورشید شرق 
شیر ال وت تراغ کتهسن با خسن 
حو کردند مانند سیاره سیر 


۰ جو عیسی نهادند بر چرخ پای 


ز بامش چو مه سر برافراختند 
در آن دیسر بودند رهباه بسسی 
چو دیدند در برج نیک اختری 
دو حور از شب افکنده بر ماه تاب 
دو بت رو به بعخانه آورده روی 
باه بر گشودند کای مهوشان 
گر همچو مهر از هوا می‌رسید 
شلک رادم تفت ان نت 


امیدی بسه امسیدواری رسد 
سپهدار مشرق علم بر کشید 
نهانه گشت گردون ز گرد سوار ۲ 
دل کوه سنسگین در آمد ز جای 
سیه گشت چشم زمانه ز مرد 
ببین تاحه بازی کند روز گار 
د کر تاه مش است کانه برون 
که کس را چو من درد بر دل مباد 
که بر حال خویشم بباید گریست 
پری جچهره هم در رماد برنشست 
تسکاور براندند مانند برق 
۱ اوقت اه ینف مس شیک | وت 
شدند از شرف طالم برج دیر 
خور کوزهیر کرفشتتر در سنگ جای 
برآن جلوه گناه اشیان ساخعشید 
نیفکنده هرگز نظر بر کسی 
قران کرده با هم مه و مشتری 
ز روزد درافتاده جود ماهتاب 
به روی هم از مهر دل کرده روی 
دوشتن دنسر دراه دام . کتشان 
بدین گونه گرم از کجا می رسید 
شش اک هیر آوزت ابو کش 


۱ - دا: «همایوند» افتاده است. 


۲ - تم غبار. 


که ای گشنه قربان کیش" هبل 


دو مسوبدنرادیم برزیین سب 
خی شتا انسیا رنه تشر گنفت 
برآهد به مه نالة کره‌ نای 
ز سهم سواران پرخاشجوی 
چو طاووس خور پر برافراختیم 
مسگرلات مان در ناه آورد 
درین حرف بودند کر پیش راه 


۰ به برجی بر آمد جو شاه سپهر 


نظر کرد در زیر عالی علم 
یکی شاه بهزاد فرخنده بخت 
ز خاور زمین پر" برافراخته 
شهنشه ز شادی برود شد ز هوش 
ولی پند پیر خرد کاربسست 
ز تر کش بر آورد تیری خدنگ 
ز خحسوناب:ءدیدة سیل بار 
که تراد شه این‌باز ‏ سوی.سیاه 
بیازید بازو و بسرزد میاه 


۰ نطیر کرد و سر قالبت لشتکتر کته 


برامد هروش زه از تیر جرخ 


بسح رامشللاد حورامسئل 
چو مریم به عصمت چو عیسی به دم 
ببه جین اوفتاده ز ملک عرب 
حهان کوه تا کوه لشکر گرفت 
در امد رمه‌تابه‌ماهی ز حای 
بدین دیر فرخنده کردیم روی 
هبرجت هس ای مت تیم 
قفا هس سر انس وان‌شیاه ورد 
به گردون برآمد خروش سپاه 
حصار صنم خانه را در ببسست 
ز تابنده‌ماهی دلش پر ز مهر 
دوشه دید بافروایین جم 
گر فهر شه در خور تاج و تخت 
نشیمن به اقفصای ین ساخته 
دلش همجو دریا در آمد به حوش 
کزین دست نتوان برون شد ز دست 
کین ای از نارهت کی 
رقم زد بر آه کلک جوشن گذار 
و ام مش تک تاه 
بپیوست در چاچیانی کمان 
شریوی به قلب سپه درف‌کند 
سپر بر زمین زد جهانگیر چرخ 


جو دید سد گردان پولاد جنگ 
تبوشته بران نام فرخ همسای 
ز شادی سراد سیپاه و سسپساه 
بران تیر کردند حانهانشار 
و از دور دید ند فر‌صمای 
هتشک0 
کشا ند دا دامن کنواهت‌ساز 


۰ فکندند سخسی به آرای زر 


دقرم 
شرا فده ان رن ردو 
مُ ۰ و ۰ ۰ 

ی هشن مر که ترس وه 
طبسرزد غلام و شکر بنده‌اش 
هط ً هو ۰ ۰ 

تشن زاون هتکس 
رواد را ز یاقوت لب قوت داد 
قمر را مهش دست بر جبهه بست 
بر یبد مه ی م اه 

ز کلکون رخان حام کلکون بخواست 


۱ ۱ . 
۰ سیمن براد جام زریین گرفت 


رخ از آتش می چو گل برفروخت 
سرنسم‌نوازاه پرده سبرای 
هشیر کهما تا ان کب رود 
جو رامشگران پرده بنواختند 
خحوش آن دم که در پرده سازند شاز 


خوش آن دم که نوشین لبی باده نوش 


۱ و۲ دا: این دو بیت را ندارد. 


همای و همابون/۱ ۳۹ 


حدنگی فرو رفته تا پر به سنگ 
شه عالم آرای خورشید رای 
زر زیسن درفتادند بر خاک راه 
نهادند جود تیر رو در حصار 
و1 در زیر پر سای 
که دریافتند آنجه می‌ خواستند 
نسشاندند بر تحت زر شاه را 
شترایتوده اشفا کتوه نگاو 
ز بهر هممایود بست سیمبر 
قر آمتل هه خر گنیر اشلبه اه 
جمن کرده از گل سراپرده را 
لبش شور در جحاد شیرین زده 
هد هاتن مقس ون کنمان 
همه شور شهد از شکر خنده‌اش 
قدش پشت سرو روا می‌شکست 
عقیتش طراوت به یاقوت داد 
رطب را لبش خار در پا شکست 
دل ریش را از قد ح خود بخواست 
می تلخ را جان شیرین گرفت 
دل لاله از آتش غم بسسوخت 
فگندند دستاد به پرده سرای 
رساندند بر زهره آوای رود 
بتان پرده از رخ برانداختشند 
کنند از رخ دلبران پرده باز 
گهی نوش بادت کند گاه نوش 


خوش آن دم که در بزم شاهنشهی 
ولیکن مجوی‌از جهان کام خویش 
چو دانی که برکس نگیرد قرار 


۰ و هیجست این افعی پیچ پیچ 


درین بزمگه می خور و نغم مخور 
به نوروزی ار باده نوشی رواست 
چو جم جام بردار و می خور مدام 
جوانی و از کام دل ناگزیسر 
جو شمم فروزند؛ شعله زد 
دلا شیشه با" چرخ مینامباز 
به‌بادش ده این دیرتاری متاک 
نیابی درین خا کدال‌ هم‌نفس 
جو عیسی همان به که دم در کشی 


رت زد کر تست اسر ک و از 


مشو پیش این توده حون خاک پست 


7 ۰ ره 
درین ره طلسم تو شد جال و حسم 
که گنه فان وت انس 
۱ جح .۰ ‌ 
توت تفس او دزی از تارج 
چه می گویم این پند بیهوده چیست 
من ار مستم آخر تو هشیار باش 
مرا تا کجا خار در با بماند 


۱ از ۲ 


۲ 3 تیوه 


۳ - دا: عحم. 


کنند آهوی شاهدان روبهی 
که گاهی چو نوش ست و گاهی چو نیش 
گرش می‌توانی به شادی گذار 
هماد به که‌ناید به دست نو هیچ 
که هر کس که شد باز ناید د گر 
که روزی که نو گشت نوروز ماست 
که بگذشت جمشید و بشکست جام 
بر آن کام ایمن شو از جرخ پیر 
بیفزای جان گو بفرسای تن 
که هم شیشه بازست و هم شیشه ساز 
که بی ما نیرزد به یک مشت خاک 
که‌این کاخ یک توده خاک ست و بس 
بریین دیر دایر علم بر کشی 
ره آورد ملک عدم" توشه ساز 
که بادست و زو بادماند به دست 
مکن یاد چشمی که خوابت برد 
شسودان کم الیهس تیوفی 
چو گنجت مرادست بشکن طلسم 
فساند ند اش دعر کاه داضت 
جو فطبت شود شاه سیاره مات 
کجا بودم این قول نابوده چیست 
وگر خفتم آخر تو بیدار باش 
سخن را کجا پای برجا بماند 


همای و همابون/۳۹۳ 


2 ۴ 5 مم .۰ 


۰ ار سرمستی ار رفتم از خود برود 
ری گنهن اسان اعد اران ک, 


چو شب گشت با محرمان در حرم 


نامه فرستادن همای! 
به فغفور جین و صفت نامه و خامه" 


چو گلچهر این خر گه چنبری 
جهان جام جمشید را برگرفت 
به تخت فریدون بر امد همای 
سرافکنده در بای تختش سرال 
سراپرده بر اوج کیسوان زده 
کشيیده فلاسان فراش شاه 
گران‌مایه بهزاد و شهزاده فهر 


۰ پس آنگه بفر‌مود شه تا دبیم 


یکی نامه سرمای؛ مهر و کین 
یرفاسم رن تشن رون کرفنت 
نسوازنسسدء پرده‌دلسنسواز 
ف ار ل ‏ س ح قت توع) 
به مشک آب در زد روا حامه را 
قلم در زمان بر خطش سر " نهاد 
رقم زد ز مشک سیه بر حجریر 
حریرش ز حین بود و مشک از ختن 


برامد به‌اورنگ اسیلسوقری 
نلک شمع خورشتی را بر کترزویت 
جو کیخسرو و خسروش روی ورای 
کمر بسته در خدمتش سروران 
سر تساج بر جرخ گردان زده 
طناب سراپرده در میخ ماه 
در اوج شرف گشته طالم چو مهر 
نویسد به مشک سیه بر حریر ۲ 
به فال همایود به فغففور جین 
سرنامه در لولوی تر گرفت 
طرازرندء سسروانی طراز 
هه یرو 
که مشکین کند نامور نامه را 
ز درج شبه عقد گوهر گشاد 
شتز. امن رو ره ار ال نیس 
دبیرش ز بابل به نیرنگ و فن 
نی خحامه در دم نی فند شند 


۱ دا: شاهراده همای. 
۲ دا: خامه کردن. 


۳ و4 دا: این دو بیت را ندارد. 


۵ - کم: بر. 


۰ به جادوگری آب بابل ببرد 


کنیزی نباتی لقب را بخواند 
بیاراست روی حریر از فصنب 
غلاماه همندی به فرخار برد 
خط آورجوانی تراشیده سبر 
خضر چون به ظلمت علم بر کشید 
در باغ فردوس را مسی گشود 
به طرف چمن آشیان کرد زاغ 
بتي عنبرین مور چو م‌روی من 
جو رضواد در امد به باغ بهشت 


۰ ۱ نم افکند جود شاهدی دلفروز 


به کتاب جون کود کان می گریست 
ترا باید اینها که‌باور کند 


زر حادوی بابسل رواد دل برد 
به بوی بنفشه به باغش دواند 
بسپیراست بر روی مه زلف شب 


حبش را به سرحد بلفار برد 


از فتاه او سل سوی‌باختر 


به سرچشمه زند گی در رسید 
ز برگ سمن ضیمران می‌نمود 


قلم کرد نی را و ریحان کشت 


ساب شب تیره بسر روی روز 
به مکتب فرستاد رفن خط انش نا 
خط آور شد و همجنان می گریست 
که‌این کارها هم سیه سر کند 


آغاز نامه 


جو بگرفت دیبای جیتی به دست 
به‌ نام رصد بسند ایوان گل 


ببرارنسدة‌نسا م تسام آوران 


۰ ۰ ‌ ‌ , م۳ ۳۳ ۹۹ 
ر خور می کشد تیغ گیتی گشای 
بیس از نامداری خورشید و ماه 


از اول به مشک سیه نقش بست 
شتتت ‏ قت کته هب‌ لت :ون 
نگارند؛ نقش مه پیکران ۲ 
تیان را سرام او گام تست 
به مه می‌دهد جام گیتی نمای 
زمیین بوس من سوی فغفور شاه 


۱ - دا: آغازنامه نوشتن همای به فغقور. 
۲ دا: صورتگران. 


۰ب دان ای قمر قباخرگهت 


که شد روز گاری که از روز گار 
ود وشت ی شور شیرین لبسش 
توباید که عارت نباشد ز من 
هممایود همایی به برج امدت 
مشو مدکر می‌پرستان عشق 
مرا دور گردون جهانگرد کرد 
مشو طیره بر من که چرخ بلند 
اگرسر درآری سرافکنده‌ام 


۰ ترا در پس پزده سیمین بری ست 


کنون همجو گل در گلستان ماست 
به لبط ف ار بر اری تمنای من 
بود چون منت هندوی نیکبخت 
َ م7 ۰ ۰ 

تو بر بنده گر سرفرازی رواست 
کشیدم سر زند را وی کید 
همه لعمل پباقوت و در نمسین 


۰ همای ارجه از شهر بیرود سود 


به تورال دز ار سای بسند آمدم 
شدم سوی بستاد به بوی بهی 
چه کردم که خود را گران ساخحتی 


همای و همابون /۳۹۵ 


سپهر برین سدء ! درگهت 
ندارم چو زلف همایون قرار 
شود روز من جود قمرسا شبش 
که عاری نباشد روان را ز تن 
ز گوهر به هر نامه نامی منم 
گرانمایه لعلی به درج آمدت 
مزن سنگ بر جام مستان عشق 
سپهر سیه رو رم ررد کرد 
مرا در کمند همایونه فکند 
کنم جان فدای تو تا زنده‌ام 
که ما را بدا سرو سیمین سری ست 
به تابند گی شم ایوان ماست 
کنی در صف بند گان جای من 
جو اقبال پیوسته در پای تخت 
ولیکن تیا را سزاست 
بسه زرینه دز " آشیان ساختم 
مسری زافبرا تشر سسوم ریش 
طلسم و در گنج کیخسروی 
به پپشت هیونان کشیدم به چیین 
بران سایه هرگز نینداخشی 
به هر جا که باشد همایون بود 
بنهدانوات کی در گتشه آمدم 
گلی چیدم از باغ شاهنشهی 
به‌بند گرانم در انداغجی 


ولسی داد گر رستگاریسم داد 
چه خوش گفت بلبل به بستان سرای 
چو زان آشیان بال بفراختم 
بسه پسرواز بودم درین مسرعزار 
ز مستی درافتاد " در دام سین 
سرد ۳3 نگارم به‌فید اوفتد 


۰ درین ره جو مقصودم آمد به دست 


ولیکن همان به که در " مهر و کین 
تو شه باشی و بنده جاکر بود 
تو سربرفرازی به فرماندهی 
س_ ._ ‌ 
و کبز تسس نستةدازای دارنتة کیان 
به رحشنده شعورشید و تاسنده ماه 
که جون رو در آرم به چینی تسس 
کشم خاک توران به ایران زمین 
هر آنگه که لشکر به یغمابرم 
و ا ۰ ۵ ۷ 

نیز ر سرفراری جو رحسنده مهر 


۰ چو صحبت به یکدم در ارم ز بام 


وز افراسیابی به تخت بلند 
ا کی تست هار6 کر 
جو آهن دلت گر شود کر رواست 
تو در چشم از آذ رو نیاری مرا 
به چشم تو گر در نیایم چه ننگ 


۱ - دا: زسرمستی افتاد . 

۲ دا : «اند پشه» افتاده است. 
۳ - تع: از. 

1 دا : سرنتایم. نع: سرفرازم. 
۵ دا: اگر سرفرازی 


بسه یسارم رسان نید ویاریم داد 
که نبود همایون شکار همای 
هت ۳2 

نشیمن بدیین جلوه که ساختم 
که کبکی برون آمد از کوهسار 
که صیاد ی صنسد اوفتد 


۳" ۰ ۲ ‌ ۰ ۳۹ ۳ ٩ 


یکی باشد ایراد و توران رمین. 


فنم صت ‏ ی اهب تسوا ارت ود 
منت سرببازم " چو فرمان دهی 
که از پادشاه است و ما بندگان 
به جاه عزیز منوشنگ شاه 
رم تین از آ نوی کیشتی سن 
کنم خاک در چشم تر کان چیین 
همه چین و خلخ به یفمابرم 
زنی خیمه بر بام نیلی سپهر 
چبو روزت بگیرم برم تا به شام 
کنم در چه بیرّنت بای بند 
نبینی کش از سنگ باشد خطر 
که آهن به آهن توان کرد راست 
که ترکی و هندو شماری مرا 
شش کال تباسفتا در چشم تنگ 


شین نم ک سوت کسام کمشن 
چو که کوبم آتش جهاند ز نسل 
ز سهم درحشنده ش شمشیر من 
چو بر مه زنم ماه خن رگاه را 


۰علم جود برین قصر کحلی زنم 


کب ارتته: تباب یوهری 
تیاو آنکه زین توشبه ,داد 
ملک آفریین کرد ارو کشت 
پس آنگه به شیرین زبانی سپرد 
جو آن نامه را نامه بر برگرفت 
چنان گرم که کوب س رکش براند 


همای و همایون/۳۹۷ 


کشم له استمان رایه تاد 


دل کره سنگین شود خون جو لعنل 


درفشان شود چشم‌؛تیغ زد 


ویتسوی تا نت و 1۳ 
طبتهاش در صحن خاک افکتم 
چو پردخته گشت از گزارش گری 
کشا کنو هن پیش سر ناد 
کزین گنه کس در معنی نسفت 
که خط می‌ فرستی ز قاری به قیر 
براه نامه از مهر مهری‌نهاد 
که ایین بایدت سوی فغفور تشد 
ره چین همان لحظه در برگرفت 
که در پویه گردون ازو بازماند 


جواب نامه فغفور به شهزاده همای! 


به طریق مکر و حیلت 


و آن ال زد سار طاووس ۷ 


مس ۲ ۱ ی 
۰ در امد به پرواز و پر برفراخت 


ه م کنان سماا قعما نون مت 
شروت گنرد اب ظ کسیتی. گنای 
دیسیر آمد ونساتء نامدار 
دو ابروی فغفور بگرفت جین 
بفرمود تا کتوهتر افنشتاله فاسیر 
بر ارد پرندی به مشک و گلاب 


تچ حولان گه جین برآورد تس ۲ 
نشیمن به‌ایواد فففور ساعت 
به گوهرفشانی بسی در بسفت 
نموداری از جام گیتی نمای 
سراسر فروخواند بر شهریار 
ولی هیچ ننمود از مهر و کین 
قصب را درفشان کند بر حریر 


جوابی براه نقش بندد چو اب 


۱ دا :....فخفور باهمای. 


۲ _ دا: جو امد. 


گزارندهة نامه : ت ی سین 
براورد یک حواهر نشار 


راهن هروش ؟ زار 


به‌ نام خداوند لیل‌ونهار 
رحیم گنه بش روزی رسان 
ژ هفت اطلس چرخی سب زکار 
خرد کرد بر کن فکانه قهرمان 
به حکمش گهر جای در کان گرفت 
بداه ای مه بسرج نیک اختری 
که هر کو کند سوی گردون شتاب 
از آن کوه‌را گوهر آید به چنگ 
مکش تیغ و گرمی مکن همچو مهر 


۱ ۰ کنون جون به دست آمدت گرهری 


هر انکوز دریابرآرد " صدف 
زنی طعن و خنجر کشی بر سری 
نو در چین به جشم حفارت مبین 
بدیین ابلق این شهسوار اجل 
گهی بلبل از باغ بر می خحورد 
ترا در سراپرده یک جاکرست 
اگر باوی از مهر گویی سخن 


۱ -دا: کلیک. 


ی 


۲ دا: برارد ز دریا. 


چوباد صبابوسه زد بر زمین 
جو زرین تدروی به منقار قار 
زد از شام بر صبح صادق رقم 
در بوستالن سخن کرد باز 
که ار‌شاره‌هان ارفاو کت یار 
پساه کسان و کس‌بی کسان 
برآورد این یمه زرنگکار 
رواد را خسرد داد و تن را روان 
تن انس و جان انس با جان گرفت 
سپهرت هوادار و سه‌ مسشتری 
به سر دست نارد به دست آفتاب 
که نسبت کنندش به سنگ درنگ 
که بر خاک راه اوفتی از سپهر 
شوی بحر اگر باشدت لنگری 
به لنگر مگر گوهر آرد به کف 
نباشد جنین کارها سرسری 
که از ناف آهو بود مشک جین 
ز ماهی به یک مه رسد در حمل 
که سالی به بویش بسر می‌برد 
کهانن ‏ مرت ترا دخعرست 
نگویم که سالی مهی صبر کن 


کا تن اکن باشد سراوار توا 


۰ سجو در آب لژلو و در دیده نسور 


به ررین عماری فرستی به حین 
بدیین برج بارش رسانی چو ماه 
که گر زانک مهلت دهد شهریار 
تور فررفدي و کا ر عم ترابع 
ازس ۳9 ۳ 

و گر باتونردی دغایاختیم 
تو مخحدومی و ما پرستار نو 
7 ۰ ۱ 2 گ 
که شاهی ز : منوس شاه 


۰ ولیکن نباید که همجون تو شاه 


فلک نا در اوج بلند اختری 
به یفما نبردم کسی را به کین 
نشاید شهانی که دین برورند 
کنون بنگ این دم که خود حود بود 
مس را که دختر بود در حرم 
نبینی عنب کاب شود می‌برد 
ان تفن زار سییر متیر 
چه گویند شاهان که فغفور چیین 


۰ وه گس منویرواز گنای لس 


تو شه باشی و او " پرستار تو 
که آن سرو قد را جوباد بهار 
جو در ابر خورشید و در پرده" حور 
سرش برفرازی به جرخ بریین 
که بازش رسانم به یک مه به شاه 
به ماهی توان کرد ترتیب کار 
که جز با تو پیوند کزدن خطاست 
ز ما عفو کن زانک نشناختيم ‏ 
نو مت نوشن و متا اب کنان نو 
ز یزدان جزینم نبودست کام 
به ایسوان من بسرفرازد کسلاه 
شه نیمروزم ز شام امدست 
کند دوده‌تاحصدارا سیاه ۱ 
مرا داد بر سروراد سروری 
کزینسان خطایی نیامد ز چین 
که شهزاد گان.را به غارت برند 
که یک لحظه از پرده بیرود نبود 
که همجون دل از پرده بیرود بود 
بود روز و شب غرق دریای عسم 
که ار اند شیر لک هی خنوزه 
ببه(فتر که ییات است بای رن 
زر درحش ببردند در شسمسین 
که خحندان شود پیش هر بلبلی 


۱ -دا؟؛ ما 


۳ - دا: روصضه, 


۳ خادا نبا هن 


مریزاد سروی که در جویباز 
شضر کنان د گر نام او جود برند 
ولیکن حو این لحظه کار اوفتاد 
بپاتابه‌هم بگذرانیم رور 
کنو خوش بر چون فروزنده مهر 
هه تساه وال وس تس 


ببوسید و طی کرد و بر سر نهاد 


جر سوسن زباد اوری را بخواند 


۰ سدو داد کت شتا هت را در زماد 


باتش هه تا دنت سای 
نوشته ز بند کمر برگشاد 
دبیر امد و تابه بایان بخواند 
تذانستت کاد مه مکرست: وف 
جراغ ار چجه روشن کند خانه را 
جو در دامن ان دازدت اخگری 
ز بهراد پرسید کای هوشیار 
به پاسخ چنین گفت دانای راز 
به دانش تو در ملک معنی سری 


۰ ولیکن پکیب مب کته 


ندانم که این بردهة نیل کون 


بلرزد چو بید از نسیم بهار 
که عشاقش از پرده بیرون برند 
خر از ره برود رفت و بار اوفتاد 
به عشرت به پایاه رسانیم روز 
که گردد به کام تو دور سپهر 
چو فارغ شد از نفش چینی حریر 
1 و ۰ ۰ 
یس انکه به دستور معمور داد 
که در بزم شه گل تواند فشاند ۲ 
یروشک انم رسان 
به پرواز شد تابه سوی‌ همای 
به منشور خحوان‌ان دررگاه داد 
بدانسان که شهزاده حیران بماند 
از آن رو که مردی نیباید ز زن 
او ایا اف انیا 
بماند رز شخحص توخاکستری 
ز دانشوراه جم له بالاتری 


۳2 ب ۱ 
دگر تاجهاز پبرده آرد " رود 


۱ دا: این بیت را ندارد. 
۲ .دا ندانست: 


۳ دا: سخن. 


4 دا: تا جه آرد زیرده. 


نیاید رمردم گیا 1 مردمی 
مرا بر دل | ست از فلک بارها 
نه در هر صدف قطره گردد گهر 


اگر اژدها تحق شتت :تاه 


نبینی که حون ساز را ساختند 
حمِ ۱ ۰ 

ا کر راستی خواهی از حین خحطاست 
و م7 ۰ ۰ ۰ 

ز گفتار فغفور جیین رخ بتاب 
جو بشنید این نکته ها را همای 


۰ سشو این مایه آخر نپنداشتی 


نظر کن در آن شمم مجلس فروز 
ات 
به مجلس از آن چنگ سربرفراخت 
دم از مسهر زد صبح روشن گهر 
چو یاقوت می فوت حانستخیز 
بده باده تا چند ازین گفت و گوی 
می یخته در حوش و ما سوخحته 
بیاتادمی سوی بستاه شویم 


که گردون جو ما یاد دارد بسی 


۰ خنک آنک زین حقه دستش تهی ست 


همای و همابون/۱ ۰ 


کجانتش ادم بود ]قافن 
که بسیار کرده‌ست ازیین کارها 
نه از هر درختی تواد حورد بر 
مکن تکیه بر وی که رنجت دهد 
همان دم زنندش " که بنواخشند 
مخالف نگردد به هر پرده راست ۴ 
توقم مدار از خطایی صواب 
بافسوس گفت این جه عقلست و رای 
که تفت اه اشامت | مت 
که می خندد از حوشدلی تا به روز 
به یکدم چنان کار او درگرفت 
که با زخمه‌های مخالف بساخت 
از آن یافت بر ملک عالم ظفر 
می لمل در جام یاقوت ریز 
بگردان قد ح تا کی این جست و جوی 
ز دل شمم مجلس * برافروخته 
چو گل خوش بر آییم و خندان شویم 
فتد مهر او هر زمان" بر کسی 
که در ملک معنی گدایی شهی ست 


۱ - دا و تم: مردم که تا. 
۲ دا: زدندش. ِ 
۳ دا که ناراشتت هر که انگفته‌ست راست: 


- دا : گردون. 


۵ . دا: هر نفس مهر او. 


بردن همای 
همایون را به شهر چین با لشکر خاور 


ببرا ای خور از برج شاهنشهی 
بخواه ای گل از جام می داد خویش 
بسه ص__ ای لب یبد عنجه بنر بوستان 
بیار ای طرب ساز سازند گان 
بسزن جنگ در بردة ساز دل 
پسه پسرده سرا بسلب لا می‌ سرا 


هنن شزرو اراد کات نو تال 
قدح گو به مجلس در افکن خروش 


۰ برار ای حرس ناله از کاروان 


حروشاد شو آی طبل بر بشت بیل 
کنیا نتم که در دری سفته‌اند 
که چون تاج جمشید زرینه جام 


درفش از درفشنده مه برفراخت 
اقمانوه‌سسیون اما از سار کتاه 
رخ افروخته قاست افراخته 
شکر تشنه چشم: نوش او 
جو مهرش نشاندند در مهد زر 


۹ جو زلفش نهادند رخ سوی جین 


ناب ای شاد ا شتا مسهی. 
که در جنبش آورد بلبل جرس 


که بی می نمی آیدم یاد خویش 


هناشن ادمت تال از وتان 
هیا خاناستازنتد سازنتد کنات 
که از رده یرون شد آواز دل 
که پرده سرایان شدند از سرا 
شواشار شالفتد کنات کنمتعال :۰ 
که زفتند مستان می کش ز هوش 
که‌محمل برود می‌برد سارباد 
که برخاست آوای کوس رحیل 
چنین با من از هر دری گفته‌اند 
نهادند بر طاق پیروزه فام 
سپه را بفرمود تا برنشست 
فرس بر شه چرخ گردنده تاخت 
چو خحورشید تاباه ز ابر سیاه 
قر بت عیفر گیوش ار 
به مه مهد را بر کشیدند سر 
چو چشمش گشادند بر مه کمین 


۱ دا: به جای مصراع دوم این بیت» مصراع دوم بیت شمارة ۳۹4۸۰ هد 


به پرواز برگرد مهدش همای 
دهل رن به جوگان در آورده کوس 
سپاهی چو مور و ملخ بی حساب 
علم بر در جین برافراختند 
همه سفرازاد یذیره شدند 
روت افل از تفر شون شتا 
به هر برج منزل گرفته مهی 
به دیبای جین جین بیاراسته 


تنرنم‌نوازاد نوا تام فا 


۰ بسه هر حا تاه اکتا ز 


ملک زاده را باسراد سپاه 


به ایوان در آورد و زر برفشاند. 


۳ ۱۳ 
سر " تاج زرین به مه برفراخت 
هسمایود مه روی را جود پسری 
به زریین عماری به ایواد رساند 
به پرده سرا جام گلزنگ خواست 
تکاران یی به برعنین مه 
به چشم آهو و آهوان نیمه مست 


۰ مر در خم زلف پرتابشان 


یکی همجو سنبل درآورده سر 


همای و همابون/۰۳؟ 


هوا در سر چتر بر سر بپای 
علم جبهه ماه را داده ببوس 
سیکشان عتان‌ و گرانضان رکات 
جو اهوی مشکین به حین تاختند 
در ایشاد رسیدند و خحیره شدند 
رسانده روش تبیره به صاه 
به هر مترلی سرر‌نهاده شهی 
۳ . 
به هر کنج گنجی پر از خواسته 
ز هر گوشه‌ای جنگ بنواخعته 
رخ َّ 7-۳ 
۳ تایند»ه ماه 
جواهر جو باراد به سر برفشاند 
۱۳ 
۱ #- ۱ 
2 و ۳۹ ۰ 
که گشتی بری بیشش از دل بری 


آزپرده سرا نضم؛ جنگ حاست 


در آورده تابنده مه را سه سید 
به خط هندو و هندواد بت پرست 


یکی حون صنوبر براورده سر 


۱ ۲ - دا: این دو بیت را ندارد. 


۳ - دا: زر. 


یکی عود سوز و یکی عود ساز 
به هر گوشه ماهی زده خرگهی 
می لعل بر کف جو خون تذرو 
روا کرده ساقی عشیق مذاب 
تسرنسم نسوازاد ؛ ۳ 
شهاد خحورده خود از لب جام می 
جو فخفور شه را سرافکنده دید 
ی دوک ان ۲ مضوشیا شاه 


۴۳۰ ۰ که هم مست می بود و هم مست خواب 


خوش آن دم که رندان مست صبوح 
وطن بر در می برستاد کنند 
بسا آغ: تسس رح را ساز کن 
که دی رشان ند اس کی 
که آنها که با ما ؛ دمی دم زدند 
شتا وتا ی رال فاد تا 
نواساز مسستاه نواسی برد 
یا الزه اد توت 


خممارست مارا شرابی بده 


۰ نوارنده سار شش فان کحاست 


نهر شاد دردی کشان در کشیم 


یکی" دلفریب و یکی " د 

به هر خ رگه ازمی خروشان مهی 
به رقص آمده جون خرامنده سرو 
شده پیش لعلش می ناب آب 
شزرا وود4 اسر سار نات شرا 
بتان برده سجده بر شاه کی 
به میداد کمیتش روان در کشید 
نتین. اتکه,روان ق یه اراهگاه 
هم از عشق بیخود هم از دل خراب 
به ریحاه می تازه دارند روح 
وضو از قد ح شوی مستان کنند 
در دیر میخوارگسان تاره کنق 
ر درد جداسی جداسی کنییم 
۱ ۱ یین دیر را کم زدند 
غم آمد وی یتک زان نوی 
ون کنتانرا سار نی نزن 
کته ار وه شاد تن آوار گنان 
جگر تشنگانیم آبی بده 
جراغ دل می پرستانه کجاست 
میی در قدح ریز و مارا بخواد 
ی بان عاشتی افتان بر شیم 


اگر پخته‌ای پخته را خام ! ده 
به درد مفغاد دلق نیلی بشوی 
اگر برفشاندیم دامن چه عیب 
تو هم آستین بر دو عالم فشان 


همای و همابون /6۰.۵ 


که در مذهب پختگان خام به 
که پیش بتان باشدت آب روی 
بریین دلق شش دامن هفت جیب 
جو آیی بدیین غرفه دامن کشان 


رفتن همای 
به بام قصر همایون و محروم با زگشتن 


قلم درکش ای نقش بند قدم 
بهم در شکن این غرف را طبسق 
سبک دلو کیوان به " چنه درفنکن 


۰ من از دلو اد همندوی چرخ‌دار 


کمان در کش از دست این چرخ پیر 
به درا فشکن جر خورشید را 
سرنس سرنگون کاس لا جورد 
سرایند؟ پرد؟ه‌راستان 
که جون نوبتی بر دهل رد دوال 
نسیم بهاری در افصای جین 
نواساز بسستان نوا ساز کرد 
همای از شکر خواب مستی بجست 
به‌یاد آمدش یار شیرین سخن 


۰ باد صبابوی‌دلسبر شنید 


جو افعی به پیجید و در تاب شد 


رین دول لاجوردی رقم 
بسهسم درف‌کن این کب راورق 
که در تابم از دلو او چوذ رسن 
بریین چاه س رگشته‌ام چرخ وار 
بزد ترک خنجر کشش را به تیر 
به صحرا فکن جنگ ناهید را 
دلم سیر گشته‌ست ازین قرص " سرد 
درین پبرده می زد دم از باشتان 
خروس سحر خواد بجتباند بال 
شد از ناف آهوی شب" نافه جین 
عروس جمن خنده آغاز کرد 
به تیر نفس جبهه مه بخست 
همایون گل روی سیمین ٩‏ بدد 
دش نوی کیسوی لیر کتفیتا: 
زر چشمش جهاد غرق خوناب شد 


۱ - دا و تع: جام. 
۲ - دا: به هم. 

۳ - دا: قصر. 

4 - دا و کم: چین. 
۵ - دا: نسرین. 


۰۹ هه و جوز 


در اسر ری یز 
ز خونابتءدل ز سز‌تابه پای 
در آن بحر خون با دلی. مستمند 
سرشکش چو گلگون به صحرا کشید 


به خون رنگ داد از دل دردناک 


به هر شعله کزسوز دل برفروخت 


دلش در غم عشق و غم در دلش 


۰ یالش رصد بند قصر دماغ 


ز بس خون که از چشم پر خون فشاند 
برون آمد و دل ز حان بر‌گرفت 
۳۹ : 
چو چشم بتان گشته مخمور و مست 
ورف تساه خاک تشک اهب : 
سپیل ۵ همان دم که رویش بدید 
چو آن شیر دل گام برمی گرفت 
حرس بانگ می‌زد که باش این زمان 
حو باد صبا همرهش می‌فتاد 
هراد مرغ کاد دم نواساز کرد 


وم ۱ 
۰ سر گرچه دم سردیی می‌نمود 


سخحنهای سرد از سحر می‌ شنید 
راد دراهای هسرره درای 
ر اوای کوسش نسمی‌بود سیم 
فان اس قستق کرد حرم در طواف 
رمانی در آن آاشیان حلوه کرد 
که این لحظه یارب نگارم کجاست 


که بحرین چشمش گهر خیز بود 
بپوشید از موج گلگون قبای 
گهی موج زن بود و گه موج بند 
به دامن گهر سوی دریا کشید 
ادیسم رخ زرد و کیسمسخت خاک 
ببزد آتش و خرمن مه بسوخت 
به آتش درافتاده آب و گلش 
شده پایش از حنا و کارش زدست 
فرو مرده از آه سردش چراغ 
فروماند بر حای و صبرش نماند 
ز مستشی ره قصر قصر دلبر گرفت 
کمانی به بازو و تیفی به دست 
وزو کوه را پابه سنگ آمده 
بخواند آیت مه و بر وی دمید 
سبک پاسبان نوحه برمی گرفت 
که خاموش گردد سگ پاسبان 
به شکرانه می‌داد دل را به باد 
برو بانگ می‌زد که رو باز گرد 
ولی پیش از سر بسر باد بود 
نفسهای گرم از جگر می کشید 
نمی گشت کوته ز فرخ همای 
نفیر ملک بر فلک می‌رسید 
که تعوان زد طیل زین کلم 
که دق اسر انس وان عون مر انتا 
چو عنقا که گیرد نشیمن به قاف 
تون آ کته سر آورد: اه ز :درد 
درین بوستان نو بهارم کجاست 


۰ب آورد جادوش تسیسغ از نسیام 


سپیده رخ از جادر شب نمود 
جرا آن مه از خواب سربرنداشت 
کمند افکنم پر لب " بام کاخ 
طوافی برین سبزگلشن کنم 
ز هر ضرفه‌ای سر برآرم دمی 
کنم چشم در صحن بستان سرای 
فرود امد از پسشت ابر سیاه 
چو خورشید روشن برآمد به بام 
در امد به حولان و پر باز کرد 


۰ندانست کو را نشیمن کحاست 


و کان دم مگر پاسبان 
ز حواب سحر نوبتی را جرس 
درین بود کیت شتسار تا 
بزد بانگ بر شاه و از جا بجست 
چو تیر از کمین گه کمین بر گشود 
خحدنگی روان کرد بر شهریار 
جو باد از سر 
روان با زگشت از لب بام کاخ 
تفه تک فان ان :فا وه کتمست یر 


م 
دوش شه در لت 


۰همان دم که پرواز کرد ار فراز 


همای و همابون/4۰۷ 


چه برج است کان ماه ازو تافته‌ست ۲ 
برافشاند هندوش از دانه دام ۲ 
نتاب شب تیره از رخ گشود 
ر رخ چادر شب چو خور برنداشت 
که تنگ است بر من جهان فراخ 
بر ایوان قصرش نشیمن کنم 
به‌ هر گونه‌ای باز دارم غسمی 
نهم گوش بر قول دستان سرای 
کمندی برافکند بر پیشگاه 
که روشن کند حال آن مه تمام 
چو بلبل به هر گوشه پرواز کرد 
شبستان آن روز روشن کجاست 
گران سر بود از شراب گران 
برون رفته باشد ز جنگ آن نفس 
صدنگ افکی از سرا سپاه 
تو گوئی که برقی به صحرا بجست 
بیازید جنگ و کمان در ربود 
که گردد همایش حو تیهو شکار 
ملک زاده دودش به سره بر گذشت 
چو مرغی که پرواز گیرد ز شاخ 
به پستی در آمد ز" چرخ بلند 
به سوی همای اشیاه رفت باز 


۱ و۲ - دا: این دو بیت بعد از بیت شمارة ٩۶‏ امده است. 


۳ دا: از رخ نمود. 
و . بر سر 
۵ داء : رسر. 


1 - دا؛ به 


۸ خمسه خواجو 


سحر بود و باد صبامی‌وزید 
"صباب رگل و یاسمن می گذشت 
همه صندل و عود در بار داشت 
ملک چولن نسیم بهاری شنید 
برد آهو آتش ز دل برفروخت 
ره باد مشکین به مد گان برفت 


نسیم بهار از جمن می‌رسید 

و یبا کاروان تن هی گذشت 
عطا می کنم قتشت‌کت ها سا ره داشت 
زباد صبابوی یاری شنید 


سس 


پس آنگه روانش فدا کرد و گفت 


به رسالت فرستادن 
همای باد صبا را به نزد همابون 


هوادار نسرین‌براد بهار 


فروزند:ء شمم جسعم چمن 


۰ فشانسندة سنبل از روی راغ 


ان تیه کسان دم‌بستگان 
رسالت بر بای‌بنداد عشق 
ریبد ره‌انجام گیتی نورد 


بشیر مبارک‌دم نیک پی : 


یایب قرش سهبازآن وین 
زهی روح عیسی رواد در تست 
رساننده نکهت پبیرهمن 
ز توباد در دست سروو جنار 


۰ شمایق کند شفه را ار تور شق 


و یبا نامه‌بر مرغ بی بال و پر 
فتخسارق کنسص.. کتتا زوا نا نها ر 


و ۴ ۱ 6 ‌ ۳ 
گرارند؛‌نسقصش روی سمن 


نمایند؛روی گل روی باع 
ز بالش چمن را نهالی فکن 
تفا تفه ا کیش سس ان 
بشارت ده اهمل زنداد عشق 
هتوایی شب غیت آفتای گس 
تیا ونتا کسن ار تیدا 4 خسن 
یام آور دوستداران توشسین 
ب4 شکتری سشد ه مریم اش فصیخ 
ر یوسف به محبوس بیت‌الحزد 
ولی غنجه را از تو زر در کنار 
دراب افکند ان داب تا ورق 


۱ - دا: می وزید . 
۳ دا: جمن. 
۳ - تم: مصراع اول مخد وش شده است. 


وی سس شم درد مداد دل 
از اش شود اهر تاه یو 
کنی هر نفس رای بستان‌سرای 
به بستان بری آب را مو کشان 
جو فرمان آبْ از تو باشه روان 
نهی مسمل ابر برا تب تا کنو و 
روق دامن افشان به بازار حین 


۰ 5 هو ۰ 
ولاف از هواداری سل زنی 


۰ لطف تو باشد که پوشد حجمن 


۱ سم ال 5 
جو بخشی به کلبن زر حعفری 
ازین باددستی که در طبم تست 
خحطی می‌نویسی سوی بو ستان 
ولی گر چه نسخ غبارت هواست 
منم خاکت ای باد وتان 
مسده آب روی من آخر به‌باد 
ق ی ات وا سا توس 
تو ره داری اندر شبستاد اوی 


۰ 6 ۳۱ مسیباسای درراه و دم بر تن 


رود آعشتر یرف آدانساز کسا: 
به گرد حرم طوف من کن دمی 


بنفشه پریشاد ز بیماریت 
تویی همدم شهربندان گل 
وتو ات ی تا دز تاه تسه 
زنی چنگ در نای دسبان سرای 
سوی ب رکه آریش در رو کشان 
سزد ۱ در ر کاست دوان 
دهی باغ را از شکوفه شک وه 
شو رسک ار کسیر 
چرا چنگ در جعد سنبل زنی 
ز طشت زر نسر گسی پیرهن 
به نر گس دهی شش درم برسری 
دل غنجه می گردد ار حنده سست 
بر آب روال مج و آب روان 
بنگو کال رفاعت:فسلسل خراست 
تویی همدم صبح خیزاد و ببس 
که جان برخی خاک راه تو باد 
: ۱ 4 

رمین روب قصرنکٌارم توسی 
بسرنسجاه عناد از برای دلسم 
کنی هر نفس طوف بستان اوی 
به درگاه آن شاه خوبان خرام 
به هر بوستانی علم برمکش 
ز دربال پسرده سرا بار خواه 
که بارت دهد در حرم محرمی 


۱۰ 5 خمسة خواجو 


در آن دم که بینی رخ یار مسن 


مبادا رو باد ترع ز تن 


نخحستین بیفشاد ز دامن غبار 
اسر ژاس ارات نت ون سر ) 
به بوسه رخ خاک را نقش بند 


ز مص ‏ بر ب« 
۰ به خحلوتگهش جود رسیدی فراز 


به افصی او مهره بازی مکنن 
مبادا جو من در کمندت کشد 
ور آهبوش روباه بازی کسنسد 
بیندیش ازأن جادوی پرفریب 
جو ابروی او رن رارق کسفتان 
اف میحر گنهن ر تاد اننی انیت 
توزنهار بسا او به روی نکو 
وگر غمزه‌اش گویدت دور باش 


۳۰ نهر کش غمزه‌اش شم مدار 
جو جادوی زلفش کشد بر تو کین 


توزنهار کز پیش او سر متاب 
وگر ماه من پسته خندان کند 
فسونی بخوان بو که بپذیردش 
تکو ای رت باغ رضوان جاد 


به‌یساد آور " از نسالء زار من 
مران بادپا گسرم.در کسوی او 
و یناش از گذار تو گردی رسد 
مسرودر سرا پسرده از گنرد راه 
پسس آنگه درا همجو باد بهار 
توش ای ان( و در نسه قسدم 
که در صحن بستان تویی نقش بند 
به زلفش مکن دست از اول دراز ۲ 
که در دست ناید ازین گونه هیچ 
به هندوی او ترک تازی سکن 
جو باد بهاری به بندت کشد 
ِ نخجیر دل چاره سازی کند 
که برباید از جا جادو شکیب 
شوند از خدنگش جهانی جهان ۲ 
که او حاحبی بس به پیشانی است 
بگو قصد درد من مو به مو 
مکن دوری از وی به یک دورباش 
روآن جان به جاندار لملش سپار 
که سر حلقّه هندواه شد به حین 
رخ از وی به آشفتگی بر متاب 
به تشگ شکر شک ارزان کند 
درو دم دمسی ب وکه درگیردش 


سب ۳۳ اب روان 


۱ - دا: به باد آر از: 
۲ - تع: مکن دست از اول به زلفش دراز, 
۳ / جهانی« 


گل از ارغوان تو در خسار خار 
بسهارت ز باد خزاد دور باد 
طسو رتیت امتعانت دز ول تاه 
مسگیراد زلف تو شوریده‌ای 


۰م گر ديیدة این حفادیده‌پار 


مرا شور در حاد شیدایی است 
مرا سین شو رنه ون اتهرشت 
مرا بعت بیدار در عین خواب 
مرا این دل فتنه‌انگیز تنگ 
چه درمان جو درماد دردم ز تست 
دلم کز سر زلفت آشفته بود 
در کینه دربند و بگشا دام 


من ار کم شوم از جمالت چه کم 


۰ اب بادش ده آنکس که خاک تر نیست 


دلم مشکن آخر چو در دست تست 
اگر جان کنم در سر کار تو 
که اه هرت وان تسه کسیر 
بسه بادار باران دلسی‌سعه را 
جو آیی سوی روض؛ پاک من 
بیفشاه غبار از سر تربستسم 
که خاری که بر روید از خاک من 


ش ست 3 جو خود دلم داسنست 


همای و همابون ۱۱۸ 


ول ند کی از عسمد ها تا در ماو 
جراغت ز باد ویزان " دوربساد 
ز اشک مست پای در گل مباد 
مسبیناد روی تو هر دیده‌ای 
که شوریده حال است و آشفته کار 
ترا در سر زلف سنودایی است 
ترا زلف شوریده بر آتش‌ست 
ترا چشم مخمور مست و خراب 
ترا ان فان شوت شک 
مشو گرم چون آه سردم ز تست 
زشور لبت ترک جان گفته بود 
ولی از کمند تومومی‌برم 
مزن آتش ضم در آب و گلم 
ور از غم بمیرم دلت را جچه سم 
به تیفش زن آنکو هلاک تو نیست 
بگر حال آن نقد ه ستم هنت 
به جاه تو ای تب نو 
وزیین شهریاران تو دلبر مگیر 
رز زاد دم بسسته را 
مکش دامن از کبر بر خاک من 
نشانی دهاز عالسم قسربستسم 
برارد سر از جان غمناک من 


در اویرد از عطف بیراهنشت 


۱ - دا: بزاد. تع: یرالا. کم: وزان. 
/ - کم: سوزند ۵. 


نهان کردن فنفور همابون را 
در زبرزمین و آوازه افکندن که بمرد 


ها انس ایا تانشا کف 


۰ که آنها که نقاش این پیکرند 


حجو حرف ابد در ازل خواندهاند 
دم از عالم جان زنند اهصل دل 


قدم نه" برین مسطبخ دود خورد 


روا فرص طباخ بر کاسه رد 
منه چشم بر چشم؛ گرم خور 
ترنم شرایاد دسعاد نواز 
که آذ دم که سرچشم. آفتاب 
شه زنگ سر برزد از راه شام 


۰ به ایوان در امد شهنشاه جیر 


وریر حهاد دیده را تن خی انا 
بفرمود نا خلوتی ساختتا 
ز نامحرم آنکس که در پیش بود 
به دستور گفت ای جهاندیده پیر 
تو در هر سخن محرمم بوده‌ای 
مرا التماسی کنو از تو هست 
همای منوشنگ قرطاس کیست 
ببسین دور گردون جها تم که 
تا سوت که فا انش ماوقا : 


۰ ۱بپوشاد مادر ۹ 


به سبزی نوشتند بر لوح خاک 
شساسندء نهش این دفترند 
قلم بر سر کاف و نود رانده‌اند 
قلم را قلم کرد و حرفش نماند 
نه جون خاکساران ازین آب و گل 
بره بای بر کاس لاحورد 
همه کاسه‌ها خرد در هم شکن 
که نانی نمی‌ارزد ایین قرص زر 
جنین ساختند این پرآوازه" ساز 
فرو شد به زیرزمین همجو آب 
در افتادش این باز شرقی به دام 
به ابروی پرحین درافکنده حین 
رای آ فقوت ود وشن تا نز 
تست کته وخ دس و | خی و 
براندند اگر فی‌المشل خویش بود 
مرا هم پدر هم گرامی وزیر 
به هر جایگه همدمم بوده‌ای 
مگر گیریم در چنین ورطه دست 
که برم رگ خویشش بباید گریست 
که او قصد پیوند مامی کند 
وک فسشن زین رپرت ۱ کسیوت فباه 
مبیناد چشمش دگر مهر و ماه 


مرا بر دل از وی هزاران! غم است 
بگیر این " سیه روی بدخوی را 
چو شمعش ببر تا شبستان خویش 
مکانش چو غم در ی 
پری وارش از چشم مردم بپوش 
زمیسن را یسپوسید دانسای راز 
فک هیارا که اهر اه 
کل آهتتیین گدایم درین بارگاه 
اک اک فان اسان 


۰هر آنچم اشارت کند آن کنم 


برو آفرین کرد فغفور و گفت 
برو زود بشتاب کین کار تست 
جودستور دستوری از شاه یافت 
چو نر گس پری‌چهره را دیدمست 
ی رون یرد چود مه ز میغ 
چو گنجی به کنجی مکان ساختش 
چو آب خضر در سیاهیش برد 
نهان کردش از جشم مردم جو ماه 
به اشکفت دیوانش در بند کرد 


۰ حو شیرین بدا شوره حایش سپرد 


در آن جاه کنعانش محبوس کرد 
فروشد به زیر زمین ماه‌جهر 
به سردابه در زند گی کرد حای 


همای و همابون/۱۳؟ 


در ایوانم از سور او ماتم است 
پراکنده کن بر مهش موی را 
چو گنجش نهان کن درایوان خویش 
یراگن نطو زو فر اد لس که سا 
وزین چشم بندانش می‌دار گوش 
بدو گفت کای شاه گردن فراز 
مر گوهری از کلاه تسو باد 
که گردم مشرف به توقیم شاه 
برون آورم مسهره از چشم مار 
به پای سمندش سرافشان کنم 
که ای محرم رازهای نهفت 
متاعی چنین در خور بارتست 
همان دم به قصر همایون شتافت 
به پایش درافتاد ک فش دس 
رو تیا یت ندیه 
ز کق رنه کین در ازداشعص 
ز خرگاه مه سوی ماهیش برد 
مسهش رفسته در زیسر ابر سیاه 
که نومه کترود کرام زره 
به فرهاد برد آگهی کو بمرد 
ندا زد که جون پوسفش گ رگ خورد 
درفشنده و ررد گشته جومهر 
به تک اهر ان دل ی ان کهای 


۳ 
جدا شد ز بهرام و درشد به کگور 


مت کم: فراواد. 


۲ - کم ان 


6 خمسا خواجو 


چو سایه رواذ رو به‌دیوار کرد 


۰ اه .۰ .۷۳۰ 
ر بس کو بزد بر رخ از غصه دست 


فروشد به نیلی ٩‏ قصب ماهتاب 


هم آوای خود تشه تن ده 
ز آب رعش برق آتش بجست 
زر که گنه هلان ده 
نهان گشت در برگ نیلوفر آب 


تعزیت همایون داشتن 
به طریق مکر و زاری کردن همای و صحرا گرفتن 


چو گلروی شرقی جهانگرد گشت 


۰ ۰ ۰ . ام ‌ ۰ ۰ 
۰ ۳ طاوس زرین زبون گشت زاغ 


تتر امتتار زاسون هس وراه 
زر تاریکی ود ماه تک 
در امد بحار مصیبت به موج 
کله بر زمین زد فروزنده ماه 
عروس سپهر از دل تابناک 
بر آمد به یکباره از چین خروش 
برآمد غباری ز صحرای غم 
پیز ال عفه از تنم که فا ستسا کن 
برآمد فغان" از کهان و مهان 


۰ کجا رفت بانوی حین و خسن 


دریفا که آن کبک طوطی کلام 
شه چیین بدروز بر‌گشته بخت 
ز خونابة چشم خحیل و حشم 
یرل ۵ مت گن: کتست آن تاه 


ادا زرد 

۲ - تع و کم: غریو. 

۳ - نع و کم: سیمین نسرین بدد. 
4 ات ذا: ضید ی 


فلک رام ایین موبد زرد گشت 
گل سرخ بشکفت ازین سبزباغ 
خروشی خراشنده بر اوج ماه ۱ 
فرورفت آیین؛ چین به زنگ 
بر آمد بخار فجیعت به اوج 
فلک جاک زد حیب نیلی قباه 
ز طارم درافتاد بر روی خاک 
نو کنگی کهرورتا در آمد به حوش 
فرورفت گیتی به دریای غم 
شه شرق بنسشست بر روی خاک 
که دردا که شد خرمی از حهان 
همایون گلچهرسیمین " بسدن 
برون رفت چون مرغ" وحشی ز دام 
به هامون درافتاده ار روی تخت 
ببه دریا درافکنده چتر و علم 
همه جین زده حلشه مار سیاه 


- زب کنده چشم پری پیکران 
همه شهر بادام تسر ریسخته 
جو لاله سمن عارضاد غرق خحود 
بسریده ز سر سنبل مشکبار 
جهان ببر در فشکنده پسلاس 


۰قضارا گران‌مایه فرخ همای 


در آن شب شراب گران خورده بود 
سح رگه چو از خواب مستی بجست 
به صحرا علم زد به عزم شکار 
رمانی در آن کره و صحرا پگشت 
زر اتض رخان. آب افسرده خحواست 
زنا گه عروشی رسیدش به گوش 
بپرسید کین بانگ و فریاد جیست 
سواری خطایی اف جوباد 
که امشب همایون حوراسرشت 


۷۰ همه خلق ارین غصه خود می‌ خورند 


بسرآمند ز جان شهنشه خروش 
چو خور برزمین زد کیانی کلاه 
دک و ماخ هو ترآن رک 
به پهلو بفلطید بر روی خاک 
فروشد به خون و در آمد به جوش 
پس آنگه جو دریا از آذ پهن دشت 
غریو ار دل سستدردمسند 
ز بس خاک ره کو به سر برفشاند 
همان لحظه تابوت آن گلمذار 


همای و همابون /۱۵؟ 


همه خاک با خون برآمیخته 
جو غنجه شده هر یک از خود. برون 
فکسسده ز بسر دیب زرنگار 
جهان را پر از خون دل گشته کاس 
مه مهربان شاه فرخنده رای 
می روشنش سرگران کرده بود 
چو خور مهد بر کوهة" جرمه بست 
دلنی پر امید و سری پر خمنار 
فرود آمد آنگه بر آن‌پهن دشت 
ز می مرهم جان آزرده خنواست . 
از آانسان که آمد دلش در خروش 
شنت کونهاشیون در آنوان کمست 
که شاها بقای تو جاوید باد 
به پرواز شد تا به‌باغ بهشت 
همه شهر بر خاک و خاکسترند 
دز آفن3 دلش دربر از غم به جوش 
جو مه بردرید اسمانی فقباه 
برد نمره‌ و خویش را درف‌کند 
برآورد دود از دل سسوزناک 
بری شد ز صبر و برود شد ز هوش 
خروشان و جوشان به چین با ز گش" 
به ایوان فغفور حین در فکند 
کفی خاک در زیر بایی نماند 
تاش ان کر فه تن تسه رزتگبار 


۱ دا: گوشه. 


۰ نهادند بردوش شاهان کی 


جو برتخته بردندش از روی تخت 
برو هر یک از دید؛اشکبار 
رواد از پسی ننمش او دراد 
جو آمد ز دروازه مهدش برون 
ر بیش شهنشاه شوریده دل 
یی هار بای در می‌فتاد 
هر آنگه که فریاد درمی گرفت 


گهی دست می کند و لب می گزید . 


۳ 
آگهی سر به تابوت برمی‌نهاد 


به فریاد ین کت گنای کام:دل 
چسین است آیین و شرط وفا 
به امید آذن کردم اینجامتام 
کس امروز بی رویت ای دلفروز 
از آن پس جو گردن فرازان عهد 
تیان ماه سور فغمور حین 
عسرو تساه هت .یه ارای زز 


نهادند در دجمه بر روی سه اسب سس 


‌ ۳ سرچشمه جشم نادیده حواب 


م ۰ ۰ 
همای جک ۳۳۳۹۳۳ که پر بار ۳ 
۰ و 
ز دیوانگی سر به صحرانهاد 


حهانجصو ز پیش و حهانی ز بی 
وه ی مِ 

رواه کرده از دید گان اخستران 
فروشد به دروازه دریای ود 
همه خاک ره کرده از دیده گل 
۰ و 

ر هستی گهی پا بدر می‌نهاد 


جهان را به فریاد برمی گرفت 


گهی برسر خاک و خون می طپید 
گهی پیش تابوت سر می‌نهاد 
راکش دیفس گفتت: ات 
رب‌وده ز من صسبسر و آرام دل 
جنین بود اه عهد و پیماد ما 
که روزی برم همچو صبحت به شام 
نه دلبر فرین و نه دل بر فرار 
مسبادا به روز من تسیسره روز 
به گنبد رساندند زرینه مهد 


فروریضت از جع در نمین 


آمرصم به یساقوت و لولنوی تبر 


به مرمر در دخمه کردند سحت 
اه تس فا کف ات 
ز حون جگر غرق ون آمدند 
برد بال و زاد قبه پرواز کرد 


جو دیوانه در کوه‌و صحرا فتاد 


نه کس را خبر زونه او را ز کس 
بروذ رفته از کفر و فارغ ز دیین 
جو تیهو شکار عشابان شده 
بجز کوه هیچش هم آواز نه 
نه روزش قراری نه شب لنشگری 
در آنه کوه و درتا" به حدی بگشت 


: ۱گهی با چرنده چرا گرشدی 


گهی بر فراز گوزنان سوار 
گهی چشم شیران نمکدان او 
گهی چشم او منزل خواب مور 
۲ زهرافکنش پار غار 
گهی صحن میدان او تیغ کوه 
ز بانگش طیور هوا را سماع 
رمنده " جومرغ رمیده * ز دام 
نبودی دمی بی شراب و کباب 
زدی طوف بر گرد هستی مگر 


زهی دهر پر حيلة پر فسوس 

۲ 2 7 
حو کارش دورنگی سود روز کار 
برینسان که این مهره؛ سندروس 


بداد ای جوانبخت روشن ضمیر 


همای و همابون/۱۷ 8 


غمش همدل " و ناله‌اش هم نفس 
بری گشته از مهر و ایمن ز کین 
چو وحشی مقتیم بیاباه شده 
بجزرغم کسش محرم راز نه 
کته ا تکاس لته ا سش یو 2 
که شد مونسش وحشی کوه و دشت 
کته فا پسوانته هیر آون دی 
کنر تست کان. زار 
کته یشال کنووان هکس زان آو 
گهی اشک او چشمة آب گور 
گهی باده ناب او زهر مار 
گهی با گوزنان شده هم گروه 
ر سوزش و حوش زمین را صداع 
درافشاد به صبح و خروشاد به شام 
کبابش دل ریش و اشکش شراب 
زند رخنه در عم و اید بدر 
ملول از حدیسث حدوث و قدم 
که گه سندروس است و گه آبنوس 
تویکرنگی از وی توقع مدار 
گهی قیصر روم و گه شاه زنگ 
روانسست ‏ بر تخت آبنوس 


که در مهره‌بازی‌ست گردون پیر 


۳2 ۱ 
| گر راستی خواهی از وی خطاست 
جهان گنده پیری‌ست ناپایدار 
یکی زنده و عالمی در عزاش 


۰ ۳ب میرد ار پادشاه ور گداست 


که فا زاس هی که از که اشته رات 
که گه در کنارست و گه بر کنار 
یکی مرده و کس نجسته رضاش 


عاشق شدن فرینوش بر پری زاد 
و آاشکار کردن حال همایون و رفتن به طلب همای 


۱ ۳ ما 
تتزای‌ ای درار قعر دریای دل 


جواهر فروشان جان را بییین 
کنذاری پرین طتای پیروزه کین 
علم بسر در شاه تا ره رن 
فرازندة تساج حجمشيید باش 


۳ 
تویی تاج خورشید را کوشندان 


۰ گر نقد عینی عیار تور حیست 


بسه دسست حواهر فروشاد راز 
که فغفور جین جون به دستور گنت 
همایوه بت روی را همجو ماه 
پری‌زاد خاقان جو دلداد گان 
به‌ایواد دستور سشد در نهفمت 
یم ۳۰ 
سس انکه سر حفره را جر هنت 
همایون جو آن گلرخان را بدید 


ببسرون آی از ۲ ورطة آب و گسل 
به بسازار کروبیسان درن‌گسر 
یضاعات دریا و کاد را بیین 
نگاهی دریسن باغ شش روزه کن 
صفیری برین هشت طیاره زد 
فروزندة شمم خورشید باش 
بج لب تین موی سنا 
تویی گوش ناهید را گوشوار 
چه دری که کون و مکان درج تست 
وگر عین شعری شمار تو چیست 
چنین دیدم این گوهر دلنواز 
که این در به درحی بباید نهفت 
نهان کرد در قعر آن تیره چاه 
شبی با گروهی پری‌زاد گان 
سر جاه آن مه به مژگان برفت 
9 پای؛ حفره در زر گرفت 
زر شادی رخش همجو گل بشکنید 


اب گم تارین: 


ر داننده‌رازاد روشن صسمیر 


۰ نبودش به عالم بجز یک پسر 


در آن شب پری‌زاد چون بر گذشت 
ز جام محبت جناه مسست شد 
دلش جون کبوتر طپیدن گرفت 
ی زلف پری‌زاده شد بی فرار 
ز دود دلش چرخ آیینه رنگ 
چو شب تیره شد روز عمرش ز شم 
نه او را بجز غم کسی شمگسار 
دلش همدل و سایه‌اش همنشیسن 


۰ گل گلشنش را تهی داشتند 


نه از گریه شب می‌توانست خفت 
خراه غمش را نه بوی بهار 
حو مهر رخش را زوالی ندید 
شبی بس که لولو به مژگان بسفت 
که دردم تسیابد دوایی ز کس 
چو من کام دل در کنارش نسهم 
یقینم که پایم برآرد ز گل 
چو شمم شه خاوری درگرفت 
ز خونابه گلگون به هامون دوانند 


۰ فروحست حود ۳ از بادیای 


که چون بال بگشود و پر ب رکشید 
سح ور 

۰ رسردابه و ال آن گلمذار 

گران‌مایه بهزاد از آن شاد شد 


همای و همایون/۱۹ 4 


بسی خون براندند و باز آمدند 
جنیسن یاد دارم که دستور بیر 
که بی‌ او نمی رفت روزش بسسر 


جوان فتن؛ آن پری جهره گشت 


که از پا درافتاد و از دست شد 


۲ ۰ ۲ مص 1 
ر جشمش روا خون حکیدن گرفت  .‏ 


زر حوه دلش شد زرسینن لاله زار ۱ 
جو آیینه جین ؛ و ای رک 


وضیو اسف یفن برآورد نسم 


نه او را بجز گریه کس یار غار 
غمنش همره و غصه‌اش هم قرین 
همه گلشنش زعفران کاشتند 
نه با هیچکس می‌توانست گفت 
زر دریای عشتش نه روی کنار 
در آیوان فرست مسحالی ند یل 
5 بر ]ه و۰ ۳ ِ 72 
برو رفت از خویش و با خویش گفت 
تپ ۳ 
نشاه دل بی قرارش دهم 
به دستم دهد دامن کام دل 
پوس و 
ره لشکر خضاوری بر گرفت 
یت فه کسر کنا فش وتات 
۳۹ م2 عم , 
ثنا گفت و پرسش گُرفت از همای 
کرام اشیان را نشیسن ۴یا 
یس هه زار :زا گنر3 شتا 
همه سرپوشیده کرد آشکار 


‌ 


روانش ز قسیسد غسم آزاد شلد 


که بالشکر خاور و فهرشاه 


بگشتیم یک هفته در کوه و در 


نه از وی ان می‌توانیم یافت 


م0 
۸۰ سه روی نزول و نه راه کسذار 


عنان رنجه کن تا به کوه و کمر 
چو سیمرغ ازینن دامگه برپریم 
برفتند و گفتند بافهرشاه 
پر از مرغ پسرنده کردند وام 
ز کووون ووش :ارات مضه انز 


جو؟ سوی بیاباد شتاباد شدند 


به هر کوه پویان به هر در دوان 
به نسمل سم جرمت ره نورد 


پبه هر عرصه آورده رح شاه خواد 
به سرعت ز چرخ فلک برده دست 
خروشان چو دریا به هر ساحلی 
گهی دست با کوهشان* در کمر 
گهی پایشاذ با صبا در ر کیب 
گهی گوی خورشیدشان بر کلاه 
گهی با در و کوهشان گفت و گری 


۱ - دا: بیایانش 
۳ - تم: نره گوران. 


۳ . تع: به. 
1 نع: دد و دامشاتد. 


بس آنگه برو آفرین کرد و گفت 
به هر منزلی قطم کردیم راه 
ندیدیم از آذ مرغ وحشی اشر 
به کوه و بیابان" هم آواش کیست 
نه از چین عناه می‌توانیم تافت 
نه رای رحیل و نسه جنای قرار 
به جولان در اییم با نکن کنر 
سوه کاشیانش به چنگ آوریم 
وزان پسس نهادند رخ سوی راه 
تک از نره گور " رمیده ز دام 
به پی نعل بر پای کوکب زدند 
ننهتووارر گنوی این شنت نز 
نس 1 ات کتان ان اب 
به هر سو خروشاد به هر جا نواد 
و یا نا تس را فده که 
رسانی به دریا درافکنده شور 
شده اسبشان با صبا هم عناد 
به که کوب کوه و کمر کرده پست 
شتاباه چو عنقابه هر منزلی 
گهی پنجه افکنده با شیر نر 
تین اتقر ان تا نان در هت 
گهی پدبابرشان در قباه 
گهی با دد و دامشان جست و جوی 


و ۳ ۶ يم و۰ ۷" 
هی حشم:ه مهرشان ابخور 
سپهر از دم سردشاد ۳ ۳ 


کت تیا در زیر بی کوه و دشت 


شبی از بیاباه برود تاختند 
زشیتا تق. ازآن نی بت کنوه کران 
بران کوه دیری کهن یافتند 
کی ترول اند ار قانتر نی 
بیزد بانگ کای مردم بی خرد 
شمارا برین کوه سر کش چه کار 
جنین گفت بهزاد فرخحنده رای 
که ما مدتی شد که بر بوی وی 
تکاوز به هر دامگه تاغعیم 


جنین گفت کهبد که‌بر دیر ما 
ولسی‌کسن بدیین دامن کوه‌سار 
در اطراف آن کاروانی مدام 
علم برفراژید از آه مرحله 
جهانجوی بهزاد روشن گهر 
ز کوه کمر کش بپیچید روی 
شیر ار قرو تشک و سل بفوار 
فزوزانتد کبه کنونت‌ترا آن کیمسر. 


فرینوش جینی دراد تیره شب 


۰ کزان گونه پرواز کرد از هنوا 


بسیمهشرد و بسررد ر کاب و عنان 
جو عنتاازاد کوه پر بر کشید 


همای و همابون/۱ ۲ 


هیر تسه فا کیان ری شنر 
هموا از سم اسبشان پیلگون 
شتا نی شتاه سطا اس بت 
به سرجچشمهای سر برافراختند 
به که بردواندند که پیکران 
بر آهنگ آن دیر بشتافتند 
سری همچو شیر و دلی همچو قیر 
یرین آشیان مرغ مشکل پرد 
مرانید ازیین گونه گستاخ‌وار 
از اد مر غ فرخنده یعنی همای 
کشیدیم آفاق را زیر پسی 
به‌ هر آشیان سر " برافراختم 
درین منزل آگاهی از وی کراست 
سا اند نزن عسیوضا 
بسود منزلی خرم و سبه‌زار 
گله در چرا و شتر در کنام 
سید تال وی از افتا فان 
شرا کشت رک رن شیر تر 
رهمی بر کمر دید مانند موی 


۳ ۰ 


رخ آورده سوی متسب از فتراز 


براده دشست خرم بر اورد سر 
۳ س‌ 

ر شبرنگ بهزادش امد عحصب 

فرود آمد از کوه جون ازدها 

فلک زیر بای و صبا ریر راد 

به هامود فرود [ و ار اکتا 


۲ / خمسهء خواجو 


ریق روا و فربنوش به کاروان و آگاهی 
یافتن از حال شهزاده همای و با او باز آمدن به شهر چین 
و همابون را ازسردابه بیرون آوردن و بیتی چند به وصف شتر 


حو شهراده بهراد فرخندهرای 
همه کاروان دید در مرغزار 
در و کوه و دشت از شتر گشته پر 
بزرگان گرد نکش سرفراز 
هه رارخا کشففه اما موش 
همه راه بینال صاحب قدم 


همه نایهاشان به کردار جنگ 
همه کوه کوهان همه که سریین 
تفه مو انب وی نکسا کر 
بیک رشته با یک رگرشان نزاع 
نه‌ شاخ گل و جمله را برگ خار 
فروراند ۳ شش سرا نگ در کاروان 
که شهبازی از دست ما بریرید 
ندانید کاد دم که پرواز کرد 


۰ هس 
همایی چو سیمرغ پر بر تشاد 


۰ دران دم که طوطی شکر می شکست 


کی اکن آن تن اور کرویت 


ان ال هنشت 1۱ سود ۱ 


نظر کرد از کوهة؛بادیای 
زده یمه گسرد لب حویبار 
ندانست کاه کوه‌بد با شیر 
زوا هشن کتقنفی وان با تجها: 
به گردن فرازی به عالم علم 
فدم نانهاده زر حصاده رود 
چو چنگ آمده از بریشم به تنگ 
همه راه ینییما همه راه سین 
تکنا کته سستی نطر آوز3هزستر 
ترآ فان یتنس که فر کو نان 


گنها ساب اف تاو سر ار کر 


شکر جون ندید درس 
ی 


پیش او ناد سوه 


جو آزاده سروش زب درفبتکاد 


به شبگیر بلبل جو گل را ند ید 


ندانید کانه مسرغ بی بال و پر 
ندیدید شا تختگاه 
یسد د شصی بریسن 


ز ملکت ملول و ز لشکر حدا 
ندانم چو آهو به صحرا فتاد 


۰ شتربان جو بشنید گفت ای امیر 


ندیدیم شخصی برین رهگذار 
کسی می کند نالءة دردناک 
ندانیم کانه نالءة زار حیست 
اند انستتر اسان سود 
چو بشنید بهزاد کشورگشای 
مرا در دل اید کته آ نشب این 
کته ال تسالسه امستتا سم سود 
بتراتت کی یی‌ره تکاور ز حای 
ییا تسا ازین داسگه برپرییم 


۰ ۳ب گفتند و یکران برانگیختند 


بدان دامن کوه درتساخستند 
فایه تاه ون داضت کوشس ان 
ز چشمش روان گشته صد چشمه آب 
بسفایش فنا و وجودش عسدم 
به یک مه تنش گشته همچون. هلال 
ز تون نیو کسسفن از ات تاه 


همای و همایون/۲۳؟4 


هوایی شد و سر به صحرا نهاد 
بزد نصره وز باغ بیرود پرید 


کجا آشیان کرد در کوه و در 


" وفکنده کلاه 
دمسش دوزخ و همسمسدمش اردها 
و یا هم جو ماهی به دریا متاد 
ظفر همرهت باد و نصرت نصیر 
سکن ترس دای کتواه‌ساز 
نخجسبد شب تیره تا روز پاک 
در آنجا به قیدی گرفتار کیست 
۰ ۲ عم ۰ 

فرینوش را گفت کای نیک رای 
در این دامن کوه دارد وطن 
نشانی چنین همز جایی بود 
که مرغی جنین نبود الا همای 


درد ه قساه 


به سم خاک در خشم مه ریختند 
براد کوه‌بیرق برافراختند 
ملی‌زاده مانند ابر بسهار 
تنی پر ز رنج و دلی پر ز تاب 
عدیلش عناوندیمش ندم 

حیالی ازو مانده و آه هم خحیال 
۱ 0 ۱ 


۱ دا: این بیت را ندارد . 


۲ - دا و کم: قبا, 


۳ - دا: شتربانا, 


وا نذا رد 


سهی سرو او همچو سنبل زخم 
نه در سبر کلاه و نه در بر قباه 


و اواز پبای ستوران ! سنیل 


۰ جو مرغ پرنده پریدن گرفت 


چو جادو ز حرز و جو دزد ازعسس 
برامد ز جا همچوباد از خشن 
۰ . 72 بط 
به نیرنگ و افسونش کردند رام 
بگفتند خعز ی که نانسست. کت 
ملی‌زاده رو بر فراری نهاد 
فرینوش و بهزاد فرخ‌نژاد 
به نرد شه دردمند آمسدند 
۳ ِ 
جرا بر درو کوه گردی مشیم 


۰ را دم بدم خود خود می خوری 


ی تنم کیت امن 
گهی رو به دریا نهی چون نهنگ 
جه رانی ز مرگ همایون سخن 
نمردست آن شمم مجلس فروز 
عریزی که‌او ماه کنعان ماست 
تو خوش باش کان مرغ دستان سرای 
اگر باغبان باغ را در بیسست 
چرا از هوا در نیاید به‌باغ 


بیا کاه سهی سرو طوبی خرام 


۱ - دا: سوارالا. 


۲ - کم: بایست. 


۳ و۳ دا: این دو بیت را ندارد. 


۵ - نم: چرا. 


سمن برگ او همچو خیری ز غم 
ز ره رفته افتاده بر خاک راه 
ازیشان جو توسن عنان در کشید - 
چو وحش رمنده رمیدن گرفت 
جو تیهو ز باز و جو کبک از قنس 
بجست از نظر همجو برق از یمن 
به بازی کشیدند بازش به دام 
بسفتند دری که شایست " سفت 
در ایشان نظر کرد و باز ایستاه ۲ 
بجستند از کوه؛ زین چو باد 
به لب خاک را نقش بند امدند 
پدر بر پدر خسرو و تاجدار 
چرا بادد و دام بباشی نسدیسم 
چرا هر نفس آب خود می‌بری 
گهسن دز تابن شین کی 
گهی سر به صحرا نهی چون پلنگ 
که آن جمله مکرست و تزویر و فن 
بو هم هو پزوات تابن سور 
کنو همجو یوسف به زندان ماست 
چر کبکت در آید به بستاد سرای 
نه مر غ سحر خیز را پر ببست 
که تا از حسد بر کند چشم زاغ 


به بوی تو در باغ دارد متام 


۰ هنوزش به طرف جمن منزل است 


مباد آذ زمان کو بجنبد ز جای 
ترا گریه و شیون از بهر چیست 
مخور غم که آن شمم سیمیین بدن 
سیاوش وش ای شاه فرخنده رای 
بر ایواد فغفور چین زد علم 
برآور ز زیر زمسین ما را 
جه نم داری از بازی پنج و چار 
ملک جون بدان نکته‌ها داد گوش 
ببارید خحونابه از چشم و گنت 


9 ۰صمایود نباشید ‌ شین فالها 


ا گر زانک از مسهر دم می‌زنید 
بگویید کان مرغ شیرین نفس 
ترنم سرای گلستان کیست 


آنت تم دنشک لته کتخاست 


در آنجا کنم خویشتن را هلاک 
جو بیرود نشد یک زمانم ز دل 
ا گر من نمانم درین غم چه باک 
فرینوش بر خاک راه اوفتاد 


۰ گدای درت در جهان هر که هست 


کنون با من ار عهد و پیمان کنی 
به شرطی که بر بنده رحم آوری 
شنتدم تسد 5 سسرو آراده‌ ای 
۳ اد د 9 آوردهام داد ارو 


همای و همابون/۲۵ 5 


۰ در ۰ ی 
هنوزش ز دست تو پادر کل است 
درانسداردش دز تندبادی‌ر یبای 
برین خاک ره بودن از بهر کیست 
بسه سردابه در زنده دارد وطنن 
درآور به شبرنگ بهزاد پای 
مدار از هزاراه چو فضفور غم 
درآور بسه زیسرزمین شاه را 
صو بردی جه اند د سسشه ار ده هرار 
ز داروی بیهوشی امد به هوش 

۳ قد 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۳ 
به کل حون تواد روز روشن نهفت 
دم صدق جود صبحدم مي‌رنید 
ک تیان کر فشار اهر قاس 
به زیر زمینش کجا منزل است 
سر جاه آن ماه سل ۱ کحا ستت 
که هست آن پری چهره در زیر خاک 


جرا بی منش جای شد زیر خاک 
حو او زنده مانده‌ست در رفیز گان 
که شاها فلک خاک راه تو باد 
فدای سرت در جهاه هر چه هست 
که کار دلم را به سامان کنی 
شبستان آذ شمم خوبان کجاست 
غم کار این خسته خاطر خوری 
کت رهستسان رسفا :ری راده اي 
دلم برد و در زلف شوریده بست 
بنریاد من رس که فریاد ازو 


۲ مس خواجو 

که ادا زان گرتهدلنفه تست 
یر / سس 

که کر زان پری رویم اری پیام 


۰ببینم شبی کان مه خرگهی 


بیرارم مراد دل ریش نو 
پری‌زاد خاقان اگر خود پری‌ست 
رسانم به برج تو چولن اخترش 
۱ 
ببه بباد صبابرنهادند زین 
سوی لشکر خاوری تاختند 
نهادند کشور؟ نشایاد عهد 
فرینوش در پیش و از یس سپاه 


۰علم بر سر حفره بفراشتند 


جو دیدنددر قعر آلذ تیره جاه 
با کتک شنک مرده انب شارت 
ز رخسار اف تن او رفته رنگ 
فرو رفته در ابر مسهتاب او 
ز جساه زنسخجداد او رفستسه آب 
همه بوستان زعفران کاشته 
لب لمل او گشته یاقوت زرد 
فرو رفته در جاه هماروت او 


بسرامد زر زیر زمین حود پسری 


۰ شب عقّده بر طرف خورشید بست 


0 مِ 

وزین راستر هیچ سو ند نیست 
رسانی دلم را زلعملش ‏ به کام 
به کاخم در اید جو سرو سهی 
بمیرم چو شمم سحر پیش تو 


" ویا فی‌المشل شمسة خاوری ست 


تِ‌ ‌ و مه 
درارم به درج تو جون فوهرش 
د حم . ده ی ۰ 
کدنا که کوتسا تیگ 
چو باد خن رخ نهاده به جین 
وز آنجا به چین سر برافراختند 
به‌ ایوان دستور ففنور مهد 
تشه تور ۲ کته ویر شام 
سر روزد سره سرداشتند 
پری جهره‌ای همجو تابنده ماه 
جوزر گشته درجوف" 1 ۷ 
۱ وس 
نهاد در صدف در خجوشاب او 
دور شیر گنس مسر از ارعوان داشنته 
بر سیم او تخت لاجورد 
نه‌ یر آب خحود مانده یاقوت او 
پری گشته آن ماه را مسشتری 


حجو خورشید در مهد زرین نشست 


۱ - دا: دلیر. 


۲ تع: خوف. 


تیدا بل ید ا عفر ون 


همای و همایون/۲۷۳ ؟ 


جنگ کردن شاهزاده همای با فغفور چین و کشته شدن 
فغفور بر دست همای 


جو طاوس خورشید پر بر کشید 
برآورد عسقای خور بال زر 
یر تا اسان دز گنای 
برون آمدند از حرم جنشگجوی 
بر آورد شتسه انز این دزن 
درآمد سپا و برامد به ماه 
جهان پر شد از بانگ رویینه خم 
تور افتتا خروش از دم کرو نای 


۰ به ایوان دستور 1 درتاختند 


چو بر کوه؛ پیل بستند کوس 
که شاها بفرمای تا در حرم 
به من بخش این یک دوبد روز را 
ملک‌زاده گفت ای حوان شاد باش 
به قول تو این پرده‌را کم زنند 
تو خوش باش و بر دل منه بار نم 
من ان کنه شین نار به فغخفور شاه 
بحوشید مانند دریای نیل 


در گنج بگشود و زر برفشاند 


از آفاق شد زاغ شب ناپدیید ‏ 
که از جاه بسردند آن ماه را 
شسهاده سوی شاه فرحصنده روی 
هیا سعتوراداو. گنرد بسستا6 ۱ 

۳۹ ل و . 
بسترسیسد شیر از دم گاودم 
بجنبید لشکر به یک ره ز جای 
فرینوش بر پای شه داد برس 
مسساد | کسی برفرازد علم 

۱ ت_ 77 ۱ 

دم افسرد کان جکر سوز را 
رفستا غم و محست آزاد نان 
که شد تیسره گردون ز گرد سیاه 
سپاهی چو مور و ملخ برنشاند 
به کین عدو بسته هر یک کمر 


شده غرق آهن ز سر تابه بای 


۱ - دا: سپاه. کم: سپاه. 
۲ - کم: فغفور. 


علم بر کشیدند و درتاخععند 


تسیز | مسا فستساضیت: زر آوای سای 


ز خون بلان کوه و صحرای چین 
شه نامور کسرده از بسهسر نام 1 


وس آچشم سپهر 
۵ ی ۹۹ ۰ : 
رخ شاه کردون شد از بسیم زرد 


۰ممین گل شد از نون خنحر کشان 


به نوک سنان شاه روشن گهر 
جواناه زده نصره بر پیر جرخ 
سر کوه افتاده از زخسم تسیسغ 
ز سهم دلیران پولاد چنگ 
تکاور براقانه به کردار برق 
سرافکنده بر خاک ره سروران 
پلنگان شده کشته در بای بیل 
چکاچاک تیر و شفاشاف تیغ 
فنبا حمله آورده همجون پلنگ 


۰ب از کاسهة سر همه صحن خاک 


برافاد بسیسرق پبراورده سر 


۱ - دا: گشته. ۱ 
۲ دا و کم: سواران. 


۳ دا: سر کش. 


به میداد کین سر برافراختند 
ز رویینه خم بانگ چرم هژیر 

صور بود آن نفس نای نای 
به موج اندر امد جو دریای چیین 
ز پولاد جاسه ز الماس جام 
ز سهم دلنیراد بلرزید مهر 
شد انباشته چشمه آفتاب 
پر از خاک شد جبهه مه ز گرد 
پر از خشت شد قالب سررکشان 
فروریخته طرف کوه از کمر 
بمانده زفش در دهاد تیر جرخ 
سر از تیغ باراد چو باراد ز میغ 
هکیت هلق ود تشه یات کل 
رده نصل بر فرق سلطاه شرق 
علم مو گشاده به سوک سران 
روان سیل خون همجو دریای نیل 
زده آتش سهم در جان مسیسغ 
اجل باز کرده دهان جون نهنگ 
طبتهای گردون پر از جان پاک 
عقابان ترکش " بسرآورده پسر 
ز چنبر برون جسته گاو سپهر 


کمند سوازان پر از تاب" و جین 
حهاد در جهان گشته در خاک پست 
سرافکند گان در سر افکند گی 
شتابنده بر تازیاه ضازیان 
ز کشته به هر سوی صد پشته بیش 


انش دی تشک سه تا وی 


رده بوسه هر لحظه در ۱ 


۰ فص ا وال تیب و مت گان گرم 


زسیین لسصل گون و هوا لاجورد 
به هر مویی از پشته‌ها کشته‌ها 
همه کوه دشت و همه دشت نعمل 
اه ره وله درتا شفک 
ملک دشنه در چنگ و بر خصم چیر 
تا کته اسر ۵ رسد 
به خیل شه جین در امد شکست 
نه‌ جای فرار و نه روی ستیز 
شسه شهسواراد عناد داده تاب 


۰ ۳ص | را به فغفور جیین در رسید 


رخ آورد و پیلش سبک پیش راند 
بسرآورد از پسیل و از شاه گرد 
بیازید چنگ و بغل برگشود 
جو یک ره بشد پای ترکان ز حای 
نگونسار شد چینیان را علم 
بنه:ختو گنان متواران سرا شن تجبوی 
زمین شد غبار و برآمد به اوج 


همای و همایون/۲۹ 4 


اه کی همینا زان کنعی 


خسروشسنده بر‌فاریاه تاریان 


شهنشه به هر موی صد کشته خویش 
ز حیرت بمانده درو کوه و سنگ 
کمان گوشهابر بناگوشها 
ا ت باع واختا تم ین 
سیه جشم ماه و رخ مهر زرد 
به هر سویی از کشته‌ها پشته‌ها 
همه دشت کوه‌و همه کوه لصل 
ز شیران گریزان به صحرا پلنگ 
سپه تشنه بر جنگ و از عمر سیر 
گشودند بر قلب دشمن کمین 
پا ار کون و 
تسهادند ناکام رو در گنریسز 
به ون سواران سنا داده اب 
شه جین جو آن شیردل را بدید 
شه پیلتن اسب را درجبهاند 
برد شه رخ و شاه را مات کرد 
به خنجر سرش را ز تن در ربود 
شدند آن همه س رکشان زیر پای 
نزد نای تسرکی د گر باره دم 
ر تن می‌ربودند سر همچو گوی 
جهان گشت بحر و در آمد به موج 


۰ ۳ خمسة خو اجو 


ک ۳ و : دیرادن حاورزمسین 
تن مسا سواران شامی‌نذاد 


۰ خدنگ افکنان هر یک از بیم جنگ 


ر ببس سر که شهزاده از تن بکند 


ان کفخه کافکند اش ففروشع .۲ 


ِ عم . ی 
ببر‌اورد کردون گردان فاد 
۳ هد 4 " م ۰ 2 
چو تیغ شه شرق بگرفت زنگ 
هویب زان ایا ضوح 


بفرمود تا هر که بود از سپاه ‏ 


همان دم که آگاهی آمد به شهر 


به فندق گل از طرف بستان بکند 


۰ درا فکند آن سنبل مشک فام 


ها بر فا تال آس تننظرن 
۲ ۱ . / 
فروریخت از چشم میکُوند شراب 
همه خلق از آن ماتم دردناک 
جهان را همین است آیین و کیش 
کسی کوبود بر جهانی امیر 
چو خورشید هر کو نماید جمال 
م7 .۰ ۰ 
اگر بردرت بیسخ نوبت زنند 
چو ابر ار زنی سایه‌بان بر سماک 


مِ ِِ. ۲ 
تفر ستن تعحت قاری فتر اون 


۰ حهاد را نمانند باقی به کس 


۲ ۱ تس 
اس۳ 
که کر زانک بر خویش خندی رواست 


5 9« ۰ ۱ ۱ ۲ 
جو موی سر زنگیان پر ز جیین 


رده آتنخن رشک در اند باد 
کمان می فکندند همچون خدنگ 


زمین گفت:تا کی زمان گفت جند 


جهان گفت بس کن که‌از حد. گذ شت 


بنرآمد خروش از جهان کالامان 


عناه را بپی‌جند از آورد گاه 


آ. که کشختد فغنفور چین را به قهر ‏ 


به خون درشد و حاک زد پیرهن 
به لول برآورد مرجان ز قند 
به پای سهی سرو طوبی خرام 
بپاشیا عناب بر ‌یاسمن 
ز بادام بر برگ گل زد گلاب 
نشستند یک هفته بر روی خاک 
که هر لحظه بیگانه گردد ز خویش 
بمیرد چو گوید جهانش که میر 
بسسود روز بسسازار او را زوال 
مشو غره زانکت به نوبت زنند 
حجو قطره بود باز گشتت به خاک 
نبینی که تخت تو بند است و دار 
بماند خداوند بافی‌ و ببس 
که گلب‌انگ می‌زد برو بلبلی 
ولی کار ناید بدیین خنده راست 


۱ - کم: در صحن دشت. 


جو دانی که دوران ندارد ثبات 
چه شو کت نمائی برو لب ببند 
فلک نیک داند ستم پروری 
سود رسم این شاهد دلمرور 
درین پرده هر جا نوایی زنند 
براید ۰ ۱۳۳۹ ۱۶ 


که دیده‌ست در باغ سروی بلند 


۰ کشیشی درین دیر گردنده نیست 


همای و همابون/۱ 4۳ 


یک امروز و فرداست دوربقات 
بدین شوکت ورنگ و بویت مخند 
میاموز اروت را ساحصری 
که گاهی! بود ساز و گاهیش سوز 
به جایی نوازند و جایی زنند 
گهی نال؛ زار و گه بانگ زیر 
که دوران گیتی ز بیخش نکند 
کنته:دازنندة دایز را باه تست 


نشستن همای بر نخت فغفور چین 
و شفیع شدن فرینوش بدر را و عفو کردن شاه 
گناه دستور را و نواخت فرمودن 


بسیارای ای بساغباه باغ را 
بکش فرش پیروزه بر طرف باغ 
سمن راز دامن بیفشاد غبار 
در باغ‌بگشا که دل بسته‌ایم 
رخ لاله پر قسطرة زاله سین 
بزه تخت کاووس در صحن باغ 
می از دست سرو گل اندام واه 
که مستان ز خود خیمه بیرون زدند 


چسو گسلزار فردوس کن راغ 
برافروز در گلشن از گل چراغ 
چمن را ز گلبرگ پر کن کنار 
بفرما مفرح که دل خسته‌اییم 
شجین را له ون سا عسر الحه سسخ 
بکش پر طاووس بر روی راغ 
چو گل چاک زد جامه را جام خواه 
دگر باره بیمانه در خون زدند 


چشیدند راح و فشاندند روح 


۲۷ خمس؟ خواجو 


به پستی " ی ثریا زدند 
صبیسوصی کسنان مسی خون دل 
سراپرده بر بوستان می‌زنند 
درین وادی از سر قدم کرده‌اند 
چومرغ جمن ارغنون ساز شد 
فرو گفت در گوش مرغان خروس 
درا یو کت وان وس شا تست ۱ع: 
که از انگیین جون مگس دور کرد 


۰ ِ ۳ 
جنیبت برود راد از اورد گاه 


۰ چو خور بیرق از برج مه برفراخت 


چو خسرو ز شیرین لبال خواست جام 
در آيينهة چین رخ یار یافت 
در ۱ گنج بگشوده و کشته مار 
رطب خورده و استخواد سوخته 
۳-۰2 

گذشته رز نار و رسیده به سور 
کنارش ز دیو و پری در کنار 
جو پیروز شد شاه پیروز بت 
جو سلطان مشرق بر آمد به گاه 


۰ "همه سرفرازاد ما حین و جین 
(قس‌همسه سس باراد کسشور دای : 


ز سهم پلنگ افکنان چو پیل 


۱ - کم: مستی. 
۲ - تم؛ار عنوانی. 
۳ - کم: بر . 


ه - دا: زیاقوت رخشنده بر سر کلاه. 


کاضاتهدضر کب متیر روز 


آتسرنم نسوازانل قسبانسولن دل 


به دستال ره دوستان مي‌رنسند 


به جامی همه ملک جم خورده‌اند 


گل ارغوانی " دلش باز شد 
که گل سوری است و شقایق عروس 
بدین گونه دستان زدند از همای 
به‌ بسوی عسل دفع ون کرد 
علسم زد بر ایسوان فضسضور شاه 
رمه ترک اطلس کله برفراعت 
رسید از لب لعمل شیرین به کام 
به چین سر زلف دلبر شتافت 
زافیار رید و برده یار 
عریده گل و خار بفروخته 
نظرگاه فرودس و منظور حور 


توقای عسکسار 


زدنسدش در ۲ ایوان پیروزه تخت 
ز یساقوت بر سر نهاده کلاه * 
علم بر رواق مرن س زده 
تهاده سربند گی برزمین 
فکنده سر عجز بر پیش پای 
ز دور ایستاده فلک هفت میل 


در آن رسته شاعان ترک و عرب 
سرایی غلامان زر کش قبای 
فتاه آفبران سس شاه 
حهانحوی بنشسته بر نت زر 
۰ ۰ عم ‌ ۳1 مه 
ز نا که فرینوش جینی چو برق 
به دستسش سردست دستور یر 
در و نَ فشنده و آورده با حور سستن 


۰(به مد گان همه صحن ایوان برفت 


که شاها حهان در پناه توباد 
هوا " جوی صدر تو بادا فلک 
سرا سربسر د ۳ ستیاران تسو 
موم ۲ : عِ 

وک راتشک امتخطا نی سفیناد 
که براین جهان دیده رحم آوری 


جو بلبل به دستان در آمد همای 
له تک 7 5( کن ون کرد 
به پاسخ چنین گفت کای نوجوان 


همای و همابون/۳۳ 


ز هیبت چو پسته" فرو بسته لب 
دو رویه زده صف به گرد سرای 
سر چاکری بسر در بارگاه 
حهانی به پایش درافکنده سر 
فازاتسل زوا ار فان قساه ری 
که او را پدر بود و شه را وزیر 
چو شمع درفشنده تیغ و کفن 
بسساط همایود ببوسید و گنت 
زمانه زمین روب راه توباد 
دا و ان سا وا شاک 
همه گردنان طوق داران تو 
تال ایس انشا زان شتا 
تن ما کی وتا فتاه اشعت 
بر آن دامن عضو باید کشید 
ببخشای جرمش که ممذور بود 
که هم بنده‌زاده است و هم بنده‌ات 
وزو در گسذاری و زان بس‌گسذری 
وا یه ا انته از غیولن اسر 
جو طوطی شد اندر سخن فند خای 
همه مرز چین را شکر خیز کرد 
جهان جسم و لفظ جو آبت روان 
ز تیغم جشید انچه باید چشید 


۶ خمسا خواجو 


ربهر صممایود عرا داشتن 

۱ ۲ 

1 نخفستم نباشد همایود به فال 
ِ_ 97 ۱ 

بتی را حنان زنده در گور کرد 

9 5 ِ 

شد اکنون چو بهرام محبوس گور 


۰پس آنگه جهان دیده را پیش خواند 


دو داد دست وزارت در 
مود تا جام می در دهند 
درحسشنده ان در آب افکنند 
عمقیفین لباد جام برداشتند 
قد ح نوش کردند و مستان شدند 


۰ ۳1 ۱ 
:از دار بر ]| روا داشتن 


شد از دست خود لاجرم پایمال 
منهی را جناه همدم مور کرد 
شد ه مار همخواب و همخانه مور 


آنخست او در آن چاه گیرد قرار 


بپوشاند تشریف و پیشش نشاند 
چو تیرش به جوزا برآورد سر 
ترنم نوازند و ساغعر دهند 
به می تاب در آفتاب افکند 
ر یاقوت می کام برداشتند 
جو شب شد به سوی شبستان شدند 


به سمن زار نوشاب و بزم آراستن در فصل بهار و صفت ریاحین" 


سپیده به سرحی بیاراست روی 
می مسهر در جام رر رسئند 
سنمشه درودند و گل کاشتند 


۰ ملک زاده از خواب نوشین بخاست 


به روی همایون قد ح نوش کرد 
دلش با سر زلف او بسته‌ عهد 
شکترسین فد از بسفهتنی ار 
ز لملش قدح جست ونقل از دهن 


پبری جهره از مه برافکنده شب 


به کیوان برآمد خروش خروس 
نهان کرد در زیر بنطاق موی 
ز سیماب آتش بران‌گختند 
حمن راز سنبل تهی داشتند 
د گر نوش داروی دوشین بخواست 
خرد را به یک جرعه بیهوش کرد 
به مستی ز هستی برود برده مهد 
در آویخت از زلف شبرنگ او 
گل از با غ رخسار و قند از سخن 
بتهاشت کنو قمصانم: درآ وزده لت 


۱ دا: در هر دو مصرا ع««داشتند ». 


۲ - دا: ...رياحین کردن و کیفیت احوال بهاریات. 


" که بادا شاه کات رنه ان 
به جای توای شاه فرخ نراد 
کنون جون در و دشت پر سنبل است 


چمن باغ خلد و سمن حوری است 


هو و کنر دراد ا تست 


جمن را قبای سمن در برست 
به‌ بساغ سمن زار دارم ه‌وا 
تتفترافتا کته نز ک تیان کستتا 
سرایبرده بر لالهزاراد زنند 
جو بشنید شه در زماد برنشست 
حنیبت ز ایواد به صحرا دواند 
برد بر 
نیترآ لش ارات 
به جام عقیقین در آویختند 


۰نوا گربتان جنگ بنواخعته 


بر اوآ راعسفت ان ون عسمسن 
ر باده تن عسته‌حاد یافته 
ز جرعه لب جو عفیقین شده 
رخ گل ز مسل لاله رننگ آمده 
رواد باده در ساية سرخ بید 
لب ساغر از لعمل شیرین لباد 
سمن آب گل برگل رو رده 
ز گل روی باغ اروانی شده 
عروستان سسفیان شود ه تیان 


همای و همایون /۵ ۳ 


شبت روز عید و خحزانت بهار 
هرآنکس که بد کرد نیکش مباد 
رون گلشعان گل سوری اسیت:. 
می لعل در ساغر انداخته ست 
سمن را هوای حمن در سرست 
ز کاشانه آاهنگ بستان کنند 
صنم نیز در هودج زر نشست 
به بساغ سمن زار نوشاب راند 
روف تسین افجز تا به ماه 
7 جحته عود ی ده 
۳.1 م‌ مه ۸ 
هی سرو رفاص و که دستزن 
زر می آب جشمه روان یافته 
نباتش همه ‌حاد شیرین شده 
زر گل لاله را پا به ستسگ آمده 
شده روشن از باده جشم امید 
شده جود لب یار شیربن زباد 
بنسفشه خم اندر خم مو زده 
زره رین استشانن شاه 
به ریحان مشکین درافکنده تاب 


مل همجو گل بر کف دست شاه 
دل غنجه جون پست؛ ویسه تشگ 
ریاحین علم بر گلستان زده 
عروس چمن حله پوش آمده 
وی زفنه آن باصن اند جتسان 
سیم جمن نافه مشکبار 
صباآتش گل برافروخته 


۰ ۷۵نهاده سسمن در جخمن صندلی 


رز بس لاله و خیری و گاو چشم 
به کام دل دوستاد یسوستاد 
گشوده صبا برقع از روی گل 
پر از گربة بید صحن چمن 
قدح نوش سرواد بستاه فروز 
گل از گل شده پر طاوس پوش 
صبوحی زده کبک بر شاخسار 
به نوبت غفرّل خواد شده فاخته 


ز باد صسبا ین بر ابروی آب 


۰ بسهباری ز هر شاخ سر برزده 


7 تسرنیم نواز آمده 
شکوفه مرفع درانداعته 
شده کبک هندوجه نسترل 


رسانده پیام از بهشت برین 


۹ ۲ م ‏ مم 
جو از سبزه پبیروزه فُردد جمن 


۱ دا شاه. 


گل همچو مل بر کف دست ماه 1 
گل زرد جود روی رامین نوی 
شمایق دم از می پرستاد زده 
ز بلسل جمن بر خروش آمده 
رباد صسباروی بسرتسافتسه 
ز قد تیر کرده ز ابرو کمان 
۱ ۲ ِ 

شده زهره را خیره بر گاو چشم 
شده بوستاد خرم از دوستاد 

‌ ۰ ی 

معطر شده عالم از بوی کل 
قدح کرده پر آب بستان فروز 
گل از مل شده جام کاووس نوش 
نوا برکشیده ز هر شاخ سار 
براواز قسمری‌نسوا اجه 
چو زنجیر موی بتان روی آب 
۳7 

نگاری به هر کاخ سر درزده 
گل از خوشدلی خرقه باز آمده 
که بادست بی دوستان بوستان 


زر بپیروره سپسرور باید شدن 


بود ضنجه خندان بر آن سنگدل 
ملک جام پیروزه بر داشته 
ز نر گس اشارت که جون گل ببال 


۰ که ایام درد جدایسی گذشت 


دم‌حوش برا کین نفس‌خوش‌دمی‌ست 
جم وقتی از جام می خواه کام 
تقو اد سشنخ تداهتان سا ده غوش‌کنواز 
و ۰ ۰ ۰ 
اگر مهربانی نظر کن به‌باغ 
جو در آتشش لاله افتاد مشک 
ملک جام جمشید برداشته 
سراف‌کند ه خوت تر کمن تیه مست 
: ۳ ث عم 
به دستی می تلخ شیرین گوار 
به گفتار خنیاگران کرده گوش 


همای و همایون/۳۷: 


که باشد جو گل در جمن تنگدل 
سر از بام پسیروزه بسفراشته 
ز بلبل بشارت که دینگر مخال 
ز دور فلک بی وفایی گذشت 
ز عالم بر آسا که خوش عالمی‌ست 
که جر بر کف جم حرام است جام 
غنیمت شمر خاصه از دست پار 
بیبین بر دل لاله از مسهر داغ 
دم از آتنش تر زن و آب خشک 
شب از روی خورشید برداشته 

گل خمری و خمر گلگون به دست 
به دستی سر زلف مشکین پار 
به رفتار مه پیکران داده هموش 


در صفت شراب گوبد 


به گردش در آورده در پای سرو 
میی رفته زو آب آب بسقسم 
به باغ ارغوان و به میداه کمیت 
فروغ دل و نسور چسشیم قسد ح 
سهیل صراحی و خورشید طاس 
شب آفروز رهباد و فندیل دیر 


جو خود سیاوخش در جام جم 
به میخانه قندیل و در شیشه زیت 
تن جام را جان و جان را فرح 
ثریای حمضانه و ماه کاس 
چو سلطان سیاره هشگام سیر 


۱ - دا: سراز بام پیروژه بفراشته. 


مل همچو گل بر کف دست شاه 
دل غنچه چون پست؛ ویسه تنگ 
ریاحین علم بر گلستان زده 
عروس چمن حله پوش آمده 
صنوبرقدان با جمانه جمان 
نسیم چمن ناف؛ مشکبار 
صباآتش گسل بسرافروخته 


‌ ۷۵ نهاده سم در جمسن صندلی 


ز بس لاله و خحیری و گاو چشیم 
بسه کام دل دوستان سوستان 
گشوده صبا برقع از روی گسل 
پر از گرب بید صحن چمن 
قدح نوش سرواد بستاد فروز 
گل از گل شده پر طاوس پوش 
صبوحی زده کبک بر شاخسار 
به نوبت غزل خوان شده فاخته 


ز باد صسیسا خن بر‌ابروی آب 


۰ بهاری ز هر شاخ سر برزده 


عنادل تسرنم نسواز آمده 
شکوفه سس فم دراندا- سس 
شلد ه کستتکت هند وجه شش کت تن 


رسانده پیام از بهعشت برین 


که خوش باد این عیش بردوستاه 


۰ ۰ و 
جو از سبزه پیروزه کردد حمن 


۱ - دا؛ شاه. 


گل همچو مل بر کف دست ماه ۱ 
گل زرد چون روی رامین برنگ 
شمایق دم از مسی پرستاد زده 
ز بلبل چمن بر خروش آمده 
زر بساد صب‌اروی‌برتافتصه 
ز قد تیر کرده ز ابرو کمان 
نسیم ختن را همه مشک بار 
شده زهره را خیره بر گاو چشم 
سد ه بوستاد خحسرم از دوستان 
معمطر شده عالم از بوی گل 
قدح کرده پر آب بستان فروز 
گل از مل شده جام کاووس نوش 
نوا بر کشیده ز هر شاخ سار 
جو زنجیر موی بان روی آب 
نگاری به هر کاخ سر درزده 
گل از خوشدلی خرقه باز آمده 
این سلسح بسا 

شده اسر سای سر گ سمن 
که بادست بی دوستان بوستان 


زر سیروزه پسیسروز باید شدن 


بود غنجه خندان بر آه سنگدل 
ملک جام پیروزه بسر داشته 
ز ثر گس اشارت که جون گل ببال 


۷۰ که ایسام درد حدایی گذشضت 


دم‌عوش برا کین نفس‌خوش‌دمی‌ست 
جم وه فتی‌از جام مسی خواه کام 
جو د سسشت د شلد بادة حوشٌ کون 
مج ۰ ‌« ۰ 
جو در آتشش لاله افتاد مشک 
مرا فکتهه ون تر گس تیه مست 
۳ 2 ِم 
به گفعار خنیاگران کرده گوش 


همای و همایون/۳۷: 


که باشد چو گل در چمن تنگدل 
سر از بام پیروزه بسفراشته 
ز بلبل بشارت که دینگر منال 
ز دور فلک بی وفایی گذشت 
ز عالم بر آسا که خوش عالمی‌ست 
که جز بر کف جم حرام است جام 
غنیمت شمر خحاصه از دست یار 
سین بر دل لاله از مسهر داغ 
دم از آتنش تر زن و آب شک 
شب از روی خورشید برداشته " 
گل خمری و خمر گلگون به دست 
به دستی سر زلف مشکین پار 
به رفتار مه پیکران داده هوش 


در صفت شراب گوبد 


۰ ری حهره سای مه سیمستن 


به گردش در آورده در پای سرو 
سیسی رفستسه زو آب آب بسقسم 
به باغ ارغوان و به میدان کمیت 
فروغ دل و نسور چسشیم قسدح 
سهیل صراحی و خورشید طاس 
شب آفروز رهباد و قندیل دیر 


ریت ری 2 
عقیقین شرابی چو خود تذرو 
جو خود سیاوخش در جام جم 
به میخانه فندیل و در شيشه زیت 
تن جام را جان و جاذ را فرح 
ثریای حمخانه و ماه کاس 
چو سلطان سیاره هنگام سیر 


۱ دا: سراز بام پیروزه بفراشته. 


درفشان و روش ! چو شمم فلک ۱ 


یمن محلس واو عقیق یمن 


هافر اتسین. افتشتحی ات 


مسی‌آزری " و آتش کوری 
ور اور ساغر و ماه دن 
مل لاله گون لالء ژالهسان 
سرور حریفاه و ریحاه روح 
جوا طبع و روشن دل و پیر ده 
گل بلب له آب بستان فروز 
عم 
به روز آفتاب و به شب ماهشاب 


رسیم محرم گل مهر جان 


۰بهشت طرب خانه را سلسبیل 


دمش جانفُزا چود دم عیسوی 
کهن پیر دهتان و میرطرب 
رحیق مروق عشیق مدذاب 
نم چشم جام آب آتش شرار 
چراغ روان مسشعل شبروان 
پسری وار دیوافکن حسوروش 
فروزنده خورشید خمخانه برج 
گلاب کهن نویر چرخ پیر 
نماینده سنسجه پسهلوی 


۱ دا: روزش. 
۲ - تع: آذری. 
۳ - و ۲ دا: این دو بیت را ندارد. 


فروزان و صافی جو حان ملک 
ازو پبیر برنا و ممسک کریم 
چمن بز) و او شم جسع چمن 
شاهیسین آو از با ان ات 
توقای ات اش کت زارت 
فروزان ازو انسجم انسجمن 


کت تفت ‌کسبو رالنه لاله فان 


چو عیسی رواد بخش و همزاد نوح 


کهن پیر نوساوه و مسیر ده 
زلال قسدح آتنس جان فروز 
عفیق یمن در زر ری 
به قرابه دیو و به ساغر شهاب " 
مه عالم افبروز دل مهر جان 

خف آ تشه کلستعان پرعلیا 
درحشنده همجون کف موسوی 
کنر وه وه پیت انیت 
زر آب چو سیماب و یاقرت ناب 
سی‌ ام خم آتنش اشنتاان 
سراسر یات و لباب رواد 
مور دل ناری نوروش 
درشنده یافوت پیمانه درج 
ازو گشته رای برهمن منیر 
بدو لاف پبیراد ز کیخسروی 


۰ترابنانی و بکر و چون پیر جام 


مشمشع گلابی جو گلگون عرق 
ارق از تون ارو تسین 
خسور راهسب و آتسش‌برهممن 
چراغ کنشت ارمغالن مسمان 
دوای کی و نوش داروی جسم 
ما ساسا یت تام 
عروس جماه جمانه تتق 
حرامی مرداف‌گن راهزن 
لسصاب قدح قفل زنسدان غسم 


۰ جو خور تیز گردو جو گل هرزه خند 


جم جام و گلچهر اورنگ تاک 
سپیده دم شام و صبح صبوح 
گلابی جکیدهز گلب رگ جان 
که از شیشه‌اش جون برون آوری 
فوشا ور ارل کفهه‌مییتت رات 
حوشا بادة لیخ شیریین گوار 
درینا صبوح و گیل افشان و" مسی 


همای و همایون 4۳۹ 


منور چو شمم شبستاه بام 
ی 2 
باه پاپوس نکن 

بشضشه دوع ی تشک از عتاق 
خطارفت بیهوش داروی غسم 
غلط می کنم روح ثانیش نام 
مین جو شود شفق در افق 
به صورت فرشته به فعل آهرمن 
کل وی ات لته کرم 
چو مه شيشه باز و چر شب چشم بند 
گل با غ جان بل که خود جان پاک 
مشاعل فروز شبستاه روح 
نباتی و نوشین و یاقوت فام 
شراسی ازو رنه آب روان 
جودیوی نماید به دست پری 
ارل تاابد حفته مسست خراب 
اک هسیفن | نبودی مار 
ان فتیزت ای نا تست 


۱ دا: این بیت را ندارد . 
- کم: («و » افتاده است. 


آوردن مهد همایون 
از باغ سمن زار نوشاب و عقد بستن با همای" 


خحوشت باد ای نکهت نوبهار 


۰ سرا در گذشتی ز ما همجوباد 
علم زد دم صبح بر بوستاهد . 


بکش فرش پیروزه گون در حمن 
سمن خط ریحان کشش بر ورق 
بسبین لاله را با دلی سوخته 
شکرفه است بلقیس و بستان سبا 
مگر بهر بلشیس شد جاره ساز 
مسگر پرده از روی لیلی فتاد 
مسگر انده ویس گل روی ورد 
اگر بلبل از بانگ وزاری نخفت 


۰ جو زد گربة بید بر شاخ دست 


چو گل صید مرغ سحر خیز کرد 
سراینده مرغاد بستاد سرای 
که شهزاده چون خور علم بر کشید 
رخ آورد چون شاه خاور به چیین 
چو جمشید بنشست بر تخت عاج 
بفرمود تاموبدان کهن 
برآینند بر بام چرخ برین 
که رونت خعورشید را سوی‌ ماه 
شقات ات دارآن] ی قاس 


۰ چنین گشت روشن که آن دم که مهر 


عروس فلک کحل شب در کشد 


که داری نسسیم سر زلف پار 
بیاای که جانسم فدای تو بساد 
که بستان حرام است بی دوستان 
بسه شیستیم فروشوی روی سمن 
چمن طاس نرگس نهش بر طبق 
رخ از آتسش دل برافروخصه 
بنفشه است لیلی و مجنود صبا 
که هدهد بسوی سبارفت باز 
که مجنون د گر سر به صحرا نهاد 
که گل همچو رامین شد از مهر زرد 
گل سوری از بانگ ساری نخفت 
رواد باد جود برق در موش حست 
دلاویز مرغ شب آویز کرد 
ازین گونه گشتند دستان سرای 
می روشن از ساغر زر کشید 
علم زد چو گسیوی دلبر به چین 
ز یاقوت رخشنده بر فرق تاج 
که رانند از افلاک و انجم سخن 
بسجویند وفتی مبارک ترین 
رسانسند تاینده مه را به شاه 
گرفتند از اجرام علوی قیاس 
بتابد رخ از بام نیلی سپهر 
بفلطاق شمعی ز سر بر کشد 


۱ - تم و کم: باهمایون. 


بپوشد حهاد لاحوردی فبای 
چو خسرو سزد گرشه نیک نام 
پس آنگه سران سیه را بخواند 
ز بهر عروسی شه کامیاب 
بفرمود تا شهر و صحرای چین 
هزار اشتر کوه کوهاد نر 
هزار استر خوش,رو خاره سم 


۰ مهار اسب که کوب بولادخای 


قتران تسین ووعن تست ید0 
فرسشتباد کال ماه مشکین برند 
| 
قصب پوش خحوباه زرین کلاه 
جنیبت جو کبکاد طاوس‌پر 
به هر عرصه‌ای با سپاهی شهی 
جو جمشید با جام گوهر نگار 
بررگان طبتهای گوهر به جنگ 


زده قبه‌ها بر کران‌های راه 
شکرشاسخان عود و محمربه دست 
تبیره زنناه کوس بنواخته 
ز ببس شقه‌های کیانی درفش 
زبباغ سمن‌زار تسا قصر شاه 


همای و همابون/۱ ؟ ؟ 


همایود بود ايين طلب برهمای 
رسد از لب لعل شیرین به کام 
به میدالن درافکند ک کون میم 
بدین مژده زر داد و گوهر فشاند 
بسباراست ایواد افراسیاب 
گرفتند در خز و دیبای چین 
به دیبای رنگین و خلخال زر 
مرصم به گوهر ز سر تا به دم 
نهاد در جواهر ز سر تابه پای 
چو طوطی شکر خای شیرین سخن 
به زرینه مهدش به چین آورند 
ها کاخیه کت فک نخان 
چو کبک دری جلوه گر در چجمن 
شکر گون قصب بسته بر طرف ماه 
روان کرده بسا طسوق و آری ژر 
به هر برج با آفتابی مسهی 
بو و رشب با تخر زرنگار 
شهان شمم های معنبر به چنگ 
بسراز کته تون دیما کت ار 
یحو یا 
معنبر خطان مشک و عنبر به دست 
جچرسهابه جنبش درانداخته 
مسرقع شده دلق چرخ بنفش 
رده صف پری‌جه رگان جو ماه 


4۲ خمساد خواجو 


رساندند ماه ختن را به حیسن 
همه خاک جین نافهة مشک بود 


تو گویی ز بس گوهر تابناک 


۰ بدین رسم و آیین جو بلقیس عهد 
شن ال ری سین داست کشان 
ملک ریخت در پای آن گلمذار 
به پیروزه گوه مسندش برنشاند 
نی آنکه ک فش ساوونته دس 
اه ی 
که بی عقدش آن مه رخ می پرست 
هه وا ره تسا اس ارو 


گرفتند بر شاه و ماه" آفرین 
همه خشک و تر پر زر خشک بود 
گهردوز شد نطم کیمخت خاک 
در ایوادن حمشید بنهاد مهد 

شکرریز کردند و گوهرفشان 
به هر گام گنجی به رسم نشار 
چو پیروزه در خاتم زر نشاند 
به رسم ملوک عجم عقد بست 
رخ خاطر از گرد انده بسشست 
حور عفد نتریانمی‌داد دست 
همه بخردان مد ح ساز آمدند 


۲ 


عقد کردن" همای با همابون 
و به بکد بگر رسبدن به طربق حلال 


سرد ۱ ۳ مهس راد اوست 
۰هر آنکس که هیجش نباشد به دست 
۰ ۰ ‌ ۰ و ‌ ض 
نسخواهد توان‌گر ز درویش باج 
۳7 
ولی پادشاهی ا گر یک دم است 
اتب اوه مر 
وشن اجره کو را دواشی بود 
خنک آنک شد منزلش کری دوست 
۳ مر 


۱ - کم: ماه و شاه, 


۳ دا؛: ر ست. 


۳ - دا: بستن. 


که ملک گدایی به فرمان اوست 
درست است کش هیبع نبود شکست 
نجوید شه از ملک ویرال خراج 
خوش‌استارچه‌سورش‌هم‌ماتم است 
جوامید شادی بود عم مسدار 
خوش آن ار کو را وفاشی بود 
که حنات فرودس تسوا اوست 
کترونة به کف ساغر وکا 


۱ ۱ ۳ 
صتاده در ایواد پیروره رنگ 


ص‌ مسو سر حرامساد رده سرای 


را 


موی جو رعدست و معنی رباب 
جو شه نفم؛ چنگش آمد به گوش 
۰ ۰ جّ 
رخ خوب و خال سیاهش نسگر 
به جیس هاش یقت شاه 
زر شامش شکن بر می فکر 
می از دست بار ترش رو منوش 
جو بگذشت پاسی از آن تیره شب 


۰ ۱ پروبال ٍ 3 کشوده همجود همای 


چو مه طالم از برج نیک اخشری 
مهی دید در اسمانی ناب 
دو آهوش " افسون گر جادوان 
برش برگ نسرین و رخ بوستان 
خجرامنده سروی سرایای نوش 
سهی سرو سیمینش را بار نار 
سن در دهانش خرد در رواد 
دو جادوی میگونش مست دام 
نه در پسته‌اش عقل را هیچ گنج 


٩ ۲ ۰‏ ۳ س سب نیره طیره زر مد مشب کت مت سر 


۱ - دا: این بیت را ندارد. 
۲ - دا: این بیت را ندارد. 
۳ - کم: اهویش. 


همای و همابون/۳ ه 


سنه م 
خروش مفنی و آوای چنشگ 
جو سرو خرامان ستاده به پای 
که بر دس فا کیش کات 
۳ ب یک ‌ 9 : 
سروشش فرو کفت در فرش هوش 
ب< ِ لعا| جانان کدام است می 
می لعل از اد حشمهء نوش نوش 
هه پر فترفزم اقا هی اف کنو 
همه هندوان گرد حین در طواف ۳ 


سپاه بت بر تن می‌ فک 


که وت وی نع اس توت ۲ 
ز گردش قدح جانش آمد به لب ۲ 
در امد به قصر همایود‌ همای 
قختر هم این را مشتری 
حو خورشید در لاحوردی ححاب 
دوز 4 سر حلتقه هندوان 
دهانش به کام دل دوسستان ‏ 
شبش از درازی زیادت ز دوش 
یرت سار کوش شارتار 
ز موی میانش یقین در گمان 
دو آهوش بادام و گیسسوش دام 
نه چون غبخبش بوستان را ترنج 
لب جام عندان ز میگون لبش 


رخ و ابروش مسشتری در کماد 
دو هندوی دل دزد پر پیچ و تاب 
فتاده مه ار مه او در مصاق 
۱ 1 ۰ 7 

ره صید اهوی شیرافشگنشش 
دو پستان دونار گلستان جان 
رخ مهوشش شمسه شصر پورش 
بسر آتش دو نصل سینه تافته 


به کفر سر زلفش ایمان درست 


۰ و سمل لسپسش شیکت رن آب‌دار 


مدا فک آن کش وه رتش 
رکشیده به شب ماه را در کمند 
9 نش اعتات: وش تیم 


فتاشفن از هی گرفه کنتیان: 


فروهشته برقم به رخ جود پری 


۰ مر جود رخ دلربایش نبود 


چو خسرو بدید آذ پری‌زاده را 


قدح بر لبش نار برناردان 
فروبسته و افکنده بر افتاب 
در افاق حفت دو ابروش طاق 
۱۳| 


دو مرحان عناب کون حاد حاد 


سپیسحیسل ه ۳ 
بسنسفشه فروشاد بازار حین 
لب دلسکشش شکر می فروش 
صب ار نسیسمش رواد یاته 
ز مرجانش آواز؛ جان درست 
دق رلستفن. کر تسیر تاد ان 
کرشمه کنان ترک مردافکنش 


سر آتش نهاده ز عنبر سپند 


به میدان حوبی قندش رایستی 


وزانه شعر بافان جین تافته 
ز می نرگسش را گرفته خمار 
کشیده دو جادوش بر مهر تیغ 
به حولاد در آمد جو کبک دری 
قفمر پیش تیرش سپر می فکند 
بیرفتت: امرخ یه افتات 
حوی مشتری را بهایش نبود 
بسی طعمنه رد با لبش باده را 


تن همچو آب روانش بدید 
گر مرغ جم صید بلقیس گشت 
مه و مشتری در قراد امدند 
چو روح و بدن در هم آویختند 
حهانی به جاد و حهانی رسید 
گدا گنج و طوطی شکر باز دید 
دل ازرده‌ای مرهم جان بیافت 


جرد - حمته و سا 3 


۰ هه بای کل امد ی نیبه‌افسیت 


به عناب بگرفت سیبش به ناز 
گهی شاخ ریحانش را سي کشید 
گهی از عقیقش شکر می‌شکست 
ورین بت ایو نی کف 
گهی شکرش در دهان می کشید 
گهی آفتاب از شبش می‌نمود 
کف مت سین ای ک یز 
گهی همچو مو در برش می فشاد 


گهی ن رگسش بر سمن می بسود 


۰ گهی شامش از صبح بر می فکند 


کیان نیوانع اون 
گهی پسته بر شکرش می بسود 
گهی کوه می‌جست و گاهی کمر 
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گمان برد کین" دم بخواهد کید 
ورام فش ون که ویس کشخ 
ملک با پری هم عنان آمدند 
چو شهد و شکر در هم آمیختند 
روانی‌بسه فقوت روانی رسیسد 
فاد ی 9 ای ی بان وس 
کر خشتنه‌انخ. اب نیوا شاف 


غرض عامل و صبر بی کارشد 


کس ان بآ یراع تشد 
ی 8 _ ۳ 

7-۳ ۳ 

کهی زنگبارش به حین می‌نمود 
کین شقن ما ناه کف 
و ۰ اد ی ۳ 
گهی زهره از عقربش می نمود 
م2 ۳ ۱ 

گهی لعل شیرینش را می‌مزید 
م9 


گهی لاله صی حید و گل می درود 9 


و ۳ ۳1 ‌‌ ۰ 

که ره مقر مسر فش کید 
گهی نارش از ناردان می حهاند 
گهی شام میدید 3 گنا تخر 


- کم: کان. 
۲ دا: عیش. 
۳ دا: این بیت را ندارد. 


عِ - تم: این بیت را ندارد . در نسخ؛ « کم» نوشته شده است که این بیت در حاشية «تع» وجود دارد 


لکن در حاشیه نیز دیده نشد. 


کین نسترن را ورق می ؟ کشاد 
عم 3 ۱ 

هی سنبل از ارغران می‌ ربود 
و ۰ مه ۳ 

ج + يم ۵ خ‌ّ« 
گهی معجز از فرق سر می گشود 
کی اهر دست هی فاد 
که تشه قرف کش ای متا 


7 ۱ ۳۳ 
۰ کهین یهن کشت ویر کون خیر 


گهی باز با کیک دمساز بود 
ملک چون ز جام!. _ ت گشه 
شه روم سر بسادیا شد سوار 
به بوی ریاحین و برگ سمن 
عقاب از سر دست شه بر پرید 
خو از ان کت پوستان: کشنی:عنست 
چو شد باغبان آگه از راغ و باغ 
فد جود الف لام الف ساختند 
یکی گشته با هم دو جاد در تنی 


۰ دراهد همای استخوانی بدست 


پر از میوه یک باغ در بسته یافت 
نرستهز گلب رگ او نوک خار 
به بستان گلی ناشکفته هنوز 
زباآن امسیدش به کام دهان 
در آمیخت با او جو شیر و شکر 
رنه اهشور کات 
لبالب شه از می بلورینه جام 
۲ . 
سر درج لولوی تر بر گرفت 


گهی لاه را بر طبق می‌نهاد 
گهی سوسن. آژضیمران می‌نمَود ‏ 
گهی درج می‌یافت گاهی گهر 
هت سوه زینو 
گهی شاه در پای مه می‌فتاد 
کی قته از هتفای یی رگا 
گهی گور می‌جست از چنگ شیر 
قیو کیک ور هنک مار سود 
برو دیو شهوت زبردست گشت 
به دربند در تاعت بهر شکار 
به پرواز شد تا به طرف جمن 
تذرو جمن را به بر در کشید 
چو بلبل بزد بال و بر گل نشست 
نه در باغ یک گل بماند و نه راغ 
جو دل دال در لام پرداتند 
دو تن برزده سر زپیراهنی 
چو طوطی به تنگ شکر برنشست 
به بوی بهی سوی سیبش شتافت 
نیفتاده بر گنج او چشم مار 
به الماس دری نسسمفته هنوز 
دهماد مسبرادش بسه کسام راد 
به روغعن فرو برد خسرمای تسر 
در افتاد شکر به جام شراب 
روان گشت سیماب بر سیم خام 
همه درج در لولوی تبر گرفت 


چو از خرج و دخلش نشد هیچ نقد 


۰یکی در دو ده ضرب کرد و بدید 


زنوک قلم عقد گوهر گشاد 
جو شه بادپا را به میداد حهاند 
جو در تحت فرماد او بود باد 
" کمیت روانش چو سر می کشید 
جناد تیررو بود گلگون شاه 
چو سر برزد آن توسن بدلگام 
گه نیزه‌بازی چو تک ب رگشود 
به گلبرگ برزد گلاب نشاط 

چو آن شمع شب‌ناب بستان فروز 


ی ۷ 


جوز " الماس شد لعل پرداخته 
شکر در کنار و رطب در میان 


۱ 


د کر شک شتا تور تاکن کی . 


چو سر ب رگرفتند از جای خواب 
صنوبر به دیبا بپاراستند 
فیتاینن رفنخت نز برژاد کر 
گهی نغم؛ چنگ کردند گوش 


۲ ۰ _ ۱ 


شه عالم آرای مسجلس فروز 


۱ -دا: کم. 
- دا : هم. 


۳ دا و تع: «ز» افتاده است. 
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تاه 5 تعفتان ؟5ا طفت عمقد ۲ 


که بر وی حه باقی تواند تن 
پس آنگه قلم در قلمدان نهاد 
زر میدان به نوک صناد براند 


کی بسا تیان دوب ی 


فتاد 


به یک گام یک میل ره می برید 


که پیشش یکی بود هامود و جاه 
زباه نشاطش فروشد به کام 
تیان ت00 وی ربود 


برفت از ماش ت تفا فروز 
به لولو صدف شاخ مرجاد بشست 
شه ایوان پر از دعل بگداخته 
طبرزد به دست و عسل در دهاد 
روان پرور و دلسنواز اسدند 
نکردند جز خواب کاری دگر 
بشستند خود را به مشک و گلاب 
پس از جامه جیام طرب خواستند 
که آوردشان دور دوزی سر 
گهی جام گلارنگ کردند نوش 
نشد تابه یک ماه وک تکار 
نگشتند یک لحظه فارغ ز ساز 
یامد برود از حرم چنبد روز 


۳ 
تعایر 


گهی لابه سی کرد و گاهی طرب 
گهی.مست می بود و که نت وا 
گهی در عمار و گهی نیمه مست 


لش گنه تا مقر کشت 


۳ ۲ 
گهی فند می‌ سورد و گاهی رطب 


گهی با شراب و گهی باریاب 


گهی لعل میگون و گه می‌به دست 
ز عیش و طرب هیچ خالی نگشت 


مىلکت فغفور و بری زاد 
خافان را به فرینوش مسلم داشتن و ولیعهد خود کردن و از بهزاد 
استفسار حال او کردن 


برآی ای سهیل یمانی به برج 
گذر کن ز مطمورة آب و گل 
قلم برسر هفت افلاک کش 
برو ترک این هفت منظر بگوی 


۰ دو چشم از سر ها هسکی شیر ان 


تو شممی و پروانه‌ات انس و جان 
گز نیش ز دستت چه عم 
چو بنمود بر" گنبد لاجورد 
سالک فبنه فسسسرواتتی. کباا 
فرینوش چینی نسب رابخواند 
همه ملک فغفور و توران زمیین 
سپه دادش و راست و تضصت زر 
پس آنگه یکی جشن شاهانه ساخت 
چو جمشید بزم طرب ساز کرد 


۰ در گنج فغفور چین برگشاد 


در آی ای عقیق یمانی به درج 
سفر کن به مممورة جان و دل 
خط اندر خط خبط خاک کش 
بیا دست ازین هفت پیکر بشوی 
چو عین بتان سر به مستی بر آر 
تور گنجی و ویرانه‌ات کن فکان 
که داری به زیر نگین ملک جم 
ز سیروزة سسسر یافوت زرد 
بسرافراخت از گوش؛ بارگاه 
براورنگ فخغفور چینش نشاند 
نسدو داد بادخت حافاده حین 
کلاه کیانی و طوق و کمر 


چو خورشید زربخشی آغاز کرد 
ِ ۰ ۰ 


رها کرد زندانیان راز بند 
سر ریرد ستاد به مه بر تست( 
در آن ا: 0 متس منیا :را 
کت تتسان ماه را بردة اه اب 
جو ساقی به می روی ساعر بشست 
ین بتان در خروش امدند 
ره کی وتان کل تک 
برآورد تخ ۱ بش ار اد عود 
تن ره 8 تا سح ی و 


۳( نی راه‌زد دم دم آهوزن 


ده جنگ جینی ره عقل و دیس 
کف مهرخان مطلم آفتاب 
ز گردش به جان آمده جام می 
زیت تا غیسی وه ترش 
کنات ارو سنا 
تسا که مات کارا یی مستر بات 


۰ که جون شمعم گرینده باسوز و تاب 


گهی نوش می کرد و می کرد جوش 
شهنشاه را کیت روت شید روز 
بپرسید کای مونس جاد من 
دلت همجناد هست بادلستاد 
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برآورد کا ۳ متس سمل 
سرافکند گان را ز چه بر کشید 
و ون 
ی ی رد سسن بصن 


دهد 1 
ی ۱ ۱ 
ره ِ 

ری هس ان باده نوش امدند 
کید نالف که یرسک 
فروشد دم زهره ز اففاد عود 
قاتا دون تن اما به جرخ 
فروربسته شد بر فلک راه ماه 
دف ری جرخ را راهزن 
شده طرهء حیسنیساد پر ز حیسن 
زر دست مفنی در اففاه رباب 
شده مسست جام طرب شاه کی 
متیر نآ ن او دوز ا منت 
نظر کرد وبهزاد را دید مسست 
ون ی مج 9 


مور به روی توایواد من 
وروت از ما حجه داری نهاد 


۱ - کم: کام. 


۲ دا داد. 


۰ خمسة خواجو 


رمین را ببوسید بهزاد و گنت 

مرا با رخ و چشم مستش ملال 
۱ به جز عم سروری ندارد دلنم 
براشک من آب جون سایلی " ست 
نه در دل که از شم برم جان بدر 


۰ #دلم را جو در طره تاب افکند 


جو دلبر به دست غمبم باز داد 
که از یار دل برنشاید گرفت 
بیامید جانان چرا جان دهم 
کت ا نک شا کشته در بای دوست 
چو داری به حال ضمیفان نظر 
مشو غافل‌ای شاه چین و چگل 
که ما هم نواساز این پرده‌ایم 
جو کام فرینوش کردی روا 
جو این نکته بشنید فرخ‌همای 


۰ گرمی میار آتش دل به پاد 


جو خور برزند سر ز دریای حین 
کنود باده نوس شید و اس سید شاد 
که گردد زمانه به کام شم 


که آتش به نی چون توانم نهفت 
ر عین الفزالهاست عین‌الفرال 
کته ننن‌ نار نورق شنداند دلسم 
بر چشم من خون دل نازلی " ست 
نه در سر که بردارم از پاش سر 


سس 


مرا اسف صسمست اواز داد 
و ز اغیار دلبر نشاید گرفت 
همان به که جان را به جانان دهم 
که زنده‌است آنکس که مقتول اوست 
به حال مين و فهرشته درنگر 
ازین مستمنداد شوریده دل 
درین ره دل و دین فدا کرده‌ایم 
براور مراد دل ریش م] 
دلش داد و گفت ای فروزنده رای 
که شمم از زبان می‌دهد سر به باد 
رخ آریم چون خور به خاور زمیین 
میارید از مهنت و غعصه‌یاد 


شود توسن جرخ رام شم ۱ 


1 کم: پار . 


1 - دا: نازلی ست. 
و ۳۹ دا: سایلی ست. 


۰ وان من سیدل مسی‌پبرست 


همای و همایون/۱ 8۵ 


رفتن شاهزاده همای به خاور زمین و عروسی کردن 
شمسة خاوری و آدرافروز با فهرشاه و بهزاد" 


بسده‌ ساقی آن اتسش ناب را 
مرا دوش در محلس سرمدی 


گر: یی زر دردی کش مصطبه ۱ 


جو رهبا مرا ره به میخانه * داد 
ز دیر مسفاد حادم سی فروش 
زر سیر زرادشت موبدنژاد 
جو در خنده شد صبح گیتی فروز 
سپهر از می مهر پر کرد طاس 
شباهنسگ برزد سر از راه بام 
شهتشاه مشرق بر آمد به تعت 
همه گنج خاقان و فغنور چین 
همایود مهروی خورشید جهر 
شهان سنحق زر برافراختند 


۰ شه بیل بیکر بر اسپ سیاه 


مسشاعل فرورزراد ایواد شوق 
۳ 
سمن دسته بنداد فلزار عشق 


سه مسیدال در انداز سرجاب را 
به محشر بر آرد سر از خاک مست 
۱ ۲۳ 
برود رفته آز خود به بوی شراب 

می آتشی ز آبگون مسشربه . 
به پیماد در آورد و پیمانه داد 
به یک حرعل؛ می برود شد ر دست 
ز خلوت سرا برد دوشم بسه دوش 
شسنسیسدم که روز کز یداد 
سر از چجادر شب بر آورد روز 
به گردش درآورد زرینه کاس 
شزا هدن شه خاور از راه شام 
شه شامی از حیین برود برد رت 
کشیدند یکسر به ایتراه زمین 
به زریین عماری در امد حجو مهر 
به خاور زمیین سر برافراختند 
چو بر ابر تیره فروزنده ماه 
مجانین * رنحیری ای سل 
۱ از 0 
ینفشه فروشان بازار عشق 


۱ - دا: رفتن شاهزاده همای. 
۲ - تع: بتخانه. 
۳ - دا: میکده. 


- تم: خمخانه, 
۵ - دا: مجاری. 


کواکب شناسان گردون مهر 
رواد در ر کاب هممایون شاه 
چر خور بال زرین برافراخته 
چه خوش باشد آن دم که پاران غار 
خوش آن دم که رامین ب رگشته بخت 
حوش آن دم که فرهاد گم گشته نام 


۰ خوش آن دم که مجنون شوریده کار 


خوش آن دم که مخمور دردی طلب 
ملک چون به خاور علم بر کشید 
۵ مم 

سراد سپه را به در گاه خواند 
ز بس سیم و زر کو به خواهنده داد 

۰ ۰ ی ۰ ۳۳ 
جو ماه سکنی نوا نز طرفتا 
لب جام را رنگ ساقوت داد 
داز آ وروی مه تعارز 


۰ چو اقب‌ال را ففتل: نیز , یتست ان 


/ 


7 


۲ 


فتاه تقد | د داد ادر افرور را ۱ 


به شهراده فهر حوانبخت داد 
به سر برنهادش کلاه سهی 
بدو داد منشور و گنج و سپاه 
سر از اوج کیوان برافراخشش 


رمیسن کوب را زیر زین اورند 


ملک زاده بهزاد و شهراده فهر 
ز ره رفته و کرده رخ سوی راه 
نشیمن به خاور زمین ساخته 
علم بسرفرازند در کوی یار 
زنسد بر سرابرده ویس تصت 
رسد از لب لعل شیرین به کام " 
کند بر سر کوی لسیلی قرار 
رند ۱ ۱ 0 
رساند لب لمل ساغر به لب 
رعذرا به وامسق پیامی رسد 
سرابرده بر طاق اضر کشید 
در گنج شاهان کی باز کرد 
به دامن گهرشان به سر برفشاند 
زمیین را بشد گنج قارون ز یاد 
ز ساقی قدح جست و ساغر گرفت 
زر بافوت می خاک را قوت داد 
که بودش فلک بنده و بخت یار 
به رسم کی و ملت باستاد 
دگر شمسه عالم افروز را 
پس آنگه بدو رایت و تخت داد 
اتف ی آویت سا هرهس 
ر ماهی براورد و بردش به‌ماه 
به خاور ولیعهد خود ساختخش 
سراپرده بر کوه و هامود زنند 


سپه را به‌ایراد زمین اورند 


۱ - دا: این بیت را ندارد. 


شه‌ نیک پی فسهر فرخ‌نژاد 
بسساط همایون به مژگان برفت 


۰ که شاها جو فصل زمستان رسید 


از آن پس که بگذشتی از کوه و دشت 
کنون راه سرداست و مزل دارز 
فرود اي تا کاروان تصار 
چو بیرون دمد گرب؛ بیدموش 
به سر برنهد گل کیانی کلاه 
جهاند خزاد کن ز سر بر کشد 
شمر خود " آهین ز سر بفکند 
کا ان وین تاه مرف رل 


وم 


9 گر شهنشاه جمشید جام 


۰ پسند آمد این نکته شهزاده را 


ر تن جامه وز مجلسش جام داد 
شب و روز ازین گونه با یکد گر 
گهی گوی و گه نردشان بود کار 
کی یرد دورود می‌ساعتند 
مرنج از وی ار زانک رنحت دهد 
منه دل برین خانة پسرغرور 
۳۹ پخته‌ای باده خام گسیسر 
چو باد است دور زماد باده نوش 


همای و همابون/۵۳٩‏ 


سای کات خاک را تنوسته داز 
بسی لابه کرد و ثنا خواند و گفت 
به رما ره شام نتوان برید 
یا مه تساه ترا کد سیخ 


بسشارت دهد باغ را از بهار 
چمن بشکند لاله از چارسوش 
توش اشسته اسمتانتنن فتاه 
تع ان وی تس ور و6 درس کی 
زمین درع سیمین ز بر بفکند 
هوا بر سر غنچه گل زند 
جو خورشید روی آورد سوی شام 
ست ان ای سر اف 
می سضستهاش در زر ام داد 
در آن فصل از وصل خوردند بر 
گهی خلرت و عیش و گاهی شکار 
کتهیسی ان لس زود ای تا خنعی 
که پیوسته‌بی نوش او نیش نیست " 
که هم آخر الاهر گنت دهد 
که گاهش مصیبت بود گاه سور 
به خمار ده جامه و جام گیر 
که باشد دل خسته را باده نوش 


۱ دا: خواهد , 
۲ دا؛ ما 

۲ [-_۳ هم و ۰ ۰ 
۳ - کم: که نوشش جدا هر کز از نیش نیست. 


۱ آمدن همای و همایون به شام 
و به بادشاهی نشستن و بعد از مدتی در گذ شتن 
و مملکت به جهانگیر گذ اشتن 


۰ مه بام این سبز گلشن کجاست 


بیاتادم صبح مست خراب 
ببینیم روشن که در خانه کیست 
تو آنجا جه دانی که ماوای ماست 
هر آنکو ز دریاش باشد گذر 
تا داش که تست 
مه و ماهی ار بنگری ز آن ماست 
ولی ملک ما ملک درویشی است 
چو جم نقش بر خوان از انگشتری 
تو ماهی و اورنگ شاهی تراست 


۰ ولیکن دریس خانه تا ریستی 


چو شاهی در بی‌نوایی مزد 
برود از دو عالم جهانی طلب 
اگر مهره" بردی چه ترسی ز مار 
چو بلبل نوا بر کشید از چمن 
سراینده مرغاد بستاد سرای 
که جون ارغوا میر نوروز شد 
گل خوش نظر گشت بستان فروز 
دم صبح رامین شد و ویس گنل 


که از صدم؛ صیت ما پرصداست 
به بامش برآییم چون آفتاب 
بدانیم کاحوال این خانه حیست 
که جایی که جانیست آن حای ماست 
تق هر تن راکسا راشتهای 
زر مه تا به‌ ماهی به فرماد ماست 
میاه غریبی و ما خویشی است 
که هستند " اسیر تو دیو و پری 
تو شاهی و مه تابه ماهی تراست 
کرو ت اهنا که ود کسام 
چو گنجی دم از اژدهایی مزن ۲ 
چو گل چیدی ایمن شو از نوک خار 
هزار آفرین کرد بر یاسمن 
ازستن هه کته اسان رای 
یت اسر کل و له یرون شب 
چراغ جمن شد گلستان فروز 
شکوفه سلیمان و بلفیس گل 
به بستاه علم زد ز پرده‌سرای 


۱ - کم: باشد. 


۲ وا؛ 
۳ ۳۰ ۱ 


۳ - کم: مهر . 


9۳7 ۲ 
جر گنحی در بی‌نوایی مزد. 


سحر بود و شب‌گیر می‌زد نوا 
دریسده صسبا رده نسسصرن 
ی دنتسا وش تنس 
زد کین کته مر رات 
ملک گفت کین سرو حوراسرشت 
گر آن چشم شیرافکن آهوست 
بر خسواب خ رگوش او جادوان 
بپرسید کای لعبت ازری 
خرامنده طاوس طوطی کلام 
نا گفت و گفت ای شه شه‌نذاد 


۰ که ۲ آن گور بهرام گیرم که آب 


به نخچی رگاه از پیم تاخشی 
ولیکن برود جستم از جنبرت 
در آن بوستان کامدت در نظر 
به یک ره که رفتی در آن پیشگاه 
کنون چون ز وصلش رسیدی به کام 
که شد سوی خلد از سپنجی سرای 
بگفت این و شد در زمان ناپدید 
شد از قلزم دید گان مسوج زن 
وم ا تین زب کو مر کنیا 


۰به آرامگه باز پرواز کرد 


77 مه ۱ 
چو صبح د گر سربر‌آورد روز 
برود شد شهنشاه پیروز بت 
بساط همایوه به صحرا کشید 


همای و همابون /5۵۵ 


سمن شقه می کرد جاک از هوا 
زده مسرغ گلبانگ بر نارون 
خرامان به گرد لب جویبار 
تشساواشن لته سره آ یعس 
بهشت است یا سرو باغ بهشت 
بس آهو که در مره حادوست 
صد آهو بگیرند بر آهوان 
مه تنخشبی یاملک‌یایبری 
خم آورد در سرو طوبی خرام " 
وصال همایون همایونت باه ۲ 
ببردم ز سرجشمه آفتاب 
به پبرجین کمندم در انداختی 
وزان‌سان برود بردم از لشکرت 
نه آخر به خدمت رسیدم د گر 
به تفش هممایوه رفتی ز راه 
قاری او ندرا 
منوشنگ قرطاس خورشید رای 
ملک‌زاده آهی ز دل برکشید 
ز خون جسگر مسوج بر اوج زن 
فروشد به عوناب و دم در کشید 
همان روزگار سفر ساز کرد 
برد زال زر خیمه بر نسیمسروز 
برود زد ز کاشانه پیروزه تخت 


۱ و۳ دا: این دو بیت را ندارد . 


۳ - گم من: 


و 


چو سلطان ایوان زنگار فام ز خاور علم زد به سرحد شام 
به روزی نکو شاه شاهان دهر به فال همایون در امد به شهر 
جنیبت به درگاه جمشید راند عماری به خرگاه خورشید راند 
برآمد به تخت منوشنگ شاه برافراخت از چرخ اطلس کلاه 
فروب‌ست راه تسصدی و جور بسرود برد رسم تسطاوال ر دور 
به عهدش شده کیک با باز خویش ‏ ز عدلش شده گرگ چوپان میش " 
۰ جهان رسم ظلم از میان برگرفت فلک نام جور از جهان برگرفت 
مسخر شد او را همه روم و جین مسلم شه او را زماد و زمشین 
بسبرد از سر راههانام اج نمی‌جست یک جوز دهقان خراج 
قتعه اش کشتان رسو دست افدن نهنگان" جو ماهی به شست آمدند 
رال مب اسر رای کی شا تا سر اف اکن سس هه ورف نز 
دور انقو کنسع تاه ا هام3 به فرماندهی جون " فلک طاق بود 
قد ح خنده بر جام جمشید زد طرب خیمه بر بام خورشید زد 
چو بگرفت کار ممالک قرار بدو گشت بنیاد ملک استوار 
شکر حین شد از بستء دلنروز به روی هممایود بسسر برد روز 
ز لعل لبش چون رسیدی به کام برفتی زیادش لب لصل جام 
6 نو از تضا توص تیرداتی. لام زا وتان شاخ 
گهی خیمه بر صحن صحرا زدی گهی جنگ در جام صهبازدی 
بحز عشرت و عیش کاری نداشت بحر شادی انده گساری نداشت 
حو شد مدتی گوهری از قضا به کام صدف درفتاد از هموا 
چو شاخ گل از نکهت نوبهار سهی سرو گلچهره بگرفت بار 
چو ایام حملش به‌نه مه کشید مهی چارده شد ز برجش پدید 
چراغی ز مهرش قمر سوخته زنور السهی برافروختسه 


۱ دا: جای دو بصرام عرض شده است. 
۲ - تم: پلنگان. 
1۳ 2 ۵ حهاد. 


ی اسان فا هه کته 
ز بسرج شهی اختری تابناک 
جهانجو به نامش جهانگیر خواند 


۰ ۶ جو خورد سسد مهدش زر زر سا- یت ۱ 


جو ده ساله گشت آن مه جارده 
عقاب احل جون در امد به صید 
۷ 
ازین دیر خاکی برود جست و رفت 
همای از سرتخت گوهر نگار 
به حون دل از مملکت شسته دست 
رح آورد روزش بسه هد زوال 
7 دل دم زدی 
جو بگذشت یکچندی او هم برفت 


۰ نان را داي سهتات‌کیر کرد 


ملک را جو حان و حهاد شد ز دست 
ز انصاف و عدل پدر یاد کرد 
چنین است آیین گردان سپهر 
تا رد کیره جهان بر کسی 
گهی سور و گاهی درو ماتم است 
چو از لاله فراش باد بسهار 
کف غنحجه پر خحردزر شود 
دگر باره سراف باد زان 


کند پر زر حعفری صحن باع 


۰ فشاند درم شاخ را بسر ورق 


۲ س- صیما ۲ رد 9۳ رربف ب یوش 


رسد روز رحشنده را جاد به لب 


همای و همابون/۵۷ 5 


تدروی ز بسستاه فرماند هی 
زر درج مهی گوهری آبناک 
جهاد بر جهاد بین خویشش نشاند 
سر مهدش از مه برافراختند 
درافتادش آن مر غ عرشی به قید 
پس آنگه علم زد به باغ بهشت 
ورین خا کداه رحت بر بست و رفت 
درافتاد بر ماک ره سوکوار 
به بیغوله‌ای رفت و در خود نشست 
و زو سایه‌ای مانده و آذ هم خیال 
ببه اشک آب بر آتش غم زدی 
دمی بر کشید و به یکدم برفت 
برفت از جهاد با دلی پر ز درد 
به رسم پدر عالم آباد کرد 
نهک شش شود کیتهاو کام‌نهیر 
که باشد حهان را حهانجو بسی 
مقیم از پس شادمانی غم است 
زند خیم لعل بر کوهسار 
تنف‌ظرفت کاسفان:دن ایب زان 
نهد بر دل بلبل از غصه داغ 
رباید ورق باغ را از طبسق 
کند روشن آیين.؛ هفت جوش 
شوه ده اهاز امه 


چو سلطان ایوان زنسگار فام 
به روزی نسکو شاه شاهان دهر 
۳ راند 
برآمد اک 
فروبست راه تمدی و جور 
به عهدش شده کبک با باز خویش 


۰ جهان رسم ظلم از میان برگرفت 


مسخر شد او را همه روم و جیین 
ببرداز سر راههانام باج 
قاس کت له زر اقشت. | دنت 
یت ال مت اه توا کی تشز 
در آن دور کو شاه آفاق بود 
قد ح خنده بر جام جمشید زد 
چو بگرفت کار ممالک قرار 
شکر جین شد از پست؛ دلفروز 
ز لعمل لبش جون رسیدی به کام 


ور ار تنعل شنت رد خی 


گهی خیمه بر صحن صحرا زدی 
بجز عشرت و عیش کاری نداشت 
حو شد فتاشین. کوهنری‌از ققبا 
چو شاخ گل از نکهت نوبهار 
چو ایام حملش به‌نه مه کشید 
چراغی ز مهرش قفمر سوخته 


زر خاور علم زد به سرحد شام 


به فال همایون در امد به شهر 
عماری به خر گاه خورشید راند 
برافراخت از چرخ اطلس کلاه 
برون برد رسم تطاوال ز دور 
لش لاه گرگ ونان عیصی. ۱ 
فلک نام جور از جهان ب رگرفت 
مسسلم شه او را زسان و زشین 
نمی جست یک جوز دهقان خحراج 
نهنگان؟ جو ماهی به شست آمدند 
سرافگند گان جمله سرور شدند 
به فرماندهی جون " فلک طاق بود 
طرب خیمه بر بام خورشید زد 
بدو گشت بنیاد ملک استوار 
به روی هممایود بسسر برد روز 
برفتی زیادش لب لمل جام 
لب جام را فوت جاه ساخعتی 
گهی جنگ در حام صهبازدی 
سهت ضاوق انتزه سار نداشت 
به کام صدف درفتاد ار هوا 
سهی سرو گلچهره بگرفت بار 
مهی چارده شد ز برجش پدید 
ز نسور السهی برافروته 


۱ - دا: جای دو مصرام عوض شده است. 
۲ - نم: پلنگان. 


۳ دا: در حهاد. 


ی از اسان فاهسعع 
ز بسرج شهی اختری تابناک 
وا تضو نها نا سفن خهنان‌گیر ,وا نا 


۰ جو خورشید مهدش ز زر ساختند 


جو ده ساله گشت آن مه جارده 
عقاب اجل چون در آمد به صید 
حهاد را به شاه حهانباه بهشت 
ازین دیر خاکی برون جست و رفت 
همای از رتست موس از 
به حون دل از مملکت شسته دست 
رح آورد روزش بسه حسد زوال 
کی وراز وود دل دم زدی 
چو بگذشت یکچندی او هم برفت 


۰ شمان زا فدای اتکی که 


ملک را جو حاد و حهاد شد ر دست 
ز اننصاف و عدل پدر یاد کرد 
چنین است آیین گردان سپهر 
قفراری نگیرد حهان بر کسی 
گهی سور و گاهی درو ماتم است 
جو از لاله فراش باد هار 
کف غنجه پر خرده زر شود 
د گر باره صراف باد خزان 


۰ ۲ ء و فشاند درم شاخ را بر ورق 


رسد روز رحشنده را حاد به لب 
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تدروی ز سستان فرماند هی 
ز درج مهی گوهری آبنساک 
جهاد بر جهاد بین خویشش نشاند 
سر مهدش از مه برافراختند 
درافتادش آن مرغ عرشی به قید 
پس آنگه علم زد به باغ بهشت 
وزین خا کدان رخت بر بست و رفت 
درافتاد بر خاک ره سوکوار 
به بیغوله‌ای رفت و در خود نشست 
و زو سایه‌ای مانده و آن هم خیال 
به اشک آب بر آتش ضم زدی 
دمی بر کشید و به یکدم برفت 
برفت از جهان با دلی پر ز درد 
به رسم پدر عالسم آباد رد 
کته کاهتشن نود کینه و گاه مهر 
که باشد حهان را حهانجو بسی 
تیم زمیات داش عم ا نت 
زند خیمة لمل بر کوهسار 
سین لاد کین ای 
تیف ک اسان ون ایند ان 
نهد بر دل بلبل از عصه داغ 
راید ورق باغ را از طسق 
کند روشن آيينة هفت جوش 
هه هر فرصت 


که دایم به آماس و دق متلاست 


۸ خمسة خواجو 


دل جام پر خجون ز خون" جم است 
چو هرمز کمان را مشو مشتری 
مترس ای به قربت فزون از ملک 
ملک کیست همجون تو مملرک شاه 
چو عیسی اگر نگذری زین سراب 
چو بهرام ارت خاطر گور همست 


۰ تو جود سدره رامنتها دیده‌ای 


و تس هی آ نکش ته | کاهی است 
۱ بپ_«۳ ِ ۳ 
جو خواحو کر از خواحکی بگذری 
بدیین 1 هفت گل مهره نتوان زدن 


ز خنده‌ش مشو شاد کان از غم است 
که چون تیر چرخ از قمر بگذری 
ازین پیر مفلوک یعنی فلک ‏ 
فلک جیست همجون تو مفلوک راه 
کی از چشمه مهر نوشی شراب 
ازیین هفت پیکر فروشوی دست 
که ناموس حبریل نشنیده‌ای 
خته | که از متاشست شاهین اس 
شود فتاه کون قنیرا از 
تذروی ازین گلشن نه چسمن 


خنک باد عنبر نسیم سحر 
حوشا وقت آن مرغ دستانسرای 
ز من تا چه آمد که چرخ بلند 
به بسفداد بسهر جه سازم وطن 
نباشد غریب ار به دانشوری 
که گر زانک لاف از گدایی زنم 


۸۰ و تک هر انکو به غربت فتاد 


که شیری که از بیشه آید برون 
کسی کوبود در وطن تاجدار 
غریب ار بنالد که گوید خموش 
من ار زانک گردم به غربت هلاک 
ولیکن به شرطی که بر مرگ من 


که شهاک کس اف افگا. کون 
که باسد در آن بومش آرام جای 
از آن آشیانم بدیین جافکند 
که ناید بجر دجله در چشم من 
سك ۰ ‌ 
بود چرخ گردنده‌ام مشتری 
به مسعنی دم از پادشایی زنسم 
و کار کت سس کت ان رشییان 
به غربت برد خواری از باجدار 
و ‌ ۰ ‌ و مه 
و گر شهد نوشد که گوید که نوش 
برسم غریبان بریدم به خاک 


۱ ت-ّ وا زجام. 


1 - تع: این بیت را ندارد . 


به پهلوی خمخمانه دفنم کنید 
مریزید بر خاک من جز شراب 


۰ نه هستی که مستی زیان داردم 


: ۳ ۱ 
ز مستی ار عاقلی رخ متاب 
شبی خواه شمعی و کاشانه‌ای 
ورتادل کیرد به حلوتسسرای 
9 
تم هو ات ا راوشس هشن 
قصب پوش خوباد با خط و خال 
. 


تن سیمگون زیر مشکین قصب 


۰ نظر کن درین لعبت دلپدیر 


بتی پرنیاد پوش رومی رخ است 
ِِ ۱ مِِ 
ر مه لفظش نی خحامه پرشکراست 
۳۳ و 
زلالی ست از حشم. آب و کل 
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سم ۱ ۱ ۱ 
یس انگاه بردوش مستان نهید 


قدا ح بر سر تربتم بشکنید 


مسازید از بهر من جر رباب 
دلم با می و مطرب و سافی است 
نه مستی که هستی زیان داردم 
میی در کش از ساغر بیخودی 
که سلطان نجوید خراج از راب 
بعی جوی" و سازی و پیمانه‌ای 
دزن 7 د لار | درای 
۳-5 #ِ«- 

بدر از حبسش مادر از کاشفر 
نموده رخ از پرده‌همای خیال 
تفت تا رختان. اسان ف یکی 
نها کرده جود روز روشن به شب 
که فرزند حان است و دلبند دل 
نه بیت است طافی ست سر بر سپهر 
۰ ۳ ۰ ۰ م2 

ر بحرش سفینه پر از گوهراست 


تهالمرست‌از تشن صسان وردل 


۱ دا: خوب. 


تسا متفتا ین شتا هش یزان 
چه باغ است یارب جو خلدبرین 
زهر شاخ او نسوبسهاری ببار 


۰ زده بجر او مسوج آب نبات 


گرش مشک خوانم مگر کین خطاست 
برین نقش منصوبه‌ای کس نباخت 
چو این حسروی دیبه می‌دوختم 
طرازی ز طبرزی دگسر ساخستم 
من آن نیستم کین گهر سفته است 
نواین بیتهارا مبین سزسری 
کسی می‌شنیدم که می گفت راز 
ترا زین نجه آید: که گویی. که گفت 
سخن را به گوهر مشابه سکن 


من این تسحفه رال عالم آورده‌ام 
من این خحوشه در لامکان جید هام 
نشاه من از بی‌نشاناه بپرس 
مسم را اگر قلب خوانی رواست 
من‌ این نامور نامه از بهر نام 
کنم بذل بر هر که دارد هوس 
بدین سوز سازی که بنواخته است 
جو آبی‌ست و آنگه روا آمده 


جگر سفته تا این گهر سفته‌ام . 


۰ ۰ برود کرده‌ام مهره ار چشم مار 


جو یی ات در کنج ویرانه‌ای 


اصول کلام السه یی خفیت وان 
که رضوان فرسبد بدو حورعین ‏ 
به هر نو بهاریش بلبل هرار 
سوادش همه عین اب حیات 
بسا مس که چون بنگری کیمیاست 
برین وزن منظومه‌ای کس نساخت 
چراشی ز دانش برافروستم 
جسنیبت به مرزی د گر تاختم 
کس دیگر است آنک این گفته است 
که پیت اه انس ارت کرد سیک 
دلم چون صدا جمله می گفت باز 
اگر عقل داری ببین تاچه گفت 
که باشد درین یک سخن صد سخن 
گهیر خیست:غا کی رسیده ز کان 
در آن عالم این موه پرورده‌ام 
مسکان دل از لامکان دیسدهام 
زبساد من از بی‌زبساناد بسپرس 
ول فلت 5 اعست ان هراتس 
چو کردم به فال همایوه تسمام 
که تاریخ این نامه بذل است و بس 
بدین گونه جانی که بگداخته است 
ولی دل ز فکرت بجان امسده 
سمر گشته تا این سخن گفته‌ام 
برآورده‌ام فنچه از نوک خار 


حو شمعی ست در صمن پروانه‌ای 


۱ - دا؛ داد. 


مرا زاه جه کین قصه بود ارنبود 
نوایی که اصلش ز عشاق خاست 
اگر نیک می‌دانیش بد مخوان 
بسه چسشم ارادت نظر کن درو 
چو نافه بسی خود دل خورده‌ام 
ی کر دمن به طبیم تو راست 
دای ادلی پر ز نورم بسده 


۱ ۱ج و دادی دم عیسی مریمسم 


تسیا و تیش دور دار از ری 


قرو کنر نو کته ای نبا سسختلا. 


به افسانه عمری بسر برده‌ام 
گر از بسی‌نسوایسی نوایسی زدم 
۲ آهتشیک یت قتت کسین تنس رآوه. آفت ۱ 
درین مسستیم دور دار از خمار 


همای و همابون/۱۱ ؟ 


به شعر روا سحر باید نمود 
بزرگان نگویند کاد نیست راست 
وگر ز آنک بد گفنعمش خودمخوان 
که در چشم بد هیچ‌ناید نکو 
که‌ایین حش؛ عطر پرورده‌ام 
گرش مشک تاتار خوانم خطاست 


جو داود دوق زیسسورم بتده 


درین ورطهام اهتشا بعرن مته یفن 
جو عیسی رواد رنده دار از دمم 
جراغم برود بر زباد یزاد. 
1 و ىب 
ازو دیدهنکته گیران ۳ ۳ 
وتا که افسانه آورده‌ام 
به بحر سخن دست و پایی ردم 
نسگهدار در رده رود تون ! 


۱ سکن گنجم آلوده؛ زهر مار 


ارباب السیف و الفلم شمس الحق والد ین محمود صابن فاضی 
خلف صدق او رکن الحق والد ین عمیدالملک و حال خود گوید : 


به تاب درود رشته می‌بافتم 
جو زلف عروساد کشیدم دراز 


۱ - دا: بزان. کم: وزان 
۲ 


۰ ببردم ز صبسح فروزنده آب 


علسم بسر در شاه اخنتر زدم 
شکستم شه آسمان را سیاه 
. 
چو موسی نشیمن گُرفتم به طور 
نوا بر کشیدم ز راه حسجاز 
گرفتم به خلوتگه قطب جای 
راغ دل از دانش افروختم 
نی خامهام نخحلبندی نمود 
دلم یافت از مشمل روح نور 


۰ فلک نزلم از باغ جمشید داد 


چو منصوب؛ فصه بردم به ببن 
بسپرداختم نامسء‌دلپدیر 
موشح نب الفات. کیعی. کشا 
خروش رحیل آمد از کورچگاه 
مه مبهدش از کوه؛ زنده پیل 
فتاه اختعیر دوت تین دنو تال 
جو جمشید نانی برود زد علم 
برفت از عقب آصف روز گار 


من آتشی طبم خاکی نهاد 


۰ سجنین لعبتی پروریده به نار 


نداده به داماد و ن‌گرفته مهر 
برو هیچ کامی ندیده دلیم 
ءِِ ۱ 

و تسا غی سرا دس کسیر امه 


بسپستم تب مسحرق آفعاب 
سراپرده بسرطاق اخضر زدم 
زا کلیل برسر نهادم کلاه 
چشیدم می روشن از هفت جام 
چو داود بسرساز کردم زور 
ر دور سپهری شدم پرده ساز 
زدم مسحور جرخ را پیش پای 
بسه پیسر خرد دانش اموخستم 
به نحل سخن سربلندی نمود 
فرستاد رصوانم از روضه حور 
می لسصلم از جام خورشید داد 
به داد تمامی رساندم سشن 
به‌ نام شهنشاه و فرخ وزیسر 
نموداری از حام یضاق 
به صحرا برود برد خسرو سپاه 
فرورفت در قفمر دریای نیسل 
به روز بایش در آمد زوال 
روان کرد " هودج به سوی عدم 
که ناید نگین بی‌سلیمان به کار 
شده آب روی از پسی دل به باد 
بپرستند؟او تاد طراز 
شده خحواستارش سلاطین دهر 
وزو گشته خون جگر حاصلم 
که بودند حول ناله دمساز من 
دلم را چو جان ناگزیر آمده 


چو شمعم شب افروز خلوتسرای 
جودیدند افسرده بازار من 
که زیسسان عروسی رخ آراسته 
چو سرو سهی رسته از باغ فکر 
که باشد که او را نخواهد بحان 


۰ و ویسش حه در خانه خواهی نشاند 


زر دل این همه خون که پالوده‌ای 
9 ۳ ۲ 
ردی صسربی اما نتتتافنند درسست 
شرابی که نوشیدی آنرا ند ه 
۳ ۳ و ۳ 
گر ایرج بشد گو منوچهر باش 
که این بی حفاظی نه کار من است 
نه دیوم که چود جم رود در بهشت 


اگر بکر ماند ازیین غم مدار 
ناه هت وان وک کت 
سکندر بدو ملک دارا دهد 
کسی را که یک حو نباشد به دست 
اکن مت زورک نان شام 
ور از پادشاهان گدایی کنم 
جو داد آسمان ملکت جم به باد 


همای و همایون/۱۳ 4 


جو اقبال میمود و شادی فزای 
دل کاخ بت 2 سوت در کار من 
تمانده,برین گونه در غانه نکر 
به رامین سپارش چو موبد نماند 
۱ ۱ ۳۹ ۷ ۷ ۳ 
یس و ۱ . ۱ 4 ۳ 9 
بزن باز حون سکه در دست : تست 
تو دانی به هر کس که خواهی بده 
و مه ۰ ‌ ی ‌ 
وک یی نگ میت مزا 
ببراورد جانم ز غیرت خروش 
متاعی بدینساد نه بار من است 
بگروم به اهریمن بدسرشت 
براف‌کنده از رخ نشاب یال 
نه مریم به بکری گرفته است بار 
۳ 
سریرش فلک بر ثریانهد 
۱ ۳2 ‌ 
جو همت‌ بود کنج فارونش همست 
به معنی دهم جرخ سلطاد شام 
ببه دانشوری پادشایی کنم 
دگر در جهان تخت و خاتم مباد 


اسر 
, ۳3 ۷ 


۰ جو خسرو ز مشکو به مینو پرید 


جو بردند مهد محمد به‌ خاک 
آلو غ وش تضوان: امش یش ۱ 
من اه مرغ خوش خواد آتش پر م 
۲ عم ۱ 
تنم پیرهن گشت و جانم بدن 
7 

اگر مست می‌خوانیم مست کو 

۰ م7 ‌ 

همایوه بزر فی عراقی سسب 
به عرم زمین بوس خافاد عهد 
اه سای فان در که اور رش 


۰ بر آن اسان کرد اریین بنده‌یاد 


پسندیده امد بر شیخ و شاب 

رحل کمترین هندوی بام او 

۰ 0۳ عم ۵ ۶ ۰ 

فلک نقشی از کرش مفرشش 
۳ .72 

وه بر دراو مه تی گام 


۵ 


ماهسانآو را فلق‌ لته کون 


۰ کسوا کسب قسنسادیل ایوان او 


۱ - ۰ 
دا: نم. 


چویم" خشک شد شبنمی گو مباش 
که افتاد بهرام در دام گور 
دل از خاک شیرین بباید برید 
اگر خاک شد نظم حسان چه باک 
که بی‌بال و پر در هموایش پرم 
کفن گشت بر قالمم پیرهن 
وگر دست یی کنیرهنج دست کو 
سر سر کسشان تاج دیسن و دول 
لقب نامی از وی جو نام از لقب 
به مسصنی گل گلشن سرمدی 
ز کرمان به اردو روا کرد مهد 
جو افبال زد بوسه بر پای تخت 
ورین داستان نکته‌ای شرح داد 
بدین ذره سایه فشکند آفتاب 
جهان کرم شمس دنیاودین 
سپهر سرافکندهاش زیردست 
قمر کمترین گوهر جام او 
دیسر دوم خطه دفتر کشش 
یکی قاصد کوچک بدر نام 
وجود شریفش مبراز عیسب 
گه خشم او هفت دوزخ تفی 
ندیماد او را خرد حرعه‌نوش 
عطبارد دواتی‌دیواد او 


۳ - کم و دا: برم. در «تع» نیز بصورت «برم» ضبط شده است لکن چول در این نسخه ب و پ به 


صورت «ب» نوشته می شوند «پرم» ترحیح داده شد . 


. مه از خرمنش حوشه‌ای یافته 


بود کاف و نون حرفی از دفترش 
کجا تیر گردون کمانش کشد 
اگر جوید ابر از هوا آب روی 
جو پیدا شد از آسمان قرص زر 


۰ یبود قاف حرفی ز تمکین او 


یکی گنج محمود پرداخته 
یکی در دمش نکهت عیسوی 
چو آن گوهرافشان چاکر نواز 
یبکایک تعحب نمسای آمدند 
برین داستاد داستانها زدند 
که شبنم نگر کاب عمان برد 
مگس بین که با شاه بازی کند 


مه ّ 
4۹ ۵ . 2 که د ت ار بات 


ازیسن گونه شوریدء بی‌وقار 
۰ جر آن خاک دریا دل تشگ دست 
به دست تهی گنج‌ریزی کند 
نه آخر به همست ازو کمتریم 
حناه مفلسی مانده در فید از 
ز چاهم رساندند 0 


همای و همایون /۱۵ 4 


خور ار مطیعش توشه‌ای بافته 
مه مشتری مهر مریسخ کین 
مسسی انس مسهدی روز گار 
به شوکت گره‌بند حبل الورید 
شود اشما افش از رفظ رفن 
سیه روی گردد پسساد قسلسم 
که شاه قلک سانبانش کشند:" 
برو گوز دریای دستش بسحوی 
نوالش به مه کرد اشارت که خور 
بود مسهر شممی به بالین او 
۷ 
یکی در کفش معجز موسوی ‏ 
وه وی یتست گس هم سار 
به تحسین ترنم سرای آمدند 
بسسی تیرها برنشانها زدند 
گدا پرده بر کار سلطان درد 
عشین ین کهنا ماوسازی کر 
سوی کرب لا برده آب رات 
شکر کرده بر تلخ عیشاد نشار 
چو دریاش طبعی گهر بخش هست 
به‌ باد هوا هکت ۶ کته 
چرا از سرگنجهانگذریم 
کنیمش ز مال جهان بی‌نیاز 
کشیدندم از کام ماهی به ماه 


4 / خمسة خواجو 


سرم بگذراندند از اوج ! بلند 
فزون زانک بود التماسم ز دهر 


کنون هر دم از چرخ پیروزه پوش 


که خواجو جو عیسی روانبخش باش 


۰ دم از روح زد چنود مسیحا تویسی 


تو دریایی و جسم و جان گرهرت 
جو گوهر برون آی ازین چاردرج 
جوناهید ارین پرده راهی بزد 
بسرون شوز معمورءة کن فکان 
سحرگه دمی خوش بر صبح وار 
برافشان سردست بر کاینات 
دا نیقی کیان ون ان 
دعا کن بر آن هر دو مخدوم خویش 
الا تا دزی کته شش دری 


۰ جراغ روانشان فروزنده باد 


سرافکنده در پایشان هر که هست 
سحن بر دعا می‌رسانم به بسن 
چو بنشست تحریر این در خیال 
اک ی ,داضت ختم کردم رواست 
سخن را نیاید نهایت پدید 


هه پبای امیدم ز بسند 


بدین خحستهءه بسته دادند بهر 
به پیروزی آید نویدم به گوش 
کند با من از طاق اضر " پیام 
جهانگیر گرد و جهان بعش باش 
به قاف بقاشو چوعنتاتویی 
تو گردونی و انس و جان اخترت 
بزن نیم ترکی برین هفت برج 
چو صبح از سر صدق آهی بزن 
قدم نه به مسقتصورء لامکان 
به سرچشمة مهر غسلی برآر 
بنه روی بر سجده گاه ملک 
که در عهدشان گرگ شد صیدمیش ‏ 
فروزاد ببود مسشمل اوری 
دل عالسم افروزرشاه زنده باد 
فدای سرایایشاد هر جه همست 
که بعد از دعاشان ندارم سحن 
زبان در کشیدم ز بسیم ملال 
که از ختم مقصود کلی دعاست 
ورق در شکستم چو اینجا رسید ؟ 


۱ :ها افزه 


۲ دا: خضرا. 
۴ دا: در پایان این نسخه آمده است: 


تمام شد کتاب همای همایون به فضل خداوند بیجون و صلی‌الله علی نبینا محمدو آله الطیبین الطاهرین. 


گل و نوروز 


به نام نقش بند صفحه‌ خاک 
عبیر آمیز انفاس بهاری 
چمن پیرای باغ آفرینش 
خلافت بخش عقّل ملکت آرای 
خداوندی که درذاتش علل نیست 
نه در ایواه فربش و هم را بار 
کسی با او نه و او با همه کس ؟ 
نهد در نار نور و مسهره در مار 
ول ایو متا دمت‌شار اه 


۱- نم: رموز آموز. 

۲ نم: شکر قند . 

۳ دا: با او همه کس. 
)- نم: «و» ندارد. 


عذار افروز مه رویانه افلاک 
ربور آموز " کبک کوهساری 
زر افشانندء صبح شکر خند 

دلسیسل ره بران کوی بیش 
جنیبت راد و هم راه پیمای 
7 ۱ ۰ کهدرملکش خلل‌نیست 
‌ نو حرایش عمّل را کار 
نماند هیجچکس و ؛ او ماند و بس 
دهد ازنیش نوش و خحیری ازخار 
کماه بخحشه به تیرانداز دیده 


۲ 


۳ ۰ 


به فرمانش کند ابر بهاری 


۰ ی ‌ ۰ 1 ۳ 
کندسرشمع جشازدیده روسن 


نهد بفطاق سیمین بر سر کوه 
بسهاری تسازه از خاری بر ارد 
نهد در حاد دره مسهر خورشید 
برافروزد روا صبح صادق 
زند زرین علم بر فصر ششدر 


ژ 
طبق فیروزه کرداند جهمن را 


کندروشن بهنرگس چشم مستان 


کشت اتاقتیت دای خاش 
قدتت کاولت ترا ایا تست 
حهان بی او نه و او در حهان نه 
صفاتش بر بسساط لایرالی 
ز لطفش شاهد شکر قصب پوش 
رد را در دماغ از وی ریاست 
دم عیسسی به باد صبح داده 
نسهاده خشت زر بر رورد بام 
شب نار از شهاب آتش حهانده 
روان را باکت 


اِ- کم: ناری, دا : باری. 


شتا اشتیی وا آن ات‌ بارش 
دشسل سر-< جشمه را از باد " جوشن 
کشهد خارای زر کش در بر کوه 
۳۹ 7 - 
بستی اتش رخ از ابی نکارد 
۰ مِ ۰ ۰ ۳ 
بران‌کگیزد براق برق بارق 
۳۳ ۳۳ 
که بارند فی در دوش کهسار 
ورق در دامن افشاند سم را 
ق ۱ ۳ ۲۳ 
ری اش را اشفا .سس 
مکان او را و او را خود مکان نه 
فرو خحوان ده مشال بی مشالی 
ز قهرش خون لعل کوه در جوش 
به دست باد ملک جم گشاده 
۱ ۲ ۳ 
فکنده جین شب در کیسوی شام 
ات ار یه قاسس بخکا باه 


به اب حشمه بحشیده روانی 


۲ داوتم: کند سر شمم چشم از پیه روشن. - نم: کند هر ماه چشم از دیده روشن. 


- نم: ان 


6 دا: گهی. 


ر ۵ نم: انتها. 


1- نم: اپتدا. 


۱ ی 7 
در دیسده یه مردم بسر گشاده 


برآورده ز زنگ یه حتسیستق 
رباب اسر را اوتنار 7 
شتا تنایص اس کرت 
گهنر در دامن درا نسهاده 
به عقل آموعته علم الهی 
به صنعت بر کشیده هشت منظر 
به دست مهر داده تیغ زریین 
ز ماه افروخته شمم شب افروز 
به گل داده جمال ویس گلرنگ 
ر دل گنحی در آب و گل نهاده 
دو لبعبت برده دار دیده کرده 
ز ماه نو زده شیدیر را نسصل 
به شادی داده نسام مساق 
فلی را کرده زین جرمه از زر 
قتمتن ,وا وفوشتا یه تام داده 


نهاده ارغنون در جنگ ناهید 


پتیمی را حبیب خویش خوانده 


گل و نوروز/4۷۱ 


بسه مسردم کار دیسده سار داده 


۱ فکنده در بر شب زلف مشکین 


ورق بر جتبر زر کار بسسته 
فلک را خون خور در طاس کرده 
به دامن تک ارو داده 
به دل بخحشیده صدر پادشاهی 
به حکمنت کرده حوزارادو پیکر 
شده خحفاش از او با توت فان کین 
نسهاده عود شب بر آتش روز 
دل بلبل جو رامین برده از جنگ 


۰ عِ 
۳ دید ه روزنی در ؟ دل گکضاده 


به لعمبت داده سار هفت پرده 
ز خور در جام نو ". کرده می لعل 
به مقبل داده تخت بختیاری 
زمین را بسته دست بحر بر بر 
0 
زده بر سنگ تیغ تیز خورشید 
زادنایش به او ادنی رسانده 


فی نعت ۳ ۲۴ وخانم النبیین علیه الصلوة والسلام و التحبه 
و یذ کر المعراج فیه" 


۰ زهی طفلی که بود آدم طفیلش ‏ خلیل از سفره اندازاه خیلش 


۱- نم: نشاد. 

۲- نم: پر . 

فد حام زر . 

4 نم: نام ۱ 
۵ نم: فی نعت النبی صل‌الله علیه و سلم. 


4۷۲/خمسا خواجو 


فان قنور اقا دروان انا ی 
سپهسسالار نزدیکان در‌گاه 
مراد کن فکان مقصود کونیین 
به ن ر گس در کشیده کحل مازا غ 
هلالش حلته گوشی بر ره شام 
در فص فاوحصی بسرگسشاده 
فتاده ادمش جود خاک بر راه 
کلیم از نور او یک لمعه دیده 
صسفای مسروه از انوار روش 
سپهر از گرد نعلینش غباری 
طراز عرش دیل کپربایش 
ورای هفتم ایوان " چار طاقش 
بر خاک درش کوئر سرابی 
عبادت خانهةاو بت مسعسمور 
جم‌ازجام‌جلالش گشته " سرمست 
شفیم نوح گشته آب روش 
همه ملک سلیمان پیش او باد 
به حکم قاصدی رین هفت منطر 


۰ در او عالم گم واو عین عالم 


ز شهرضتان قدسش آب و دانه 


۳( 
ی نم هفت ایوات. 
۲ گشت. 


۳ کم: بند ه او از . نم بنده واز . 


حشیبت راد نه میداد افلاک 
جراغ برمگاه لی مم الله 
کماه ابروی کان قاب قوسین 
حبش راازدو زلف هندویش داغ 
بلالش صبح خیرزی بر سر بام ۱ 
مهش یک پیک شب روبدرنامش 
قدم در کوی مااوحی‌نهاده 
شده یوسف زشرمش آب درجاه 
مسیح از خلق او بویی شنیده 
هوای طیبه مشک افشان ز بویش 
ر گی‌سویش شب ممراج تاری 
شمار اطلسس کحلی ردایش 
ریم حضصرت عرّت ونافش 
ز خلوتگاه انسش کعبه بابی 
طتتات‌بار تافتتن کیسبوی: هرز 
یم از فیض نوالش رفته از دست 
شده کحل مسیحا خاک کویش 
جهانش بنده‌ای وز * عالم آزاد 
شده ناموس او ناموس اکبر 
دو گیتی در دوسیمم نام او ضم 
شتستا له اسیسن استساتا 


۰ 


ی -۹9 
ارین میداد غعبرا در دش هه 
ندیده حویشتن را در میانه 
گذشته همچو باد از عالم خاک 
فرو شسته ز دیده نفش هستی 
قدم بر سر نهاده کن فکان را 


۲ ۱ ۱ 
برو درس الهی خحوانده ادریس 


و ۴ 5 5 
حیبست بر سر ناهید رانده 
رمهر جهسره مه را نور داده 
حور زلف آتشین رویاد مه‌وش 


زده تصسلین را کوکب از اختر 


۱ علم بیرون زده زین دیر خاکی 


عریرش‌همحجویوسف‌پیش‌خواند ه 
به علوتگاه قفربش راه داده 
ِ ۱ ءِ 

سرد روی ها فست ار ؟ یه 
شنیسده در قتکنتا 0 وکا سم 
جنان سروی که قند از پسته ریزد 
رما هر ساعستی صد افرینش 


گل و نوروز/۷۳) 


بسه شهرستاد او ادنی رسیده 
و وان تفت ای کشت 
نهاده ملک هستی‌ بر کرانه 
جو خور بیرق زده بر بام افلاک 
فشانده دست بر بللا و یستی 
قلم در سر کشیده انس و جاد را 
به دیده مستهای سدره دیده 
و ح ۲ 

ورو مسسعود گشته فال برحیس 
شب شامی شده هندوی موریش 
۰ عم 

ز راه شرع بر گاوش نشانده 
شرف افزوده مسهر اوری را 
به سلطان فلک منتشور داده 
فتاده عمرب از مهرش بر اتش 
امامت کرده پاکاه را به‌پاکی 
به حاه از حاه کنمانش رسانده 
و 
کراشت/ ک شاهش خلت خعاص 
به دست آورده کام و باز گشته 
مور تال فا بان سیم 


۱۱۰ 


4 ۷ /خمسا خواجو 


فی العزلة والموعظه و بمدح سطان رفن یز بد تس ۲ 
او نت ی 


تست ان مسیون آع ۱ شمان 
ءِ 

جو مستان صبوحی صبحگاهی 

بود مسشتاق را شب روز بازار 

این تراشب سا نت شاه 


سا مقر ۱ 
قو ال ار وان تن کنر 


پِ«- ِِ 
دردل زن زاب و کل حه‌ خواهی 


تو روح پاکی و کونین جسمست 


همین با تلو گفتم این ممانی 
حجاب تست در راه تو هستی 
که شا:. :ان ایس خاکی و آبی 
ز منشور امل طفرای شاهی 
اساس شهربند نفس بر کن 
پرون ران باد پا از عالم خاک 
شزو نو سار کتاه لاش کنان: کسم 


تروک وتا زا ی ره کین 


۱ نم: ذ کر پیران طریقت و راهروان راه حقیقت. 


۲- تم: این بیت را ندارد. 


لا ای سایب هط ف النیی 
تویی نقش‌نگین خاتم گل 
که فا تاش عتان ستجی ی 
ستون عرش را یک ره بجنبان 
بسوزان هفت دوزخ را به آهی 
گنه ات ری ادن فته وان 
که بشید ار وان ان ماه ۲ 
قدم بر فرق ماه و مشتری‌ زرد 
وزین گلزار جسمانی گذر کن 
نگیرد انس با این جن و انسی 
کم جان گیر جان ودلچه خواهی 
تو گنجی دررهت عالم طلسمست 
جو فدر خود نمی‌دانی تودانی 
چوخواجوتر ک هستی‌گیرورستی 
چو نیکو بسگری برباد یابی 
درین ره محو کن گر مرد راهی 
ستود چار طاق طبم بفکن 
چو مه نع رگاه زن بر بام افلاک 
نظر در کر کاس ساب کی 
1 


۱۳۰ 


زر دست بدر 7 نامه بستاد 
سماع ی کنبببانگزهرسرمست 
غرامان شو به عشرتگاه جمشید 
۳ 2 در فبصهء بهرام بشکن 
ز مهر رخ بهاده‌مسشتری را 
طناب و دلو کیواد در حه افکن 
توابت را که از سر درانسداز 
ز چرخ مهره گردان رخ بگردان 
بنات نعش بین در سبز چادر 


۱ قدم نه درسکانه بی مسکانی 


۳۹ 7 سزم لا شتر بیع 


- قتقیر فرش اس روخ کیان کب 


۱۳۰ 


خرد را بین به‌یاد پیر بسطام 
تا تین شا کشا نا فسات که خر نت 
سر اوتاد و نور جشم‌افطاب 
نییبت رال میداد طریفت 
ز درویشی به سلطانی رسیده 
زهی کونین عکس نور " طیفور 
رهی‌شممی کبه‌بن‌شاندی‌به یک آه 
چو نقدش برمحک جعفر آمد 
به سلطانی کشیده سر بر افلاک 


گل و نوروز/۷۵؟ 


تخیر شش امه سخان 


بر افشان نز یروا ستسا د ومد 


می روشین بخواه از حام خورشید 
خواقین فلک را نام " بشکن 
شیارا کی ونیا 
بزن پای و عمود جرخ " بشکن 
ملایک را نقاب از رخ برانداز 
ببین قطب فلک را استکه: وان 
چو گریان دختران بر نعش مادر 
سخن گو از زان بی زبانی 
مشل گشتهز روی بی مشالی 
تساشای ریاض * لامکانه کن 
شراب احمدی افکنده در جام 
دلیل رهبران " کوی توحید 
دلش فندیل این پیروزه محراب 
مدام از حام سبحانی حشیده 
دو عالم زفءه عصفور طیفور 
جراغ وان تم تب ناه 
ر زر جعفری خالص‌تر آمد 
زده در چشم چرخ آبگون خاک 


۱۰۰ 


۱۵۰ 


نید از حنتدیاد بارگا هش . 


به مولاییش کرخی گشته معروف 
نییبت رانی او کرده ادهم 


گرفته از فضیل راهرو باج 


به وفت صبح شب خیزاد انجم 
حهاد‌دردست‌ودردست‌ازجهاد‌هیچ 
قلم بر صفحا ناسوت رانده 
زباهد او زباه بسی بای 
جو از اهل طریقت فایق امد 
حهاد در او گم واودر جهان گم 
جو به صوفی ولی از صوفیاد به 
نشسته از دو عالم بر کرانه 
۱[ 
فلک مشمل فروز خانقاهش 
ز سبحان نام سلطاتی گرفده 
شکسته قص موجودات را در 


قمر زین سمند تیز گاسش 
سری از سرفرازاد سپاهمش 
به ارشادش شده حضرویه مشموف 
هواداری او ورزیسده مبا لیم 
هت هر رای متصور حلاج 
ز خاک پای او کونین به نسه 


برون از وهم و عقل" اندیشه او 


هلال " از بارگاهش حلقه گوشی 
به اک پای او کرده تسیسمیم 
به معنی با جهانش در میاه هیچ 
سبق از دفتر لاهصوت خجواند ه 
شاد او نشاه بسی‌نشانی 
ازو تصدیق * جعفر صادق آمد 
نهان از چشم " مردم همچو مردم 
غبار کویش از ملک حهاد به 
همه خلوت نشینان خوشه چینش 
نهاده هر دو عالم در میانسه 
نسدیده حر خداوند جسهاد را 
ملک خاشاک روب بار گاهش 
ز سلطاه جام سبحانی گرفته 


تن تیا ۵ 2 بسها میسن نات :وا منین 


آ یروت ازعقل هستا؛ 
هگ 

۳- نم: هلاک . 

6 نم: صد یق. 

۵ نم: در چشم. 


۱۰ 


۱۷۰ 


به صورت کحل معنی در کشیده 
در این طاق " شش در باز کرده 


کشیده طبع را در چار زنجیر 
جبو دزدان دیو را بردار کرده 
اسان قسواز زا مس کیش 
جو دیده پیش بین‌وخویش بین نه 
هتراران اهفترنتی سر ضادیا کتفن 
صداوندا مرا در کار او کن 
روانسم را به آب روی او بش 
منم از جام غفلت گشته سرمست 
جه نقصتاد عرصا؛‌ملک بقّارا 
شباری گشتهام زین توده خاک 
هر آن ادا که سر کیرد عبارم 
جو من در دامن لطفت زدم دست 
زهر جرمی که کردم توبه کردم 
زخحجلت‌تابهکی‌بر * خویش‌پیچم 
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قته متوم تا لورت .یر کقت اه 
تن نت4 انز ه-پسرواز کترده 
بر حوراد روحانی نشسسته 
رده بر هفت کشور جار تکپیر 
به سلطانیش دیو اقرار کرده 
فضولاد هوس را سر شکسته 
وی ویس وه 3 رو و ۳ 
که‌عا کش‌برسرآنکونیست‌خا کش 
دم دا شتا کتاازای کسه 
گناهم را به خاک کوی او بخش 
جوخا ک‌افتاده پست‌وباددردست 
اگر بخحشی به سلطان‌این گدا را 
تن سا کم نز ات قاشیده تضا ک 
اکتو تا تفن نگردم حاک‌سارم 
مکن در زیر پای محنتم پست 
ور از خود دم زنم دیگر نه مردم 
مگر هیچم چو می‌دانی که هیجم 


در مناجات و درخواست از حضرت باری جل ذ کرهه 


حمداون دا سه حسق نیک مرداد 


مکن خوارم به تقصیری که کردم 


و 2 
اگر من سر ز فرمانت بچیچم 


۱- نم: چشم صورت. 

نم: این هفت طاق. 

۲ تع و کم: تنم 

۹ منم در ۰ 

۵ نم: در مناجات گفتن و حاجات خواستن. 


که احوال بدم تسکت کترهان 


که از کویت به خواری بر نگردم 


۱۸۰ 


۷۱۹۰ 


م ۳۲ ۱ ۳ 
. جچه عذرارم‌جوازحدشد تناهم 


چوره گم کرده‌ام راهیم بنمای 


به کام دل زبانی بخش مارا 


سری دارییم بی‌ساماد فقتاده 


۵ ۱ 
دریین وادی به غایت سوزناکیم 
هدایت ده که جر راهت نپوییم 
درین مزرع غم یک جو نخوردیم 
حرامی از پسست وورطه درپیش 
شتا واز تست .فا ۱ بار بر دل 

ءِ رم . 
وه سر کار ماو ها جام 

عم 

مکن مارا ازین در گاه مسحروم 
دل از درد غبمست شادی‌ نماید 
من حاکی درین راه خطرناک 
کتر سفن ظر تفت سست باینه 
مسنور کن به نور خحود دلم را 
ول تا تراد آ تاره کته ا له 
مده بر بادم ار خا کم دریین راه 
میتی اش تایه راخ 


۱- کم و نم: چو. 
۹ نع: در . 
۳- نم دور ماند ه حصم, 
*- نم:در. 
و ی ار 
۱ نم امد 
۳ ۰ 


مگر لطف تو گردد عذر خواهنم 
در معنی برین دم بسته بگشای 
ممانی را بیانی بخش مارا 
رهمی داریم بی‌پسایسان فستاده 
دریده مشک و مابی‌آب مانده 
بده آبی کز استستاهلاکیم 
عنایت کن که جز ذ کرت نگوییم 
وزین خرمن جوی حاصل نکردیم 
که بارازخر فتاد وکاروان رفت 
زحویشانماند دوروخصم باخویش 
وحل در راه و ما را بتای نو کل 
حریفاد پخته خوار و کار ما خام 
جو گنجشکان مران مارا ازین بوم 
ز بندت بنده ازادی نسماید 

کفی خاکمچه‌اید "از کفی خاک 
مگردان در شریمت سست رایم 
مخمر کن به عشق آب و گلم را 
روانی ده که دیدار توحوید 
تفس تا نس خویشم اماد ده 
مشودست ازمن ارابم درین جاه 
به معنی شمم جانم بر فروزاد 


ا گر سر مستم و گر هوشیارم 


بنده بیداریم زین خواب مسستی 


ِ--۱۳ اکن تاه اسب تران‌ سره 


۹۰ 


منم بی آب در دریانشسته 
بیستی پایم و خواندی به خویشم 
مسکن دورم ر او اکتا دررگاه 
بده‌ رین چاه طلمانی نجاتم 
بهارم را بدا صورت که دانی 
جو اکنون ات در حرمن افتاد 
كِث 

دلم مستستی و عالم سرابست 
مرا این هنکن آز فشت برشاه 

و 0 ‌ ۰ 
چومن رفتم برو گوخاتم‌ازدست 
۱ ۱ مه 6 ۰ [. ۱ 

جزین‌حصرتمن‌از فاضی‌ودانی 
گناسن جوالطافتوک‌نیست 
جه ارزد عضو اگر نبود گنه کار 


ترا خوانم به هر رازی که خوانم * 


مگردانبی نصیبازلطف‌خویشم 
مت‌کنر ات نت اب بر آتش 


ٍ- نم: ثابت. 

۲- نم: جاد. 

۳ نم: به., 

نم: «ار » ندارد. 
۵- نم؛ ورت. 

۳ نم: دانم. 


۷ تع: ز هر چیژی که دانم - نم: ز هر چیزی که خوانم. 


۰ 


گل و نوروز/۹ ۷ 


بجر لطف توامیدی ندارم 
بده همشیاریم زین می پرستی 
وگر نی توب؛ من کی کند سود 
گذر بر ورطه و کشتی شکسته 
که گرد ستمنگیریرفتمازد ست:. 
شکستی بالم و راندی ز پیشم 


شتهراه آ ورد مرا کافتادم از راه 


س ۱ مر سه ۱ 


مکن پرمرده از باد عرانی 
چراغسم دور دار از روزن اد 
۳ . ۳ 

و گررانیز در گاه مکخواند؟ 


۱ که شادروان عمرم رفت بر باد 


جوجم‌شد جامگوباخاک‌شوپست 
۰ ۰ و ‌ ۰ ۱ 
گرت * باشد دای هی چف‌نیست 
ترا دانم به هر چیزی که دانم ‌ 
برآر از بیت احزانم چویعقوب 
که افتادم به نادانی در آتش 


۳۳۰ 


به‌وقت‌م رگ‌چون گیریزمن‌جان 
| کز شتتتوی یه ینک مه فراست 


به باد ار حکم فرمایی به یک دم 


به‌موزی گر دهی ملک سلیمان 
وگر بخشی به ماری گنج قارون 
به جرم خود چو من اقرار کردم 
ز لوح خاطر خواجو "؟ بة نگ بار 


یا تس رن اشستران کنسرفان 


۳۲۳۰ 


به تفعصیری که کرد ار وی میازار 


به دانش چون نماید نخلبندی 


ار اف وه 9اه و اسان 
دهی در مغر نمرودش ریاست 
توافت کیرد عاد از صحن عالم 
تنیاید در کمالت هیچ نقصاد 
نگوید هیچک سکین‌چند وآنچون 
تو فضل خویشتن کن پای مردم 
فرو شو نقش این سر گشته پر گار 
روانش مشق انسوار گردان 
عختوخا تا دادن عخه سر خا تفن آ راز 
چو نخلش ده به معنی سربلندی ‏ 


در سابقهٌ نظم کتاب و حال خود گوبد ۳ 


مسا تس کنتویب ععره فماری 
برین تخت رواد با عسحدی حام 
صبوحی کرده مستاده سحر سس 
جهان گیر آمده‌مهر جهان گرد 
مه سغسی بانوای مسروانی 
فلک بر کف گرفته جام گلرنگ 
پسیده د " از اتب ۳ 
علم برده شه ساره بر بام 


حریفادنیمه مست‌ازجام- حمشید 


۱- تم: ز. 

۲ نم: خواجو خاطر . 

۳ نم: در پژوهش آین نظم و پاری خواستن. 
؟- نم: لابه. 

۵ نم: امین . 


به صد دستعان* برآوردند آواز 
شده بر عود نالنده‌فمساری 
به حاقانی برآمد شمس را نام 
وا کی اناوت 
حهان را رام کرده موبد زرد 
نله ایب "فاد دو زنتا خحوانی 
زده ناهید بر ساز سحر چنگ 
مر یت یمین ان که 
به تیغ زر شکسته قلب بهرام 
به گردش در فتاده جام خورشید 


۳۰ 


۲ ۵ ۰ 


۳۰۰ 


9 
سیم نوبهار وبوی گلزار 
وان سر هلق وتان 
ر بوی باد صبح و آتش جام 
ربساتگ ضاری و لسن عشادل 
ای و ی وین 
من دلخسته مست جام دوشین 
دلم با شوق رودرروی کنرده 
جو داود آمسده جانم در آواز 
به دست روح داده خساتسم جسم 
یه ایتا ا مر هار کنو ۶ انا 


حدیث از رهرو دل نقل کرده 


به حدات سوخته شش دار را در : 


کوا کب را به افسون دیده بسته 
نوا سار فلسک را دف دریده 
قه نو کار تا هدارا رت کنر 3اه 
ز هر جانبکته‌ای سر بسته گفته 
گهی با دیده از دل در شکایست 
هعمای همست پرواز کرده 
فان بای او هناسر کفیینده 
ببراق طبم بر خورشید رانده 


علم بر بام هفتم قلعه برده 
به صورت با فلک دمساز گشته 


گل و نوروز/4۸۱ 


شک ستعه رونق عطار تا تار 
ر می در حوش حاد دردنوشاد 
دماغ خحا کیان پر عبر خام 
رهایی جسته هردم " از عنادل 
هتفه اتف اه تا شاه 
فلک بر شاه انجم گوهر افشان 
گرفته کام جان از جام " نوشیین 
می روشین ز چام مهر خورده 
زبور عشق را آورده بر ساز 
قرو تهایین کترفه انیم اعتظا ی 
به نیک اختر گرفته فال خورشید 
سخن را رهنمای عقل کرده 
به حعکمت کوفته نه مار را سر 
شوابت را سناه در دیده عسسته 
عطارد را ورق در کف دربده 
فلم را هم زباه خویش کرده 
به هر دم گوهری ناسفته سفته 
کیان هیا ول دز سسکا رخ 
عقاب فکرتم پر باز کرده 
به زیر پی جهان را در کشيیده 
نوای عشق بر ناهید خوانده 
نظر در صحن هشتم روضه کرده 
نت میتی سالک آنچار. ؟صه 


- نم: مردم. 
۹ نم خار. 
۳- کم: جاد. 


6 نم؛ دار در 7 ۱ 


۲ مه خواجو 


ر ؛ رم" عرشیان کرسی نهاده 


شراب بیخودی افکنده در جام 
چوعیسیعقل کل‌راحکمتآموز 
شدم عواص دریبای مسانی 
تسه داتفا شا تاه رت عون 
مرا حور از جنان رضوان فرستاد 
نویدی داد از دولت سروشسم 
که‌خواجوچود‌تویی‌مر غسخن‌ساز 
تو مستستی و عالم سر بسر آب 
عناندر کش کهرعش‌عمرتنداست 
جو اکنون مهلست دادست ایام 


به‌د ست‌شودمراد کشتی‌ب‌غرقاب 


۳ دستور دین پرور شناسد 


کرتار کرهش دون که کته سیم 


۱ تخت وان مسخحدوم رمانه 


۳/۰۹۰ 


حناد‌خواهد کمدست‌ازمی‌بداری 
زان زا نیت داش خن نات 
به بزم او سرودی نو" بسازی 


0 عم 


جناد دانم که از فصن لسوت 
۱- نم: ز بهر. 
۲- نم: بر آر. 


دلسم را کیسمسیسای روح داده 
همای سسرمدی اورده در دام 
چو موسی اهل دل را مشمل افروز 
برون آوردم آن درها کته دانسین 
فرستادم ز بسهر زیور حور 
دنتسین تزا دسا له هراس با د 
خروشی امد از گردون به گوشم 
براآور از سر سرمستی آواز 
سمادت باتوهمراوتودرحواب 


زباندر کش که‌تیغ کام کنداست ۳ 


جه حواهی باده جود بادست ایام 


حودستت‌می دهداین‌لحظهدریاب ۱ 


که هم اخترشناس اختر شناسد 
بهایت مشتری داند که حندست 
۹ فک تا ود 9 


و تک شین هن یی اسر آ رای 


کنی ترتیب نظم تست ۷ 


فرو خوانی حدیث عشق باری 
نس نمی یر اد ود یر کبس 
فرستد خحسرو سیاره‌ات باج 


۳- تع: این بیت را ندارد. کم: این بیت در پاورقی آمده است. 


*- نع: به جای مصراع دوم مجددا مصراع اول نوشته شده است. 


۵- تع: مصراع دم بیت ۲۷۸ به جای مصراع دوم این بیت آمده است و بیت شمارة ۲۷۷ نیست.. 


1 نم: مصراع اول را ندارد , 


‌ 


۷ نم: سرود نو. 


۳۹۰ 


چرا بر خاک کویش سر نبازی 


" چوبااقب‌الوشادی‌خواجه‌تاشی ۱ 


یس هم ِ ۰ موم خ 
حوخحضرازخط حکمش‌سرمگردال 
روم | کنون به دستوری دستور 
سل سسصا نمایسم حادوان را 


۳2 سم ۷ 
از که کت ی ان ؟ 3 ۳ 


نماید بخت نیکم دستگیری 


به دیل ه رسعه‌ ای در شهوار 
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_ّ 
جرا هندوی در گاهش نباشی 
بهشتی را بیارایم پر از حنور 
قصتای بت را دامسم. ۲ تکیرد 
کنم در ملکت معنی‌امیری 
تیو قار سار ام واه اس ار 


در مد ح صاحب اعظم دستور اعدل | کرم مد پر امور العالم تاج 
۱ الحق والد بن العرافی؛ 


شبی رفتم برون از عالم خاک 
ر گلزار کواکب بر پریدم 
جهانی دیدم از ار کان مسمرا 
1۱ 
ز پیر عقل پرسیدم که‌بامسن 
که بر این زمره از " تأثیر افلاک 
جوابم داد عقل مصلحت بین 
ریاحین بخش بستان " معانی 


۱- نم: باشی. 

۲-نم: بگیرد . 

۳ - نم: مراد من. 

- نم: در مدح باد شاه تاج الدین علی فرماید . 
۵ نم: «از» ندارد . " 

7 - نم: زمزمه تأثیر. 

۷ - تع: بستانی. 


۸ نع: سعماد ت . 


به بازار مسلایسک در ریدم 
ِ ۲ : 
گکروهی دروی از * اعوان مبرا 
اسان ان سا عحتا نسم رنحانم. 
عِِ ۰ ۶ 

بگوی این نکتهة پوشیده روشن 
1 باشد شرف در عالم خاک 
دی و خحطه صاحب " قرانی 


۳۰ 


چراغ افروز ایواد معالسی 
کهینه قاصدش بدر جهان گرد 
ز ایسوان زحل تا ض رکه ساه 
ندارد دین برود از نام او تاج 
بر دستش کف آبیست " جیحون 
خحرد طفلی ز دولت خانهة اوست 
شه چرخ گهر دار تشک پوش 
هرانموریکهپی آیدب‌راهش 
به ابر کف بریزد آب دریا 
دم عیسسی بر انفاس او باد 
جهان از بار گاهش چار طاقی 
از آن دارد ساب اجرا و ادرار 
جوخورهر کونباوی‌مه رورزد 
رهی یوسف رخحان هفت خر گاه 
گهر بعشان دریای زره پوش 
هر آن معدن که دارد گوهرپاک 
اگر در ابر نبود خی مس 
بر دست تودریا زیر دستست 


۰ 
سس 


شعایق جین باغ لایزالی !۲ 
کته تست ۱ شمس اشان گرد 
مسلاهنان دزش را خاک در گاه 
دهد گردونبمخاکپای‌اوباج 


زخا ککوی‌اوگردیستگردون 


قتشر تیان کافاکه ارس 
در را حلمه در ۳ 


کف - یله کر ده فخت کا فش 


به‌تیغ کین بدرد قلب جوزا 
روان آدم از انفاس او شاد 
فلک بر قصرش از زنگار طافی 
که دارد اند کم ات آو کسان, 
رخ زردش به دیسناری نیرزد 
ز شرم خاطرت چود اب در چاه 
ررشک طبع درپاش تودرجوش 
ر دست بخششت برسر کندخاک 
کند از عامه‌ات گوهر گدایی 
مر | ورقاستت کلف کوب کف نی نش 
تو گنجی و جهان ویران؛ تو 
کجا بر * صدر دیوان سر برآرد 
که اش انجورت را دون عون اما 
مخالف آتش و طبم تو آبست 
دو قرص از خوان احساه توراتب 


۱ - تع: به جای مصراع دوم: خدیو خحطة صاحب قرانی. 


۲ - نم؛ بندة. 
) - نم: پاصدر 


۳۳۰ 


۳ ۰ 


هرا )قیال شاوی هتکس رشست 
قلم شد در بنانت حی " ناطق 
کر اد شنت کش مگ ره تاسا: 


به دورت کی بود درد و سیه کار 


ِ و وم 
و طوبی گیایی 


ندارد مسا نمی در 


۰ ۰ ۰ ۷۳ 
زمیین گویست و فرمااتوج وگان 
۰ 5 ۰ مه 
جو هستت کمترین فراش در گاه 


شب‌اردرخحواب‌ننمودی‌خحیالت ۰ 


شتاوت درخلاف تست منسضم 
سر چرخ و هوایت ساغر و می 
بر بهر کفت قلزم سرابی 
تعسو بر آ میات سردم دزی 
فلک بر عرص حکم تو گویی 
فضااز رقفیءجاه توسطری 
منم برخاک درگاهت گدایی 
الا تامشعل عورشید انور 
قمر مشعل فروز خرگهت باد 
چو مشمعل باد روشن شمم جانت 


گل و نوروز/4۸۵ 


معانی مهر و طبعت صبح صادق 
ورق در آب ریزد شاخ 
۳ مرغول بت رویال فرخار 
به باغت ناطقه دستان سرایی 
چوعیسیلافجان بخشی‌زندتیغ 


که در میزان ندارد تا کتک 


۰ ۰ ۴ مِ ۰ ۱ 
زمین از ابر جودت نم گرفتست 
۱ 97 

رسد همه بر فلک بهر توخر گاه 
کسی‌درخوا ب کید بدی مشالت ٩‏ 

سعادت در هوای تست مدغم 
سموم قهر و خصمت اتش و نی 


قدر از بقعا؛ قدر تو شطری"! 

گدا نبود به دستش حردعایی 
بود تاباد ازین پیروزه منظر 
رحل خاشاک روب درگهمت باد 
ممسای سدره مسر غ تسوستتانست 


۱ -نم: حق. 
۲ - نم: علمت. 


۳ نم: دستست. 
؟ - نم: جمالت. 
۵ نم: خیالت, 


۲ - نم؛ صدری 


۳۵۰ 


۳۹۰ 


در ایوانت فلک خلوت سرایی 


در سبب این قصه به نظم آوردن" 


حریفان رفته و من باز مانده 


سرا را ندیم خویسش کرده 


کمیت اشک بر جیحون حهانده ۳ 


بسه ون دل زمیین را آب داده 
شب تاریک ومجلس گشته بی نور 
همه درخواب ومن بی خواب مانده 
چو جعد " ماه رویان دل شکسته 
سفینه بر کف و در دیده دریا 
چو شمصم دلزتاب‌فکیر ‏ سوزان 
در اب افتاده از چشمم سضینه 
قلم در دست و دفتر باز کرده 
به کلک فعکر قلب دل شکسته 
از تست ال متسر ار شوه 
اقا وا رلعت کته شاب کر ده 
سخن را برقع از رخ برفکنده 
به دود دل نفس بر صبح بسته 


زر سرمستی حوساغررفته ازردست 
کر ور سوز و دل بی‌ ساز مانده 
ر بیخویشی دل شب ریش کرده 
0 ۱ گردون نشانده 
دود دم هسوا را تتاب داده 
سحرنزدیک ومن ازیارخوددور 
دو جچشمم تا به لب در آب مانده 
دل شوریده در زنجیر بسسته 
حو خامه در سر شوریده سودا 
ز پیه دیده سر شمعم " فروزان 
شبکسا یت ها اغتار ده 
به نسغ نطق ره برتیر بسسته 
کلاه از فرق فرقد در ربوده 
جرد را باده در سیسمانه. کرده 
فلم را همجودفتر سرفکنده 
در امه را ی مه کی بت 


۱ نم: جای این بیت و بیت قبل با هم عوض شده است. 


۲ - نم: در سبب نظم کتاب و چکونکی حال خود. 


دم ۳۳ نم: دوانده. 


8 - کم: بر. 
۵ - نم: زلف. 
٩‏ نم: سینه. 


۷ نم: ديدة شمعم . 


ره اما 


۳۷۰ 


۳۸۹۰ 


چراغ دل به باد سرد مسسرد ۵ 
۰ س ۳ 

زنا که بعت نیکم روی بنمود 
درآامد از درم جود اخنتر بسام 


فکنده سنبل سر حلقه بر دوش " 


به آهو شیر گردون صید کرده 
به دستعش حشه‌ای سر بر نهاده 
نه حقه نافه‌ای ؟ پر مشک تاتار 
یکی گل دسته از باغ معانی 
ورفهایش چو نسرین یاسمن بوی 
مسصور دیبهای از دیسر هرقل 
به لفظ هندوی میمود کتابی 
به خط فیلسوفان کهین سال 
گنزیده داستانی باستاسی 
جو دیدم کان پری پیکر درآمد 
بجستم چوذ دلش در بر گرفتم 
خم گیسسوش در جنبر کشیدم 
به‌طیره گفت کای‌مر غفسون‌ساز 
کنی دعوی که درسلک معانی 
جوابروی بستاد نار پسستاد 
چو رهباناه ببه دیری درنشینی 
جر ساغر خود دل تا حند نوشی 


مغنی چون ز اسفاهان زند ساز 


گل و نوروز/۸۷ 


۳۳۵ آبپ گرم برده 
نگاریتم در کاشانه بگشود 

مهش بهر تسماشا بر سر بام 
شده شب سنبلش راحلقه در گوش 
پلسنگان را جو آهوقید کرده 
هیرشن مقر از رن رها ده 
نه نافه طبله‌ای ۲ پر در شهوار 
سوادی عین آب زند گانی ؛ 

حروفش چون‌هزا رآواسخن گوی 
زده نسیرنگ او جادوی بابسل 
ز فهرستش ریاض خلد بابی 
نوشته نسخه‌ای پر وعظ و امثال 
درو گنجی نهفته شایگانی 
مه اقبالم از مشرق برآمد 
سراپایش ز رخ در زر کرتشم 
میی از جام لعلش در کشیدم 
هواس و 
مسلم شد مرا صاحب قرانی 
کنی بیوسته سرداری مستان 
جوا بینی حرعه‌ای خود را نبینی 
به قصد خن ساغر چند کوشی 
تو در راه‌عراق آیسی بسه اواز 


۱ - نم: در دوش. 
- کم: نافث, 

۳ - کم: طلبث, 

ِ - تع: به جای مصرا ع دوم این بیت مصراع دوم بیت شماره ۳۷۱ آمده است. 

۵ - نم: چه. 


ره وید رو و۳۳ مره رای 


چو دوراد را نمی‌بیسی قراری 
مر و ۲ عم 

پس‌آنکه گفت کای‌مر سخنگوی 

تو این اجزا که می‌بینی به دستم 


۳۹۰ 


نیامد هیچ کس دیگر درین کاخ 
به دستنم داد اد دیرینه اوراق 
تو در دور زماد شسانسی نسداری 
ز بهر خاطرم یک چند بنشین 
در خحلوت به روی خلق دربند 
جراغ زهره از خحاطر برافروز 
عروس طبع را برقع برافکن 
به نوروزی برون آی از شبستان 
نوااز پسردهة نسوروز کن سباز 
گل ونوروز را در پنرده مسی آر 
نو آن جادو فریب سحرسازی 
جو طبعت دست معحرز کر تا نز 
به لابه گفنتمش کای چشمه نور 
منآن‌خاک مکه‌بروی‌می نهی‌پای 


۱ -نم: بیرو کی. 
۲ - تم: همچو. 

۴ - نم: نقش من. 

8 -نم؛ درین. 

۵ -نم: برچین. 

۲ - تم و کم: دربند . 


زراءراست‌چون " بیرونتوانشد 
کزان حضرت‌بیابی‌هرچه‌خواهی 
بری یسکباره آب زنسد گانی 
همان به کز تو ماند یاد گاری 
که رف از یرال منت گبوق 
طرازی‌نیس ت کانمن‌نقش ۲ بستم 
به گاه باستان این در گشودند 
نزدمرغید گرچنگی‌برین "شاخ 
که ای شاه سخن گویان آفاق 
ولیکن جوا زمانه بی قراری 
ز بحر شمر دری چند بگزین ۵ 

نظر بگشا و چشم چرخ بر" بند 
عظ رورا تس وی و اور 
فلک را ذیل همت بر سر افکن 
به بوی گل‌به‌صحراشوچومستان 
ر شاخ گل چو بلبل برکش آواز 
جوگلنوروزرابر "پردصی‌دار 
که بر کشمیریان گردن فرازی 
درین معنی ید بیصانماید 
ر چشم چشم بندت چشم بد دور 
توآنلعبت کبر "چشممکنی جای 


۱۰ 


۹۰و 


ز. ص ‏ 
سخن گُویان بسی در دهر هستند 
کجا باشد مرا آن زور " بازو 
۱ و 
چو خضر اکنون به توفیق الهی 


گل و نوروز/۸۹؟ 


که فرمان توام توقیم حانست 
7 ۱ 0 

ار جه زین معانی تنگ دستند 
که با قارون کنم زر درترازو 
کشم در رشتهة نظم این حکایت 


در آغاز داستان" 


موم 

که شاهی بود در ملک خراسان 
۳ مه ۰ 

شنهنی بپرور فر تیروز ناهنش 
۳۹ ۰ 2 مم ‌ 
شده پیروزهة کردود نگینش 
۱ ۳ حکمش از مه تا به‌ماهی 
سپاهاد تا حبش حوش سپاهش 
کمندش بر شه حین سر کشیده 


شده حیپال هندش بند؛ه رای . 


گرفتی باج از بلغار و سقسین 
شراب از ساغر خورشید خوردی 
نبودی از خدای بی مشثالش 
برآید اخشری عالی به" برجش 
به ندر از ایزد بی‌خویش و پیوند 
عبادت خانه‌ها را شمم بنهاد 


۸ انم در. 

۱ -نم: زور و بازو. 

۲ - تع: باشدت بامن. نم: اگر باشد ترا با من. 
۳ - نم: در آغاز داستان گل و نوروز. 

1 نم: ((و »۰ 


۵ - نم: ز. 


چنین ؟ کئفتند بامرغ دلم باز 
به عهد باستاد ار نسل ساساد 
به پسیروزی شه انسهم لامش 
مسخر گشته ملک روم و جینش 
به فرمانش سپیدی تا * سیاهی 
شیک اندفتهاآن تفر اه 
سر فففور در جنبر کشیده 
زده مسهراج زنگش بوسه بر پای 
خحراج ازهندجستی جزیت ازچین 
وطن در گلشن جمشید کردی 
جزین حاجت که باقی ماند آلش 
درآید گوهری روشن به درحچش 
نسب راروزوشب می حست فرزند 


۳۰و 


۲ ۰ ۲ و ً 


۱ چو نر گس جام زر بر کف نهاده 


زمین در بر کشیده پر طاووس 


دگر نورسته گشته عالم پپر . 


ر و ۲ خادمانش مرده دادند 
شه از باغش شکفته نوبهاری 
خضر عمری چو آب زند گانی 
به آیین جم و چهر منوچهر 
و فص ری سروانت1 او 
گلی بستان فروز از روض؛ حور 
بهاری امن از باد رانی 
وا من دایه با صد ناز و تمکین 
میاه له تاه تون کخیارشس 
جو فرخ بود روز و بخت پیروز 
به پسیروری گرفته شاه باده 


به نامش خحسرواد نوروز خواندند 


4 ۰ 


ار آن موسم درین قصر دل افروز 


ت‌ ۰ ۰ 5 سل دظ ۰ 


جومه درمهد سیمین جاش کردند 
حو مهرش در حور مهد کت تین 
عروس جرخ بر مهدش زرافشاد 


قدح جست از بتاده نار پستاد 
چو لاله دل به جام بساده داده 
جهاندرسر کشید هجتر کاووس 
شده بلبل هزار آوا به شب‌گیر 
که شه را چشم دولت بر گشادند 
پدید امد ز نسلش‌ تاحداری 
چو ذوالقرنین در گیتی ستانی 
به فر آورمزد " و طلعت مهر 
سسلسیسمسانی پری دیوانه او 
چراغی شمم انجم را از ونور 
مهی از مطلسم صاحب قرانی 
نهاده بر کفش چوذ جان شیرین 
شهان کرده جهان و جان نشارش 
نواگر بر کشیده بانگ نوروز 
بسه نسوروزی رسیسده شساه زاده 
رخش را ماه مهر افروز حواندند 
به سلسطانی برآمد نام نوروز 
نهادش همجو گل سر دست دایه 
که دردفترازا حزوی توان خواند 
فماط از حرخی والاش کردند 
خت لسن ار شرت شم ات 


تور از لهس ات الاو قرف ان 


۵ ۰ 


۹ بش ی ۳ ۳ ۱ .۰ 


"۳ و ‌ ۱ 71 مق 
تو گویی شیر بود اب حیاتش 
حوشد ی ک‌ساهه‌شدماهیدلافروز 
به خوبی گوئیا مه پاره‌ای بود 
۳3 ۳3 ج و مر )۰ ب 3 
چوشهد ش‌سیر گشت‌ازشیرپستاد 
ع  -‏ ِ ۱ مِ 
کتره رو سنبل سر حلقه بر کل 
جو عم او به سال شش درافتاد 
ر._ ت‌ ۰ 
گرش یوسف بدیدی بر سر راه 
ر بهرش مکتبی ترتیب کردند 
سر درج معانی بر گشادند 


سم 
۰ بُ 


شده دانشورانش دانش آموز 


چوشدده‌ساله‌زین نه لوح زر کار 


۹۰ 


ر منطق ریب یخی در مسمانی 
به‌شطرنحآنزم ان کودست‌بردی 
ردی شاه سپهری را به شه رخ 

۱ ۱ میم 
حوازایوان به صحرا کردی‌اهنگ 
و کش شیک عانعن 
جو زین بر پشت که پیکر نهادی 
به تیر از شاه انجم بستدی تیغ 

ی ۰ ۹ ۹ ۰ 
چوافتادی‌به چین‌پرچین کمندش 


گل و نوروز 4٩۱/‏ 


ولادت نامهاش بر نه مسحلد 
نثارش کرده گردون گهر ریز 
که می شد شکر از آب نباتش 
چوشد یک‌سالشد شم می‌شب اف روز " 
و یا خورشید در گهواره‌ای بود 
ز مهدش رفت خاطر سوی بستاد 
مسلسل کرد بر گل شاخ سنبل 
دو هفته ماه ارو در ششدر افتاد 
به لش هت خله اف ون کر املد 
زر مدهوشی فتادی در بن حاه 
به فضل و دانشش ترغیب کردند 
برو قانونه کلی عرضه دادند 
فا ار اف کت رال داتس رانستور 
فد ات لت ور عالم 2 
نساب متجی یروق زار قفست اش از 
جو درا دم زدی از درفشانی 
به‌ییک‌دست‌ازفلک نهدست‌بردی 
نهادندی شهاه پیش رخش رخ . 
به جنبش در فتادی چند فرسنگ 
فلک را درجم جوگان ۲ 
ببه کوه و در زلازل در فتادی 
بدریدی به خنجر پرده برمیم 
بسراوردی فاد از شیر ضراد 
شدی فغفور و خافاه پای بندش 


۷۰ 


۰۸*۰۹۰ 


کمر بگشودی از کره کم رکش 
سنانش از رخ شب رنگ بردی 
جوشد سالش‌دوهفتازهفت‌اختر ! 

درین شش " پیشگاهازبیش وا زکم 
تانق کت عنم نت کی شعاتی 
۳7 راز فلک تقدیر کردی 
به دیدارش فلک را دیسده روشین 
سری بودیش با صحرا و نخجیر 
دلش‌تنگاآمد ی‌در کاخوایسوان 
جو شاهینی شکارافکن بدیدی 
زگیتی خواستی گیتی‌نوردی 
گهي کردی به میدان گوی بازی 
نجستی خاطرش جر طرف راغی 
شتا میتی ارزوی کشت یوق 


بر تفش برفتی آب آتش 
سیاهی از سواد زننگ بسردی 
شعینن کرد حال هفت کشور 
برو پنهان نماند اسرار " عالم 
به عقل و هوش در گیتی جهانی 
هت تال تفس کاخ 
زارویتک شاه را کاشانته کششم 
کی وکا تسه شیر 
زدی هر دم علم بر * صحن میدان 
دلش همچولن کبوتر برپریدی 
د گر اندیشه از گردون۵ نکردی 
گهی کردی به صحرا صید سازی 
کنار سبزه‌ای و صحن بای 
سر کوه‌و هوای دشت بسودی 


رسیدن شاهزاده نوروز به جهان افروز کشمیری و داستان گل ازو 
سمل 0 


درف کتر قورع فان شسسخا ان 
برامد ت قت از سیک هت ان 
حدشگ ا: فکند و که بٍ شک دوانید 
به هر بومی جو عنمّا کرد پرواز 


کمانزه کردحونابروی "مستان 
سر 

گهی شهباز و گه شاهین پرانید 

ندانسته فلک عنشا ازو باز 


۱- تع: هفت دفتر. نم: هضت پیکر 


۲ - نم: ملاقات نوروز با حهاد افروز. 
۷- تم: آهوی. 


1۹۰ 


تست راند بر پیروره دشتی 


شده از گسل رخ گل ارغوانی 


ز هر سویی دمیده نو بهاری 


روانازفرطرف‌سرجچشمهای ان 
در آنخا کرده ‌منزل کاروانی 
َ بس بار گران کافتاده برهم 
طناب خحیمه‌ها درهم فشکنده 
به هر جانب شده خلقی بر انبوه 
ی ی ببار سالاران اسیری 
بساط افکنده و مسسند نهاده 
به پیشش صف زده رومی غلاماد 
نگاری! بربری جود شمسهء حجین 
چونر گ سگشت‌سرخوش بارسالار 
می گلگون جو لاله نوش کرده 
جو نوروز حهان افروز را دید 
وهآ هقی نس اآنسبهنیتن 
چومر غازجابحست‌وپیش‌شد باز 
به لب شدبر ؟ سماسبش گهرریز 
فرود آوردش و بر صدر بنشانل 
ز هر نوعی طمام آورد و بنهاد 
تسم کرد قش تا شتا هر اوه 
بفرمودش که بدشین ای جوانمرد 


گل و نوروز 4٩۹۳/‏ 


وان متا ورس هنن ماع 
مقامی دید چود خرم بهشتی 
زمین گشته ز سبزه آسمانی 
کی یک من ۸:1 راری 
وزاه سرجشم؛ خورشید در تاب 
ز هر جاب ررکشیده سایبانی 
شده پشت زمین جوه اسماد خحم 
نونداه شیهه در عالم فکنده 
زمین کوبان جرا کنر بر در و کوه 
سرا پبرده زده؛ تور اب 0 
خقی کم شین مت تکیه داده 
کمر بسته چو نی طوبی خراماد 
نهاده جام زر بر دست سیمین 
دلش در بند سیم وچشم بربار 
نوای عندلیبان گوش کرده 
تو پنداری که درشب روز رادید 
درو روشن نسشاه پادشاصی 
ستایش کرد 12 مدح پرداز 
پر متا زر یی مصوزتاگیر 
ستادازدوروبروی آافرین خواند 
پس آنگه لابه کرد و جام می‌داد 
به شادی نوش کرد آن جام باده 
جوم‌سیاروجون گردونجهانگرد 


اٍ.- نم: نگ برپری؟ 
۲- نم: از. 
نت نم ر کابش. 


۵۱۰ 


۵۰ 


۵ ۳ ۰ 


ز کنات فا نها یر تور ها 
بدینها کی رسیدی خیر مقدم 
بگو اول که نام و کنیتت چیست 
که آشیان بوردت نشیمن 
جهان پیمودی و آفاق گشتی 
چه در غربت شنیدی از غرایب 
دریین مفصورءة نه سقف شش در 
رمین بوسید مرد کار دیده 
پ سآنگه‌دادپاسخ کای‌جوانبخت 
فلک ریحان فروش گلشنت باد 
چ و زلف ماه رویان طرازی 
ولیکن چون تو پرسی چون نگویم 
جهاد افروز کشمیریست نامم 
به شهر خویش بودم شهریاری 
ز ناگه دولت از من روی بنهفت 
بیفکند از سر تخت بلندم 
بز رگی‌جون نماندوتیره شد دهر 
نهادم روی در غربست به ناجار 
سحر در نیمروز و شام در شام 


. ز ملک و پادشاهی در گذشتم 


جو جین زلف هندوی دلارام 


مسشرف کرده‌ای بوم و بر ما 
چه دیدی از شگفتیهای عالم 
نزادت از کجاواصلا ز کیسست 
کدامین خطه خواهد بود مسکن 
به پی سطح زمیین را در نوشتی 
چه چیزت گشت معلوم از عجایب 
چه نسادر یافتی از سیر اختشر 
ه کی تیک ز بد بسیار دیده 
فروزادازتو هم دیهیم وهم تخت 
عطارد خوشه چیین خرمنت باد 
سری دارد حدیشم با درازی 
مراد خاطر شه چون نجویم 
فراغای جهان پیموده گامم 
سسریسر سروری را تاحداری 
سپهر کر نظر بامن براشفت 
جدا کرد از بر بخت بلندم 
کنر فعین خرده‌ای و رفتم از شهر 
گهمنزلبه دشت وگب کهسار 
نه اغازم پدید و نه سرانجام 
چو سیاحان جهان پیمای گشتم 
ردم دوران به گرد مرکز خاک 
به روم افکند دور چرخم از شام 


۱- نم: کدامت. 


جهانی یافتم از پیرو برنا 
بس‌یوی گل‌چوبلبل گشته سرمست 
بپرسیدم ز پیری کار دیده 
که ای جاسوس احوال نهانی 


۹ جوابم داد ان در سمتنی نیست 


۵ ۰ 


همان بهتر که این معنی نجویی 
ترا از این حدیت بر پیج بر پسیسج 


مرواین راه تسااز ره‌تنیمتی 


گل و نوروز 8٩۵/‏ 


۹ ثِ_ِ" 

ر شیدایی گرفته" کوه‌و صحرا 

نهاده حاد‌حوساغر بر کف دست 

ز دست دهر شربتها حشیده 

۳۳7 ۲ ۳ ۱ مت 

بگو زین قصه با من آنچه دانی 

چه گویم کاین‌حکایت گفتنی‌نیست 
موم 

وگر جویی به ترک خود بگویی 
میم 

بود ببی حاصلی حاصل د گر هیچ 

۵ ۲ : 72 ۰ 

نگردی بیخود و در جه تیفتی 


جو ذوق شکر شیرین بدانی جو خسرو حاد شیرین برفشانی 

۰ . 

کر از لیلی ببینی یک سر موی شوی مجنود و در عالم نهی روی 
در صفت جمال گل و احوال او ۲ 


پسآنگاهزطبق سرپوش برداشت 
که قیصر در حرم دارد نگاری 
گلی عبر نسیم از گلشن حور 
دل افروزی جو ایام جوانی 
نگارستان جین و شمم نوشاد 


وم 
خم گیسو شب و در تیره شب ماه 


۵ ۵ ۰ 


زر یسته فند را زک که 
به افعی بسته کار مهره بازال 
ز شور زنگی جمدش خحروشان 
وی ال مت کتدا نا شت‌کنس ار 
بسه بسوی آن سر زلف خنمینده 


به کلک؟ 3 ی ۳ » بنگاشت 
پری دخحتی چو خرم نو بهاری 
مسهی خورشیدوش در فبة نسور 
فان بت یسیو اب رنتد کانمم 
م2 ۱ 
نگکار بسربر و حور ری زاد 
زنخحداه سیب سیمین و اندرو جاه 
۳۳ ۰ ۰ ۷1 ی 
به غمزه کرده مزر سحرسازاد 
۱ ِ . و 
به بسازار حبش عنبر فروشاد 
تمک در شور و شکر رفته دربار 
سه ۱ بسستاد ارم سنبل دمیده 


مٍ ِ 

۱ کم: گرفتم. 
۲ - نم: بیخودی. 
۴ - نم: شنیدن نوروز صفت دختر قیصر روم گل را. 
1 - نم: هند و. 


رعش در حلیه مرغول پرتاب 
شب از دوشش فرود‌تردردراری 


. کشیده ز ابروی شوخ سیه کار 


۵۰ 


۷۰ 


ررشک فمامستکش در باغ عرعر 
به یاد اه لب شیرین در پوش 
صبا در دور آن سوم کیت 
سر مویی میانش تابه مویی 
چوبخت‌عاشتاد‌جادوشدرخواب 
نهاده بر طبق قرصی که ماهست 
نمک در شهد شیرین "شهددرلب 
کمر در صید * کرده کوه مالش 
هر آن آهو که در قیدش فتاده 
چو خور بر رخ نقاب ارغوانی 
دهانی وهزارش خحنده حون گل 
ناب ششتری افکنده بر ماه 
برآورده ز شب روزی که با مسست 
گلی صد گلهن از رویش شکفته 
شده هندوش گلجین در گلستان 
هزارش بلبل نالنده در باغ 
لبش خندیده بر سر چشمة نوش 


ان ال شمیت دی نان نو رشی ده 


جو در تیره شباد تابنده ‌مهتاب 
شب و روز آافعیش در مهره‌بازی 
کمان پیوسته بر بالین بیمار 
بمانده پای در گل دست بر سر 
شکر در مصر کرده جام می‌ نوش 
دریده پوستین نافة < تین 23 ۱ 
زر ریحانش نسیم خلد بویی 
جوجانخستگان‌هندوش آدرتاب 
نموده شب که این زلف سیاهست 
فصب بر ماه تابان ماه در شب 
شده شیران شکار زلف و خالش 
جو دیده گردنش گردن نهاده 
زده لعلش هراراد خنده برمل 
طناب جنبری " افکنده در جاه 
نموده از حبش حینی که شامست 
مهی صد شام در مویش نهفته 
رده ادوش راه می پبرستالن 
حور لاله بر دل سودا زده دا غ 
شبش آشفته بر ماه قصب پوش 
فشانده ناردال آبی ز دیده 


۵۸۰ 


۵۹۰ 


یشسته خال شبگونش" به مهتاب 


۳ ۰ ۲ ۰ 
کمان سر ابروش‌زه کرده‌صدپیی 


میانش موی و دروی هینچ خم نه 
به زیبایی و دلبندی در افاق 
سهی‌بالاونر گس‌چشم و گل‌روی 
قدش شمشاد و بر شمشاد باغی 
نقاب ب رگ نسرین مشک چینی 
درش از روضء فردوس بسابسی 
زر لعلش رفته آب می فروشان 
کشیده حاجب ابروش پیوست 
تنش در جامه پیدا چود می‌ازجام 
دهانش کام حاد تفت وال 
ز عمر جاودانی دلسربانسر 
اگر آهو بر چشمش نمیرد" 


جو هندویش ۲ رند راه دل و دین 


جو بگشاید به شکر خنده لب را 
تین کورن اه آن مه‌روی باشد 
زلعلش‌هر کهدستازخودنشوید 
نها اود ت کش کر در مات 


گل و نوروز /۹۷؟ 


توقای ینید وی 
دمانش هیچ و از ری هیچ کم نه 


جو محرابی ابروی دوتا طاق ۳ 
بنفشه‌جعد *"ومشکین‌خال وگلبوی 
دش گلتار و بر ار زاغی 
ستود طاق ابرو تیسغ بسینضی 
رخش از قلب عشرب افتابسی ‏ 
زجشمش‌رفت‌خواب "باد ضوشان 
کمان بر جادوی مخمور سرمست 
رهش اتطرشانتان جود مهازشام 
لبش قوت رواد می‌پرستاد 
ر آب زنسد گانی جان فزاتسر 
سس آهو که سر آهتو: 3 
شکن * بر زنگبار اندازد از چین 
شکر بر تن بندراند قصب را 
شودچون موم| گرخودروی باشد 
بریزد آب خود گر آب جوید 
هن وان شود ان ازشجالنع۱ 


۱- نم: میگونش. 
۲ نم: از . 


کم: بودا بروی اوطاق. نم: به ابروی دوئا طاق. 


۶ نم: زلف. 

۵ نم: ات 

1 - نم: بمیرد. 

۷ - نم: چو آهویش. 
۸ -نم: شکر . 

٩‏ - کم: جمالت. 


۱۰ 


هر آنکو بیند آذ روی طربناک 
نمکدانیست یافوتش پر از قند 
چو او در باغ سروی سیمبرنیست 
گلن از تشه وان سرععستت 
گلش‌نام وگلش‌رنگ وگلش آر وی 
بهار قفیصروعید مسیجا 
لب جاه پرور او روح اعظم 
دو زلف کافرش زنسار هرقل 
ز چیین گیسوش آشفته ففغفور 
وان وازانآنتانشن یربهار 
به هر یک سال چون ماهی برآید 
چو نوروز آید و خرم شود باغ 
ز پسیسروزی دل عالسم بسخندد 
شود کبک دری یموب ثانی 
سپیده دم به بام آید چو خورشید 


به فندق سنبل از نسرین گشاید 
گهی بامار افعی مهره بازد 
ز شاخ ضیمراد ریحاد فروشد 
سر زلمش به دلداری در ایند 
کند جولان زمانی بر لب بام 
زند خرگه د گر در قصر قیصر 


۷۳| 
که کترفسته شون برار بت 

گلی‌بستان فروزخوش‌نظرنیست ! 
توت ار ک تاه شخست 
گلش‌انداموگلش نکوی "و گلبوی 
چراغ راهب و قندیل ترسا 
خم ابروی او سحراب مریم 
دو جشم ساحرش هاروت بابل 
به عال هندوش دل داده حیپور 
حهان گیران آفاقش طلب کار 
ز برج مهرناگاهی برآید 
بپوشد فرطة پیروره گون راغ 
صبا در ه 1 گل کله بندد 
جو یوسف گلستان در دلستانی 
بیاراید جهان جون کاخ جمشید 
بر ن رگس معجری زر حقه بر سر 
ز عقرب دسته؛ پروین نماید 
گهی از نافة جین مهره سازد 
تشن را از مشاه اه یوش 
لب لسسلش به درباری در اید 
۳ ۳ قدر مه تام 


۳ 
رود در رده تسا نوروز دی‌کسر 


- نع: این بیت را ندارد. 


"۰ 


۱۳۰ 


بسا کان لحظه جانها برفشانند 
جو شمعش مهرورزاد پیش میرند 
س 7 
جو کبک مست‌دایمدوست‌خوانند 
سر 

جو بلبل درهوای کل خروشند 
نهند ش سر به خحدمت شهریاراد 
نه باشویست میل آن پری زاد 
آزوینین کی که‌یوهان کبانست 
جهان گیرانکباگل‌عشوبازند 
کدامست آنک برگ گل ندارد 

۰ ۰ ۰ ۰ . ب‌ 
پدر چوك نیست از دختر گزیرش 


که‌دراین کوه‌سر کش‌تیرمحاییست , 


به دم در می کشد کوه گران را 
گهی ارد شبیخود بر شباناد 
احتا 5 مرغ از آن جانب پریدن 
ته‌ستراند. کسی راتتها دمم 
به پیکره بسته شد ره بر گذاری 
به ایوانم کسی سر بر فرازد 
به دامادی من انکس را پسندم 


گل و نوروز /4۹۹ 


شهان در بای تختش " سرفشانند 
وگرنه بت پرستی پیش گیرند 
به مرگ خویش در ماتم نشینند 
دو عالم را طفیل دوست دانند 
مدام از جام شوقش بناده نوشند 
که نوروز د گر یندش از دور 
کنندش خحواستاری تاحداران 
تفر ۱ شوک تن نبه دا سا 
ازان‌شانروز و "شب‌خوندرمیانست 
به قصد حان قیصر جاره سازند * 
و یاتخم شمش در دل ن‌کارد 
وزو یک دم جدایی در ضمیرش 
شتر. آووهضبت تین آن فتاه 
وود انضا انش افضان ردهانتست 
همی سوزد به دود دم حهاه را 
کته سر ی ان 
نه شیرنر در آذن" منزل جریدن 
لته قسن جر | فد آن کوه گشخن 
رد ات دراک کوهساری 
1 ۸ ۱ رز 0۳ ۱9۳ ( ۱۷ 


تعترو ادلدن کسبین ایک تام 


۱ - نم: قصرش. 

۲ - نم: « کی» افتاده است. 
۳ - نم: «و» ندارد . 

8 - نم: جان سپارند . 

۵ -نم: چاهیست. 


1 - نم: دود و دم. 


۷ - کم: این. 


۹ ۰ 


۹۵ ۰ 


۰ / خمسة خواجو 


۰ ۰ 1 ه مه 
م2 ۰ ۳ ۳۸ ۰ لب 


آدلش مانند شلنیسل. کترد برواز 


برفت از سر هوای بوستانش 
حدیث گل‌چوبلبل گوش‌می کرد 
ولیکن خویش رابرپای‌می داشت 
می عشقش ز " هشیاری بدر برد 
دلش را خار خار شوق می کرد 
نمی یارست از آن بیش ارمیدن 
غبار دل به می‌بنشاندوبرخاست 
به که کوب جهان پیمابرآمد 
جوعنقا کو کند بر قاف پرواز 


برفت‌ازدل به یکره‌صبروهوشش 
تحت آ ود از درون رده اواز 
فیرافسفرن کشت ناد فوسع تفن 


صفیری می‌زد وخاموش می کرد 


به ظاهرعقل رابرجای می‌داشت 
ولی تس به رهواری بدر برد 
ولی با گل به معنی ذوق می کرد 
بسی کردافرین‌وعذرهاخواست 
توینداری که کوهازحادر امد 1 
به دولت آشیان خویش شد باز ؟ 


دیدن نوروز ۱ 
دو مرغ سبز را در خواب و حکابت ابشان؛ 


بنال‌ای د لکه بلبل‌سازبنواخت ٩‏ 

خط سبزه نگر گرد لب جوی 
خطی بستاد ارین پیروزه در گاه 
صبا در حعد " سنبل می‌زند تاب 
به‌هی‌برزد‌چوسنب ان س‌وجادرا 
کشد سوسن‌زباد‌هم جود‌سناد‌تیر 


به‌بستانآ کهگل‌برقع ۲ برانداعت 
جوخحط سبر یار یاسمن بوی 
به سر سبزی بزن بر سبزه خ رگاه 
هوا بر آتش گل می‌زند آب 
برآتش نه چو گل‌جانوجهانرا 
بلی آزاده را باشدزبان تسیز 


۱ - نم: به. 
۲ - نم: بر آمد . 
۳ - نم: خویشتن باز. 


4 - نم: زاری کردن نوروز در عشق گل و خواب دیدد او. 


۵ - نم: بنال که بلبل ای دل ساز بنواخعت. 
1 - نم: پرده. ۱ 
۷ نم: زلف. 


۹۹۰ 


"۷۰ 


جم وقتی و جامت عکس خورشید 
به بوی می ره میخانه ب رگیر 
جو هستی‌روزوشب‌درعین‌مستی 
خروس بام چون هنگام شب‌گیر 
توا یز نت یسب کین راز 
کچونبیرقزنوبتگه برافراخت 
خیال گل به شب تحریر می کرد 
نه از انديشه می‌پارست خفتن 
شوه کتااز وت رشن ررسزض 
گلاب از شيش؛ چشمش چکیده 
ز بار خاطرش پشت فلک خحم 
نه سودای سرای و بوستانش 
شده کیمخت رویش ناردانی 
سویدایش گرفته نقش سودا 
هموای دل رصد ۲ بند دماغعش 
ایو اه شیر یور کسشاه 
قدش چون طرء شمشاد پر خحم 
اگر جون مه زدی خ رگه در اپوان 
سرشکش دم به دم بیرون دویدی 
دمی کوبر کنار چشمه بودی 
چو وصف دید گریان نوشتی 
چو کردی مطرب‌ازنوروزآهنگ 


گل و نوروز /۵۰۱ 


که دنل که گس ووهانن شیس ات 
و تداسح و رها لیر کنیس 
ز نسوروز ایسن نوا آورد برساز 
سول تیگ سر مان که تا یت 
به روز از بهر ره تدبیر می کرد 
نهحال‌عویش‌می‌شایست" گفین 
97 ۸ 9 

تست انس کر سر ی یر 
گل از باغ جمالش" بر دمیده 
ز اب دیده‌اش روی زمسیسن نسم . 
نه پروای حدیت دوستانش 
ادیم خاک از اشکش ارغوانی 
دروجود مه نسشاه مهر بیدا 
شضسده تنیسره زر دود دل جراغش 
فنتستون اون سم رب اتید : 
تا رشن جود لب سر چشمه پر نم 
رساندی ناله از ایوان به کیوان 
رهز 9 مه گان اسان 
۱ دمم 
زحشمش‌حجشمه های‌خون کشودی 

۰ ۳ ۳ ه* ۱ مج 

شفتیتته نرق ات نسل. کنشتمی 


شنیدی شاک عشاق ار دل تشگ 


۸۰ 


۲ خمس؛ خواجو 


۳ 
. گهی کردی نوای عشق بر ساز 


گهی عزم شراب ناب کردی 
زمانی بر کنار رود راندی 
رمانی تخت در بستانه فکندی 
چوچشم‌سیل بارش‌خعون گرستی 
جو از دوس زفاعع ]هتکن موز 
شبی کاین زنگی مشکین حمایل 
جر شاخ 23 به فصل نوبهاراد 


۱ سریر افکند بر پیروزه مفرش 


۱۹. 


دلش نالنده حود مرغ شباویز 
۰ و ۰ ۰ ۳ 
حونر گس‌خواب‌مستی‌دردماغش 
ار ی  ِ‏ 
سرش گشته گرادازخواب‌نوشین 
دو چشمش برهم و دل نیزر درهم 
چو صب-ازبام‌طارمدرجهاندید 
که شه در بای سروی بود خفته 
ِ 7ج واج ص 
حجمن بر سبره از کل نقش بسته 
جو لبیل در نوا ساری دلارای 
۳ 
که‌این مرغهمایونآذهمایست 
فروزاد اختری از برج شاهیست 


وه ۰ ۰ عم , 
بود بیژن فرودش گاه جولاد 


۱ - نم: شد ه. 


شدی " با زهره از مستی هم آواز 
دل سار به گریه آب کردی 
شنیدی بانگ رودو رود حواندی 
ففاه در مرغ پر دستان فکندی 
دمادم جشمه بر حیحود کشت 
ردی ۳ رسانه در دل روز 
خعرامان گشت با زرین جلاجل 
علم زد بر کنار حسویباران 
سریری در برش از خود منقش 
برو زاری کنان مر غ سحرخیز 
زر اه سرد بسنشسته جراغعش 
وشن میتی از جام دوشیین 
ر حشمش رفته دریاو ۳۹ هم 
میاه خواب و بیداری جنان دید 
دمیده لاله و ریحاه شکفته 
کش مت ی ار نو روج ! شهپر 
جو طوطی درسخنگویی‌شکرخای 
زبادسوسن‌صفت‌بیرود کشیدند 
که‌شاخ سدره اش ارام‌حایست ؟ 
۱۳۹ دری از درج الهیست 
ود وان بنه اس بو فسخا 


۳ - نم: طارم پیروزره. تع: ابتدا «(طارم پیروزه» ضبط شده و بعد ظاهرا توسط خود کاتب خط خورده و 


بصورت («(شاخسار سدره» تصحیح شده است. 


۷۰ 


گهر جویی ز نسل کیقبادست 


ولیکن در سرش سودای یباریسشت 
حنیبت راند بیرود تامدادان 
علم زد بر چمن چون سرو آزاد 
دلش بر فصر قیصر آشیان کرد 
سه سوی گل بود پیوسته رایش 
به شیدایی بسی نامش برآید 
ببسی بیند حفا زین مار نه سر 
زند ضوطه به دریا جود نهنگان 
رمانی با گوزنان راز گسوید 
ولیکن عاقبت کارش برآید 
کل از تووون کیره ننک ورسویی 
شهنشهدرزمادازخواب‌برحست 
تین آن صبت فرغان در تفیسن 
تیم کل دی ریا داده 
به باد سرد کشته ث حان را 
ز‌ ی تن 
دللش جول لاله در خود او فتاده 
جوفرهاد آنک‌عشتشرهنمونست 
نمی بینم دلی بی دلربایی 
ره اه اکن ینز ل تا ا زو 


گل و نوروز ۱۵۰۳ 


ب ۱ 2 » ‌ 
هنر گویی برش جمشید بادست 


دلش را خار خار گل عذاریست 


به نوروزی به صحرا رفت شاداد 
نسیم گل شنید و رفت بر باد 
چو باد نو بهاری "شد جهان گرد 
زند پر همجو بلبل در هوایش 
کزان شیرین دهن کامش برآید 
خحورد خونابه در این دارشش در 
کند پنجه به صحرا چون پلنگان 


گهی باآهوان غم باز گوید 


گل صد برگ از خارش براید 
هار از اسر یابد آب رویی 
جوسرویبر کنارجشمه بششست 
حو بلبل زد فناد قوس کشخ 
ات ونقیته گنل اد داده 
ببه آب دیده حون کرده روان را 


ر دید ه دحله در حیحود فشانده 


چو گل از پرده بیرون اوفتاده 


| 
کجاباشد درونی بی‌هوایی 
محیط عاشقی ساحل ندارد ؟ 


۱ - نم: گهر. 
۲ - نوبهاراد. 


۳ - تم: این بیت را ندارد. 


۸۰ 


۲ خمسه خواجو 


گتهترم کتودی توای ضشت ی سر سار 


عم 

گکهی عرم شراب ناب کردی 

ریا دوشن نان رود راننسدی 

رمانی تخت در بستان فکندی 
‌ ۰ 2 


۲ : و بط 
جو از دل برردی اه گر سور 


چو شاخ گل به فصل نوبهاران 


. سریر افکند بر پیروزه مفرش 


۱۹۰ 


دلش نالنده جود مرغ شباویز 
چون رگس‌خواب‌ستی‌دردماغش 
سرش گشته گراناز خواب‌نوشیین 
دو چشمش برهم و دل نیز درهم 
و صبحازبام‌طارمدرجهاند ید 
که شه در پای سروی بود خفته 
چمن بر سبزه از گل نقش بسته 
و تا وس بر ]فان ا تخیر 
جو بلبل در نوا سازی دلارای 
حو شه راهمجون رگس‌خفتهد یدند 
که‌این مر غهمایونآذهمایست 
فروزاد اختری از برج شاهیست 


نود یرل مرودش گ|اه حولاد 


۱ نم: شد ه. 


شدی " با زهره از مستی هم آواز 
دل ساغر به گریه آب کردی 
شنیدی بانگ رودو رود خواندی 
ففان در مرغ پر دستاد فکندی 
دمادم جشمه بر حجیحون ۱ 
زدی تسش زبسانسه در دل روز 
خرامان گشت با زرین جلاجل 
علم زد بر کار جویباران 
سریری در برش از خود منقفش 
برو زاری کنان مرغ سحرخحیز 
ر آه سرد بسنسشسته جراعش 
دتری کته اقب که حام دوشیین 
زر جچشمش رفته دریا و گهر هم 
میاه خواب و بیداری جناد دید 
دمیده لاله و ریجاد شکفته 
دو مرغ سبز بر شاخی نشسته 
تا متا رشاو ۱ شهپر 
چو طوطی درسخنگویی‌شکرخای 
زباد‌سوسن‌صفت‌بیرول کشیدند 
که‌شاخ سدره‌ا شآرام‌جایست ۲ 
ات دری از درح السهیست 
بود زالی به جنبش پور دستاد 


۲ - نم: طارم پیروزه. تم: ابتدا (رطارم پیروزه» صبط شده و بعد طاهرا تسظ ک و کاتب خط خورده و 


بصورت «شاخسار سدره» تصحیح شده است., 


۳ نم: ارام حالاست. 


۷۰ 


ولیکن در سرش سودای پناریسشت 
علم زد بر چمن چون سرو آزاد 
دلش بر قصر قیصر آشیان کرد 
۳ ۱ 
به سوی کل بود پیو سته رایش 
۰ ۱ مر مد و عم 
رمانی با کوزنان راز گوید 
ولیکن عاقبت کارش براید 
عِ ۳ 
گل از نوروز گیرد رنگ و بویی 
شهنشددرزم انا زعواب‌برجست 
تسه سل آن سب مرفغان در نشیمس 
کتفحیيم. کل دا سوت و داده 
به‌ باد سرد کشته ث حان را 
۳ 
ز سینه شعله بر فُردون رسانده 
دلش جود لاله در خود او فتاده 
جوفرهاد آ نکءعشقش رهن موز ِ 
تسمی بینم دلی بی دلسربایی 
وف نوات کی رل اند از 


گل و نوروز ۱۵۰۳/۸ 


۰ ۱ 2 لب ۸ 
هنر" گویی برش جمشید بادست 
دلش را خار کفتاز. گتل عدارفته 


به نوروزی به صحرا رفت شاداد 
نسیم گل شنید و رفت بر باد 
چو باد نو بهاری "شد جهان گرد 
زند پر همجو بلبل در هوایش 
کزان شیرین دهن کامش برآید 
خورد خونابه در این دارشش در 
کند پنجه به صحرا چون پلنگان 


گهی باآهوان غم باز گوید 


گل صد تا رشن داهن 
بسهار از ابر یابد آب روسی 
جوسروی‌بر کنارچشمه بنشست 
جو بلبل زد فناد کشت کانیة 
نسیمش فصه گل اد داده 
به آب دیده خون کرده روان را 


زر دیده دحله در حیحول فشانده 


و ب ۳ 
جو کل از رده یرود اوفتاده 


رند نعر که ات که آرست که تسکت 
کها باشد دروسی بی‌هوایی 
محیط عاشقی ساحل ندارد ؟ 


دنه که 
۲ - نوبهاران. 


۳ تع: این بیت را ندارد . 


۷۰ 


4 ۰ ۵/ خمسة خواجو 


نیابی لاله‌ای در صسحن این باغ 
نبینی غنچه‌ای بر طرف جویی 
کسی کر این ورق حرفی بخواند 


کازسهرش نباشدبرجگر ۱ داغ 
که نبود در دلش از عشق بویی 
ورق بندازد و حرفش " نماند 
ز خود بگذشت و خود را باز نشناخت 


اجازت سفر خواستن شهزاده از پدر و منع کردن او" 


صبا جود از رخ گل پرده بگشاد 


ِ ۳ <_ 
که جون گلجهر این اورنگ زرکار 


۷۳۰ 


رکاب افشاند * بر کاخ کیانی 
به پیروزی چو مهر عالم افروز 
به دیده خاک ره را کرد نمناک 
جهاد از دفتر قدر توبابی 
شه انجم گدای درگهت باد 
۰ مج م1 
دلم چون شمم درایوان گرفتست 
بمیرم چود چراغ از بادبستاد 
اجازت ده که بر ادهم برآیم 
اهشور فیل که را تین کتردی 
جو سیاحاد بپیمایم زمین را 
#۹ ۱ 
کم باجرخ گرداد هم عنانی 


ِ ۳ 7۳ 


۱ -نم؛ دلی. 
۲ - نم: حرفی. 


۳ نم: احجازت خواستن نوروز از پدر و رفتن به سفر . 


4 - نم: انداخعت. 


۵ - نم حهاد مردی. 


چنیین از حال نوروز آگهی داد 
به گل چیدن درآمد سوی گلزار 
علم زد بر بسساط خسروانی 
فروزان کرد از رخ قصر پیروز 
تسالست کنر از در واسن شتا که 
زمانه جاکر و گردون غلامست 
روان از شب جود توابی 
تست ات تون ها ک رهت باد 
چو گوهر خاطرم درکان گرفتست 
| و شک هه تیه ادن تست ان 
کوا کب را جهان کردی* نمایم 
رم اب صسبا در رنوردی 
به سیاحی بگیرم روم و چین را" 
زنم جود خور دم از گیتی ستانی 
بگردم مسدتی چون مه در آفاق 


۱ ۳۳ 
۲ -نم: چوسیاحان زمين را در نوردم به سیاحی به کرد دهر گردم. 


۷۰ 


کنم منزل به هر جا روز کی چند 
چو بلبل بر کشم دستان به شبگیر 
هبوا گیرم چو مرغ تسیز پرواز 
حهان گردیدن از ملک حهان به 
مرا هر چند. کر عالم فرافست 


,۰ چنان خواهم که بر یکران نشینم 


۷۵ ۰ 


بر افروزم ز دل فندیل تسرسا 
بسرارم اب خسضصر از دیدءاتسر 
بیاموزم به" درس صبحگاهی 
بنرارم شمعی از بتخانة دل 
فرو ریزم ز مسطق در خوشاب 
هم تمل سمند کنوه پیکر 
به پاسخ گفت شه کای سرو نو خیز 
مخوان افسانه وین منظومه کم ساز 
مباد آن دم که من رویت نبینم 
هنوزت بوی شیر آید ز شکر 
کسی تشتتات ار بل وی رنجان 
همان به کاشیاد گییری درین بوم 
سزد کان دم که باز آیی ز مکتب 


۳ هت 0 ۱ 
جه وقت انک بر کلکرن نهی زین 


۷"ٍٍِِّ۰ 


و با بر روم رانی کوه پی‌کر 
دلت گر تنگ گردد ی 
گهی بابادبستان راز می گوی 


چو لاله قول بلبل گوش می کن 


۱ - نم ز. 
۳ - تم: چو خاور. 


گل و نوروز /۵۰۵ 


بگیرم از بد و نیک جهان پند 
رسانم بر فلک آواز تکبیر 
فرود آیم به بوم خویشهن باز 
تظطر دراب کردن از روان بسه 
هوای روم دایم در دمساغست 
شگفتیهای آن کشور ببینم 
کشم در چشم راهب کحل عیسی 
عظیم الروم را علم‌الهی 
کم روشن چراغ دیر هرقل 
ارسطو را کنم درخاک جون آب 
به جای تاج زر بر فرق قینصر 
میاور قصه وین منصوبه کم باز 
ز گلزار وصالت گل نچیتم 
ر شیر و شکرت دورست عنبر 
نرسته سنبلت از طرف بستان 
خطا باشد که رو آری سوی روم 
کنی با کود کان از چوب مر کب 
جو خاقان " برفرازی بیرق از چین 
کنی جولان به گرد قصر قیصر 
علم زن چون صنوبر بر گلستان 
غم دل با ریاحین باز می گوی 
قدح در ساية گل نوش می کنن 


۷۳۷۰ 


۷۸۰ 


گهی در صحن میدان گوی می‌باز 
گهی زاغ کمان را در روش آر 


رس 
گهی می رو به دشت و بور می‌تاز 


کمین کن بر گذار آهو و غرم" 
روان کن چجون * غزاله باهمالان 
گهی شطرنج بازو رخ برافروز 
براد اسب و بنه رخ پر رخ ماه 
زمانی نرد باز و مسهره گردان 
چو مه گر خانه گیر و فارد ۳ 
و گر خاطر کشد شهنامه پیش آر 
فرو خوان قصه گ ررگین و بیژن 
ر هر جا داستانی در نظر گیر 
ملک زاده زمین بوسید و برگشت 
جو زور آرزویش در شب افتاد 
ر طاقت طاق گشت از درد دوری 
زمین از آب چشمش نم ب رآورد 
تهاجوی گل و لیس ! مست, شاه 
دل محروحش از اندیشه خون شد 


حجنیست می دواد و تیز می‌تاز 
زر سلطان کواکب گوی مسی سر 
دل نسرین گردون را به جوش آر 
چو بهرام از قفای گور می‌تاز 
به خون زنگ می ده تیغ رارنگ 
گرزن کرهه را کیمخت کن چرم" 
به تیسغ آتشیین بوذ از غالا 
شتهشتیبار گسان:را بسازی اون : 
فرو کن بیدق و از چرخ شه خواه 
پر دضست ار سر فهبره گردان 
رسد برده هرارت پبسادشایی 
بخوانده عویش را مشغول می‌دار 
د کال سفت کنو ومد 0 
ور آنجا اعتبار و بند ۳۹۹ 
دل آشفتهاش آشفته‌تر گشت 
چو مویی گشت و در تاب تب افتاد 
نماندش بیش از آن برگ صبوری 
قدش از بار هجراد خم در آورد . 
ز اویش هی کل ارات بشاه 
دم سرد و تب گرمش فزون شد 


۷۹۰ 


گل و نوروز ۵۰۷ 


معلوم کردن شاه پیروز احوال نوروز و مهرسب حکیم را به 
نصیحت بیش او فرستادن! 


رسانیدند مرغاده سحن سار 
که از سودای گل شهزاده نوروز 
حدیث جام می‌بشنید و شد مست 
به صحرا رفت و شد صید پلنگان 
کمین بگشود تا آهو کند صید 
ندیده گل چو بلبل بی قرارست 
درآمد حادوی از حد متسین 
فسونی خواند و از پایش در آورد 
قتفایی از تنشتیسن مان ب کرد 
زمانی رهزنی با او بسسر برد 
چو نرگس بی‌رخ گل تا تو دانی" 
به زاری شام تا هنگام شب‌گیر 
چو گل گر برگ پروازش" نداری 
جو بلبل در قففس می‌دار بارش 
شتا ار اشسانعن ‏ شست سب ون 
چو بشنید این سخن پیروزه گر شاه 
رمانی از تفشکر سر در انداعت 
یکی را از حکیمان سخن گوی 
عطارد گشته در دانش غلامسش 
نظر کرده درین پیروزه پرگار 


به رمز این قصه با شاه حهاد باز 
نمی‌داند شب سودایی از روز 
جوجام از دست بیرون رفت ویشکست 
به دریا رفت و شد فقوت نهنگان 
ز جشم آهوی افتاد داز تسا 
نکرده؟ گل فشان با زعم خارست 
به جادویی فرو بستش به زنحیر 
فسوسی کرد و از خویشش برآورد 
جو کبک مستش از کهسار بربود 
فریبی داد و از راهش بدر برد 
ندارد برگ باغ از ناتوانی 
کند حون عندلیباد نالهة زیر 
جرا سوزی و با سازش نداری 
مزد جون نی و لیکن می‌نوازش 
به دست آرش که رفت از دست بیرون 
چو صبح از دل نز اوه انشتن آ 
پس آنگه برقم از فکرت برانداخت 
بسرون برده ز میدان سخن گوی 
جو مه روشن رواد مهرسب نامش 
به دست آورده راز هفت سیار 


۱ - نم: آگاهی یافتن پیروز از حال گل و عاشقی پسرش. 


۳ - نم : ند ید «. 


۳ - نم؛ توانی. 


۸۰۱۰ 


۳۰ 


ارو شهراده حاصل رده دانش 


طلب فرمود و گفت ای دانش افروز 


به منزلگاه نوروز آشیان کنن 
برو خواد هر چه طبعت در پذیرد 
د وا سازش که رنحور اوفتادست 
تسیمی از دم عیسی بسرو دم 
به نور عقل روشن کن جراغش 
تنا گسترد و کت اف تام ون شام 
جرا باید حدیث می‌شنیدن 
جو کوه ارزانک باتمکین نباشی 
اگر دیندی که‌با بر چا نبودی 
تعنیتر. ؟فرستت: از ا کسیر و عنتا 
به افسونی نباید رفت درخواب 
جه نیکو گفت آن سالار لشکر 
به بانگی جون ز ره بیرون توان شد 
خطا باشد به بوی مشک تاتار 
1 ر وم ۰ 

اکن کون گل باغ بهشتست 
کشن کو: کا شید ده باه 
نباید ز آتش دل رفت بر باد 


گرفتم هست لولو نور دیده 


وزو اف روشتی: شمسم روانش 
به دانش عقل کل را دانش آموز 
به اندرزش زبان را درفشان کن 
که نزدیکست کر هستی شود دور 
بود کز معنی آن پند گیرد 
به راه آرش که بس دور افتادست 
به دست اهرمن مسگذار خاتم 
نیز وهای فا شتا از وهای 
پس آنگه زد علم بر کاخ نوروز 
که افکندت بدین افسانه از راه 
فتاده بی‌خود و خود را ندیدن 
به چشم خحسرواد شیرین نباشی 
شتر گردن فرازی کی نسمودی 
ولی ناد نتشاد هر دو بیدا 
به افسوسی نشاید " بود در تاب 
که آواز دهل از دور خوشتر 
به هر بادی در ؟ آتش جون توان شد 
ز هر ترکی کشیدن " درختن بار 
یقین می‌دان که رضوانش نکشتست؟* . 
چو گل بر رو زگار خویش خندد 
که بیژن در حه از دست دل افتاد 


۰ 


گیاه تلخ در اصل ار ! نباتیست 


نه هر آبی که باشد آن روانست 
له سا رنه ول هت ره کوبان 


اگر خواهی بگویم داستانی 


۱ 5 کم 


گل و نوروز /۵۰۹ 


درو تلخی نمی‌بینی که ذاتیست 
نه هر جیزی که گویند آن جنانست 
منه سر در پی بیهوده بویاد 
که هر حرفی از آن ارزد حهانی 
به خویش آیی و پندم در پذیری 


دای ۳ وی ق گشت و نصیحت زین الابدین 
نشنید تست سین 


مجمسد توا زاین سر 


. گل باغ معانی زو شکفته 


وزارت را از او زر * درتسرازو 
چو آصف ملک جم زیر نگینش 
برون از ملکت و فرماد روایی 
شا فهامون فترضاتی آمبت ان 
جو می حوشاد ز دست درد نوشاد 


به دستوری به دست اورده شه را 


۸ ۰ 


تِ ۱ م2 7۳ 
چوبه صوفی و چرن گل پرنیاد پوش 


همه پپران مرشد ار عارش 


برون آمد ز ایوان بسامدادان 


۱ - نم: از. 

۲ نم: حکایت آصف با مرزبان و عاشقی او. 
۳ - تع: ملک. 

8 نم: سر الهی. 

۵ نم: نه. 


وزیری بود با تعظیم و تمکین 
سلیمان قدر " و اسماعیل مقدار 
صمیرش کاشف علم الهی " 

جرد 5 رو گرفته 
امارت را بسه قرش زور بسازو 
ز جسم واصف هزاران آفرینش 
سپسرده راه زد و پبارسایی 
کف هدن ختوا تن ,راهای ان 
جو ساغر خورده حون می فروشان 
به مستوری به پایاد برده ره را 
قلندر پیشگان را حلقه در گرش 
جو زین السعابدینی راز دارش 
رخ فسرخ بسه راه اورده شاداد 


۰ خمسه خواجو 


ررفعت دست بر گردون فشانده 
وا نا در ره مسرربسانسی 


ِ به‌عزم خدمتش رو کرده در راه 


۰ روان در موکبش حابک سواری 


۸۵ ۰ 


۸۰ 


به بالا سروی و بر سروماهی 
رده حالش نقط بر حرف عشبر 
شب شامسی فلام منضدوی او 


فییر ردان فسرازآن تا ک با بیتن 
کسمان دارش دل منردم ربوده 
72 ۳ : ۳ 1 
که روباه بازی شم اهصو 
ِ 
سمن بوی و سمن روی و. گل اندام 
اد 1 7 ود 
جو دستور جهان آن سرو را دید 
شرفت از اسع‌ هی تسوت 
رعش شمعی ز سوز دل برافروخت 
دم از دل بر کشید و دم فرو بست 
۰ ۳ مر , 
نمی‌پارست ترک بار فگفتن 
ته واوعي امک وتات ار سس هگ 


۱ - نم: زرده. 

۲ - نم: ندارد. کم: در پاورقی. 
۳ - نم: روعاه. 

8 -نم: سوسن. 

۵ نم: دل, 

۲ - نم: بدل. 


به حشمت باره" بر خورشید رانده" 

به هر مرزی به شو کت داستانی 
رسانده باد پایان گرد برساه 
کله داری کمز بندی‌ نگاری 
زنخداه سیبی و در سیب چاهی 
شاه اه سفن لولس سر 
ول شین آن شکس ان افتسوی او 
زر حعدش نافه‌تساتار تاری 
کت تسه بر .ان گنر ده 
به غمزه چشم مستش عین آهو 
به شکر دخل خوزستان خریده 
حسن شکل و حسن خوی و علی نام 
رانا کیان اتف ترات؟ نت 
چو بید از باد نیسانی بلرزید 
پر از خم شد بدن" مانند مویش 
دل هشیار را مستی در اموخت 
ببه روی دل در عالم فرو بست 
عیت شا سست تا اعیار. امن 
تراغ اک قرف کار یبرد 


همه بار حهانش بر دل ریش 


۸۷۰ 


۸4۰ 


جو دل بیرود فتاد ار پرده رازش 
۰ | 
به هر نوعی که می‌بایست گفتن 


یه دست اورد اد مه را به دستاده 


ولیکن چار؛ کارش چنان بود 
بسی آن مرزبان را سیم و زر داد 
به تیرنک: ان پری را باز گرداند 
ولی بااو جنان آورد بر ساز 
بت اسیتشت: دار اهتنین ول 
شبی زین بر سمند باد پابست 
چو چرخ مهره گردان مهره‌ای باحت 
صفیری زد چو مرغ و باز گردید 
به برج خویشتن کرد آشیان باز 
وزیسر شاه را شد دیده روشسن 
رواد در پای و زر بر" سر فشاندش 
حرم را محرمان آگاه کردند 
جو بشنید این حکایت مهد اعظم 
اشارت کرد حمعی خادماد را 
نشد صید حرم آن آهوی مست 
دلش خون شد زبس انديشه کردن 
رسولی را سوی سید فرستاد 
بگو کان تقوی و عصمت کجا رفت 
همین بود آن همه ژزهد و عفافت 


گل و نوروز ۵۱۱۸ 


خی شین از اقوالت کر نت 
بدانستند " مردم سوز و سازش 
به هر دری که می شایست سفتن 
بمرد از شوق چشمش پیش مستاد 
٩ ۱‏ ۲ هیحکس دود 
به ملک خویشتن بازش فرستاد 
دگر با همرهان دمساز گرداند 
کتر ا وتا اد سا متا 
چو با ایشان برون شد یک دو منزل 
ببرد از آب و آتش در روش دست 
نه و ستاآن:فهره ای :در طاسک اند خر 
تذروی آمد و شهباز گردید 
بله دست آمد به کام دوستان باز 
نشاندش همچو گل بر طرف گلشن 
چو گنجی برد و در کنجی نشاندش" 
حدیث مشتری‌باماه کردند 
ز شوهر بی‌نیاز آمد چو مریم 
کته در قمتد. آفرند آن‌ دلسسقان را 
که آهو در حرم مشکل دهد دست 
کشانتان اتقعمال وکا سرد 
که سید خواحه را بنگر جه افتاد 
کزینسان جمله بر باد هوا رفت 
دریفا آن هسمه ناموس و لافت 


۱ نم: ندانستند . 

۲ نم؛ در. 

۳ نم: بر در گنجی نشاندش. 
1 - نم: رشک خوردند. 


چرابر بباد دادی پارسایی؟ 


" که گر او پند ندیوشد چه گویم 


۸۰۹۰ 


وزارت را جنیین کردند تفسیر 
محمد با علی چون گشت همدم 
کسی کش عیب گوید دشمن آوست 
پس آنگه شد به صدر خواجه جون باد 
که ای گردون غبار استانت 


شنیدم دل به دست عشق دادی 


خطا باشد ز ترکاه مهر حستن 
به بوی گل به صحرا اوفتادن 
درین ایواه که حای سرفرازیست 
ترا گر ملک جم زیر نگینست 
برو باز آی و ترک این قدم گیر 
هوای آن پری از سر بدر کین 
وگرنی در جهان بدنام گردی 
فت ارفا و رات رات کی نب 
بخندد جون بداند * داستانت 
چو پروانه پر و نالت بسسوزد 
بر مردم نماند آب روت 


۱ -نم: بیخود. 


۲ - تع: آب و روی. 
۳ - نم؛ مهر . 
ع - تع: ندارد. کم: در پاورقی. 


۵ - نم: پبیند . 


شدی هندوی آن ترک خطایی 
۰ ِ ۳۰ ۰ . 
ز خود بیرون" شد و با خویشتن گفت 
: ۳ 
ورین کسوت ز من پوشد چه گویم 
که دارد اشتفاق ار وزر و تسرویر 
ر زین المابدین کی باشدش غم 
که باشد دایما مزمن علی دوست 
به دستوری اساس و عظ بنهاد 
مباد از گردش گردون زیانست 
شدی بر باد فان ات متشادن 
۱ ۱ ۲ ۵ 
جو هندو دست از اب روی سستن 
ی ها ارت اون 
جه جای عاشقی و عشق بازیست 
نظر کن کاهرمن حون در کمینست 
۹ 1 اسر 
۱ ۱ 9 
ز عشق دوست دشمن کام فُردی 
هوا بر طرف بستانت بگرید ؛ 
سپهر پیر بر بخت جوانت 
دل تروانه بر تا لتت: سسنوزه 


1 - کم و نم: آلت. در اصل «آلت» ولی ظاهرا با خط کاتب در بالای آذ بصورت «حالت» تصحیح 


شد ه ۳۹ 


۱۰ 


۲۰ 


۳۰ 


بیاای خواحه و زین راه بر گرد 


مبادا فاش گردد این حعکایست 
چو بشنید این سخن دستور عاشق 
حوابش داد کای پیر خردمند 
هر آن قولی که می‌گویی ترانه‌ست 
مزذ بر جانم این تیر جگر دوز 
حه دیدی کاین همه حدت نمایی؟ 


نشاید و حیزی کال نشاید 


مرن نی ثیر کان در کیش داری 
مسحجمد را مسلمانی میاموز 
بدین قول مخالف کی شود راست 
گل افشانی و در چشمم زنی خار 
حدیث کود کان با من چه گویی 
ر ترکان چون توانم گشت بیزار 


جو از سید نکرد آن وعظ در گوش 
شور آامدز کرو از افت‌خترای آنتلوه 
درشی بردمید از راه.بسیداد 
ز بحر فتنه سر برزد نهنگی 
با قوین خقتته شد. کردون ان ترا 
گروهی گردن افرازاه س رکش 
به قصد او عناد را تاب دادند 
نکرد از سر برون سودای دلبر 


دهد دل داده حان را نیم بر بباد 


گل و نوروز ۵۱۳۸ 


زر سهر آن مه دل‌صواه بس گنرد 
به گوش شه رسد روزی شکایت 
برآمد سرخ چون برگ شفایق 
بدین گرمی حدیث سرد تا چند 
هر آن جیزی که می خوانی فسانه ست 
مکش دررویم این تیغ جهان سوز 
جرا جندین زبان بر من گشایی؟ 
نباید خورد قفوتی کاده نباید 
مگر هر نقد کان باخویش داری 
سلیماد را پري خوانی میاموز 


بباید گفت کاین بانگ ا زکسا حاست 


نمایی گنجم و ترسانی از مار 
نشان گرد کان" از من جه جویی 
که با ترکان بود روز و شبم کار 
که بی لشکر جهانداری نشاید 
سلیمان بی پری ممکن نباشد 
شدش یکباره عقل و دین فراموش 
هتاننگرفت طلتت کوهتا کوه 
به دشت و کوهسار آتش درافتاد 
ر کوه هم فرود آمد پلنگی 
برآمد لشکری با تیغ خون بار 
فروزان کرده ز آب حنجر آتش 
بسه حود او سناه را اب دادند 
وزانساد عاقبت خود رفت در سر 
برافتد هر که او با دل در افتاد 


۱ نم: کود کان. 


مک بر گرد ازین راه خطرناک 
اگر خنواهی ز نسل تاجنداری 
که گل بر خویش خندد پیش رویش 
طریق عاشمی پایاد ن دارد 
بسی کشتی درین دریا نگون شد 


نان دوستداری حاد سپاریست 


نباید شد جو آهو طصم؛‌شیر 


۹۰ 


۱ چه ریزی آب رخ بیهوده بر خاک 


بخواهد شه ز بهرت گل عذاری 
کشد سنبل سیه‌رویی ز مویش 
کسی کو دل ندارد حان ندارد 
که هیچ آوازه برنامد که چون شد 
مراد از یار جستن ترک پاریست 
به دفع تشنگی خورد آب شمشیر 
چو نر گس خوش برآی وسر مینداژ 


پاسخ دادن شهزاده نوروز مهر سب حکیم را و آشکارا کردن.راز 
۲ ۱ 


نه مفتاحم دز تن شاه 
شفای دردمندال دردمندیست 
اصول‌این کلام ار عاشمان حوی 
کسی کر هست با معقول کارش 
به‌دانایی ۳ عنشق معلوم 


۱ نم: پاسخ دادن نوروز دانش آموژ را. 


۲ - کم: چو. 


۱ ۳ - نم: نهم. 


- نم؛ مستمند یست. 
۵ - نم؛ برین. 


1 -نم: عقل کس در سر مکتوم. 


۱ جوبس 
شه سوزنده شمسم آتش افروز بزد آهی جو آتش از سر سوز 
به پاسخ گفت کای جاسوس افلاک به دانش برده گوی از عرص؛ خاک 
چه؟ سود ار حکمت کلی بخوانی چو عین عشق را معنی ندانی 
وگردانی که درکون ومکان جیست ندانی کاین معانی را بیان جیست 
به منطق گر نهی " قانون کارم به قانون کار دل چون گوش دارم 


نه مصباحم ره دانش نماید 


نجات پای بندان پای بندیست "* 


درین * منهاج کی باشد گذارش 


نبیند عقل در این سرمکتوم ! 


۰ گر افلاطون بخواند نامة عشق 


ت_ّ 


ره دیوان‌گی عاقل چه داند 
ال 
کذ‌افست ایک مهرافع قرعم تیست 
درین ره حودپرستی بت پرستیست 
کسی کو چون چراخ آتش فروزد 
به ظاهر سر باطن چون توان گفت 
رواد دوق می ناخورده مفهوم 
طریق عشق را منزل محالست 
تو هشیاری و من سر مست مدهوش 


به سر دستی کجا آری به دستم 


نار هنت تراد ۵ نیت ار ترا تست 
دلم دریای عشقست و گهر دوست 
اگر چه سر دل نهیست گفتن 
اگر گویم ندارم جان پرتاب 
به‌ زیر جامه دریا را چه پسوشم 
روم هر شب ز عنبر مهره سازم 
نشاید ترک بالایش گرفتن 


آ کر نوی کتهیر که کل دارم 


برو مهرسب و" اسب مهر زین کن 


گل و نوروز ۵۱۵۸ 


زند بر شش جهت هنگام؛ عشق 
کسی کاین ره نشد منزل چه داند! 
اسیر دل به جان خواهد بلا را 
ولیکن مهر کاری سرسری نیست 
نان دوی فیستی رک هتسخ 
شتا اه تال: اسر تا تسشتور٩‏ 
به صورت در معنی کی " توان سفت 
نگردد حال ره نارفته معلوم 
غریق شوق را ساحل خیالست 
به مدهوشی که دارد خویشتن کرش 
مزن دستم چو می‌بینی * که مستم 
که هرمستی که بی‌خود نیست‌خودنیست 
روانم مفز معنی و بده پوست 
به گل خورشید چون شایدنهفتن؟ 
نمی بینندم آخر جشم" پر آب 
به بال صعوه عنقا را چه پوشم 
به‌یاد مار زلمش مهره بازم 
عجنو قل. گم بان راستت *ورعن 
1 در دل زخم خارم؟ 
کی از فهتریاناخم گونین کی 


جو سایه همره و همراز باشد 


۱ - تع: این بیت را ندارد . کم: در پاورقی. 
۳ نم: نزل. 


3 - نم؛ جود. 


ءِ -دا: می‌دانی. 


٩‏ دا: «و» ندارد. 


۹۸۰ 


۹۹۰ 


۷ خمههء خواجو 


مایا وان ین 


گهی چون بادم از رخ بسترد گرد 
گهی دستی نهد بر این دل ریش 
کت سارد دوای حاد بیمار 
گهم بر سر چو ابر اشکی " فشاند 
اگر میرم چو شمعم برفروزد 
برافروزد جومن رخ برفروزم 
جه خوش گفتست آن حانباز غازی 
چو نر گس گر به مستی سر ب رآرم 
مش بگذارم ار نگذاردم شاه 
ایا راهن تاک تا ری 
به کنج آن مفاره جایگاهی 
در اندازد مرا در قصر اد جاه 
ور آنضاه قط نناک سفن کر 
برآرم درنفمس آهی جگر تاب 
سر دستی به مستی برفشانم 
برآرم بال و بگشایم زهم پر 
3 نگیرم آشیانه 
کنم پرواز چون شهباز از آن بوم 
به هر بامی برآرم نالة زیسر 
به صد دستان درایم رفته از دست 


نهم سر یابه کاخش سر برآرم 


چو بلبل حال بستان باز گوید 


کهتی از کا شم پتوینی رزستا نا 


۱ گهی‌خاک کند پاک از رخ زرد 


گهی دستم بمالد بر دل خویش 


۰ ٩ ۳۹ ۰ 1 ۳ 


گهم بر لب چو اشک آبی چکاند 
و ۰ ۰ 1 ۰ 
دلش بر من بسوزد جود بسوزم 
که کار عشتبازی نیست بازی 
رهش لت 
کي له 3 اد رویین حصاری 
فرو برده در آنحا تیره‌جاهی 
سٍ مم ۱ ۱ 
پبس ان‌گاهم ببندد بر نفس راه 
از آششن لت ی را ات 
ز چه بیرون پرم همچون کبوتر 
فرود آیم به قصر قیصر روم 
۳ ۲ 2 رم 
هم اوایی کنم با مرغ شب‌کیر 
به پای گل در افتم واله و مست 
بیفتم یا چو تاجش بر سر آرم 


۱ - دا : حکاند . 
۳ ون 
۳ نم: اشکم. 


4 -نم: ترک. 


وم 2 ِ مه 
بگیرم زلف و نگذارم ز دستعش 
تو جون زین می نکردی جرعه‌ای نوش 
کسی طب را به قانون شرح گوید 
وم ۵ 
چو جم گر منطق مرغاد بدانی 
باه روشنایی‌ نام ء دل 


۰ تشرد رین پیش با من همنشین بود 


کین انکار هب هیا دندز 
که من هم پیش ازین انکار کردم 
کسی کو منکر تقدیر باشد 
جرا از راه هفستی برنسخحیزم 
کجااز کام دل دوری گزیستم 
نهم سر در جهان دیوانه و مست 
کجازین ره عنان دل بتابم 
رکستاپسیم پای دارد در ره روم 


که خارد پیشت من حر ناخن خویش 


۰ سپهرم اینکه در خون می‌نشاند ؛ 


99 ‌ ۱ َ 
گر یموب رنج ره ندیدی 
عم ۳ و ی تِ : 

۳۲ ۱ 
و گر اورنگ در ره خون نخوردی 

هم 
و گر جم سرنه درعالم نسهادی 


گل و نوروز ۵۱۷۸ 


بمیرم پیش چشم می پرستش 
برو در کوی سربازان " منه پای 
و ر ۰ م ۰ ۰ 
و گر شم‌سیه برخورشید خوانی 
ولیکن عاقبت تقدیرم این بود 
مبادا کافکند حرخت بدین روز 
ولی جان در سر این کار کردم 
کجا" کشاف این تفسیر باشد 
شراب شوق در ساغر نسریسزم 
دریین زندان سرا تا کی نشینم 
برآرم سر به گردون یا" شوم پست 
بجویم بو که کام دل بیابم 
عنانم دستگیر آید در آن بوم 
۳۳ 

و کر تاره کتتد. هت هرا زین 
جه خحیزد گر به کام دل رساند 
که حاصل گردد اومیدی که دارم 
کجا در یوسف مصری رسیدی؟ 
کجا از لمل شیرین یافتعی کام؟ 

و 

نظر کی در رخ گلچهر کردی؟ 
کجا خاتم به دستش اوفتادی؟ 
که‌از فرزندوازد چرخش جداکرد 


۱ - دا: حانیازان. 


۲ - دا و نم: چرا. 
۳ دا: تا. 


. نم: می فشاند‎  * 


ز ملک و مال و تاج و تخت شد دور 
دگر اقبال سر بر پا نهادش 
نه هر کو غم خورد شادی نبیند 
۰ بود حنظل به تلخی زهر قاتل 


ز دولت بی خبر وز بخت شد دور 
زن و فرزند و ملکت باز دادش ! 


او با و لها راوعی تست 


ولی خجواند باتش مرد عافل 


مثل زدن شاهزاده نوروز از داستان بهزاد و بریزاد که از جندان 


شنیدم روزی از افسانه حوانی 
که شاهی بود در پیشینه ایام 
خداوند سریر و سنجق و کوس 
به ملکت جود سلیماند نام بهزاد 
نمی دادش سپهر پیر فرزند 
نمی‌تابید هیچ اختر ز برجش 
طلب می کردی از هر تاجداری 
به بستان روزی از فصل بهاران 
چو نر گس تاج بر سر جام در" دست 


۰ ندیمان هر یک از بابی سخن ساز 


فد امنتز نام مه رویان آفاق 
" زمین بوسید پیری کای جهان گیر 
عزیز مصر را در پرده‌ماهیست 
صدش حاد عزیز از دل خریدار 
هزارش فتنه در جاه زن‌هدان 


۱ و ۲ - دا: این دو بیت را ندارد. 


به‌تاریخ و" حکایت داستانی 
به ملکت چون جم و شورکت چو بهرام 
به مرو شاهجاه از تخمه طوس 
همه ملک سلیمان پیش او باد 
دلش می‌بود ازین پیوسته دربند 
نمی‌شد هیچ در پیدا زر درحش 
هیر تنل ,زور ق شب لس کا زگ 
قدح می‌خورد با نسرین عذاران 
حریفان از شراب لاله گون مست 
چو بلبل هر دم از شاخی در آواز 
که جون مه کیستا کنون درحهان طاق 


5 ۲ تِ تم 


که درافلیم خوبی پادشاهیست 
صدش دل درم گیسو گرفتار 
هرارش ماه کنسعانی به زندان 


۳ نم: حکایت کردن نوروز از بهزاد و بریزاد دا: مشثل زدن شاهراده نوروز از داستاد بهزاد و پریزاد 


* نم: این. 
۵ نم؛ بر. 


بود روشن که از مه تابه‌ ماهی 
از اوصاف رخش جندان" فروخواند 
کر فرقانت و فا تفن فان کب افخاد 


۰ دلش در عصه و تیمار خود شد 


ر شور تک جود ناردا: نش 

برین صورت جو یکجندی برامد 

فرو زد کوس و ترتیب سپه کرد 
ز سه 0 مزر 

برون امد چو مرغ از طرف گلشن 
۰ 7 عم 

جو مه بر مصر رد پیروزه خر گاه 
۰ #ص_- تب ۰ ۰ ۰ 

به نیرنگ و فسود و زور و زاری 
ی ۳ ۰ 

به دامن عنبر و گوهر به‌انبار 


به رسم موبدان بگرفت دستعش 


۰ شرابی نوش کرد از جشمه نوش 


دهاه عغنجا سیراب فک رو 
کلید آورد و قفل از درج برداشت 
ببارید ابرو صحن باغ تر شد 
7 دو گل شد زان گل خندان شکفته 
شهنشه شد به‌ روی هر دو شادان 
پس از یکجند بهزاد و بری‌زاد 
عزیز مصر را بدرود کردند 


گل و نوروز /۵۱۹: 


ری دیوانه و ماهیش دغعا گنوی 
دهد پر خسن روی او گواهی 
که شاهنشه دروحیران فروماند 
در آن اندیشه روزش در شب افتاد 
روان از چشم؛ة چشمش برون " شد 
درحت نار سر بر زد ز جانش 
هوایش هر نفس افزوذ‌تر آمد 
خزاین برگرفت و عزم ره کرد 
به شام آورد رخ جود روژ روشن 
مه‌ ح رگاه زد و ی کتامت اه 
به سخحت و سست و عیاری و یاری 
به ار نا رمتسم ورزر به حروار 
به ببرج خویش منژل کرد مه را * 
معین کرد مهر و عقد بستش ا 
پس آنگه شد به بستان مست ومد هوش 
ز عنحه ارغواد و لاله بنشمود 
به شهرستان علم بر برج بفراشت 
سهی سرو خراماه بارور شد 
دو ماه آمد از آذ‌ ماه دو هفته 
یکی سعد و یکی را خواند سعدان 
برود بردند محمل با دلی شاد 


۱ دا: بابی. 


۲ - نم؛ رواد. 
۳ - دا: گوهر و عنیر. 
4 - کم: این بیت را ندارد. 


به زیسر ی درآوردند ره ۳ 


مِ 
۰ گروهی راهزن با تير و شمشیر 


تکاون از کشت که ان خقاتد نا 
»کشت آنکه ‏ با که مود وتاهاه 
به صد حیله شه فرخنده بهراد 
چو کنج العرش دست سمد و سعدان 
چو جعد مشتری فرسای مه پوش 
به کوه و در بفرسودند جاند را 
زا که سر لت درسا رس لته 
ز ماهی گیر و کشتی بان و سر کش 


ر خاشاک* درخت و برگ بسیار 


۰ عیال خویش را آنجا وطن کرد 


ز لیف افکند در کف ریسمانی 
قتصسا زا شین ات فان 
برون امد هار تاه 
کنيه کر هزیر آوز کناو متا را 
که می‌بینم جوانی خوب رویی 
برو کرد آفرین بهزاد فمگین 
به منزل برد هر باری که فرمود 
شبانگه شد به نزدیک پری زاد 


از 
به گردون بر شد از هر سو غباری 
بر ایشان حمله آوردند جون شیر 
وزان گردن فرازان حون براندند 
به بردند آنجه با مه بود و با شاه؟ 
برون جست * از میانشان با پری زاد 
حمایل ساخته در گردن جان 
فشکنده هر دو را از مهر بر دوش 
0 راه بی کران را 
روک سر کش از آب دیدند 
خروشان و دمان جون اب [ ۳ 
پناهی کرد بهزاد جگر خوار 
پس آنگه سر به حمالی برآورد 
سگر حاصل تواند کرد تاتی 
در آنحا خواحه‌ای بامال بسیار 
به شاگردی گرفت او را و زر داد 
شوت اور کت تساو متا را 
نه چون این س رکشان تند " خویی 
نهاد انگشت بر چشم جهان بین 
به‌ حای آورد هر کاری که فرمود 
هر آنجیزش که روزی گشت بنهاد 


۱ دا: («ره» افتاده است. 
۲ - دا: آنجه, 
۳ نم؛ با شه بود و با ماه. 
ی 
۵ نم: خاشاک و درخت. 


1 نم: زشت خویی. 


چو بازرگان از آنجا کوج می کرد 


۰ بیا با ماو همدم باش مارا 


که در این راه اگر خرجیت باید 
عیالت روی نامحرم نبیند 
بد ین بهزاد محنت کش رضا داد 
عزیمت کرد از آنجا پر بر افراخت 
بدان منزل که ساکن شد بری زاد 
اقا فان قنضرز تتکو لته اسف 
زر تارینکس مراد تیه موز 
دلش در بر به جوش آمد ز سودا 
حو در ششدر فتاد و مهره کر باخت 


۰ که دارد عورت مسادرد زادن 


که او را دیگران درسمان ندانند 
قل انست آلفقریت و یله نم اد 
پس آنگه هر دو عزم باده کردند 
تتت ارفا از کان تست ا رشن کنر 
ولی بیهوش دارو در قدح ریخت 
به صحرا مست و مدهوشش بیفکند 
اشارت کرد تامهد پری زاد 
جنیبت بر لب درا دواندند 


شه مروی چو آمد باز باهرش 


۰ ۰ دو طفل نازنیسن دید اوفتاده 


۰ 
گذشته عمر و او سر مست خفته 


نه کس همدم در آن صحرا بجز باد 
دو نور دیده رااز خاک برداشت 


۱ - دا: قبه, 


گل و نوروز ۵۲۱۷ 


به لابه گفت بااو کای جوانمرد 
حرم بر گیر و محرم باش م را 
بجای آریم هر خدمت که شاید 
ترا وا فا شتا 
خرد را حمله برباد هوا داد 
به دیگر جلوه گاهی آشیان ساخحت 
ضجا نا که ز وویش ترده کشا د 
تلایا اهنا رخ چون آفتابش 
بروافتاد جشم خواجه از دور 
فصادش انش دل در سویدا 
به شش پنجی از آن پس‌حیله‌ای ساحت 
زنت را باید انجابار دادن 
کنیزان جار: او جون توانند 
پری وش را به خرگاهش فرستاد 
همه شب تا سح رگه باده خوردند 
دلش داد و به حان دلداریش کرد 
ز جانش گرد بیهوشی برانگیخت 
وز آنجا بار کرد وخیمه ب رکند 
همان ساعت رواد کردند حون باد 
به کشتی در نشستند و براندند 
ندید آن ماه مصری را در آغوش 
ز مژگان جشمه‌های خحون گشاده 
نگار از پیش و کار از دست رفته 
نه کس فریاد رس بیرود ز فریاد 
به دیده ارغوان درخاک ره کاشت 


۷ خمسا خواجو 


از آن منزل روا سد کام ۲ ناکام 


بیاباه را به زیسر پی در آورد 
زرناگه دید رودی صعصب در راه 
۳۹ ۰ سب ۰ ۱ 

شناور بود وزاد طفلان مه روی 
نشاند آنجاو باز آمد ازین سر 


ندید آن ماه را درمنرل خویش 


۰ در آب افتاد و رود از دیده می‌راند 


چو دیگر رخت از آنسو بر در آورد 
نت آنفاه شفت ارافسیا. ی 
حو دیوانه به کوه و در درافتاد 
چو بحر از بی‌قراری شد خروشاد 
شد از حون دلش خاک زمین گل 
جو کار خود بهم برزد حهاد را 
دل جرخ از سرشکش آب می‌شد 
روان شد همچو اشک و در ره افتاد 
سوادی دید حود بستاد رضواد 


۰ یکی معموره همجود بیت معمور 


چو دست پور عمراد عالم افروز 

که قتیی سر نیز ره انس او 

رواد بردند و بر تختش نشاندند 
۳ رس 

که انحا رسم بود ار دیر که باز 


۱ - دا: وان طفلات. 

۲ دا و نم: شاه. 

۳ دا: «را» افتاده است. 
- نم: گریان و جوشان. 
۵ دا: گشاده. 


شلد ۵ اراهت سفن از دل ببیی دلارام 


چو گرد از کوه و هامون سر برآورد 


نه‌ پایانش پدید وه کر کا: 
شناکرد و یکی را برد از آذه سوی 
که تا بیرود برد آن طفل دیگر 
نمک پاشید چشمش بر دل ریش 
سباحت می نمود و رود می‌ خواند 
یسرون امد ز آب و سرربر آورد 
فرامش کرد عقل و رای را نیز 
ورو ا توت در کوه و در افتاد 
جو آب دیده؛ گرینده؛ حوشاد 
بسرو بگریست کوه آهنین دل 
ز دود دل سیه کرد آسمان را 
اشتتر از این تس فد 
رز آهتین آانبین ول دوه فاد 
کشیده طول او خون ال عمران 
تفه عسمتر آنیه دز فا ی ههور 
نسیمش حجاد فزا جود باد نوروز 
هنمه چشم طلب بر ره نهاده؟ 
چو ابر از دیده گریان و گهر ریز 
جواهر بر سر تاجش فشاندند 
که حون سلطان کند ب رگ عدم ساز 


برافرازند بیرق سر سر راه 
وق یراد و بر آوزنگ بتخسخ 
۱ حو کسری درممالک داد می‌داد 
اساس فیتعتا تب شاد کن هام 


ز هر حا کارواه از ترک و تاحیک 
شهنشه حون بپردخت از عمارت 
که چون مه سر زهر برجی بر آرید 
ولیکن خرد و اند ک سال باید 
درآمد برده و روزی از در 
دو کودک را از آنها بر گزیدند 
چو ابروی و لب ترکاه فرخار 
ملک شان هر دو جون فرزند می‌داشت 
جو سالی جند ازین بگذشت ناگاه 


۰ ۰ دراآمد حواجه‌اي از نامداران 


پرستاراد مه رخسار بااو 
زمین بوسید و بر شه گوهر افشاند 
ستایش کرد و بر خسرو " ثنا گنت 
به افسون شاد همه مولای خود کرد 
شه جم جام را با او خوش افتاد 
اشارت کرد کامشب پیش ما باش 
که در اینجایگه ما هم غریبیم 


۱ - دا: برده کوسی. کم: برده کویی.؟ 
۲ دا: خوپ پیکر. 


۳ - نم: خسرو را. 


گل و نوروز ۵۲۳ 


کنشیی. کنر اوه در ارت او بود شاه 
حهان را عهد کسری یاد می‌داد 
به عدل و داد ملک آباد کرده 
شده در کشور افروزی فسانه 
بداد جانب رواد از دور و نزدیک 
به نزدیکاد حضرت کرد اشارت 
وی فارشا را نشاید 
۲ ۳ 

غلامی جند بااو حور پیکر 
درم دادند و جود یوسف خریدند 
نک اسف تام و آن. نت ها تزا 
به روی هر دو دل خرسند می‌داشت 
ده و تا هت 7۳ 
به ی یین و شکوه شهریاران 
بسسی سیسرایه و دینار بااو 


طرایف پیشکش کرد و زر افشاند 


کی هو رشان را دغنا کشت 


نوی اه زا ی انیب زر 
می کاووسی از جام جمش داد 
علاج این دروه ریش ماباش 
زر وصل غمگساران بی‌ تنصیبیم 


به پوزش گفت سیاح جهان گرد 
امانت همست جیزی در سرایم 


۰ به هر جایی که باشم باشدم پیش 


شهش دل داد و گفت ای خواحه بنشین 

که هستندم دو طفل نو رسیده 

دو شمسشادند در باغ دیانت 

ی در ما ۰ 

پس انکه گنفت کان مرغان دمساز 
۰ ۰ : عم 

نشیمن حون در آد متزل گزیدند 

بر آن قفلی ز پولاد گران سنشگ 
ِ و 

یی شتا وق تست فان مسر تسیا یت 

شکسته هر دو در صندوق سینه 


۱۱۰ جو هندوی شب از جین روی برتافت 


بر آن هر دو شب افروز جهان تاب 
به دست هصتدوی لالای دید ه 
چو مه چشم جهان بین بر گشودند 
به مژگان قلب پروین ؟ برشکستند 
که آن بهتر که‌با هم راز گوییم 
بیمزاییم شمم دیده رانور 
یکی بگشود درج نطق را سر 
ز ملک خویش کی رحلت گزیدی 
ز مادر جرخ پیرت کی جدا کرد ؟ 


که برخاطر مبادت از جهان! گرد 
که نتوانم کزان غیبت " نمایم 
نه بیگانه که می‌اندیشم از خحویش 
مباش امشب ازین انديشه غمگین 


عریر و همجو یوسف زر خریده 


کریشان راستی ناد خحیانت 
به دیده تا به روز اختر شمارند 
بدان آرامسگه کرد نت عترنواز 
یکی صندوق آهن کوب دیدند 
نهاده در درونی تیره و تسگ 
جو آهن تکیه بر صندوق دادند 
ول ار کشت ان ات یات 
ملک را شب" شکنج موی برتافت 
کمین بگشود دزد شب رو خواب 
سپردند آذ متاع ب رگزیده 
کوک انا یی نس وه دا 
ر بیم خواب با هم نقش بستند 
ز هر جا س رگذشتی باز گوییم 
کنیم از پیش دیده خواب را دور 
وزو پرسید کای پاکیزه گرهر 
تسش آزاد را جود بسنده دیسدی 
به دا غ بند گی چون مبتلا کرد ؟ 


۱ -نم: فلک. 
۲ - نم: ففلت. 
۳ -دا: کای. 
۶ دا : فلک شب را. 


۵ - نم و تع: بر پروین. 


۰ درین غم هیچت آیا شادیی هست؟ 


جو بشنید این حدیث آن ناز پرورد 
سر اورق ادن ؟ 4 گت ای سرو آزاد 
مم مه ن ۲ 
که چون از نزد مادر دور گشتم 
ار اول بعت بد در جاهم افکند 
چو یوسف ازجه کنعان برستم 


ولی دن مه کی کشت کرفجار 


۰ جو موی آن کم پدربردوش می‌ داشت 


به گردون چون نمایم زور بازو 
چو بشنید این سخن اد مرغ دمساز 
بحست از جای جود باد سحرخیز 
به پاسخ گفت کای جان برادر 
من آه رودم که در دریا فتادم 
پدر چوه بر لب آبم رها کرد 
نمی‌دانم که حال او چه افتاد 
یکایک ماجرای دل " فرو خواند 
جو اب دیده در بای اوفتادش 


۰ روش سینه‌شاد در عالم افتاد 


ر اد هر دو دود دل برآمد 
تشتا نکن کر عون »نار ندز 


۱ -نم: از این بیت تا بیت شمارء ۱۲۸ را ندارد. 


۲ دا:؛ آب رو بریاد. 


۳ دا: خود. 


گل و نوروز /۲۵ ۵ 


فا تفیل کی ارآدنی ,شوت 
روا کرد اشک گلگون بررخ زرد 
کسی در بند گی چون من میفتاد 
نمک ریزد سرشکت بر دل ریش 
چوطوطی‌حال‌خود یک‌یک‌بیان کرد ! 

جه آمد کز پدر مهجور گشتم 
و ۲ واه بر لب دریبا فتادم 
کنون در بند گی شاهم افکند 
به دستان از کف گ رگان بجستم 
کسی جون بنده نبود در حهان خوار 
مگر بهر غلامی گوش می‌داشت 
که کرد اختر بهایم در ترازو 
دلش چون باز کرد از سینه پرواز 
درو آوبخت چون مرغ شب آویز 
ز داغ و حسرتت جانم برآذر 
حو دریا و ۱ را بر‌باد دادم 
فلک همچون روانم زو جندا کرد 
مرا باری به عفلت داد برباد 
به دامن لول و لالا برافشاند 
برش بوسید و رخ بر رخ نهادش 
رلازل در سپهر پر خم افتاد 
ز خوناب ارضوان از گسل برآمد 
به خون رخسار یکدیگر بشستند 


۱ 0۹ ۰ ۳ ۰ ‌ 
در اد شور و شغب ناه ز صندوق 


کته اع: جانان و کام حاد مادر 
جر بحت ازمن به بدبحتی رمیده 
همنسم مادر شما فررند دلیند 
بساکام از شما دور اوفتادم 


پلنگی کرد چون آهو مرا صید 


۰ من آن مرغم که‌جايم این" قفس‌نیست 


دهانم بسسته وجانم در آواز 
شدم در زند گی پابسته در گور 
درین تابوت آهن کوب تا جند 
حو من خودرآخود افکند م درین ؟ حال 
| کون نشمردمی شک اه را عویش 
جو آمدشان به گوش آواز مادر 
بساه برق در صندوق حستند 
بسرون آمد پسری‌زاد دل افروز 


۰ مر هط 6 ۵ ‌ ۴ م .۰ 
۰ قدش چود زلف پرخم خم گرفته 


دلش لرزاه چو مرغ نیم بسمل 
بسی خود از دل برخود براندند 
کف آورده جو دریای خروشاد 
روان ؟ صدشت تلد با هم‌تادر شاه 
ییکایک حال خود با شه بگفتند 
ملک را قشم دولنت. کشت روشن 


به روی هم ب رآشفتند حود موی 
برامد ناله و زاری به عیسوق 
چراغ دیسده کشت ان مادر 


۰ عم 
جو دولت ار یز( دوری گزیده 


جرا مادر حدا باشد ز فرزند؟ 
چنین رنجور و مهجور اوفتادم 
به فریادم رسید آخر درین قید 
کنم فریاد و کس فریاد رس نیست 
دو چشمم دوخته سمانند:‌بازر 
چو مویی آسده در دید؛ مور 
جو آهن در دل کان مانده دربند 
۰ و ی لت 

کجا بردی مرا بیگانه با خویش 
ردند از حاد شرر در حاد اختر 
به نیرو قفل را در هم شکستند 
چو شمم از تاب دل با گریه و سوز 
فشانده برمه تابنده بروین 
ِ اه ی 

دس وه دل رسیم روت 
فتاده حادوش در جا بابل 
کهیر بر ساع افقانآن و خرشان 
ردند آتش ز دل در خرمن ماه 
هلاه نات و هم سر خی 
منور شد بدیشان کاخ و گلشن 


م2 1 2 
ون کف دسج کیان زاد موده بگشاد 
۳ ۰ ‌» ۰ 1 ۰ 
کهر در بای و زرشان بر سرافشاند 
یر الا سره شتا زر کسان تدای 


۰ و بد کرد آنچ کرد و نیک بد کرد 


شین است اي کیت اموآن‌آبام 
بیابد هر که او جوینده باشد 
بباید حست تاروزی‌بیایسی 
رسد هم عاقبت طالب به مطلوب 
چو خواجو گام زن گر کام خواهی 
نیابی هیچ گل بی‌زحمت خار 
نرفته ره به منرل جود تواد شد 


گل و نوروز ۵۲۷۸ 


بسی خواهند گان را سیم و زر داد 
جو لعبت بر دو جشم خویش بنشاند 
به حواری شد هماد دم افسردار 
چو نیکو بنگری با جان خود کرد 
از مس ی تام 


شود آراد آ کته سنده باشد 


جگر خور تا جگر سوزی بیابی 


شود روشن به یوسف چشم یعقوب 


۳ 
به ترک نام کن گر نام خواهی 
نبینی هیچ مهره بسی‌دم مار 
بخحویش از خویش جود بیرود تواد شد 


باز گشتن مهرسب حکیم به نزد یک شاه بیروز و بسر خوبش را 
مهران به ملازمت شاهزاده فرستادن 


الا ا قاتا کی یراق 

۰ م 0 ۰ 0 
چو نر گس می به جام زر درانداز 
سمن را خط ریحان بر ورق کش 
کلال» برفشان از جهرة گل 
چو گلبن سایه‌بان بر بوستان زن 
تسیر از ون آزاد ی که 
اگر چه طوطی دستان سرایم 
چرا چون ارغوان خونابه نوشم 
بهل تا بسرفرازم بیرق از باع 


فتروش با ع زا شیشیبیل سپسچیرای 
به! پای گل زسرمستی سرانداز " 
چمن را نقش الوان بر طبق کش 
گره زن در شکنج زلف سنبل 
چو بستان دم زیاد " دوستان زن 
من سوسن زبان را یاد می کن 
جو ریحان خادم بستاه سرایم 
به خول دل ز تاب مسهر جوشیم 
که همچون لاله دارم بر جگر دا غ 


۱ - دا؛ زیای. 


۲ - کم: ین بیت در پاورقی آمده است. 
۳ - دا: زبوی. 


به پای هم در افتادند جود گوی 


ِْ ۳۹1 ۰ #9 ۰ 
در اه شور و د شغب ناگه ز صند وق 


که ای حاناد و کام حاد مادر 
ی 5 بحت ازمن به بدبحتی رمیده 
منم مادر سشما فررند دلبند 
بناکام از شس‌هتا دور اوفتادم 


۰ من آن مرغمکه‌جايم اين " قنس‌نیست 


دهمانم بسسته وجانم در آواز 
شدم در زند گی پابسته در گور 
درین تابوت آهن کوب تا جند 
حو من خودراخود افکندم درین ؟ حال 
!گر نشمردمی تکانهرا عویش 
جو آمدشان به گوش آواز مادر 
بساد برق در صندوق حستند 
برون آمسد پری‌زاد دل افروز 
زب‌ادامش روان سیلاب خونیسن 


ی ی ۲ ۲ مم‌تّ0َّ. 
۰ قدش چود زلف پرخم‌خم گرفته 


دلش لرزاد چو مرغ نیم بسمل 
بسی خود از دل برخود براندند 
کف آورده جو دریای خروشان 
روا گشتند با هم تا در شاه 
یکایک حال خود با شه بگفتند 
ملک را چشم دولت گشت روشن 


به روی هم ب رآشفتند حود موی 
برامد ناله و زاری به عیوق 
راغ ديسدة گسریان رس وس 


۰ عم 
جو دولت از رم دوری گزیده 


چنین رنجور و مهجور اوفتادم 
افیا دم وست: ۲ یی فرسن قاعید 
کنم فریاد و کس فریاد رس نیست 
دو چشمم دوخته مانند: بار 
جو مسویی آمده در دیدة مسور 
جو آهن در دل کان مانده دریند 
۰ و ۳ ۰" 

کجا بردی مرا بیگانه با خویش 
به نیرو ففل را در هم شکستند 
چو شمم از تاب دل با گریه و سوز 
فشانده برمه تابسنده رون 
۳ م2 ۰ ی ۰ و ۰ 

رخش چون کل زشبنم نم گرفته 
فتاده حادوش در جاه بابل 
که بو اه افقانان و رشان 
رفتتاه: انبتن راوال دز تم هن شا ز 
نت ماس ریا کوهیر سس رفن 
منور شد بدیشان کاخ و گلشن 


در گنج کیان زان مژده بگشاد 
۳" و ی ۰1 ۰ 
کهر در پای و زرشاد بر سرافشاند 


۰ بو بد کرد آنچ کرد و نیک بد کرد 


نخیتق است ای حکیم احوال ایام 
بیابد هر که‌او جوینده باشد 
بباید حست تاروری بیابسی 
رسد هم عافبت طالب به مطلوب 
جو خواجو گام زن گر کام خواهی 
نیابی هیچ گل بی‌زحمت خار 
نرفته ره به منزل چون توان شد 


گل و نوروز ۵۲۷۸ 


بسی خواهند گان را سیم و زر داد 
چو لعبت بر دو چشم خویش بنشاند 
به خواری شد هناد دم افسردار 
چو نیکو بنگری با جان خود کرد 
نماند تا فیاست صبح بی‌شام 


شود آزاد تک ند ه باشد 


جگر خور تا جگر سوزی بیابی 


شود روشن به یوسف چشم یعفوب 


۵ و 
نبینی هیچ مهره بی دم مار 
بخویش از خویش چود بیرود تواذ شد 


باز گشتن مهرسب حکیم به نزد یک شاه پیروز و پسر خویش را 
مهران به ملازمت شاهزاده فرستادن 


الا ایشاعتبتان تن شیارا 
چو نرگس می به جام زر درانداز 
سمن را خط ریحان بر ورق کش 
کلاله برفشان از جهره گل 
چو گلبن سایه‌بان بر بوستان زن 
نسظر در سوسن آزاد می کن 
اگر چه طوطی دستان سراییم 
چرا چون ارغوان خونابه نوشم 
بسهل تسا برفرازم بیرق از باغ 


عروس باغرا ستینل بپیرای 
ای کل زسراسشی سراندان ا 
چمن را نقش الوان بر طبق کش 
گره زن در شکنج زلف سنبل 
جو بستان دم زیاد " دوستان زن 
من سوسن زباند را یاد می کن 
چو ریحاد خادم بستاد سراییم 
به خود دل ز تاب مسهر جوشم 
که همچون لاله دارم بر جگر دا غ 


۱ -دا: زپای. 


۲ - کم: ین بیت در پاورقی آمده است. 
۳ دا: زبوی. 


ر جان پر غمم تابی برانگیز 


شمایق را شرر در شفه‌انداز 


تیا سا تیان مار زازعی که 


از اول نوبست عسشاق بسنضواز 
که چون در وی نیامد کارگر هیچ 
هر آنچش گفت موبد هیچ نشنید 
زرمین بوسید پیر حکمت اندوز 
به رخ شد بر بساط شاه نفاش 
که نوروز از هوای گل به حالیست 
جر مویی گشته است و رفته در تاب 
گلی ناجیده و صد خار خحورده 
چو نرگس کرده جام بیخودی نوش 


۰ ند سر رده ‌والای دیده 


حدیشم ز اتش دل باد پنداشت 
درو نگرفت شر رمزی که گفتم 
به ره جون آید اکنون کز ره افتاد 
چه وعظ شگویم‌این ساعت که مستست 
کسی کورا عنان دل شد از جنگ 
حدیث عقل * با عاشق که گوید 
چو گلزار از طبق بفکند سرپوش 
به زیبایی چو گل بر ویس خندد 


ز چشم پر نسم آبی فرو ریز 
تارکفت وا تفه تا 
چو بلبل قصه گل باز می گو 
بزن گلب‌انگ بر مرغ شب آویز 
نوااز پبردة نسوروز کن ساز 
فرو خواند آن حدیث پیچ در پیچ 
ز خود بیگانه شد و ز خویش بیرید 
تس کت ها وان اف روز 
به منطق گشت در مجلس گهرپاش 
که پنداری خلالی یا خیالیست 
کتارشن ۱۵ به لب بر گشته‌از آب 
ندیده گنج و زخم مار خحورده" 
فتاده بر نهالی مست و مدهوش" 


۱ خیال نقش گل دایم کشیده 


بِ ۲ 
من بی اب را خبا کهره ات‌خاشتت 
به دریا ریخت هر دری که سفتم 
ز مستی " شد ز دست و در جه افتاد 
دلش جون بشکنم کو خود شکستست 
بود فیشتین دنت یه و سنگ 
بیان زهد از فاسق که حوید 
به بلبل چون توان گفتن که خاموش 
کحارامین ازو دوری بسندد 


۱ نم: مجددا از این بیت شروع می شود . 


۲ دا: مصراع دوم این بیت با مصراع دوم بیت شمارة ۱۳۵۷ حابحا شده است و ابیاتی که در این 


فاصله هستند بعد از بیت شماره ۹ امده‌اند. 
۳ - نم: زهستی. 
1 - نم؛ عشق. 


اگر فرهاد در تلضی بسمیرد 


عم ‌ 
۰ ور مجنون نهندش بند بر پای 


به گل نوروز راخرم بود روز 
چنین " کان سرو گشت از عالم آزاد 
گراو با خویش می‌آید غریبست 
به غرقه حال دریا ون توان گفت 
خطا شد تیر و از بی شد کمانم 
ها هر آن گوهر که 27 
دی وی 
نو کنو زا-فته داستت: ارق .بت وسقان 
هن ی یر کت اف آرد 


۰ کر او وی استن ین میرد 


همش باشد رقیب وهم پرستار 
زند جود خور به صبحش تخت بر بام 
غمش را از دل غمکش" " کند کم 
هم آوایش بود در شام و شبگیر 


توا زا ان وان داهن که ایب 


۱ - دا: «شیرین» افتاده است. 


۵ - نم: برد . 
۹ - تع: دهد جرد حم به بامش مزدة شام. 
۱۰ نم پرغم. 


۱ . د!؛ نغمه. 


گل و نوروز /۵۲۹ 


دل از یاقوت شیرین * بر نگیر- 
بود درعشق لیلی پای بر حای 
که بی گل خحوش نباشد روز نورور 
تا مگ ماه سا تاه واه 
گنهن که کل نتم کارت تست 
به نوک خار خارا جون توان سفت 
نیاسد هیچ ‌ناوک برنشانم 
ترانه * بود هر قولی که گفتم 
ملازم باشد آنجا" بنده‌زاده 
بر افروزد جو شممش" در شبستان 
کهاز خر ایقن کن۳ که صوانتن ارد 
وگر او پوید اینش پیش گیرد 
گهش باشد طبیب و گاه بیمار 
دهد چون جم به بامش مردة جام" 
گهش دمساز باشد که دهد دم 
تتالن ع رن تور ارد تاه ۰ رنر 
کته آن رن خوانطتیت تباید 


۳۰ خمسة خواجو 


دو مرغ ار در جمن دمساز باشند 
شه از انديسشه آن سرو آزاد 
به مهران گفت کای مهرحهان تاب 
سیک برخیر جود باد بهاری 


ز هر بابی حدیشی چند می گوی 
خرد را دام ساز ووعظ دانسه 
گرش مجروح بینی مرهمش باش 
چو " سودایی بزد بنشان ز جوشش 
اگر بیرون نهد پایی چو پرگار 
مهل زنهار دور از بوستانش 
وگر پرواز گرد بازش آور 
به هر باری که دانی جاره‌ای ساز 


۳" ۹ ۳۳ 


بههتر انمض ارین رکش نگ ردان 


چو شمع ار سر کشد برجاش می‌دار 
زمین بوسید و شد مهراد دلسوز 


چنان خوشتر که هم پرواز " باشند 
تراتقان کت هم تست .از ناه 
بر آن مهر آزمای مهربان تاب 
سوی نوروز شو از راه " یاری 
به عّل از ورطه عشفش بدر بر 
به هر راهی طریقی چند می‌جوی 
به دست آرش که رفت از اخسازم 
دمش می ده و لیکن همدمش باش 
چو گیرد گوشه‌ای می‌دار گوشش 
تو پای دبگرش برنقطه می‌دار 
که خحالی یابی از وی آشیانش 
جو از ساز اوفتد بر * سازش آور 
ببود کسورا ازیین راه آوری باز 
وگر دودی کنر ۵ فاداع ی اتکد 
به هر شکلی ازین ینگش" بگردان 
ز دستش مفکن و برپاش می‌دار 
چسراغ افروز شادروان نسوروز 


ملامت کردن مهران شاهزاده نوروز را و زاری کردن او" 


کسی کو نقش پیکرهای چین کرد 


۱ -نم: هم آواز. 

۲ داونم: روی یاری. 
۳ - کم و نم: چه. 

8 -نم: با. 

۵ نم: دود اورد. 


کف 


۷ -دا: ...زاری کردن نوروز در عشق گل. نم: داستان مهراد با نوروز. 


سخن رانقش پردازی حنین کرد 
ازو پیر خرد کرده هنر کسب 


۰ دو" مه بودند با شهزاده نوروز 
دو غنچه باهم از گلشن دمیده 
شده با هم به مکتب دانش آموز 
قلم با یکد گر بر لوح رانده 
حدیث از مسطق هم گوش کرده 
جو نوروزش بدید از حای برحست 
فلک را گل ز عارض بر ورق ریخنت 
یبدو گفت ای گل باغ معانی 
بیا بسگر که جون آشفته کارم 
من آنم کم" تو می‌دیدی شب و روز 
کجا رفت آنک جون باد بهاران 
گهم بودی هوای کوی" و برزن 
زمانی کردمی بر کوه منزل 
تکیین ملکعم جمشید دای 


۰ ۱۳ طبق پر لاله می کردم مر را 


جو آب از باد می گشتم زره ساز 
گهی می جستم از شاخی به شاخی 
کنون بنگر که جون شد روز گارم 
نظر بگشای و بال بسته‌ام بین 
درین زنداده سرا تا چند باشم 


گل و نوروز /۵۳۱ 


نموده طلعت از مطلع به یک روز 
به شیرو شهد با هم پروریده 
ر یک استاد وان انتدوز 
سبق بایکد گر از لوح خوانده 
شراب از مشرب هم نوش کرده 
گرفتش در برو بنشاند و بنشست 
جهان را شکر از لب در " طبق ریخت 
دلست فارغ ز مشتافاد حانی 
چرا بختی چنین آشفته دارم " 
شبم معراج و روزم روز نوروز 
خشمیی را فده اد لاله ارات 
گهم بودی سر صحرا و گلشن 
رمانی راندمی بر دشت محمل 
شراب روشنم عورشید دادی 
نهالی بر دمی هر شب به‌ باغی 
ورق"؟ پر ژاله می کردم سمن را 
چوباد از آب می کردم گره باز 
گهی می‌رفتم از کاخی به کاخی 
که باشد تیره‌تر هر روز کارم 
دل مجروح و جاه خسته‌ام بین 
به مرگ خود چراخرسند باشم 


۱ - نم: جو. 
۲ - نم: بر . 


۳ دا: چه بختی تیرة آشفته دارم. 
؟ - کم: « کو ». 
۵ دا: کوه. 


۱ - نم: و زو پر زاله. 


جرا بباید که ترک دوست گیرم 
من آن مرغم که عنقا صید من بود 
مس ۲ 

رواق جرخ بودی اشیانیم 


۰ طوبی کردمی جولد مرغ پرواز 


هممای سدره‌ام در سایه بودی 

ففان در زهره افکندی نوایم 

بجز جم کس ندانستی زبانم 

خروس عرش هم اواز من بود 

۳ موه _ 2 

فتادم در پسی باد بسهاراد 
مریم ۲ 1 ۳ 


سکب از انتفر. ای فشانم 


حه دردست این که درمانی ندارد 
به حسق صحبت دیرین و یاری 
بهل تا زین نشیمن پر برآرم " 
کم شور و در اندازم قفس را 
قفس چون بشکند پر باز گیرم 
چو بلبل برفراز گل نشینم 
به کام دل دمی از دل بسرارم 
علم چون برفرازم زین گذرگاه 
جر هاروناد جرس جنبانیم بین 


رمین و آسمان در قید من بود 
۳۳2 ۱ ۱ 

گهی بر راغ مینامی‌چریدم 
ریاض خلد بودی بوستانم 
2 فتلانشک: نیون سار 
شه سیاره‌ام همسایه بودی 
ردی پر نس طایر درهموایم 


۱ تدرو روح شم پرواز من سود 


برآوردم جو بلبل نالة زیر 
جدا ماندم ز طرف جویباران 
بسه بسوی دانسه در دام اوفتادم 
هم آوازم نماند و دم فرو بست 
به دست خویش خود را کشته بینم 
به گوگرد سپید آتش نشانم 
جه راهست این که پایانی ندارد 
که دست منم در پیشم نداری 
جو طغرل سر به کوه و در برآرم 


گهی نسرین و گاهی لاله چینم 
سر از انبوه و پای از گل برآرم 
زنم بر تختگاه روم خ رگاه 


جو جاووشاده جنیبت رانیم بیین 


۱ یت 
۱ ۳ - نم: درارم. 


۱۳ ۰ 


پزشکم صبر فرماید درین درد 
چو تشنه بر کنار آب میرد 
هر آن هشیار کورادل به دستست 
بیین اشک من و جشم گهربار 
دلم " می‌ده که از دل بر نیاییم 
کنم فریاد و کس فریادرس نیست 
جو مهراد دید شه را رفته از دست 
به لابه گفت شاها تا حجهان باد 
کهینه خادمت خالن و تو مخدوم 
فتق شتا کنی: تایه ختا کننسازم 


۰ درین حضصرت نسدارم راه پناری 


۱۳۰ 


ولی گر بخت میمونم دهد راه 
کنم هر چیز کان رای تو باشد 
شوم جو بک زن هندوی بامست 
به وقت صبح جود باد شمالی 
چو شاخ گل برم بالش به باغت 
ز چشم آرم می ار نوشی شراب 
ز سر مستی چو بربالین نهی سر 
ولیکن جون ترا یابم" بدین روز 
مرا درخاک و خون جان دادن از درد 


در انش بودنم زاد خحوشتر اید 


گل و نوروز ۵۳۳۸ 


ولی بی جان صبوری بایدم کرد 
جه سود ارقاف تا قاف آب گیرد 
جه داند حال آن بی‌دل که مستست 
مرا دریاب تا دریابی ای وان 

کدی اسان کاین فقو بر کفتا بت 
فروبندم نفس چود هم نفس نیست 
سخن را طرفهای طرفه بر بست 
به کامت در حهان فرمان روان باد 
کمین فراش قصرت قیصر روم 
که گویم اعتبار خاک دارم 
که بسسپارم طریق دوستداری 
شاه گردشک سقا :در گناد 
سرم پیوسته بر پای تو باشد 
بیبفشانسم غبارت از نهالی " 

ردل بفروزم ار مسیرد جرافشت 
شوم بریان اگر خواهی کبابی 
به مژگان بسترم گردت * ز بستر 
زنسد دود دلت در حاه من سوز 


جنان نبود که بر دامن ترا گرد 


که دقفقاز یز جات نی این 


۱ - دا: تا دریاب. 


۲ - نم: که دارم از فراق روی دلدار. 
۳ - دا: دلی. ۱ 


۵ نم؛ خاکت, 


٩‏ - دا: بینم. 


7 

دل از جان عزیر عویش برداشت 

9 8 ۲ 
۳ فرمانبری در تس‌بسمیرد 
ولی خادم به زاری مرده صد بار 
گدا را غرق آب دشنه دیدن 
به دستوری بخواهم گوهری سفت 
هر انکس کو ملامت حوی باشد 


کسی کش با کسی افتد سروکار 


طبیباد هم شراب درد نوشند 
دراه مان از تکاور شهسواران 


۰ و باغ ار بی گلت برگ طرب نیست 


3 آن ترسم که کارت برنیاید 
نرانی ناقه زین وادی به منزل 
شوی غرق و نیفتد در به چنگت 
بود جشم بتاد پر فتنه و مست 
نشاید دل به دست مست دادن 
مگر شاه جهان تا مهر ورزید 
که در عشق آن همه محنت کشیدند 
سپهیر سفله‌شاد از هم جدا کرد 
بگویم تا در این دریانسمانی 


۰ ۸بدانی حال مهر و مهرورری 


م . ۱ م2 : 
پس آنکه عقّد مروارید بگسیخت 


۱ - نم: بگیرد . 


۲ - دا و نم: عشق. 


۳ وه - کم: این دو بیت را در پاورقی آورده است. 


به از جان عزیزی ریش پنداشت 
ز عم فرماندهی ر و 

از آن بهتر که مخدومش دل آزار . 
به از شاهنشهی را تشنه دیدن 
به گستاخی نخواهم نکته‌ای گفت 
زن و مردش ملامت گوی باشد 
دریسن راهش بسی افتد خروبار 
لبیباه هم لباس شوق " پوشند 
در آب افتند ملاحان ز باران 
جوانی وز جواناد این عجب نیست 
گل سوری ز خسارت سراسیسایسد 
نیاری رت ازین دریا به ساحل 
به دستت جام و پای آید به سنگت 
ولیکن فتنه باشد دل درو بست 
عساد اختیار ار دست دادن 
حدیث مهرباد و مهر‌نشنید 
کیان تن وصات قصی 1 نز 
به تسهایی و دوری مبتلا کرد 
ازع کتیسری و روزیتراشی ۲ 

دگر چون مهر بر آن مه نلرزی" 

ز منطق لول و لالا فرو ریخضت 


گل و نوروز /۵۳۵ 


< 
که.شاها نشتو اراهن این فسانه. مرو ازره‌نه سوت زفانبه 
۱ ۱ 
مثل زدن مهران با نوروز از داستان مهر و مهربان که بعد از 
جندان مشقت به مراد نر سیدند " 


چو کودک بودم از پیری کهن زاد 
که در ایام مساضی شهریاری 
فز. آ لزق کللاز افتاد.نا ۴اه 
به طرف دجله چون مرغ آشیان کرد 
تفیش کت نت آخوان. کتشدین 
محول را ز ناسحرم بپرداخت 
پری دخعتیش جود مه درعماری 


۰حطایی ترکی از اردوی خاقان 


مهی خورشید پیکر مهر نامش 
چو خور صد پاسبانش بر سر بام 
چراغ زهره پیش روش مرده 
فش وا امه که ری اراد 
سر زلسفش سکول برباد داده 
عقیقش برده آب از چشم؛ نوش 
به لب جون نار و آنگه آب دندان 


تور هی تخد ۲ افمیز اسان 


۱ - دا: افسوس. 


شنیدم قصه‌ای در شهر بغداد 
ز افری دود و ایسرج یباد گاری 
بزد بر خرگه مه ماه خبرگاه 
به با غ خلد جون رضوان مکان کرد 
زلال خضر جست از نهر عیسی 
حسرم را در حریم آرامگه ساخت 
به گاه جلوه چون کبک بهاری 
خحطا گفنتم گلی از باغ رضوان 
سپهرش مهرباد و مه غلامش 
به تیر غمزه کرده صید بهرام 
شب شامی سواد از موش برده 
وزو پروانه جسته شمع * نوشاد 
ببه‌افعی مسهره بازی یاد داده 
عا از کرده مرا خفن کوش 
تسه بر تقالی شاد وتان 
شک دی مه ی ۱ ست‌کنو شدای * 


۲ نم: حکایت گفتن مهران با نوروز. دا : مثل زدن مهران نامور... داستان مهر و مهران در این معنی که 
بعد از چندین مشقت به مردا رسیدند کامرانی ایشان با یکدیگر. 


۳ - نم: مزدع. 

غ سانم: سرو. 

۵ -نم: زلف. دا: جعدش. 
1 دا: تنگش. 


۷ نم: دو قافیه: «قمرساش» و«شکرخاش». 


زا خحوبی طرفة بخداد گشعه 


۰ شده هر انجمن پر گفت و گویش 


چو گشت آن:ماهرخ در شهر مشهور 
فلک قدری در آن مرز آشتان داشفت 
چو کیوانش هزاران هندوی بام 
سهی سروی ز بسستاه معالی 
بدو خیرم شده جساه امارت 
به حاه؟ و مال ملک جم خریده 
نت۸ انا بسن نسظام ملک داده 
چو ناموس جمال مهر بشنید 
هوای آن ن‌گارش در صر افتاد 


+ تال کشت لمست‌سار ۲ ده 


برآورد تین آر دلش دود 
رود ۱ ده هفرس ۲۳ دماعش 
فتادش دل ز سودا در سلاسل 
سوت ره ات کي تنم 
ز دل خون جگر درجوش کرده 
.هم آوازش " به شب مرغ شب آویز 
خدیث عشق یکچندی نهان داشت 
چو گشت از هوش خالی وز خرد دور 
زر روی کار خود برقع برافکند 


روان دحله از وی شاد گشته 
فتاده مرد و زن در حست و جویش 
شدندش طالب از نزدیک و از دور 
که او را چرخ سر بر آستان داشت 
جو مه رخشنده رای و مهرباد نام 
گلی از گلشن فرعنده فالی 
وزو روشن شده جسشم وزارت 
به داد و دین صف اصف دریده 
نظام الملک پیشش سر نهاده 
چو ذره عشق روی مهر بگزید 
ز دست دل به بحر غم درافتاد 
کی نت تمیتهار ۲ فتاه 
ز چشم پر نمش صد چشمه بگشود 
بمرد از زمهریر دم جراغعش 
فکندش غم زلازل در سفاصل 
ی آترش در فا نی سفته وت 
ولی از حون دل سر حوش خورده. . 
ز مهرش هم نفس مرغ سحرخحیز 
| گرجه‌مشک‌پنهان" جون توان داشت 
رطاقت طاق شد ور صبر مهجور 
صلای شوق" در کوه و در افکند 


ره 

۲ دا؛ حال. 

۳ نم: لعبت باز. 

ِ - نم: لعبت ساز . 

۵ - نم: قیصر . 

۹ - کم: شب آوازش. 
۷ دا: جرد بنهاد. 


۰ی کی را برگزید از راز داران 


چو اختر ماه مهر از برج بنمود 
شترق. کرو اه‌کنارا درد ینهان 
نمی‌دانم که این غم با که گویم 
شراب بیخودی تا جند نوشم 
در این وادی کیم راهی نماید 
چو روشن کرد محرم آن معانی 
برآورد از جگر آهی جگرسوز 
تو می‌دانی که این ره را کران نیست 
به دست خود مزد بر پای خود تیغ 


۰طریق شوق را صبرست منرل 


مِ سب ۰ ۰ ایب ‌ 1 
اگر یرود نیاری زورق از اب 
زر درد درد اون‌اخورده یسک جام 
همنه در منزل سرگشتگان پای " 


از ان ترسم که چون رازت شود فاش . 


رنامست گرد تلا تساه هون انا 
واین. کزقنه مان روز کارت 
نمی‌یاری که گیری ترک آن پار 
رفیبی محرم آن دلستانست 
بنه هر دستان دل او را به دست ار 


۰ دل پر درد را درماد ازو حسوی 


100 کام را دندانه زو خواه 


۸ - دا: عشق. 
۱ _ دا ماه مهر . 
۲ - نم: پرو در کوی سربازان منه پای. 


۳ دا : زبویت. 


گل و نوروز ۵۳۷۸ 


درفشان کرد از جزعش جو باران 
و ۵ .هه ۰ 

چو گوهر سر عشق از درج بنمود 
که این رنج مرا آخر چه درمان 
مراد جان غمگین از که جویم 
لباس عاشقی تا چند پوشم 
بدید از مهرباه اه مهربانی 
که‌ای رای تو مهر عالم افروز 
کن, وا کتن غم جان نیست جان نیست 
که مهرماه! نتواده جستن از میغ 
محیط عشق را عتلست ساحل 
از آن ترسم که درمانی به غرقاب 
جوطاس خور درافتد طششت ازبام . 
که ناگه در نیاید پایت از جای . 
به دستان داسعان سازندت اوباش " 
برفت از کف عنان اعتیارت 
۰ ۰ و 0 

نمی خواهی که بر گردی ازین کار 
که آن سرو سهی را باغبانست 
که جون سرباشدت سهلست دستار 

وم ۰ 

سر پر کرد را ساماه ارو حصوی 
مشال شم را بروانه زو خحواه 


بیفکن دام تا در قیدت افتد 


۸ خمسه خواجو 


وفادار اسست نام آن وفا دار 
ترا چون " جانب او گشت حاصل 
رواد مهربان شه زاده سخن شاد 
به هر فرزین که می‌بایست راندن 
جناد منصویبه‌ای آورد درکار 
بدادش اسبی و در کامش آورد 
از او اسرار خود پوشیده می‌داشت 


۰ جو بروی اعتمادش گشت حاصل 


به حسق مهر و شرط مهربانی 
-__9 ۳ سم 
سراپایم گرفتست آتش‌تیز 
براور کام من گر هست کامت 
دلم بسربود مسهر تسیز بازار 
علاجی کن" که دردم بی‌قرارست 
نمی‌دانم که این ره چون توان رفت 
: ۱ 1 ۱ .9 
ّ ۳۳ 
جرا ذره حدیث مهم کوید 


۰ کجا این رمز با آن مه توان گفت 


بباید دعوت خحورشید کردن 
۲ اس سم 

مکر در لته اری آن پری را 
تاره الهش که تیان 


۱ - دا: از این بیت تا بیت شمارءةٌ ۱۸۹۸ را ندارد. 


۲ - نم؛ تا, 

۳ - نم می بایست. 

8 دا و نم؛ جود. 

۵ - تع: مجد دا از این بیت اغاز می شود. 
۹ - نم؛ ده. 


۷ - نم: در. 


نگهدارش وزو شم وفادار ! 
از آه جانب نباشد کار مشکل 
رواد شد حون سرشک و در ره افتاد 
به هر شاهی که می شایست " خواندن 
که رخ بتهاد در پیش وفادار 
بسه بسوی دانهای در دا شخ اوود 
ولی دیگ هوس جوشیده می‌داشت 
بدو گفت ای مستیم خانة دل 
مج ٩‏ مه .۰ ۵ 
که بر من رحم کن گر" می‌توانی 
/ 
که گویی بر دلم بندی نهادست 
جو دستت مي‌دشد ار ۳ 
وفا کن حون وفادارست ناست 
4 ت‌ 
گرت دل می‌دهد رو تیز و باز ار 
ورین غرقات اکن یرون قوا ارت 
برآمد نعره از حانش که خاموش 
سهابهر چه از مه مهر حوید 
بدو کی نکته‌ای بی‌ره توان گفت 
و یا جود شمع پیش مهر مردد 
سیم اسر 99 
به دست اری چو جم انگشتری را 
وگر سازد بود بیم از رفیباد 


گل و نوروز /۵۳۹ 


۲ 


وگر کوهی به کاهت برنگیرد ۱ 


۱ مج : , و 
چه گویی کاین سخن نهیست گُفتن 


۱ ۶۷ ۰ 


۱! ۸۰ 


از آه مه مهربان اومید ببرید 
ولیکن حون تتووش شور که دورف 
به جان می کرد خدمت همچنانش 
به آب دیده تخم مهر می کاشت 
چو یکچندی برین صورت برآمد 
که دانستم کنون جود روز روشن 
چو دیدش مهربان کامد فراپیش 
چه غم گر بخت غمخواری نماید 
نگارم را نهر قشم کهداتا 
فسوسی * خواند بر آن مر غ دمساز 
وفادارش جو زانسان دید غمگین 
که گر چون خاک ره گردم به خواری 
به هر برجی چو اختر سری رآرم 
چو شم او رابه ایوانت رسانم 
پس آنگه زد صفیر و کرد پر باز 

زر زیر بال این طاووس اخضصر 
شد آه بابل فریب جادو افسای 


۱ - دا: جو, 


۷ 


چو صبح از دید گان اختر ببارید 
که صبر مهربان باشد ضروری 
نگه می داشت دایم چون عنانش. 
زچرخ سفله چشم مهر مي‌داشت 
وف‌ادار از ره مسعسسیی درامد 
بدو گنفت ای دراساز دد‌ریش 
وفسادارم وفاداری نمسای د 
قه منت ار حناه کش می‌تواند. 
به هر بازی در آوردش به پرواز 
نهاد انگشت بر جشم جهان بین 
نیارامم جوباد " نوبهاری 
مگر کان ماه رخ را بر سر آرم 
جو سروش * در گلستانت نشانم 
وز آنجا شد به سوی کمبه پرواز * 
چو بیرون کرد سر * زاغ سیه پر 
به شادرواه مهر کشور آرای 


۳ - دا: مصراع دوم این بیت با مصراع دوم بیت ۱۶۰ حابخاست. 


۳ - دا: این بیت را ندارد. 
3 - دا: فسونی. 

۵ - نم: 
1 - نم: 
۷ - نم؛ واز. 

۸ - داونم: اشیاد باز. 

٩‏ - دا: («سر » افتاده است. 


به نیبرنگ و فسون در کارش آورد 
ولی هر نوبتی کر کرد برساز 
جو پرده از مخحالف بود خحالسی 
بسی‌ با هم ورفها باز کردند 
۱ مر سه 
پس از یک جند گلرخ سر در آورد 
وفادار ۳۹ و شتا کر سور 
بده موژده که آن مه روی .گلجهر 


۰ابسی بازی که آن برساز کردم 


جه افسول داشتم کانرا نخواندم 
کزان‌رو سخت رویی نرم دل شد 
ولیکن گر توانی برق گشتن 
جوا مرغ ارجای سازی برسر شاخ 
مگر با هم به کشتی در نشینید 
که مهر کشور افروز حهان تاب 
و گرنی وصل او دیدن محالست 
چو گل شد مهربان زین مژده خندان 
ارت کسره فتتا فتاه را زان 


شفق جود راح ریحانی بنوشید 


۱ 7 ۳ 
درو گردید و در پر گسارش اورد 
2 ۱ 
نکارین کُفت قولی خوبتر باز 
سبود ۳ برود از پرده فالسی 


زغم دردل کنون آتش میفروز 
جو ماه اورنگ زد در خانهة مهر 
بسا بازی که در پرواز کردم 
چه بیدق " یافتم کان را نراندم 
چنان افسرده مهری گرم دل شد 
نیاری برسر بامش گذشتن 
نسازی اشیان بر طرف آن کاخ ؟ 
چو مه در آب روی هم ببینید 
ندارد سایه‌باه جر بر لب اب 
در آن پرده نواخواندن حیالست 
برود زد خیمه جود یوسف ز زنداد 
هوا گیرند همجون شاه بازان 
نشیمن بر کنار دحله سازند 
بیارایند کشتي‌هابه دیبا 
یکایک رای مخدومی بجستند 
۳ 


جهاد افروز خاور شمسء جین 
در آمد مهرباد با .مهر حویاد 
غلامی جند باوی مجلس افروز 
دل از حان بر گرفته ‏ واله و مست 
سینت یز از له تیا 


نله کشت کلشتی ابر سر وزیهان 


۱ ۵۰ همه در عیری و خارا گرفته 


فرو شسته به ماءالورد و قداح 
کشینده مهربان پیمان؛مهر 
۱ ه- ۳ ۳ م 
ك ویو کتروه: کتش‌قنیتفتا معر ی 
۲ 2 0 " ۰ ۰ ِ 
سس ان‌خه زورفی خالی ز اغیار 
که امشب وقت آن آمد که شیرین 
آ کر وی هت من رمانی 
فعیری را مشرف کرده باشد 
۰ ۳1 و ۰ 
و سرسررد شباهنک از ره بام 


۰ شده خوش خواب مرغ و مار و ماهی 


ك ۱ ۱ 
همه گلبوی جود باغ بهشتی 
دز ۱ ۳ 
تو گویی در دل شب مه بر امد 
بعی از ک دسشسته :۲ کاووس 


گل و نوروز /۵۱ 


فرود آویخت از رخ جعد" مشکین 
چو دره در هوای مهر پویاد 
ر شب مشکین نقاب افکنده بر روز " 
سر از مستی نهاده بر کف دست 
تاه تم در کشتی نس تا تال 
۰ و ۳۹ ۳ ۰ 
نه گلشن حنتی پر حور و غلمان 
همه در عنبر سارا گرفته 
و کر زج 
و ار وی 
به ریحان گشته کشتی‌بان؛ مطوق 
رواد کرد ار ه‌وا سرد وفادار 
دهد داد دل فرهاد مسسکین 
اسیری را بدست آورده باشد 
کف ات از ره شام 
ی ۱ ۳ 
نفس در بسته مرغ صبحگاهی 
ر خر گه دامن افشان شد به کشتی 
و یا خورشید مصر از چه بر آمد 
۱ ۳۴ 

تذروی حلوه گر در پر طاووس 


۱ م7 ۱ 1 ۲ 
جو فّل در برنیان ارضوانی 


مه از مهر رعش افتاده در تاب 
به پسته تنگ بر شکر " نهاده 
ز خال افکنده سودا در شب تار 
هزارش زنگی اندر زلف هندو 
میانش موی و مویش پیچ بر پیچ 


۰ به افسود بسته حر عش خواب هاروت 


فکنده در شب از حمد * سیه تاب 
گهر پاشیده از یاقوت در پوش 
فرو شد مه چو آذ بت چهره بنمود 
جو ملاحاد بدیدند آن ملاحت 
شدند ار هوش و در تاب اوفتادند 
و اسان مفرتان خس آن فیه مانتد 
نیت انسن عذار سیم سیسنته4 
ز روش آب روی آب رنه 


نشستن حون شکوفه بر نهالی 


۰ مهر خاطر او را مشتری گشت 


چو چشم مهرباد بر مهوش افتاد 
بیکبار از دل غمگین بر آمد 
جو افیود خورده‌ای بر حا شده سرد 
اه کفینر ها کشنتساات 


3 ی ان اه ) 1۲ 
کشیده گیسوش ژنجیر بر اب 
: ۲ ۹ ۹ ۳ 

به عمزه چشم بر عبهر نهاده 
بسه عقرب برده آرام از دل مار 

هرارش حادو اندر شیم اهمو 
دهانش هیچ و قرلش هیچ در هیچ 
به عنده برده لعملش آب یپاقوت 
بر امد خور جو آن مه پرده بگشود 
جو بید از لرزه در آب اوفتادند 
سفینه سوی مهر مهرباد راند 
در امد همجو بادش در سمینه 
زر چشمش خواب چشم خواب رفته 
جو دیدش دل بداد ار دست حالی 

مه ٩‏ ۰ ۱ و 

تو گفتی اه سلیمان وین بری کشت 


جو حمد " پر خمش بر آتش افتاد 
ز کفر ایمن شد و از دین بر آمد 
ز دل محرور" و از صفرا شده زرد 
تبه ار ند ار کاهوشه از صوات 


جو تیر کشتی از باد " اوفتاده 
ر خود بیرودل شده افتاد ه بی حویش 
خروس صبح جون تکبیر برداشت 


در آمد مهربان یک ذره با هوش ۲ 


قلم در نام داننایی کسشیده 


۰ لب عشک و زبانش لال گستی 


نه‌ فهم آنک کام.دل بسحجوید 
نه آن قدرت که نزدی کش نشیند 
به شیرینی شد آن مه جاره سازش 
عییس فان ار شتا سر ات 
نمودش لعل کز این قوت برگیر 
ر مهر ار مهربانی سر مگردان 
ر تاب جعد " پر شور گره گیر 
به چشمش گفت خیز* آخر نه مستی 
رخش بنمود کاینک بامدادست 


۰ فلک را جون در منظر گشادند 


تو هم برخیز و رخ نه سوی منظر 
که چون صبح آیت والشمس بر خواند 
برو تا حال ماینهاه بماند 
کشیدش در کنار و گفت بشتاب 
پس آنگه روی بر ساحل نهادند 


گل و نوروز ۵4۳7 . 


جو کشتی خویش را بر باد داده 
شده قربان و بیرون رفته از کیش 
راب وه شب کنییر سرهاقیت 
دلش دربر ز تاب مهر در جوش 
علم بر بام شیدایی کشیده 
رخش بد رنگ و تن بد حال گشته 


نه و هنم آنک حال دل بگویند 
انه آن‌طافت کنو دوری کزیشتاه 


وزان شورید گسی آورد بسازش 
شرابی دادش از عتاب دلسکش 
دل بی قوت از یاقوت برگیر 
به یک مو از رخم رو بر مگردان 
نهادش بر دل شوریده زنجیر 
ز لعلم باده حواه ار می‌ پرستی 
حدیث شب مران کان حمله بادست 
رمهرش تاج زر بر سر نهادند 
بت افران وهای شیف کون شت. 
به دانش گوهری پر نفز سفعش 
سپیده والضحی از لوح زر خواند 
کسی اسرار ما روشن نداند 
که چون درء بر کنار افتیم ازین" آب 
جو حان بر بی‌قراری دل نهادند 


4 4 خمسه خواجو 


ز آب دید گان کشتی براندند 
دو دل داده زر دل دوری وه 


۰ کام دل به‌ناکام " آمده باز 


ر دیده مسهرباد افتاده در آب 
نه‌پای آنک گردد راه پیمای 


شدی هر شب به کشتی در نشستی 


زر جشم دجله افشاد رود راندی : 


۳ وم ۰ 
۳ ۵ ۳1 هًََِّ 
ردی بر قد حه تیر قدح از اد روی 
ر رت رفه را در حون کشیدی 


جو فمری نعره در قمریه بستی 


مسحال آن نه کارد روی در راه 
شبی فرمود کامشب وقت کارست 
به زورق در نشین تا پر بر آریم 
شبی تاروز با هم راز گوییم 
چو شب شد مهرباد امد به پرواز 
ز خاصان در ر کیبش مهوشی جند 
همه بر کار و دل در کار بااو 
قضا را جود عناه بر شط فشاندند 


ده اون ان درستا در فشاندند 
جو اعمی شسته دست ازنور دیده 
یکی ملاح دریای مسلاست 
به مسزلگاه خحود کنو وتا پرواز 
ز دست دیده دل بنهاده بر آب 
نه هوش آنک سازد جارة کار 3 
نه دست آنک در دامن کشد پای 
ز مژگان بر سرشط جسر بستی 
شدی در دحله غرق ورود خواندی 
به چهره جسر را در زر گرفعی 
که این گلشن ندارد ذوق آن کوی 
صدای آه بر گردون کشیدی 
در اخلاطیه باغ خلد جستی 
دلش در بر زتاب مهردر حوش 
طریق آذ نه کاید سوی دلخواه 
بيا حون بی تو مارا کار زارست 
به هر سویی چو زورق سریر آریم 
غم دیرینه با هم باز گوییم 
یمد کرد تاد 6سا 
کشیده ماه را از طره در ند 
جو نقطه رفته در پرگار با او 


یت شک آب راندند 


۳ دا: این بیت را ندارد. 
1 - نم: خود براندی. 


۵ - کم: قلعه 


پدید آمد ۲ بادی 


۰ شدی هر لحظه آپ دجله بر اوج 


پلنگ از سهم در " صحرا بمردی 
صواعق ناوک پرتاب می‌زد 
نه کشتی بان کسش بر پای می‌دید 
در آمد مهریباد مسهر پسرور 
نته قت رو هه خ رگه نشین را 
ز ملاحان جو دریا شور برحاست 
برو ما را درین غرقاب مفکن 
ترا باید که دانی نیک و بدرا 


ح ۱ 
گر از جان سیری ای جانبازخودرای 


۰( دیده مهربان گوهر بر افشاند 


ز مژگان لعمل رمانی فروریعت 
دو بدره زر به دست هر یکی داد 
جو هر یک بدره‌های زر بدیدند 
بدو گفتند کاکنون کار شد راست 
نحستین باید از حاد دست شستن 
چو چشم مهرباد شد بحر سیماب 
زیادت گشت آن طوفان هایل 
جو زورق در میاه شط رساندند 
که فا فا فان عست ان نو داز 


گل و نوروز ۵۸ ۵ 


که جون که کوه در دریا فتادی 
فتادی ! زورق سیاره در مسوج 
نهنگ از بیم در دریا بمردی 
چو ماهی مه سپر بر آب می زد 
نه کشتی را کسی بر جای می‌دید 
که چون بیرق ز زورق بر کشد سر 
بر آرد از صدف در مین را 
کهامشب‌چونتواناین‌صور تآراست 
به قصد ما سپر بر آب مفکن 
به‌ نادانی مده بر باد خود را 
برین بیچارگان آخر ببهشای 
تدا متا 0 خواهی جر سر اتفاتا 
به دریا در عمانی فرو ریت 
بسی‌غم خورد راد رو کاند کی‌داد 
چو بدرش بر فلک منزل گزیدند 
ولیکن کار ها کشتی و دریاست 
پس آنگاه از صدف در دانه حستن 
روان کردند کشتی بر سر آب 
نه پایاد بود بیدا ونه‌ساحل 
ر زرورق دحله‌ها در شط فشاندند 
هی تا مساه‌در.یرواز پسودند 


۰ ۱ هر آن۱ بادی که آندر ] ب‌می‌حست 


حهانه در دست غرقاب اوفتاده 
گسسته جسر را زنسجیر پولاد 
فلکی با دحله دست از نیل شسته 
یه آفاق را بر باد داده 
جو ماهی ۲ فتاده در تب وتاب 
حهاد را موج مالامال کرده 
سمک را با سماک افتاده بازار 
غلامان پری پیکر در آن مسوج 
جو درا دم بسه دم کرده ز دیده 


۰ عناد از دست ملاحان برود شد 


که ای صد حان فدای خاک کویت 
نیرزد ملک هستی بی تو یک دم 
دمی کان بودمان باقی ز عالم 
جهاند افروز برج مهربانی 
که از بهر من جال داده بر باد 
گر از گردون به جان باشد امانم 


۰ ار حان دادن مرا اندیشه‌ای نیست 


درین گرداب از آن گشتم گرفتار 


۱ - دا: «هر آن» افتاده است. 
۲ - نم: مه, 

۳ دا کرده. 

1 - نم دم. 


ثری را بر ثریا نقش می‌بست 
درعستان بر سر آب اوفتاده 
گذشهه ابش از سر خاک بشداد 
فرات از دحله آب نیل جسته 
بسدو طوفاه بسادی اد داده 
ز ماهی تا به ماه افتاده در آب 
زمین را سیل میلامیل برده ۲ 
سماک افتاده بر پشت سمک زار 
بر آورده ز گریه مسوج بسر اوج 
صدفه | را پر ازء در گزیده 
ملیحان را دل از انديشه خون شد 
رواد در پای مخدوم اوفتادند 
مباد انکو نمیرد پیش رویت 
که نبود هفت دریا بی تو یک نم 
که می‌داند که ممکن هست پا نه 
برون از نیستی چیزی د گر هست 
تو باقی‌مات که در باقی شد آن هم 
برد آهمی جوباد نوتیز گانتیو: 
نگهبان تان خدای داد گر باد 
شمارا سر ز گردون بگذرانم 
که حز این بی دلان را پیشه‌ای نیست 
که در چشمم بماند آذ در شهوار 
که خواهم مرد دور از دلبر خویش 


گرش گیرم به کام دل در آغوش 
وگر فریاد خوانم او نداند 
شتا گر نو کار افعته ازیت ات 
جهاد پرشور بود و دجله پرجوش 
جوجشم مهربان آفاق تاریک 
" برآمد بادی و کشتی نگون شد 


فرو شد مهرباد با مهرباناد 


۰ کار دحله سود و راه کوتاه 


شتا کم تلو پر شاخ قفا وتا 
بسر بردنداشب بر باد و باراد 
از آنسو مهربا جانی پر از تاب 
دلش تنگ آمده جون غنجه در پوست 
توف وه اک و وش بار 
زر ناگه دید مهر مه بناگوش 
شکسته کشتی و خوناب خورده 
برو چون صبح صادق گشت روشن 
جو مهر خاوری زد بر زمین تاج 


۰ به فندق گوش بادام برکند 


طناب جنبری از ماه ببگسیخت 
چو غنچه قرط گلریز زد چاک 


نس ۰ 
ر دود سینه‌ بر فردوه تعق بست 


گل و نوروز /۵۶۷ 


شود این محنت و دردم فراموش 
که فریادم به گوش او رساند؟ 
بگویید آنچه بتوانید ازین باب 
شکسته کشتی و ملاح بیهوش 
فتاده مسهر دور و صبح نزدیک 
جهاد را شورش و طوفاد فزود شد 
موی اقا وه دورف مر خواشان 
فا را ترفه فان تور شتا واه 
زخوناب جگر در گل فتادند 
نه کام دشمناه بی دوستداراد 
پریشان همچو سنبل بر سر آب 
چو نر گس چشم مستش بر ره دوست 
کمر بسته چو نی پیشش وفادار 
در آن آشوب وموج وشورش وجوش 
تکون. ی فته رز ماد و اب برده 
که ال تودشت روا میس 
برآورد اون از تخحتهة عساج 
ز مه دانه ز پروین دام بر کند 
زنر گس ارغوان ؛ 
زلاله بت رگ نیلوفر بر آورد 
در افخاد از هوا حون سرو برخحاک 
به تیر آه قلب چرخ بشکست 


بر یاسمن ریهت 


جر نو رسته نهال از جنبش باد 
دو هاروتفش فرو رفتند در حاه 
بشد تا بفکند خود را به غرقاب 


وفادارش ان 8 وتات / 


سین 


۰ جسجو اتش در دل پرتاب می‌زد 


قتمیال هرق سردا زان تقو ؟ از 
به شکرانه بسی گوهر بدر داد 
چو اختر برفلک چندی بگردید 
طلب کردند یک شب فرصتی باز 
د گر با محرمان عشرت فزودند 
ر حیری فرش بر خارا فکندند 
چو انجم شد فروزان مشمل از آب 
نسیم مشکبوباد بهشتی 
ازین گردنده دولاب سدایی 


۰ ۷ ۱ ملیحاد در سماع از لحن ملاح 


۵ 
بسن و و جواری در حواری 


تماشارا ازین دریای اخضصر 
در ام کشتیی ناگاه جون کوه 


همه کافر دل و با تیغ خود‌بار 


ٌ 


به لرزه در شده و از پا در افتاد ۲ 
دو هندویش بشوریدند بر ماه 
شود دریانشین جود در خوشاب 
چو مروارید از آب تیره برداشت 
گلاب از دیده بر ماهش فشاندند 
وفادارش بر آتش آب می‌زد 
ز متا لمیر اسان کنر دنشت: | کطا: 
به من در و به دامن سیم وزر داد 
ببساط لاحصوردی در نوردید 
به کشتی هر دو گشتند آشیان ساز 
یت ا یاهع رو وا 
زر ریحاه شقه بر دیبافکندند 
عطارد مهرباد و مهر ‌مهتاب 
غلامان گشته غلمان خلد کشتی 
مه و مهر آمده در بنرج آبی 
سفینه برده از نور اب مصباح 
روان گشته چوباد نوبهاری 
جو ماهی بر زده ماه فلک سر 
قاری افیقوار کانه همست بر آنبه: 
جوجشم مهرمست وترک" وخود خوار 
چو انجم انجمن در قب؛ نور 


۱ - نم: بیفتاد . 

۲ - نم: بگذاشت. 

۳ دا: روشن. 

4 - کم: سلابی ؟. 

۵ - دا: حواری در حواری. 
۱ - نم: پرو. 

۷ داونم: ترک و مست. 


و ها وف ه و مٍِِ 
در اد زورق زدند از حیر کی حنگ 
بزد دم مهرباد و شمم بنشاند 

۱ ۱ » ۰ 
امیر فیصری‌ نویین فبجاق 


۰ جو آشتة در سخن ترک تتاری 


به گوش مهربان آهسته در گفت 
ترا وی ان اه باه عو یات 
گر از دجله نیندازی برونم 
همین ساعت دمار از ما بر آرند 
چو کرد اين نکته را زو مهربان گوش 
گرم صد جان بود دور از جمالت 
من ار بر باد خواهم رفت شاید 
سرم گر بفکنند از من چه با کست 
پس آنگه رو به ملاحان در آورد 


۰ بسازید آنجه دانید از صناعت 


هر آن چیزی که ماداریم با خویش 
جو ملاحان جنان دیدند گفتند 
تما تنس آن سار ند کا عون 
کز آن پس مابدان صنعت که دانیم 
در آمد مهربان و جنگ بگشود 
جو تر کاده خنحر هندی بدیدند 
به پیکار و جدل مشفول گشتند 
بدو گشتند ملاحبان به یکبار 


۱ - کم: تویین؟ 


۲ دا: این بیت را ندارد. 


۳ - نم: آین. 


گل و نوروز ۵٩/‏ 


بدانستند کانحا مهوشی هست 
مخالف یافتند از پرده آهنگ 
به دم چود شمم با ایشاد سخن راند 
ختلایست اغتار کردارراه‌شلهای 
در افشان گشت ماه قند هاری 
که جانم گشت با رنج و بلاجفت 
نسدیده روی مهر و مسهر حویاد 
بیندازند در دریای ونم 
۱ ۱ ۱ 
به پوزش گفت کای سر چشم؛ نوش 
نخواهم بی رخ فر‌حعنده فالت 
مباد آن دم که بادی بر تو آید 
ولی دور از رخت بییم هلاکست 
که باید کار مارا حاره‌ای کرد 
که گر دور اوفتیم از اين جماعت 
شمارا باشد. آن ار اند کنو نیشن 
که ایشان کشتی ما جون گرفتند 
ز جنگ ‌این گروه آرید بیرون 
به یک ساعت از ایشان بگذرانيم 
به خنجر کشتی از آذ قوم بربود 
رواد تیغ یمانی بر کشیدند 
همه کشتی به کشتی بان بهشتند 


بر آمد شرطاردیبهشتی 


بر آمد مهر و شد در خرگه خویش 
همان هفته ندای کوچ برعاست 
و کوس رحیل آمد زدر گاه 
سپه در جنبش آمد میل در میل 
مه خ رگه نشیین مهر حصاری 
تقانت شتسه ری( بر ماه بسسته 
جو فلفل مشک بر آتش فشانده 
عروسان در ر کیبش مهد در مهد 
ز فندز قید بر فاقم نهاده 


حرس جنباد شده بختی نونداد 


۰ حلاجل ناله بر کیوان " کشیده 


به گاه صبح چون باد سحر خیز 
جنیبت راند بیرود با همالاد 
منت از اشفا مب‌کانهار ون 
به هر جا جچشمه‌ها از چشم رانده 
نه مهرش سایه‌یی بر سر فکنده 
همه ره کرده از رخ زرف‌شانی 
مسصال آن نمی‌افتاد در راه 
حنین تا خسرو طمفاج و سفسین 


برون افتاد از آن گردابه کشتی 
جدا شد مهربان زو بادل ریش 
شه از بهر سفر محمل بیاراست 
برون بردند از ایوان هودج شاه 
رح آوردند درره یل در یل 
چو طاووسی رواد شد در عماری 
طناب حنبری بر گل کسام 
جهانی بر سر آتش نشانده 


فکنده تاب در مه شور در شهد 
دل ندز ز قاقم بر گنشاده 


ز کیت افشان هه قاری اسمتتان 
تبیره زهرة " زره دریسده 
بر آمد مهربان بر پشت شبدیز 
چوابر دی مهی گربان و نالان 
ملامت در قفا وراه در پیش 
دو چشم دلبرش در جچشم مانده 
نه از مهر او نظر بر خور فکنده 
بجای آورده شرط مهربانی 
که باشد اجتماع مهر‌باماه 


علم زد سر حجدود قشصر شیرین 


ما ۰ ‌ ۳ ۰ و . 
بت سیرین سصن ماه شک ریسر ۲ دلستساده سس سس دلاوسز 
۱ دنم؛ مشتری. 


۲ د!: باری به میدالنه. 
۳ - دا: ایواله. 
1 - د۱: زهره را رهره 


۵۰ فرستاد ار هوا ۱ ۳ ۳ ۳۹۳ 


دمی بیرون خرام از خر گه امشب 
که با هم از در عشرت در آییم 
چراغ فرخی را نسوریسجشیسم 
جو خسرو مهرباد از شور شیریین 
از و تا خیل آن گلروی گلرنگ 
هو شب شک کت از گنت بسا: 
ره خرگاه پبار خویش برداشت 
نمی‌دانست کان مسزل کدامست 
رصی نارفته و حایی ندیده 


۰طریق خان؛ آن ماه گم کرد 


چو صبح از جیب مشرق سر بر آورد 
‌ و 

حهاد پر نور دید از پرتو مهر 
همه شب انتسظار ار کرده 
به هر سو پیک بینائی دوانده 
1 شا سا ات ناه قزر 
۰ ۰ م ۰ 

نظر کردند در یکدیگر از دور 
ز دل با هم به؟ دیده راز گفتند 
رایس رات شم وت 


۱ نم: که پارم را. 

۲ - نم: خنده. 

۳ - تم و کم: کدامست. 
6 نم: آن شاه. 

۵ - نم: سر کش. 

٩‏ دا: بود. 

۷ - نم: پرنور. 

۸ - نم: ز. 


گل و نوروز /۵۵۱ 


که با ارم ۲ بگو گر می‌توانی 
گذاری کن بدین منزلگه امشب 
دمی چون صبح صادق خوش بر آییم 
بهشت خرمی را حور بخشیم 
زده صد طعنه" بر فرهاد مسکین 
زیادت بود گویند از دو فرسنگ 
رخ عسالسیم فسروز آورد در راه 


زمینی کو وطن دارد چه نامست " 
طناب خیم ها در هم کشیده 
کوش و کی 
رمانه جتر زرکش"؟ در سر آورد 
نت هپس اس براه: آ نبیر تعنهس 
هرفن نان مان رده 
ار ی نم 
رسانیده به حد نیسمسروزش 
بپرسيدند حال چشم رنجور " 
به ابرو حال دیده باز گفتند 
نشاه بی‌نشانی باز دادند 


تخکتایتتار ربا تال کنمردشد 


۰ شارت در میانشالن ترحمال شد ‏ 


به رمز و عشوه گفتند آنجه گفتند 
نه پای آنک بر گردند از آن حای 
.. جو مستسقی که با حانی پر از تاب 
زمانی چشم حسرت بر لشادند 
وز آن پرواز گه پر باز کردند 
طلب هشیار بود و صبر سرمست 
مهارت بر کناره مهره می راند 
مرض شاد دور می‌ماند از مداوات 
پس از یک چند مهر ماه رخسار 


۰ شبی رخ سوی قصر مهربان کرد 


تفی را ان وحا تنگم را دا داد 
فکندش طوق در گردن ز عشبسر 
نمودش طره کایین طرار را بیین 
کمندش داد کاین را در میاه کش 
زستاعا تسا هن شین سا یا 
چودیدش مهرباد بر جست وشد پیش 
" لبش بر لب نهاد و مست بفتاد 
دلش در برده سار شوق می‌ساحت 
خیالش بست تا کی فا رد 


زبان را از حکایت لال کردند ! 
کرشمه با اشارت همزبان شد 
به نوک غمزه سفتند آنجه سفتند 
نه جای آنک بنشینند از پای 
کند از دور چشم تشنه در آب 
پس آنگه رخ" به منزلگه نهادند 
به آذربایجان پرواز کردند 
هوا دستاه نمای و باد در دست 
توقفف در ميانه نفش می‌خواند 
نمی‌افتادشاه با هم‌ملافات 
تکار بربر و خورشید فرخار 
ز رخ بستان سرایش گلستان کرد " 
دلش را قوت و رنجش را شفا داد 
نهادش در دهان حلوا ز شکر 
به ممزه گفت کاین خون‌خوار را بین 
برد کاین را در دهاه کش 
ر مشک افکند در پایش سلاسل 
گرفتش تشگ در بر جون دل ریش 
جو زلف سر کشش از دست بفتاد 
عرض منصوب؛ پیوند می‌باخت 
وزانه شیرین دهن کامی بر آرد 


۱ - دا: این بیت و بیت قبل بعد از بیت شماره ۱۷۵۰ آمده است. 


۳ - نم؛ رو, 
۳ تا وتقواقان 


۵ -دا: شیرین. 


۰سشکر لب پسته را شکر فشان کرد 


که گرداری چو بلبل ب رگ این شاخ 
به کابینم به دست آر ار توانی 
برین " بودند کز خبرگاه زر دوز 
چو طاووس بهشت آن کبک طناز 
ز دوری مهرباد چود شمع بگداخت 
مدامش طالب پیوند می‌بود 


بسی زر داد تا کارش جو زر شد. 


سپهر مهره گردان مهره ای باخت 


۰ به اقلیمی به حکم خسرو عهد 


ز مهر افتاد یک سال از قضا دور 
دل پر دردشان از هجر خون گشت 
مه خورشید رخ محمل رواد کرد 
جو بر نزدیک آن کشور مکان ساخت 
ز ملک جم برامد نسره‌ دیوی 
کمین بر مهر آتش روی بگشود 
ز مردم کرد پنهانش پری‌وار 
" جو یوسف ساخت در زندان مکانش 
بته ان شهرتان آمتق دی افعتاد 


۷۰ نه روری یافت ار وصلش نشانی 


دل و حاد در ره سودای او بات 


۰ ۰ او ‌ 72 
جوخواحو از حهان می رفت ومی گفت 


۱ - نم: روا. 
۲ دا: بلبل. 
۴ نم درین. 
* - نم: هم. 


گل و نوروز ۵۵۳۸ 


حدیثی جون شکر " با او بیان کرد 
میفکن بینوا غلغل " در ایین کاخ 
و گرنه کی دهد دست این معانی 
برون آمد عروس عالم افروز 
به طاووس اشیان خویش شد باز 
ز گریه یک نفس با خود * نپرداخت 
بدین فکر و طلب خرسند می‌بود 
نی تفت ک راعش ین فا 
در آمد مطرب شادی به آواز 
تمامی مهره‌شان در شش در انداخت 
رواذ کرد از ضرورت مهربان مهد 
سور اف از دوا دور 
شکیبایی کم و انده فزون گشت 
رخ فرخنده سوی مهربان کرد 
به بومی چون کبوتر آشیان ساخت 
به جاد انس و جاد در زد غریوی 
ز طرف چشمه‌اش چون باد بر بود 
بر آوردش به گردون مشتری‌وار 
جو عنقشا رف یر قافة ات 
چو مهر از عشق بر کوه و در افتاد 
ندیدش همجو گل در کلستخانی 
دو عالم تحف؛‌سودای او ساعت 
وزین حسرت به مژگان سنگ می سفت 


0 ۶ شارت در میانشاد ترحمال شد ۱ 


به رمز و عشوه گفتند آنچه گفتند 
نه پای آنک بر گردند از آن حای 
.. جو مستستی که با حانی پر از تاب 
زمانی چشم حسرت برگشادند 
وز آن پرواز گه پر باز کردند 
طلپ هشیار بود و صبر سرمست 
مهارت بر کناره مهره می‌راند 
مرض شاد دور می‌ماند از مداوات 
پس از یک جند مهر ماه رخسار 


۰ شبی رخ سوی قصر مهربان کرد 


شتین را فان وساننن را غدا داد 
فکندش طوق در گردن ز عنبر 
نمودش طره کاین طرار را بین 
کمندش داد کاین را در میاه کش 
ز اعل تا تین شمان 
چودیدش مهرباد بر جست وشد پیش 
" لبش بر لب نهاد و مست بفتاد 
دلش در پرده ساز شوق می‌ساحت 
تفا مت دا تفس :تک رد 


زبان را از حعکایت لال کردند ۱ 
کرشمه با اشارت همزبان شد 
به نوک شمزه سفتند آنجه سفتند 
ننه عتای انک ینید از بای 
کند از دور - چشم تشنه در آب 
و ۲ و 

پس انگه رخ به منزلکه نهادند 
به آذربایجان پرواز کردند 
هوا دستاه نمای و باد در دست 
توفف در ميانه نقش می‌خواند 
نمی‌افتادشاه با هم‌ملافات 
. م2 ۰ ۳۹ ۳ 
نگار بربر و خورشید فرخار 
ر رخ بستان سرایش گلستان کرد ۳ 
دلش را قوت و رنحش را شما داد 
نهادش در دهان حلواز شکر 

ما 

به نغمزه گفت کاین خون خوار را بین 
فانش ‏ برد کاین را در دهاه کش 
ر مشک افکند در پایش سلاسل 
1 مِ ۱ 
گرفتش تنگ در بر حون دل ریش 
جو زلف سر کشش از دست بفتاد 
عرض منصوبهة پیوند می‌باخت 


۱ - دا: این بیت و بیت قبل بعد از بیت شماره ۱۷۵۰ آمده است. 


۲ - نم: رو. 
۳ - دا : بود. 
ء ‏ دا: لیش رابرد. 


۱ ۵ - دا: شیرین. 


۰سشکر لب پسته را شکر فشان کرد 


که گرداری چو بلبل برگ این شاخ 
به کابینم به دست آر ار توانی 
برین " بودند کز خرگاه زر دوز 
چو طاووس بهشت آن کبک طناز 
ز دوری مهرباد چود شمع بگداخت 
مدامش طالب پیوند می‌بود 


بسی زر داد تا کارش جو زر شد. 


سپهر مهره گردان مهره ای باخت 


۰ به اقلیمی به حکم خسرو عهد 


ر مهر افتاد یک سال از قضا دور 
دل پر دردشان از هجر خون گشت 
مه خورشید رخ محمل روان کرد 
جو بر نزدیک آن کشور مکان ساخت 
ز ملک جم برآمد نره‌ دیوی 
کمین بر مهر آتش روی بگشود 
ز مردم کرد پنهانش پری‌وار 
جو یوسف ساخت در زنداه مکانش 
فان وتان ات اور ازتتاه 


۷۰ نه روری یافت ار وصلش نشانی 


دل و حاد در ره سودای او باعت 


۱ . 7 ۱ عِ 
چوخواجو از جهان می‌رفت ومی گفت 


۱ - نم؛ روال. 
۲ دا: بلبل. 
۴ نم: درین. 
* - نم: هم. 


گل و نوروز ۵۵۳۸ 


حدیشی جون شکر ! با او بیان کرد 
میفکن بینوا غلغل ؟ در این کاخ 
و گرنه کی دهد دست این معانی 
برون آمد عروس عالم افروز 
به طاووس اشیاد عویش شد باز 
ز گریه یک نفس با خود * نپرداخت 
بدین فکر و طلب خرسند می‌بود 
یوقت نا را هش رتور هن 
در امد مسطربت شادی به آواز 
تمامی مهره‌شان در شش در انداخت 
روان کرد از ضرورت مهربان مهد 
نن رنحورش افتاد از دوا دور 
شکیبایی کم و انده فزون گشت 
رخ فرخنده سوی مهربان کرد 
به بومی چون کبوتر آشیان ساخت 
به جان انس و جال در زد غریوی 
ز طرف حشمه‌اش حون باد بر بود 
بر آوردش به گردون مشتری‌وار 
چو عنقا کرد بر قاف آشیانش 
جو مهر از عشق بر کوه و در افتاد 
انش مس گل ور کلستان 
دو عالم تحف؛ سودای او ساخت 
وزین حسرت به مژگان سنگ می‌سفت 


6 ۵ خمسهة خواجو 


که دل داده حدیث حاه نداند 
دریین دریا بسسی رفشند جود ما 
به تلخی داد حاه فرهاد مسکین 
جو عشق آمد چه جای نام و ننگست 


کسی کر دل دهد حان بر فشاند ! 
که نامد ساحل این ورطه پیدا 
ندیده کام جاه از لمل شیرین 
دل عضاق در آفاق تسنگست 


ر هستی در گذر گر زانک مستی که در مستی نگنجد ملک هستی 
پاسخ دادن شاهزاده مهران 
مهر سب را" 


چو بشنید این سخن نوروز غمگین 
جواهر بر زر خانی فروریعت 


۰ مرحان ل ولو لالا روان کرد 


به ناه ود و هت 2 او 
۱ 
به طوفان راه سیلابم گرفتن 
شسدم افسانه بی روی دلارای 
صداعم کم کن ار سازی دوایسم 
مده درد سر این دلخسته را بیش 
ملامت پیش شمناکان دلتنگ 


۰ازبس گفتن صداعم کم نگرده 


وم سِ‌ 


۱ دا: جای مصراع های این بیت عوض شده است. 


زمین را کرد از آب دیده نمگین 
به دامن در عمانی فرو ریت . 
به پاسخ لعل را گوهر فشان کرد 
نصیحت نامه‌های خشک خواندن 


به آتسش آب بسردن از روانسم 


۱ به گل مهر جهان تابم نهفتن 


به گوگرد آتش تیزم نشاندن 
مخواد افسانه و صبرم مفرمای 
به دستاد داستاه تا جند خوانی 
مسیفزا رنجم ار خغواهی شفایم 
که از نشتر نیاید مرهم ریش 
بود چون سنگ و جام و جامه بر سنگ 
زغم خحوردن " دلم رم نگردد 
چو تشته ز آب دوری جون توانم 


به بوی گل چو بلبل مست گشتم 


۳ - نم: جواب دادن نورور. دا: پاسخ دادن شاهزاد نورور مهران مهرسب را. 


۳ - نمء تع و کم: زبس گفتن. 


شدم بر باد دور از آن پسری وش 
مده پندم که عاشق نشنود پند 
سم .۶ 
مک مرهم که دردم می‌ فزاشی 
جو دل بررباد دادم در هموایش 
جه هر یک قصه نابوده خوانید؟ 
۱ ۱ 7-۳ 
به افسولن پر غمی بی غم نکردد 


۰ کسی کش دل ز خون شد ناردانه 


دلم اماج تیر جور تا کی؟ 
به فصل گل اگر باد آرم از " باغ 
نم مسق ات ا درو اراد 
من آن خوش نغمة دستان سرایم 
به بوی عود ب رآتش نشستم 
خحیال چشم او در خواب بینم 
به افسوسم مده بر باد خرمن 
حدیث عقل کم گوکان فسانه‌ست 


۰ممن آن خاکم که بر" صحرا فتادم 


به یک دم" چون غبار از ره برفتم 
۳-9 2 : 
ز کرد ره جو بر گردود ر سید م 


۰ عم 
۰ ۵ تم با خود و فرسوده کگشه 


گل و نوروز ۵۵۵ 


به هر بادی مزن بر جانم آتش 
حکایت تاکی و افسانه تا حند 
مسیازارم بسه بوی مسومیائی 
که من خود بی حکایت در خحروشم 
سرم خالی مباد از خاک پایش 
چه هردم بیدفی بیهوده رانید ؟ 
به افسانه غم دل کم نگردد 
تشک وروی هه ا سول وف اند 
سرم مست شراب دور تا کی؟ 
چو لاله بر دل پر خود نهم داغ 
کشم در دیده خاک پای شمشاد 
که بودی جای در بستان سرایم 
یر ستیگ و یهار فرش 
ولی بادست بی زلفش به دستم 
هوای روی او در آب سس شم 
مخوان بر من فسون کافسوس بر من 
جه قولست این که سرتاسر * ترانه‌ست 
بدینساه خویش را بر باد دادم 
عیتان هی از زفسر کرهش 
زتاب مسهر گردون را نندیندم 
زخود بیرون شدم و آسوده گشتم 


۱ - دا: کم. 

۲ نم: یاد آورم با غ. 
۳ - نم: ز. 

4 نم: سرتاپا. 


۵ دا ان 


۲ - نم: به یک ره. 


خمسة خواجو 


نظر بایار و پارم در نظر نه 
ط۳ 

دلم جز کوی او جایی د گر نیست 
بهل‌تا بر پرم! زین اشیانه 
چو بلبل سر زهر شاخی برارم 
ی ۰ ۳۹ ۰ ۰ ۰ 

گر از پیشم براند ور بخواند 
زنم دست طلب در دامن دوست 


۰ سححاب عمّل و دین بردارم " ار پیش 


خط مستی کشم در حرف هستی 
برارم آتشی از جاه پر غم 
کشم در دیدة هوش و خرد و 
بشویم جزو معقولات را کل 
حدیث عشق بر ناهید خوانم" 
برون آیم ز بار خود به یک بار 
که تا جیزی ز من باقی نماند 
تو حود ننشسته‌ای با می برستاد 


مکن انکار شب خیرزان دلسوز 


من بیجاره را کی حاره دانی 


عبر آب گرفشاران درین راه 
جو آیی در صف رندان بد نام 


سپسرس اخرز پیران کهن سال 


من از عم بی خبر و او را خبر نه 
عجب تر اینک او از دل بدر نیست 
برود ام ز بسند آب و دانه 


ِم سب 
کل خودروی خنود را بر سر ارم 


کزین یس دست ما و دامن اوست 
ز بی خویشی شوم بیگانه از " خویش 
سر هستی نهم بر پای مستی 
بسوزم هر دو عالم را به یک دم 
زنم زهد و ورع را جامه در نیل . 
در آویزم جو خار از دامن گل 
کلام مهر بر خورشید رانم * 
ببازم جسم و جاه را در ره پار 
شوم فانی و بافی یار ماند 
چه حیزد گرنگویی " عیب مستان 
که بنشاند شبی مهرت بدین روز 
مگر وقتی که خود بیچاره مانی 
که حرخت بفکند حون دلو در حاه 
مزن میخوا رگان را سنگ بر جام 
کزان ترسم که در این کار میری 
که جون شد آن ملامت گوی را حال 


4 - دا: کشم هوش و خرد را حامه در نیل. 
۵ نم: خواندم. 

دا و کم: خوانم. نم: راندم. 

۷ - دا: چه گویی. 


گل و نوروز /۵۵۷ 


۰ 3 : ۱ 1 [ ۲ 9 


به چشم طنز ! در رنداد نبینی 
۳ 
۱ نگیری عیب و پندم کار بندی 


زر راه وعظ با پبکسونشیتی 
سر 
جو کل بر حشمهای مانخندی 


مثل زدن شاهزاده از داستان 
کمال و جمال و آن ملامت گو که بر جمال عاشق کشت 
و از درد هلاک شد ۲ 


راز تفش رداران انس رز 
که در کرمان جوانی پارسا بود 


۰ کمالش نام و نامی در کمالات 


شرف نامی ندیمش گاه‌وبیگاه 
زر یک مادر کته لیر بستان 
به روی یکد گر دلسشاد بوده 
مسهی‌دیدند روزی بر گذاری 
رخش خندیده بر صبح جهانتاب 
به نر گس تیغ بر مستان کشیده 
به عشوه رخش بر خسرو دوانده 
آبه رخ شاه فلک رامات کرده 
5 جمالش نام کرده مادر دصر 


۱۸۹۰ کمال از جاد غلام روی او شد 


جو در زنجیر کیسویش نظر کرد 
دلش همچوه کبوتر کرد پرواز 


ز روینسش آتسش دل آب برده 


۱ - نم: عیب. 
۲ نم: حکایت کردن نوروز با مهران از کمال و شرف. 
۳ - نم: طراز نقش. 
4 دا: دوستاله. 


طراز داستان کردند ار این طرز 
که پیشش صحبت تر کال خطا بود 
برش انديشه عشن ار حیالات 
جو ساغر همدم و جود سایه همراه 
مدب گشته با و دسستان 
جو سرو از وتان آزاد بوده 
به‌ قد سروی به عارض لاله زاری 
لبش در جوش کرده خون عناب 
به نسرین پردة بستاد دریده 
به خوبی دست بر شیرین فشانده 
به بی‌ مهری زگردون دست برده 
به دلبندی و خوبی شهر: شهر 
اسیر سنبل هندوی‌او شد 
چو مجنون سربه شیدائی بر آورد 
چو تیهو گشت صید چنگل باز 
ز چشمش درد هجران خواب برده 


ز جام عشق گشته واله و مست 
یال هرس یاف تا ریک 
شته فقسست آ نک کنیترد دامن پار 
نهانی با عبالش عشق می‌باخت 
شرف دانست کاه مرغ سبک پر 


بر آنه مسکین زیان طعنه بگشاد . 
۰ که ای خحورشید روزافروز ما روت 


به بوی شنجه با خار اوفتاده 
4 ۵ ۷ ۶ ۰ م ۱ 

و لزلز نفش بسته 
نخورده آب و در جیحون شده غرق 
بدان لمعه " که پنداری که آبست 
بهشتی پیکری کش حور خوانی 
سیایی را گمان بردی که ما هست 

‌ جح ۰ 
کدامش کل که خوانی بوستانش 
2 رف کار اک ور هنشت 


رید ه 


۱ مشتری بود 


بسی هستند مه رویان در آفاق 

جه دیدی کاین جنین واله فتادی 
مه بت 

اگر من دیدمی آن در سرشعش 
۳ 7 

و ریک ذره بودی در رعش نور 


۱ ۱ -نم: آن. 
۲ - نم: فلک. 
۳ . دا: طعنه. 


زدست دلشد هم جون دل ازدست 
تنش از مویه همجون موی باریک 
نه پای آنک بر گردد از آن کار 
ر عشاق ارغنود شوق می‌ساعت 
اسیر طفغرل امد چون" کبوتر 
اساس وعظ بی هنگام بنهاد 
فتاده در جه بابل جو هاروت 
ربهر مهره‌بامار اوفتاده 
راستسما به دریا در نشسته 
نکرده اهر من را از ملک " فرق 
ز ره بیرون مرو کانجا سرابست 
نه هر مرضی بود دستاد سرایی 
نباشد دور اگر زو دور مانسی 
ان زا افت‌دادی که شاهست 
و یا آری به روی دوستانش 


سه بادش ده گر آب نس 


به سهر دیو بیزار از پسری بود 
به دلبندی جو ابرو در حهان طاق 
جرد را در رهش بر باد دادی 
نه رضوان خواندمی باغ بهشتش 
به مه رویی شدی در شهر مشهور 


اکو متا هن رک و رتیت : : 


رخش ماهست اما" گشته بی تاب 
اگر نسبت به نوروزش توان کرد 
بعش خوانی و گر دانسته باشی 
کجا دل در سر زلفش توان بست 


ی ۳ ۳۲ ۱ 
معاذالله که من گویم کرست این 
مم ۳۳ 
و گر دهتان جو او سروی نکارد 
اکن فسات ا شرت ت سرماه 


اس 


برین ضورت نگارینتی. که دیدست؟ 
ولی از روی ممنی اد ندارد 
ازین منصوبه با او نرد می‌باخت 
جنیین بر او دواندی هر رمانی 
تفر ون تسش سالک شرت 


۰ که مقصود کمال از هر دو عالم 


ز ناگه دهر دستان سازیی کرد 
جو در جرخ آمد این گردنده دولاب 
مشعبد باز گردون دست بگشود 
جهاد را از فضا یتسیز کلرار 
جمال ماه وش در قب نسور 


۱ - نم: این بیت را ندارد . 
۲ - دا و نم: لیکن. 
گر 


گل و نوروز /۵۵۹ 


کر تحت ای رازه مهرست 

تسس ان تست ایا مهار ان 
ندیدم هیچ نوروزی جناد سرد 
چو او صدبت ز سنگی بر تراشی 
که در مار سیه نتوان زدن دست 
وگن فا تس تن سر فند هراس 
ولی بس ناتراشیده است و چوبین 
توس راشست انیندامسی تیه اره 
دو هاروتش نگر افتاده در حاه 
و یا خورشید گویندش که زردست 
که خط در صورت مانی کشیدست 
کسی کو آن ندارد جان ندارد 
واشخ آهتکگ نا اوسار مه اس 
برو خواندی برین ساد داستانی 
یر کد هنت کون مت کف 
جمالست این زمان والله اعلم 
زمانه باز لسبت بازیی کرد 
بزد نقشی‌دگر سیاره پبر آب 
به دستاه مهره‌ای از حقّه بنمود 
دگر نوباوه‌ای آمد به بازار 
ز رویش گشته عالم روض؛ حور 
ز تاب جهره آتش در خور افکند 


چو شاه شرق " با تیغ جهان گیر 
ممِ-‌ ‌ 

گوزنی کوهساری بر کمر بود 
کمندانداز روانش برود تاخعت 


۵۰ شرف را با جمال افتاد حالی 


رمانه یش دارد نقش بندی 
وک شم زره انش مهره بازی 
بسی بازیجه‌ها ؟ کوباد دارد 
کت ایسی زا دهتل آورتگ شاف 
پتلت‌کنین کی زنتاه سر کته شیتران 
چو بگشاید کمین صیاد تقدیر 
اریین نیل روان آبی که خوردست 
به صنعت پین که رنگ آمیز گردون 
به یک رنگی درو دیدن نشاید 


۰ در آن پرده مزن گر عاقلی جنگ 


چرا گویی فلک نیلش در آبست 
ز دهر سفله یک رنگی نیاید 
سپس در دور رح لادحصوردی 
که صباغان گردون سبک گرد 
چو از بام حصار این جرخ کرباز 
بر آمد ژهره" ساز شوق در جنگ 
مه مسهر جمال از اوج در تسافشت 


۱ نم: چرخ. 
۲- و ۲ -دا: این دو بیت را ندارد. 


6 نم: تاریخها. 
۵- تم و کم: نیک. نم: پیل. دا: تدارد. 


1 دا: از این بیت تا بیت شمارهٌ ۱۹۲۷ را ندارد. 


#َ نم تعر ه. 


که از شیر شکاری بی خبر بود 
به یک موی از کمربرخا کش انداخت 
که بودش یک نفس بی او جو سالی 
کین روش اش گناد گاه هندی؟ 
کند از مهره بازی مهره سازی ۲ 
یکی ۶ که یکی را شاد دارد 
مِ 
نهنگی را کند نخحیر ماهی 
کند قوت از تهی گاه دلیران 
کشد در جنبرش جوا روبه پیر 
اکراف بش .کش کهادار؟ تیا جر قمنت 
1 ٍ: ۱ ۱ 
بر ارد هفت رنگ از پرده بیرون 
كِ_ِ- ۰ بت 
که از رنگی د گر هر دم بر آید 
که هر دورش مخالف گردد آهنگ" 
۰ ۰ مِ 
ز تنل ازهتن: رسکت: نسبانتا 
شبه ایشل یی از جهره رردی 
م رصح میم 
هی نیلی برون ارند و که زرد 
۱ ۳ ۱ 
به سوی پرده دل کرده آهسگ 


میم ی بو 3 
سپهر ابکون اتش افروز 
دلش دیباحةه قانون فم ؟ یت 


۰ قفرار و صیب بر ‌باد هوا داد 


زر دستاه زمانه داستاد شد 
جو مویی گشته وز تب رفته در تاب 
بترقن نر اک ورها کارونه کان: 
به صبحش همنفس باد سحر خیز 
دلش از دست و دست از کار رفته 
گهی از دست دل بر دل زدی دست 
روا گشتی به دشت و رود راندی 
چو دریای درونش موج می زذ 
و تنل هفت رنگ آسمانی 


۰ ان که گرم کرد در وش 


ر کارش بعد از آه برقع برافتاد 
هزیر انس نتهان. کت سا من 
ز غم پيمانة" ترش ت کون . کاقت 


به یک ره تیره شد اتیاهن ۳ 


؟ »دم که شب جان بر لب آورد 
بنساه شمع بربالین نشاندش 
ید 2 ِِِ ۱ 
گرفتعش دست و گفت ای نور دیده 
و ۰ ۰ 
اگرمن کرده‌ام زنهار خواری 


گل و نوروز ۵٩۱۱/‏ 


فکندش در حضیض آتنش و سوز 
تنش آماج پیکان ستم گشت 
که رحمت بر چنان باد هوا باد 
به خواری همجو خاک آستان شد 
ز دل در آتش و از دی‌ده در آب 
مژه پر خون و خون بگذشته از سر 
به شامش هم سخن " مرغ شب آویز 
تنش بی‌زور جان بیزار رفته؟ 

گهی بیرون دویدی واله و مست 
دح آوردی به کوه و رود خواندی 
سرشکش موج خون بر اوج می زد 
به ود سمل می‌شد ارغوانی 
روانش از جگر می‌خورد سرجوش 
چو یک تار قصب بر بستر افتاد 
روا عسعه شد هسمراه افش 
ترانایی کم و رنجش فزون گشت" 


چوبرگ کاه شد شاخ نباتش 


کمال آتشین دل را طلب کرد 
ز دیده اشک در" دامن فشاندش 
تیاه مها :0 ۰ 
مکن زنهار ترک دوستداری 


۱- دا: هم نقس. نم: هم قفس. 


۲ داء گشته. 

و۳ نم: پروانه. 

6 دا: شکیبایی کم و انده فزون گشت. 
۵ دا: نباتش. 

1- نم: پر . 


۷- نم ۳ 


شرف بین در" هبوط از مهر ماهی 


ترا ان‌کار می کردم به مسستی 
ز آزارت جنین زار اوفتادم 
چو* بودم همنشینت در عم و درد 
ز سوز عشق بر آتش نشستم 
نو دانی حال سرمستاد مدهوش 
تس اهر ات مو‌اتبه دانسا 
| کسیر زوری سرا ا یرام دادم 
ر مستوری به خود مفرور 9 
طبیبی کرده‌ام عمری ازین پیش 


۰ مگو بانیم نج از دست که خوردی 


اسیر.دل حدیث دل رسد 
مکن عیبم اگر عیب تو کردم 
زر هر جیزی که کم شرمسارم 
به حق آنک همراز تو بودم 
که جود من.می روم با درد و تیمار 
ز راه لطف برخاکم گذر کن 
بخوان در گوش جانم قصه دوست. 
و گر پیش تو هیجم آبرو هست 


۱- نم: از. 

۲- نم؛ رنجور . 
۳ نم: نزل. 
ی و 
۵ نم: داند . 


کف بای شتا ار قوس شاه 
خود از مستی گرفتم ترک " هستی 
رانت‌کارت انیت کار اوفتادم 
که یکچندی ازین می کرده‌ای نوش 
مشال شمم را پروانه خواند ٩‏ 
ببحشا جود بدین روز اوفتادم" 
به مستی لاجرم مشهور گشتم " 
کنو می میرم از درد دل ریش 
7 وت اک ۲ وتا تس نو کر ۶۵ 
کسی کو ره رود. اه ز:: نی رسد 
ببین در" اشک سرخ و روی زردم 
ح : ...۰.۰ ‌ 
جه گویم جود زرویت شم دارم 
ها له لس زاوها و بودم 


من پر درد با که تمس اه ۳ 


سرخاکم به آب دیده تر کسن 
که گوش جان من بر قص؛ اوست 
رِ ۱ ۱ 


۱ و ۸ دا: این دو بیت بعد از شمارة ۱٩۹۷4‏ آمده است. 


۸ نم: از. 
٩‏ دا: دمسازم نو بودی. 


که اینست آنک حانان دیدوحان داد 


۰ پس آنگه کرد بدرودش که رفتیم 


رسیدش حود صراحی حاد به غرغر 
که حان دادیم و جاناد را خبر نیست 
چراغ دل به باد سرد بنشاند 
اس هیوست ]1 
طریق عشق راه رهروانست 
دل مساق درفتسالسی تذارد 
نداند عقل " سر عشق بازی 
تتصیر قانه انم تفس ای 
نیا کی ری ازسا دهم گریتر 


مبادا سافی دور از سر دست 
به بد نامی کند مشهور شهنرت 
حهان این هه را نیک داند 
زر حواحو این سخن را یاد می‌دار 
شراب بیخودی همواره منی نوش 
ی ات رانا ترا 
کی یس انیا تابر سیر زا: 
اگر شیر ژیان را صید گیری 


صلای حناد فشانی در حهاد داد 
به یکبار ! از جهان دل بر گرفتیم 
"۳ با مهم 2 م 
به خنده گفت‌خوش‌خوش همجوساغر 
به دست ماکنون جیزی د گر نیست 
ببزد آهی و در دم جان برافشاند 
شیر کسراه نت بیش تیر باراد 
و لس وک و جر این ره روانست 
بب اق سامسانی ندارد 

جو ه ندو معنی الماظ تاری 

٩ 8 ها‎ ‌ ۳-2 

یقشان اس بر می برستاد 
به میع اری کند معروف دهرت 
هی ات نامه ها را تیک غراف 
دل انده پر سستاد شاد می‌دار 
تصسور کن ز روز ناتوانی 
که حرخت بفکند یک روزه در جاه 


جو در دام اوفتی در فید میری 


۹ نم: به نا کام. 
۹ نم عشق . 
و نم: بیقشاد. 
8 نم: شورها. 


۵- نم: ناتوانی. 
5 دا و تم: این بیت را ندارد. کم: در پاورقی 


بشیمان شدن مهران از ملامت شاهزاده 
و عدذر خواستن" 


۰ یا ای ت رکه ۱: نش روی سای 


۰ می صافم بده کاین حرعه دردست 


مب نامم که بد نام اوفتادم 
۱ 1 رس 

بیار اه می چه می گویی حکایت 
صلای عام در ده خاصه سا ر 
و پ ۰۰ ۰ 

مکُو پیمان که‌ما پیماد ندانیم 
صبوحست و می رخحشنده خورشید 
کنار حشمه و ما دشنه خحورده 


خوش آن ساعت که رندانه سحر خیز 


۰ ندیدی کاتشین رویاه سرمسست 


< می گلبوی " چون در جام کردند 
ولی ساقی که حام ساده در داد 
مه دستان سرا جون جنگ برداشت 
توا کر زود سار پرد؛‌راز 
کف تخوان عهی ان ویک فاه میب 
تقیمان گفت از آن‌اقسانه گفتن 
به دیده* بحر دستش پر گهر کرد 
نه لانتة: ؟ قت: کنای شتاه:سواران 
منم خاشاک روب آستانست 


سار آن ابر رت که شاقن 
سرخم باز کن کاین کوزه حردست 
لعابی ده به بیماراه رنحور 1 
بده زان پخته یک شربت به خامی 
به وی دانه در دام اوفتادم 
ات اهاط ان عتوان وا 
شده روشن به ساغر جشم امید 
شده سیر از حیات و تشنه مرده 
ق ال ان ات امه اته ان یه 
کتوافته ان ات رفن دیب 2 
۰ ۰ اب ِ ۰ 
رخ از عکس قدح گلفام کردند 
به‌ حای می مرا یواست کر ود 
دل نالنده‌ام آهنشگ برداشت 
جنین اورد ساز قفصه برساز 
ر مژگان قطره‌های خون ببارید 
به الماس زباه دردانه سنتن 
به پوزش خاک پایش تاج سر کرد 
چراغ بزمسگاه شهر یساران 


۲ دا و نم: محرور. 


۳ دا: گلرنگ. 


4 - نم: ر دید ه. 


۰ که گر جان دارم از ببهیر تو دارم 


به سرسبزی چو چرخت سبز رو کرد 
ترا گر زآن که نم در دیده آید 
بلرزم جود دست را سرد بینم 
سیون :امش ون درونسم 
همه اندوهم از غم خوردده تست 
چو آتش در دل گرم توبینم 
جو از سوزت دلی پسرتاب دارم 
تو در دریایی و من شرفه در خود 
ترا بینم چنین با" سوز و بی‌ساز 


عم ْ 
۰ من ان کردم که از راه تو جرد 


مشو .گرم ار حدیشی سرد گشتم 
به اندرز تو گر یک قصه راندم 
منت هم بنده‌ام هم بنده راده 
| گتسیز داری هوای روم در سر 
هرا جون صید بر فترا ک خود بند 
حدنگ کین برین مهجور منداز 
بفرما تانمایم جان فشانی " 
اشارت از تو وز من ره بسریدد 
چو زین بر کوه؛ شب‌دیز بندی 


۳ ۲ مِ ِث# ِ 
۳ ۲در افتم گرم جود خور زیر پایت 


گل و نوروز /۵۵ 


و گر خون بارم از بهر" تو بارم" 

شود " روزم سیه گر بینمت زرد 
مرا سیلاب خونین در رباید 
میرم جود دلت پر درد سیسنم 
ز زخسم تست دردل موح‌ خونم 
ففانه من ز زاری کردن تست 
روم جون دود * و برآتش نشینم 
نیارم کز دل آتش بر نیارم 
رده آتش ز دل در کوه و همامون 
ز سوز دل چو عود آیم در آواز 
نه آن خاکم که او آب تو ریزد 

متاب ار گوهری بی آب سفتم 
خی گوتاه کن کته عرانقه 
سر تسلیم بر پات نهاده 
نخواهی کرد ترک دخت قیصر 
مکن همچون مگس محرومم از قند 
جو تیر از پیش خویشم دور منداز 
چو بلبل در هوای گل پریدن 
به گاه پویه بر سیاره خندی 


- نم: درد . 

۲- دا: وگر جان بارم از درد تو بارم. 
۳ دا: شوم. 

*- دا: «و» ندارد. 

۵- دا: بی. 

1- دا: این بیت را ندارد. 

۷ دا: جان و جانی. 


1 خمسا خواجو 


. نه آنم کز تو یکدم دور باشم 
به هر منزل که بیرق" بر فرازی 
ا کنر اب آوزی,هیتن انتستن ارم 
ورت باید سپردد راه مسسشی 
و گر در دیر خواهی کردن" آرام 
چو بلمل گر حدیشی رانی از گل 
جو بشنید این سخن فرخنده نوروز 
تبسم کرد و بروی آفرین خواند 
شه بیمار " چون یکچند بگذشت 


۰ سنهانی سار راه روم می سا- سوست 


به ظاهر خویش را رنجور می داشت 
دلش نش - حیال یار می؛ پسست 


طبسیب از درد اه ی 29 تیور 


حرد در کار او حیراد بمانده 
خوشادردی که در مانش توان کرد 
دل ار حاناد ندارد عان ندارد 


کت قا :سیر وهای انسازی 


۳2 
و گر بر دل زنی صد دور باشم 
کنم چون بیرق آنجا سر فرازی 
کبابت از دل مسحنت کش آرم 
کنم چون نر گس و گل می‌پرستی 
من و رصبان روم و روی اصنام 
چو ساغر نمره بردارم که قل‌قل 
پسرافروزیسد روی عالم افروز 
به تحسین از عقیقش گوهر افشاند 
جو چشم ناتوان یار خوش گشت 
ر نزدیکان وخویشاد دور می‌داشت 
ز رویش آفشاب مهر می‌تافت * 
برو درس محبت باز می خواند * 
ز آهش برق آتش بار می جست" 
ز نزدیسکش سلامت دور گشته 
خوش آن مشکل که آسانش توان کرد . 
طریق مستی از شارع برونست 
که هر کو این ندارد آن ندارد 
چه غم داری" جو داری غمگساری 


۸ دا در هوایت. 
- دا: به هر بیرق که منزل. 
۲ - نم: کردم. 


۳ ‌ نم بیجاره. 


1 - دا: هر دو مصراع قافیه «می < حست 4 
۵ وا - دا: این دو بیت را ندارد. 


اگر چه غم دریین ره کم نباشد ۱ 


گل و نوروز /۵۷ 


اگر غمخوار باشد غم نباشد 


روان کردن شاه پیروز نوروز را 
به زبارتگاه کوه و زاهدی که آنجا به عبادت مشغول بود " 


جو نوروز آمد و فصل بهاران 
ر کاخ مشتری‌باجام گلفام 
عروسان نباتبی گشته شاداب 
هزار آوا نوا بر ساز کرده 
سمن رویان بلابل بر گرفته 
به پیمانه می گلگون مروق 
در امد جود مه تابنده نوروز 


۰ به لب فراش بزم کسروی شد 


فلک را گل زرخ بر گلشن افشاند 
رمین بوسید و گفت ای شاه شاهان 
توا هر روز نسوروزی د گر باد 
تسراشب روز باد و روز نورور 
درین مدت که برمن تیره شد بخت 
جهاد در ورطءة تیمارم انداخت 
هبو آن ان که در.خان من افغاد 


به می بنششسته شه با شاد خواراد 
شاه ریب ۲ خاتم پیروزه پیروز 
رده ؟ زرین علم بر فص بهرام 
شده زنجیری از سودای باد اب 
گل صد بنرگ بسرقم باز کرده 
بسلابسل از عتادل بر گرفته 
به کاشانه گل میگون مورق ؛ 

به پیروزی به شادرواد پیروز 
ات وت یر 
حهاد را در زلب دردامن افشاند 
انیت پوشته دیهان 
ر هر چت هست عمرت بیشتر باد 
مرا هر" شب هم آوا ناله و سوز 
وجودم سست گشت و کار شد سخحت 
بدیشساد خسته و بیمارم انداعت 
نصیب دشمن شاه حهاد باد 


۱ - دا:روان کردن شاه بیروز نوروز را به زیارت گاه زاهدی که آنحا به عبادت مشغول بود . نم: احازت 


خوأستن نورور ار پیرور در رفتن به روم. 
۲ نم؛ از. 
۳ - نم؛ جورد. 
مه ۳ 
1 - نم: به کاشانه می کلخون مزوق. 
۵ - نم: هم. 


۸ خمسه خواجو 


طبیب ار بیندم در شب بدین سوز! 


ولی رویم نگر کانکس که داناست 


۰ جناد رنج از تنم انش فروزد 


مرا در یاب از اینساد زار و رنجور 
اگر اسکندرم بسیزارم از روم 
ولی غاریست در این کوه سر کش 
مقام خضر و جای نیک مردان 
در انحا معتکف پیری ز ابدال 
به معنی معبد او بیت معمور 
احابت در دعایش گشته مضصمون 
ا گر فرمان دهد شاه حوانبخت 
کنم پرواز ازین تشگ آشیانه 


۰ بر آن مب رکنز کنم دوری چو پر گار 


بمالم روی را بر" خاک آن کوی 
رنسم بر آه محک نقد دل ریش 
دهم آن 1 را از دید گان آب 
مگر خضرم از آن مشرب که دانی 
دمی در من دمد عیسای مریم 
بود کایم به هوش ار خواب مستی 


مرا گوید ز سودایی بدین روز ۲ 
ز رنگم نقش بر خواند که صفراست" 
که تب را بر تن من دل بسوزد " 
که نزدیکست کز هستی شوم دور 
که بال و پر بیفکندم درین بوم 
مزاری فاضل و منزلگهی خوش 
درو قطب سپهری سبحه گردان 
چو قطب خلوت گردون کهن سال 
به صورت ۵ خاک پایش سرما؛ حور 
دعایش با اجابت گشته مقرون 
که برخوردار باد از تاج و از تخت 
نهم چود تشنه رخ در ابخانه 
در آن چنبر کشم مژ گان چو مسمار 
سس آرم رواث را آب آن روی 
عیارش باز دانم از کم و بیش 
کنم آن شوشه؟ را از رخ زرنتاب 
دهد یک شربت آب زند گانی 
شن عظم رمیمم رنده در دم 
زر بیماری رسم در تن درستی 


۱ - دا و نم: بدین روز. 


۲ - دا و نم: بدین سوز نم: مرا گوید بدین زسودائی سوز.؟ 


۳ وا -دا: این دو بیت را ندارد. 
۵ -دا: به معنی. 

5 انم: کرد. 

۷ نم: در. 

۸ - دا؛ شوشه. 

۹ دا؛ گوشه. 


۷ 


زر مهرش جود بدانساد دید پیروز 
رخش شد برنیاه زر کشیده 


بر آشفت از تضرع کردن او 


۰ دلش می‌داد بر هحراد و 


ولیکن خویش را با آن نیاورد 
سرش بوسید و گفت ای نور دیده 
گرت دل می‌نشیند ورنه بر خیز 
در آن گلشن نفیری کن چو صلصل 
طوافی کن در آن مسعممورة نور 
فشرود آور سر و دستی بر آور 
برو باشد که قفلت بر گشاید 
پس آنگه با گروهی سال خورده 
روان کردش چو سوی کعبه حجاج 


۰ ملک زاده دلش جون غنجه بشکفت. 


ستایش را نقاب از رخ بر افکند 
برون آمد جو باد از گلشن شاه 
چو بلبل کر قفس یابد رهایی 
و یازندانیی کازاد گردد 
به مژگان گوهر ناسفته می‌سفت 
. که تا کی نخل مهر از موم سازم 
چو یوسف چند در زنداه نشینم 
ز دیده سیل در دریسا فشانم 
جو جشمی ای از جات جته یاسم 


۳۲ _ دا: که کاری باشد ار کارت بر آید . 


۳ - نم پر . 


گل و نوروز ۵۹۹۸ 


شب دیجور ین رور نورور 
جواهر بر سر افشاندش ز دیده 
فد اناشکبته از انتفه نف ودن از 
که می‌دید از زمانه بی‌وفایی 
سرشک دیده از مردم نهان کرد 
نرفته گامی و کامی ندیده 
سرا بر باد پای آتش انگیز 
بر آن گلبن صفیری زن چو بلبل 
شحپترواز ۲ ار آن غبف‌ضنوره جوز 
بسنه‌ پایی و خود را پتزشتتر آواز 
اگر کاری کنی کارت بر آید " 

تماشای حهان بسسیار کرده 
ز با خورهنین: یقرب را بة جمراج 
زمیین بوسید و بر خسرو نا گنت 
دعا را معجر نو در " سر افکند 
رح بسسستان فروز آورد در راه 
بسه پرواز آید و گردد هوایی 
به وصل غمگساران شاد گردد 
عزیمت را کمر می‌بست و می گنت 
چرمرغ کور باایین بوم سازم 
وطن در کلب احزان گزینم 
کسیت اشی بر صحوا دوانسم 


هر گنود جرا خرسند باشم 


۰ جو زر تا کی گدازم در دل سنگ 


چومرغ ایم به پرواز از نشیمن 


کشم پیر فلک را جامه در نیل ‏ 


چو اسکندر فرس بر روم تازم 
بسازم مرهمی بهر دل خویش 
یس ات که تاو پارا در ره افکند 


کناری گیرم از این کور؛ تنگ 
یه بوی گل کنم در باغ مسکن 
نهم سر یا بر آرم سر به عیوق 
کنم سرمه زمین را میل در میل 
عم از متسر فصن پتر سر یم:. 
کنم درم‌ان ایسن درد دل ریش 
ز نسل جرمه آتش در مه افکند 
۱ 


. فرود آمدن شاهزاده نوروز با مبدان در مرغزار 
و به عشرت مشغول شدن و ایشان را مست گذاشتن و روی به روم 
۱ آوردن" 


خوشا وقتعی که سرمستان مدهوش 
سید 6 دم سمسن رویاد شاداب 


۰ رسد رضوان در آن سرمست مخمور 


خوش آن نوروز سلطانی که بلبل 
خنک صبحی که از باد سحرگاه 
خور آیین قاصندی کز غایت " مهر 
تش انگیز 
همایون وفتی و خرم زمانی 
تن آدم دم از زر رواد 

بشیر آید سوی پمشوب غمگین 
کشد و وامق ث شراب از حام عذرا 
که تون گارارین اسشاته 


خوش آذ ساعت که بشر [: 


۲ - نم؛ جانب. 


خورند آب حیات از جشمه نوش 
بر افروزند حود حور آتش از اب 


بیابد ورقه بوی زلف گلشاه 
به اورنگ آورد پیغام گلچهر 
فتشتا تا فتل رایخ هل وید 
که‌سابد بی دلی آرام جانی 
کین شم کت باس سلسینان 
به یوسف باز بیند ابن یامین 


بر آید فال سعد از نام اسما 


هبدن کتوی بلس اسان 


۰ رند خسرو علم بر قفصر شیرین 


بتابد روی شمم از برقع " نور 
شود طالع ز مشرق صبح اومید 
دز ال فلت که از عانبزان کوزت 
سخن گویی که بود از لب شکر ریز 
که چون خاتون خلخ " شمسه جین 
کی اسان سس سر کصو هت 
تیه امد ن نا که سر غزاری 
شده از سبزه‌ طرف جویباران 
شفایق جام گلگون در کشیده 


۰ گل از گل تاج کاووسی نموده 


چراگر آهوان بر طرف آذ راغ 
شه حورشید رخ فرخنله نوروز 
مه خر گه ز برج مه بر افراخت 
به هر جا موبدان آرام کردند 
بر آمد مه ز جام آسمان رنگ 
قدح شد کوثر و آتش رخان حور 
ول ان کار غجیری رده 


صراحی حنده ها ۰ ان می رد 


۵ لتاق هو با مي زان هی کیت 


گل و نوروز /۵۷۱ 


پیام ویس آید سوی رامین 
رسد پروانه را از وصل منسشور 
دل ذره بر افروزد ز خورشیسد. 
به جانان قصه جان " باز گویند 
سخن را کرد ازینسان شکرامیز 
برون آمد ز قصر گوهر ا کیسن 
ی هه سم ای ۶ 
زر هر گوشه نواگر مرغ زاری 
چو خط سبز فام گل عذاران 
درختالن راستی قد بر کشیده 
گل از گل پر طاووسی نموده؟ 
نواگر بلبلان در صحن آن باغ 
بزد بیرق بر آد دشت دل افروز 
دور آن کلشن جو بلیل اشیان ساعت 
ون اس وا و عزم جام کردند 
غعبار غم ز لوح دل بشستند 
رخ نسرین بر آن گشت ارغوان رنگ 
ز نزدیکان مجلس چشم بد دور 
رواد از نسالسءقمری مزوده 
فد ح گلبانگهابرطاس می‌زد 
لب ساغر یکایک باز سی گفت 


چو زینساد بود برزم و باده زین دست 
نیامد یادشاد از بر نشستن 
به عشرت تابه شب پرواز کردند 
خرد را خانه پردازی نمودند 
شه دل داده ترک خواب کرده 
توا تسین در سر فتاده 
خیال راه روم ا هگن شین 
چو از طارم برون آمد شه شام 


: #۳ ۳ 


۰ شب افکنده در اب نیل جامه 


مت ۲ ۰ 

شه آتش فروز از جای بر جست 
به طاووسی بر امد حود عقابی 
ی کوه را ار حای بر کرد 
| 
به یک جستن کزان منزل برود راند 
* .۰ : ۲ عم 

نو گفتی ره نوردش باد تن 
مه تابنده را در تاب تین کیره 


به سرعت خنده ها بر برق می‌زد 


گهی با چنبر مه مهره می‌باخت 


وتان زر ات تشون شل هی ۱ 

جو خور زرینه زین بر کوه بستن 
چو شب شد خواب را پر باز کردند 
ز سر مستی سر آندازی نمودند 
به گریه جام می را آب کرده" 

دل دیوانه بر رفتن نهاده " 

سفر را نقش بسته‌بادل ریش 
ببه زیر افتاد شاه خاور از بام 
پر از گل آستین و شمع دردست 
سیه کرده فلک را روزنامه. 
نفس در بسته مرغ صبحگاهی 
چو آتش مهد زر بر باد پا بست 
ار عبت | مرخ فتعینا نسم 
به پویه کوه را زیر و بر کرد 
و ال یرو کشت کر سرواز 
فلگ را قفت تال از مش انا 
بساط خاک را در هم نوردید 
سپهر تیز رو را آب می کرد " 

زمین را ضربه‌ها بر فرق می‌زد ! 
گهی بر روی هامون نقش می بست 
گهی از پشت ماهی مهره می‌ساخت 


۱ - دا : از شراب لاله گون مست. 


۲ و۳ - دا: این دو بیت بعد از شمار؛ ۲۱۸۵ آمده است. 


4 - نم: روند ه. 
۱ ۵ وا - دا: این دو بیت در هم ادغام شده‌اند . 


۷ _ دا: می‌ زد. 


ز نمل باد پا آتش جهانده 
اف یره تاره خی 
عتشا نی دش کنیرز باد بستاد 
بسرید فکر را زو دست بر دل 
وز انسسو یاوراد باده پسیمای 
سحر گه جون بر آمد بانگ شیگیر 
برون افتاد زاغ از آاشیانه 
شدند از خواب مستی جمله بیدار 


۰ و آتش از دل خارا بجسعنا 


براقان را زهر حانب براندند 
کین زان شا فتبار و نیت پروار 
جو کام دل نشد حاصل به ناکام 
به‌زیسر پی در آوردند ره را " 
چو پیروز این حکایت. کرد معلوم 
چو چین زلف بت رویان بر آشفت 
که خسرو بی لب شیرین نسازد 
و تسه فان شواع انب یرد 


۰ جو رفت از آشیان آن کبک دمساز 


که از عمر آنجه آن به بود مدش 


گل و نوروز ۵۷۳۸ 


صبارا برسر آتش ننشانده 
نمیرش شام تیار کش یه 
رکابش پای بند ابر نیسان 
براق وهم " را زو پای در" . گل 
چو کوه از جام سنگین مانده بر جای 
خروس صبح خوان برداشت تکبیر 
حواصل کرد بر کهسار خانه 
تلبت تسا ار شهدل دآده. ا سار 
به باد خاره فرسابر نشستند 
چو سابه در پی‌اش ره بر گرفتند 
جو برق از کوه و در بیرون جهاندند 
نگفت از هیچ بابی نکته‌ای باز 
بپیچیدند روی از ره به فرجام 
وز آه مسعنی خبر دادند شه را 
که شد نوروز چون عنقا از آذ بوم 
ز خود بیرون شد و با خوبشتن گفت 
عجب گر جان شیرین در نبازد 
چگونه در سرایش خواب گیرد 
نمی دانم که دیگر بینمش باز 
ولیکن کارم از بهبود بگذشت 
و با آیم ازین وادی به منزل 


رسیدن نوروز به سر حد روم به شروین 
ابن شروان و با او حرب کردن! 


دلا تا ند ازیین صورت پرستی 
برین پیل دمان محسل مینداز 
که رحت هستی ار محمل فرونست 
کشیشانی که در این دیر هستند 
تو نیز ای پار بی می مست می باش 
علم بر کش به طرف منظر * دل 


سر و از سبه ند ر میراث ببستاد 


جهان بین فلک را میل در" کش 
رخ از سر چشمهة خورشید بر تاب 
وطن کنن در مکان بی‌مکانی " 
میبی در کش ز جام لعل خورشید 
شرابی خالی از بیمانه کن نوش 
به هم در دوز جشم های هستی 
سود | تن در ۸ کاشان‌دل 
طوافی کن به گرد خ رگه ماه 


علم بر ملک معنی " زن که رستی " 
وزین نیل رواد زورق بپرداز 
طریق حیرت از منز برونست 
همه بی می ز جام دور مستند 
بلندی می‌نضای و پست می‌باش 
قلم در کش به نقش پیکر گل ؟ 
بجوی از جار مادر شیر پستال 
بر آور سر به شادروان خضرا 
جهانگیر خرد را نیل در کش 
که باشد بی حیا و شوخ و بی آب 
بحوی از خود نشاه بی‌نشانی 
رهی بشنو ز بانگ جنگ ناهید 
تا اف امه کت و 
ی ی 
برون بر گنج از ین ویرانه منزل 
بسا اور ره وی فا حرعه شاه 


۱ - دا: رسیدن شاهزاده نوروز به سر حد روم به شروین بن شروان و با او جنگ کردن و مظفر شدن. نم: 


رزم نوروز با شرواد پسر شرواد. 
۲ - نم: هستی. 
۳ 0 یت در حاسیه امه ات 


۶4 دا: حدول. 


۹ - کم: خوزین؟ و در پاورقی از نسخه های متفاوت (خوززین» خوزین» حوزرین) را وک کر ده اشخا: 


حو نوش ۲ دی ز حام شاه باده 


۰ که چون کرد شا مت ی 


سمند تیز تازش کرده پر باز ! 

ی ها هی تسین 
دی ات افتادهاز آشکش تشتکان 
نزو کرتب ده اسر وتان 
و سر وس او موی 
2 شین کری گاو ‏ سور یی 
چنراگاه گوزن و آهو و رنگ؟ 

گذار نره شیر و جای نخجیر 


۰ حو شه کرد آشیان بر طرف آن راغ 


زمین کوبی جهاد پیما 
فا وشن زر دیسای: هن 2 

تیا ری کتتا ر سین احیوع 
گشوده رخ چو خرم نوبهاری 
کتو سنا به آتش برفکنده 
دمی اشکش بر آتش آب می‌زد 
زمانی عفد مروارید می‌بست 


حو شه را دی همجون آتش تیز 


9۳ 


۲ گل و نوروز ود 


بپرس آنگه رحال شاهراده 
ر حد روم سر برزد جو خورشید 
به کوه و در چو طفرل کرده پرواز " 

به عبیر از سایه او را محرمی نه 
در ۳ رهز آهش ۲ پلنگان 
و زو در ناله کبک کوهساری 
گل افشان؟ 3 گردون بر سرشید 
رخ و چشمش زرحانی و خانی 
جه دشتی از دل افروزی بهشتی 
به هرسوجشمه‌های آب و زک 
درو نسحه نخجیر گیران جایگه گیر 
عقابی دید شبگون چون سیه زاغ 
به سم ماه و به پیشانی شباهنگ 
نز | لفیا ها عورشتتی اف و 
وز آنسو سبز خطی یاسمن بوی 
4 ون میاد سبه‌زاری * 

ز دل دودی به آتش در فکنده 
دسی افتشی در ات سا یم می رد 


زمانی لب به مروارید می خنست 


۷ خمسه خواجو 


به دستش خنحری زهر آب داده! 


۰ب او زد نصره و با او در" آویخت 


ملک هم باد پای از جای بر کرد 
رخ تابنده جود اتش بر افروعت 
به جمله هر دو با هم در فتادند 
شف تیغ و ترنگ تیر برخاست 
سیه زا غ انا امد فد اوا 


۵ ی ۹ ۳ 3 1 
مسام حوشن ارخوی شد پرازر اب 


۳ 7 


زره را از کشاکش بند بگسیخت 


971 5 
تکاور همجو خر در کل بمانده 
شه مهر آزمااز کین بر آشفت 
برآورد از چگر بانگی دل آشوب 
در آمد جود د فک کت فین: 


بهاقعرا کنش کنمستدی شان: داد 
ز نمل خاره سم آتش برانگیخت؟ 
بساط خاک را زیر و زیر کرد 
به الماس آتش افروزی در آموخت 
به نیر و نیسغ رخ در رخ نهادند 
ز هر سو بانگ داروگیر برخاست؛ 
عقاب چار پر بگرفت پرواز 
زباه خنصر از دم شد بر از تاب 
ی توف افو ات یش نیت 
۱ 
سر از خود گران پیوند ی 
لب بل اسان از ات رف خنه 
صبا را از تکاور دل بسمانده 
دلش چون سنبل پر چین بر آشفت 
راجابر کرد مه نعل زمین کوب 


وبا شیری دم آهو شنیده 


۱ - نع: این تر کیب خوانا نیست و شبیه به «غمز آب» است. 


۲ - نم: پر. 

۳ دا: فروریخت. 

؟ - نم: زهر سو پانگ رعد از میغ برخاست. 
۵ - نم: مشام حوشن. 

٩‏ عدا: گفت براب: 

۷ - دا: شمشیر. 

۸ دا و نم: هندوی. 


٩‏ - دا: بعد از این بیت بیتی آمده است که در نسخه‌های دیگر نیست ولی چون دقیق و خوانا نبود در 


مین نیاوردیم: 
ربا منع دندان شد به یکبار 


۱۰ کب 
۱ - نم: پلنگ. 


شده در حلقه تيره سیه مار . 


کمر بندش گرفت و سر برآورد 
۱ وق تاو زار اوق و فک 
بخست کی و ۳0 
درفشان کرد در کف آبگون میغ 

جوانل خسته خاطر جوذ جنال! دید 


رت کن دامن لهس کت 


دلی دارم که جز مأوای غم نیست 
که جاد رفت و رخ جاناه ندیدم 
به بوی دانه افتادم درین دام 
وگر بر * باد خواهد شد روانم 
تفت کته ا رود ز د لت 
سای او آه سردش 
ان کم ماه 
مرا نابوده روزی پباتو بازار 
کشیده خنصر و بر من دوانده 


۰ جو آهو گشته صید شیر گیران 


.۰ . 72 0 
نعستین باز گوی از نام خویشم 
تخصوانستت داز آه مرغ هموایسی 
نف متتتی. کی یز کاری ز دستم 
رود ره تن کنو اه ی از 


۳ اراده شروین سور شرواد 


۱ - نم: آنچنان. 

۳ - کم: درد. 

۳ نم: این بیت را ندارد. 
4 - دا: جود. 

۵ - کم: کمند. 


. نم: شود‎ - ٩ 


گل و نوروز /۵۷۷ 


ر ریش در ربود شین تون ور 
نمودش زوری و زارش بیفکند 
ببستش بارو و بر سینه بنشست 
به خونش خواست تا گلگون کند تیغ 
که سر بر پای تیغ سرفشان دید 
گر کشا 


سری دارم که جز خاک قدم نیست " 


سر اورد اه و از دود 


گذشتم از سر و سامان ندیدم 
به ترک کام دل کردم به نا کام 
فشدای حاد حاناد باد جانسم 
کنو افتاد اومیدم به مجشر 
ز دل سوزی سوال گرم کردش 
به پای حویش در دامم فتاده 
نسه در بسازاری از من دیده ازار 
به دست خویش بر من" تیغ رانده 
شمش نا هی یراد 
دگر از آرزوی و کنام خویسشیم 
که ای پیداز توفرهمایی 
بگیر از مرحمت دستم که مستم 
فتد در چه کسی کو چه نبیند 


۷۸ خمسة خواجو 


گهم مزل به کوه و گه به هامون 
۱ بود در این نواحی کوهساری 
درو سالاری از سل منوجهر 


۷۰سپاه وی ز مور و ماهی افرود 


درود پرده‌اش دختی حو خورشید 
به گیسو چین و رخ بتخان؛ چین 
پدر را سلم رومی خوانده قیصر 
مرا شد مدتی کان کبک طناز 

ندیده همچو مه روزی " تمامش 


سرشکم دور از آن بادام میگون ‏ 


نه زر چندانک بفشانم درین کار 
نه روی آنک بر دلبر کم پد پسست 


۰ ول شهراده بریاد شد ز داش 


امانش داد و از جنگش رها کرد 
که گر آید به پابان روز گارم 
که گر گل گردد از خارش نترسم 
جو صبحش بر فرازم بیرق از بام 
جو مه منز کنم روزی به برجش 
اکن اتسار کتا تین بر ارم 
کنم کاری که کارت بر گشاید 


ر دور جرخ سرگردان و گردون 


بر ان کهسار بولادین حصاری 


سر بیرق زده بر طاسک مهر 
کات ان کرده هیر کنرده 
شمار گنج او زاندازه بیسرون ‏ 
رخش خندیده بر گلزار جمشید 
فشانده خسروانش جان شیرین 
فا یساس فتاه نام دعر 
چو تیهو کرد صید چنگل باز 
به بوی دانه افتادم به دامش 
نمی‌دانم که عنابست یا خود 
نه توبت می‌توان زین کار کردن 
نه زور آنک سازم برگ پیکار 
نه دست آنک با" خنجر زنم مشت 
فروزان گشت از این " آتش چراغش 
به لابه گفت خوش باش ای جوانمرد 
نهم سر یا مرادت برسر آرم 
و گر گنج از دم مارش نترسم 
چو خورشیدش برم محمل سوی شام 


صو یافوت اورم بیرود ر درحش 


مه ۱ ۳ 


۱ - نم: روی. 
۲ - نم بر . 
۳ نم: اد. 
4 دا تا. 


۳4 ۰ ۳1 ۱ 7 م ی و ۰ 
دلش خوش کشت شروین حچر سوز 
رمین بوسید و در پای شه افتاد 


۰ گر بسدست و بند افتاده؛ تست 


ورف دشت اسان قستت ۱:۱ 
پیا تا با تو یک دم خوش بر آییم 


سم 


بر او وتا باه از غم و درد 


گل و نوروز ۵۷۹۸ 


بحست از حای خود جود باد نوروز 
که در پایت روانم خاک ره باد 
ورش عمرست مهلت دادهة تست 
کت افتل توشاوی ‏ کن نب مت 
اگر چه این محل نبود گدا را 
به رویت چشم دولت بر گشایيم 
نت اک فجن ان ارات که تخت 


تفیل ار دل عم کین هس کرد 


رفتن شاهزاده نوروز به وسیلت باقوت 
خادم به فلعةٌ سلم رومی و داستان او 


در ان غتر که کنهبانه‌سفر بارتن 
ها ۴ متا کب را 
صراحی از مهی دم‌ساز خحواهند 
رخ ساغر به آب دیده شویند 


" ۰جراغ دل ر شمم حاد فرورند 


چوابر ادهم به قله بر دوانند 
خر ی فیان کرهش متیخانه. توهفز 
اف یاوه رتست تفا 
صبا از بساغ رضوان آورد بوی 


رد رش هوا بر روح تازد 


دا خی مس رامق سارت 
شراب روشن از خورشید گیرند 
ز دل خود صراحی باز خواهند 
می ساغر به " آب دیده جویند 
بخور حان ز تاب سینه سوزند 
سر دستی به دریا بر فشانند 
قلای‌هاد زر ان تاه وشن 
]تفت کنر توا تک وتو 
خضر در آب حیوان آورد روی 
هموا نمش دعابا عفل بازد 


۰ خمسء خواجو 


قدح کام روان از مسی بر آرد 
انار شمیت ات ردو 
گل دل تازه گردد از نم مسی 
دم دریا؟ اسشک :شا تست زد 


اک ۳ 0 ۷ ۳ ۱ دهاد را 


هن آرد شعله شمع صبحگاهی 
براید موجی از دریای مسستی 
خحشک بادی که بویی یافت از دل 
خنک حانی که دل با عشق دارد 
به نوروزی جو بلبل راز فنن گنفت 
که چوذ خورزین زر بر ابرش انداخت 
قدح جست از کف رنگین تذرواد 
که ای نخجیر آن کبک حصاری 
در آورشان به پیش راه من باز 


۰ بحست ها جود برق حهانسوز 


زره با یک دو تن بیرق" برافراشت 

۳ ص ‏ 
به‌باد گرم رو برد آب انش 
جنین دارم از استاد سخن یاد 
بسی دینار و زر با خویشتن داشت 
به رسم تاجران بنهاد بنگاه 
قضا را خحادمی یاقرت نامسش 

هُ ی ۴ 
هوا بگرفته خن گ راهوارش 


روان از خحلت می خوی" بر اآرد 
دل کنتا زنسده کسرود از دم نی 
اکتا از عم وهی ۳ بخندد 
به یک دم در کشد دریا و کاد را 
سورد در دم از مه تا به‌ ماهمی 
بشوید عرصهء‌ صحرای هستی 
خوشا خاکی؛ کز آب دیده شد گل 


خوشا آن تن که دل را حان شمارد 


.۰ ۰ ۰ . 
رنوروز این حکایت باز می گفت 


مس 


سپند شب رواد بر آتش انداعت 
فانک کست با شووین شروان 
عشابانی که در این بوم داری 
که من از پیش خواهم کرد پرواز 
ره روئشین حصار سلم برداشت 
ر کاب افشاند مره | ۵: کههشتر کتیر 
که جون در آن حوالی مهد بنهاد 
بسی یافوت و لژلژی عدد داشت 
جو مه حرگاه زد بر گوشذراه 
کار ات اد پر اوه کر 


۱ - نم+ جوی. 
و 


۲ ۳۹ نم دمادم در. 


۰ در امد نامور جون آب و 


شه عنقا شکارش پیش شد باز 
ِ بل مس ۲ وا 6 1 ۱ 
ر طبله رشته لولو بر اورد 


۰ سبدو گفت ای ز ربحاد مشکبوتر 


بدین جرأت ز ما رخ بر مگردان 
غریبیم و در ایننجا ره گذاری 
چو لژلز دید یاقرت از سردست 
بدا دانسه اسیر دام او شلد 
به پوزش لعل را گوهر فشان کرد 
زمانی بود و آنگه عذرها خواست 
همان دم رفت یکسر تا به درگاه 
اشتازیت کنرد فنه. کته را دز ارنشد 
ر دل گرمی گروهی در دویدند 
۳ 
زبان را طوطی و لب را شکر کرد 
سخن را ز آفرین پیرایه بخشید 
شکر را کلک نی در پای* بشکست 
به فرق شه نه آن گوهر فشان کرد 
ملک در وی شکوه خسروی دید 
تقخی: وی ابا زار انم 
بپرسیدش که‌ای مرغ بهاری 
اگر بازارگانی همرهت کیست 
چرا با یک دو تن بی برگ و بی‌ساز 


۱ - نم: زرسته لولوی لالا بر آورد . 
۲ - دا: منزل. 

و کام جان کرد. 

6 بدا کرون 


۵ ۳ اف 


گل و نوروز ۵۸۱۸ 


فرود آورد و کرد اکرام و اعزاز 
به رسم ارمفالن در دامنش کرد 
کمینه خادم خلق تو عنبر 
وزیین نزل " محقر سر مگردان 
بود کین از غریبان در گذاری 
چو جوهر طرفه‌های طرفه بر بست 
گرفت آرام و در دم رام او شد 
حضور دلکشش آرام جان کرد ؟ 
ثنا گفت"* و وداعش کرد و برخحاست 
تا یکسا عقت آن فعت نا شاه 
چو ماه امشب برین برجش بر آرید 
چو خورشیدش علم بالا کشیدند 
زمین بوسید پیش سلم سر کش 
ثنا را جیب و دامن پر گهر کرد 
ز گوهر بحر را سرمایه بخشید 
دل طوطی شکر خای بشکست 
که بتواند خرد تقریر آنه کرد 
فر و فرهنگ و رای کسروی دید 
و یبا اصل وی از نسل کیانست 
برین کوه آشیان بهر چه داری 
و گر قاضد درینحا مقصدت حیست 


برین کوه بلند ایی به پرواز 


یادا در کتفسسن سا لگ 
به حسسگالت جو آهو بردراند 
رمین بوسید نوروز حجوانب‌حت 
سپهرت چرخیی برگرد خوان باد 
مه نو نقشی از نعل سمندن ! 

مرا جمهور بزم افروژ نامست 
ولی شد مسدتسی کز دور اینام 
حطایی بنده‌ای همشیر بنده 
ر کر طبعی چو سرو سرکش آزاد 
درین وادی خحطایی کرد ناگاه 


ز جابر حسته و در خیمه رفته 
۱ هر آن نقدی که بود از اند ک و بیش 
۱ رفیقانم ز هر سویی دوانند 
رهی در جست و جویش پر بر آورد 
ولی چود بخت را با من نظر بود 
ملک بروی ستایش کرد و بنشاند 
ولی در دل جنان افکند بیرنگ۷ 
کیره ها لت وا نف وس انا 
دهد جام‌وستاند هر چه‌ هستش 


درآید ناگهان پایت به سنسگی 
و زین بومت چو تیهو بر پراند 
که ای زیبای تاج و در خور تخت 
حهانت خاشه‌ای بر آستان باد 
زمانه داعی بخت بلندن ۲ 

به رومم " مقصد و گوهر ز شامست؛ 

بری گشتم چو صبح صادق از شام 
برم جود زلف هندو سر فکنده 
اکن حه انم ان بر راشستن باه 
و رد تا که از دراه 
به زیر ابر پنهان گشته مهتاب 
همه صندوق را سر برگرفته 
ربودست" از میان و برده با خویش 
گروهی در عقب با کاروانند 
چو مرغ از این نشیمن سربررآورد 
بدین عالی جتابم راهبر بود 
به حلعت وعده داد و افرین خواند 
که بر نقشش کشد خطی به نیرنگ 
به پیران " کهن سالش رساند 


۱ نم: مه نو نعلی از رخش سمندت. 

۲ - دا: بعد از بیت شماره ۲۳۹۵ آمده است. 
۳ - نم؛ زرومم, 

4 - دا: بعد از بیت شمار؛ ۲۳۹۵ آامده است. 
۵ نم: گویی. 

1 - نم: ربودش. 

۷ - نم: نیرنگ. 

۸ - تع: سراد. نم: میراد. 


۰ تیا تاه از لست تست شترا نی 


به رمز از پرده‌ با دانندة راز 
که بازی کان نه از این بوم باشد 
یروسی کان نمی خواند به هشگام 
درو بنیسنم نشاه مرزباناه 
یقین دانم که با اين مهره ماریست 
چو گردد سرگران از جام سنگیین 
۲ ضحم ‌‌ ۰ 
پس آن که تربیت را کار فرمود 
نل ات کشت ام شیاه نوحیر 


. تو خوش باش و ازین بر دل منه بار 
طرایف هر چه داری از کم و بیش 
بیاور زود ارت پیرایه‌ای همست 
اگر بالعل ویاقوت آفتابی 
کنون امشب دمی مهمان ما باش 
که با" هم جام روخ افروز گیریم 
روان از اوق ره بیع : 
به گوهر نوش لعل آت؟ تش افروز 
په هر حکمی که خسرو کرد تعیین 


هه دراه ریش زاه دادشتا 


۱ - نم: سازید . 


۲ بدا ورگ 
۳ نع و کم: ما. 
6 نها کیره 


۵ - نم: این بیت را ندارد. 


گل و نوروز /۵۸۳ 


ب‌سوزاند زوانش را به آبسی 
به آهنگی مخالف کرد برساز 
نیاوردد به دسسش شوم ساشد 
تشز کم یسابل برد: نش نام 
| کر مشته راز پسنهانش ندانم 
کیتلاوه وه انا راز کات ان 
به زیر اين گل صد برگ خاریست 
به حونش سنگ را سازند ! ی 
به ظاهر حرمت بسیار فرمود 
غلامت گر بود بهرام شون رییز 0 
شیر ] نا همجو مه‌ناگه۲ برین بام 
که نتواند شدن مرغ گرفتار 
فدای ما کن و از کس میندیش 
طلب کن سود ارت سرمایه‌ای هست 
تیه از شتا هیقر کت تابن 
چراغ افروز شادروان ما باش 
شب دیور را نسوروز ا کح نسم 
نوای گل زبانگ چنگ جوییم 
زرمین را نفش بندی کرد نوروز 
نهاد انگشت بر چشم جهان بین 


به صدر صفه‌اش مسند تقادته ۲ 


6 خمسة خواجو 


بزم آراستن سلم رومی در شب و اعلام کردن یافوت 


خادم نوروز را از مکر او و کشتن نوروز سلم را 


جو شد مهراج بر خاقاه مسظفر 
۲ "۳ ۳ 

قلک را تیغ مصری زنگ بگرفت 
سلیمان دور کرد از در پری را 
و کنر سک ووی تا کنواه هتسار 
به هندستاد شده برزویه را حای 
تتعاشی درس کارت اوه 
به حست بافته مار سیه راه 


نظامی‌وار گفته چرخ خود " کام 


۰ هوا ترجیم قطران کرده از بر 


وم 
ارستوخعط سوناد نار داده 
۰ 5 انم فیر 7 ت منوا 
افارت دقاف کتان فرختار 
حواری نسبتاه عیسوی دم 
شراب قیصری در جام کردند 
حور اشک مشک در طاس زر افتاد 


نگون شد چینیان را سنجق زر 
همه عالم سپاه زنگ بگرفت 
به دست دیو داد ان فرش زا 
در آمد زا غ در بسستان به پرواز 
ولی واللیل در خاطر گرفته 
دلش کرده به روی برهمن رای 
ال آوازه در آفاق داده 
شده آدم سراندیبش قدمگاه 
به نظم هفت پیکر حال بهرام 
یله استمتال آر انتوری مر 
سرود ات ان 
ز نظم عسجدی بیزار گشته 
جو سربابک " به هندستان فتاده 
شب شامی بریده از سحر مهر 
بپردازند خحلوت را زاغعیار 
ز چشم خم بر آرند اشک مریم 
کشیده سر زمستی در بفلطاق " 
مسیح روح بخشش نام کردند 
سرشک رشک در جشم خور افتاد 


۱ - نم: کشته شدن سلم بر دست نورور. 
۲ ها 
۳ -نم: سر پابک. 


4 - دا و نم: روان چود سرو سیمین در بنلطاق. 


۵۰ قدح گرینده! و نی آهزن شد 


همه مسطرب ره ناهید سی‌زد 
ات توق شاه کر وه 
شفق دست از شراب ناب شسته 
مغ می کش بر آوای مسفانی " 
کب فتته مب آقای تشه نیز 
می گشتاسبی از جام جمشید 
ستاره کرده زآلایش دهان پاک 
به یاد شه * شراب دور خسورده 
ز گردون زنگیان در دیده بانی 


۰ مه مصری نقاب از کوه؛ پیل 


ز تاب چرخ؛ چرخ جهان گرد 
مگر یاقوت خادم را نهانی 
ز روی مهر و مسحضص دوستداری 
به هر دستی که او را دست می‌داد 
فرو خواند آن* سخن در گوش نوروز 
مشوبی خویش و وفت خویش دریاب 
می اند ک در کش و بسیار منشین 
در اک که کتخت رت نا تست 


سرو رین اشیاد و پربسر اور 


۰ حجو بشنید این و شهراده نورور 


گل و نوروز ۵۸۵۸ 


بت در پردء دل راه زد شد 
ی امن دز دل حورشید می‌زد 
فلک اشک ساره دانه کرده 
افشق دامن زحون در آب شسته 
به رسم موبداد در زند خواننی 
خروسان صراحی صوت شب‌گیر 
فروزان چون ز مشرق " شمع خورشید 
به مشک سوده دندان کرده‌ مسواک 
ز جام سر سیه رخ لسصل کرده 
به محلس رومیان در دوستگانی 
به ساحل رانده و افتاده در نیل 
در آب افتاده تتاان اسان گرد 
کشت ۱ واه کرد از آن مسمانی 
بسجای آورد شرط حسق گزاری 
به هر دستان که او را بود بر اد 
که آ گه باش و هشیار ای جهان سوز 
مریز آب قدح تاماندت آب 
بر افشان این بساط و مهره بر جین 
که گر گنحست حای دادهایست 
سر خود گیر و خود را بر سرآور 
گرفت از زنگی شب فال پیروز 


۸2*3 یمس خواجو 


درین اندیشه کایا حون تواند 
خود این بازی از آن شیرین تر افتاد 
زمین را لمل کرد از رنگ یاقوت 
به لابه گفت شاها وقت خوایست 
قدح گیران ز سر مستی خرابند 
وزین پس گر می باقی ستانند 

ا گر چه بنده را می دستگیرست 
به روی شاه می‌نوشم شرابی 
سپهبد داد پاسخ کای جوانمرد 


۰ بنوش این جام را وانگه به ماده 


شه زن‌جیسر مسو ماه زره پسوش 
دگر باره جو می در ساغرافکند 
هسشه الت قیکان: ۱ آب در داد 
هنوز از لب نپردخته می ناب 
دل از هوش و دماغ از عقل خالی 
" زپای تخت گشته شاه را تاج 
مفنی را قدح افتاده از چنشگ 
سر ساقی فتاده پسر سبر طناس 
تشیشکان را خیهای ,یسنان 


۰ دح جود اهب توا کته 


چرس در پافتاده پاسباد را 


۱ -نم: ساقی. 
۳ و دا: این دو بیت را ندارد. 
۵ _ دا: خاص. 


1 نم: این بیت را ندارد. 


که لیلی را سوی مجنون رساند 
که باید شست دست ازحان حوفرهاد 
بب‌دد را روح داد و روح را فقوت 
صراحی مشرق و می افتایست 
همه چون چشم میگون" مست خوابند 
ته بت تست کر خوابش گزیرست۳ 

۱ آه ۵ 1 اِ- 
مسگر بر آتش دل ریزم آبی 
اگر زهر از کفت باشد توان خوزد 
زمین بوسید و کرد آن باده رانوش 
به می داروی بیهوشی درافکند 
به شادروان صلای خحواب * در داد 
بزدشان راه درد شب رو خحواب 
شده حای کف باشانه نهالی 
و ۷ ۰ ۰ 

قد ح برچنگ خورده جنگ برسنگ" 
لبش در خود نشسته از لب کاس 


1 ی ۳۳ 
بصر جون روضء بی حور گشته 


لپ ‌موبد زر ساغر دور مانده 
دل شب سرد بر مستاد شب خیز 
و89 9 و9 3[ عالم پسیر 
خدنگ نجم ثاقب رفته از دست 
ر در" غوغای جاووشان نشسته 
شب دیحور و از مه تا به‌ ماهی 
هوا تاریک و از شب رفته پاسی 


جو فرصت دید شاه آتش افروز 


۰ سر پرشور سلم از تن جدا کرد 


زر الماس پرندش خلعتی ساحعت 
به هر جا شیره‌های * لعل بنهاد 
نشاید تسکیه بر ایام کردن 
چه جویی آب ازیین فازورهکنک 
گرین تخت زمرد تاج کسریست 
حوافعی کر روی در طبم داری 
نیز اتستی اه انز یل وان 


بگردد هر دم از را تک رمانه 


۰ ۰ م7 1 و ۰ 
9 رنگ امیسز تس 9 لاحصوردی 


۳۹ ص 
۰ جو فیروز ارجه با تاج و نگینی 


و گر باشی امیر روم و کشمیر 


یت وه یر هدیا را تیک :3 ناه 


گل و نوروز /۵۸۷ 


چراغ هیربد بی نور مانده 
شده‌بی آب جام ۲ آتش انگیز 
که روآ تا قرو ان ویر 
کم ان مشتری افتاده از دست 
نفس در کام سرهنگان شکسته 
نسهاده روی در او ج سای 
فتاده در دل از هر سو هراسی 
بر آورد آبگون اببری جگرسوز 
مراد خنصر از کامش روا کرو 
عقیقین " پرنیانش بر سر انداخت 
وراه شربت به هر کس کاسه‌ای داد 
که که ات نهد کاست رون 
که حون بادت زند نهر تک 
به زیر پای پستش کن که افعیست 
که افعی را زمرد می‌شماری 
پیاده ست آنک آن را پیل خوانی 
به یک صورت نماند جاودانه 
گهی بینی سیاهی گاه زردی 
ارف پیروره پبیروری نبینی 
بمیری چون زمانه گویدت میر 
فا ایکا کت کن کا فل 


بده حاد تا به حانانت رسانند 


سر فا قسامانست رس ات 


رزم کردن شهزاده نوروز و شروین بن شروان 
۹ 9 ۰ هه سر 9 9 ۱ 
با سپاه سلم رومی و کشتن گررنگ و قلعه گرفتن 


مه فرخ نظر شهزاده نسوروز 
برون آمد چو لمل کانی از درج" 

هر آنکس کوچو خنجر سربرافراخت 
در رویین حصار از حای بر کند 
وز آنسو از صف شروین شروان 
سرافرازان جو بیرق سر کشیدند 


۰ رخ آوردند در آن کوه سرکش 


فلک کر گشتت ار غریدن کون 
۳ رواد شلد در زره آب سر تسیسخ 
کمین داراد جو برق از حا بحستند 
وول وا انار 
ز حوشن عالمی پر جوش دیدند 
۱ ۳ ِ 

ر کشته کوی و برزد يشته گشته 
اه انس رد٩‏ هن زسزه. کر ده 
ملعکان. کشت ز اب زین کی شیر 


ار السماس دلنداری سموده 


چو گشت از طالع فرخنده پیروز 
برد بیرق چو شاه شرق بربرج 
شه سر کش به خنجر کار او ساخت 
به نیرو برج را از جای بر کند 
نفیر گاودم بر شد به کیوان 
جو مه خارری تسیر کی 9 
علم بردند بر بالا چو آتش 
لب شمشیر زد بر روی مه برس 
برفت از آب تیغ آب رخ میم 
حوناوک در کمان کین نشستند 
بسفریدند چول ابر بهاری 
همه کوه و در آهین پوش دیدند 
ته وان تع اسنی: ۱ مه که 
چو پرجم برسنانه نیزه کرده 
هم کتشروران ۰ کته فده 
روان در حلق شیران آب شمشیر 
نی ناوک جگر خواری نموده 


۱ - نم؛ گرفتن نوروز روئین حصار را. 
۲ - نع بر ج ۰ 
۳ - نم بردند . 
8 - نم: سرش بریده. 
- دا: سروقداد. 


روا از هر طرف بیکاه بیکان 
زبان سیسغ را حلسق سران کام 
ربض را تیر کش چشم دلیران 
سر بازو بسه زیر پای باره 
زده مرداد کاری خشت بربرج 
ز کوهه کوه کوهان دونده؟ 
کراد مسر نکن تسیتر وی 
جو بیرق نیره‌ها در سرفرازی 
شده سلطان دلها" سیف خون ریز 


۰ کمان سر کشان گردن افراز 


9 
یکی در خم چو ابروی نگارین 
گوان دینگ روان آورده در جوش 
ز بس ائين؛ خفتان در آذ بام؟ 
0 ۰ ت‌ ‌ ‌ 71 و 
زر نعل تازیانه آتش انکیز 


ِ 9 ۱ در 
زره حوشاد ی دریای زره حوش 


۱ - آور سوی جانان. 

۲ - تم: این بیت را ندارد . 

۳ - نم: ز که کوهه نوندان دونده. 

4 - تم: در. 

۵ - تم و کم: دلی. 

1 -نم: چو شاهین بر سر کوه آشیان ساز. 


۷ -نم: از این بیت تا بیت شمارء ۲۵۰۲۱ را ندارد. 


۸ تع و کم: نام. 
٩‏ - زره پوش. 


گل و نوروز /۵۸۹ 


پیام رفتن آورده سوی جان ! 
یلان را درع و خنجر جامه و جام" 
کمان زه کرده بر بازوی شیران 
دریده کسوت ارای اره. 
شده خشت وحصاراین لعل و آذ درج 
زوین شرآ کوها رود 
بییته: ؟نقفته یهن لا سیوزدق 
چو ارقم تیغها در مهره بازی 
کته فلت نر کان هت وی سس 
متا کرد کزان سم سار ۱ 
یکی در چین جو گیسوی بت چین ۲‏ 
سراد از کاس؛ سر خورده سرجوش 
امل جود خاک ره پستی نموده 
جهان جون سین محرور گشته 
چو شاهین بر سر کوه آشیان ساز 
همه کاسه ز خود یاقوت احمر 
جو آئینه شده از زنگ تا شام 
فتاده نمل مه در انش تیر 
ز فلت افکتدهدر ات زره وشن 


شمان تا سمعان اک رشسانسته 


رزم کردن شهزاده نوروز و شروین بن شروان 
۳ 7 ۰ 
با سپاه سلم رومی و کشتن گررنگ و قلعه گرفتن! 


مه رخ نسظر شهراده نوروز 
برون آمد چو لعل کانی از درج" 

هر آنکس کوچو خنجر سربرافراخت 
در رویین حصار از جای بر کند 
و انیم از نف رون رون 
سرافرازاه جو بیرق سر کشیدند 


۰ رخ آوردند در آن کوه س رکش 


قلک کنر کشت از عرنان کرمن 
۰ رق تست اگوی رنه وتو ۶ ِ نسم 
کمین داراد حو برق از حا بحستند 
رو ارات رفن اوق 
ر جوشن عالمی پر جوش دیدند 
۱ / ۳ 

زر کشته کوی و برزد بشته فدشعه 
سر اه و۳ و ت وتت 16 ره 
علم با پای جوبین ایستاده 


۳ 9 سب الماس دلداری مود ه 


2 ۰ ۰ 
چو کشت از طالع فرخنده پیروز 
بزد بیرق چو شاه شرق بربرج 
شه سر کش به خنجر کار او ساخت 
به نیرو برج را از جای بر کند 
#تترت زب جر به کیوان 
سیر که پر دس فسوی 
وا ای ای نت 
همه کوه و در آهین پوش دیدند 
4 وان لها سک اه ک عم 
جو پرجم برسنانه نیزه کرده 
هو کت ورن ۰ تکفا ده 
وان از ای شجران ا :مه یر 

م۳ 
نی ناوک کر خواری نموده 


۱ - نم: گرفتن نوروز روئین حصار را. 
۳ - شم: ۳ 
۳ - نم بردند . 
8 - نم: سرش بریده. 
دا: سروقداد. 


روان از هر طرف بیکاه بییکان 
زباه تیم را حلق سراد کام 
ربض را تیر کش چشم دلیران 
مس هت وی ی سنوت رز 
رده مردان کاری خشت بربرج 
ر کوهه کوه کوهان فتاه ۲ 
ز گرد سبز خنگان نبردی 
جو بیرق نیره‌ها در سرفرازی 
ط هی سمخ رت 


۰ کمان سرکشان گردن افراز 


سم 
یکی در خم جو ابروی نگارین 
احل جود شیر نر مستی نموده 
هوا حجود خانه زد تسف ۱ و و 
ههار تسد | شین نا نس و ززشیو 
ز بس آأئين؛ خفتان در آذ بام؟ 
ی ب تا مسا متام اک نی 


۱ 2 ۱ ءِِ 
زره حوشاه جو دریای زره حوش 


گل و نوروز /*۵۸ 


پیام رفتن آورده سنوی جانه" 

یلان را درع و خنجر جامه و جام؟ 
کماند زه کرده بر بازوی شیران 
درده کسسوت حارای عاره ‏ 
شده خشت وحصاراین لعل و آذ درج 
دز * روییسن پر از کوه رونده 
یه هس سور لانشن روش 
جو ارقفم تیغفها در مهره بازی 
شکسته قلب ت رکان هندوی تیز 
کتستتیز گرد رانا کم 

یکی در هس 3 سس گیسوی بت ین" : 
سراد از کاسة سر خورده سرجوش 
امل جود خاک ره بستی نموده 
جهان جون سین؛ محرور گشته 
چو شاهین بر سر کوه آشیان ساز 
همه کاسه ز خون یاقوت احمر 
چو آئینه شده از زنگ تا شام 
فتاده نمل مه در انش تیر 
ز قلب افکنده در آب زره وش 


۱ - آور سوی جانان. 

۲ - نم؛ این بیت را ندارد , 

۳ - نم؛ که کوهه نوندان دونده. 

4 - تم در. 

۵ - تع و کم: دلی. 

1 - نم: چو شاهین بر سر کوه آشیان ساز. 


۷ نم؛ از این بیت تا بیت شمارء ۲۵۰۱۲۱ را ندارد. 


۰-4 نع و کم: نام. 
٩‏ - زره پوش. 


۰ سیر ِ 


کل ی 
تف دل بس که بر می شد به عیوق 
زر خسیل رومیاد پولادعایسی 
سپهسللار شه گورنگ نامش 
بزد بر قلب و دردم خون روا کرد 
مه گردون فروز ۲ گردن افراز 
سر ایرانیاه شمم جهانسوز 
چو ببر از جا بجست و پنجه بگشاد 
خدنگی تن عقابی آهنین دم 


به شستش در کشید و پشت خم کرد 
حو زاغان آشیان کردند بر دوش 
عقاب جان شکار تیسر " پسرواز 
۳ عم 
نشیمن کرد در بهلوری کگورنگک 
به یک ره رومیان را پشت بشکست 
جو خور رد تیغ زر بر پیکر کوه 
و ات رال که ان رتتفتار وی یل 
۰ ی . 72 ۰ ۰ 

کمان داران که بیلک می فکندند 
پیش خنحر می‌نهادند 
جو مار ان د ان در خحود فتاده 


۱ - نم: شه لشکر فروز. 
۲ - نم: تیز , 
۳ - نم: بر . 
4 نم: خود. 
۵ نم: از. 


سر قنلنه نی ابرش گرفته 
در ابر تیره می شد ماه منحوق 
برون امد جودم کش اژدهایی 
کت هت افیا نبرک رحس اندته 
خروش از لشکر شروین بر آورد 
بیفلق رزسه سوز رزم پسرداز 
گل باع کیان شهزاده نسوروز 
به خام شیر شاخ گرگ خم داد 
دهانش خام ای و دم زره سم 
بسرآورده سر از زنبور خانه 
عروش زه ز هر سویی بر آورد 
کشیدندش زبان بر گوشة گوش 
هوا بگرفت چون برق از سر باز 
ول اکتا ین ره قن سک 
بماد تیغ شاد اک 


. فروشد ماه منحوق از سر کوه 


غبار خاک و خون از رخ * بشستند 
علم بیرود نشد و از پای بنشست 
کمان بر حای ناوک می‌ فکندند 
به پای سر کشان سر می‌نهادند 
ربانها از دهن بیرون فتاده 


ره رومی زده ای عسرافی 
ز تاب مهر مهره!" دم یسیسسته 


گل و نوروز ۵٩۱۸‏ 


درا هسیر ره درا نون رده اون 
ءِ 
سپید ۵ گیسوی پرچم بسسته 


بدست آوردن شاهزاده نوروز سلمی را به سو گند 
و در عقد نکاح شروین بن شروان آوردن" 


فلک جون مشعل مشرق برافروخت 
تسصق سنسداد شادروال رت سار 
عروس لاله روی نار پسستاد 
مه روز روز کشور افروز 
به صورت محلس پیروزه را نور 
به فر دولت و بسیروزی بسصت 


۰ جو زو عالی شد اک منوحهر 


اشتخاست که سا ان یذ اراد 
مه نو از کف خورشید خواهند 
به جای تیغ لعل نساب جویند 
چو صبح از بام هر برجی بر آیند 
پیام آرند شروین را ز سلمی 
۱ 
نه نوبت پرده سازاد نوا سار 
1-۹ 


وم 
به حای بانگ طبل و حوش حوشن 


۰ بتان خ رگهی بر طرف خرگاه 


به خیط شمس حیب صبح بر دوخت 
رون اف ی افتان اسان 
۳ ۰ ما وس : ۰ 
۳ فررانه نوروز 
به مسصنی روضه پیرایه را حور 
1 ج ی ار ۰ 
جو مه خر گاه زد در خان؛ مهر 
به خاک تشنه بر ریرند باران 
نوای محلس از ناهید خواهند 
زبهر آتش دل آب جویند 
جو اقبال از در شادی در ایند 
۰ و ۴ ۰ 
و ات ان زک در دسست 
به اشک جام خون از کف بشستند 
۰ ۳2 ی ی 
عروش حسگ بود و حام روشنن 
یواوه ا ها ان اک »شاه 


۱ نم: مه را. 


۲ نم: دادن نوروژ سلمی را به شروین به زناشوهری. 


۱۵ فطرج 


به می بگشوده دل۱ کشور گشایان 
قدح گیر آمده شمشیر گیران 
سریر افروز ملک قلعه گیری 
در آمسد مرغی از باغ امانی 
به لب صورتگر روی زمین شد 
تننارابرقم از رخسار بگشود 
که آن شیرین که فرهاد حگر تاب 
اگر خسرو بود در جست و جویش 
برود از بنده کس رازو خبر نیست 


۰ به مرگ سلم در شیون نشستست 


وزین خایف که هر پرخاش جویی 
اگر پیمان کند شاه حهانگیر 
که از < جشم بدا نش دور دارد 
به چشم آرم چو یاقوتش درین درج 
شه ار صدق ای و رهش کف 
به دانایی که علمش مبتدی نیست 


به بخت نیکروز و تخت پیروز 


۷۰ به طشت هفت جوش و طاس زر کار 


به دریایی که عالم ش شبنم اوست 
به نور طلعت ماه فصب پوش 


بسه یسرم آورده رخ رزم آزمایان 
هت یر کی ان شیر تیان 
نسشسته بر نهالی سریری 
تسه هنن آورد. آب زنتد گتانم, 
به معنی رشک نقاشاد حین شد 
سخن را تفه آزسر گاز سشتم وه 
کف .سای تسا رس هو ات 
به هر قصری کند منزل به بویش 
صبارا بر سر بامش گذر نیست 
دشن یرون آ ادن تست 
ز نر گس لاله در دامن نشاند ۲ 
برد زاد زلف عنبر بیز بویی 
که پیت ریاد و ن نیو اسماد: گیر 
جو نور از دیده‌ها مستور دارد 
رسانم همچو خورشیدش بدین برج 
به ذات " صانع بی خویش و پیوند 
تتاناخیر. که روم ات 
به دارایی که ملکش منتهی نیست 
به قدر شام عید و صبح " نسوروز 
به درج نهره پوش و صحن زنگار 
به انفاسی که عیسی از دم اوست 
به خط مشک ریز صبح شب پوش 


۱ - تع: دل بگشوده. 

۲ نم: هر دو مصراع «فشانده». 
۳ نم: بداب. 

4 دا: این بیت را ندارد. 


به‌ تاب سیته‌مهر هوا دار 
به‌وهم " دوربین و فکر نقاش 
که نگذارم که از بیگانه و خریش 
۳ اعتر رود یک دره درتاب 
و9 5 ۳ ۰ ۰ ‌ 
ی 1 ۵ ۰ 2 
وی ری ی اب ون 
۳ ی 
و گر چشمم درو جز گوهر پاک 


۰ نخواهم هیچ از او الا به کابین 


فتطر ساشه سود [ ۳ در دل 
حه باید تسین کته خسن 
به جای ما بد انديشید و بد کرد 
کنو ما هم پشيمانیم ازین کار 
ثِِ ی 4 ی 2 

قضای کردش کُردوند جنین بود 
اگر شد سلم سلمی را بقاباد 
پرو خواند آنچه می‌بایست" خواندن 


۲ و ۳ ِ 


کل رین در آتش کناری آمند 


به فندق از قمر ریحاد فروریخت 
تشه ار کل زان شر آوزة 


۱ ب نم رسم. 

۲ - نم: کزاز. 

۳ - دا و نم: پپیند . 

؟ - نم: با. 

۵ دا: این دو بیت در یک بیت ادغام شده‌اند. 
٩‏ ادا: این دو بیت در یک بیت ادغام شده‌اند. 
۷ -نم: ندارد کنون سود. 

۸ _ دا: می باید . 


گل و نوروز / ۵٩۳‏ 


تحت اس یت اسر شتا تاو 
به عقل خرده‌دان و طبم درپاش 
کسی جز بخت میمود ایدش پیش 
کنم سر چدٌ چشم؛ خورشید را آب 
نشانم برسر اتنش جو دودش 
به یک مو بر کنار اندازم از روش 
۲ ۳ ۰ 4 1 : 

تسین ریرمش جولد آب بر خاک 
ببندم عفد و , بسپارم به شروین 
ار و ۰ ت‌ این همه بیداد حاصل 
درازرم و راه مه سین 
به دست خویش قصدحان خود کرد * 
مکن انکار مارین کین و پیکار" 
پشیمانی ندارد این زمان سود" 
و زو کام دل شرویسن روا باد 
رت توت وشن رشان سار 
تشکنشن بهاشکت گرماتر شتد 
دم سردش در اتسشباری امد 


زر پرویین کرد رنگین پاره دردست 
ز نرگس آب گل بر گلشن افشاند 
بسی بارید آب آتش انگیز 
جو کم شد موج دریای درونش 
چناه بر لوح خاطر نقش می‌بست 
ولیکن جون در آن صورت نظر کرد 
بر اندیشید کز اینجا گذر نیست 


گره مه رای ۲ خحمیده 
خحرامان با 1 ۳ کشور افروز 
جمن را سبزه داد و سبزه را آب 
به نیک اختشر چراغ تاحدارال 
به زیج فکر و اصطرلاب ادراک 
هممایود ساعتی ارند بیدا 
پس آنگه کرد جشنی خسروانی 
به کابین داد سلمی را به شروین 
ز شاهان خوش بود چاکر نوازی 


کشت کسو ارروع هس 


اگر شاهان کرم را قدر دانند 


۱ - تم: تبش. 

۲ دا: حرخی و لالا . 

۳ نم زلف. 

4 اف د 

۵ - تم: « کرد » افتاده است. 


۱ - نم؛ تشنه. 


ستود سیم را پیرایه بر بست 
کر فان یطاق خر 
به دانایی خرد شد رهنموندش 
که با نوروز پیوندش دهد دست 
هر آن نقشی که بود از دل به در کرد 
تین لیم تن 4یرای دک تتیسیت 
تنش " تابنده در جرخی والا ۲" 
فرفتخاران رش سو اضف کش له 
نشیمن کرد در * ایوان نوروز 
شلک راهان و اور ات 
امتارت کنزه ما افتر شماران 
زر سیر اجتراد و دور افلاک 
که وال تست عم شتا وا ستا 
به ایین ملوک باستانی 
بزد بر برج ماه اورنگ پروین 
که از افتاده ناید سرفرازی 
تا نابانه کددست غرفه کیره 
انا را ها نشف 


گل و نوروز /۵۹۵ 


کوج کردن نوروز و رسیدن به سپاه فر خ روز 


شامی و نزول او به دیری که 


ال ایشیاریتان تربار این 
چه خسبی موسم کوجست برخیز 
بر امد ماه تابال از سر کوه 
کون کیان عریس. کت وی 
علم ب رکش که هنگام رحیلست 
بزد کوس سفربر کوه؛‌پیل 
سحر " نزدیک شد بشتاب یارا 
درین وادی که حانها خاک راهست 


۰ بیابانست و حندین عقبه در پیش 


خسک در راه و ما را سینه پر خار 
ندارم صبر و دارم بار بر دل 
جنین دربار عم مگذارم " آخر 
۱71 
بیامنزل به طرف بوستاه کن 
تین کنر تاشوتخیان مها ری 
ز شاخ نارود مر غ گر سوز 
که حون از کار شروین باز پرداعت 
بسیج راه کرد و بار بر بست 


۰ تسه شروین داد حای سلم رومی 


ک سا تن ار ز هی ها نع 


۱ نم: باز کشتن نوروز از حصار و خبر یافتن از کل. 


۲ - دا: سخن. 
مر 
انم ؟ ۱ 
نم : مگذار. 
عِ بدا نوا می سازد . 


برستشگاه اهل رومست! 

جو کار از دست شد تا ند پایی 
رفیقان را زخواب خوش بر انگیز 
ببین بر خاطر ها کوه اندوه 
که شد روشن جو روز این سبز گلشن 
زباد در کش جه جای قال و قیلست 
که بیرون می‌رود محمل به تعحیل 
که راهی دور در پیث ت مارا 
گر آب چشمه نبود چشم ما هست 
نوی زو مست ب‌کا تیا وین 
ان مس فک ها زا یه دربار 
ز دست چشم گریان پای در گل 
ر زیر سار یرود آرم ۳۳ 
بای اری طریق دوستداری 
رخ گل بین و یاد دوستان کن 
حکایت می کند باد بهاری 
نوایی سازد * از آهسسگ نسوروز 


بنه رم روم بال و پر بر افراخت"* 

سمند گام زن را زین زر بست 
پس آنگه شد روان با یک دو بومی 
ب‌کاهند انده و شادی فزایند 


سراد قلعه در بایش فتادند 
ملک شان جمله هم پرواز گرداند 
وز آنجا برق که پیکر برانگیخت 
حجنیبت را به کوه و در برافگند 


عماب ره نوردش پر براورد 


به پسویه آب روی باد می‌برد 


۳ ا ‏ ستاو اسان از سر 0 شترنبسلان 


چر" طاووس فلک را پر گشودند 
پدید آمد چومینومرغزاری 
زمرد گون شده پیرامن کوه 
شمایق جام ادن کنو گرفته 
به هر جاخیری از خارا دمیده 
خروش کبک در گردون فتاده 
عنادل با بلابل راز گفته 
کمند زلف ریحان خم گرفته 


۰ بنفشه از نسیم صبح در تاب 


شکوفه رخ به ماءالورد شسته 
سهی سرو از لب جو سر کشیده 
تستاط کین ایشیت کات 
نهاده صندلی بر طرف خانی 


همه بر خاک راهش بوسه دادند 
چو مرغ تیز پرشان باز گرداند 
به سرعت خاک در چشم فلک ریخت 
ز معل؟ اه کون فن‌ فا و کته 
بسیساباد را به زیر پسی در آورد 
دهاه جشمه‌ها پر خاک می کرد 
حهاه را باد صبح از یاد می‌برد 
۳ : 9 ۱ 
هوایی گشت چون مرغ از پریدن 
قن ای یر کت ون 
به مغرب راه بر پروین بب‌ستند 
ز هر سویی شکفته نو بهاری 
ز سنبل مشک چین در دامن کوه 
دل لالسه ز سودا حون گنها فتعه 
۰ م 
ری مسته ار ری کشتانه 
صفیر سار در هاموه فتاده 
۰ ۳ ۰ و ۰ ۰ 
زمستی چشم نر گس رفته در خواب 
گل صد برگ دل در غنجه بسته 
قدم در آب و دامن بر کشیده 
حوانی سبر حط حود روز روشن 
چو خاناه بر سرش تاج کیانی 


۱- نم: بر . 


۲ نم: لعل. 
۳ - که. 


۹ , و ۳۹ 
پریشان کرده بر کل شاخ سنبل 
قدح بر دست او در سایء بید 
هوا در حاد و می در سر فتاده 
نهر کتر آوسیا قب تیار مسا 


ء ت۵۰ ۵ ۰ ۱ 
همه سرمست جود شیر شغبنا ک 


مسبادا از کسی‌یابی ۱ 
حو پرسیدی بدال کان شاهراده 


شهی سلطان نژاد از ملک شامست 
به نامش جمله فرخ روز خوانند 
مگر وقسی چو بلبل بال بگشاد 
خورششیتان ام سرا دیزازر کازش 
قاز اف‌عنیان. کر 3 حود ابر بهاری 


فان فیرشت از 
پس از یکجند ترتیب سپه کرد 
ولی حون رفت و با فیصر در افتاد 
ان اهتا در آن دم داستد رس 


حو بافی بود حندی‌ار بفمایش 


گل و نوروز ۵٩۷۸‏ 


خروشان در هوای گل جو بلبل 
جو در برج اسد رخشنده خورشید 
لبالب سار چشمش ز باده 
به هر حا صف کشیده پیل در پیل 
روان کرده می از جام طربناک 
رمین از سبره همجود اسماد دید 
و یااین منزل خرم کدامست 
کز اینجا بگذر ای جاسوس عیار 
و یا صیدت کند نخحیر بانی 
که گیرد کام جان از جام باده 
که سلطان سپهر او را غلامست 
به شامش نیم فرخ روز دانند 
بهاران بود و در دام گل افتاد 
شب و شبگیر " بودی ناله کارش 
رفیصر کرد گل را خواستاری 
کل ی ووای زخعارش برنیامد 
که بودش ازدهایی بر سر راه 
برد کوس نبرد و عزم ره کرد 
نس نا کی در کر افتاد 
عنان آمد ۱۳۹ ۱ 


بد ین فرخنده حای افتاد حایش 


به بوی انک باد نو بهاری 
۹ ِ 
جو بشنید این سجن نوروز سرمست 


۱ ۱ ۳۳۹ 
۰ صفیری بر کشید زگ ار ببار 


فان شاه تا رات کب یت 
جو کبک کرهساری پر برافراعت 
ز مرمر دید دیری بر کشیده 
همزار اسمف و محراب فیس 
به عهد باستان بنیاد کرده 
جواری نسبتاد عیسسوی دم 
جو منزل کرد شه در پای آذ برج 
کت له کر ی تس 
قازتقنر ار نایار نازه 


۰ ممی از حام رباصست در نع 


گشوده چشم جان در عالم دل 
جو جشمش بر شه عیسی دم‌افتاد 
اشارت کرد و پیش خویش خواندش 
تیالو اش تیاه در سا 
زهر منصوبه‌اش یک مهره می راند 
زهر صوتی نوایی ساز ‏ می کرد 


بم: در آید بب ی مه 

۲ - نم: ردیف در هر دو مصراع «آمد ». 
۳ - نم: پرواز . 

4 - نم: رانده. 


نم صدآیی یاد . 


و ان وقفت صبح" ار راه اری 
نسیمی زان گل خوش بویش آرد " 
تیش تیاه تسا نز 
جو بلبل در هوای گل شد ار دست 
وز آن طرف گلستان کرد پرواز 
به پویه سرمه از خارا برانگیخت 
به طرف کوهساری سر برافراخت 
بر این ایوان وان تن کته 
تست ی ا: روم و فبلء سیسس 
در انجاراهبانی سال خورده 
هد مت سیخ سا نار اس کت مریم 
حو در شاهوار امد در ان در ج 
تایب ا تتسد 4 نان یه 
سبقهای مسیحی باز خوانده 
سر از بام ز هادت بر کشیده 
تون اف که رت ار اه 1 
که در دامش حناد صیدی کم افتاد 
فسونی بر درود ریش خواندش 
حکایت کرد با آن مرغ بی‌بال 
زهر منظومه‌اش یک خانه" می خواند 
زهر طرری طرازی باز می کرد 


بسراوردی ز راه لطف کاری 


0 0 22 
۰ جرا بر دل نهی از بهر کل بار 


مسخور غم کز غمت شادی فزاید 
تا مکی رای میور درم یس یت 
حوانمردی بهای او نمودی 
مرا حال نصیر و نصر عیار 
بگویم با تو کانرایاد داری 


گل و نوروز /۵۹۹ 


گهی می‌جست از شاخی به شاخی 
اگر شروین بن شروان درین راه 
ترا هم در تا اه هت سک رم 
چراترسی ز بهر مهره از مار 
ر افتالنت. کسا دولست سر اس 
نبات باغ دولت جر کرم نیست 
عبار مصه‌از انش زدودی 
به باد امد درین گردنده پرگار 
بجر تم نکو کاری نکاری 


مثل زدن راهب با شاهزاده نوروز از حکایت نصر و نصیر در باب 


به‌مکتشب وفتی از استاد کته نی 
که در ملک خراسان بود شاهی 
م 4 ۰ ۰ ِ 
ار جه بودش از حد شیم زرد بهین 
۰ 2 ۰۰ و ۰ 
رواد پسرور جصو الب ناه مسب سجن 


نصیرش نام و نامی " ده 
نبودی یک شبش بی آنذ دل افروز 
روم ۰ ۹ 
جنین گویند کان شیرین شمایل 
کش از ای کیرد یوار 


شنیادم قصه‌آای شیرین درین باب 
سپهر ملک را تاسنده ماهمی 
ز فرزندان نبودش یک پسر بیش 
د لار | سود بسهشت حاودانی 
ات ها آنک کی طالع شود روز 
وس سس رشان 


۱-نم: حکایت کردن کشیش با نوروز از حال نصیر و نصر. 
۲- نم: نامش. 


وم 
به هر سوپی" که گشتی دیده‌اش باز 
در آن موسم که کوچ حاجیان بود 
بر آمد بانگ حجاج از چپ و راست 
به پیش شه در آمسد شاهراده 


۰ که شاها بسده را شد روز‌گاری 


اگر فرمان دهی پر باز آ گیرم 
زپ‌ای‌ ن‌اوداده سر بسر فرازم 
خورم از جشمه زمزم شرابی 
مگر در مروه بخشندم صفایی 
به هر نوعی که بود از شاه عادل 
ملک حون دید کان نورسته شمشاد 
بسی دادش زر و دیباودینار 
حجو در بنداد بیرق برفرازی 
به هر برجی مکن چون ماه منزل 


۰ در آنها هست مارا یک هوادار 


قدم داری که هر کس کایدش پیش 
بسجوی او را ز کوی دوستداری 
ا گر شزرل کت مهسمتان اوناسن 
وز انجارخ به سوی کعبه آور 
۵ کو ود سار کرفی‌تر سراف از 
ملک‌زاده زمین بوسید وآنگاه 


تدرواه حرم پر باز کردند 


۱ نم: مویی. 
۲- نم: پرواز. 
۳ دانم: پرباز . 
یر 


دلش کردی به راه کصبه پرواز 
حجرس نالنده و محمل رواد بود 
غو کوس رحیل از شهر برخاست 
توت سا عم را رین بر نهاده 
تمناراز سر بفکند سرپوش 
که جز انديش؛ حج نیست کاری 
به اقصای حرم پرواز " گیرم 
بر آذ در حویشتن را حلفه سازم 
فشانم بر حجر از دیده ابی 
دهندم در حریم کصبه جایی 
در اد معنی احازت کرد حاصل 
هوای کصبه‌اش دادست بر باد 
پس آنگه گفت کای فرخنده دیدار 
نشیمن بر کنار دحله سازی 
به هر خانه منه حون مهر محمل 
جو حان شایسته نامش نصر عیار 
نشاند در دمش بر دیده‌ عویش 
وز آه پس نزد او بر هر چه داری 
جراغ اف روز شادروان او بباش 
مراد دل واه ار حعی داور 
به بوم خویش چون مرغ آشیان باز 
اکن نیت 


تتواهسا مت ارم سار وه تا 


درای بخععیان زا ناله شد " تیر 
عساری نر هیوناد دوسده 


ششر یا دشر ند هداز تیایان 


چو از ره چند منزل بسپریدند 
کنار ۲ سبره‌بود و دامن کوه 
توندان را ینکایک آب دادند 
تست 19 رت هنگام شبگیر 
سپهدار حبش جود بار بربست 
گروهی راهزن" با تیغ خون‌خوار 
ز قله کوه پیکر در جهاندند 
وق آنشانا کون بو کت نز 
کته ا نک مود از مرو برش 


۰سنصیر اماج تیر جار پر شد 


اسر 
برو ابر" از هوا گوهر ببارید 
جو خود را دید از آنسان شاهراده 


جو مرفی نیم بسمل کرد پرباز 


فرود آمد پس از حندی به بغداد 


وز اد سس باوحودی پر زازار 
حو نصرش دید از انسان حسته؛ راه 


۱ - دا: شد زباد. 

۲ دا: گذار. 

۳ - نم شده. 

4 نم: بیاسودند . 

۵ - دا: تیغ زد. 

۹ - نم: عبار . 

۷ - نم: ناو ک نورک. 
۸ - نم: «از » ندارد . 


٩‏ - دا: چه صبح. 


گل و نوروز ٩۰۱/‏ 


تزافال ا فداصت گنفت 


جو زرریسن قبه بر کوه روند ه 


شتر پر بر کشیده حون عقاباد 


به طرف جشمه ساری در رسیدند 
۳ مر م۰ 
شمه بیروزه قوذ پبیرامن کوه 
به یکدیگر صلای خواب دادند 
گرفته قیروان تا قیروان قیر 
شه مشرق صف سیاره بشکست 
جوجشم‌مست‌خوباندزد و خود خوار 1 
ر حون کاروال حیحول براندند 
رمین را فوتن کون هو کتوز 
وحودش نوک" ناوک را سپر شد 
سپهر " ازندنة کیان اختشیر ستارینا 
سه زاری در ماد ود فتاده 
تمهت فیس کنتان له تاد 
نت : | ود فصر نصر عیار 
برو حواند ات تس مه اه 


۴۲ خمسهة خواجو 


دلش داد و به حان دلداریش کرد 
حکیمان را ملازم کرد پیشش 


جو حاصل شد ملک راد س درستی 


۰ گر شاخ ‌امیدش نارود کشت 


به طرف باغ شد با گل عذاران 
دراد بیاغ که کار برستان :با 
نظر بر منظری‌ افکند ناگاه 
دل افروزی جو خورشید حهانتاب 
هه شا ودب هشاب ی ی شا 
ر روش روصه فرودس بای 
کماد بر مه کشیده ابروانش 
رخش را شمم مه پروانه گشته 
بقع از عاعش وه 


۷۰ نش جود بید 9 لررنده ار باد 


برست از ارغوانش برگ خحیری 
ببر آمد زعفران از طرف باغش 
همان دم نصر عیار از سر کوی 
ملک را دید از 
نه در سر " جچشم؛ خورشيد او تاب 
تا ردو تاش تاخوو کت : 
جرا بینم سهی سروت خمیده 
چه پیش آمد ز چرخ تیز گردت 
نصیر از حال دل بفکند سرپوش 


۱ -نم: کوه. 
۲ نم: بر . 
۳ -نم: دل. 
٩‏ نم (سر ) افتاده است. 


فریب یک دو مه غمخواریش کرد 
به‌ مسرهم با صلاح اورد ریشش 
علم زد بر فضای کوی" هستی 
گل بستان فروزش خوش‌نظر گشت 
بر آمد خوش چو سرو جویباران 
به پرواز آمد و جست آشیان باز 
بتی دید ی 
تفن رت ها تسس ان تابت 
:| زروق قنوفاغ یشان 
ز لعلش چشم؛ کوثر سرابی 
کمین بر قلب کرده هندوانش 
ر رفتارش پری دیوانه گشته 
فتادش اتف دل در ۲ سوی دا 
چو سنبل گشتش از غم شاخ شمشاد 
رخ بسستاه فروزش شد زریری 
بمرد از زسهریر دم چراغش 
داز هنز کرد شون ا خسیسال :زوا 
شده در زیر پای بیخودی پست 
نسه در لسعمل رواد افرای او آب 
جه آسیبت رسید از جرخ ناگاه 
گل بسستان فروزت پزمریده 
که بینم همجو خور باروی زردت 
درفشان کرد باقوت گهر پوش 


۰ بکایک باز گفت آغاز و انجام 


۳ قفا را سود آن قزر ۳ ۱ دیدار 
و ۰ ‌ 

اگر جه خاطرش صید حرم بو 
نکرد آن حال پنهان آشکارا 
به لابه گفت کای شاه خراسان 


که گرخودفی المثل خورشید بامست " 


جو ل ۳۷ در سس تاد تو ارم 
به هر بازی" که بود آذن مر غ دمساز 
به بستاد برد و بنشاندش جو شمشاد 
به-شیرینی جو شور شاه کم کرد 


۰ بری رویی که بودش در حباله 


به کابینش جدا کرد از بر خویش 
وزو چون سرو شد یکباره آزاد 
پس از یکجند جمعی " کاردان را 
به قصر آن پری پیکر فرستاد 
به من سیم * و به دامن لعل درباخت 
ز بهر شاه کردش خحواستاری 
به هر منظومه کورا بود بر یاد 
به عقد شه در اورد آن پری را 


۱ ب بح 
چو کام ‏ فان نت ین روا گشت 


۰ مراد : فس میت از نسرین بر امد 
نصیر آن رودرا افکند در جنگ 


گل و نوروز ٩۰۳/‏ 


که حون شد -مید آن سرو گل اندام 
به کابین در نکاح نصر عیار 
به مردی قبلء اهل کرم بود 
در امد از در لسطف و مدارا 
چرا باشی ازین معنی هراساد 
و یا از گوهر سلظتان شامست 
به جان در عنقد و پیمان تو ارم 
به دست اورد اد دل داده را باز 
چو گل کردش به بوی وصل دلشاد 
به تیزی بعد از آذ عزم حرم کرد 
دلش در تاب مسهراو جو لاله 
فرستادش به فصر مادر خویش 
که رحمت بر جنالن آزاده‌ای باد 
تسس کتترگه:زارن ا شش ان زا 
سس کرش هو رز فرستاد 
طرایف " ساز کردوپیش کش ساخت 
که در گلزار به برغ بهاری 
به هر منسوبه کو را دست می‌داد 
به برج مه رساند ام ک عتر 
زویسه وعدء رامین وفا گشت 
کمتتا یمه ار سرویسن کنر امس 
مگر همچون ربابش بر کشد تنگ 


. م2 ی 

نکارین میرم شد نوا ساز 
که این نوبت به حق نیک مردان 

۰ تِِ رم 

سر از این راه بی آهنگ بر پیسچ 
شهنشه کرد آن نوبت فروداشت 
هماد هفته به عم ره 9۹1 بست 
روان شد با پری پیکر چو جمشید 


فش کر دز وم کی از ان ول ات 


۰ که هست آن سرو قد لاله رخسار 


ملک جود راز پنهان کرد روشن 
دلارامسی که همست آرام جانم 
ار تهب کر کورات: کسید 
چو یکچند " اختر رخشنده رخسار 
۱ ۳ 
ز سیم و زر که بودش در زمانه 
کباب " از سينء پرتاب حستی 


۰ نواو بسرگ در فصل بهاراد 


به شامش آب در مشرب نبودی 


نشعستر اوه از درون رده اهاز 

کزیین قول مخالف رخ بگردان 
۶ كِِ_ 

مگر در این مقام از اين عمل هیچ 
و _ یر ۱ 

مکر در کوش دیگر 6 ۰ ساز 


که از حان راستی را میل او داشت 


برون آورد مهد " و بار بر بست 
علم زد بر خراسانه همجو خورشید 
به گوش شه فرو گفت آن" حکایت 
کل تا روز تفت ییاز 
صمیری زد چو مر غ از طرف گلشن 
نپنداری * که مارا این قدم نیست 
زنم گر خواهر خویشش ندانم ٩‏ 
ها نود کر است‌نیعتا سم( 
بر آمد گرد این گردنده پرگار 
بسسی بازی به زیر پرده بنشمود 
که غیر از رخ نماندش وحه دینار 
نماندش یک سر مو در میانه 
شراب از دیدة پر آب جستي 
ر مرغاد یافتی وز شاخساران ۶ 


سه4 رورش وه ناد شب سبودی 


۱ - تع: ساز. 


۷ انم کتاب. 


چو بیچاره به حال خود فروماند 
که چون در نیستی سیرم " ز هستی 
ز رنسچ ره چسر باشم هراساد 
مگر درپابم آه صاحب قران را 
که دارد موف پبادشاصی 
نه روری داده‌ام آبی به دستش 
نج 

فرود ات به یل شاهراده 


۰تصیر تاجور چون آگهی یافت 


ار اف افت ان مهوت سا شاه 
جو اختر در وبال افتد به‌نا کام 
هزارش میش ابستن بفرمود 
حرانیدن به طرف کوه و هامون 
ترا یگشیمه ویک نیتسه متا زا 
شتا نی را کمتر پست آن خرانمیرد 
ِ نز ۱ 


به کوه و در برآمد قرب یک سال 


۰ درامد گرگ جرخ از راه کینه 


مزاع ؟ زار دیسگرش داد 


۱ - نم: میرم. 

۲ - نم: کنم. 

۳ - نم: اقبال و دولت. 

4 - تم؛ «ملک زاده» محو است. 
۵ دا: د گر باره, 


گل و نوروز /۲۰۵ 


شبی با خویشتن این نقش برخواند 
به سر تاکی برم در تنگ دستی 
برم " وه ارس یشان 
کنم روشن به رویش چشم جان را 
کیف بسخشنده و فر الهی 
ببینم کانچه می گویند. هستش 
تا نم انس سراف ات 
کلاه سر کشی از سر نهناده ‏ 
که نصر از مسکن خودروی بر تافت 
معین کرد کز تأثیر افلاک 
بهار شاديیش شد برمریده 
بباید ساختن با دور ایام 
که می‌باید به صحرا بردو نغنود 
و کی تخیر اهنوا را حمله افزون 
ببیین تا خود جه گردد آشکارا 
شب و شبگیر ترک خواب و خور کرد 
گهی آبشخورش در جویباران 
قوی گشته ضمیف و نیک بدحال 
نهشت از گوسفندش یک بزینه 
دگر ره" هم بدان کارش فرستاد 
به صحرا شد به چوپانی د گربار 


ی کرده با تن 
دد و وحشی شده بر وی کمین ساز 
جوشاه " قلعه پیروزه اندود 
برو شیر " سپهری حمله آورد 
رن یی کر سرفرازش 
شباد خحسته‌دل بر دشت بویاد 
بدیتسان چند نوبت بی‌نوا گشت 
۸ و بازامد زدر بخت جوانش 
برود رفت اختر از برج و بالش 
رسیدش صاحب طالم به تسدیس 
قران" کرد اخترش با زهره در ثور 
تور ات تون روان شوه رو 
دو چندان شد نتاج گوسفندش 
رمانه دادش از دولت دو بهره 
اه کوشن‌شه درادن این‌صعای 
تست ی ان اش او 
جو میمون گشت فال و بخت پارش 


گهی بر گله گریان گاه بر خویش 
تک دعس شنز وی ] وی هسم آواز 
تمامی برجهای دز " بپیمود 
برآورد از بز و بزغاله‌اش گر ۵ 
طلب فرمود و جنداد داد بازش 
شبان تیره صببح بخت جویان" 
د گر ان ازشلک کاس روا کشت 
سپهر پیر داد از غم امانش " 
فروزانه گشت خورشید جلالش 
سمادت یافت از تشلیث برحیس 
شرفت از ذشت انس کر هو 
ز پهلوی بز کوهی گذر کرد 
که بود اومیب از چرخ بلندش 
زهر یک بز پدید آمد دو کهره 
کر ول اووز خشم آسمانی 
قسه میس ار کال شید بشما کنسر از 
طلب فرمود شاه بعتیارش 
زجوپانی به سلطانی رسانید 


۱ - نم در شش. نم: محو است. 

۲ - نع: «چو شاه» محو است. 

۳ - نع: در. 

8 - نم: بر شیر . 

۵ - نم: دود. 

1 - نم: پویاد. 

۷ - تم: این بیت را ندارد. کم: در پاورفی. 
۸ - تع و کم: قران اخترش. 

٩‏ - نم: دور. 

۱۰ دا: او 


۱ 


نه چندانش خزاین پیش کش کرد 
گرفتش دست و دادش خواهر خویش 
چو بازه شد به حجله نصر عیار 
یکی بگشود چشم و شوی خود دید 
تو پنداری که جم انگشتری یافت 
جوانمرد از سهی سرو گل اندام 
نگار گلرخ نسرین بناگوش 
که جون معلوم کرد اسرلر ماشاه 
به مردی کام جان از دل به در کرد 


۰ ۰ ۰ ء 
چر کرد این نکته نصر نامور کوش 
بر آن شاه حوانمرد آفرین خواند 
۳ ۳ . 
که گر عالم شود خالی * زمردان 
مسهل درمانده را در ناتوانی 
ببخشا ور نه بخجشایش نیابی 
اگر خواهیبتادل بر" فنانه 
سضان ضه انب ان اقفر خسر آوزد 


۰ گر تسخم کرم در دل نکاری 


: خنک آنکس که این ره پیش گیرد 


۱ - تم: ندارد. کم: در پاورقی. 
۳ - نم رح. 

۳ - نم: بیرق. 

1 - نم؛ خالی شود عالم. 

۵ - نم: گاه. 

1 - نم: در. 


گل و نوروز ٩۰۷۸‏ 


که مقدارش توان در خاطر آورد 
که گوهر را سزدهم گرهر خویش 
برود امد زیرده لالرسسار 
پتکتن داش گر زد مه‌روی خود دید 
قمر مهر و عطارد 
بجست آن قصه را آغاز و انجام 
حکایت را ز سر بفکند سرپوش! 
شد از تفت تال ست:. 1 ۲ 
به چشم خواهری در من نظر کرد 
مرا جر خواهر صلبی نپنداشت 
برآورد از درون موج " زن جوش 
که با آن ماه‌رخ بیدق " چنین راند 


کر ی با نت 


دغارا جیپ بر در مین کرد 
در آن روشن گهر می‌دید و می گفت 
فرو گردد نسهاد چرخ گردان 
که وقت * ناتوانی درنمانی 
که بی بخشایش آسایش نیابی 
وک تست سنا ترک دواده 
که چون خواجوبه‌ترک خواجگی کرد 
بر از باغ سمصادت برنداری 
به شرط آنک ترک خویش گیرد 


نخواهد شه خراج از ملک ویران 
جو ماه انکس که سر بر چرخ ساید 


توس هقی یر شب آن 
سرش برنه کزیین جه بر نیاید 


رسیدن شهزاده نوروز به دزدان و کشتن 
امیر ابشان و خلاص دادن بخت افروز رومی را 


تو آن کبکی که بر که‌سار گردی 
من آن هشیار سرمستم که هستی 


9 9 


چو فانی گشتم اکنون" من کدامم 
که دریابد مرابااین دل ریش؟ 
سل این یراهب پصرهن من 
اگر چه در حقیقت روح پاکم 
نمی‌دانم که من جسمم و گر جان 
اگر قایم به عشقم جسم و جان چیست 
ار آن سوزم که در اتض صبورم 
بدیین شکل منقش چند نازم" 
نه در هر صورنی معنی دهد دست 


۱ - نم: ملاقات نوروز با بخت‌افروز روم راهزناد را. 


۲ - نم: چو تن فانی شد | کنود. 

۳ دا: این بیت را ندارد. 

- تم: « گشت و جان تن » محو است. 
۵ نم: چند بازم. 


ک وا وتان را رش ای 
که شب کنیتر بن کهسسسازر کبردی 
بود بن جرعه جامم به مستی 
بود در عین تنقصاد با کمالم 
رف وی وه اه ی 
و گرمن دوس تگشتم‌دشمنی چیست؟ 
وگر شمصم سر پروانهام کو 
چو نامم محو شد این دم چه نامم ؟۳ 
که عمری شد که هستم طالب خویش 
که درمعنی تنم‌جان گشت‌وجانتن * 
به بادم‌ده که من یک مشت خاکم 
که ببیسروننم ازین و خالی از آن 
وگر معشوق گشتم این و آن چیست 
وز آتش کی جدا باشم که نورم 
وزین نقش مشکل چند سازم 
و یا هر معنیی صورت توان بست 


5 و تاش بری کی تست 


ار آن درتابم از همسایه خویش 
اگر چه کام دل خواهد همه کس 
ازین عالم کسی کر یافت بویی 
مبغ دهماد‌نژاد باستانی 
که جون بس کرد راهب داستاد را 
مدد جست از کشیش دانش " افروز 
پر از شاهین و بال از باز بگرفت 
رمین چود باد می‌پیمود و می‌رفت 
زمین کوب جهان پیمای می‌راند 


4 و تشه نتیسن بسری سس زه 


به شب بر دیده راه خواب می‌ بست 
به زور ار مهر می‌زد تاب در ماه 


به یکهفته دو هفته راه مسی شد 


همه کهسار و هامون دید پربار 


فروزان بخت " بخت‌افروز نامش 
فشنااینسم شتا فوفتوی »دنه کی 


برو کرده کمین دزدان رهزن 


به هر جانب تکاور در جهانده 
۰ به خام شیر دست‌بار سالار 


گل و نوروز ٩۰۹۸‏ 


که نام و ننگ ترک ننگ و نامست" 
که می لرزم چو خور پر سایه خویش 
مرا حون دل نماند از کام دل بس 
دو عالم را به هم برزد به‌ مویی 
بدینسان کرد ادای زند خحوانی 
شه سر کضش بیوشیا.: استاآن را 
نتم آ که ند رواد از باد نوروز 
وز آن پروا زگه پرواز بگرفنت 
بساط خاک می‌فرسود و می‌رفت 
صبا را جود زمین بر جای می‌ماند 


شرر در اد شاه شرق می‌زد 


به مژگان قنطره بر آب می‌ بست 
به خود دیده می‌زد ی ۲ راه 
شبی همچون * دو هفته ماه می شد 
هیوناد سر کشیده همجو کهسار 
شیر آن کنشتاروان زار کنستا تسین 
به فص فیصر رومی متامش 
تتتو اف بیعر کاو از شاب کسل 
همه خنحر گذار و ناوک‌افکن 
یاون نت گی‌دون وستانته 
کشیده در هم و بره‌زده بار 


۱ - دا: نام و ننگست. 

۲ دا: اتش. 

۳ نم؛ در. 

* تم همجو, 

۵ - نم: بخت و بخت افروز. 


۱ نی یه ها اون ۳ هم شکسته 
نان وتان ا کت هیر خاک 
جو نوروز جهان آرا ننظر کرد 
زهر سویی حرامی صف کشیده 
به تیزی بور تازی درحجهانید 
به الماس عقیق افشان درآویخت 
سری را می‌فکند از پای و می بست" 
به ناوک سر کشی را دیده می‌دوعت 
عنان شد بای‌بند ره‌نوردان 


اس اسر نها مر رها کت 


سپهسالار صعل وکان رهزن 
چو چشمش بر شه شیرافکن افتاد 
بنرو کلکی حوالت کرد چوذ برق 
ر مت کنترم. کرد یرون شتا هر اوه 
ان کرت وان که دنم شاه 
و ال تن کی پلنگ افکن نظر کرد 
اتسور متا و که پسیر کته کت‌سرم 
درافتاد آن هژبر آهنین جنگ 


شه از حلقش به خنحر خون‌روان کرد 


ور افو یال زا دست منود 


او 


تِِ ِ و ِ 
گرفتند از نهیب آتشش مرک 


۱ - نم: درهم. 

۲ - نم: در. 

۳ -نم: گرد آلود. 
4 دا: می حست. 
۵ - نم: دوشها. 

1 - دا: تکاور حون. 


شتترات تا زوا ترشیت تست شمه 
کشیده باد پایاه سر بر افلاک 
قلیکرافند عا که انیده از ده 
خروش کاروان بر مه رسیده 
رال بر کتاه یشان فواتشتاه 
داسشی ات ون اقفر مرا سففیت 
تنی را می‌ربود از جای و می‌بست 
به عنجر پردلی را سینه می سوحت 
سای ار شرس سا اش وان 
یکایک چشمها" بر گوشها گشت 
امیری بود نامش برق توسن 
نزد نز حرف نانک و فلست: ی کشاو 
گذر کرد از شه و در سنگ شد غرق 
ند ای بیط زیر انس قرنکی 
تیه کار تاه تست یف 
تکاور چوف پلنگ از جای بر کرد 
به تارک درفکند از ترکش آتش 
زکه پیکر چو کوهی بر سر سنگ 
سرش را همچو پرچم بر سنان کرد 
به دزداد دستبرد عویش بنمود 
همه تر کان به ترک تارک و ترک 


اما حستند و بر خاک اوفتادند 
بفخان شا سروک آمان داد 
به نیرو کردشان دست و کتف‌بند 
یکایک شان به بخت‌افروز بسپرد 
تا بت قنیتو پر راایال ببک نود 


گل و نوروز ٩۱۱/‏ 


امان خصم ا گرچه کی" تسوان داد 
سران کشتگان در گردن افکند 
وز آن آراهگه سمل پرون برد 
به نسرین فلک پرواز بنمود 


رسیدن شاهزاده به حد قیصریه و کشتن اژدهای 
سیاه و بیتی جند در صفت اژدها" 


دلا در عشق حاناه ترک حانه کن 
بت جین بایدت راه خطا گیر 
طریق دوست بی دشمن محا ات 


کسی کو مهره" را باشد طلب‌کار 
کدامین گل که آن* بی خار باشد ؟ 
اگر احوال تاریکی بدانی 
به دستاه مطرباد داستاد سار 
که سرو باغ عشق آزاده نوروز 
رخ فرخ به کسوه و در در آورد 
رناگه دیده گاهی دید بر" راه 
دری بسروی زپسولاد گرا مسشتگ 
به بامش دیده‌بان گشته خروشان 


به بوی گل وطن در بوستان کن 
وگر خود و ۵ راه بدا ۳۹۹9 
امید وصل بی‌هحران خحیالست 
مه از میغ و در از دریا براید 
ببایسد رفتنش در دیسده مار 
کدامین گنج کان بی‌مار باشد ؟ 

۱۳ 
تین کردشد ساز داستاد ساز 
چو گشت از گلشن پیروزه پیروز 
رحد قیصریه سر بر" آورد 
زسنگ و گچ سرش بگذشته از ماه 
رهش همجون دل آتش‌دلان تنگ 
که ای در قصد حاد خویش کوشان 


۱ - نم: کم. 
۳ نم: کشتن نوروز ازدها را در قیصر به. دا: .در صفت او. 
۳ دا و نم؛ با خودی. 


گنرد ات رو ان اه کر ۱5 
بدیین حانب نه راه کاروانست 
تبینل این جنین کهسار و هامون 
ا گر سر ب رکنه زین کوه س رکش 
برین نظاره گه من دیده‌بانم 
که نقتی کش ان اوه کاهو تیگاه 
نبیند کس در اینحا کشته و * ورز 
هتفه کف کال سل کوآشست 
به پاسخ گفت ازاینجایک دوفرسنگ 


۰ ز آنجا نیز بگذر چند یک میل 


۴ ۷۳ از دم او 
برو مگذر چنین و جان برون بر 
مسگر سیری زآب زنسد گانی 
حوابش داد نوروز جهاد سوز 


ده سر دود 


برارم دود از این تیار رشت 
حو این بشنید مرد دیده‌بانه گفت 
که ی ات کان رای کر 
ک اوق ارس ار نات 
مخور بر حاد خود زنهار زنهار 
رهق گس ازشتم ان شا ۶ دل 


به دست خود مرد , بر پای خود تیعغ 


مگر بر خویش بخشایش ندارید 
که نتواند گذشتن مر غ از این راه 
که اینجا ازدها را اشیانست 
گیایش زهر و آب چشمه‌ها خون 
بدم تال در کشد آدر دم جو ۳ 
نشسته بر گذار کاروانم 
کنم بانگش که رخ برتابد از راه " 
نه کس ماندست از مردم درین مرز 
که آن ثعبان دم کش را مقامست 
خو یگذشی. گذر کاهی مود ی 
که بینی در پس کوهش چو یک پیل 
کمر پیچیده بر کوه از خم او 
سر خود گیر و خود را بر سر آور 
و گر بر باد خواهی شد تو دانی 
#ی پر مرو بیع استالاسرز 
بسوزم دردمش مانند اش نیت 
که نقش او ندیده این توان گفت 
کته اند ارق قافن فیتد. کیرش 
سنان و تیم گردد از دمش آب 
که می ترسم که درمانی از * این کار 
که لداعت کات فک 
مکش در روی خورشید بقامیغ 


۱ -نم: که بر گردد از این راه. 
۲ نم: کشته ورز. ۱ 


۳ - نم درد. 
- کم: در این. 


۵ - نم: هان از اين خطا. 


‌ 


شه دل داده گفت ای خواحه خحاموش 
اجل گر" دررسد و۳ ۳ 
به تنها کرد از آن پس چرمه " را تیز 
تته کت و لا غ داد کر کرد 
فرو شد در دره جون آتش و آب 
در آن کره و کمر چندی بگردید 
یکی عفریت دوداندود دم کش" 


جه عفریت ازردهایی اهرمن سوز 


اه یه کوه ماو هه فرشا 


سرش چود پشته پر خار سر نیز 
که انش کتوره اک کف کات ان 
زبانش خنجر زهر آب خورده 
فشش همچون دم غر غاو گشته 
سر نیشش بساد نوک نیزه 
همه پیکر عمود تاب " 
بخار سینه‌اش ابر جهاد سوز 
مش وی کرو ای فسرورد 
زباه و کام او شمشیر و جوشن 


داد ه 


۰ "همه پشتش سپرها در سپرها 


گل و نوروز ۶۱۳ 


چه بااک ازنیش ا گرحاصل شودنوش 
چه شیر نر درین میداد جه شمشیر 
تاه ی کرو ی مکش 
براق آنگه چو برق از جای ب ر کرد 
رده در آب و آ: 2 تینغ او تاب 
قفا مش رو ۳ 59 ۲ 
فتاده دوز خ از دود ش در ۳ 
سیه جود هندواد برهمن سوز 
به دنباله زمین کوب و کمرسای 
مقامش دوزخی پر" برق خود‌ریز 
دو جشمش حلفه مشعل فروزاد 
لبان را جشم؛زهر آب کرده 
سرو مانند شاج کاو گشت,۷ 
دل کوه از نهیبش ریزه‌ریزه 
تمه اتلد اسان آب داده 
لعاسش در دهن آب رواد سوز 
وا فاد کته سفن را سستررد 
پشیزه بر تنش " چوذ پیل آهن 


شده خم چو کمرها در کمرها 


۶ / خمسة خواجو 


فا ده هو کتوهی نی مر یتک 
رمین در زیسر بارش خم گرفته 
چو بگذشتی دل سنگ آب گشتی 
زدی آتش زب‌انه از زبانسش 
هر آنگّه کنو ری دای نهد تن 
چو او خود را چو کوهی درشکستی 
ردي دم شعله در گردون فتادی 
هش تشه ی هل هن آندسه فان 
بدان در گه که از وی کعبه بابیست 


۰ بدان سری که مستور است از ادراک 


نت 


ته ی کت وت کی بیس 


به بسال تیسزپ روازان ارواح 
به طوفانی که نوح از وی" نمی‌یافت 
هکل ازع و فرووس و سس 
ته اه ا تیصو ر شا کسان 
به تشریر خموشاد سخن ساز 
پسته‌روز آ سس شام شست کور 


۰ به صبح صادفاه مهرپرور 


به هر علمی که بیرون از عقولست 


که جون افتاد گان را دست گیری 


۱ - نم: «آن» افتاده است. 
۲ دا : نبات با غ. 


تج و کم:عالم 


۵ دا: از او. 


قتیر ال گوه کتمت اف سا رمک 
هو را از بب‌خارش دم گرفته 
نبات " و آب‌زهر ناب گشستی 
دمیسدی دود دوزخ از دقت, 
به جنبش درفتادی چند فرسنگ 
زمین بر کوهة ماهی نشستی 
شسا وه سر ره فر اسرون فشتا زع. 
به دادار جهان گفت ای جهاندار 
بداد سار کزو زمزم شرابیست 
بدان نوری که محجوبست از افلاک " 
بدان رمزی که آدم * مظهر اوست 
به دودی کز سر آتش برآید 
بسه عصنسوان مشال بی مشالی 
به کلک نقش پردازان اشباح 
به انفاسی که عیسی زو دمی یافت 
به بازاری کرو کرونین کوئیست 
به شمم طلعت پرنور پا کاد 
به توقفیر فشیراد جهاد باز 

به بام روشن و خورشید شبکور 
به عدل خسروان داد گستر 
به هر طاعت که در راهت قبولست 


۰ موم 


دری زین گونه دود اندوده‌تست 
چنین کرهی تو بر صحرا افکندی" 
مسم بسیدی که از بادی بلرزد 
ی ۰ ۰ ۰ ۳۹ ۰ 

م ۰ ۰ 

و گر نیرودهی سر برفرازم 
مگر لطف توام یاری نماید 
بگفت این و به کوشش تن بیاراست 


۰ سمندش جون در آن دیو سینه دید 


شه پبولاد پوش اهنت کل 
به چاچی چرخ قربان کش در آمد 
بسرون آورد مرضی تیسزپرواز 
سر و از شهپر سیمرغ نر پر " 
سر باز از سر انگشت بنمود 
بغل را ی د و دست بمراعت 
سر شاخ گوزن آورد ببر دوش 
هوا بگرفت آن مرغ جهان‌سوز 


۰ 
۰ 


۰ ۲ هوا گشت از دم او پر سیه دود 


دهان و حسلق او از دود و از دم 
بجست از جای چود برق از سر تیغ 
به پستی رخ نهاد از کین و پیکار 
به عشم از جیب خارا بند یگسیخت 
میت ی خاک زمین کرد 


گل و نوروز ٩۱۵۸‏ 


زوانار انش فرسنوده بیع 
کرو تب لرزه بر خازا فکندی 
تنم خاکی که خاشاکی نیرزد 
ندیده گنج پیش مار میرم 
به گرز گاو سارش سرمه سازم 
وگر نه نیچ کاری برنیاید 
نیایش کرد و از یزدان مدد خواست 


بجست از کوهة زین بر سر سنگ 
حروش از چرخ شعبانوش ب رآمد 
عقابی اشیانش ديدة باز 
فکندش در دهان خام غضتفر 
سیه زاغ کمان را پشت بنمود 
نظرجون تیروقامت جون کمان ساعت 
گ دش گرشها از گوشه گوش 
زکام ازدها گشت آتش‌افروز 
خدنگی کرد بازش غرقه در چشم 
زخود از چشم او صد چشمه بگشود 
تو گویی روزنی گشت از جهنم 
برآمد ۳ هوا همجود سیه مغ 
جو سیل بهمنی کاید ز کهسار 
به نیرو از کمر پیوند بگسیخت 
به دم باد هوا را ا مت کیرد 


۱ - دا: این بیت را ندارد. 
۲ دا: ددی زین بر سر صحرا فکندی. 
بو و 


چو خسرو دید کان کوه کم رکش 
چنان زد بر جگر نوک سنانش 
د وا دم کش چو رمح آهنین دید 
قی استزم آ روا کتق یه یقت 


۰ برد بر کله و مفزش فروریخت 


رتاب و تف چو اخحگر گشت نیزه 
دمی بر خاک راه افتاد مسدهوش 
چو باز آمد زبان بگشاد و می گنت 
تودادی بساروی زور آزمسایسم 
تو آنی کافریدی مار و ماهی 

نگه باز گشت و عزم ره کرد 


زرند جون دود در کوه و در 1 ۳ 
که سر برزد شرار دل زحانش 
به دنداد همجو سوهانش بیازید 
عمود گاو سر بر گردن افراشت. 
زمین با خون و مفزش در هم آمیخت 
پسر اندامش زره شد ریسزه ریسزه 
زبیخویشی شده خویشش فرامورش 
که ای یاری ده بی‌یار و بی جفت 
۳7 

و گرنه من به موری بر نایم 
توانایی دهی آذ را که خواهی 
وز آنجا رخ به سوی دیده گه کرد 


بردن شاهزاده نوروز آژدها را بگردون 
۰ 
به بار گاه قیصر روم" 


خوشا حانی که از حانال حدا نیست 
خحوشا آه‌بتده کر شه عار دازد 


۰ جح ۸ ۳3 
حزین قنحی تواند بودده ای یار 


۰ گهی در د از سا ۲ ملکت جم 


حهان در عسروی آذ را پسندد 
اکن ون کل شعن فا دش تست 
ما ا کنو زشادی هیچ کم نیست 
۳۹ بیماری از تیمار مندیش 


نچیند گل کسی کز خار ترسد 


۱ دا: دم دم کش. 
۲ نم: ملاقات نوروز با قیصر و عشرت ایشاد. 
۳ - نم: بود. 


که درد عشق حر عین دوا نیست 
که همجون تفه تسار و 
که در کنحی نشینی ایمن از مار 
که پب شیم باه پاش لگ ان 
که دل در شکر شیرین نبندد 
که در این ملک سلطانی گدائیست 
که گر شادی ندارم هیچ غم نیست 
ورت گنجست کام از مار مندیش 
تاد سختت ان کش وهای ترش 


ولی آن را رشن تشن نود بار 


توت دز تیاه را فیرفآن شباش 


فتبراد: از عضتر ظمر جاود انیستق: .۲ 


۰ ربیخویشی نظر در بستن ار خحویش 


سرافتاده را ساماد جه حاحت 
بسیاای یار و از اغیار بگریز 
مکن گر هوشیاری ترک مستی 
چو سوسن می زجام مهر می‌نوش 
به وقت صبح کز طرف گلستان 
ز مرغانم خوش آمد نغم؛ زیر 
تور تلا با وبا خیم راز غی کت 
که وت در دایند گهابار آشیان ساخت 
به سوی قیسصریه کس فرستاد 


۰افتاد اندر زبان کودک و بر 


و دا سس اب ها نی مر کت 
نه: کتردون آنااهنینود تیار کتفن :را 
به پای طارم قیصر کشیدند 
هروش طبل در ایوان" فکندند 


نت زند گانی است. 


/ .دا : این بیت را ندارد., 


گل و نوروز ٩۱۷۸‏ 


م7 ۳ 
داز کل فارفشیم و این او از 
که در ملک فنا سلطاد نباشد 
کنار از پار و میل یار کردن 
شدن قربان و بیرون رفتن از کیش 
به شهر عاشقان سلطان جه حاحت ۲ 

۱ ۰ یم 
بیفکن محمل و از بار بگریز 
زباد اور شو و می‌باش خحاموش 
براید های و هوی می‌پرستان ۲ 
که بانک مرغ خوش باشد به شبگیر " 
ِ# ۰ ۲ 72 
ز نوروز این حکایت باز می کگُفت 
تکاور را به نزد دیده‌باد تاعت 
که شیری ازدها را کرد نخحیر 
به حوش امد زمرد و زد درو دشت 
۱ 
حطا گفتم کبه کره پیل * وش ر 
ر شادی سر به گردون .ر کشیدند 


۳ و4 - این دو بیت در متن این نسخه نیست و احتمالا در حاشیه آمده است که در عکس موحود فقط 


خط کشی اطراف آن مشهوو است. 
۵ - نم: پیل کش را. 
٩‏ -نم: کیوان. 


- نم: ایوان 


جو نوروز پلنگ افکن درآامد 
چو سلطان سپهر آبنوسی 
زبان بگشود و بر قیصر ثنا کرد 
ملک در وی جو ای مهاد دید 


اشارت. کرد کورا بیش خوانید 


۰ ی دم ۰ ۰ب 
۰ زر صانیشن نشوارشهتا نسمودند 


بتاده عیسوی در مجلس جم 
عمقیي ناب در ساغر فکندند 


صراحی حنده ها قنور کا نون می رد ۱ 


7 از قنتات: ار شاه آتاغتی فرشا ن 
فبز اشتتل تا لته رارف سر 
جو می در باده بیمایان اثر کرد 
وان شته: ارهز ان تین اور 


۰ دح داد و بپرسیدش شه روم 


ترا مسکن کجا و گوهر از کیست 
زبخت افروز پیکارت شنیدم 
هر آن خدمت که ما را خیزد از دست 
مربسر یل زور اردها سوز 
بسساط خاک را صورتگری کرد 


1 


به لب فراش قضر قیصر آمد 
بحاي آورد شرط خاک بوسی 
پرستاراد قیصر را دعا کرد 


شکوه و فرو فرهنگ شهان ! دید 


چو خباتم در نگین زر نشانید : 
زبان هر یک به تحسین بر گشودند 
نشاندندش بدان حایی که شایست 
رواد کردند از جام اشک مریم 
مت من رنه ندال دن فکتانند 
خرد از چشم خوبان مستی آموخت 
قدح گلبانگها بر طاس می‌زد 
بزردمساه مسفنی راه مسستاد 
ز سرمستی بشد کلک از کف تیر 
فروزاه شد رخ جود روز نوروز 
که حون شد کاشیان کردی بدین بوم 
عزیمت با که و در خاطرت حیست 
کنون خود. پیکر و کار تو دیدم : 
بجای آریم والحق جای آن هست 
شه ایران زمین" شهزاده نوروز 
تا در و رانا را ضرق کرو 


به پوزش گفت کای عالم به کامت 
نها باه شول تیور آسمات گیر 
زمانه ازده | کش کرد نامم 


۰ شهان هر عهد و پیمانی که کردند 


اگر باشم درین حضرت سزاوار 
عظیم الروم چون کرد اپن سخن گوش 
ولی ننمود و گنت ای پهلوان مرد 
برین درگه غلامی همست ما را 


بخ کی نناند! میم قاری 


گر او ر لور فجن ا رنه هدع 
به دامادی ترا سر بسرفرازم 
نیابد جز تو کس در پیش گل یار 
و گر بیرون نسهی از دایبره پای 


۰ سرت را افسر شمشیر سازم 


کنم آماج تیر دیسده دوزت 
بدین خحط باز داد و شرطها کرد 
سس | دای مسعیت 
9 
ملک فرمود کین دم گشت بیگاه 
بیاتاآتش رخ برفروزیم 
د کر شتا کران وسخان سوه 


گل و نوروز /۱۱۹ 


جو شاه اختران تیفت حهان گیر 
چشیده آب تیغم مار و ماهی 


عظیم از آتش کین رفت در جوش 


کنو یک کار دیگر بایدت کرد 
و ور اه آهتن مک ۱ 
بسهم دستی ندارد هیچ یپاری 
برارم هر تسمنایی که کردی 
ولیعهد و وصی حویش سازم 
نچیند جز تو کس این گل ز گلزار 
چو پر گارت نبینم پای برجای 
جگر گاهت غذای شیر سازم 
بسوزانم به برق سینه سوزرت 
بدیس تیا ناسر کان را گوا کرد 
میان در بست و زد بر یکد گر دست 
کنون این کار دیگر بر گزاريم 
شیر ابا راک تسه راه: 
سپند شم به تاب می‌بسوریم 
فرار از مرغ پردستاد ربودند 


۱ دا: ندارد. 


نوای زیر و بم بر" ساز کردند یبای ارتتتون: اعتار کسردنتد 
سهی سروان گل روی گل اندام . فشاندند اشک مشک از ديدة جام" 
۰ جو رطلی جند مالامال در گشت ز می پیر خرد را حال بر‌گشت ۳ 
گرفت از دست ساقی شاه باده ا شارت کر سوی شاهزاده 
که این می‌نوش کن امشب برآسای بیافردا و زور پنجه بنمای 
ملک زاده به قامت خم در آورد قدح نوشید و رخ سوی وطن کرد 
جو بخت افروز ازین معنی خبر یافت نهانی دست بوس شاه دریافت 
به لابه گفت کای مرغ طربناک برو باز آی ازین کار شفبناک ؛ 
مشو با" زهر و بازنگی ميامیز وز آن ثعبان زهرافشان بپرهیز 
ترا کشفی گرفتن مات تست ره بی راه رفتن مصلحت نیسست 
سکن با آذن سیه رو دست بازيی که بازنگی نشاید ترکتازی 
ار بر گرد کین کاری تباهست انا تست ال دوع شا هتست 
۰نباید فتنه را بیدار کرد نشاید بااحل پیکار کردن 
شه ها فصد حانت می‌نماید طرزیتو: لها نها ربمت امه 
هر آن چیزی که بر ما بود گفتیم هر آن گوهر که با ما بود سفتیم 
به پاسخ گفت نوروز جهان گیر که غافل باشد از حال جوان پیر 
نه در ره دیده‌ای دست و نبردم نمی‌دانی کزیین ره برن‌گردم 


۱ انم را. 

و وا ان و انیت وا ندارد 
۶4 دا: خطرناک. 

۵ نم؛ در 


۱ نم برو. 


گل و نوروز /۱۲۱ 


کشتی گرفتن شاهزاده با شبل زنگی در 


بارگاه قیصر و انداختن شاهزاده شبل را وصفت او 


۰ جم پیروزه بخت آتشین جام 


کنیزان حبش رخ در کشیدند 
شب زنگی ز عالم مهر ببرید 
ز عنبر بيضه کافور بنمود 
شه پیروز روز کشور افروز 
هوا تتکتر قت عون بتا 3 بهشتی 
سهی سرو خرامان را رواد " کرد 
ز مرد و زد سیه شد کوی و برزن 
چه منعم دیده او را و حه درویش 
فتاده در عمّب خلقی به یک بار 


۰ پای تخت شه جود سر برافراعت 


زمین بوسید کای گردون غلامت 
که باری ب و کارش ببینم 
ملک گفت ای به جالاکی فسانه 
حوابش داد نس ۲ یی اخشگ 
گرو کوهست نزدم برگ کاهست 
سپاه زنگ اگر جوید نبردم 
و گر او الب آید سهل باشد 
نمی‌دانم کرا نیرو دهد بخت 
جو می‌باید شده باری به مردی 


چو زد زرین علم بر گوش؛ بام 
عروسان ختن سر بر کشیدند 
یی 
0 
گل باغ هر شهزاده نوروز 
فتاده در سرش سودای کشتی 
به صحن قصر " قیصر آشیان کرد 
بجوشید از خلایق کاخ و گلشن 
زده تیغ دریسفش در دل ریش 
زر داغ او همه با درد و تیمار 
ستایش را نقاب از رخ برانداعت؟ 
کحارفت آن گوگردون خرامت 
کنو تیزی بازارش ینم 
پشیمانی ز فقو خویش یانه 
که می آید مرا از نام او ننگ 
ور آتش گشت پیشم خاک راهست 
به تنها گر بتابم رخ نه مردم 
سخن بی علم گفتن جهل باشد 
چو مرگ آید چه برتخت وچه برتخت 


که در خون سرخ رویی به که زردی 


۱ - نم: کشتی گرفتن نوروز با زنگی و کشتن او. دا: کشتی گرفتن نوروز با شبل زنگی در بارگاه قیصر 


و انداخعتن شاه شبل را و صفت او 
۲ یاه بط گرافا: 
۴ و کو زاغ 


؟ نم: بینداشعت. 


۱من از کشتن نمی ترسم نه " کشتی 
چو قیصر آن حدیث گرم بشنید 
اشارت کرد تازتدکسی در اید 
بخواندند آن هیون پیلتن را 
در آمد ناگهان کوهی کمر کش 
سیاهی همجو دود اندوده دیوی 
پلنگی آهنین چنگال جنگی 
قدش گر راست پنداری حناری 
را هرا امن پر موه 
تو گویی بازو و برزش بهنجار 


هوا از سینةاو گشته محرور 
سحر کو " سر بر آوردی ز بالین 
وگر در تیره شب سیمانمودی 
چو بنمودی به شام اندام شبرنگ 
به سودا عقل را دیوانه کردی 
بحنبیدی زمین را دل بخحستی 
به کشتی جود نهادی بای حپ راست 
چو کردی پنجه در کوه و کمربند 
فلک تا طرح نقش انس و جان کرد 


۰ بدان هیات ندید ی ماهی 


حو شیدانی برود حسته ز زنحیر 


رید و به میداد رخ در اورد 


تو خود. بی آتش از دودم بکشتی 
جو آتش بر خود از حدت بپیجید 
سردستی بندال سر کش نماید 
یل زور آزمای فلمه کن را 
فتاده در درون از سهمش آتش 
از او در جاد مرد و زد غریوی 
چو شیر شرزه نامش شبل زنگی 
شکم گر باد نشماری طغاری 
نفس تود و دهاد مانند مسلخ 
شوقن نخو و لته سار 
به مزگان جون سنان سر شکسته 
زمین از جنبش او بوده رنجور 
برفتی روز را نور ار حهاد بین 
حسهاد را مادة‌سودا رودی 
گرفتی چرخی آئینه گون زنگ 
به نغوغا ملک را ویرانه کردی ‏ 
بخندیدی هوا را دم بسستی 
زدی چرخ مخالف را به جپ راست 
بکندی کوه را طرف از کمربند 
سواد پیکر بیر و حوان کرد 
که رنگی نیست بالای سیاهی 
و یاشیری شنیده بوی نخجیر 
لباس خام گرگ از سر بر آورد 


رواد شهزاده نیز از جای بر جست 
زیزدان جهانباد جست یاری 


۰ خروشان گشت وزانجا باز بنمود " 


به نرد دیو باز امد جو جمشید 
به هم برزد دو دست و پشت خم داد 
۲ ۰ .۰ ۱ 

فرو افتاد و بگرفتش خم پای 


۳ د ۳1 5 1 
۰ و برزنگی نشد شه زاده پیروز 


جو مرغ از زیر بالش کرد پرواز 
صنوبر را چو سنبل خم در اورد 
در کنتو9 فیتان انم کس اد تشر موز 
در آمد شبل همجود دیو سرمست 
شک نالسرا ارتفا ور اره 
شه از روی هوا در گشت جون باد 
بزد جرخی و از کارش بیفکند 
خحد | باق ره و تال یک شوه 


مم .۰ ۰ ۵ ۳ 7 


۳ ۱ به دستی مهرة بازوش بگرفت 


به زیرش در شد و از حای بر کند 
۳4 مس ۰ ۰ ۰ 

سرش بر سنگ زد رانسان به کینه 

۲ ث, ۳ 

فروشد کل آن‌ شیر حسنشگی 


گل و نوروز ٩۲۳/‏ 


نهان گشت آفتاب از روی زردی 
چو کوه ابزار خارا بر میان بست 
وزان بش هه کیک کوهمازی 
به سوی جلوه گه پرواز بسمود 
به پیش شب فراز آمد چو خورشید 
بدان کوه سیه در گشت جون باد " 
نجنبید آن ستون قلعه از جای 
بحست از قید شب مانند؟ة روز 
هوا بگرفت و پیش زاغ " شد باز 
تن زابر سیه شبتسم برآورد 
توا .کتهازا افتتشتا ارد یت کت زر 
کشش بگرفت و پایش در کمر بست 
پیترن داش رروان ار با دی ارو 
اسان کات رزوی نی اد 
درو گشت وزپ رگارش بیفکند 
بدان شیر سیه چنگال * بنمود 
کشیدش ساعد و دردستش آورد 
به دستی کاس زانوش بگرفت 
نگون کرد و به خاک ره در افکند 
که رفتعش کاسه در صندوق سینه 
اا ‏ تا هک ی 


۱ - نم: بال بگشود. 


۲ - دا :مصراع اول این بیت با مصراع دوم بیت ۲ یک بیت را تشکیل داده‌اند و ابیاتی که در این 


فاصله بوده‌اند حذف گردیده‌اند . 
۳ - نم: مر ع. 

1 ب یز کاز: 

۵ - نم: غوغه. 


بزد آه و چراغ عمر بنشاند 
جوشه بااو" کمان کینه زه کرد 
به تحسین نعره از کیوان بر آمد 
و اقبالش مدد کر ان تعوان ین 
یلان در پای او سر می فکندند 
خروش رومیان از شهیر برحاست 


۹ ۰ 2 ۱ ه ۳ ۰ 
۲ کلشن شد برود نوروز سرمست 


به پسیروزی به ایواد رخ در اورد 


گرانجانی نکرد و جان برافشاند 
رمانه آفرین و جرخ زه کرد 
نفیر از گلشن وایوان بر آعد 


رشادی بوسه زد بر باه تمهت 


سرانش سنحق زر می فکندند 
هماد دم شاه روم از قهر برخاست 
بسان دستده گل دست بر دست 


‌ ۳ ۰ ‌ ز. مم2ّ‌.‎ ٩ 
سر از پبیروزه ود ایوان بر اورد‎ 


آمدن دای" گل به نزد یک نوروز و خبر دادن 
از عاشق شدن گل 


الا ای صدر قفالی‌ مان ندل 
بساط دل که فرش لایزالیسست 
اه نی سلاو ۱ کر اه دنس فا 
حدیث از حال کن * و ز قال بگذر 
جمن بی‌قول بلبل آن ندارد 
بو تاش ول هی فص ان از 
گر از شمم تجلی بایدت نور 
مجوی ار عاقلی زین ب رکه آبی 


۰ و مشکاء دلت پرتونماید 


زجاج دل جو بفروزی به مصباح 


۱ نم: چو با اوشه. 
۲ - نم: حوانمرد. 


مسکش قالی به صدر خانة گل 
درو بنگر که چندبن نقش قالیست 
که قلبست انک بر صدرش بود جای 
دم از پسرواز زن وز بال بگذره 

ولیکن مرغ قالی جان ندارد 
که خوانشدت بزر گان نقش دپوار 
برو پروانه حوی از طایر طور 
کزین درگه نیابی فتح بابی 
ز چشمت کوکب دری براید 
کنی در عالم جان کشف ارواح 


. ۱ ۰ ی ۱ : مر ۶ 
و دای گل به نزدیک نوروز و خبردادن از عاشق شدن گل و صفت ان و با یکدیگر عشق 


ورزیدد ایشان جنانجه مذ کورست. 


من گو 


۵ دا : حدیث از قال کن وز حال بگذر دم‌از پروانه زن و زحال بگذر. 


تو آن سروی که در بستان" نگنجی ‏ 


تو آن مرغی که عرشت آشیانست 
تو شمسی و فمر همسایهة تست 
ولی گر پاي؛ خود را بسدانسی 
مغ تاریخ گ وکین قصه می خواند 
که جون نوروز از آن زنگی بپرداخت 
کار جو ماه و مجلس آراست 
شراب قیصری در جام جم کرد 


۰ به شادی حود از آن زنگی فر ج یافت 


هک ساعت نمی‌پارست بودد 
دلش با مهر اگر چه مهره می‌راند 
۳ ۹ سر 
کتن. کشن تشر کمک باه نش ند 
بباید کرد ازین پس تند خویی 
جه نیکو گفت آن کان" حلقه آراست 
درین اندیشه بود آذ سرو نوخیز 
عبار از سینه فردا جود نشانم؟ 
وا اه ناگه از در دای؛ گسل 


۰ به خد مت سرو سیمین را دو تا گرد 


_ : ۱ 
بدو گفت ای ز روبت چشم بد دور 


سزد زین فرخی سر بر مه افراشت 


۱ -نم: گلشن. 

۲ - نم: تو آن جانی که در هر تن نگنجی. 
۳ دا و نم: شام. 

1 دا: یکی ساعت. 

۵ نم: آن کو. 


گل و نوروز ٩۲۵/‏ 


تو آن گنجی که در ویران نگنجی؟ 
به باغ لامکانت أتتق دانتسنت 
زرمین و اسماد در سایه تست 
سر از رفعت به علیین رسانی 
جنین با پیر دهتاد باز می‌راند 
شب زنگی ز حد روم " در تاخت 
نوا از مهرخاده خوش نوا خواست 
گل گلشن ز گلگون جرعه نم کرد 
چر هندو طبم شاه روم کج یافت 
ز هبر سو نمرة تحسین شنودد 
ولیکن خاطرش این نقش می خواند 
مسعاشر بزم را بی‌مل نخواهد 
که همچون غنچه با او خوش بر آید 
که هم با سخت رویاده سخت رویی 
که آهن هم به آهن می شود ات 
که باشه حون کند اراس یفن 
حد بث دل به پایال جون رسانم؟ 
ز رنگ و بسوی داده ماية گل 
فته و کمن تا کارهارا تو تیا گنرد 
ندیده چشم دولت بی رت نور . 
که یزدانت ز چشم بد نگه داشت 


مگر یاری ز چشم یار جستی 
مگر زلف بعی در دسعت ت افتاد 
سگر خالی سیه دیدی به راهی 
مگر پیروز گشت امروز فالت 
نهپان می کرد ازو خود قصن‌دل 
ولیکن عاقبت برقم برانداغت 


که جون شبل سیه را در رسودی 


۰ گل گلچهر سوسن بوی گلرنگ 


تماشارا گشوده ن رگس مست 
گرفتی کشتی و کشتی به درد 
ترش دسست حون افشاوه تست 

چو بشنید این سخن نوروز سر مست 
ز هه گان آستنین را بر گهتر کرد 
برآورد آه و گفت ای دایه خاموش 
دم از مستی مرد با می‌برستاد 
دوای صر ع از مجنود چه جویی 


۳۹1 ۰ ۵ 
۰ جو بینی انش سوزنده در سور 


جرا جود من به دریا در فتادم 
کنون کر پا فتادم مست و مدهوش 


که قلب رهزنان" درهم دش شکستی 
کته ال ضان هگن شسعت ۲ اقفتاد 
که کردی روی در روی سیاهی 


۱ کهار اتسان تک فلز پایمالت 


که پایش از حیا می‌رفت در گل 
جو بلبل داستان گل در انداخت 
بداد جادو ید بیضصانمودی 
به بام آورده بود از ره اورتک 
به زور بازویش افکندی از دست 


#۳ ۰ ۳ ۰۸ 
چو زنگی روزش ار محنت سیاهست 


مهل باروی زرد و اه سردش 
دلش ده جون ز جان؛ دل دادة تست 


۰ م ۰ 
۰ر دود تفه پر رون تور سس 


زمرد را به لعل ناب تر کرد 
چرا نادیده آتش می‌زنی جوش؟ 
تو هشیاری حه دانی حال مستاد 
حدیث گرد با گردون چه گویی 
مگوی از تاب شمع مجلس افروژ" 
تو جون کشتی دهی هر دم به بادم 
به حسرت جند سوزی بر سرابم 
تو نیز از سر کشی بر من مزد دوش 


روا باشد گل صد ببرگ پر بار 
ر جرخست این که مهر آتشین جهر 
نظر کن شمع را پیوسته در جمع 
ریش ۱۵ اساسا وا رهنا صیست 
هنوز از سنبلش نشینده بویی 
از آن ترکان که خنحر می کشیدند 


۰و آن حادوی شوخ ناوک افکن 


جو با آن مار دم کتسرم دزن فتادم 
وزاده ساعت که در #«ِ زدم جنگ 


ز زلفش هر تمنایی که دارم . 


اکن کف دشمن دوستانم 
به بوی گل نهادم رخ بدیین بوم 
9 
خورم هر لحظه بی گل زخم خاری" 
به بویی قانعم زان " شاخ سنبل 


۰ نمی دانم که عم فت» او انس 


مرا هم‌مادری هم نسور دید ه 
بساز این خسته دل را مرهم ریش 


گل و نوروز ٩۳۷۸‏ 


هار آوا ز غسم درن‌الة زار 
جنان گردد ِ تاب دره ار مسهر 
ز دل در آتش و پروانه از شمع 
کل از تاد‌هوا وتا ز کیل عستت 
شدم دور از جمال او جومویی 
سنان بر شاه خاور می کشيدند 
ندیدم هیچ ترک مسست رهزد 


وت از چشمم آن خال سیه رنگ 
کنو یا سر نهم یا بر سر آرم 
نخواهد بود بی گل بوستانم 
و کنزاشییی باد بودی پیش من روم 
ز عالم گر چه آزادم چو سوسن 
شور کی ار متا هنشت ارت 
دلسم جود لاله در حونست باری 
به برگی راضیم زان" دسته گل 
مرادم بر نیاید پبابراید 
مشو چون طره از من سر کشیده 
بب‌خش از خوان بخشایش نصینبم 
غریبان را مکن بیگانه از خویش 


۱ نم: جو. 


۲ - کم: از. 


چو من بیجارء مسهجور نبود 
چراغی ده کزین ظلمت برآیم 
ازو جود دایه بشنید این معانی 


همیشه شاخ بختت بارور باد 


نمک حندین حه ریزی بر دل ریش 


۸۰ که هم کارت به سامان آید آخر 


72 ۰ 2 ۰ 
یس انگه را نشیمن کرد پرواز 


گرم نزدیک خوانی دور نبود 
تو اسان کن که مشکل می‌نماید 
کلیدی ساز کین در بر گشایم 
به پاسخ گفت ای باغ" ۳ 
گل بستان فروزت خوش نظر باد 
مکن ای جان شیرین شور ازین بیش 
شب هجراد به پایاد اید ار 
به سوی آشیان آورد وج باز ؟ 


رفتن شاهزاده به بارگاه قیصر به خواستاری گل و آگاهی بافتن از 
لشکر کشیدن فر خ روز شامی به روم" 


چه مرغست این کهمی‌خواند برین شاخ 
اتف شیستت گم خی کین کار 
زبان می گوید * و او را زبان نیست 
بگویم روشن ای مرد سخحنداد 
رلال مشرب روحست از اد باب 
ی تیا متا تست 
ریاض جاد شیرین را نبانست 


۱ ۵ 
چو حرف و صوت را با هم کنی پار 


۰ بدان اول که گویای سخن کیست 


سخن بیخیست از جان نم کشیده 
5 ۳ 


حه رودست این که می نالد درین کاخ 
کتک سکس اسف تاش دارد 
اگر داری رد آذ را سخن دان 
که آید در دهمان عقل ازو آب 
رد تم 
سرشک جشم گریان روانست 
شود زین صورت اد معنی بدیدار 
جو دانستی بدان آخر سخن جیست 
به شاخ سدره و طوبی رسیده 
که گر نیکست و گربدصورت اوست 


۱ - دا: مر غ. 

۲ دا: این بیت را ندارد. 

۳ - نم: رفتن نوروز شب هنگام به هجرة گل. 
1 - دا: می خواند . 


هس هو ف این را فان نز 
ز دریای درود جود مسوج خیزد 
به معنی آنکه نقش آزری کرد 
که.شهباز هوای عششبازی 
جو شاه شرق سر بر زد ز خاور 
کنار تخت را نفش دعابست 


سشن را شکر و جان را مس کرد 


۰ که شاها بنده را حاحت روا کن 


علاحصی سار بهر دردمندی 
سیه شد روز عمر داد خواهان 
چرا بر خود ستم می‌بایدم کرد 
هس در اتف نا سوه فا ون 
رشن پیت 

گهی بر برق توسن تاخشن بور 


گهی بازنگیی زور آزسودن 


کنفتتت تر راه‌نتلن مستت. کنرون 


سیه را نقش رفت آن سرخ گل کو 


‌ ۰ پ 72 ۹ 


چو صید لاغرم بر خاک مفکن 
که گر تنهاام از تنها فزونم 
شوم شاه ار توام چاکر شناسی 
به پاسخ گفت قیصر کای جهان گیر 
گر اصلی گوهری از کان بر اندیش 


۱ - دا: خیزد. 
۲ - دا؛ کوهة. 


۳ . دا: شیر . 


گل و نوروز ٩۲۹/‏ 


" کمان معدوم و ناوک را نشاد نه 


رز 
بدینساد در سخن صورتگری کرد 
شهید نیسنغ صم نوروز عازی 
جنیبت راند سوی فصر قیصر 
چو گل بر کرسی " پیروزه بنشست 
به منطق طوطیاد را در قنس کرد 
کنون آن عهد و پیمان را وفا کن 
برآور کام جاد تمندی 
سیه کاری نباشد شرط شاهان 


سناد از دست خود می‌بایدم خورد 
فدم در کام اردرهانهادن 
برآوردن ز جان پر دلان شور 
به کین زنگ از رخ زنگی زدودن 
یتیس را میت و 


نماند اکنون درنگی در میانه 


تامل را نهایت نیست مل کو 


برون افتاده جون وحشی ز بیشه 
در آب تیره جون خاشاک مفکن 
و یو مورم ز ازدرفا فسزونیم 
فلک گردم گرم اختر شناسی 
مزد بر افتاب تیغ زد تسیر 
وگر دریایی از طوفان براندیش 


سبک سنگی مکن با کوه" سرکش 
به بوي می جرا باید شده مست 
جو ماهی ماه کی درز شستت " افتد 
گرفتم هست شاهین شاه سی مر غ 


4 که فا تا را کر انار سا فان 


ها ارم نان رود 
تسرا باید که راه خود بدانی 


که خاک ره نیابد قیمت زر 


از کرد کتا تا روا تیا 
ولی چون قول و پیمان با تو کردیم 
به صبر این کارها هنشت 


۰ و 
گرفتم طبم درپاش تو دریاست 


۸۰ شسشه گردون که بر انجم؟ بود شاه 


از آن عالی نظر شد در همه حال 
۱ زمین کو تختگاه خسروانتست 
که مشهور است در عالم به تمکین 
فضارا این حکایت در میان بود 
که نا گه قاصدی جون باد شبگیر 
علم زد باسپاهی بر در روم 


۱ - نم: تیغ. 

۲ دا: تم و کم: دستت. 
۳ - نم: که انجم را. 

8 -نم: خاک. 


دم از تیری مزد باتیمغ اتش 


و یا خور جود سپر در دستت افتد 


نیرزد پر مرغی پیش سیمرغ 
خیالست این که‌او هم باز باشد 
گل سوری عروس خار گردد 
به بی ره توسن سر کش نرانی 
صدف هرگز نگیرد جای گوهر 
کجا با گل تواند کرد پیوند 
که شاه جرخ بامابر نیاید 
که از پیبان و قولت بر نگردیم 
به هر صورت که خواهی سر بر آریم 
به عمری می‌ شود خاک زمیین زر 
به لنگر کار دریا منی‌شود راست 
به هر برجی تواند شد به یک ماه 
سپهدار سپهرش طفل * راهست 
که بر گردون کند دوری به سی سال 
مدار چرخ را فد گنیر ان ارت 
نماید احتمال کوه ستگین 
ملک را این سخنها بر زبان بود 
در آمد گفت کای شاه حهانگیر 
که شاهانش کنند از حان غلامی 
به عزم رزم کرده رخ بدین بوم 


س ۵ 
۰ بهبوی گل چو مرغان سحرخیز 


برآشفت از غضب فرمانده روم 


" چو شبگردی کنی فکر از عسس کن 


میاه دربند و زور پینحه بنمای 
ز کار دشمن سر کش بپرداز 
چو بشنیداین سخن آن شیرخون خوار 
به پاسخ گفت زخم خار پر مين 
متاعی را که من باشم خریدار 


هآ شاه شام اگر خحورشید بامست 


بسرم آب رخش گر زانک دریاست 
ز تو رویینه خم بر پیل بستن 
ز من شمشیر کین بیروذ کشیدن 
ز تو ترتیب ساز جنگ کردن 
عظیم‌الروم بروی آفرین کرد 


که ای روی " توفرخ روز عالم 


کرو ارتفا کنوه کرانتیتم 


تور جود از رزم فرخ روز شادی 
پس آنگه باده در ساغر فکندند 


به حرعه صحن شادرواد بشستند 


۰ توانسی:شنو قضای: سس روا نی 


گل و نوروز /۱۳۱ 


۰ مگ 4 پب ۱ و 
رسانده جوش جوشن تا در زنگ 


به پرواز آمده بر تازیاه تیز 


و بودش مردی شهزاده معلوم 


به ناورد از سنان آتش برافروز 
وگر خواهی شکر دفم مگس کن 
ورت نوشست کام آز تفن گر 
تک آورادر جهان و شست بگشای 
به کام دوست آنگه سر برافراز ! 
نهاد انگشت بر آهوی خون بار 
وگر گل دیگری چیند وگر من 
چرا هر دم کسسی آید به بازار 
چو صبحش زخم تیغ من نمامست 
دهم خاکش به باد ار سنگ خاراست 
به زرین نمل سر کش برنشستن 
تسیر کرفان کشان در عون: کنفتییزان 
ز من گیتی بر اعدا تننگ کردن 
به تحسینش گوهر در آستین کرد 
زر فرخ روز مارا کی بود غم 
ورو ببرست ما پیل دمانیم 
مسبارک روی و فرخ روز بادی 
غیت فات‌ ون که کون 
قدح را با صراحی عقد بستند 


سنوشیدند جام ارفوانی 


جو شب شد ! رخ سوی کاشانه کردند 


رفتن شاهزاده نوروز در شب به رسم عباران به فصر فیصر و گل را 
در سب شبستان خفته بافتن " 


الا ای مرغ قدسی بال‌بر کش 
کنو متا خوش سرای خحانة دل 
نفنیری کن درین ایوان غبرا 
بگردان از هوای کن فکان روی 
طوافی کن به گرد بیت معمور 
نوا بر نشسغمه‌ناهید می‌ساز 
چو بردارد خروس عرش تکبیر 


به بوی صبح مشکیین کن نفس را 


۰ نظر کن کاتش افروزان افلاک 


سحن ورزان که داد عقل دادند 
جو از نوروز دستان ساز کردند 
که آن پیروز؛ تاج سلاطین 
ز فرخ روز رفتش کار دربند 
نهاده بر سر ره جشم بینیش 
مگر برعیزدش آن عقبه از پیش 
جو زلف یار کارش درهم افتاد 
به سر می‌برد با آه جگر تاب 


دو عالم را به زیر بسال در کش 
کته اغ. تفه وی اه دل 
صفیری زد برین بستاد خضرا 
نشیمن در فضای لامکان جوی 
علم ب رکش زطرف گلشن حور 
نظر با طلعت خورشید می‌باز 
زر شاج سدره بر کش بانگ شبگیر 
بجنباد از سر مستی جرس زا 
نت | هروش دود از عالم " ماک 
به دانش چشم معنی بر گشادند 
بدینسان داستان آغاز کردند 
شه پیروز نسل خسرو آیین 
زر بیوند تکار اوشیه بر کت 
که کی باید نشستن در کمینش 
شود ایمن ز غوغای بد اندیش 
کی اوه وی و غم افتاد 


ر دل در 1 تسش و از دید در اب 


و کم: «شد افتاده است. 


۳ ۰ ۰ ۰ ۳ اه و 1 
۲ - دا: ... شبستاد یافتن. نم: رفن نوروز شب هنگام به حجرة 3 


1 ۳ دا : عالم از. 
-نم؛ دور. 


شبی تیر غمش دلدوزتر بود 

۰ نمی یارست بی‌یار ارمیدن 
چو لاله چاک کردن پیرهن را 

برون آمد چومرغ از اشیانه 

رواشش گشته حوذ از مشق دلبر 

جو غمزه با سنانسی آب داده 

: بزد چرخی بر آن مرکز چو پرگار 
به پرواز امد از هر سو جر شهباز ؟ 
زهر شاخی چو طوطی سر بر آورد 

یه بام طارم ۲ گل شد به هنجار 
چراغ شب نشیناد دید مرده 
هک داران شب ههار هت 
درای رومیان افتاده از ! جنگ 
زبان در بسته مرغان سحرخیز 
طاش سوه گردون مت 
سپیده رخ نهفته در سیاهی 
دل زد را ز بازو تساب رفسته 

نفس در کام چوبک زن گسسته ٩‏ 
سپهر ایینه را از دست داده 
ببهار خوش نظر نوروز خرم 
زاف وفی تفر آن ماه خی 

۰ فتاده بی خحبر مستاد خعوش خواب 


گل و نوروز ٩۳۲7‏ 


شرار سینه‌اش دلسوزتر " بود 
جو نجه بر سر خار آرمیدن 
به خون آغشته دیدن خویشتن را 
جو مه شد در لباس شب روانه 
روان شد تا به پای قصر قیصر 
جو طره‌با کمندی تاب داده 
ندید از خفتگان حز فتنه بیدار 
فتن آنگهشز به برجی آشیان ساز 
به هر کاخی چو طوبی سر در آورد 
جو بلبل کاورد رح سوی گبراز 
نگهبانان شب را خواب برده 
تقواع شا نم از کی 
مین از ف تفه رنکی ان نک 
ففان برداشته مرغ شب آویز 
زرمستی طشت شمعش رفته از دست 
همه آرام کرده مرغ و ماهمی 
دهل بنهاده و در خواب رفته 
فکنده چوبک و بانگش نشسته 
جو اسکندر به تاریکی فتاده 
فرود آمد حوباد از بام طارم 
شبستاد دید پر خورشید و پروین 
قضا هه شک سر کلیر ناوات 


بتاد روم و مه رویاه قبجاق 
زده برطرف آن کاخ کیسانی 
مسغرق در گهرهای شب افروز 
گل گلچهر بر اورنگ خفته 
نهاده شممها پیرامن گل 

جر صبح صادفاد رخشنده رویش 
عذارش لالهای در و۱ فتاده 
چون ر گس چشم مستش رفته در خواب 
جو خور زرینه تاج از سر نهاده 


۰ ۳ عرعر خز گلگون بر کشیده 


نهاده حادمانش کرسی زر 
درستی از زمرد ساز کرده 
کته دشسته امن ترا نا مه شتما رز 


۳ نشانده بر فرار د نت ِ ۳ 


شکر رنزان زبهر آن گل اندام 


۰ جو دید آن فتنه را در خحواب نوشین 


به دل گفت این گل بستان فروزست 
بهشتی پیکری حورا سرشتست 
به پرواز آمدش مرغ دل مسست 
زخود می‌رفت و می آمد د گرباز 
گهی می گفت نگذارم زدستش 


۱ دا: خوتد. 
9 رفته در تاب. 
۳ نم معطر . 
4 دا خامه. 


کشیده سر زمستی در بفلطاق 
ز زرعالی سریری سروانی 
فترآ 0 دبای هفقو 
وزو اورنگ رنگ گل گرفسشه 
سمن بر در میان چون خرمن گل 
جو روز عاشتان آشفته مویش 
عقیقش شکری در می فتاده 
چو سنبل زلف شستش گشته" پرتاب 
چو مه بر دست سیمین تکیه داده 
پرندی فستقی در سر کشیده 
پر از گلب رگ خندان کرده بالین 
برآن تاجی نهان در لزلوتر 
همایی برسرش پرباز کرده 
کیان یت شک تا نان 
۱ ۱۳۳ 
نهاده شربت و برداشته جام 
شب شامی معنبر " کرده جامه" 
درو حیرال شدش جشم جهاه بین 
و یا در تیره شب تابنده روزست 
و یاسروی ز بستاه بهشتست 
غفانی گنت وق اوه آادست 
درو می‌دید و می‌رفت از خبربار 


‌ هل 


۱ خ مي‌ دهد پایش سوم 
یسبازم جان و کام دل بسرانم 
دگر می گفت کاینجا جای آن نیست 
چو تاب تلخی هجراد نیاورد 


۰ البالب شد دهانش از می‌ ناب 


به یاد شکر شیرین دلبند 
رلعل تابناکش خاتمی بود 
برون آورد ون اکتا کا کیره 
فکندش عتده! در گیسوی مه پوش 
پس آنگه نقل دان را کرد خالی 
دگر برداشت از جا شممهارا 


حوشد پردخته زانحا کر پرواز 


گل و نوروز ٩۱۳۵‏ 


رواد بر سرو سیمینش فشانم 
و گرنی بی دلان را بیم حاد نیست 
به بوسی شکرش را چاشنی کرد 
وزان پسس کرد عزم جنام جلاب 
چو شکر نوش کرد آذ شربت قند 
کر عست تارتین کی درد 
که باشد سرخ گل را لعل در خورد 
کشیدش جادر شب در سر دوش 
طبق بنهاد نزدیک نهالی 
یکی اینجا نهاد و دیگر آنجا 
هم از آن راه شد با اشیان باز 


آگاه شدن گل بامداد از آمدن نوروز و دبدن انگشتری" او در 
انگشت خود و بر یاد او مجلس آراستن" 


حجو بیدا گشت دست موسی ارطور 
رواد شد هودج ررین جسمسشید 


۰ سپهر و مهر گشت این رام و آن زرد 


سپیده باده حمرا بسنوشید 
مر ۵ 
عفیق اندوده شد پیروره کون بام 
9 عم ۱ 
برود امد زر خر که شمسه حیین 


۲ ۳ ت‌ یر سم ۳ 
رِ طیستت ت‌طنوان ا نسم ان اما 


ز تاریکی برامد قبذةنور 
پدید آمدزمشرق چترخورشید 
جهان چون ویس گلرخ مهر پرورد 
فبای زر کش والا " بپوشید 
به پیروزی برامد جرخ را نام 
زدخ خ برداشته مرول مشکین 


گل مهوش ز خواب خوش برآمد 


۱ نم: عقبه. 


# 1 1 
۲ دا: انگشتری نوروز. 


۳ دا:... آراستن و به عیش نشستن با یکدیگر - نم: خبریافتن گل از دایه در آمدن نوروز به حجرة او .. 


6 دا : سپهر ورام گشت این مهر و آن زرد. 


۵ دا: رردخارارا. 


بو ۰ ۰ و ۳ 1 
بجست از خوابکه چون آب و آتش 
مر ۱ 
چو نر گس باز کرد و سر برآورد 
فلی را د سل دل در مهر بسسته 


۰ ان کی نراقت یت 


سژالی کرد از آن مرغان دمساز 
که حیران گشتهام ۱ در بازی او 
مان در هسوای آب و دانسه 
وبا بلبل سحرگه بال بگشاد 
همان دم دایه روشن کرد جود روز 
به پاسخ گفت کای مر غ پبهاری 
نمی گویم که طاووس بهشتی 
مشو بیگانه کان مرغ آشناییست 

چو خاتم این رماد در دستت افتاد 


۰ تویی بلقیس و من هرغ سلیمان 


زمن بشنو جدیثی چود قدت راست 
بده بریاد جم صد بوسه بر دست 
77 ۲ ۹ ۳ 

تبسم کرد و گفت ای دایه خاموش 


۲ 


پریشان کرد بر مه‌زلف دلکش 
نظر در گلشن نیلوفری کرد 
سرشک اختران از روی شسته 
به دیب عرعر سیمین بیاراست 
نه برفانود خود حال شبستال 
رواد افروز جود یاقوت شیرین 
که این باز از کجا کرده است پرواز 
بدیین گلشن نشیمن سازی او 
کلف 3 کاشانه آورد قشتنا رن 
رخ گل دید و از روز در افتاد 
که بود آن طایر فرخنده نوروز 
بگاه جلوه کسک کوهساری 
بدین بستان سرا بلبل نواییست " 
مده‌دیووپری را حمله برباد 
هواداری کنم تا باشدم جان 
سلیمانست آذ کین خاتم او راست 
از آن انگشتری آمد به دسئت 
که گر لعلش نمی‌یابی نگین هست 
سهی سرو گل‌اندام سمن روی 
مکن آتش که من خود می‌زنم جوش 


اَ نم مانده‌ام. 
نم: آشنا نیست. 
۳ نم سرانیست. 


۰ م2 ۰ ۰ و 1 ‌ِ 
۰ گر زانک گویی افرینش 
بگردان جام و جان را قوت دز ده 
دلسم در نی از جام دوشین 


۰ جهان با دست جام باده پیش آر 


می نوشن روان بر گیر و درکش 
پياله در " کف ساقی همان دم * 
در ابیت فردکا ان کت 
قدح در خنده رفت از عطسه طاس 
برآمد آفتاب از مطلم جام 
صراحی ز آتنش شم دم برآورد 
پری رویاد به می خوردد نشستند 
شده نصفی هلال و باده خورشید 
1 گلگون به جام می گساران 


۰(به می کردند خاک کالبد گل 


ر می خحورشید رویاد شيشه پرداز 
به گرمی چون شرابی چند در گشت 
فد حمی خوردومی زدجود‌شد ح حوش 
رعش گشت از می گلگون جو لاله 
به ساقی گفت ازین آهسته‌تر باش 
مریز آبم که آتش می‌فروزی 


گل و نوروز ٩۳۷/‏ 


۰ ۳ مج و وم ۱ 
که گشتم حلقه در گوش نگینش! 
دلم خود شد بیار آن آب عناب 
بسه اد لمل او یاقوت در ده 
شنتضا از آن آب آتش فام نوشین 
عقیقست اشکم آنذ بیجاده پیش آر 


بریز از جام جم " خون سیاوش 


به عیسی بارور شد همچجو مریم 


روان شد خون لمل ٩‏ از جشم ساغر 
مه نو خیره گشت از گردش کاس 
رخ مه شد ز عکس باده گلنام 
1۳ روی فد ح شبنسم بسرآورد 
شک فک که ارول تسشتتا 
بتاده ضحاک و مجلس بزم جمشید 
گل ملگون به دست گل عذاران 
تاد انتهووان تور ان ول 
پری قرابه بازی کرده آضاز ‏ 
صنم را اف ول ی یر کت 
نبید تلخ می‌شد از لبش نوش 
و توکس لاله ای تفت رالنه 
و گر نی راز پنهانم شود فاش 
بساز آخر که در حالم بسوزی 


۱- نم: از تک 
۲- کم: خخم . 

بت نم: بر ۰ 

8 - نم: همدم. 


۵- نم ناب. 
تع و کم: می. 


مبر چندین به " جام می‌زدستم که من امروز خود بی باده مستم 
پس آنگه از نواسازان نوا خواست که گردد کار عشاق از نوا راست 
۱ ۵ ۰ ۳1 " ۳ ۱ ۰ م7 ۰ ۱ و 

۰ وش اوازی ترنم ساز جنسکی به رخ رومی به جین طره زنگی 
. م2 5 ۳۹ ۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۱ ۰ 
نکارینی که نامش بود سهنار ر نوروز این نوا اورد بر‌سار 


نوا ساختن شهناز" چنگی و اشک ریختن گل در هوای نوروز " 
بیاای یار تاباهم بسازیم ‏ نسوزیم* از غم وباغم* بسازيم 
دل شاد از درود ریش جویسیسم غم دل با درون خویش گوییم 
شراب از چشم ساغر گیر گیریم به ترک لعبت کشمیر گیریم 
تنظر هم با خحیال پار بازیم نوااز نالههای زار سازیسم 
چرا از تشنگی در آب میریم گهی در تب گهی در تاب میریم 
زبس کز چشم ما سیلاب ریزد عجب باشد که طوفان بر نخیزد 
در ین وادی که در جان می‌زند تاب که مارا می‌دهد حز دیدگان آب 

. سبک روحی که با ما سر گرانست دل شوری ده را آرام جانست 
۰ جو جان کردم فدایش از دل پاک جه‌باشد گر مرا بر گیرد" از خاک 
ورا زآشفتگان یی کناره بجر تیار کی سا او حه جاره 
کری زان روی بش عاشفان زاست. که اند ی کف کی کب اراس 
حدیث عشق در دفتر نگنجد شراب شوق در ساغر نگنجد 
درست روی آن کو مه رورزد بر عافل به دیناری نیرزد 

شب تاریک روزان را سحر نیست ز روز بی دلان تاریکتر نیست 


۱ - نم: ز. 

۲ دا: شهباز. 

۳ - نم: خطاب گل با شهناز خینا گر. 
4 - دا و نم: بسوزیم. 

۵ - دا و نع و کم: هم. 


1 - دا : بردارد. 


دلم می سوزد و تن می‌زند یار 
اگر چه لیلی از مجنون گریزد 
دوای دل ندانم از که جسویسم 
نهادم سر به حکمش کام و ناکام 


۰ مرا از خشک و تر در عشق دلیر 


ریب افتاده‌ام با آاشنایی 
غریب آن نیسته کورا آشنا نیست 
به مستی در جهان افسانهگشتم 
وگر وقتی شرابی کرده‌ام نوش 
و واه لب لسعلش نکردم 
سری دارم که از سودا رون تست 
سر آذ بهتر که باشد " بر کف دست 
گل از نوروز گیرد رنگ و بویی 
فلا کف که کر شسری راز اتست 


ءِ 
۰ ۶ گرخواهی که باشی روزروشب خحوش 


نیاید کار ما با فامتش راست 
چه ماهست آنکه از مهرش خبر نیست 
من آن مرغم که صد سیمرغ بودم 
نجستی کرکس گردون زقیدم 
کنون بنگر که چون پر ب رگشادم 
گر از خاک رهش دوری گزینم 
نف هنز مرعسی. کگان کاران شاش تا 


گل و نوروز ۷۱۳۹۸ 


بباید ساخت تا خود جوذ شود کار 
بود محنون" که با 9 تت 3 
نمی‌دانم که چون باشد سرانجام 
لبی ماندست خشک و دیده‌ای تر 
که هر روزش .کشد خاطر به جایی 
غریب انست کز محنت " جدا نیست 
ز خویش و آشنا بیگانه گشتم 
ز تاب دل جو ساغر کرده‌ام جوش 
حرامم باد هر جامی که خوردم 
دلی دارم که جز یک قطره خون نیست 
دل آن خوش تر که باشد واله و مست 
بسهار از ابر یابد آب رویی 
که هم تشگ دهان دلستان است 
چو زلف آشفته شو بر روی مهوش 
که ما پستیم و او را کار بالاست 
حه شامست این که ازصبحش اثرنیست 
ز بازاد دل به بازی می ربسودم 
شدی طاووس بباغ؟ سدره صیدم 
بسه دام شا بناری درفتادم 
سمندروار در آتش‌ نشیم 
چو من در موسم گل زار باشد 


۱ - نم: لیلی. 


۲ - نم محئود. 


۰ / خمسة خواجو 


و9 ۱ ِ ۱ ۳ ۰ 
کل از سورور نستوانسد سر سد له 
۳ ۱ ۹ ی الاک 


۰مرا حز غصه غمخواری د گر نیست 


دیجمت بسن همه عم بر نها بنه 
دریین آتش چه سازم گر نسوزم 
جرا ؛ زلف کژت‌ای نسور دیسده 
بتا " از طره طراری میاسوز 
مقام خویشتن در چشم " ما جوی 
نمی‌خواهم حیات حاودانی 
گر آید مرغی از کویت به پرواز 
چو افتادم زجام بیخودی مست 
نشانم بر در میخانه جویید 


۰ رین کویم چرا باید گذر کرد 


دلم را ناز" چشمت در خور آید 
دل مین گسوش‌دار از روی یساری 
سرم بنگر نهاده بر کف دست 
چرا سوزم چو شمم از آرزویت 


هر آه بادی که‌از کوی‌تو آید 


که بی نوروز گل خوش نیست دیدن" 
که باشد تیره‌تر هر روز کارم 
بجز غم خوردنم کاری د گر نیست 
نه دل کوه گران هم بر نتابد 
که چون شمع" آتش از دل برفروزم ۳ 
بود * پیوسته جون ابرو خمیده 
زمره مردم آزاری: میت اون 
که به باشد صنوبر بر لب جوی 
که سیرم بی تو؛ ز آب زند گانی 
شود جانم به استقبال او باز 
درین مستی که می گیرد مرا دست 
حدیشم از می و پیمانه گویید 
خرد گو تا کند منعم که بر گرد 
که ناز از نازنینان خوشتر آید 
چو داریم از تو چشم گوش داری"" 
در آور سر که در پایت شدم پست؟؟ 
مگردان رخ که میرم پیش رویت 
ترا زاناس او موی نو اه 


۱ تم: این بیت را ندارد . کم: در پاورفی. 
۲ - دا : «شمع» افتاده است. 

۳ نم: می فروزم. 

- نم: چواز. 

۵ -نم: شدم. 

1 - دا و نم: بیا. 

۷ - نم: جاد. 

۸ دا: من. 

٩‏ نم: باز. 


۷۲۰ ۱۱ دا این دو بیت بعد از بیت شمارة ۲ امده است. 


جو در عشی تو حالی‌زار دارم 
خبر داری که از خویشم خبر نیست 


۰و سا هو یوار آششایت 


سنیسایسد از درون پرده آواز 
ی ۰ 
من مهجور را گر ضم نبودی 
دمی بنشین و بنشان آتشم را 
گرم بر دل بود بسار تسو شاید 
که روزی زین صفت بودی به یادش 
چو می‌بینی که در عشتت هلا کم 
رپایت تاترا بر سر نیارم 
منم شمع‌و تو روز ای روشنایی 
گرم بر باد شد دل در هموایت 


۰۳۳ ۰ ۰ ۰ 9 
۰ و شهنار این نوا بر زد به علغل 


ز" نرگس ارغوان بر یاسمن ریخت 
زد از بادام تر بر لاله عشاب 
راش کت لاله کون کر کشت امن 
طبرزد را به مروارید می‌ خحعست 
جو او دیگ جگر در جوش می کرد 


ویس 


ر مهرش استین بر ماه می‌بست 


۱ -نم: بخوانم. 

۲ سراید . 

۳ - دا و نم: برنیارم. 
4 - کم: نور. 

۵ - تع و کم: شهباز. 
ال کم 
۷ - کم: پر . 


۸ - تع: این بیت را ندارد 


گل و نوروز /۱ ۱۶ 


چه باشد گر بپرسی حال زارم 
ربی خویشی مرا پروای سر نیست 
نه4 صد دستان بخواند اش ات 
که خوش می‌نالی ای مر غ نوا ساز 
به دست آور دل محنت _کشم را 
کشم بار تو تاجانم بر" آید 
کسی روزی جنین روزی مبادش 
مبر آبم که من یک مشت خاکم 
جح ۳ 
بمیرم پیش رویت جود بیایی 
حاد فدای خاک پایت 
| 
دل کل در خروش امد جوبلبل 
قد ح را ار هوا در در دهن ریخت 
شد از حزعش رواد بر سیم سیماب 
ر سوز دل فروزان شد حجراغش؟ ‏ 
به لابه دایه‌اش خاموش می کرد 
بِ ان 
بر آب دید قگانش راه می‌ بسست 


۰ و 7 ۰ 3۳ 
ز گل می‌چید برگ ضیمرانش 
به سر مستاد صلای خواب دادند 


زشبنم پاک می کرد ارغوانش 

جو شب را رلف مشکین تاب دادند 

زامستی قزر کش کل ترفت هن خوات بتاه سیر آمدند از بادة ناب 

لشکر کشیدن فر خ روز شامی به در فیصریه و رزم او با سپاه قبصر 
۱ 


۰ چجنین دارم سماع از پرده‌دانان که‌اکنون در میاد پرده‌حواناد 


نوایی هست کان شهناز خوانند 
حوشا سازی که در این پرده سازند 
بدین پیمانه های لاحوردی 
برواین عود را در اش انا 
بسایوسف کزین چه بر نیاید 
شوی شاه ار نداری تخت را دوست 
ببروتسرک کسلاه سسروری ده 
۰ اگر عاقل بداند ذوق مستی 
دوای درد ماحسر درد نود 


۰ ممات زنده دل عین حیاتست 


ارین بات کجاباشد گشادی 
توا زر برده‌ساز نفمه بردار 
که جون بلقیس ایواه زبرحد 
برآمد بانگ مرغ صبحگاهی 


به شهناز آذ نوا را باز خوانند 
وی کتاتین زسخت ی انوا اه 
گهی صافی دهندت گاه دردی 
که با این عود کاشه زوزگا 
وگر آید بدین ره در نیاید 
که ات مش تا وی تما آدست 
که ترکست آنکه باشد در خور زه" 
دایعا مسیتا که فسگن 
که هر کش * درد نبود مرد نبود 
حیات مرده دل اصل مماتست 
که موقوفست این خرمن به بادی 


که بر تابد عناد از ما سوی‌الله 


سخن را کرد ازین آهنگ برساز 
خراماه شد برین صرح ممرد 
به‌ بام طارم امد از سر مهر 
خی گا یش کست از مه فا بهساقی 


۱ - نم: در صفت ررم نوروز با فر خ روز . دا : اشتباهاً عنوان داستاد بعد در اینسا آورده اف هت 


۲ - نم سوزند . 
۲ . نم: خوری ده. 


1 -نم: کس. 


۳ جوم سم ٩‏ 
سپاه شام کرد روم ب‌گرفت 
ضت ارایان شاسی در رسید ند 


خهان نطرفت شک کوه‌تا کرد 


۰ فرخ روز جود قیصر خبر یافت 


سپه بیرود کشید و صف بیاراست 
نراقت ان انیران 
تن ۳ ۱ 
چراغ برس اه عشتبازی 
ب شب اند وه را شمسم شب افروز 
ءِ 
به پای کل جو بلبل مست رفته 
غریواد همجو شیر مرغزاری 
بجست از حای و در آهن نهان گشت 


براند تن اقترا واه اقسیس‌کمتی 


۳ ۳ 4 
۰ ۳ هر سو طبل حنگی شد خروشان 


نی ناو ک برست از چشم جوشن 
سناد دلگیر و پیکان دلنشین شد 
جراغ اشتسخان ور 2۳ 
امل داغ اجسل بر دل نهاده 
تا آن عاه 8 ی سرت لا 
پلنگان آمده صید نهسگان 
علمها دامن افشان بر دلیران 


گل و نوروز ٩۳7‏ 


چو عنقا شاه باز آن بوم بگرفت 
هکره شبن بیرق بر کشتزرید. 
تشم کار رعست شمان سر شوه 
که دیگر باره سوی روم " بشتافت 
نون ختهآن را اناد توا شست 
شیر کنرون کشت د سیم ان 
نسهال جسویبار سرفرازی 
به طلمات غم آب زند گانی 


بهار عشل را فرحنده نوروز 


شنینده بوی گل و ز دست رفحه 
خروشان چون پلنگ کوهساری 
تو گنتی کوهی از آهن روان گشت 
و از آنجا زد علم بر قلب لشکر 
به حوش امد دل پولاد پوشاد 
جهانی تیره گشت از تیغ روشن 
سپهر از گرد لشکر چون زمین شد 
ت قت: سل کرت تور 2-5 
ال رعت امسل بر باد داده 
یلا در حمله همجود شیر غراد : 
نهسگان مانده در قید پلنسگان 
تشه تشگ ها ی آز عون ست ان 


تب پایان قله‌ها ! سای 


۰ وا از دود داش 0۳/0 


ز بس جوشن جهان پرجوش گشته 
له وال تست سر ترا 
سرافشان صف شکافان را سر تیغ 
عتاد را تاب داده تیم ِ ناراد 
‌‌ عم 
هو پر ارقم پیسچنده از کرد 
ز خون سیلاب در جیحون فتاده" 


رم 3 
جر از چشم:تیغ اب خورده 


۰ شراب شیر گیران از لب تمغ 


مه‌از گرد سپه بوشتیده جادر 
کنمتد مر کفتان ون وی رنکی 
رخ آورده یساده در یسیساده 
دلیرادن روی در میداد نهادند 
زهر سو کوه پیکر در جهاندند 


دل کوه از سر تیغ " گوان جاک 
سراسر پشته‌ها پرپشت و پردوش 
تتتر ان توا یه زان تیه 
بساط خاک آهن پوش گشته 
طبتهای فلک پر گرد لشکر ؛ 
لب شمشیر کام شیر گیران 
خدنگ تیزپر پرواز کرده 
سر گردن فرازان افسر تیغ ۵ 
شنت تال :۱7 اب داده رزم س‌ازاد . 
جهاه پر ضیغم غرنده از مرد 
ر حوشن حوش در هامون فتاده؟ 
روان از آتش کین" تاب خورده 
نفیر جنگ جویان در دل میغ 
خور از تیغ سراد نوشیده ساغر 
یمتا ردان عون نبیر ۱ اتکی 
سواراد با سواراد در فتاده 
کمر بستند و بازو برگشادند 
ازع خود براندند 


- دا ؛ قلمه ها . 
۲ 0 
۳ نم: گرز. 
4 دا: همه کاسه زخون یاقوت احمر . 
۵ دا: میغ. 
1 - نم: تیر . 
۷ نم: در گردون فکندند . 
۸ - نم: در هاموت فکندند . 
٩‏ - نم: دل. 


۱ شا سیر 


گل و نوروز ۱۹۵ 


کشته شدن فرخ روز شامی بر دست نوروز و امان جستن سپاه شام" 


جه فرخ روز دید از دور افلاک 
یلان س رکش از سر در گذشته 
ز خحیل شام قلب لسشکر روم 
نبهاد اورنگ زر بر کوهء‌پیل 


۳ ۱ رم 
۰ جو اتش رخ به سوی رزمکه کرد 


ز کشته پشته‌ها " بر یکدیگر ریخت 
چو بحر دم کش آب ابر می‌برد 
خور خاور فروز و شمم " دلسسوز 
کشیده باد را در زین جو حمشید 
قبا پوشیده از کیمخت ضیفم 
مرصم جوشنی چون بحر در بر 
فا سای رخ ا انس 
خق کردون توشتی ون زشر راتخش 
به گوهر چون فلک در عشق موصل 


۰ به میداد زخ نهاد و کرد پرواز 


بسراق گرم رو را بسانسگ بسرزد 
مکن گردن کشی با سرفرازان 


چه * تازی ناقه با یکران تازی 


بسی گرد نکشان افتاده برخاک 
سران را موج خون از سر گذشته 
تسه شتفیتار توص آن بوم 
رده گردون رسهمش حامه در نیل 
به دود کینه گیتی را سیه کرد 
همه خاک زمین با خون بر آمیخت 
چو شیر شرزه دست از ببر می برد 
مه پسی روز روز آزاده نسوروز 
فکنده تیغ را در کف جو خورشید 
به خام آورده شاخ گ رگ را خسم 
مکلل مففری چود چرخ بر سر 
تلا زک اشیراز تا شک کنا نس 
بو ماهر آ سینقه بر شر کتسوانش 
حمایل در فکنده هفت هیکل 
به پیش پیل شاه شام شد باز 
جو برق آتش به کوه و دشت در زد 
به سر مستی خرد را داده از دست 
پلسگان را مترسان از گرازان 
که باشد پشه پیش باز بازی 


۱ نم: کشته شدن فرخ روز بر دست نوروز, دا : عنواث با عنوان داستاد قبل اشتباه شده است. 
۲ - کم: پسته.ها. 

۳ دا: فروغ شمع. 
8 - کم و تم: چو. 


خو آتگن‌باد با از جا برانگیشت 
بسی با هم به الماس سرانداز 
وزاه پنس رمح خطی در ربودند 
فد گردن فراز نیزه خسم شد 
فتاد آنگاه با کرپال‌شان کار 


۴ کر کاوهن فتاه شتلن دنیت 


برفت از کارشان سرپنحه و دوش 
شه افطاق سوز آزاده نسوروز 
ز کف بفکند گرز و کف برآورد 
سمند خاره سم را در جهانید 
بشد تا در کمربندش زند جنگ 
جهنده برق که کوبش چو میجست 
سکندر زد قضارا کوه پبیکر 
فان اف شتا کنوزا سر تمس ۲ رد 
هزبر پیلتن خنجر برافراخت " 


به نوک تیغ دلدوزش فرو دوخت 
زیون یل شتا تا ورد کعسا 
وزاه شیر زیاه هم ضربتی یافت 
نش شد صیتل تیغ سرانداز 


به ابر آبگون با او برآویخت ! 
زستان هتتوی. کبردنتد: نسرستار 
به ارقم مسهره‌بازیها نمودند 
زره قرطاس گشت و نی قلم شد 
به سر پنجه شدند ابراحد بار 
ففتیرق کر فا وق افش مدق کسینت: 
تخاند از قات دلهان طافت و قوش 
شتله: از کانود کته ان افترور 
ضریو از سين؛ پرتف برآورد 
انا کسیر حون وسانیه 
به سر دستی کشد وه اک 
به سوراخی فرو شد نا گهش دست 
بجست از کوهه خسرو چون سکندر 
ز سر مستی به خرطومش درآرد 
یزد یک زخم و خرطومش بینداخت 
نهاد از تاب خنجر سر سوی راه 
ر سید از کینه در پیل دماه تنگ 
به الماس جگر سوزش فرو سوخت 
شه شامی در افتاد از سر یب 

زر آب جان گدازش شربتی یافت 
سرش شد " افسر رمح سرافراز 


۱ - نم: بر آمیخت. 

۲ - تم و کم: دست‌ها. 
۳ نم: به. 

هه نم: برانداخحت.. 


یرکم: گشت: 


به گردون بر شد افغان" از دو لشکر 
جنین است برادر کار عالسم 


جو ابر ارگردن افرازی بر افلاک 


۰ درویشاه طلب کین یادشاهی 


جو خواهد حاد شیرین رفت بر باد 

مجوی آن کاخ کانجا که اف یت 

اک کرت رات اساد کنو 
۰ .له ی ‌ 

چو در کنجی نشینی گنج باشی 

شهادت حاه سپرده پیش اعداست 

شه اه اتتشت یه یتک هت 
و هِِ‌ .۰ ۳ ۰ ۰ 

چه می کُویم که از خویشم خبر نیست 

کجا می‌تاختم کز ره فتادم 


8 امن 7 ‌ و 1 
۷ستو هشیاری ا گر من مستم آخر 


نیم در کوی هستی در شماری 
حد یشم می رود هر لحظه از یاد 
بهل تابر سر کار خود ایسم 
چه می گفتم به یادم ده حکایت 
فرس را در چه منزل باز بستم؟ 
چه پیش آمد که سر بر کردم اینجای 


۱ - نم: «از » ندارد. 


۲ - کم: در. 
۱ اه کرش 
8- نم: بر . 


گل و نوروز /8۷: 


ز شادی همچو گل بشکفت قیصر 
به باد این خاکدان کی گردد آباد 
مکش سر کوفتی حون قطره بر خاک 
وزیشان خواه هر ملکی که خواهی 
به شیرینی برافشاد حاد جو فرهاد 
مگیر آن شاخ کو را خوشه‌ای نیست 
[ّ 

وگر باغم بسازی شاد گردی 
ور آیی در میان در رنج باشی 
متیر کرو از 3 به‌ ماهی 
شدم قربان و از کیشم خبر نیست 
چه می جستم که این در می گشادم ۱ 
جه وقت قصه " و افسانه خوانیست 
چه باشد گر بگیری دستم آخر 
۲ ۱ 
و گر من نب نیستم هستی نو باری 
کجا بودم که لعنت بر جنون باد 
کلیدم کر که این در بر گشایم 
مکن عیبم که مدهوشم به غایت 
چه را می خواستم کافتادم از پای 


۸ خمسه خواجو 


دلم چون راستی را نیست در جنگ 
عم ۱ 3 
گهی کاین داستان را می‌نوشتم 


۰ که جون پیروز شد بر خصم نورور 


چو خورشیدی که طالم گردد از ابر 
ببرآمد بر تذروی جلوه گر باز 
چو شاه شرق تیغ تیز " زرف ام 
. چو خیل قیصر روم آذ بدیدند 
بداد شوماد شامی در دواندند 
سپاه شام جون کردند معلوم 
در افتادند جوث گشتند خود بار 
که ند ۳ تیغ و سر نهادند 


۰شارت کرد قیصر تابه یک بار 


سه فرخ روری و پییرورمندی 


نوایم هم نمی‌باشد بر آهنگ 
من دیوانه را مور دارید 
در آن مجلس سخن را باز هشتم 
چو گل شاداب گشت از بخت پیروز 
ودیاشیری که ارد پای در ببر 
برو همجون عقّاب آمد به پرواز 
درفشان کرد و زد بر لشکر شام 
بفریدند و خنحر بر کشیدند 
به زخم تیغ ازیشاه خود براندند 
که فرخ روز شد نخجیر آنذ بوم 
چو روباه از نبرد شیر خود خوار 
جو باد از عحر بر خاک اوفتادند 
بگردانند روی از جنگ و پیکار 
از آنجا رخ به سوی شهر کردند 
به ساغر خون خصم از کف بشستند 
بر آوردند نام سر بلندی 


بردن طوفان جادو گل را از شبستان در شب و دیدن نوروز دو 
بلبل را در خواب که با بکد یگر احوال گل باز می گفتند و 
رجنمونی کردن ایشان به مقام طوفان جادو؛ 


الا ای تور دسا رم شاصی 


برود آور سر از دریبای لاصوت 


فروزان کن رخ از جام * الهی 
برافشاد دست بر صحرای ناسوت 


۱- نم: به. 

۲- تع: نیر. 

۳ تم: بیفکند . 

6 - نم: بردن طوفان حادو گل را از کاخ قیصر . 


۵ نور . 


برد 1 نش دریسن دولاب بی آب 
و ‌ ۶ 

وطن بر گوشهة میخانه می ساز 

چراغ دل ز شمع دیده بر کن 

شراب سرمدی از جام جاده نوش 


۰بیار آن می که‌ما را پیر جامست 


چوباد آن آب آتش فام درده 
لب لعل قدح.را قوت حان ساز 
بسده جامسی شراب لایزالی 
که هنگام صبوح از عالم حاک 
سحن سازان که ساز برده دانند 
که شاه روم با شهزاده نوروز 
به پیروزی در شادی گشادند 
دگر قانون عشرت ساز کردند 
بتاه بربری کردند پر باز 


۰به می‌باغ فرح" را آب دادند 


جو نوروز از می گلبوی شد مت 
فصاحت را چو بلبل کار فرمود 
که وقت آمد که شاه کشور افروز 
پاسخ گفت قیصر کای وفادار 


۳ 0 ۲ آنیم 
7 
ار تدبیر را خواند به‌ تقدیر 
۹ هی کت ها و کنو کشت اس 


گل و نوروز /۹ ٩6‏ 


برآور دود ازیین قندیل پر تاب 
نظر با طلمت حانانه می باز 
لب ساغر به خود دیده تر کن 
اس ی نوفیا دست دل پوش 
که کار پختگان بی‌باده خامست 
تشکتییر این مامتها واد جام درده 
دوای دل ز اقوت روالا ساز 
بدیسن مخمور مست لابالی ! 

به سرمستی توان رفتن به افلاک 
سخن را زین صفت در پرده خوانند 
چو از پیکار ب رگشتند پیرور 
انا سوه اف یال دادنتز 
قدح جستند و عیش آغاز کردند 
به قصر قیصری کردند پرواز 
سر زلف طرب را تاب دادند 
شوای کل دشن ویک از دس 
طلب را برقع از رخسار نود 
تن در حجل؛ گل بار نورور 
چرا از بهر گل بر دل نهی بار 
که آذ پیمان به پایانی رسانیم ‏ 
رمازین پس نیاید هیچ تقصیر 
غوواز کوهی کا از خارت‌سر ایا 


به: هر گامی کها کامي توان یافت 


۰ ببس ۹ اتشین رویاد شاداب 


بهنشتی رخ بتان حور پیسکر 
به می زنگ غم از خاطر ببردند 
چو مستی چشم مي خواراد فرو بست 
به افسود چشم‌بندی کرد خوابش 
میاه سبره‌زاری دید در خواب 
شتکفته کل هن آن‌سووزه کش 

م2 . ۰ 5 ۰ 
یکی می گفت و می‌زد اه دلسور 
که امقب ون کمین یر کل کشودند 


: اد ۳ > 7 


قفا زا ناس از شید گذشته 
تفت تسا قفا شا اه 
چو آن مزغ جهاد سوز فسود‌ساز 


جو نر گس دید گل راخفته؛ در کاخ 9 


هوا بگرفت و بردش تابه ارمن 
گلی از باغ وصل آن دل افروز 
ورش در پبی کند شهراده پرواز 
جو خواند این داستان بلبل به دستان 
ات ون آمعیشت ان ره 


به یک دم کی به دست آید شکاری: 
افو لس ایساشسن تران سافتش 
بجستند از صراحی خود عناب 
۹ ان اسر 
توافت رات کنر بفرسود 
چو شب شد خواب را فرصت شمردند 
برآسود از جهان نوروز سرمست 
به‌ زیر ابر در شد ماهتابسش 
موی یر بان مت ارت 
دو بلبل کرده بر " شاخی نشیمن 
که حاضر بودی ای یار دل‌افروز 
نج کلیر کف ز کلشن قررنودتد 
که خواهد برد دیوش خاتم از دست 
همه امشواز گان شش توا کنو 
گذار افنتاد بر فص شهنششاه 
به شادروان قیصر کرد پرواز 
جو باد مه رگان بربودش از شاخ 
که هست او را در آن منزل نشیمن 
نجیند هیچ کس بیرود زنوروز 
به کوهستان ارمن یابدش باز 
بحست از خواب شاه می پزستاد 


به دود سیسته اتش در حهاد زد 


۰ریا را به مزگان عقد بگسیخت 


هماد دم صبح پیراهن قبا کرد 
۳ ۳۰ 
زنوبت که فریو کوس برخاست 
که آن بانوی توران در وطن نیست 
11 ۳ و 72 

شه آن متطومه با فیصر فروراند 
ببارید اشک مریم قیسصر روم 
که هر قورع که هنت آرا‌کاهش 
تابن کرو گفتش ای خراشی: 


۰ و از دست تو خیزد خیز و بشتاب . 


کلیدی ساز کن چندین چه پایی 

به قرباه خلیل و کیش عیسی 

که گر باز آوری گل را در این باغ 
۷1 عم ۳ ۲ 

برارم کر شود اختر به برجت 

زاسب و گنج و لشکر هر چه باید 


بِ ۳ ۱ 
پس آنگه با کروهی دانش‌افروز 


گل و نوروز /۱ ٩۵‏ 


به دامن کو کب رخشان فروریخت 
سپیده از سیاهی سر برآورد 
افایتر ۱ واه تا توش سردآ سس 
وشات ادایستا قو ای وان فتاه 
سهی سرو خرامان در چمن نیست 
شبستاد شد تهی زاد روز روشن 
حدیث بلبل و گل جمله برخواند 
ولی چود حال جادو کرد معلوم 
نیابد کس به جر نوروز راهش 


بکن گر جارة کاری توان کرد 


اقتر لب تسیز ان تست ان ان 
راز تک دیو اشکشعری: 


بود کاین قنل؟ سنگین بر گشایی 
به بیت‌المقدس و روح بحیرا ۲ 

کنی همجود تذروش ایسن ن ار زاغ 
در ارم کنر سوه گوهر ۳ 
ببر با خویش هو و تسا تا 
توانتش: کنرره همجود باد نوروز 


- نم: منظور. 
د کم: فعل. 


۳- تع: تحیرا. نم: بحرا. 


۳۲ / - خمسه خواجو 


راندن شاهزاده در عقب نخجیر و از اسب خطا شدن و دیدن بری 
را بر صورت جوانی و ازو دلداری یافتن " 


خوشا وقتی که بلیل " راز گوید 
ولیکن ملک جم بی اهرمن نیست 


۷۰ کر گر تنج است مارش در فاد سست 


نیابی خرمی‌ بی غفنصه پارا 
گرت صبحست کام از شام بگذر 
یقن می‌داد که بی‌قطع منازل 
وی سوی دریا سفر کن 
۱ بی غم دل شادمانی 
کسی کو طعنه بر اورنگ می زد 
که جون نوروز یاغ از گل تهی دید 
چو بلیل در هوایش کرد پرواز 
عقاب س رکشش پر ب رگشوده 


۸۰ هه جستر برق را در تاب کرده 


به قطره میغ را رو پای در گل 
ر نملش ماه" در مسمار مانده 
به سرعت چشم بسته جادواد را 
حو آن حوش ز 0 بستاد اند وه 


به روی گل غم دل باز گوید 
۳ ۳ ۳۰ ۱ 


عم ۱ 
اش تست :داز در فمایست 


کل از خار آید و خیری زخارا 
وگر ترسی زننگ از نام بگذر 
نخواهد شد وصال کعبه حاصل 
شکر خواهی به خوزستان گذر* کن 
زظلمت خیزد آب زند گانی 
7 
کنار جشمه بی‌سرو سهی دید 
به فصد مر غ وصلش دیده‌ها باز 
جو" عنقاتیز " پروازی نسموده 
به پوییدد صبا را آب کرده 
تاکن کوهورا فشک سر ول 
فلک جون نقطه در پر گار مانده 
به تک نخحیر کرده آهوان را 
هوا بگرفت جون کبک از سر کوه 


۱- نم: رواد ساختن قیصر نوروز را به حستحوی 


۲- نم: بلیل که وقتی. 
۳ دا: سمن. 

4 نم؛ سقر . 

تمه تیرنگتا: 

1- نم ر. 

۷ تع: تیر. 

۸ دا و تع: مار. 


مم وم 
مه حر که نشین خر اه می‌زد 
مب شفق پيمانة عور نوش می کرد 
بدید آمد کنار حشمه ساری 


م س_ | 
کذار گور بودوحای آهو 


جنو طاووس فلک شد آتشین بال 
به پویه بادپا را کم کیردنتز 
َ ۳ ّ_ نی 

شه سر کش براقفش برق گشته 
کت کترا یه هی دواتنه 
تا هدز وش کار اه 
جو بانگ نمل که فرسا برآمد 
ی ۳ ۳ ۳ جنگال 


۰ گر جه در گذشت از باد خر 


خحطاشد توسن و نوروز غمگیین 
سرش بر سنگ خورد و اسب بر دوش 
جو یک ساعت جنان مدهوش بفتاد ! 
جوانی دید بر بالین ستاده 
عنان مر کبش بگرفته در چنگ 
به دست شاه داد آن می که در کش 
ای نهر ای ان شوه 


۱- نم: پر 
ْ- نم: سر . 
۹ دا : گرم‌سا. 


؟- نم: افتاد . دا : بیهوش بفتاد . 


گل و نوروز ٩۵۳/‏ 


به پای کوهساری پر " برافراخت 
هتسار کال زادوا مش زا 
فلک خون شفق در جوش می کرد 
خروشاه بر لب هر چشمه ساری 
به آبشخور درو وحشی زهر سو 
به هر جا سایه‌بانها بر کشیدند 
ی مرت مان 

به پی پشت زمین را نرم کردند 
به‌نه میدان ز گردون در گذشته 


چو برقی گرم خیز " از جا ب رآمد 
تکاور در حهانیدش زدنبال 
ندید از هیچ سویی گرد نخجیر 
چو کوهی در فتاد از کوه؛ زین 
ی بیجن و شاه بیهوش 
سر | خاایو گرفتان فده گفاو 
هه ون 
در آن چنگ د گر یک جام گلرنگ 
مار اندیقه ار کزووه سر کین 
پس آنگه بستد و بروی ثنا خواند 


به یکدم نوش کرد و باز پس داد 
جواد از رنج راهش باز پرسید 


۰بدو گفت ای گل باغ معالی" 


تو آن شمعی که صد پروانه داری 
گرت چشم بدی افتاد در کار 
مرنج ار درفگندت کوه پیکر 
به زخحم تيشه لعل از کان برآرند 
بیفزاید رواج نسقره از کوب 
نباشد گنج رنج از زخم مارش 
از آن رو شمم را گیرند و سوزند 
نه هشیاری پس از افراط مستیست 
۳۳ در دامن دریافتادست 


. .۰ ۳ 
۰ کر ضریبی رسد بر روی دینار 


عبیر از سوختن گردد معطر 
وه کرد گل شکنته 
کرت تک دون از سار تسود 
بود در ضصمن هر دردی دوایی 
وجود چرخ بی گشتن محال است 
جو سرو آذ را که بینی پای بر جای 
منال از تیرگی دهر زنهار 
به بستان هیچ گل بی خار نبود 
نسه اخر شاه انم را روالسست 


۱ نم: 
۲- نم: 
۳ نم: در. 

1 دا: این بیت را ندارد. 


۵ نم: 


ژوال است. دا : این بیت را ندارد. 


برفعش خحستگی یکباره از یاد 
به آزرم از دلش آزار بسرجید 
چو بلبل در غم گل چند نالی" 

ولی در تابی از پروانه داری 
زبخت نیک دولت چشم می‌دار 
که افت و خحیز در دولت نکوتر 
به خامه صورت الوان نگارند 
شود حاصل بهای میوه از جوب 
نباشد غنجه بیم از نوک خارش 
که مجلس را زنورش بر فروزند 
بلندی مندرج در ضمن پستیست 
فیک رز.دز .دول ختارا تهتاداشعت 
و ات کیان دروق ی سفاز 
چراغ از تاب دل بساشد منور 
شکر در نای نی باشد نهفته 
نی‌نبریده را آواز نسبود 
بود در تحت هر خرفی رجایی ! 

چراغ مهر بی گرمی خیالست 

بود بادش به دست و بند برپای 
کز آب تیره خیزد در شهوار 
کدامین گنج کان را مار نبود 
جاایست انکترف کش لا بر ااسیع 


ت ۰ ۰ ‌ ی 
۸۰ ترا حوه این زمان هنگام کارست 


منه بر دل غبار از عالم خاک 
اک کنردون قطان هساو 


۲ ۰ ۰ ۳۹ ۰ _«‌ 


مکن انديشه زان بد مهر خونخوار 


پس آنگه گفت کای من خاک راهت 


فلکنر اسر تفه ود کشت نان 


شه لشکر شکن نوروز س رکش 


هماد دم برفرازی سر برافراشت 7 


جنین تا جند منزل " پسپریدند 


گل و نوروز ۹۵۵ 


رز بد مهری جفایی" کرد باتو 
به یک قطره به دریایش " درانسداز 
جو در ابر سیه تابنده؟ مهتاب 
برامد بسر صب فتاسشل ان 
سپه را باز دید وراه بسرداشت 


پس از یکجند در ارمن رسیدند 


دیدن شهزاده" در شب پیر غیبی را بر صورت کشیش و ازو نشان 
فصر شاپور که" مقام طوفان جادو بود یافتن 


۰ لا تا کی چو شمم آتش پرستی 


ییا داد دل از میخحانه سستان 
در بستحانه پسندار در تلد 


شراب از ساغر جان" " نوش می کن 


وزان پیمان شکن ۲ پیمانه بستان 

رم ۱ : 

فسوی شیاه زتاز درستد 
۰ ۹ 2 ۰ 

سماع از پرد؛ دل کوش می کن 


۱ - کم: خطایی. 

۲- نم: در پایش مینداز. 

53 دا: به غرقایش. 

- نم: درا . 

۵ نم؛ مانند . 

1 برافراخت. 

۷- تم: منزل را. کم: منزلی را. 


۸ دا: شهزاده نوروز. 


٩‏ دا: «و». نم: نشاد یافتن نوروز از ....طوفان جادو. 


۰ دا: زر دست میکشان. 
۱- تم و کم: می . 


۹ خمسا خواجو 


دل از شمم رخ جانان برافروز 
درون کعبه بابت عشق می‌باز 
ز عسالسم روی در پیر مسفان آر 
۳ 
که چون بر سرحد ارمن علم زد 
نمی‌دانست " کان غم با که گوید 


۰بر آن کهسار جون کبک آشیان کرد 


نشد " روشن برو احوال آن ماه 
اگر چه‌بود طوفان را ندیده 
چرا گویم ز طوفان بوی نشنید 
به وقت آنکه گشت از دور افلاک 
سکندر رخ به تاریکی در آورد 
خضر کز عالم معنی خبر داشت 
ر لولو بدر لالا حقه می‌ساخت 
روا در بحر اخضر کشتی نور 
سماع زهره در اختر گرفته 


۰ اب هر حا ره روا افتاده حسته 


ملک "را بوی گل سرمست کرده 
به چرخ آمد جو مه پیرامن دشت 
تکاور بر لب هر چشمه می‌تاخت 
چو شب را طشت شمم ار دست بفتاد 


۰ نم: حان جراغ دل. 
۲- تم: ندانست. 

3 نم: بشد . 

6 نم؛ بگشت. 

۵ دا: سایه بان 

- نم: فلک. 


۷- نم ؛ بر . 


ز شمم دل چراغ جان" بر افروز 
ولیکن کعبه را از بت بپرداز 
مان را از غم دل در ففان ار 
ر نوروز ایین جنین دستان نوازند 
به‌ یاقوت روا بر رخ رفم زد 
مراد حاطر خود از که جوید 
سرشکش پیکی از هر سو روان کرد 


نکیی ! از حادوی پتیاره آ تا 


۱ کی کی ۱ طوفاد ز دیده 


که صد طرفان به چشم خویشتن دید 
حجاب اتش خور سای جاک 
یه ها تاه کیره 
ووان ی مهن واه سره ا هت 
فلک با مهره بازان مهره می باخت 
تس نداد .اس دون 
قمر جام بلورین بر گرفته 
ز هر سو ره نورداد بار بسسته 
صفیر بلبلش از دست برده 
چوهفت‌اورنگ گردقطب در " گد - 
زچشم از هرطرف سرچشمه می ساخت 
ز جام سر سیه سر مست بفتاد 


به خلوت رفت و شمم دل برافروخت 
این فافت1 تا گه‌سال رده 
9 دودح آواره تن فد خی از 


قدحهای مسیحی نوش کرده ۱ 


و فرهت اسان اک مسر سر 


۰ به صورت بیکری در قبت؛نور 


در آن پرواز گه جون کنر 3 برواز 
برد گلبانگ بر نوروز سرسست 
ازینجا مهد بیرون بر سه فرسنگ 
وز آن ره خیمه زن بر طرف دشتی 
بر آن دشتست یک پیروزه گلشن 
گلستانی دلارا چون رخ حور 
به دست تست قعل * آن فسونگر 
طلسمی کایدت در ره فرا پیش 
به هر کار اسم اعظم یاد می‌دار 


۰و بیرق بر کشی بر طرف اد راغ 


که بینی گنبدی عالی ز مرمر 
خحروسی برفرازش کرده پر باز 
تور .که کنهاسمه رانحصا فتاده 
اگر خواهی که کامی بر سر آری 
وگر خود کر رود تیر از کمانت 


گل و نوروز ٩۵۷۸‏ 


شراب دور مللا مسال کرده 
رح عیسسی سه چسشم روح دید ه 
سبشهای الهی گوش کرده 
جو کیوان هند باری" حامه در بر 
به سعنی طایری از روض؛ حور 


: خن یر 6 ۲ 
چو مرغ صبح خیز امد به اواز 


که ای بر بوی گل دل داده از دست 
کفتراه تفت ای هوک 
که نی هتر. کوش ای بیتی بهشتی 
درو طوفانه جادو را ننشیمن 
چو باغ خلد نامش قصر شاپور 
نباشد جز تو کس را این میسر 
ز اه تمثال هایل هیچ مندیش 
که گردد بر مرادت سر بسر کار 
دمی پرواز کن در صحن آن باغ 
قشاق آزر رت | سر 
شت مار فتاه موی آشی ان سار 
در گنبد سود دردم گکشاده 
از آن بالا به یک کلکش درآری 
شود نخجیر جادو مرغ جانت 


۱- تعز هندپاری. کم: هند بادی. 
۲- نم: پرواز . 
۳ نم: آمد . 


*- نم: ففل. 


در آن طارم بود بتار منم ری شش 
تفت ان ور تظر فد بای دیاز 
کجا رفت انک آن منصوبه می‌باخت 


۰ ۱ نمی دانم که این معنی دهد دست 


میسر گردد این کار ار نگردد 
کجا آن ماه را در بر آرم 
من از جادوی جشمش آن کشیدم 
وراز طوفان توان حاه بر کران برد 
هشیب و وه کرت فده ود 


جو اختر دیده‌بانی کرد تا رور 


ین انقدو کشا کار نو داش 
شهنشه در تحیر ماند ار آن کار 
پری زان " صورتی دیدن محالست 
جه م ی گفت ی آنمنظومهمی ساخت 
و یا نقشی جنین صورت تواد بست 
۳ گردد مراباور کبر دا 
چو می‌دانم که این طالم ندارم 
که ه رگز مشلش از طوفان ندیدم 
زر دریای فرافش کی توان برد 
ز گریه دم نزد سا صبح دم زد 
چو صبح اختر فشانی کرد تا روز 


رسیدن نوروز به قصر شاپور و کشتن طوفان جادو را و گشادن 
طلسمات و گل و مهران مهرسب را از بند بیرون آوردن" 


چو گلچهر فلک با جام گلرنگ 
مر کست از وان تون صتتخ که , 
جسم زره ینه جام اهرمن سوز 


۰ عروس ماه روی عنبسرین موی 


ز مهر روز شب در آتش افتاد 
ز : طایت تیدا هه حشمه نور 
شه حورشید رای مسهر سرور 


کتمتز درنست و ادتوادی سر برد 


ِ- نم درین. 
۳ نم برین ساد 
۳ نم: شکستن نوروز....بقیه فوانانیست. 


سر گاه از شستان بر آونک 
مسخر کرد از مه‌تابه‌ماهی 
بزد خرگه برین قصر دل افروز 
ز عارض کرد یکسو چین گیسوی 
دل پسر درد بسر بساد هوا داد 
یدید آمد ز دریا گرد کافور 
بر امد بر فراز کوه پیکسر 
از آن منرل حنیبت را روان کرد 


خحدا را از سر اخحلاص بر خواند 
۱ ‌ ب. 3 

برد بیرق بر اه پیروزژه کون دشت 
فرود امن به‌ بای قصر شایور 


۰ از هر گوشه‌ای بستان! سرایی 


به هر جا سبزه فرشی در کشیده 
در آن آرامگه جون مهد نسشهاد 
غریوی آمد از ناگه" به گوشش 
سیاهی دید زین بر پیل بسته 
یه دستش ارقمی پر پیچ و پر خم 
چو دیوی* جسته از زندان جمشید 
کمین بگشوده بر شاه سواران 
: شهنشه کرد اسم اعظم آغاز 
کار شمان گنز اوه مرو نتسش 


۰ پل نگ شیر دل بازو برافراخت 


ستاد کت 3 سر یردان دادار 
به بوی گل در آن گلشن بگردید 
جو راد یل قففلی بر در او 
نظر جود بر مه منحوفش افتاد 
کمان بگرفت و اول جاشنی کرد 
عتقابی شهپر سیمرغ بروی 


گل و نوروز ٩۵۹۸‏ 


همه آفاق از آتش گشته حوشان 
وز آن دریای پر آتش برون راند 
به پیروزی از آنجا نیز بگذشت 
درو هر بلبلی دستاد سرایی 
ش‌کفته لاله و سنبل د سمل ۵ 
به هر طرفی چو نرگس دیده بگشاد 
م ]۰ ۰ ی ‌ 
بجست از جای خنگ تیز هوشش 
حو شیری بر سر کوهی نشسته 
دمنده‌ار دهن ؟ دود هنم 
۰ ۳ ۳ #_ ۰ ۰ ‌ 
زبیمش رفته رنگ از روی خورشید 
بت پسال آورد در دم بسرق و باراد 
۲ ۰ ۳9 ار ان ۵ 
هماد ی سایه‌باد میغ شد بار 
تاد هیچ کارش دیگر از دست 
باه گر کاو تارفن شا کررهتاعت 
وا اشضا شخ آشان‌صوی کل ار 
رصم ۱ 
خروسی از زبرجد پسر سر او 
وزاه پس مرغی از تر کش براورد 
دم از خایسک اکانم 9 ان بتي 


۱- تم و کم: دستان سرایی. 
۹ نم: ناله 

۳ داو نم: دمش. 

۶8 نع: دوی. 

۵- تع: بار . 

1- نم: عیسی. ‏ 


۰ ۸ خمس؛ خواجو 


به شستگن دز گرفت واداست یر داش 
دهانش کرد پر کیمخت ضیفم 
چو از زاغ کمان برخاست آواز 
خروس بام را چون بال بگشود 


۰ به زیر افکند و آن تمشال بشکست 


چو آن مرغ از سر گنبد در امد 
حدا شد پره‌را با قفل بیوند 
ملک جان آفرین را آفرین کرد 
بساطی دید چون دیبای رنگین 
فکنده تختی از زر در بسرایر 
جو سروی از بنفشه دسته بسته 
دو هو تسا یر انشن تهاده 
گل بستان فروزش پژمریده 


دلش چون مشعلی بی نور گشته 
ز باداکش نهالی نم گرفته 
به سنبل سرو سیمین در سلاسل 
چو نوروز آن رخ گلبرگ" را دید 
بسسان مرده کوجان باز یابد 
به شمشاد خرامان خم دز آورد 
بر او افشاند و در گوهر گرفتش 
چو بودش با رخ و گیسوی او میل 
0 ۳ 


موم سوق خر اسان زادست اف اف 
پس آنگه شاخ گرگ آورد در خم 
عقاب آمد به پرواز از سرباز . 
به منمار از فراز قبه بربود 
تیه اواره هک هت هن بر 
طتراهیر: ازن تیب نو امه 
بسرود افتاد زنحیر در از ند 
واز آنحا رخ در آن کاشانه آورد 
مصور همجو لعبت خانةحین 
بر آن گل چون نگین لعل در زر 
ی لالهتر گس در هون تفه 
دو حادو در جه بایل فتاده 
ز گلزار رش خیری دمیده 
زر زلف تاب‌دارش تاب رفستسه 
رخش چون روض؛ بی حور گشته 
چو مه در برج عشقرب کرده منزل 
دلش " جون غنجه از شادی بخندید 
و یا خضر آب حیوان باز یابد 
عقییق از دیدة پر نم برآورد 
سراپای از دو رخ درزر کترفشش 
دمیدش در نفس والشمس واللیل 
جو ماه از عقدة راسش امان داد 


۱ دا: گلرنگ. 


)۳ نم: دلش ار حود. 


۰ برود بردش بر آن صورت که دانی 


وز انجاباپری رخ کرد پر واز 
ر هر برج اختری پرتاب می‌یافت 
چو یک ساعت در آن گلشن بگردید 
فزآست ها سس کانففان یس 
زر * مرمر * دید طاقی بر کشیده 
مت کر قزر ان راتس ی 
در آنها ۰ ۳۷ 
دو آهو را به دست از خواب بر کرد 
زقنا که وس مسهران را مسشید 


ببسی شادی نمود و خرمی کرد 
ازو پرسید کاینجا کی رسیدی 
کجا چود نوح با طوفاه فتادی 
حواسش داد مسهراد عیسو 

م2 ۳1 ۰ 
حو بلبل در بی کل شد به پرواز 
صبا جود باد پابیرود جهاند 
تو مهری و جوا" از خاور برایسی 


كث‌ِ_ ۳ ۳ 
بسی دیدم ز گردون جور و بیداد 


۱ دا: ظلمت. 

۲ دا: گرد آن پرواز گه باز. 
۳ نم؛ جو. 

4 دا: زمروارید . 

۵ دا: برحا جود. 

1 نم: جونکه. 


۷ نم: آن محنت از یادم. 


گل و نوروز ٩۱۱/‏ 


اتکی و ان نا آنانن 
راز گرد آن مرکز به پرواز ۱ 
به هر سو کوثری پر آب می‌یافت 
خروشی دلخراش از دور بشنید 


وزو فرشتن ز دادن شیاه 
بسی صورت بر آن دیبای زک 
فرو بسته جوانی را به زنجیر 
کشیده ناله بر قصر مشید 
یزد جنگال و بندش خرد بشکست 
که کامی دیگرش پزدان برآورد 
وزاد پستیارءة جادو جه‌دیدی 
جو یوسف در جه کنعان فتادی 
که سرو آزاد کی گردد ر نوروز 
که بیند کبک را در آشیان باز 
غبار خاک چون بر جا" بماند 
کنی جون ذره خلقی را هوایسی 
برفت از یادم آن محنت " که دیدم 


ولی شادم که می‌بینم ترا شاد 


۰تبسم کرد شه و آنگه" چو شهباز 


بدید آن صفحه را جدول به جدول 
به هر جا کو قدم بنهاد در کار 
هر آن گنجش که پیش آمد نهانی 
در آن بتخانه هر سویی که بشتافت 
به هر طرفی طرایف " یافت بی حد 
صسلا در داد ود لته را 
به سرداران لشکر کرد اشارت 
یلا یبیل پیکر در دویدند 


/ سیر دیسل آن مواضم را ز , فا 3 


۰ هیونان را جواهر بار کردند 


2 ۳ 
تا ساتتروی را در هود ح رر 
چو یاقوتی که بیرون آید از درج 
بپرواز از نشیمنگاه آن بوم 


گرفتش دست و باز آمد به پرواز 
همش آخر ممیین شد هم اول 
بزد چرخی بر آن م رکز چو پرگار 
در آنحا دید تشن شا بان 
به هر مخزد خزاین دید بی عد 
که در دست آورید این دستگه را 
که اینک گنج باد آوزفی ارت 
به پشت پیل زر بیروذ کشیدند 
جو خاک آن روضه را دادند بر باد 
وز آنجا درخ درآن کهسار کردند 
روا کردند سوی قصر قیصر 
و یا ماهی که طالم گردد از بر ج 
رح آوردنسد در مسعسمورة روم 


رسیدن گل و نوروز به روم و آشکارا کردن مهران نسب" شاهزاده 
و قیصر گل را درعقد شاهراده آوردن: 


خوشا وصل * گل و فصل بهاران 
لب شیرین و جام خسروانی 
نز کشتتلد 0 
صبوحی در میان سبزه کردن 
چو نرگس بر کنار چشمه خفتن 


۳۹ نم وانگه شه4. 
۲ نم: ظرفی ظرایف 


خروش بلبل و بانگ هزاران 
ز دست حضر آب زند گانی 
سماع مرغ بر دستاد تنل 
به روی سبرز خطاد باده خوردد 
به دیده ماحرا با تشه اش 


۳ دا: مهران مهرسب نسبت.... نم: تعیین وقت عقد بستن گل با نوروز. 


4 دا: وفقت. 


یه وصل سرو قداد شاد بسودن 


۸ رفتی زلف یی را هس کر 


سخن گویان. که ذر نظم سفتند 
9 رم 

که جون نوروز گل ! را در عساری 

شدرگ ان شتادی اقبال ختورهاند 


جپهاد را مسردهءه نسوروز دادنسد . 


9 مه 
همه بارزارها اد تست سل 
ما ی ۱ ۳ 
نت طسو ان روز نوروزی د گر بود 
حرس حنباه شده دستاه سرایاد 


روش کسوس در ایواد فسعساده 


و ۷ ی 6 ۰ ی مه و ۰ 4 م2 
۴ رد رفته به رود از نفم؛‌ جنگ 


جمان آتش عذاران با جمانه 
رده آورنگ قیسصر پیش ایوان 
عظیم الروم بر تخت کیانی 
دو رویه صف زده کشور گشایان 
گل روی قدح بگرفته شبتم 
بتان رومی و ترکان فسرخار 
شراب اروانسی باز خورده 
قنه نو فان زان اروهت] و ز 
به رخ بر خاک نقش آزری کرد 


۰ ستایش کرد و شاهش افرین خواند 


چو شدزان شاخ عرع رکار گل راست 


گل و نوروز /1۱۳ 


ز باغ و بوستان آزاد بودن 
دل مجنولد فرو بستن به زنجیر 
به تاریخ این حکایت باز گفتند 
به روم آورد جون باد بهاری 
به شادی حمله استقبال کردند 
به نوروزی در گلشن گشادند 
برافشاندند سیم و زر به خروار 
به عشرت با می نوشین نشستند 
که گل در باغ و بستان در نظر بود. 
توا رو اششته ماس تزایان: ۲ 
تفی‌نای در کیوان فتاده 
کشیده رود زن بر زهره آهنگ 
بتان رقاص بر بانگ چفانه 
کته یه اش زر کیرات 
چو گل خندان عظیم از شادمانی 
زر زر کرده کمر بولاد حایاد 
جر مهد عیسی آب جشم مریم 
ز کفر زلف هندو بسته زنار 
سمام ارضسونی ساز کرده 
تاک شیر دل شهراده نورور 
کنار تخت را ۲ کوش گرد 
نفار آورد که ات اقا ند 
نشاندش همحجو سرو و عذرها خواست 


۳۹ نم راگل. 


ها انیت را قآ وه 
۳" ه ع 


قد ح جست و شراب لاله گون داد 
مغنی پردة‌عشاق نوات 
خروش جنگ و دستان نواساز 
چو می در مفز میخواران اثر کرد 
ر هر جا در میاه افتاد رمزی 


وزانه معنی که آن طاووس ظناز 
در آن حالت که هوش ازدست می شد 


2 ۱ 
۰ گر مهران ز روی مسهربانی 


فرو خواند اند کی از حال نوروز 
گمان بردست قیصر کو سپاهیست 
به گوهر از نرادی سرسری نیست 
اگر بینیدش" اینجا یک سواره 
به‌ تنهایی نباید رفتن از راه 
به بوی گل شود بیگانه از خویش 
ز بیم آن شود با درد و غم جفت 
ورین اند سشه دارد کار ۳ 
چو او دردان؛ درج کیانست 


۰ درین بودند کر صدر ثٌ شاه 


۰ 1 ۲ ُ حم . مر 

ارین معنی جو روزی حند نگداشت 
سخن بادست و جون باه ٩‏ ار زند دم 
و گر جون نافه بیرون افتد از نات 


وزان پس دل به بانگ ارغنون داد 
و عود آتش به شادروان در انداعت 
دلعمهوار کارا تن توااسا 
سخن تیغ زباد را یرت گنود 
به فمزه هر بتی می کرد غمزی 
که شد زنجیری جادو چو سنیل 
گرفتش باز چون کبک از کف" باز 
رواد از بوی ساغر مست می‌شد 
به مستی با جگر سوزی, نهانی . 
که این پیروزه هست از کان پیروز 
نه لیکن دری از دریای شاهیست 
درین کشور همانا جوهری نیست 
بود هر بنده‌اش میری هسزاره 
که خر گه بر فلک تنها زند ماه 
ازین پس تا جه خواهد آمدش پیش 
که نتوان راز بلبل پیش گل گفت 
نگردد وی نا احمدی پار 
چرا روشن نگویم کز کیانست * 
شه دلداده کرد آهمنگ ۳ 
به دستان این حکایت داستان گشت 
بسگیرد در نفس اقصای عالم 
شود بر بوی مشک از قاف تا قاف 


وگر چود خور برارد بیرق از بام 
و سسنید ند نزدیکان در ناه 


به هنگامی که شه از تخت برخحاست 


که آن خسرو نشان را نسبت از کیست 
چو شاهنشاه روم" این نکته بشنید 


۰ ۰ ۶دمش دادند و در دم خوش برآمد 


برآورد از فرح جود نارود سر 
که تیهو را به جنگ آمد عقابی 
به مجلس خواند روز دیگرش باز 
برو حول روز رشن گنت رازقن, 
طلب فرمود زان پس موبدان را 
بدین شکرانه هر یک را عطا داد 
که گر خواهد شدن طاووسم از با غ 
چه غم چون برگ گل نوروز دارد 
بحمدالله که با اين فر و فرهنگ 


۰ گر چه گل به کام دوستانست 


وگر لول زبه لالایی شود " فاش 


۱ ۱ و ل 
جو او از باغ پیروری سد رویسست 


چرا باید ز ما گوهر نهفتن 
اشارت کرد تاارباب ادراک 


گل و نوروز /۱۹۱۵ 


رود تفش رحد شرق تاشام 
نیارستند پنهان کردن از شاه 
به خلوت برد بزم و مجلس آراست 
به حنبش درفکندند این حرس را 
چو دریا گوهرش پوشیدن از چیست 
چو باغ از باد نوروزی بخندید 
بدا کبریت جون آتش‌برآمد 
وزین معنی چنان گشتش مصور 
سه دست دره افتاد افتتخانسس: 
به حان شد صید آن فرخنده شهباز 
شگفت آمد ز جندان سوز و سازش 
همه دانشوراد و بصرداد را 
رات سر فان و کشعیف دا 
جو با کبک آشیان سازم به از زاغ 
که روی بوستان افروز دارد . 
بود شایسته دیبهیم و اورنگ 
هوادارش نه ار بوستانسست 
چو دریایش خریدارست گو باش 
تهیته ان هی ارادفشووکست .۶۳ 
به درا رفتن و گوهر نرفتن 
که هر ا فان رد حاعوش افلاک 


2 خمسه خواجو 


بریین نه طارم " دار بر آیند 
رصد بندان که اختر می شمارند 
قیاس از نقش اصطرلاب گیرند 
فلم بر جدول افلاک رانسند 
شناسای کوا کب زیج بگشود 


۰ به سیاحی برآمد ۹ گردون 


ولی فرمود کز * تأثیر اجرام 
که وقت اجتماع ماه وخورشید 
به شب ناهید را سوی‌ مه ارند 
نه قیصر زان صفت آرایشی کرد 
چو در طالع ز پیروزی نشاه یافت 
کل تیه تن زا با دی شاد 
فصیحاد مدح پبردازی نمودند 
ز بس کان روز" گوهر برفشاندند 


کنون انکس که دارد گوهر از اک 


سم 
کل مهوش به مهدش در نشاندند 


کیت بانت‌وسان. ایس 
نظر ۳۹ ۱ ۰ 
طریق انجم شبتاب گیرند 
نجوم از مدخل افلاک خوانند 
مسحیط جرخ زا افیر کان مد 
مبارک دید " آن عقد همایون 
گهی میمود بود طالم در احکام 
نهند انگشتری در دست جمسشید 
پسری رخ را به ایسوان شه آرند 
که وضع آن تواد در حاطر آورد 
بدان پیوند دل را شادمان یافت 
بسداد آزاده سرو راستیین داد 
ملیحاد تهنیت سازی نمودند 
بر آن خورشید پیکر زر فشاندند 
گهر از سنگ می‌یابد زر از خاک 
به وفشی اختیار و ساعتی سعد 
به خلوتگاه نوروزش رساندند 


رفتن نوروز به مجلس خاص و بردین احمدی تجدید عقد نکاح 
کردن ۱ 
بیانورور از گل داد ات لا 


۰ ۳3 3 ۰ ۰ مِ ‌ 
که خوش باشد به نوروری گلستان 


۵- نم: ررو. 


1 - نم: دادن قبصر گل را به نوروز به زناشوهری. 


چمن را بازگو بدرود کن زاغ 
از آن بستان به کام دوستان است 
کنون وقت کنار و گاه بوسست 
دل ساغر جرا اکنود نخندد 
بکن رامین ففاذ چندین چو بلبل 
مگر" ما را که از نغم هیچ کم نیست 
شتا ول کهتا نان زار کون 


۰ نک آبی که بفزاید روانی 


که جون از اطلس گلریز والا 
می لعل لد شفق در جام کردند 
هوا را عود بر مجمر نهادند 
کته ال طاست قانب سس کرفت 
یره سیرک ی تاو قیفر آ میا 
فلک پوشیده دیبای گهر دوز 
حهان افگنده مشکین طره بر دوش 


۰ گرفته : نعمش در بر دختراد را 


‌ ب شامی گره در مو فکنده 


گل و نوروز ٩۹۷/‏ 


که بلبل می‌زند گلبانگ بر باغ 
که روی دوستان در بوستاه است 
۳ 
که در بستان کل سوری عروسست 
9۲7 ۱ 
جو کل در خنده شد دل حون نخندد 
,_ 
جمال ویس بین یمنی رخ کل 
که چون غم غمگسار ماست غم نیست 
چو مر غ جان ز جانان باز " گوید 
مبارک بنده‌ای کارزد جهانی ۲ 
عروس قصه را زیور جنین بست 
قدحهای مشعشم در کشیدند 
شفق را سرخ شامی نام کردند 
سنان چشم اختر آب بگرفت 
۱ , ۳۳ سح 


فتاده رلف شب برعارضص روز : 


مه نو کرده زرین حلقه در گوش 
نشانده جرخ بر چشم اختراد را 
ریا یه رو فک هه 
طبقهای فلک پر در خوشاب 
کنیزان حبش کحلی غلاله 


۱ دا و نم: مگو ما را. 

۲ - نم؛ راز. 

۳ دا به حانی. 

؟ - تم و کم: عارض بر رخ روز. 


۸ ۸ خمسه خواجو 


برود اورده مه رویان سر از سر ج 


قفمر از بلده بیرود برده منز 


ستاره شمم بزم افروز می سوخحت 
رپاي تست شه شهراده نوروز 


۰ > جو نرگس سرگران از جام گلرنگ 
به دستش دستة گل چون رخ گل 


چو بلبل کرد سوی باغ پرواز 
جو مه کارد بسه بسرج نور خ رگاه 
0 بهشتی دید ۵ زر حلدی وس 4 
و 1 ‌_ و ۰ ۰ ‌ 

گل از شرم رخش خندیده بر خویش 
ردق سس من وا برده 

( ۳۳ 
چو کبکی جلره گر در پر طاووس 


و هو ییامغی وتا میانش 


بش خاییده دنداد بر طبر زد 
حو ماه حارده هر هفت کرده 
گرفته عقریش بر ماه منزل 
به فندق تاب در عنبر فکنده 
بنه اسروینشن کمبان‌را دل کشیده 


۳ نم: زوتن. 
1 - دا: بار. نم: نار . 
۵ - تع» کم ودا: این بیت را ندارند , 


لب از دندان" نموده چون در از درج 

به جبهه در نهاده تاج نودر 
هر نف 

سپهر از مشرقی افگکنده محمل 


هواً از طره مشک سوده می‌ بیخت 
فا اکشونا کوهر دور می‌دوخنت 


| 1 _ِ 


ار 
نمی گنجید همچون غنچه در پرست 
به شادروان گل گشت آشیان ساز 
و یا خورشید کارد رخ سوی ماه 
" شکسته 
سر سرو از قدش افتاده در پیش 


به خوبی خحلد را روسق 


ز هندو زلف پستش تاب برده 
رخش در طره شمعی در شبستاد 
دمانیده بهار از مار : کاووس 
نبوده موی را فرق از میانش 
که با لملش دم از تنگ شکر زد 
مه از شرمش نهان در هفت پرده؟ 
تاه ره ستت.: ز1 در سلاسل 
به خنده شور در شکر فکنده 
کمان بر جادوی بابل کشیله 


 . ۰‏ 1 ۰ 
زر لیعملش نمل بر انش رواد را 
ی و آورده در قید 


۶ 


۰ گسلسی خحسدان ز باغ لایزالسی 


جو مه پوشیده زربفت مطبق 
رخش رخعشاد ز روی دلسستانی 
لبنش سون دل عتاب مورده 
بنا گوشش سمن برگ بهشتی 
گرش هاروت دیدی چشم جادو 


گلش خرانم اگر گل باده نوشد ۲ 


به رن ح ررگهش ترکان قبجاق 
پری رویاد رومی باده در جنگ 


۰ شمال از لخلخه مشکیینن شمایل 


دل رهره ز عود افتاده در حوش 
گل گلچهر بر اورنگ زریین 
گلش نام و رعش ملفام چون گل 
جو او در ححله روی از پرده بنمود 
درامد شاه سیم اندام سرمست 


نهفتش گفت کای شمم طرازی 


۱ ما نم: در 

۲ - نم در. 

۳ - تم: پوشد . 

4 - تع: از 

۵ - نم: جلوه. 

۰ - تع و کم: ملفام چون گل. 


گل و نوروز ٩۹۹۷‏ 


لبش را راب وال افریده 


فقاهه فلفاه ار عالی نر اسف 
نشسته همچو سروی بر نهالی 
به حین حعد مشک افشان مطوق 
چو پروین در پرند آسمانی 
چومی آب عقیق ناب برده 
دتدی تست | زوس وهی 
بسا آهو که بگرفتی بر آهو 
مهش گویم اگر ؛ مه حله " پوشد 
چماد چوند شاخ عرعر در بخلطاق 
به چیین طره بسته راه بر زنگ 
به زیر کله مهرویان نشسته 
زر پیرایه جهاد زرین حمایل 
ز مستی ماه عودی رفته از هورش 
هس رو نش دار ان #یعریت 
ملش لعل و تدش گلفام چون مل * 
ارم ی و یس سر 39 
جو سروی بر کنار تخت بنشست 
منم نوروز و السحانم حجازری 


۲۰ خمسه خواجو 


تو از روم و مخالف کرده آهنگ 


۰ ظلمات آن حیات جاودانی 


جو زان مهوش مراد شه برامد 
به دین احمدی و کیش تازی 
گل شیرین شمایل را به کابین 
شهنشه چون برآمد کام جانش 
گهرهارا ز بازو بند بگسیعت 
نه هر دردانهای رال کوش غ نو 3 
بدین شادی سراد هم زر فشاندند 
مه از بام سپهر افتاد بر خاک 
به خنده گفت با گل شمع گردون 


۰ برامد زهره در جنگش جفغانه 


که ناهن ات ۳ در ایواه حمشید 
سل 

بهشتست این که دارد اینهمه حور 

وان کته در نها اقا 


بهار و لاله را آن رنگ و بو نیست ‏ 


رمین را صد شرف بر اسمان هست 


۱ - دا؛ جنگ. 

۲ - نم: عمر. 

۳ - نع: ((دمید » افتاده است. 

8 - نم: مبار ک. 

۵ - نع: «است» افتاده است. 

۱ نم: جنال. 

۷ - دا و تع: این بیت را ندارد. کم: در پاورقی. 


بدار ار راست گوس زین نوا چنگ 
به دستان حسینی ب رکش آواز 
به یک نوبت از آن ره رخ بپیچید 
فترون امس. تور اب زنل تاک 
اشارت کرد تسا مهران درامد 
تسه | تست بسررگان حجازی 


به عسرو داد همحون حان؟ شیرین 


کاا او هت ۳ 7۱ کلسشا نگ 


به دامن درفشاند و بر سرش ریخت 
که هر دانه بهای کشوری بود 
چه جای زر که جانها برفشاندند 
که مهر افروز باد اين گوهر پاک 
که نوروزت همایون" باد و میمون 
ادا کرد از هسمایود این ترانه 
و یا بستند عشّد ماه و خورشید 
به شادرواد رامین 0 آرام 
نباشد در بهشت این رونق و نور 
و گر باشد چنیین" زیبا نباشد 
ولیکن رنگ و بویی گفتگو نیست 


که بر روی زمین ماهی حناه هست 


کدامین بلده را باشد جناد ماه 
جه گنجست این که هست از مار خالی 
پس انکه شمس؛ توران و ایران 


۰ در آن برجش جو مه تنها بهشتند 


وی زا ار بر شکر براندند 
تقو نز کس گا تاقوا تون شرر 
به حلوت خانه؟ شد " گلجهر گلرنگ 


گل و نوروز ٩۷۱/‏ 


کدامین جبهه دارد " فر این شاه 
گل صد برگ بین از خار خالی 
بسه چسشیم اهواه صیاد شیرال 
چو سروش در چمن بر جابهشتند 
تدرو باغ را بر در نسشاندند 
خوشری آزاد. کشت ارت زیور 
دل از ملک جهان خرم به اورنگ 


رسیدن گل و نوروز به یکدیگر به طریق حلال؛ 


خوشا کاری کزان کاری برآید 
چه با ک از زخم اگر مرهم توان یافت 
متعرس از مار اگر گنحت دهد دست 
اگیر لژلزشوی لالات خوانند 
نرفته در طریق عشق گامی 
زر ناکامی طلب کامی که خواهی 


6۰ گرت هست احشتمال ره : ندنل 


که گر دیدی که در مقصد رسیدی 
به وقت گل که مرغان خوش آواز 
مغفسی نسغ مه دل‌سوز می زد 
که جون گل‌رابه گلشن مست بگذاشت 
تتسیتم. کل تقو افتاده در باعغ 


۱ -نم: گدا جبهه ندارد . 

۲ - نم: خلوت گاه. 

۳ دا: ((شد », افتاده است. 

4 نم در عروسی گل با نوروز و عشرت ایشان. 
۵ - دا: اين بیت در بیت بعد ادغام شده است. 

۲ - نم؛ این پیت را ندارد. 


۷ دا: دلسوز. 


تک باری که اه مارع اشنا 
۰ و ۰ ۰ ۵ 
حه بیم از دیو | کر خاتم تواد یافت 
چه بیم از دیو | گر خاتم 
| گر جه ان به صد رنحت دهد دست 
وگر گرهر دهی دریات خوانند 
کجا حاصل کنی زین کوی کامی 
که آب خضر نبود بی سیاهی 
د ممکن حمال کعبه دیدن 
فراموشت شود رنحی که دیدی ۱ 
ی ی خی ی ۳09 رن ار 
سین از پردة نوروز ۲ می رد 
شکنج سنبلش از دست بگذاشت 
نسهاده بر دل مشک سیه داغ 


۲ خمسا خواجو 


دلش هر لحظه می زد در بدن حوش 
که تشنه ساعتی نشکیبد از آب 
رلالی هسسجو آب‌زند گانی 


۰ به بستان رو گیرت ب رگ تماشاست 


رواد را حیر ر بربالایش افشان 
بر آن گلبن که جندان؟ کل ببارست 
اگر افتد نظر روشن شود چشم 
بهار و لاله را آن رنگ و بو نیست 
شکر در تنگ و گل بر" بار تا جند 
شیرتا وت بسی رخ گل‌زار بودن 
قدح خواهی می از جام لبش گیر 
که گر با غ آرزو داری رخش هست 
به پای گل صبوحی خوشتر آید 


۵۰ جرا در گلشنی عشرت نرانی 


بحست از حای و شد حود باد نوروز 
چو گل را دید گفت ای خرمن گل 
به وقت صبح برطرف گلستان 
کنون چون هستم از مهر آزمایان 
چو باداست دلسی بسیسمار دارم 


۱ - نم: به. 
۳ - نم؛ این بیت و بیت بعد را ندارد. 
4 دا؛ خنداد. 


1 - دا: اگرجه. 


کشد حامی بر" آواز همسزاران 
سروشش هر نفس می گفت در گوش 


لبالب شد فرات ای تشنه دریاب 
به دستت داده‌اند اکنون تو دانی 
ببین سروی که شد کار توزان؟ راست 
و گر داری سری در پایش افشان 

به هر یک غنچه‌اش بلبل هزارست 
چراکزخوش نظ رگلشن * شود چشم 
ولیکن"؟ رنگ‌وبوبی گفتگو.نیست ۲ 
مکن شور و چو طوطی برخور از قند 
چو نرگس مست در گلزار بودن 
به جای به ترنج غبفبش گیر 
و گر دستاه بلبل پاسخش همست 
که صبح عندلیب از گل بنرآید 
تسشن شتا اوساه شتانن 
مه سل تاه آن اه ول افو 
زب پسي تم زنب و دامن گل 
به باد چشم مستت مستعت ماو مستان 
برم با طره‌ات عمری به پایاد 
۳ بب‌ادام واتاتسن۱ کتتان دارم 


۷ نم: این بیت در جای دیگر آمده است. و در اين نسخه حاضر در شمارة ۵ نیز تکرار شده است. 


۸ - کم: پر 


چسراغ دل ز شمسع روت سسوم 
سقتا ستیگ روزی اوفستادم 
سرا کار از مر زلفت گشاید 
و افل.تا ارفا نقان ترشبا اف نگ 


۰ کند.حامی ز لعل دلکشش نوش 


چو روی گل بدید از دست بفتاد 
شند از بوی سر زلسمش هوایسی 
لب سرجشمه است و ما شتاباد 
قارا اب خود که عقل از در برون شد 
‌" ۲ 9 

۵ ۳ دسرب دل نار دادش 


جو دید آن سروسیمین را که جون باد 


ر خا کش بر گرفت و در وی آویخت ۲ 


شرابی دادش از لب تا بنوشد 


جر حاصل کرد شه زان شمع منظور 
سر زلفش گرفت و سر بر" آورد 
روا در بر کشیدش تشگ جون دل 
به دلبندی گره زد در کمندش 
سوی شکر شد از اول به پرواز 
نبات مسص را آوازه در داد 
جو باد صبح شد سوی گلستان 


۱ دا: عقّد . 


۲ - کم: آمیخت. 


۳ - نم: در. 


گل و نوروز ٩۷۳/‏ 


ولی چوه شمع پیش روت میرم 
که دل بر شکر تنگت نهادم 
وگر کارم پریشانست شاید 
چو دل در بر کشد آن سرو را تنگ 
تک اد کام از آن پاقوت در پوش 
چو نرگس بر نهالی مست بفتاد 
دگر گفت ای دل ویران کسایی 
بسرون افتاده مسحرور از بیابان 
فرو بر سر که آب از سر برون شد 
وزین پس خویش را از پیش برگیر 
ز گیسو عود " بر آتش نهادش 
برفت از دست و در پای گل افتاد 
چو شیر و انگبین با او درآمیخت 
ر شعر مشک ریزش حله پو شد 
به خلوتگاه قربت داد بارش 
در آن تاریک شب پروآن؛ نور 
به یک مو خویشتن را بر سر آورد 
برون رفشه قراراز جنگ جون دل 
برافکند از قمر شبگون پرندش 
چو طوطی کرد شکر خایی آغاز " 
شکر ریزان مصری را خبر داد 
گل افشان کرد بر اطراف بستان 


1 دا: مصراع دوم این بیت با مصراع دوم بیت 8۲۳۷ ادغام شده است. 


۵ دا: این بیت را ندارد. 


چمن را دید پر گلب رگ و نسرین 
سهی سروی بسان خرمن گیل 
۰ به پای گل در آمد و اله و مست 
به ضحرش دیده بر هاروت می سود 
گهی با مار زلفش مهره می‌باخت 
گهی پروین ز عقرب می‌نمودش 
گهی بر می گرفتش افسر از سر 
گهی از سیب سیمین کام می‌جست 
۰ کی از لانغبتر کفن" زال: 
"گهی از عنبرش خلخال می‌یافت 
گهی می شه کبوتر صید شهباز 


گهی می جست ماه از چنبر شاه 


۰ گهی می‌سود سنبل بر شقایق 
گهش در چنبر دلگیر می‌جست 
تشن ان کشت هی رد بط رد 
گهش بودی از آن زلف سیه دا غ 
گه از لملش شکر در پسته می کرد 
گه از شب سایبان بر ماه می زد 
شدی بیگانه هر دم با دل خویش 
به لب لعلش شراب آلود کردی 
قصب برداشتی از طرف ماهش 
زمانی سر به دوشش بر نهادی 

3۰ گر سر بر گرفتی همجو مستان 


۱ - تع: نارش. 
۲ نم: پروین زعقرب. 
۳ - کم و تع: برگ. 


ل - نم: ردیف در هر دو بیت «می ساخت». 


بهاری یافت جود بتخانة جین 
سمن می‌چید و ریحاد دسته می بست 
به نازش " لصل بر یاقوت می‌سود 
گهی از خال مشکین مهره می‌ساخت 
گهی عترب ز پروین " می گشودش 
گهی بر می کشیدش زیور از بر 
گهی در پای سرو آرام می‌جست 
بنهمشه می درود و لاله می جید 

گه از مشک سیاهش خال می‌یافت ؛ 
| 
کی اه تست شته سر آنبه یس فاد 
گهی می‌ریخت ریحان بر حدایق 
دل شوریده در زنجیر می‌ بسست 
که این تنگ شکر یارب چه ارزد 
که این هندو حه ره دارد درین با غ 
به دستان ضیمرانش دسته می کرد 
ز عنبر گرد مه خرگاه می زد 
کف دستش نهادی بر دل ریش 
رطب حیدی و شفتالود حوردی 
برفتی از خود و کردی نگاهش 
چو شاخ سرو بر گل تکیه دادی 
به گل جیدن شدی سوی گلستان 


مج <. ۹ ‌ ۳ ۱ 
گرفتی شمع و پیش روش بردی 


طلب هر دم که آمد ؟ سر ایو 
چو شیر مست بود آن لحظه پستش 
چو بلبل کرد پرواز از سر شاخ 
ریاضصی یافت از وی روضه بابی 
ز سیم خسام برجی در گرفته 
ده قفلی بر آن از گوهر کان 
نه بر گنجش فتاده چشم ماری 
نه آن مخزن کسش در باز دیده 


۰ بهر قفل رومسی کرد برساز 


کمیت سر کشش چون پیل می‌رفت 
جو باد آن وقت در فرمان او بود 
پبری بر خط حکمش روی بنهاد 
همان دم ماجرای عویش بنوشت 
جو در علم سیافت بود ماهر 
به انلشت آن عدد را عقد بگرفت 
حساب حمله را در جمع بنگاشت 
جو کلکش بر" حریر امد در فشان 
باتش تعاطا 


۰ طبر زد در گلاب ا: فکند ؟ و یک ‏ عخ 


یکی دال آمد و آن دیگری" لام 


دا: رفتی. 
۲ - نم: بودش. 
۳ - کم: بستش. 
- نم: این بیت را ندارد. 
۵ - کم: مر . 
1 - دا: انداعت. 


مد گر 


۳ 


گل و نوروز ٩۷۵/‏ 


چو شمم صبحدم پیشش بمردی 
غرص فصاد و شهرت نیشتر بود 
یه چنگ آمد غزالی شیر مستش 
در افستاد از هموا در روزن کاخ 
زلالتی فبتد از کنونر زاین 
ز لعل ناب درجی سرگرفته 
زده مسهری برو از جوهر جاد 
نه.بر اطراف باغش رسته خاری 
نه مرغی بر سربامش پریده 
کدی آهتیت: شا گشت در باز 
به هر یک گام ره یک میل می‌رفت 
هوا مر کوب شادروان او بود 
که سا کت دار شین فاد 
هر آن سیمی که بودش پیش بنوشت 
کسور از حشو و بارز کرد ظاهر 
هر آنچش بود باقی نقد بگرفت 
فیاس از دخل و خرج خویش برداشت 
نهاد آنگه قلم را در قلمدان 
ترول فیسنگ. ات | زاب تشاطین.: 
به کام جاد شیرین شربتی ساخت 
قک ه اق ن ق دای کی جام 


دو نسرین بر دو گل در یک گلستان 
رواسی یافت در سرو روانی 
شبانروزی نپردختند با خواب 
عسل در پیش و می‌ شاد در میاد بود 
ساره غورد کت‌فز عالم خاک 
چو مدهوشاه ز جام بادة ناب 
شفایق دز کشارو کل در آغنوشن 
سح رگه جود تبذرو تن بال 


م72 ۰ .۰ 
۰ جو نر گس سر ز بستر بر گرفتند 


تفگ :و آب: کار شم رفسمه 
نگارین لمبتان را تا به یک ماه 


دو سیمین تن دو سر در یک گریبان 
جهانی یافت از جاه و جهانی 
که در جنت بود دیدار یا خواب 
رطب در دست و شکر در دهان بود 
سوه دول گه از دوران افلاک 
نیامد بادشاد ار او ات 
شده احوال گیتی شان فراموش 
عسراغتان کفتت سا مره اسان 
صنوبر را به زیور ! در گرفتند 
تل نیکست واه 


تهت: رت ار دماغ دلسنوازاد 


روان کردن قیصر مهد گل را با نوروز به ایران" 


من س رگشته دوش از گردش جام 
دمی گفتم برآسایم ز.مستی 
چو رخت س رکشی بیرّوت نهادم 
وطن بر چشم؛ خورشید کردم 
جو پیمودم به یک ره هفت منزل 
نهادم سر که خواینم در سر آید 


۰ولی ز آواز این " گردنده دولاب 


به بانگ چرخ در چرخ آمدم باز 


فتادم سست و لایفمل برین بام 
پیشضانم زهاسن کرد هستی 
قدم بر گردن گردون نسهادم 
نظر در گلشن جمشید کردم 
دافم گرم گتشبت‌از انش ول 
بب‌ستم دیده تا فلنو کشا یس 


۱ نیارستم شدد یک لحظه درخواب 


که او سر گشته بود و من سراندار 


دا یاه 
۲ دا : روان کردن قیصر مهد گل را به اپران. 
۳ - نم: آزاد از این. 


کنون باز آمدم باز ای و باز ار 


هیر " سناغر که آب‌ ها سبردی 


نان هه تسا راسار کتاونست 
بزرگی باشد ارگیری مرا دست 
که من بیخود چو زانجا " باز گشتم 
به معنی نقش بند آزری * چنگ 
که جون یک حند نوروز دلارای 


چو جم جام سمن بوی از پری خواست 


0 ۰ 1 ۷ 
به نزهت سر زهر دیری برآورد 


ز تاب می چراغ جاد بر افروخت 
به بانگ نی دم ناقوس در بست 
دلست خرم به فر کسروی باد 
ک تدایع در ک اه مور 
سرشک بد سگالت اشک رتم 
کمینه بنده‌ات قرب دو؟۱ تا لستت 


۱ -نم؛ جاد. 

۲ - نم: به هر . 

۳ زآنحا جو. 

! -نم: آهنین. 

۵ -نم: کرد. 

۱ - نم: بود . 

۷ - دا: افراخت. 

۸ دا : انداخت. نم: برافروخت. 
۹ - نم: این بیت را ندارد. 
۱۰ _ دا : در گاه. 

۱۱ م دا و نم: خاتم جم. 


۲ - دا سه. 


گل و نوروز ٩۷۷/‏ 


دلم را ز آتش می "در گداز آر 
بیار آن می که خون ما بخوردی 
مشو بی کار کاین دم وقث کارست 
بزرگان خرده کی گیرند بر مست 
عودی و ببی خحودی را بازهشتم 
بدین صورت سخن را رات بیرنگ 
به بستان گشت" با گل شادی افزای 
گل از روی بتاد آزری خواست 
تیانع اک شنت 
ستاد روم را در سجده آورد 

ر شمع رخ دل رهبان برافروخت * 
جلیپارا ز ژلف یار بشکست 
که ای خاک درت تاج سکندر 
گلت خندان ز باد عیسوی باد 
میتی زر ۱۹:6 نو حیپور 
جهاد را مهر مهرت نقش خاتم 

که همجون طایری ب رکنده بالست 


۱ ۱ 


۸*٩ ۷۸‏ خمسه خواجو ۱ 


ءِ تِ 
سه بوی تا ی اورده سوی روم 


۸۰ ور ماد و مان عویش آواره گشته 


پدر پیرست و از من مانده مهجور 
جو ویسه آمده در سلک پیران 
+ فشینته. آ شمان ۱ گنه کاشگ 
خم آورده پدید از شاح شمشاد 
سمن برگش گرفته گرد کافور 
اگر فرمان دهد فرمسانده روم 
به پاسخ گفت قیصر کای جوانمرد 
تو شمم جمعی و گل سرو باغم 
اعد اه سیر کاز .من رات 


ی ۲ -_ "۳ 

را مج ب‌گشوده تفوییم 
که چون گل را بری سوی خراسان 
ببین زلف و رخحش جود می‌روی راه 


۴ ۳۹ ‌ 1 ۰ 
به از چشمش ولی جایی نیابی 


۰ص بت ّ 
نهاد انگشت بر چشم آن صف ارای 
مرا کویی که حایش ساز در دل 
که می گویی که ازدل خودبه درئیست 


نشیمن کرده چون بلبل در این بوم 
دل از درد جدایسی پاره گشحه 
احل توت نی اوری تن ول دور 
شده گنجش نهان در کنج ویران 
زرفتتین آ سین ها ده فتروشتاش. 
موش تفن از فتاه اراد 
دا کته را مش ازا نوی 
رسانسم هسودج گسل را بدا بسوم 
چگونه منم اتا مس وان گرد 
تونور چشم و او چشم و جراغم 
ولیکن این زمان فرمان شما راست 
به تشلین سعود و فال پیروز 
شه ایران نشان " را کرده تعلیم 
مباش از خار خار غم هراسان 
از اه ترسم که در عقرب بودماه 
که برج منقلب نیکوتر آید 
که‌باید " خانة مه برج آبی 
که اینک جشم اگر بروی نهد پای * 
کزان بهتر نباشد هیچ منزل 
ا کر هت ی رال تشک رتیت 
صف آرایی به خونخواران میاموز 


- دا: که باشد . 
۲ - نم: دیده گر... دا: دیده گر بیرون نهد پای. 


شمن. ان هشن شیاه فیمتانم ن 
1 
" که عقل پیر با چندان مهارت 
هزار اشتر همه با طوق و خلخال 
تر انس کته کتوضتات ‏ ووتتده 
مهار جمله از ابریشم چین 
کنیزان پسری رخ در " عماری 
هار از تازیاه تسیز رفتار 
توتتد ان گتران تسا که سید 
همه پولاد خای وآهنین سم 


۰ حنیبتها رواد بر کوه و همامون 


هزار استر همه‌بانعل زرین 
کفل پوش از پرند لصل زردوز 
چو مرغول بتاد دم باز بسسته 
همزار از خادمان آتشین روی 
سنان " غمزه جون خور آب داده 
به دست هر یکی چو گانی از زر 
نهاده مهد گل بر خاره سایان 
جو مه با طوق سیمین شهریاراد 
تاکن آن شهتد کنانی 


۰ کشیده بر شه سیارگان تیسغ 


۱ - نم: هامود. 

۲ - کوهشان جر خ دونده. 
۳ - نم: از .. 

1 - نم؛ این بیت را ندارد . 
۵ - نم: عناد. 


۱ - نم: در برپرند. 


گل و نرروز /۱۷۹ 


به روزی اخشیار از شهر بیرون 
ز بهر گل نه ترتیبی چنان کرد 
از الک تفه رد در عبارت 
چو طاووس سپهری گوهرین بال 
که خواندی جرخ شان کوه دونده / 


" به کوهه بر عماریهای زرین 


فکنده بر قسمر مشک تستاری 
که رفتندی به شب در دبد؛‌مار 
به پویه برده آب از آتشش تیسز 
در ار مج مج و 4 
نهان در زیر گوهر کوش تا دم 
رسیده گرد که کوبان به گردون 
۰ ۹ ۱ 97 سه زور 
روان در زیر زین گوهر اگین 
ی ‌ ۱ 
مفرق در گهرهای شب افروز 
بر اه هر یک بتی مهوش نشسته 
کشیده ماه را در جنبر موی 
کمند طره جون شب تاب داده 
ء ۰ 
ربوده گوی حسسن از شاه خاور 
به گرد مهد او کشور گشابان 
چو خور با تیغ زرین تاجداراد 
جومه در پرنیان" آسمانی 
زده نسوک سنان در دیدة مغ 


۰ خمساه خواجو 


چرس حنباد شبد ه هامپود نوردان 
سهی سرواد سیمین در بغلطاق 
به حولان در فکنده باد پا را 
کمر بر کوه سیمین بسته از زر 
ی َ 1 

گرفته خر رومی در سر دوش 
1 ۰ .۰ ۰ "۳ ۳ 
شه‌ایرانیال نوروز سر کش 


۱ 2 ۰ - 
به بر در قرطه اکسون زتکار 3 


نلبل کو به طرف لاله‌زاران 


بو 


۰صفیری می‌زد و پر باز می کرد 


زبس دیبای سرخ و زرد بیرق 
هزار از مسفرش و صندوق پر بار 
از سیونب اد 
ز آاشوب قرای یبش زتنک 
دو هسفنسته ماه بانوروز خرم 
علم بر.ظرف کرهی کر کت ول 

ز هر سو خیمه‌هنا بر پای کردند 


ر گردان حیره چشم چرخ گردان 
درعشان رخ چو ماه از زیر بضطاق 
نهاده نعل بر" آتش صبارا 
سره کوده فییا رایته کتوهن 
گره کرده نفوله بر بنساگوش 
نشسته بر براقی هبمنچو آتش 
به سر بر افسری از در شهوار 
مسلسل گشته مرغول سیاهش 
هصوایی گردد از بوی بنهاران 
به گرد مهد گل پرواز می کرد 
مرقم گشته دلق چرخ ازرق 
را ۱ ۱ 0 ٩‏ ۰ ۳۰ ۵۴ ۲ 
همه در زیر بار لعل و گوهر 
فتاده ارغنون زهره از چنسگ 
دو هفته ره بپیسمودند باهم 
ق ان اراف کشتت ال یه 
بر آسودند و آنحا حای کردند 


رسیدن شاهزاده نوروز به دير دانش افروز و سژال 


۰ ی ۰ م7 
جو زد گلجهر حینی خیمه بر نگ 


کیان ناسا سرسر 


۴ ۲ 2 ر 
9 شامی خور ایین شد بر او رنگ 
ملسم درعی از ساره در بسر 


۳ - نم: رگا 


8 - نم؛ رفتن نوروز از راه به دیدن پیر دانش آموز. دا: رسیدن شهزاده به دیر دانش افروز راهب و .. 


۵ دا!: مه. 


۰ کمند عنبرین را داده شب تاب 


قمر شد. ویس و کوه اشکفت دیوان 
فکنده و دف از جنگ 
مان غتر که ها ناوات 
ر سار آب بر آتش فشاندند 
ندیمان نکته‌ها آغاز کردند 
دشفیکان کی کشت ای فودتا: 
امنشام راهنبان.سالسخورده 
بدانجا قیصراد را سربلندی 
به روم آ کو اساس ملک بنهاد 


گل و نوروز ٩۸۱/‏ 


سیه ساب ه‌وا را داده مه اب 


: گم 
ستاره زرد و رامین چرخ گردان 
هسیفن دز فکفاله رنگیان زنگ 


" صلای عیش در آفاق دادنند 


به جام آبگون آتش نشاندند 
سر درج حکایت باز کردند 
در اینجا هست دیری برصر راه 
به عالم چشم بینش باز کرده 
وزریشاد کرده حاصل ارحمندی 
به عهد باستانش کرد بنیاد 


۰ درو فرسوده سالی دهر تا 
کشینشی پیتر نامش دانش افروز : 


جو مه پیک ضمیرش شهر پیمای 
۰ ۲ ‌ و و 
به میندان خرد جاک سواری 


ز انفاس مسیحابوی برده 
گره‌های سپهر از هم گشوده 
بسخواند هر کسی را نامه و نام 
" ملک فرمود کاین دم جام گیریم 
سحر جود مهر از اینجا پر بر آریم 
۰ ۳ 


۰ > دگر رویینه خم بر پیل بستند 


به مراب حواری روی کرده 
کواکب را رخ از برقع نموده" 
بگوید جمله را آغاز و انجام 
به‌ همنسگام قرار آرام ساسن 
وا موی شتا ری آرییم 
حو وقت خواب شد سر در کشیدند 
خبهان را ری از خبارا بز امد 
چو رویین تن به توسن * برنشستند 
بر آن طارم نشیمن ساز گشتند 


در آن گلشن طوافی کرد نوروز 
به بوسه گشت بر دستش گهرریز 
که‌ای جاسوس راز آسمانسی 
تو خضر وقتی و ما تیره روزاد 
شب تارست و ما سر گشتگانیم 
چه باشد گر به‌ما راهی نمایی 
منم شبرنگ بر ظلمت جهانده 
حگر در تاب و دل در خون فتاده 


۰ ببخش از محنت ظلمت نحاتم 


به دستوری سژالسی حند دارم 


پس آنگه شد به نزد دانش افروز 
چو طوطی کردش از منطق شکر ریز 
قوا فا تسته۹ تس هر وفان 
دریین وادی به خون آفشتگانيم 
دهی پندی و بندی برگشایی 
جو دوالقرنین در ره تشنه مانده 
زبان از تشنسگی بیرون فتاده 
بسده یک شربت از آب حیاتم 
که عمری شد کزان در زیر بارم 
زیر اسر بسنسمای افتابسم 


سژال از منشاء و معاد و جواب آن! 


یگو اول که ما خود از که زادیم 
ازینره جون به منزل پر بر اریم 
نشیمن بر کدامین قبه سازیم 
حوایش داد کای فرزند نامی 
تور از متادرا رسفا ته او 
جه پرسی قصتره کان درازست 
از اه جانب نیامد هیچ کس باز 


۰ حدیث رفتگان را رفته داند 


نرفته جود فقدم در ره توأد زد 
که آن منز کزین عالم برونست 


وز آن عالم بدینجا چون فتادیم 
وزین دریا به باحل سربر " آریم 


جنیبت بر کدامین قله؟ تازیم * 


جهان پیر را جان گرامی 
گت تسه فان وی شدای 
درین وادی بسی شیب و فرازست 
که سازد نسغمه‌ای از رده راز 
یط آ فان ا یه غ ار 
نمی شاید دم از این داستان زد 
کسی کانحا رسد داند که حونست 


۰ -نم: سوال نوروز و جواب پیر دانش آموز, دا: سوال منشاء و معاد و جواب آن از وجه حمید . 


۳ - نم: در. 
۳ - دا: قلمه. 


8 نم: يازيم. 


گل و نوروز ۱۸۳/۸ 


ممم م1 7 
که از کنبد به گوش اید صدایی 


کسی کانجاست داند فان انا 


سژال در پرستیدن اصنام و جواب آن! 


و کرزه کتفتت شاه بقع انس 
مضأآن از بت ترسعیدن عه نیختد 
تسم کرد پسیر دانش‌افروز 
" جو روشن شد که‌از مه تا به ماهی 
هر آذ صورت که بینی در میانه 


۷ ترفن یی ] مشستته ارفا 


و گر بت در نظر داری یقین باش 
حقیقت دان که عکس کوکب بام 
و یی مور تایه 
چو روی او به چشم او تواد دید 
جمال آذ مه بت روی " نک 
چگونه عکس خورشید جهان تاب 
چو جر سافی نمی بینند مستاد 


که ای دستان سرای بزم دانش 
که تقی واه هاش کسخنن 
پس آنگه گفت کای فرخنده نوروز 
شوه انس له دا بت اانهتس. 
به معنی در نگر کان اوست پا نه 
نظر در یار کن وایینه بگذار 
که انیت تست لا مت تماق 
تو در محراب دیدی مادر اصنام 
که از مصنوع صانم لازم اید 
نکو را در رخ نیسکو تواد دید 


مِ ۱ ۳ 
| کر رزوی تست امه آن تک 


وان کترون شتا ار اوه تساه 


جو روی بت جه روی بت پرستان 


سژال در صاحب‌الزمان و جواب آن؛ 


موم 
کون اقترا سل کاع توت معمانی 


6۰ 6 حوایسش داد کر استاد کعاب 


که حز عیسی فلک در آخرین عهد 


۱ - دا و تع و کم: این بیث را ندارد . 
2 نم: سژال و جواب. 
۴۳ دا: بت مه روی. 


ِِ# نم سوال و حوات. 


جو ابر بهمنی در درفشانی 
حد یشی کرده‌ام اصفا دریین باب 
نبیند هیچ مهدی را درین مهد 


رمانی کانه زمان بساستان بود؛ 


1 عم 
کنون ما حود درین ره راند گانیم" 


نرفته کی زمانی با خود آییم 


تفه ار آه زان ار روما نود 
۲" ۱ یز .۳ 

چه پیش آییم کز پس ماند انیم 

که در آخر زمان خود فتنه ماییم 


سژال در حر کات فلکی و جواب آن" 


چو پیر آن در به یو یه 
حم ر و مه ۳ 

ج توت بو 
9 تست انم 
حوابش داد و گفت ای ماه منظور 


و ای نرد مافل 


دگر باره شه گوهر فشان گفت 
که اول حنبشی کامد ز گردون 
ورش مسبوق دانی سابقش کیست 
جرا این جرخه در جرخحست دایم 
اگر چه دور او جون گیسوی حور 
ولی دور تسلسل همست باطنل 


ز راه شرع مانی در ضلالت 


سوال مد ت ادوار ولی و حواب آن۵ 


تا ی ال وه تاکن اقفر 

مه عم 

دگر پرسید کای پیر سخن وی 

فلک تا کی برین هتشار گردد 

حوابش داد کز این ره مرو هیچ 

سنا اه متیر ترادواز 
۳۳ ۲ : 


چو گلب رگ طری بشکفت نوروز 
که بردی از عطارد ون ای کوج 
قنق کرد نقطه جون پرگار گردد 
برود رو زین طریق نیچ بر پیسچ 
کزین پرده مخالف باشد آواز 
جه داند وضع این س رگشته پ رگار 
که یک ساعت ز گردش باز ماند 


۱ - نم: ماند گانیم. 

۲ ی 

۳ نم: سژال و جواب. 
و - نم: منقول. 

۵ نم: سژال و جواب. 
1 ب نم: بانگ. 

۷ - نم به 


گل و نوروز /۱۸۵ 


سوژال در اسرار ازل و او کسی که مبعوث بود 
و حجواب آن!۱ 


ارو پرسید تا هس شیر دل بساز 


۰ 1 حد یشی 1 ین می نهفتند 


جوابش داد کای ظل الهی 
گنت کو آدو ۱ ارل بیرود شَد ار هورش 
درزین منطومه ما را نیست مدخحل 
۳ ۲ ّه 
برین دعوی جه خواهی حکم قاضی 
ورق راز از زان خامه گوید 


که ای رن گشای مهس از 
رن گوش 
سکس اول که دانسد ال اول 
که مستقبل نداند حال ماضی 
و گر توا تفه ات ار تایه کرستا 


سوال در ممات و جواب آن؛ 


دگر گفت ای غریق بحر اسرار 
بگو کان افعی دم کش کدامست 
شود حلقه به گرد هفت "گلشن 


قنیمته نا کاان متا رش اه رد 


۰ بگیرد دودش از مه تابه‌ماهی 


بسمیرند از دم او و او نمیرد 
بدا کاد مار زهر افشان مماتست 


۱ - نم: سژال و حواب. دا: .... و حواب آن گفتن . 
۲ نم: از. 
۳ . نم: بدین. 


4 -نم: سژال و جواب. 


به دامن گشته چون دریا گهر بار 
که اب زنل کی پروی خی رامیت 
کند در شش سرابستان نشیمس 
یا قبسا ۶ ره نساب کسردة 
زند آتش سپیدی‌تاسیاهی 
ر قصه جان خلقش دل نگیرد 
سزالی صمب تر زین چون توان کرد 
کرو لمات در آب حیاتست 
نیاری دفع او کردن به تریاک 


سژال در حیات و جواب آن! 


ملک حون دید کان پیر مسیحی 
دگرره گفت کز باب حیاتم 
حوابش داد دانای سخن سنج 
جو ما در چنگ ازدرها اسیریم 


متیر کوعسی ۱ بر ملکش ولایت 


۰ گر خواهی که جاویدان بمانی 


چو عیسی آن زمان عالم بگیری 
حهان آن زنده دل را زنده داند 
کسی در مجلس جان جام گیرد 


نه‌ هر کو دیر میرد دیر باید 


نماید معجز روح از فصیحی 
بگو رمزی چو گفتنی از مماتم 
که آن مار اژدهایی دان برین گنج 
مگر او گویدت تفسیر آیت 
بر آور سر ز آب زند گانسی 
که پیش مردن از عالم بمیری 
مگر وقتی که روی از خود بتابی 
که نام نیک " ازو باقی بماند 
که جام از مجلس او نام گیرد 
مگر آنکو ز مردن جان فزاید 


سژال در بیان روح و جراب آن؛ 


شهنشه حون ازو آن نکته بشنید 
که ریحانی که او را روح نامست 
حوایش داد کانه در برم شاهمی 
زرنگ او چه می‌پرسی که چونست 


0۷ کلی یبود که شایته یداه اور 


سِ 
ببسدو گرددمسنور دیدغدل 


بدین صورت مزد در نقش او دست 
چو باشد بر بده فرماد روانش 


۱ - نم: سژال و جواب. 


؟ نم: سژال و جواب. 
۵ - نم: دل. 


تسا گسترد و دیگر باره پرسید 


۱ ۱ ۳ ِِ 

۰ عم 
که وصف او زرنگ و بو برونست 
ممِ ۱ ۲ 
جنان کز دل هوای خان؛ة گل ۵ 
روانش نام کردند اهل دانش 


ءِ 
بندان روشن که اب رند گانینست 


گل و نوروز ۲۸۷۸ 


که فیض او حیات حاودانیست 


سژال در کیفیت خردمند و بیان خرد 
و جواب آن 


فروزاد شد رخ شاه از جوایسش 
که در دور زمانه صاحب خرد کیست 
حواسش داد ای دودح مصسور 
گل باغ خرد هم عقل چیند 


۰ هدایت بی خحرد حاصل نگردد 


تفای دل نات آمتمتا تست 


ندارد حان کسی کو را خرد نیست 


رد دلال زار روا 


عسایت جود درین ره نافه راند 
نک بادی که ارد بوی آن گل 


ِ ب 
سوالی کرد دیگر همچو آبش" 
چو فرمودی بگو آنگه؟ حرد جیست 
: مِ 
راغ او بسدو گردد مور 


کسی کاین راه پرسد بحرد آنشت 
که بی هادی .کسی واصل نگردد 
اشارات خرد کشف ممانیست 
یات ات کر مدا 
که هربخرد که‌با خود نیست‌خودنیست" 
حواهر بخش کاه کن فکانست 
فارتعا ینف ل وس انش 
خحوشا حامی که دارد رنگ این مل۲ 


سژال در تصور و جواب آن۲ 


تسه اکن کنو هی کی شا هه اون 
جو از هر صورتی نتوان شد آگاه 


کته اش تا وی ات کشا ده 
تصور حیست انساد را درین راه 
ولی انکار این معنی محالست 


۱ نم: سوال و جواب. 
۲ نم: آتش. 
۳ دا؛ آخر. 


4 نم: گشت پیدا. 


۵ دا؛ مصراع دوم بیت بعد به جای مصراع دوم این بیت آمده است. 


ان - نم؛ این بیت را ندارد. 


۷ نم: سژال و جواب. 


۸ خمسة خواجو 


۵۰ درین بتخانه کاین صورت نگارند 


مراد این خامه بر عنوان نامه 
نصور پیش ما صورت پرستیست 
چو نقاش طبیعت نقش بندست 
هن تور دار تشز 
چو خورشید اوفتد بر روزه بام 


ی میتی | کاقب اند 
که گیرد آب رننگ آب خامه 
خیال هوشیاری خواب مستیست ! 
تصاویرش که می‌داند که چندست 
که با دریا رارصا 
تسماید وک سود بر گونة جام 


سژال در تصدر و جواب آ۳۵ 


که صاح.. صدر پیش اهل ولا کیت 
جوابش داد کین نازک سژالیست 
سصدر (0 ۹ در دل حای سازند 


۰ کسی را قلنب:دانند اهل داتش 


ولی آنها که صاحب صد ر باشند 
خوشا آنها کزینها بر کنارند 


سوالی کرد دیگر همچو قندش" 


به دل بشنو که با این قال حالیست 


‌ٍ_ ی ۰ ۵ . ).. 
نه اه کز صدر گردن بر فرازند 
که مس تیا مر اسان اشیانش 
به صدر سروراد بی قدر باشند 


نه حون قومی که دل با صدر دارند 


سوال در نفضل و جواب آن 


دگر ره گفت دارای جهان جوی 
چنین دادش جواب آن پیر فاضل 
تفضل موج دریای فضولست 
به فضل آن" را خرد مخصوص داند 


۱ - دا: ترک مستی است. 

۲ دا: تحبر. 

۳ نم: سوال و جواب. 

3 - دا و نم: شیرین تر زفندش. 
۵ - نع «بر » افتاده است. 

٩‏ -نم: سوال و جواب. 

۷ - نم: او را. 


که در باب تفضل نکته‌ای گوی 
که ایست فتی با فت. کار عتا فا 
تجاهل اوج خورشید عفولست 
که باشدخاص وخودرا عام خواند * 


۰ ۱ اد ۹ ۰ » در 3 ۳ ۱ 
بر آن شخصی تفضل صادق آید 
گشایش در کششهای نهانیست 


گل و نوروز ٩۸۹/‏ 


که نبود فاضل و فاصل نماید 
بشارت در اشارتهای حانیست 


سژال در تواضع و جواب آن! 


۰ هد گر تست کای بیر نکو رای 


حوایش داد دانای سخن سنج 
ترفی در تواصع می‌دهد دست 
اگر گردون تواضع می‌نمودی 
زمین کو این طریقت می‌سپارد 
تواضع را کیسانی نش دانند 


به هر صورت ضمیرت" معنی ارای 

ازین ویرانه " حاصل گرددت گنج 

بلند آن می‌شود کو می‌شود پست 
وه 

چنین سر گشته در عالم نبودی 

درن‌گکش لاجرم پایان ندارد 


رسیدن شاهزاده با گل به مرو وبعد از مدتی وفات 
یافتن شاه پیروز" 


حجو شا مشاه درب ا دل صدف‌وار 


بسی زاه باغ دانش میوه برجید 
به تحسین گشت بروی شکر* افشان 


۰پس آنگه مهد گل بر باد پایست 


رخ فنرخ در آذربایجان کرد 


۸ دا و تم و کم: داند. 

۱ - نم: سژال و جواب. 

۲ - تم و کم: ضمیر معنی آرای. 

۳ تع: از اين دانه - دا : از اين و آن. 


4 -نم: رسیدن پیش پیروز و انجامش روز گار پدر . 


۵ - نم: شک 
1 نم: بادسا. 


۷ - دا: این بیت را ندارد. 


۳7 مج ۳-۹ ۳7 

گهر جین کشت از آذ ابر گهربار 
۰ مد 

تا هی گتشه کش فان 

وز آنحا بر سم خاره‌سا" حست 


11 # 9 و ۷ 
بر اورد از زمین نخحوان کرد 


۰ خمسا خواجو 


۰ همه هامون ز جیشش جوش بگرفت 
امیر نخجوان جون آگهی یافت 
سپاه آورد بیرون جند زاس کن 
به استمبال رفت و زر برافشاند 
دو هفته ماه و شاه عالم افزوز 
به هفتم روز زین بر جرمه بستند 
هیونان را به محمل در کشیدند 
زبان زنگ شد بر بختیان تیز 


۰ حور از ۳ ح سیم سراد ۳1 نس حهانده 


عنان عرم را افشکنده در تاب 
جو زاد منرل برود بردند بشگاه 
چو خور بیرق به کیوان بر * کشیدند 
همای چتر را پر باز کردند 
که در عهد ملوک باستانی 
که هر کو در خراسان پادشه بود 
شه ساسانیاد فرخنده پیروز 
به جم گرئی که خاتم باز دادند 
بشیر ماه مصر امد به یموب 


۰فقیر خسته گنج شایگان یافت 


۱ نم: هر روز. 

۲ - نم: قلعه ها . 

۳ - کم: بیکران, 

؟ -نم: در. 

۵ نم: چناد. 

1 نع: شنید ند . 

۷ - تم: اين بیت را ندارد. کم: در پاورقی. 
۸ نم؛ اسیری. 


سپهر از بانگ کوسش گوش بگرفت 
برون زد بیرق و جود برق بشتافت 
بجنبید آسمان از جنبش زنگ 
جنیبت در کشید و گوهر افشاند 


ادن آن‌فرز اشیان کردند شش روز 


جلاجلهای زریین بر کشیدند 
حرس کرده نوندان را دلاویسر 
ز خوی که پیکران " افشاده در آب 
بماندند آن دو مه یک ماه در راه 
سر از ملک خراسان بر کشیدند 
به مروشاهحان پرواز کردند 
که ری شا هت‌سا تا تم کته سود 
جو بوی گل شنید* از باد نوروز 
به کسری ملکت جم باز دادند " 


اتییر ‏ تسه از ردان ستاو 


۰ سهارا داد گردون نور خحورشید 
یبای امه سعسوی: اسان با 
هت تا ن بر د اور 
در جنشت به آدم بر گنشودند 
خضر از چشم؛ة حیوان خبر یافت 
سای ان با پری آمد به بازار 


نتف قنا وی ها فتان ک‌فتن: 


تسا تا وا دز و روعش 


نه آن کردند ماهی در خراسان 
۰ لبالب شدتر و خشک از زر خشک 


۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹ ۰ و 
هنوز از بس زرافشان و گهرریز 


در امد بخت فرخ بادلی شاد 
نوا ساز فلک " مسی‌زد به آواز 
که تخت ار برزند با جرخ شاید 
که دیگر سار دید آزاده بیروز 
شهنشاه حنهاد داور ز شادی 
خراج ملک را سالی ببخحشید 
به شادی مدتی بزم طرب ساخت 
۰ به عشرت هر شبش روزی گذشتی 


گل و نوروز /۱ ۹٩‏ 


به دارا داد تس ملک حمشید 
سریر " افکند گل بر بوستان باز ؛ 

کته ال زا مهن رف فد 
به تشنه شربت کوثر نمودند 
تن خاکی نهاد از جان اثر یافت 
عطارد مسشتری را شد خریدار 
زر افشاندند.و پای انداز کردند 
جهانی را به دیبا در گرفتند 
که تقریرش به سالی باشد * آسان 
هوا کرد این سراف مشک 
بنود عاک خراسان گوهر آمیز 


چوزد" گل خیمه بر پیروزه گلشن 


حهاد را ار سعادت مرده در داد . 
به رسم تهنیت این قول برساز 
و یا افسر سرش بر عرش ساید * 

به پسیروزی رخ شهراده نوروز . 
سر مه کلاه کیتبادی 
به هنر بی‌مایه‌ای مالی ببخشید 
ر می‌خواران به هشیاران نپرداخت 


۱ 0 ۰ ما .۰ 
بسرو هر روز نوروزی کذشستی 


۱ - دا : گردون. 

۲ نم: تاز. 

۳ - نم؛ سپر . 

4 -نم: تار. 

۵ نم: گردد. 

1 - تع و کم: «گل» افتاده است. 
۱۳ 

۸ -نم: شاید . _ 


۲ خمسة خواجو 


بدینساه شاد و خرم قرب شش ماه 
درین بستان سرای عشرت انگیز 
شبی در یک نفس چون صبح پر نور 
بنزد آهی و نا گاهی سفر کرد 
چو تشنه کو بود موقوف آبی 
پس از عمری رسانندش به کامی 
چو لب تر کرد بازو بر گشودند 
نمودند آب و در تابش فکندند 
در اینحا تست 


قدح حست از پری رویان دلخواه 
چو خوش بدشست گفتندش که بر خیز 
2 علم بر گلشن حور 
وزین بیفول؛ خاکی گذر کرد 
و یبا مخمور کر خواهد شرابی 
غبار دل نشانندش به جامی 
قدح در دم ز دستش در ربودند 
به یک قطره به غرقابش فکندند 
که بر آب روان نشوان زدن عشت 


بر تخت بدو. 


۰ ببس از ای رود راتش کنر سرودی 


ز من تخفیف کن جامی که مستم 
مبر ابسم به جام بادة ناب 
مغنی بس که برد از مفزمن هوش 
برد راهعی و از راهم مینداز 
سماعی ارزو دارم که سر مست 
خوشا از جام مسنی مست گشتن 
طریق نیستان مست رفتن " 

ا گر جه در هن از دانش اثر نییست 
دمی در برم سر مستاه هشیار 


۰ 0 ج 1 ۳-1 مه تا 


که موفوفست بنیادم به رودی 
که در من می‌زنی آتش بدین آب 
هنوزم نغمة چنگست در گوش 
ورم خواهی زدن یک راه بنواز 
فشانم بر زبین و تال وس 
اسر ام مسسکا همست رهم 
ر بای افتادد و از دست رفتن 


٩ ۱‏ : ۳ 
من بی خویش را با خویش بگذار 
زر نوروز این نوا سازند بر ساز 


۱ نم: بر تخت نشستن نوروز به جای پدرش پیروز. 


۲ - نم: طریق آنگه به بستان مست رفتن. 


که جون پیروز را آشفته شد بخت 
گل و نوروز ترک‌باغ" کردند 
در آن ماتم ز جور دور الاک 
چه منهراج و چه جیپال و چه فخفور 
سر از خاک ره و خاک ره از سر 

پس آنگاه از جهان آشوب برخحاست 
سراد در پای نوروز اوفتادند 
که کر منک ام تیان ادر هیا د 


۰ نشاید تست را بی تاج ماندن 


چو پرجم تضذان در بر فکندن 
"چراغ مملکت بی نور دیدن 
همای چتر را شهپر شکستن 
فریدون را اگر از جا بشد ۲ پای 
اگر پیروز را پیروزه بشکست 
به پیروزی برآ" چون گوهر از سنگ 
ملک جون دید کین جرخ سیه کار 
به مژگان راه بر پروین فروبست 
مه ابص وات اسعتظت لات :هار ان 


۰ چو زد سلطان هفت اقلیم گردون 


4 دا و نم: ردیف در هر دو مصرا ع «فکندند ». 


۵ دا: در هر دو مصراع: «دیدند ». 
1 دا: در هر دو مصراع «شکستند ». 
2 هم ۰ ظ 

نم تسد , 


۸ - تع: پدینا. 


گل و نوروز /۳ ٩‏ 


به سوی تخته آوردندش از تخت 
قبتا فسات تسا پر زاغ کردند 
نشستند آن دو مه یک ماه" بر خاک 
در آن مدت نشدشان یک نفس دور 
چو گیسو روی بر پایش نهادند 
شه حمشید ملکت را بقاباد 


سران ملک را , ی 


۱ علم را وان ازفیر تردن 


بهشت سلطنت بی حور دیدن" 

دل قا بان نتروارت کنسین 3 

چه غم چود هست ایرج پای بر جای 
ترا پیروزهء جرعست در دست 
برد بر طارم پیروژه اورنگ 
رطب با خار دارد مهره‌بامار 
به دیبا " لشکر سیاره بشکست 
ات همان | عم سا رال 
اه هه هی ون 
۳ سار 


۶4 خمسهء خواجو 

فکنده زهره در آن جنشن شاهی 
بسه شادروان مه در داده بسرحیس 
اد اه ۱ پرواز 
کنا فتفه از مرا گنه ساسا 
۱ تام را خریدار 
ذنب را گشته دست از کید کوتاه 
هراس 1 رات سروری مسست 
به فرخ تر زمان و بخت پیروز 


به تیغ از زنگ و بربر باج بستد 
سراد بر بای تختش بوسه دادند 
به دورش چرخ ترک جور بگرفت 
ز عالم رسم چوب " و دار برداشت 
مثال چین نبشت از بهر ففنور 
ی ار هی اف ورد 
جو کسری در ممالک داد می‌داد 
د و" چشم باز گشته جای تیهو 


به زیر پی‌سران را پسست کرده 


۰ زده ب شش کله داران درگاه 


۱ م : ۰ ۱۰ ۷ 
چو خور کر بر کشیدی تیغ زرفام 


روش ارغنون در برج ماهی 
ز اقلیسم ششم آواز تسدیس 
شده در ۲ بر ج شاهین اسان سا 
رده در کته رهره خرگاه 
شده در خنانء ود تی بازار 
کمانش داده جرخ و برده از راه 
فنکنده دستگاه تیر در فاست 
شحور ام برفبراز شحت پیسروز 
مسطوق شد به طوق خسروانی 
خحراج از خسرو طمغاج بستد 
کله داران به پیشش " سر نهادند 
جهان انصاف دهر از دور بگرفت 
برون از باغ کو برگ شجر داشت 
خراج هند حست از رای حیپور 
مس در چشم شاهین خواب می کرد 
جهان را عدل کسری یناد می‌داد 
همه ترکان شده لالای هتذو 
ر حمشید و فریدون دست برده 
و ماه 
نکردی کس به عهدش بانگ و اففان 
شدی صبح عزیز مصر چود شام 


بجز دستاد سرای و جنام روشن 
نشد سر گشته‌ای را دل منشوش 
گهی نرد طرب در باغ می‌باخت 
۱ گهی می‌راند کام خویش با گل 
بدینسان با گل و سل روزگاری 


گل و نوروز ۹۹۵۸ 


نبود آن وقت کس خونخوار و رهزن 
ینکن رقف پر بووین و کتقی 


۱ گهی فنی کشت راز عویش بامل 


نبودش جر نشاط و عیش کاری 


ولادت شاهزاده قباد و وفات گل و نوروز و 
جلرس شاهزاده قباد ۱ 


حجو این طاق معلق بر کشیدند 
در آفاق بز ا- و ۲ شود 


تشه اسف العت نان اون 


۳ فکندند 
برات سبزه بر بستاد نوشتند 
به با غ دانش آنکو میوه می کاشت 

. م2 0 نام 2 
که چون گوهر فشان شد ابر نوروز 
قاهان تشه یبراب تشر تفت 
جو نه مه در گذشت آورد یک ماه 
به برژ کیشباد و جهر حمشید 


جو پیروز و قبادش صد پرستار 


۰ ۶ به پیروری قبادش نام کردند 


بپروردند چوذ شکر به قندش 


م ی ‌ ‌ ۰ ۰ 
به رویس گشته روسن چشم سورور 


درو فرش مطبق در کشیدند 
به عالم چشم اختر بر گشودند 
به آتش تیغ " شورشتد. ات دادن 
درر در دیدء درنافکندند 
به آب گل گل بستان سرشتند 
بای سور بر ماتم نسهادنسد 
بدینسان ارتفا ع از باغ برداشت 
صدف شد جای لزلزی شب‌افروز 
گت از نورور خرم ارو گنت 
به رخ بر عرصه شاهنشهی شاه 
به فر هرمز * و آئیین خورشید 
جو ماه مصری او را صد خریدار 
چو مه مهدش ز سیم خام کردند 
گره شند بر قمر شبگون کمتندش 
به فالش خوانده فرخ بخت پیروز 


۱ نم: عنواد خوانا نیست. 
۳ - نم: خسرو. 
۳ - نم؛ شمع. 


1 - دا: آورنرد. 


جو شاه فلسفه پیروزه اند ود 
سهین صروی قه ارب عان شاه 
فلک تا آن مه از برجش بر آورد 
بسی شیر ریاد را کرد صیدش 
رمین را عرصه میداد او کرد 
نبود آن بلبل باغ ممالی 
عرامان در یت ان سرا نی 


۰ گهی در قامعش شمشاد می‌دید 


کسی‌را در جهان بی‌جیز نگذاشت 
پرستشگاههارا کرد بنیاد 
جو شهباز سپید آمد به پرواز 
حواصل کرد در باغش نشیمن 
ز ظلماتش بر آمد پرتو نور 
سیه ماری در امد از ره رنیج 
ری هه بیدا قاری 
غمام غم رخ گردون بپوشید 
برد بر خرمن اویید برقی 


۰ جو دهقان شد ز حال خرمن آگاه 


ز بیشه شرزه شیری آهنین چنگ 
قضارا شیر گیری شد شکارش 
به بستاه بود روزی نامور شاه 
ز صحرای مرض بادی بر آند 
سهی سرو رواد از تیش باد 


۱ - نم: پدانسان. 
۲ - دا و نم عبادت خانه ها . 
۳ - نم: به گرد, 


بسروج چرخ را چندی بپیمود 
فشکنده سایه از مه‌تابه‌ ماهی 
بدینسان" دری از درجش بر آورد 
بسمی آورد شاهاد را , .۰ قفیدش 
زمان را بسنده فرمان او کرد 
رتاش از کتل‌ و اراد این 
بایان بردبا گیل زند گانی 
گهی بر طرف گلشن لاله می چید 
جهان را بی عمارت نیز نگذاشت 
عبادت گاهها ۲ را وقفهاداد 
ز شکر طوطیان کردند خوبباز 
سمن بر گش برست از طرف گلشن 
بدل شد نافهة مشکش به کافور 
به کنجی در شد و زد حلقه بر گنج 
ز کوی غصه سر بر زد سواری 
ز سیل خود دل جیحود بجوشید 
که از آتش نبودش هیچ فرقی 
نه ار دانه حوی دیدونه از کاه 
برون آمد هک فوفزه اسر راک 
که بودی صید شیر مست کارش 
زده جون مه به طرف " جشمه خر گاه 
کزوشاه حهان از با در اسد 


جو برگ بید در لرزیدن افتاد 


زدند از بوستان بر کاخ تختش 
قته کنتور گضا با ان ول هو ار 


جو خور شد در لساف آسسانی. 
۰ شباهتنگام کز پیروزه دولاب 


برون امد ر شب بگذشته یک نیم 
شهنشه حال خود را نیک بد دید 
بدو گفت ای به شکر کام جانم 
بباید ترک خوابت گفتن امشب 
به بالینم دمی چود شمع بنشین 
نه عمریمرغ بستان تو بودم 
جو مهمان توام امشب مرا باش 
کر آیین دم تفا تیا ره گام 


۰ سحر جود زین زر بر قله بستند 


که کون کیتسال تس ی 
چو نر گس چشم عالم بین گشاده 
تعنکیاز از عهتان دنر کر قشه 
نظر بگشود در فرزند دلبند 
تزیی بسستاه جاد بی قرارم 
بگفت این و چو صبح آهی بزد سرد 
جو زلف شب سیه شد روز نوروز 
شب از عم حیب پیراهن بدرید 
نهر از دید گان اخترفشان گشت 


۱ - داد و نم: پر رخ. 
۲ - نم: خونین. 


گل و نوروز ٩۹۷/‏ 


چمن گشته نهالش را نهالی 
به طرف طارم آوردند رعش 
مه سیمین بدد با چشم خود بار 
چو گیل شد در پبرند ارضوانی 
فرو افتاد زرین کوزه در آب 
به جای کوزء زر کساستدة سیم 
دو چشم گل چو چشم بخت.خود دید 
به قامست سرو بستاه روانم 
که من در خواب خواهم رفتن امشب 
ببار از دیدء" مه اشک پروین * 
که تا پیش تو یک دم خوش نشستم 
به دل شمم شبستاد تو بودم 
دل پر درد ریشیم را دوا بباش 
ترا خواهم که جاویدان بمانی 
صف ظلمت به تیغ خور شکستند 
وجودش در محیط بیخودی غرق 
سر از غم بر کنار گل نهاده 
تالم فان دنس کنرفستته 
به حسرت گفت کای شایسته فرزند 
ترا با گل به یزدان می‌ سپارم 
پس آنگه در نفس جان بر لب آورد 
بروذ زد خیمه زین قصر دل‌افروز 
ر چشم صبح صادق خون روان گشت 


۰ مه خحورسید روی عسبریس موی 


جو تاب طره بر خاک ره افتاد 
ز چشم سیل‌بار و جان" پرتاب 
۳۹ . بح کم ۰ و 

شرار دوزخ از گردون برانگیخت 
ببه رسیم کسری و پرویز و دارا 
به سوی دخمه از ایوان روان کرد 
بیاده بیش مهد شاه بویاد 

نس9 


کلاه از سر فکنده حتر زرسن 


۸۰ ۶ دل تست زتسی از های رقفته 
به جای دیبه شاه جین و نخشب 


-_ ۰ 
تشر کنس ارعوان اقا نده‌ مر کل 
م ۲ نت 
حگر حون طره بر آتش نهاده 
سرخا کش به خود دل بشستند 
فرو خواندند مرغان خوش آواز 
م2 0 ۰ و ب‌ 
که گر نوروز خرم رفت بر باد 
تب و مم 
پس از نوروز کل هم بار بربست 


۰ نشد یک هفته کان ماه دو هفته 


#._- ۰ ۱ 
کل سیمین عذار یاسمن بوی 


به سر در گشت و در پای شه افتاد 
ر ببس کاورد بیدا 1 
بخار قلزم از جیحون برانگیخت 
به‌ مهد زره کشخی. کتا ۱ 
ر سیاره زمین را اسمان کرد 
کلاه سروری از سر نسهاده ۲ 

رخ آلوده به خون و شاه جویان 
۳ بیرق از هنم بر دریده 
حکایت از دهمان نای رفته 
پلاس افکنده در بر همچو م رکب * 
دو تا جون سنبل و افتاده بر خاک 
به ساعد دسته کرده؟ شاخ سنبل 
دل از آشفتگی بر باد داده 
در دخمه به مرمر سخت کردند 
در مشهد به مژگان نقش بستند 
به اخلاص این دعا راجند ره باز" 

گل صد برگ خندان را بقا باد 
قفس بشکست و جون بلبل برون جست 
به زیر ابر شد چون مه نهفته " 


جو خالی شد ز خسرو تخت پیروز 


سیم باغ پیروری بر امد 


به وقتی فرخ و روزی هممایود 
نگین ملک در دستش چو جمشید 
ختان شد. کتاسرآ ادن یرای 
جو دوالقرنین شد در پادشاهی 
گهی کو" چین به ابرو در فکندی 
به کام خویش عمری شاد بگذاشت 


۰ به عدل آفاق را خلدی دگر کرد 


جنین است ای پسر کار زمانه 
به تیغ آن دم بگیری ملک " جمشید 
گهی همجون خضر دل زنده مانی 
درین زندال چو یوسف چند پایی 
جو عیسی سربرآر از نیل گردون 
درین دیرینه دیسر لاصوردی 
چو صبح آنکو ز صدق دل زند دم 
گهی بدرست مه کز مهر دورست 


ت‌‌ و 
به قول مطرب پیروزه خر گاه 


۰ که هر شاهد که بر گاوش نشانند 


گل و نوروز ٩۹۹/‏ 


۳ ۱ 
روا شد مهد کل در فصل نوروز 
/س۳ ۱ سح 
کل بسسسان نوروزی در امد 
ی ۱ 
چو ایرج شد بر اورنگ فریدون 
که حستندی ارزو هر شهریاری 
به فرمانش سپیدی‌تاسیاهی 
۵ ول م ری ۲ : 
فلک بیداد را از باد تاش 
چو وقتش در رسید او هم سفر کرد 
نماند کس درینجا حاودانه 
که از عالم بتابی رخ جو خورشید 
1 1۳ وی 
کته سین آنتیز اب رنه مان 
۰ 2 ه ۰ 1 
عزیز آذ دم" شوی کز چه بر ایی 
که آری هفت رنگ از برده* بیرون 
وا رت خو زره آن فخته کردع 
3 ۱ ۰ 0 
برو فُورخ بتاب از مهر عالم 
اک تاه زا از مسق تورست 
بزرگان قول او کی راست خوانند 


کر 
۲ - نم: پایش. 
۳ دا: کام. 
) -نم: گه. 


۵ - نم: نیل. 


‌ ۰ خمسه خواجو 


در مد ح قطب الاقطاب سلطان المحققین کعبة 
الواصلین سرالله فی الارضین سید جلساء ۱ 
بت ۳ الق والدین ابواسحاق ابراهیم کازرونی 
۱ قدس الله سره" 


خروس صبح چون تکام بگیر 
مت رانا یوار سک نود 
نواساز فلک زد جنگ در ساز 
بزد راهم خروش چنگ ناهید 
زدم آتسش ز دل در خسرمن مساه 
ز سر مستی ره صحرا گرفتم 
شدم در خحلنوت " و پر باز کردم 
رود ۳۳ زدام آب و دانه 
حنهار فد ِِ ۳ 


فشاندم دست سر اینواد ۳ 
کشیدم زین مضیق خا کداد رخت 


جراغ راغ علوی در کرتشم 
بنات نعش را در چرخ بستم 
فرو خواندم برو درس النهی 
و 


به عالم در فکسد آواز ۳ 
در نزهتگه جمشید بگشود 

دلم جود فتته لنست: امه .واه 
پبرد آبم می گلگون خورشید 
فشکندم دود در پیروره عفد که 
برین سبز *. آشیان پرواز کردم 
به بساغ سدره سردم اشیانه 
فشضصای عالم بالا بسدیسدم 
نهادم پای در سستاد حسصرا 
زدم در قصر شاه اختراه تعت 
به سروستان مینو بر گذشتم 
طریق باغ قدسی بر گرفتم 
شدم با فطب و در خلوت نشستم 
بدانستم زباه مرغ و ماهی 
تن سس نوی طسو 


۰ ۱ ۳۹ ۰ م‌ ی ِ « " ۱ ۱ 
۱ -نم: در ستایش پیر خویش گوید . دا: الواصلین قبله المسا کین مرشدالحق والدین ابواسحق ابراهیم 


کازرونی قدس سره. 

۲ - نم: به. 

۳ - نم جلوه. 

ه - نم: «سیز » افتاده است. 


۵ نم: جهاد. 


برود جستم ز خلوت واله و مست 
2 ۰ ۱ ی ۱ ۰ 
زدم چرعی برین. گردنده دولاب 


۰بگرد یدم به گرد هفت پرگار 


رسیدم در مسکان بی مسکانی 
که خواجو خویش را بگذار و بگذر 
که آن دریا که عالم موج آنست 
هران لمعه که پنداری که آبست 
نظر در شمم کن پروانه بگذار 
قلم در نقش کش بر یاد نقاش 
درین بسودم که از نور السهی 
شنیسدم از فسراز قصر زر کار 
نظر کردم سوی‌بالا و پیستی 


۱ در امد سوی گلزار مسمانی 
۱ شقایق را گل از رخ بر ورق ریخت 
مرا گنت ای مه از رای تو تابی 
چوآوردی بدین بستان سرارخت 
مکن منزل بدین " عالی اراییک 
پر از طاووس اخحض وام بستاد 
صفیری زذ برین شش کاخ * نه سر 
شاه آاف‌کتان که کر تا 
منازل قطم کن عمری و من بعد 


۱ دا و نم: بگذر. 
۲ - نم؛ در. 

۳ - نم: برین. 

8 -نم: شاخ. 

۱ ۵ نم: وطن. 


گل و نوروز /۷۰۱ 


فکندم دفتر ناسوس در آب 


عهان را حاک راه انگار.و پگ 
برود از حار حد کنن فکانست 
نگر کزرره تیفتی کان سرایست 


مج ۰ 2 5 دج اه ۰ 2 
و گر نتشی کنی نقاش خود باش 
منور کیت ار هه فا به‌ ماهی 
جو مه تاینده دیدم ملک هستی 
سروشی خحصروش در قفبء نور 
چو طوطی دم زد از شکر فشانی 
7 
حور از بیمانء طیمت شرایبی . 
ردی در حسیمتة. کرویبیان تست 
بکن پرواز ازیین پیروزه بستاد 
نفیری کن برین نه کاخ شش در 
نش آنکه زان و عزم سفر کن 


۰ فرود آ بر جناب قطب عالم 


ببین در خیل او ادهم سواری 
زهی در عالم معتی سلاطیین 
ایواسحق ث جمم افطاب 
رده در ی تا یب 
به صورت ملک درویشی گشاده 
علم داران او بگرفته عالم 
هدغ ار تحرات افش فسالن 
فلک سطری ز دیوان کمالش 
سپهر از مطب‌خحش پیری طبق دار 


۰ مر مشعل فروزی در رباطش 


۳ شب - یری از زیر جراعه 
: 5 مر "۹ 
۱ مه" شب گرد ازرق پوش شامی 
به جهره مالک دینار بوده 
حو کرخی در حهان قرب معروف 
کتاب مرشدی تسکرار کرده 
به ندذرش هر سحر در قصر ششدر 
به یمن همتش در فصل نیساد 
سپهدار سپا‌اولیااوست 


۰ غبار کوی او هر صبح خورشید 


نود هنن مسریسلاق اراد لاک 


که ملک و حدت او را شد مسلم 
۳-۹ در راه او شبلی شکاری 
ای رش التبا والتدسه 
امام عابدان هفت محراب 
چو ابراهیم کوس شهریاری 
به معنی تاج سلطانی نهاده 
علم برده بسرین پیروزه طارم 
روا از سنتکت او بدرء بسدر 
جهان شطری ز ایوان حلالش 
خور از سقایه‌اش یک طاس زر کار 
صبا خاشاک روبی از بساطش 
شب نیلوفری ریحان بافش 
نهاده بسر درش روی لامی 
ولی دینار پیسشش خوار بوده 
ورای لاسک‌انسش جای سألسوف 
فلک درس سماوی زانده بر وی 
به ارشادش خحرد اقرار کرده 
درستی زر دهد ؟ سلطان خاور 
نوا و برگ پابد شاخ عریاد 
خطیب منبر مجدو علا اوست 
به میل زر کشد در چشم ناهید 
سپهرش سرمه دانی بر سر خاک 
گلاب تربعش اشک کواکب 


به‌بام قبه‌اش منجوفی از زر 


منم از خاک در گاهش عباری 
تنم تاری ز فرش خانقاهش 
برین در بسته همچون" حلقه خود را 
مده یا رب چو خاک ره به بادم 
چوبی کارم مرا در کار او کین 
چو صیدش گشته‌ام بردارم از خاک 


۰ در آه حضرت درم کی" بر گشایند 


| کسرهن راه او نامم نسدانسند 
دلم " بی سکاو کی پذیرند 
ده جود شمم نور از خانة او 
اگر خاتم به دست دیو دادم 
مکن در زیر پای مسحنتم پست 
چو از عالم زدم در دامنش چنگ 


گل و نوروز /۷۰۳ 


روانسم ز آتش شوقش شراری 
سرم جاروب فراشاه راهش 
برود کرده ز خاطر نیک و بد را 
نه آخر رو بر خاکش نهادم 
متاعمد. مور بازار او کن 


ببر زنگار چرخ از خاطرم پاک 


ک اف نا تریت حتاف سرا ما 
بود تیگو زج تابی که رنب 
که قلبی را به یک جو بر نگیرند 
کی کسیر شا شتاع پروان تاو 
جو جم شد ملکت هستی به بادم 
جو"؛ در دستم نگین مرشدی هست 
میفشان آستینم بر دل تنگ 


خطاب با باد بهار و ارسال عبودیت به حضرت ولابت 


پناه شیخ خویش شیخ 


| لااسلا م اعظم فطب الاولیا سراج 


الااصفا امین الملة والد ین الکازرونی 
رحمة الله علیه ۵ 


الا ای باد گلبوی بهپاران 
غیت شیب عط ارا نیس تا 


تشیا کلمعت. کلم دازان: 
چراغ افروز شب خیزان اشجار ! 
ی سل سانشان 


۱ - تم؛ همچو. 
۲ -دا: گر. 

۳ - نم: ولی. 
4 - که. 


۱ ۵ - دا : ....شیخ الاسلام امین الحق والدین کازرونی قدس الله سره. 


1 - دا: اغیار. 


نم: در ذکر شیخ ی کر 


ی 3 
۰ بشیر نیک‌پی پپک مبارک 


نات بوستاد پسروردهة تو 
۲ ت همدم مشک تتاری 


چراغ روح را خوش بوی کرده 
تویی برقم گشای چهر؛ گل 
روان آب گشتتنه روشن از تسو 
تسورخش آب را جون بادرانی 
نه آختر م رکب جمشید بودی 
به کنعان بوی ترا هت رساندی 
دمی رات رسان روح ما ببماش 


عسان دل کصا برتابم از تو 
امین مله‌والدیین شیخ اعظم 
معین الحق * سرالله فی الارض 
متیم راه رو قطب یگانه 
امام الواصلین سر خیل اوتاد 
محیط نقطه افضال و تفضیل 
مه کین زان وسای اف روش ان 
قمر فرصی سپیدست از سماطش 
روان ییک قطره آب از مشرب او 


۰سبههای ۳ باز رانده 


رمین را خاک پایت تاج تارک 
دل لته فتنداتستت وود کنو 
! آتش از دست عود قماری 
تصش اف باتوی ی رم 
گنوه: میا شکنج ؟ رلف سنبل 
شده مشکین هوای گلشن از تو 
تو ..س حشمه را جون آب خوانی 
هوا داری به مرغاه می‌نمودی 
فسود مصر بر یسقوب خواندی 
دوا سار دل نجروح مسا بباش 


دلم خوش می‌شود یارب خوشت باد 


چراغ شش رواق هفت خحان» 
وحودش زبد؟ة فانود و ایجاد 
یسنان آزه سیر کنر ارشتا درف تشکسجستان 
غبار افشان دلفش " سبر پوشان 
ای وف قاس سیخ از ویاض 
خرد یک طفل خرد از " مکتب او 
ورفهای ریاضصی باز ختنوانده 


۱ ۱ - کم: نیک بین. 

۳ - نم: پر . 

۳ نم: کمند. 

4 دا: خلق. 

۵ - نم: زلفش. 

1 - نم؛ سر . 

۷ نم: «از » افتاده است. 


تاه امه در نفش طبیعی 
الا ای پیک رنجوران مهجور! 

تویی آرام بخش جان مشتاق 
گرت بر کازرون افتد گذاری 
علم زاده حضرت علیابرافراز 
ببین در ملک وحدت تاحداری 
ر بر ج بسوعسلی دقفاق مساصی 
جو گنجی رفشه در کنحی نشسته 
مکان او مسکان بی‌مکانی 


۰برآور سرز طرف عانتاهمش 


که آن را توتیای دیسده سازم 
ولی این " شربت آن ساعت بیابی 
گهی راه سقام خضیر دانی 
ورت بر استاد او سود راه 
به اد آر از من خاکی در آن دم 
ز سوز سینهام بنمای تابی 
چو کردی آشیان بر طرف آن راغ " 
که خواحو تا کی ای صاحب کمالان 
وگربامرغ هم پرواز گسردی 


9 اس 
گروهی سر بسر گویای خاموش 


۱ - دا: مهجوران رنجور. 
ات ی ی 

۳ - نم: باغ. 

- نم؛ ولی. 


گل و نوروز ۷۰۵۸ 


رده حط در مسقامات بدیصی 
که چون موسی نهندت طایر طور 
فدوست راستی نوروز عشاق 
بکن بهر من دلخعسته کاری 
قزر ال تشتان ما تال اساد 
به میداه حشیشقت شهسواری 
در اقلیم ابواسحاق شاهی 
در خلوت سرا بر خلق بسسته 
ریاد او یاه بسیی‌زیسانسی 
غباری در ربای از خاک راهمش 
جهاه را حمله در پای تو بازم 
کته رویز تخت قتییت! خجیی هن بات . 
که سل آری به آب رند گانی 
بر افشان آستین بر ما سوی الله 
دم عیسسی برین خسته رواد دم 
وز آب دیده‌ام بسفشان گلابی 
بگوبابلبل آوایان آه باغ 
بود نالاد وسر دل ک وه نالان 
به بوم عشق شو تا باز گردی 
فشانده دست بر بللا و یستی 


دلی* چون بحر در بر کرده در جوش 


همه با قطب جولد سیاره در کار 
زسی گنجی" که نه چرخش طلسمست 
کسی چون شمع روی از مهر برتافت 
دلم از چرخ سر کش دست ازین برد 


و 3 


و گر با خرق؛او عشق بازم 
من آن دم سر به گردون بر کشیدم 
جورخ بر آاستان او نسهادم 


۰ وروانم شمم خلوتگاه او باد 


در آن پرگار همجون نقطه بر ۲ کار 
مسمی او وهر دو عالم اسمست 
که یک موی از سر مقراض او یافت 
که او را هم کلاهی هست ازین برد 
بگیرم از سپیدی تا سیاهی 
سپهر نیلگنون را حرفه سازم 
که خود را خاک آن درگاه دیدم 
برین " صورت در معنی گشادم 
سرم گنردی ز خاک راه او بساد 


در تاریخ ولادت خریش گوید و نمودار اوضاع . 
فلکی در وقت ولادت و نکوهش دوران افلاک؟ 


شه ۳ سک کس‌کن ‌ لس وره ایواده 


به حدی آورده رخ بر عزم نخجیر 
فلک تیر از کمان بیرون حهانده 
دان. ان مت لدو کنر کس اشیان‌شاز 
هعزار آوای ایسن پبیروزه گلشن 
به نوبتگاه کپوان کرده آهنگ 
فکنده جرخ کر" رفتار خود کام 
سپهدار فلک ترک سنان کش 
به تیغ تیز چود شیر شفبناک 


۱ - نم: پر. 

۲ دک کنجتن. 

۴ نم؛ بدین. 

4 - دا: در تاریخ کتاب گل و نوروز گوید. 
۵ دا: دامی. 

۲ - نع: کر. 


چو زد زرین علم بر کاخ کیوان 
نشانده در بز کوهی سر تیر 
شه و دستور بر یک قله رانده 


به سوی عیین رامی * دیده‌ ها باز 


که باشد برج شاهینش نشیمن 
رده در دلو جرخ اک ون جنگ 
فتاده ماهی از سهمش در آتش 
رده دنسبسال ازدرهای افنلاک 


۰ در آن جشمه که ماهی رفته در تاب 


به ‏ ‌ عم دیده مرد کامل 
بداد پم ی برود افکنده شبدیر 
شده قاضصی الفضاءة هفت کشور 
بسه فال سعد درس آغاز کرده 
۳ ۹ از سهام افتاده در چنگ 
ریناد سیسر رو برداشته راه 
گِ_ ۵ ده بادء رشنده ار طاس 


۱ ۲ . : ۱ 
رای بت ی مینا فام زر کار 
۰ شب روز الف از مه شده کاف 


رسیده ماه ذوالححه به عشرین 
زر هحرت ششصد و هشتاد و نه سال 
و گر عقدت ز رومی می گشاید 
ورت خود یردحردی می‌دهد دست 
وراز زیج ملکشاهی سگالی 
دوصدراضبط کن وانگه دوشش خواه 
ز پیراد پرس کین جندست و آن حون 
جنین آمد حروف هفت هیکل 
من از کشم عدم برداشتم راه 


۰ب کوهی در آن دم بر کمر بود 


اهنت نو نوی طالم را خحداوند 


گل و نوروز /۷۰۷ 


قضا دوش" فرس بنموده از آب 
سرول از سر شاخ ی 
حو رای هند کرده رای نخحیر 
وله گوس مت ترک شود ریز 
فتاه ی کا :تیه از کاخ دو پیکر 
سر صندوق حکمت باز کرده 
۳ برده آب خرچنگ 
به قصر تیر منشی برده بنگاه 
به خوشه برفشانده حرعه از کاس 
چو آدم گشته گندم را خریدار 
فکنده آهوی شب نافه از ناف 
به بام آورده کون تست رویتم 
شده سنصاه روز از ماه شوال 
دو افزون بر هزار وششصد آید 
یکی را طرح کن از ششصد و شست 
شده همفده ز دی ماه حلالی 
که روشن گرددت سال ملکشاه 
که از پیر آید این تاریخ بیرون 
نجوم جرخ را این بود مدخل " . 
سمن زار وجودم شد چراگاه 
شهنشاه فلک زرین سپر بود 


به بسرج بره بود افتاده در بند 


۱ - نم: دورش. 
۲ - تم: میئو مینا . 
۳ - تم: این بیت را ندارد. کم: در پاورقی. 


پدر منحمود کرد آن لحظه نامم 
چو محمود ار به معنی سرفرازم 
از آن از " تیر بی مهران جاهل 
چو ار خبورشید دارد طالعم نور 
ز چرخست این چنین آشفته کارم 
بسی دیدم جفا زین چرخ ناکس 
از آن بر تیبره روزی دل نهادم 

. برو خواجو ز هیات چند گویی 


جتي نمی جن خمییل قانج 


بگردان روی ازین گردنده دولاب 
بیاسیارگان را میل درکش 
ز نسرین سپهری بال بر کن 
بنه بر آتش خور عود ناهید 
شرف دنبال این طیاره بفکن 
بشوی از نه پدر دست ای برادر 
سه دختر برفراز نش بگذار 
سر غول سپهر از دوش بنداز 
چراگه در حضیضی گاه بر اوج 


۰ درین کشتی نشاید جاد سپردد 


مهم 
جه بینی نفس این گردنده پر گار 
و ۰ بش مب و 
مگو از ب پنج وشش کریار مایی 
" حدیث انجم و فص زیر جد 


ولی من خود نمی‌دانم کدامم" 
لام فسنسدوی زلف ایازم 
شتیمتا نت کوستاتدم تیم سمل 
ز مهر مه رخا یکدم نیم دور 
جرا کاری جنیین آشفته دارم 
ندانم تا چه خواهم دید ار این پس 
که از اختر بدیین روز اوفتادم 
شفازین علم بی فانون چه جویی 
مسنسه دل بر اشارات مسطالنم 
که نعوان گشتن از این کوزه سیراب 
توابت را به پای پیل در کش 
ز طاووس فلک خلخال بر کن 
ترا چنگ گردون جام خورشید ۴ 
کلاه از تارک سیاره ببشکن 
مسبرنام جسهاز چار مسادر 
وگر خواهی به قطب چرخ بسپار 
روان شیر چرخ از تن " بپرداز 
برود بر زورق و ایمن شو از موج 
ولی حان کی تواد زین ورطه بردن 
کزو یک نقطه نتوان دید بر کار 
که شش پنجی بود عین دغایی 
نع سا شی‌دلال ک وتو کش 


۱ - تع: از این بیت شمارة ۰ ۰ ۵ را ندارد . 
۲ نم؛ «از» افتاده است. 

۳ - نم: جمشید . 

کت وا ی 


۵ -نم: از بن. 


نه در طسم فلک بینی درنگی 
وی روز 
قمر کوبر لب دریای اضر 
به خرجنگی که دارد جند نازد 
و گر چه منشی سلطان انجم 
جو فلسی سرخ بیند در برابر 


که کارش پیش ارباب ممانی 
شه پیروزه گون " آتشیین تاج 
گر از روی شرف صاحبقرانیست 
امیر ترک تاز فص پنجم 
کند پیوسته بر ویراد حصاری 
حکیم فیلسوف دانش افروز 
قفضا خواند به نامش سعداکبر 
رحل کوهست بیری سال خورده 
اگر سرباتک * هندی زبانست 


ث_ٍِِ۳ 9 
هر ا نی کون تیا برونست 
درین سم بیغوله نتوان خواب کردن 
مشو ساکن درین دهلیز خریشت 
بیفکن بار و بار از دل بینداز 


گل و نوروز /۷۰۹ 


نه در کف الخضیبش هست رنگی 
وگ اتکی اس تفتطول بت تست 
شود هر مه چو ماهی گیری از زر 
کتقسی اتافس و گاهی گدازد 
به گردون میکشندش جوز و گندم 
شود سوزنده جود گندم برآذر 
ضرا پبوسته درد تک در مفت 
ترا رود رتاو سای 
که گیرد از خواقین فلک باج 
و زوشتن بارداتی شیرباتیست 
کته او ات صف میدال انجم 
کمین بر عقربی یا " دنبه داری 
کی کت( سعادت فال پیروز 
ولی ماهی فروشست و کمان گر 
تصانیف نحوست بحث کرده 
نه آخر دلو دوری سر شبانست 
چو بلبل تا به کی خوانی" برین شاخ 
طلسم آذ که می‌داند که حونست 
وزین مشرب نشاید اب خوردد 
که بس کس را که‌چون‌خردروحل کشت 
وزیسن لوک" رواه محمل بپرداز 


۰ خمسد خواجو 


ورقهای فلک تا چند خوانی 
که گر گوئی فلک مفلوک راهست 
جرا غبرت نگیری زین عبارت 
دساف وان سته تا برج ماهی 
به آخر نام خویش از نامه بفکند 


۰ هر آن کامش که بود از دل بدر کرد 


خهایست آنک ذاتش را فنا نیست 


سبقهای ملک تا جند رانی 
وگر جویی" ملک مملوک شاهست 
که فرضست این عماری را عمارت 
کش ور < مسلم گشت شاهی 
ورق را در شکست و خامه بفکند 
وزین منزل به نا کامی سفر کرد 
خداوندیش را جود و حرا نیست 


در موعظه و وصف کتاب و تاریح و عدد ابیات گوید ؛ 


بیاای یار و از یاراد مپرهیز 
ا شیرتا ول تا رانانب هداز 
جو می‌بینی مکن نادیده سا را 
چه بد دیدی که نیکان بد نبینند 
م7 ۰ ۳ ۰ ۰ و 
کسی را دیده مردم می‌ شمارد 
چو زهره حویش را مستور خواند 
عم ۱ ۳۰ ۱ 


۰ ال اند انتترار افتای شب سر 


کجا جود سم زباه مر غ دانی 
جو بٍِ_ ی > ور 


14 - نم؛ سپردد خواجه خواجو خود را به شیخ نظامی. 


۵ دا: یار اسیت ۰ 
۲ دا: سی مر غ دانی. 
۷ -دا: که مستی. 


گل صد کر کی از ساران برش 
که پار انست" کو نگریزد از پار 
که شین هسعه نو یلم را 
و گر بینند جز در خود نبینند 
چو مرهم یافتی از ریش کم گوی 
که جشم خویشتن بینی ندارد 
سپهر پیر بر گاوش نشاند 


که داریا زاف ول داتشه وه 
مگر یک مرغ را سیمرغ خوانی" 
مسیحا وار دم در کش که رستی" 
که همچون اشک دور افتی ز مردم 


برین خر پشته نتواد برد محمل 
شین التارا گنز هی تورست 
درین نه حدول پیروزه پر کناز 
مقیم این چرخ کر باز جفا کیش 
| کر رای هنت تسه سسخست 


"کنو شتا لوا سر و سودای زرنیسست. 
۰ جو گل دادی زدست از خارمند یش 


شراب تلخ از آن شیرین گزارست 
مطیع چرخ پیر کینه کش‌باش " 
رخ از ویرانه پیمودد چه تایی 
به حاد دادن 3 حانال تواد یافت 
بیا خواجو به ترک خواجگی گیر 
مشو در تاب اگر سوزی بیابی 
گشایشها بسی در بستگیهاست 
شک و وا مسف اه تیت کا هی 


ز سر ی رصح ۳۹ ,1 ۱ 
از ان زاتش گریزانند شیراد 


4۶وی آ تست کوررا. کوظة آق اتیست 


جه نیکو گفت آن استاد نقاش 
۳ تاید 


حهان نقدی که دادستت به آغاز 


گل و نوروز /۷۱۱ 


درین بیغوله نتوان کرد منزل 
که مه چون بدر گشت از مهر دورست 
تیش ففظه‌ای کان تست یر کاز 
بی کی وتا کف اسان 
نه در کیش مغفان؟ از وین 
کریم آنست کش پروای سر نیست 
چو کردی ترک گنج از مارمندیش 


که بیماران غم را سا زگارست 


جمِ . 1 مه 

و گرنی زو طمع بر گیر و خوش باش 
۳ ن 

که گر رنجی بری" کنجی بیابی 


یه دره دل دوای حاد توان بافشت 


شرف آزاد ناش از ختوانفته و یو 
که هم روزی جگر سوزی بیابی 
نشاه تن درستی ریات کف ات 
مسلم شد سپیدی‌تاسیاهی 
که از دودی شود صد * دوده وبران 
خراب آذن شهر کانجا توشه‌ای نیست 
که خود نقاش نقش خویشتن باش 
درو نیک و بدت جود روز پیداست 
رخ از ا تیه تسیل نت ایس 


۰ ۳ ۳ مه ۰ 
بدان روشن که روزی کیردت باز 


۹ دا: کاسه‌ سیماب. 
۷ - نم: نیک. 


۲ خمبة خواجو 


فلکی زان در به درا می‌سپارد 
از اتف ربورها ور فان کهتیبیت 
سحاب ار بادپابر چرخ راند 
جو کان از تيشه خواهد بودنش درد 
چنان بهتر که هر گوهر که دارد 


۰ آن دیده به دامن ! در فشاند 


سرشک ارسر کشید از مردم خویش 
چو گل با دوستان گر شاد باشی 
تو چون یک جودرین مزرع نکاری 
چگونه مهر می‌جویی " زانجم 
اگر بر خاک بینی سای خویش 
مباش ای خواجه چون آیینه خودبین 
شه گردون جو با مه مسهر ورزد 
دل از قطب شمالی نیر بردار 
نمی‌بینم " کسی را در زمانه 


۰ چو مه جویی سوی بالا نظر کن 


تزا قریتا سقا ناور قویی رفس 
۱ ۱ ۷ ۳ ۲ ۳۳۳ ۲ 
تو جون روشن نکردی حال فا را 
من‌آن گنب که در ویرانه باشٌ 

_ ِ نکن 
بسا طوطی که من گویاش کردم 

۰ ۳3 ۰ ب مّ 
بسا خاموش کز من شد سخنگوی 
چه دانی کین بیابان جود بریدم 


۱ انم به مردم. 
۲ - نم: می ورزی. 
۳ نم؛ نمی بینی. 


که قالی باف پشمش در کله نیست 
شه انجم به تفش بر دراند 
جرا کوبد بدینسان آهن سرد 
به دست خاک بد گوهر سپارد 
که وین امزدتن .| یه یمتا نان 
بساد حونیان راتندش از پیش 
جو سرو از بسوستاد آزاد باشی 
یشین می‌دان که یک حوبر نداری 
که ناید مردمی از دیو مردم 
مشو در آتش از همسای؛ خویش 
ولی هر چیز کان بینی ز خود بین 
درستست این که دیناری نیرزد 
کته او سا انیت دز کاون 
که باشد بر کنار از این ميانه 
ِ کت 
کات در تا اف پسی ارف وس 
کجا دانی درین بحر آشنا را 
من آن شمعم که با پروانه باشم 
. ِِ ِ 
ز بس گویا که بردم در سخن گوی 
که این ساعت بدین منزل رسیدم 


دلم بس خون لمل از جان" بر آورد 
تو با شیرین لبان در تنگ؟ رفتن 


۰ نهروزم هم سخن جر عشق نامه 


ترا تا " دود دل کم بر نیاید 
وگر در تیره شب ماهی نیابی 
غم دل دامن جانت بسگیرد 
۳ 1 

دریسن گردابه زورق ند رانی 
: ی ی ۳ ت‌ 

اگرخواهی که چون کل خوش برایی 
کنی منرل به طرف لاله زاران 
عم : ب 

گل مشکین دمد جول دم بر اری 
فان یت وه رس لیر کات تا 


وی , 3 ۳ 
۰ هن کته میا نو متیر 
۰ 9-7 ۱ 
دز تس ان شرا نوی تک این 


ببین قصری جو * شادروان کاووس 
به هر کنجی درو" گنجی نهفته 
گهر در گنج و گنج از مار خالی 
بهاری حوش نظر جود روضا؛ حور 
بعی جاد بخش بکر عیسوی دم 
هی یمین بات جرد تمه چین 
گلی از باغ نوروزی شکفته 


گل و نوروز ۷۱۳۸ 


که یاقوتی جنین از کان بر آورد 
۱ 1 م ‏ . 

من فرهادوش در سنتگ سنتن 
لب حاد بعش دلخواهی نیابی 
سیاهی آب حیوانت بگیرد 
به نوروزی به گل جیدد در آیی 
ری لاک تس ساتک هداران 
9 ۳ ۱ ۱ ۳ 

گل شادی ز خبار سم بسر اری 


درین مقصورء قدسی نظر کن 


۳ ۳ ۰ اخ ۳ و 
شب تار از رخ خورشید ود " کنو 


کف دست کلیم از طور بنمای 
درو فرشی بساه پر طاووس 
به هر طرفی ازو باغی شکفته 
رطب بر نخل و نخل از خحارخالی 
کت راغ تاه وق هن فسیسه شیور 
به عیسی گشته آبستن چو مریم 
کشیده خط ریحان گرد سسرین 
دری در باغ پیروزی نهفته 


۶ خمسه خواجو 


مم ار« 
اگر موی ۱ ِ_ِ« دای 


و ۰ #ببه شاهی ماند این نظم دلاویز 


یه سر بر تاج سلطانی ز گوهر 
سریر از لعمل بواسحاقی اورا 
هه قتر کسان تورو ری سا هگن 
صفر بود و قمر میرانش در چنگ 
رسیده م و کب منصور فففور 
بسه روز جیسم و از مه دال رفته 
وک اش دزاس ری 
دواشتقن ‏ زن هتصتاومی, کفته افذون 


جو این ابیات دلکش را بخوانی ٩‏ 


۱ ِ 
۰ لام حویش را با سروو فلشن 


چگ ۴ ین بحر بی دردانه باشد 

۰ ۰ص ب ب 3 
مخوانش شعر کین شعریست گویی 
فلک تا ازرقی" باشد به منظر 


تتششا نظم در شیرین کلامی 


خر ۰ 3 م ۳ 

گروهی موبدان دانش افروز " 
جه نسبت پیش اهل رای و ند ِ 
ششک ان تلشفن عت نم با شا 
دهندم دم که مرغال س ی 


سخنهای کهن اهل مسمانی 


۱ - دا: خواهی. 

۲ - نم؛ فصر . 

۳ نم: خورشید و جام. 
1 - تع و کم: دوصد. 
۵ - تع: بخواند . 

٩‏ - دا: از زمین. 

۷ -نم: آتش افروز. 


1 1 ۰ 


۱ ۲ ی 5 ". 
آرده‌بر نحت. هرمر نت پرویر 


1 چِ ی ییا تم از و 


مه و خورشید جام " و ساقی او را 
شک نه کا یه کرو بارگاهنش 
۳ باز فان با شیر در جنگ 
1 جین سر بز کشیده سنحق نور 
ز همجرت باومیم و دال رف 4 


به پایان آمد این نظم همایون 
کرت بایتد که اعدادش مدا 
هکنرر کنن که کرده بر تو روشن 
که جای گنج در ویرانه باشد 
نه سحرست این کف موسیست گویی 
حهاد تا عنصری باشد به حوهر 
مرا گویند کای مرغ جگر سوز 
کا و وروی زا باویس و رامین 
به نزد خسرواد شیرین نباشد 


هت افتسانبه‌هتاق با ستانم: 


مه سی روزه را تابی تباشد 
کش گلدسته‌ای رین ساد نبسته است 
سخن جون آب راندن درفشانیست 
بسی سازند ارین دستاد نوایم 
ببندم لب جو باز از شرح این راز 
من آن دریادل گرهر فشانم 
نکو دانم بهای گوهر خویش 
دل افروژی که پروردم به جانش 
ا کرت کته حون داتی اور 


۳ ۳ ِ 9 7 
۰ شبرو تامی‌توانی افرین گوی 


گل و نوروز /۷۱۵ 


فرو میرد به آهی ! سرد ناگاه 
کف( اش تسا ان . 
که بازار گل و ریحان شکسته است" 
و گرنی قصه گفتن قصه خوانیست 
تک ان سین ره ۱ دز نیایم 
که گفتن خوش نمی باشد ز خود باز 
که باشد حاصل دریا و کانم 


۱ ۱ وه ره تب ۱ 
ولی نتوان شدنه قیمتگُر خویش 


۰ ۳ . عم ی و 
نهادم با تو چون گل * در میانش 


اکن یی فن توق کم ها یناور 


9 9 مج 
که‌بادا آفرین بر آفرین گوی 


در حسب حال خویش با ممدوح و خانمت کتاب گوید ۵ 


حواین طیاره را پرواز دادم 
به صورت چشم معنی باز کردم 
در دانش به عالم بر گشودم 
خراج از در کزنا یسیو کنر فتتشیم 
ریاحین برسر صحرا فشاندم" 
قصب بر تن بدراندم شکر را 


۳ طسور را آواز دادم 
به معنی کار صورت ساز کردم 
بته دانتتن با لین را قزر کردم 
ز لزلو خط به" لالایی گرفتم 
لب نی در کف دریا فشاندم 
جو اشک" از دیده بفکندم؟ را 


۱ - داو نم: بادی. 

۲ - تع: این بیت را ندارد. کم: در پاورفی. 
۳ نم: در. 

8 دا و نم جاد. 

۵ - نم: در خاتمت کتاب در مد ح وزیر گوید . 
1 نم: خط لالایی. 

۷ نم: نشاندم. 

۸ - نم «اشک» افتاده است. 

- دا: بقشاندم.‎ ٩ 


و 
رتم اد روهن ز ورف 


۰ ار جام لات زر السی تست خی 


فکندم تیر و ترک کیش دادم 
که تا حند این عروس نازپرورد 
کل کر بسی در باغ بینند 
گرم شادی کنون غمخوار گردد 
برافشانم گل سوری به سورش " 
سر از مینوی مینایی بر آرم 
بپرسم روز نیک از سعد اکبر 
فرود آرم زب‌ام ابسن الذکا را 


یکی را از ببرای مدح سازی 


صءِ 7 ِ 
۰ گر هم قاضی پیروزه خر گاه 


مداد آرد شب مشکین شمامه 
دم صب‌حش نماید عطر سایی 
ررش بر سر فشاند صبح زرپاش 
کشد تن قلک: هافر کننخست 
بگویم تا به هنگام عروسی 
بخواهم تاج لعل از شاه خاور 
ستانم حلق؛ گوشش ز پروین 
فرو پوشم لباس آسمانیش 
چو گردد طالم فرخنده یارم 


۸۰ و نت گت حون قضابر کار خود نود 


هلالم بدر گشت و تیره شب روز 
شک دز تک را کل زو قح دراو 
ردم کاتسر کار عم شا 
جو در خود بط بسب‌قر 
شدم بی خویش و با خویش اوفتادم 
به‌ زیر دامنش پنهان توان کرد 
فروریرد اک ۱ ۳ 
سعادت باارادت پار گردد 
بیارایم چو نزهتگاه حورش 
علم بر قص بالایی بر آرم 
ز گردون باز دانسم حال اختر 
بخوانم زهرهء دستاد سرا رً 
یکی را از پسی بسربط نوازی 
به پیروزی ببندد عقد آن ماه 
نویسد تیر منشی مهر نامه 
شود مشاطه خورشید خطایی 
کند نقش و نگارش طبع نقاش 
نهد کف الخجضیبش رنگ بر دست 
بیارایند فیختنر. آپیتتوسیبی, 
بجوم از ملالش يارة " ز ر 


کنم تختش زانجم گوهر آگین 


به نیک اختر به دامادش سپارم 


۱ - دا: گل سوری برافشانم به سورش. 
۲ - نم پارة. 


دون اما انس کر ار زاه اوه 
چو زلف خوبرویان کار عالم 
بزد ره نیستی بر ملک هستی 
سپهر س رکش از دستم " بیفکند 
تنم را از توانایی جدا ترا 
ببرد از کار و از کارم بینداخت 
شبی در بر دو عالم بسته بودم 
جراغی تیره در پیشم نهاده 
جرس جنباد شده منرغ شب اآویز 


۰ ششب دیجورو من جون غنجه دلعنشگ 


چو بلبل دیده بر گل باز کرده 
مه نیمخ دنر می‌بریدم 
رطب را خار در پا می شکستم 
جو شاه خاور از مشرق بر آمد 
به‌ باده لسل میسگولن آب داده 
جو شمشادش شکنج طره بر دوش 
که حام می جود صبح خنداد 


۰ و سنبل صد شکن در زلف شستش 


مرا دی ارو رشان ی ۲ در پیش 
زر یاقوتم شرابی لسل در داد 

۳ و ‌ 1-91 
به منطق کرد کوهر پاشی اغاز 


گل و نوروز ۷۱۷۷ 


نز اما ظلمت ظلم از پس کوه 
پریشان و مشوش گشت و در هم 
فراخ امد ال تب کی مت 
ز جام دور سر مستم بیفکند 
به تیمار و بلایم مبتلا کرد 
به یک گردش ز پ رگارم بینداخت 
ات و 
جگر خون از دل ریشم گشاده 
دم از بستاه زده باد سحر خحیز 
سوادی از گل و نوروز در چنشگ 
نسوااز بردهء دل سار کرده 
هم آوا گشته یاه دوستانم 
در اه منظومه مدخل می‌نمودم 
صدف در دست و گوهر می کشیدم 
به شیرینی شکر را می شکستم 
مهم جول افتاب ازدر درامد 
به فندق شام شب‌گون تاب داده 
لبش خندیده بر سر چشم؛ نوش 
وه کنو ارت ار بان 
ترنحی زر پر از عشبر به دستش 
ز خویش و آشنا در بسته بر خویش 
چر طوطی مر غ جانم را شکر داد 
که ای حوهر فروش رست. راز 


بنوش این می که شکر می‌فشانی 
ید بیضابه نعباه می‌نمایی 
ترا دسئسست در لولوفشاندن 


به نوک خامه بحر و بر گرفتن. 


اگر صد سال در باغی نشینند 


۰ ۵ر طارم دی به بازار آمدم مسست 


۰ ۰ وی 1 4 
که هر گوهر که در آن بحر دیدم 
مرا دستان بلبل زان خوش آید 
دس 
به نوروزی کلی شاداب کشتن 
مه 
عروسی جود کل سوری به رخسار 
هر آن دختر که او باشد وفاحوی 


اگر چه آن پری پیکر که داری 


۰ شولی هر کس که برسر باشدش" تاج 
چو اه طوطی نوای بلبل اواز 


وی ۲ 
وت بادم که من کوه گرانم 


تم ۱ و عم 
بگیر این در که گوهر می‌جکانی 
تتاخستن از ؟ سا نام تمتاسی, 
۱ ۲ عم ۱ 
جه آبست این که از دریا گشودی 
۳۳ ۱ ۳ 
از آنم بکی دو حرو افتاد دردست 
۱ ۱۰.۰ : 
ببه دری کاد ز درج سینه تست 
روان در رسته مژگان کشیسدم 
که دادند آن می‌ نوشین به دستم 
۰ ۰ عم 
که در نوروز بر کل می‌سراید 
کته آ رد سحده‌اش بستخانه حین 
روا باسد 1 
به خانه مانده بکرو - تست 
: ۱ و اس 
ِ م وی ی ی 
به دستان این ترنم کرد برساز 
به دامن کردمش بر سر گل افشان 
۲ 2م دم زج 1 ۹ 
به اب کل رخ گلشن جه شویی 
مسکن آتش که من آب روانم 


اک ای صمیرم روضه حور 
و کرو وجودم خاک گلزار 
چو در عشرتگه هستی در آ ۳ 
به یمن مدحتش گشتم جهان گیر 
گرم چرخ از گل قالب کند خحشت 


۱۵۰ 9۹ سر برزنسد شاخ وفایش 


و کت سس سم 
من آتش نهاد افتاده بر خاک 
را از هتخه اه از تاک پرواخت 
فل زر استاتشی سازروست 
اگز بر لب رسد چود جرعه جانم 
درین بودم که بختم گشت بیدار 


در آ 3 قاصدی؟* اقفبال نامش 


۵۰ انوا بر ساز کن حون بلبل امروز 


ز تو گلهای فردوسی نمودن 
چو اقبالم نوید شادی اورد 
گرفتم بادة للصل از لسب یار 
برفتم همچو تیر از منزل ماه 
ز سر کردم قدم مانند شبز کار 


۱ -نم: ازو آب. 
۲ - نم: «و». 
۳ دا: خاک از راه. نم: خاک از باد . 
؟ -نم: قاصی. 
۵ خان » کفا هل : 
_ دا؛ مر کز جو پر گار. 


گل و نوروز /۷۱۹. 


و ۱ . ۱ 


ِ 1 
کل اعلاص مسصد وم اورد بار 
تن یی ید وج 
یرم کفنت ول گنر اسان گر 
سر خاکم شود شن انستر 96 تست 


بسود آن شاخ زا مر ک‌از تاش 


"که هر گوهر که بینی دارم از تاج 


به دورانش زدم خب رگه بر افلاک 
سرم مانند ابراز جرخ بفراشت 
تنم بر راه فرمانش غباریست 
سود سر بادء‌مسدصش ده‌انسم 
فروزان گشت صبحم از شب تار 
شده از فری شادی غلامش 
خحدی ور شه‌ نشاد دستور اعبظم 
بدین بستاد سراشو اشیاد ساز 
که هنگام گلست و روز نوروز 
رمادرهای محمودی که ودن ۵ ۱ 
زر ند غسم خسط آزادی آورد 
چو مرغ مست کردم عزم گلزار 
به فال مسشتری بر داشتم راه 
ردم حرخی براه در دایره وار ؟ 


۱ ۲ /. خمسة خواجو 


زمین بوس وزیسر شرق کسردم 
پستپ ره اسف ات چم 
رده کون قنراز فشبت سور 
به مسعتی گوهیر کان امارت 


۰ سپهر سروری و کوه تمکین 


عراقفی نسسستی نوروز روزی 
تنهال قدر او را سدره شاضصی 
۰ ۳ ۱ 
خور یاقوت رنگش لمل " خاتم 
9 ۲ ۰ ۳۰ 
چو شد غواص این بحر گهر خیز 
به هر یک قطره‌ام در دانه‌ای داد 
چو صبحم آستین پرسیم وزر کرد 
دهم داد و به ده داری رسانید 


۱ 

۹ ۳-2 ۵ .۰ 
ثنارا بر گرفتم پرده ار ر وی 
شدم جود موی و در پبایش فتادم 
که ای طی کرده جودت نام طایی 


۱ -نم: نقش. 
۲ - تم و کم: آن. 
نع گهن زیر 


4 - دا و نم: جنیبت دار . 


۵ دا: برقع. 


به گوهر بحرو کان را غرق کردم 
۳ 

بسه صورت سروسستاه وزارت 

پناه سلک تاج دولت و دین 


جهان جاه او را روضه کای 
جواهر بش درج لایزالی 
به دامن کرد چون بحرم گهر ریز 
به هر بیتم بهای خجانه‌ای داد 
کنارم همچو دریا پر که گنرد 
چو کوهم زر کش خارا بپوشید 
سرم بر صرح رنگاری رسانید 
چو اختر بر سرم گوهر فشان کرد 
به گاه جلوه جون طاووس رقاص 
وز آنگه باز درویشم ندیدند 
به لب روی زمین را نفش بستم 
دعا را خسم زدم در حلسم موی 
فلس بر صورت افلاس رانسدم 
زباه زا بس به مد حش بر گشادم 


درونت روش از نور خدایی 


صبااز گلشن لطف تو یک دم 
تین از عسرافته فان کی کرفاش 


۰ کمینه خادم خلق نو عبر 


4 0۳ ۲ ۳ 
به دوراد و حور تسیز پرواز 
۳ 0 9 ۷ ۳ 3 
ی جار طاق هفت پر کار 
به دارالصرب حودت جر ح گردان 
. ۳ 72 ّ ۳ 
یبه نام تست این محبوب جانی 
ببین خحردش به چشم خرده بینان 
که پروردم به کام دوستاد 2 
عروسان ضمیرم بین جو خورشید 
ِ 


زبانم بی مدیحت کامران نیست 
۱ ۳ ۱ 
و فراش تیه ور کتویت یناد 


به صورت دست و کلکت موسی و طور 


ی 


محیط از بجر احسان تو یک نم 
تال از گنه تاه نو ورذی 
کهینه بند؛ لفظ تو گوهر ! 
جو عنقا گشبه بو-قاف آشیان ساز 
ز دیوان خانه‌ات یک قصر زر کار 
درست زر کشد ماهی به میزان 
مسوشح شد ۱ 
گرش تعوانی و گر رانی تو دانی 
نگه دارش به ناز نبازنینان 
بر آوردم چو گل در بوستانش" 
برون کرده سر از ایواه حمشید 
ایازم عاقبت محمود گشته 
که سر بی تاج گردن کش نباشد 
کل و ایکا باه یج 
می‌صافی کند از جام زر نوش 
رش اه سر ا یوش 
لک ۲ ان بعوبت ‏ کمت با 
چراغ عمر تو بادا درخشان 
به معنی حسم و حانت جنت و حور 


۱ دا و نم: شکر, 

۲ - نم؛ جور تو. ۱ 
۳ - نم؛ زشعرم بگذر و شعری که اکنرناه 
4 - کم و تع: به کام دوستانش, 
یر 

۰ نم: فلک, 

۷ - نم: ملک. ۳ 


ط 


۸ -نم: از اين بیت به بعد را ندارد, در عوض ۵۲۰۵ اضافه شده است. 


سوریس وی روپ ووی ستی دمم و و ۳ 


۲ شمسا خواجو 


دوات خامهات " ماهی و ذوالنود ‏ کف دست و دلت عمان و حیخون 
یهت بت که وه میت وان ناه حوادث را زبختت دست کوتاه 
حهاه لمات ورای روشنت نور ررای روشنت چشم بداد " دور 
۰قمر نمل سم شبرنگ بادت قدم بر فرق هفت اورنگ بادت 
به دولت روز مسیمود تونوروز به شادی فال اقبال تو پیروز 


به نوروزی چو نفش نامه بستم ‏ به پیروزی ورق را در شکستم 
حرره اضعف عبادالله المنان 
۱ محید بن عمران الکرمانی 
غفرالله ذنوبه و ستر عیوبه" 


2 نع: دوات و حامه‌ات. 


۲ - تع و کم: جهان. 
۳ - دا: تحت الکتاب صنایم الکمال بفضل ملک ذوالجلال - علی یدالعبد الضعیف حسن بن یوسفب 


پن احمد الموصلی فی تاریخ ثانی عشر ربیم الاخر لسنه ثمان و ثمانماثه. 


جاودتن.. ۱ 


فهرست مطالب 


عنو ان رز صفحه 


درمناچات والتماس حضرت پاری‌عز اسمه 
مه کر نمی ممکنات و ارت 
واچپالوجود 

در نعت حضرت پیفامبر خاتم 

در مدح قاضی محمود صاین 

در سابقه نظم کناب 

در سپپ ترتیپ نظم و صفت رباحین 
در بیان حقیقت سخن و مراتب ان 
شکایت طوطی که برچه. سورت پارسی گو 
رن ۱ 

در مقامات اولیا و صفت مقربان حضرت 
الوهیت 

حکاپت جنید و شبلی 

درکمال مرائب پشری وفضیلت نوع انسان 
بر سایر حیوانات 
خکایت بایزید سطامی در بیان عال 
رحدت 

در تنبیه وتهدید وبچشم تعظیم درمردم 
حکایت حسن بشری و خبیب عجمی 
درانقلذب آمور واضطراب دهور و وثوق 
بحضرت رب!لارپاب 

حکایت ملثك کرمان 

در اعراض از ماسوی‌اله و استمداد از 
ارباپ قلوپ و اصحاب همم 


۲۵ ۰ 


۲۸ 


۹ 
۳۱ 


۳ 
۳۴ 


۳۵ 


حکایت حبیب قجمي 

در احوال :نفس متکلم ونشان مقام نوحید 
به طریق وصول ۱ 
حکایت فرشته‌ای که در صفر سن ۹ 
دیده و ثعبیر 9 

و و و اثبات 
مرتبه آنفر اد 

عون کر از ای سیر وی 
در مطمح نظر و عدمالتفات به‌مکنونات 
حکایت سکندر و ارسطاطالیس مبنی 
علو همت 

در متفکر و خایف بودن از نهایت کار 
حکایت مطرب پیر و مناجات او 

در مذمت دنیای دل 

حکایت حسن بصری و زابعه 

دز غفل. ور با اه کنقیت آن 

حکایت ارسطو و صفت عقل و حیا 

در نصایح و مواعظ ملو ك... 


حکایت پیرزن دادخو اه با ساطان ملکشاه 


در صفت کرم و سخا 

زر ان و ان هاش 
دز عدم شعور بر عواقب. آمور 

در تصفیه مشروبات و نز کیه تج و 
محافظت آن 

۷ 


زدق ازرق پوشان وتحصنع و نساس ایثان 


۳۸ 


۳-۹ 


۷۷ 
۷۹ 
۸0 


۶ / خسبٌ خو اجو 


حکایت سالك تارك... ۸۳ حاصل معنی و مصدوقه سخن ۱ 
در طمع. .. ۸۴ در فضیلت ادب. .. ۱۳۴ 
حکاپت کبك دری با فاخته در پاپ حکایت بشر حافی ۱۶ 
وه رن ۸۶ حاصل معنی و مصدوقه سخن ۱۳۷ 
در قصور عقل از ادراك ماهیت اشیاء ۸۸ در فضیلت خاموشی و خواص آن ۰ ۰ ۱۴۸ 
حکایت نوشروان عادل با بزرجمهر... ۵0 حکاپت ارسطاطالیس و سئوال از او ۱۵۵ 
در شرط ضیافت و به تقدیم رسانیدن حاصل معنی و مصدوقه سخن ‏ ۱۵۱ 
و تعظیم آن ۹۱ در بی‌وفاتی دوران روز ثار ۱۵۲ 
حکایت معتصم خلیفه... ۹ حکایت پادشاهی که بحعکومت شوشتر 
ختم کناب و ذکر اپواسحق ابراهیم بن میشد. .. ۱۳۵ 
شهریار الکازرونی ۹۵ حاصل معنی و مصدوقه سخن ۱۵۶ 
در ارتحال و حال گنشتگان ۱۵۷ 
۱ حکایت جوان غازی و دختر قیصر روم ۱۵۹ 
کمال نامه حاصل معنی و مصدوقه سخن ۱۶۱ 
دز افتبار. اضالع و ۱۶۲ 
در مناجات و درخواست از حضرت حکایت سلطان محمود... ۱۶۴ 
پا ریتعا لی ۱0 حاصل معنی و... ۱۵ 
در نعت نبی ۱0۵ در بیان حال اقطاب ۱۶۶ 
در مقدمه سخن ومدح آبی‌اسحاق ابراهیم حکایت امام غزالی با برادر خویش ۱۶۸ 
الکازرونی ۱0۸ تحاضا اهر و ۱۷۵ 
در سیر و سلوك و طلب مقصد کلی... ۱۱۵ در زراقان متصوف و... ۱۷۱ 
رسیدن سالث... و سئوال از عسالم بحکایت شیخ صاحب اه ۱ 
تحفیق ۱ ۳ حاصل معنی و ... ۱۷۶ 
جواب دادن خاكث بر سبیل اضطرار و در صفت شیخان مردم آزار ۱۷۷ 
عدم اختیار ۱۶ حکایت پپر خانقاه و... ۱۷۹ 
رسیدن سالك یه آب... ۱۹۷ حاصل معنی و... ۱۸۱ 
جواب دادن آپ... ۱۱۹ در عفو و اغماش ۱۸۲ 
رسیدن سالك یه باد... ۱۳60 حکایت پادشاه که طالب خضر بود ۱۸۴ 
جو آب دادن باد... ۱۳۳ حاصلی معنی و... ۱۸۶ 
رسیدن سالك به آنش... ۱۷ مدح سلطان سعید ۱۸۷ 
جواب دادن آنش... ۱۳۶ در مواعظ و نصایح فرزند خویش ۱۹0 
عبور از ملك متناهی و توحه به عالم در نگوهش دوران و اه ۱۹ 
نامتناهی ۱۳۷ در خانمت کتاب ۱۹۵ 
بیان در صید کردن دلها ۱۳0۵ 
حکایت امیرالمومنین علی ۱۳۲ : 
حاصل معنی و مصدوقه سخن ۴ب ۱ گوهر نامه 
در مطیع بودن و... ۱۳۵ 
حکایت سن بصري... ۱۷ در نعت سیدالمر‌سلین ۲0۲ 
حاصل معنی و مصدوقه سخن ۱۷۸ در مناجات و درخضواست از حضرت 
در ترلك هستی و... ۱۳۹ باریتعا لی نف 


حکایت ایرآهیم آدهم و مست تایب ۷۱۳۱ در مداح خی و متصوزر... ۲0۵ 


فهرست مطالب / ۷۳۷ 


در سب نظم کتاب کوهر نامد ۳0۸ در باب نقلید :,؛ نظصامالملث از . 

عزرل در دعای دولت مخدوم صاحب جلال لدین ملکشاه ۲۳۸ 
1 ۳0۹ رقعه ملکشاه به صاصی نظامی ۳۴۱ 
استخبار احوال آصف مکان... ۳۰0 صورتی از انچه بر آصفی نظامی وافع 

باز نمودن پیر دانش افروز از گوهر... ۲۱۵0 شده ۱۳۳ 
گواهی دادن کیوان بر مسداق سخن خطاب با نسیم بهار و ارسال زمین بوس 

پیر دانش افروز ۳۹ به شاه مظفر ۲۴۳۸ 
غزلی که انشاد افتاه ۳۳ نفثة| لمصدوری... ۲۵۲ 
استفسار از حال سلاله صاحبی نظامی ‏ ۲۱۳ غزلی که انشاه افتاه ۵۴ 
باز نمودن پیر دانش افروز از گوهر در حسب حال خویش و خاتمت کناب ۲۵۴ 
نظام | لملك طو سی ۳ 

گواهی دادن مشتری ۳۶ 

غزلی که انشاد افتاد... ۳۷ همای و همایون 

استفسار از حال سلاله صاحبی ناجی ۳۹۷ 

باز نمودن پیر دانش افروز از گوهر همای و هماپون ۲۵۷ 
قوامالملك عسعود ۳۸ در مناچات پاری عر اسمه ۲۶۳ 
گواهی دادن بهرام... ۳0 در نعت سیدالمرسلین و خائم‌النبیین ‏ ۲۶۴ 
عزلی که انشاد افتاد ۳۳۱ در صفت مقربان حضرت الوهیت ۶۶ 
استفسار از حال حضرت صاحبی نوری ۲۲۱ درخواست از حضرت باری عز اسمه ۳۶۸ 
باز نمودن پیر دانش افروز از گو در مدح آپوسعید بهادرخان ۱۶۹ 
قو اما لملك ۷۳۷ در مدح محمد بردالله مضحعه ۳۷۱ 
گواهی دادن خورشید... ۲۲۴ در نکوهش روزگار ۳۷۳ 
فزلی که انشاه افتاد ۲۲۵ در سابقه نظم کتاب و احوال خوبه ۳۷۸ 
استفسار از حال سلاله حضرت صاحبی غزلی که انشاد شد ۳۷۹ 
فخری ۲۲۵ در آمدن صدر معظم و در مدح او ۳۸0 
باز نمودن پیر دانش افروز از گوهر در سبپ به نظم درآوردن این قصه ۱۸۲ 
۰ احمد پردالله مضجعه ۳۳۷ آغاز داستان ۲ 
گواهی دادن ناهید... ۲۳۸ روانه کردن همای از سوی منوشنگک 
غزلی که انشاد افتاه ۳۳۹ به نخجیر ۸۵ 
استفسار از حال سلاله حضرت صاحبی رسیدن همای به باغ پربان و عاشق شدن 

ز کوی ۲۳9 پر هماپون ۲۸۸ 
باز نمودن پیر دانش افروز از گوحر رسیدن همای پا لشگر خویش و پیغام 
علاء! لدین پوسف ابن ز کی‌الدین محمود م۲ به پدر و مادر ۲۹۲ 
گواهی دادن عطارد ۷۳۷ رفتن همای با بهزاد به طلب همایون ‏ ۲۹۴ 
غزلی که انشاه افتاد بپیپا اسیر شدن همای وبهزاد به دست سمندون 
استفسار از حال سلاله حضرت صاحبی زنگی ۲۹۶ 
عزی ۷۷۴ خلاصی همای و بهزاد از دست زنگیان 

باز نمودن پیر دانش افروز از گوهر و رسیدن به پادشاهی خاور ۲۹۸ 
عزالدین بوسف ۳۳۵ به شاهی نشستن همای به خاور زمین ۲۵۱ 
گواهی دادن قمر.. ۳۳۶ رفتن همای به باغ و عشثق باختن با 


غرلی که انشاه افتاد ۳۷ ریاحین بیاد همایون 0۱ 


۸ / خمسه خو اچو 


پزم آراستن شاهزاده و بهزاد بانب 
رفنن بهزآد به باع و عاشق شدن بر . 
آذر افروز ۳0۶ 
عتاب شمبه‌خاوری با و وآشکار ۱ 
کردن ان ن0 ۷ 
رسیدن فهر شاه به خدمت شاهزاده همای ۲۱۴ 
عاشق شدن فهر شاه بر شسه خاوری ۰ ۲۱۷۰ 


رسیدن همای به سعدان بازرگان. .۰ ۳۲۵ 
رفتن همای به زرپنه دز و کشتن زند .. 
جادو هه کید هب ۲۳۰۲۷۰۰ 
خلاسی پری‌زاد از پند زند جادو ۰ ۲۳۵ 
آوردن پری‌زاد به شهر چین ۳۳ 
پیان حال پری‌ژاد با همایون ‏ ۳ 
رفتن شاهزاده به پارگاه فغفور و دیدن 
هماپون با ۳۴0 
عاشق شدن همایون بر همای .. . .۰ . ۳۴۵ 


خطاب همای با شمع و زاری‌کردن او ۳۲۷ 
روی آوردن همای به پارگاه فغفور چین ۳۵0۰ 
اس ی سس نی 

کشتن پاسبان كثٍِ#«« ی 
سرود گفتن شاهزاده ۲ب 0 ۰ ۳۵۶ 
فرودآمدن از بام قصر وعیش با هماپون.. ۳۵۹ 
بیرون آمدن از قصر هماپون و کشتن 


ین" ابا با زد ۳۶ 
نا لیدن 7 به نوران در . بند ۶۴ 
خلاص شدن سمن رخ و رفتن..به قصر 

همایون ۰ ۰ ۳۶۷ 
ار ما تا ی اه 

ما طنه با او هس 
پاسخ دادن هماپون همای را ود ۱۳۱۰ 
پاستم دادن همای هماپون را هر 
پاسخ دادن همایون همای را ۷۲*۷7۶ 
پاسیخم دادن همای همایون را ۳ 
پاستخم دادن همایون همای را ۳۷۳۷ 
بار تم ما مه رز مر ۳۷۹ 
خطاب هبای با ابر و ۳/۸90 
پشیمان شدن ۳ و رفتن در عشب 

همای ۳/۸۲ 
مناظره همایون با همای 9 
پیاضی ۳ 


جنگ هیایون با همای ۳۸۷ 


رسیدن فهر شاه و بهژاد په همای و 


نامه همای به فغفور چین 
آغاز نامه 
جواب نامه فغفور به همای 
بردن همای همایون را به شهر چین 


ی 


باز گشتن 


به هماپون ۱ ۱ 
نهان کردن فغفور همایسون .را در 
زیر زمین 

تعزیت همأپون بطربق مکن. 

عاشق شدن . فربنوش بر پری‌ز اه 5 
رسیدن بهزاد و فرپنوش به کاروان و 


۳۸۹ 
دس 
۳۹۴ 


۳۹۷ 


۴۳0۲ 


. ۴۳۵ 
به رسالتِ فرستادن باد ۳ از همای . 


۴۳۸ 


۴۳ 
۳۴ 


۴۹۱۸ 


نجات هماپوز ۴۲۲ 
چنگ همای با فغفور چین و کشتن‌فتفور. ۲۲۷ 
نثستن همای بر تخت فغفور چین ۳۳۱ 
رثتن همای و همایون به سمن‌زار.نوشاب :۴۷۳ 
در صفت. شراب ۱۳۷ 
آوردن مهد همایون و عقد بستن با او وف 
عقد کردن همای با همایون ۳ 
تسلیم مملکت فغغور وپری‌زاد به‌فر‌بنوش ۴۴۸ 
رفئن همای به خاور زمین ۴۵۱ 
آمین همای وهمایون به‌شام و تفه 

شسئن . . ۳۵۴ 
در خانمت کتاب ۰ ۴۵۸ 
در ختم کتاب و مدح قاضی محمود صاین ۴۶۱ 

۰ ه 
کل و نوروز 

گل و نوروز ۴۳۶۹ 
در نعت سیدا لمرسلین ۵ 
در مدح باپزید بسطامی ۳۷۴ 
در مناجات و درخواست آز حضرت 

عز اسمه #فف 
در سابقه نظم کتاب و حال خود ۴۳۸0 
آدر مدحم العراقی ۴۸۳ 
در سبب به نظم درآوردن این قعمه ۳۸۶ 
آغاز داستان ۸۹ 


رسیدن شاهزاده نوروز به جهان‌افرور 
در وصف گل و احوال او ۱ 
دیدن نوروز دو مرغ سبز را در خواب 
اجازه سفر خواستن شاهزاده از پدر 
معلوم کردن شاه پیروز احوال نوروز و 
مهرسب حکیم را 

ححایت وزیر محمد که عاشق و هالاك شد 
پاسج نوروز به مهرسب حکیم و افشای 
راز 

مئل زدن شاهز آده نوروز از داستان بهز اد 
و پری‌زاد 

باز گتن مهرسب حکیم به نرد شاه پیروز 
مامت کر نان مهر آن شاهز اده نورور را 
مثل زدن مهران با نوروز از داستان 
مهر و مهر بان 

پاسخ شاهزاده مهر ان به مهرسب 

مثل زدن شاهزاده از داستان کمال و 
جمال 

پشیمان شدن مهران از ملامت شاهزاده 
وان کردن شاه پیروز نوروز را به کوه 
فرود آمدن نوروز با موبدان در مرغزار 
رسیدن نوروز به سرحد روم و حرپ با 
شروین بن شروان 

رفتن نوروز با یاقوت به قلعه سلم 

پزم آراستن سلم رومی و کشتن نوروز 
سلم را 

رزم نوروز و شروین با سپاه سلم زومی 
پدست آوردن نوروز سلمی را و په عقد 
شروین درآوردن 

کوج نوروز و رسیدن به سپاه فرخ‌روز 
مثل زدن راهپ نوروز را از حکایت 


رسیدن نوروز به دزدان و نجات بخت.. 
افر وژ رومی 
رسیدن نوروز به حد قیصربه و کشتن 
آژدهای ساه 


بردن نوروز اژدهارا به‌پار گاه قیصر روم 
۹ شاه اده 5 شبل زنگی بار گاه 
ات دا یه کل به نزد نوروز و دادن 


تبر عاشق شدن گل 


خبر عاشة 


«۹ 
۳۹۵ 
۵200 


20۴ 


۸20۷ 
وگ ز۸ 


۸۵۴ 
۵۸ 
۵2۷ 


2۳0 


۵۳۵ 
۸۵۵۴ 


۸2 
۶۴ 
2۶۷ 
(۵ 


ز ی( 
۵۷٩‏ 


2۴ 
۵۸ 


انز 
۵۵ 


۵۹5 


۶24۸ 


۶ 
۶۹2۶ 


۶۱ 


۶۴ 


فهر ست مطالب / ,۷۳۵ 


رفتن‌شاهزاده به‌بار گاه قیصر به‌خواستاری 
کل ۲ ۱ 

رفتن شاهزاده به قصر قیصر و گل را 
آگاء شدن گل بامداد از آمدن نوروز 
نوا ساختن شهناز چنگی و... 

لشگر کشیدن فرخ روز و رزم با سپاه 
قیصر روم 

کشته شدن فرخ روز بدست نوروز 

بردن طوفان جادو گل را از شبستان و... 
راندن شاهزاده در عقب نخجیر و دیدن 
پری را بسورت چوانی 

دیدن شهزاده پیر غیبی را پصورت کشیش 
رسیدن نوروز به قصر شاپور و کشتن 
طوفان جادو 

رسیدن کل و نوروز به روم... و کل را 
در عقد شاهز اده آوردن 

رفتن نوروز به مجلس خاص و تجدید 
#9 

رسیدن گل و نوروز به پکدیگر بطربق 
حالال 

روان کردن قیصر مهد کل را با نوروز 
بد اپران 

رسیدن شاهزاده نوروز به‌دیر دانش‌افروز 
سئوال از منشاء معاد و جواپ 7 
سّوال در پرستیدن اصنام و جواب آن 
و ال سفن صانعت آنمان و وان ام 
سئوال در حر کات فلکی و جواب آن 
وال میت مین لاف و وان ان 
سنوال در اسرار ازل و اول کسی که 
مبعوث بود و جواب آن 

سئّوال در ممات و جواب آن 

سئوال در حیات و جواب آن 

سئوال در بیان روح و چواب آن 
سئوال در کیفیت خردمند و بیان خرد 
سئوال در تصور و جواپ آن 
سئّوال در تصدر و جواب آن 
سئوال در نفضل و جواب آن 
سئّوال در توانع و جواب آن 
رسیدن شاهزاده با گل به مرو 
شاه پیروز 


و وفات 


۶4۸ 


7۳ 
۶2۳۵ 
۶2۳۸ 


۶۳ 
۶۵ 
۶۳۸ 


۶۵۲ 
۶ ۵۵ 


۶۵۸ 


۶۶۳ 


۶۶۶ 


اه 


م22 
0(« 
۶۸ 
۳-<, 
۳« 
۴« 
2۴ 


۶۸۵ 
۶۸۵ 
«۸۶ 
«2۶ 
۶2۸۷ 
۶2۷ 
2۸۸ 
۶۸۸ 
۶-۸۹۹ 


۳۹ 


۵ / خم خو اجو 


نشستن نوروز به پادشاهی بر تخت پدر ۶۹۲ 
ولادت شاهزاده قباد و وفات گل و 
نوروژ. . ۶۹۵ 
در مدح ابواسحاق ابراهیم کازرونی ۰ ۷۵۵ 
خطاب با باد بهار و ارسال عبودیت به 
ابراهیم کازرونی ۷0۳ 


در تاریج ولادت خویش ‏ ۳0۶ 
در موعظه و وصف کتاب و تاریخ و عدد 


در حسب حال خویش با ممدوح و خاتمت 


کتاب ۷۵ 


فهر ست اعلام خمسه خو اجو 


روضها لاتوار رو ند 
تفال ناه ۲93 
گوهرنامه گوهر 
۳1 و نورور کل 
همای و همایون هما 
اشخاص 
آدم ابر آهیم 
روضه ۰۳۴ ۴۴۳0 ۸۸۵ ۹6۱ کمال ۰۱۴۵ ۴۲۱ 
کمال ۷۲۶۲ گوهر ۴۶ 
گوهر ۷۲۴ کل ۰۸۳۱ ۴۷۵۴ 
گل م۵ این‌ال نکا 
آذر افروز گل ۵0۸۸ 
هما ۱۵۳۲ ۱۵۵۲ ۱۱۵ ۰۲۳۸۵ ۴۳۵۲۵ ابو اسحق ابر اهيم کازرونی 
آصف روضه, عنوان ص 4۵ عنوان ص ۱0۸ 
روضه ۱۵۴ کمال پاورقی ص ۰۱۵۸ ۱۵0 


گوهر ۲۵0 ۰۵۵۹ ۵۹۶ ۶۲۶ ۶۶۸ 
گل هم سس بعری 

هما ۰۲۲۵ ۲۳0 

آلبرسالان 

گوهر ۷۶0 


گل ۰۴۷۹۳ ۴۸۵۷ 
ابو اسحق س محمود 
کمال ۱۶۸۵ 

ابو الغتح 

هما ۳۸۵ 


۷۳۳۲ / خسٌ خواچو 


احمد (حضرت پیغسر) 

روضه ۰۳۴ ۲۵۱۱ 

کمال ۱۱۱۳ 

کوهر ۶ 

آذهيم زابر اهب ادهي) 

روضه ۰۲۶۲ عنوان ص ۰۷۹ ۰۱۶۴۵ ۰۱۶۵۱ 
۱۷۳ 

کال ۷۶۴ 

آدربس 

کمال ۱0۲ 

گل ۷۹ 

هما ۸۳ 

اردشیر 

کمال ۱0۹۵ 

هما ۱۶۵0۶ 

ارسطاطالیس (ارسطو) 

روضه عنوان ص ۴۸ ۵۲ عنوان ص ۶۱ 
۱۳۴۳ 

کمال ۵۳۵ 

گل ۷۴۸ 

اسفندیار 

هما ۲۶۳۳ 

اسمعیل 

گل ۸۳۱ 


افر اسپاپ 


فا ۲۸ ۸۱۴۷۵ ۸۱۷۴۳۲ ۰۱۹۴۴ ۲۸۶۱ ۲۸۵۶ 


اقبال 
لد ۵۱۵۷ 

اسکندر 

روضه ۰۱۷۲۹ ۱۵۳ ۵۸۲ عنوان ص ۰۴۸ 5۸۵ 

۱ _ ۱۸۱۷/۷ ۶ 

کمال ۰۷۷ ۱۵۵ 

گوهر ۷۲۱ 

گل ۰۲۵۷۲ ۲۱۱۴ 

هماً ۲۶2۷۲۳ 

افریدون 

گل ۱۳۸۴۶ 

اقلینس 

هماً ۴۶۸0 

الب‌ارسلان 

روضه. عنوان ص ۰۶۵ ۱۳۴۱ 


انوری 

هما ۲۲۷ 

آنو شیر و آن 

روضه. عنوان ص ٩0‏ 
اورنگ 

رود ۰۲۶۵ ٩۲0‏ 
آاورمزد 

گل ۴۳0 

اویس قرن 

٩۵ کمال‎ 

اهریتن ‏ . 
روشضه ۱۸۵۹ ۳۹ 
هما ۴۳۵۵ 

ایاز ۱ 
رونه ۰۹۱۹ ۲۵۷۲۲ 
کمال ۱۷۶۵ 

گوهر ۱0۱۲ 

گل ۵۱۹۵ 

ابرج 

کل ۱۳۸۲ ۲۶۱0 وج 
هما ۴۳۵۶ 

هما ۱۶۷ 

ابوب 


روصه ۱۳۳۸ 


گل ۰۲۱۷ ۴۵۵۵ 

بایزید بسطامی 

روشه. عنوآن ص ۰۲۸ ۵۶۷ 
بخت افروز ۱ 
کل ۱۵۲سا توس 


بر چییس 
کمال ۱0۲ 


گوهر ۰۲۷۸ ۱0۵۱ 

گل ۰۷۹ ۲۸۵۲ ۶۲۳( 

هما ۸۳ 

برهمن 

گل ۳۷۸۵ ۵۷۸ 

بزر گبهر 

روند. عنوان ص 5۵ ۱۸۸۲ 


هما ۲۷۱ 


بشر حافی 

کمال. ۸۵۵ 

بعطحا 

٩۴ روصه‎ 

بلال 

روصه ۱0۵2۶ 

بلمیس 

روضه ۲۴۱ 

کمال ۳۳۴ 

گل ۲۱۷۱ ۱ 

هما ۰۱۴۹۵ ۰۲۱۵۱ ۰۳۸۳۵ ۰۳۹۴۳۲ ۴۱۵۹ 

بو البشر 

٩۵ رونه‎ 

کمال ع۶ه. 

بوثرآبی 

کمال ۴۴۶۴ 

بوسعید تب علي 

کمال ۱۷۳۶ 

هما ۱۶۷ 

ولهپ . . 

کمال ۴۴۴۶ 

بهاءالدین محمود 

گوهر ۰۱۷۲ ۵۱ ۲وع 

پهز اد 

گل ۰۱0۲۴ ۱0۵۶ ۱ 

۱ ۱ 
۲۹۴۷۲ ۲۷۲۲ ۰۱۲۳۵ ۰۱۱۶۴ ۰۹۶۷ ۸ 
۳۶۲۲ ۳۴۱۵۹ ۳۴0۷ ۰۳۳۷۲۴ ۳۶۹ 
۴0۵۵ ۰۴0۴۹ ۰۳/۴۹۴ ۰۳۴۸۷۶۴۰ ۷۷۸۵ 
۴۱۱ 

بهر ام 

دوضه ۶۱۷ ۱۲۷۵ 

۹٩4 کال‎ 

گوهر ۸ ۳۷ 

گل ۲۳۷ ۰۷۶۶ ۱۵۲۲ ۲۵۵۴ ۲۳۷۹ ۲۶۲۱ 

هم ۲۱۴ ۸۵۱ ک۸۱ ۱۴۱۳ ۲۳۲ کت 
۰۵ ۴۲۲۳۹۵ 

۳ 

کمال ۴۲۶ 5۸۷ شمه معا 

هما ۳0۸ ۲۵۲۴ 


فهرست اعلام / ۷۳۳ 


بیرزن 

روضه ۱۲۱۷/۳ 

٩۸۷ ۰۳۴۱ کمال‎ 

کل ۶۹۷ ۷۷۵ 

هم ۰۴۲۸ ۱۶۴۱ 

پر وبز 

تمال ۵هه 

کل ۲۷۱۴ 

بری‌زاد 

هفا نف ۱۷۳۵ ۱۱۴۳ ۰۱۷۸۶ ۰ ۱۷۹ 
۲0۵۵ ۲ ۳۷۳۴: ۳۳ 

پور زال (رستم) 

روحه ۱۲۷/۸ 

کمال ۱0۶۲ 

هما ۷۴ 

پپر ان (ویسه) 

روصه ۱۳۳۲۲۳۷۲ 

کمال ۱۴:۴۸ 

۸٩0 ۰۳۱۸ گوهر‎ 

پیر سطام 

گل ۱۲۳ 

پیر جام 

کال ۱۷۵۵ 

پیر و 

گل ۰۴۱۱ ۱۷۴۴ 

پیعمبر خائم 

روشه. عنوان می ۶ ۱0۴ 

نهمتن 

روص ۰۱۲۷۳ ۱۲۱۷/۷ 

کمال ۱6۵۶ دوه 

گل ۷۷۵ 

هما ۳۵۴۶ 

جبر یل 

٩۷ روسه‎ 

کمال ۱۵0 

جعتر صادق 

کل ۱۴۸ 

جعثر طبار 

کمال ۵و۵و۱ 

چم 

کمال ۴۳۸ دوع و۵۷ ببي جع 


۴ / خمسة خواجو 


گوهر ۵۵5 

کل ۸۲۱۱ ۰۱۲۷۲ ۰۳۱۲۸ ۰۴۵۵۸ ۴۵۷۱ 

هما ۰۱۶۹ ۰۲۵۷ ۰۸۵۸ ۰۱۱۵۵ ۰۱۶۹۶ ۱۸۳۸ 
۷۲ ۰۱۹۵0 ۰۲۷۲۱ ۰۳۶۵۲ ۳۷۷۲ 
۴۲۳ ۵۵ج ۴۳/۶۷ 

روضه ۳۸ 9۴ ۱۵۴ ۳۷۲۱ ۴۳۲۵ ۶۸ 
۱۵۵۵ ۸۱۵۵ ۱۱۸ ۱۲۷ 
۵ ۰۱۳۱۵ ۰۱۳۳۵ ۰۱۳۹۲ ۰۱۷۱۴ 

کمال ۸۵ ۳۳۴ ۱0۳۷۰/۵۵۵ 

گوهر ۳ ۵ ۰۱۲۶ ۳۵0 ۵۵4 ۶۶۸ ۷۵۲ 

گل ۶ ۱۱۷ ۲۳۸ عم ۴۱۸ ۴۴0 ۵۲ 
۸ ۰۱۳۵۸ ۰۲۲۱۵ ۰۲۲۹۷ ۲۸۵۸ 
۷ ۰۳۵۶ ۰۴۶۳۵ ۴۶۵۸ 

هما ۳۲۷۶ ۳۸۸۵ ۳۵۹۵00 ۳6۱۲۹ ۴۳۱۸۶ 
۶ ۴۱۲۹, ۴۳:۷۷ 

روشه. عنوان ص ۰۲۳ ۲۸۴ 

کل ۱۳۷ 

حاتیم 

روضه ۰۱۵۳ ۰۱۴۱۴ عنوان ص ۰۷۱ ۰۱۴۵۷ 
۶۷ ۱۵۵۱۲ 

کمال ۱۶۹۷ 

گوهر ۱۶۵۹ 

روضه. عنوان ص ۰۳۱ ۶۳۶ عنوان ص ۳۷ 

حسام 

هما ۴۳۷۱ 

حسن بعری 

روضه. عنوان س ۰۳۱ ۶۳۶ ۶۴۱ عنوان ص 
۷ ۱۱۶۶ 

کمال ۶۷۷ ۶۸۵ 

حمیدا لملك 

گوهر ۲۵۷ 

حیدر 

زوضه ۱۵۳ 

کمال ۶0۳ 

خاقان 

زوضه ۱۹۲۱ 


٩۱ گوهر‎ 


گل ۰۴۶۸ ۷۵۷ 

هما ۱۸۴ ۱۴۳۸ ۰۱۴۴0 ۰۱۴۵۴ ۰۱۵۳۴ 
۷ ۳۳۴۵ ۴0۷۲۶ 

خافانی 

کمال ۹4۴ 

گل ۲۳۱ 

خسرو 

روضه ۹۴ ۰۱۴۳ ۱۵۲ ۰۴۹۵ ۶۷۶ ۱۱۵۶ 

۱۱۹۶ 

کمال ۱0۸۶ . 

گل ۵۴0؛ ۰۲۷۵۹۵ ۶۱۵۲: عروع 

هم ۵۶۲ 

خضر 

روضه ۵۳ ۰۱۲۷ ۰۱۴۶ ۰۵۲ ۰۲۵۲ ۲۷۶ 
۸ ۰۴۲۹ ۰۵۱۶ ۰۱۵۳۸ ۰۱۱۴۴ ۱۲۲0 

کمال ۰۱۲ ۰۴0 ۰۱۵۴ ۱۹۸ ۰۲۴۶ ۳0۷ ۳۵۶ 
۷ ۰۵۱۱ ۰۵۴۱ ۰۱۵۶۵ ۰۱۵۵۸ ۱۶۱۳ 
۷۵ ۰۱۶۴۱ ۱۶۸۵0 

گوهر ۰۷۱ ۰۴۷۵ ۷۵۹ 

گل ۰۴۲۹ ۰۷۴۵ ۰۱۳۸۷ ۰۲۵۷۶ ۰۲۵۸۴ ۲۳۵۲ 
۳/۹۶ ۰۴۴۴۵ 6۸۶۲ 

هما ۲۵0 ۳۲۵۹ ۰۱0۶۵ ۰۱۶۵۷ ۰۲۸۵۵ ۴۳۵۳۲ 
۴۱۸ 

خضر ویه 

گل ۱۳ 

خلیل 

روضه ۶۱ ۰۹۷ ۲00۶ 

کمال ۱00 ۲۱۸ 

گل ۵0؛ ۵۵ ۳۷۸۳ 

هما ۶۵ ۸۲۵۵ ۱۵0۵۸ ۲۳۸۵0 

خو اجو 

روضه ۰۴6۵ ۰۵۹۱ ۱۳۴ ۲۵۶ ۰۳۴۵ ۰۳۹۳ ۴۲۷ 
۵ ۰۵۱۵ ۰۵۶۵ ۰۷۵۷ ۰۷۲۵ ۷۷۶ 
۷ ۸۴۳۲ ۰۸۶۸ ۱6 5۳۹ ۵۸۲ 
۴ ۰۱۵۶۵ ۰۱۱۵۶ ۰۱۱۱۵ ۱۱۵۹ 
۰۱۲۳۶ ۰۱۲۶۴ ۰۱۳۳۳ ۰۱۳۹۵ 
۹ پاورقی ص ۶۷ ۰۱۵0۳ ۰۱۵۵۲ 
۰۱۶۳۸ ۰۱۶۶۶ ۰۱۷۵۸ ۰۱۷۴۱ 
۸ ۰۱۸۲۶ ۰۱۸۶۸ ۰۱۸۹۶ ۰۱۹۴۵ 
۷۵ ۲0۳۱ 


کمال ۰۴۱ ۸۱ ۰۱۲۱ ۰۲۲۵ ۲۷۱ ۶۱۸ ۶۷۶ 
۵ ۷۲۵ ۸۱۱ ۱ که ۵ 
سر عنم مور عم ۱۱۴۵ 
۴ ۱۲۴۵ ۱۲۵ من مس 
۵ ۰۱۴۴۴ ۰۱۴۵۸ ۰۱۵۵۱ ۱۵۳۷ 
۲ ۵ ۵۵ع۱ ۱۶۵ ۱۱۳۲ 
۸ ۱۸۷۶ 

گوهر ۰۱۶۶ ۲۲۹ ۲۴۶ ۲۵۹۸ ۳۱۴ زعوس 
۳۸۶ ۴۳۸ ۴۵۵ ۰۵0۶ ۰۵۷۷ ده 
۶۴۵ ۵۵ یه 

گل ۱0۸ ۲0۵ ۲۲۵ ۰۲۶۹۸ ۰۱۲۲۵ ۱۷۸۲ 
۴ ۰۲۸۷۹ ۰۴۸۶۸ ۳۵۵ ۴۵۹۵0 
۸۵ ۵0۵۲ 

هما ۱۳۷۳0 

دانش افر وز 

گل ۴۴۴۶۲ 

دار | 

کمال ۵۵۸ 

کل ۴۷۱۴ 

هبا ۲۱۴ ماج 

داود 

٩۷/۲ ۵۳ گوهر‎ 

گل ۰۲۴۷ ۲۸۵ 

ها م۴ 6۱۲ 

دلدل 

کمال ۵۸۱ 

ذبیح 

کال ۱۵۱ 

گوهر ۴۵ 

ذو الفغار 

کمال ۵۹۵ 

ذوالقر نین 

کوهر آزه2 

گل ۴۲۵ ۳۶۱۴ ۴۲۸ 6/۵۷ 

ذو النون 

کمال سم 

۵۷ 1 

رامین 

روضه ۰۲۹۵ ۱۵۹۱۷ 

کمال ۸۲ 

گل ۰۴۱ ۱۲۵۸ ۰۲۷۹۵۹ ۴0۵۷ ۴6۱۷۲ ۴۳۸۱ 


فه ر ست اعلام / ۱۳۵ 


20۵۶ 
هما ۲6 ۳۸۲۸ ۶۱۵ لسع 
۳9 ۱ 
روضه ۳۶۵0 ۴۴۳ همع ۵۹۲۸ ۱۴۸۲ ۲0۲۴ 
کمال ۱۲۸ ۱۵۵۶ ۰۱۳۴۲ ۱۷۲۵ 
رسول (حضرت محمد) 
روضه ۸۶۵ ۱۹۵۵ 
کمال ۵ه۵ 
روح‌الامین 
روصه ٩۵‏ 
روح‌القنس 
روضه ۱۱۷ 
رابعه 
روضه ۱۱۶۶ عنوان ص ۵۷ 
زال 
روضه ۰۶ ۰۱۲۷۱ ۱۳۷۸ 
کمال وعها ۱ 
گل ۶۵۷ 
هما ۰۲۵۲۴ ۳۵۴۲ ۴۱۸۱ 
زردشت 
کمال ۴۶۲۶ 
هما ۸۸۲ 
ز تی‌الدوله محمود بن فخر الدین احمد 
گوهر ۶۵٩‏ 
زلیخا 
هما ۱۵۴۵ 
زند چادو 
هما ۱:۴0 
زبن‌العابدین 
گل ۸۴۱ 
ساسائبات 
گل ۴۵۵۷ 
سام 
روصه ۱۲۳۷۲۱ 
گوهر اه 
سیا 
روصه ۶0۲ 
کمال ۸۱۳ 


ببیکل 


گل ۱۵۵ ۱0۶۴ 
هما ۱۴۲ 


۶ / خسسهُ خو اجو 


سعد‌ان 

کل ۱0۵۵ ۱0۶۴ 

هما ۱۳۳۵ ۱۳۵ ۵۳ ۶۸ ۱۶۸۲ 

کمال ۰۹4۵۸ ۰۱۵۴۵ ۱۸۵۷ 

گوهر ۸۵ ۷0۲ 

هما ۱۶۵ مبعسع 

سلجو قیان 

گوهر ۶۶0 ۶۷۵ 

سلم ۱ 

گل ۰۲۳۴۲0 ۲۴۶۵ ۲۵۶0 ۷۵۸۴ 

سلیمان 

روضه ۱۱ ۳۷۱ وی ۲۵ ۷۵ 6۵۱ 
۳ ۰۱۸۱۳ ۰۱۹۲۱ : ۹ 

کمال ۳۲۲ ۱0۴۵ 

گوهر ٩ع‏ عدج. مدع ۵۷۲ 

کل ۵  ۲۲۲‏ ع ۲۲ ۱9۲۴ 
0 

هما ۱۶۵ ۰۲۸۲ ۰۱۴۹۵ ۱۵۴۴ ۲۲۵۱ ۳۲۳۶ 
۳ ۰۴۱۵۹ ۴۶۳۳۸ ۱ 

سمل 

گل ۱۴۱۷ 

سمندون زنگی 

هما ۷۲۵ 

سنالی 

هما ۸۲۲۷ ۲۵۱۵ 

سیاووش 

روصه ۱۳۲۷ 

گل ۳۶۹۱ 

هما ۰۲۳0 ۰۸۵۴ ۱۵۵۷ 

سیدالم رسلین 

هما ۶۳۲ 

شاپور 


شبلی 

روصه ۲۳ ۴۸۵ 

کل ۰۱۴۲ ۴۶۷۵۱ 

شبلی زنگی 

ثل ۳۱۷۶ 

شروین پورشروآن 

کل ۵ هم ۳۱۲ ۴۲۸ ۵ 
۵ ۰۲۵۸۶ ۰۲۶۵۸ ۲۶۵۸ 

شهراده مهر 

هم ۰۱۱۷۲ ۱۱۷۹ 

شیر بن 

رومته ۶۸0 ۱۹۱۷ 

کمال 45۵ ۱۵۸۶ 

کل ۵۴۵ مها ۲۸ ۱۲۴ ۸۲۵ 

۲۷۹۵ ۰۲۵۵۷ ۰۲۲۷۲ ۸ ۵ 

۴۱۶۳ ۲ 

۸۵ ۰۱۸۴۲ ۱۸۴۳ ۵ع۳ ۳ 

۳۳۷0 


۲ ۳ 
میا ث 


3 


رود ۱۸۲ ۳۵۲ 
کمال ۰۴۲۲ ۱۵۵۲ 
گوهر ۱0۶ ۶۲ 
هما ۰۱۸۳۸ ۱۸۴۵ 
طغرل 

کل م۱ مع ۲۲۱۱ 
هما ۳۳۵ ۵۲0 
لیب 

کمال وه 

عاد 

کل ۷۷ 

عباسبان (سلسله) 
رون ۱۹۶۲ 

عذر ا 

زونه ۰۳0۵ ۱۱۳۶ 
کمال ۵۵۸ ۱۵۷۳ 


کل ۲۱۲۸ 
هما ۴۱۵0۳ 
عز یز مصر 
گل ۱۵۳۳ ۷ووی ۱ععع 


عسجدی 

کل ۲۳۱ 

علی(ع) امیر المونین 

کمال ۰۵۸0 ۰۵۸۵ ۶0۸ 

ثوهر ۸۶ 

عمر ان 

کل ۱۱۲۱ 

عنصری 

هماً ۴۱۸ 

عیسی 

روصه ۶۲۵ ۸۳۲۶ 

کمال ۲۶۲ ۷۷۵ 

۵٩۲ گوهر‎ 

گل ۲۸ ۲۶ مهم ۳۲۷ ۷۳۲ ۸04 
۷ ۰۲۵۷۱ ۰۲۶۵۹۸۲ ۳۵۱۵ ۳۳۵۲ 
( ۵۲۵ ۴۴ ۲۴ 
۵ ۰۴۸۶۵ ۵0۳۶ 

هما 6۲ ۳۲۷۵۹ ۰۴۵۷ ۰۴۱۴ ۰۵۸۷ ۲۷۵۵ 
م۸۲۷۵ ۲۱۱۷ ۳۷۵ ۳۲۳۸ 
0س۳ع 

عبوق 

کل ۰۲۱۱۲ ۲۵۱۲ 

غزالی (امام محمد) 

کمال ۱۲۹۲ 

گوهر ۷۷۴ 

غباث الدو له 

گوهر ۶۶۸ 

فخر الدین (احمد) 

گوهر ۳۵۲ 

فر امرز 

روحه ۱۲۱۶۷ 

فرح‌افروز 

کل ۲66 مس ‏ ع ی و۳ 

فروزان بخت 

گل ۲۵۹۱۴ 

فرهاد 

روحصه ۶۸0 ۱۵۹۱۷ 

کمال ۱0۵۱ 

گل ۰۱۲۵۵ ۰۱۷۲۴ ۰۱۷۸۵ ۲۵۵۷ ۳۶۹۱ 


هم ۰۱۸۴۲ ۱۸۴۳ 


فهرست اعلام / ۷۳۷ 


فربدون 

رونه ۰۱۵۴ ۴۳۶ ۱۳۲۷۲ ۱۴۲۴ 

کمال ۰۴۲۲ ۰۵۵۶ ۰۱۵۸۴ ۱۸۵۷ 

گوهر ۸۴ ۰۱۵۵ ۸۸۲ 

هما ۰۳۱۱ ۱۵۹۸ ۱۶۵۶ 

فربنوش 

هما ۳۳۵ ۳۴۱۹۸ ۰۳۳۵۵ ۰۳۴۷۶ ۱۳۵۲۲ 
۰۳۵۵۱ ۴۵۴۸ 

فغنور 

گل ۴۱۵ ۴۴۸ ۶۵۱ ۵۵0۴۵ ۵۱۴۱ 

هفا ۱۸ ۵۷۶ ۱۵۲ ۱۳۲۲ ۱۷۲۳ ۱۷۵۶ 
۳ ۲ ۳ ۳ ۲( 
۵ ۲۸۶ ۲۸۸۵ ۲۸۸۴ 2۲۵۷ 
۸ ۱۵۹۵۶ ۵0۲ 0 ۲۲۱ 
۶ ۰۳۵۲۸ ۰۳۵۲۵ ۰۳۵۵۷ ۳۴۵۵ 

فغفور چین 

هما ۰۵۷۶ ۷۵۵۲ ۰۲۱۲۴ ۰۲۱۴۱ ۷۲۲۴۷ 
کش 2 ظ ۲ 
۰۳۴۹۵۵ ۰۳۶0۵0 ۰۳۶۱۵ ۱۳۶۱۷ 
۰-0۷۷ 

فهر شاه 

هما ۱۱۶۴ ۰۱۲۲۵ ۰۱۲۳۴ ۰۲۷۲۲ ۳۳۷۶ 
بپر۳ 

فریبرز 

هما ۱۵۹۷ 

قاآن 

گوهر ۴۶۵ ۲۶۷ 

فارون 

روضه ۱۴۲۴ 

کمال ۰۲۷۲ ۱0۶۱ 

گل ۶0۶ 

هما ۰۱۵۱۷ ۰۱۵۲۴ ۴۹0۷ 

قباد 

روصه ۱۸۷۵ 

کمال ۱6۸۸ 

گل ۰۴۶۵۵ ۴۶۶0 

هما ۴۶۴ 

قریش 

۸٩ کمال‎ 

هما ۶۷ 


۸ / خمسه خواجو 


قو امالملك مسعود بن محمود 

کوهر ۷۲۷ 

فیس بنبی‌عاهر 

٩۲۶ ۵۲۱ روضه‎ 

گل ۲۶۸۴ 

قیس فیسان 

هما ۱۳۴۶ 

فیصر 

روضه ۱04 ۳۶۹ ۱۸۷۶ 

کمال ۳۲ همهم ۱۱۱ ۱۷۲۵ 

گل ۵۴۳ موی ۱۴ ۶۷۲۲ ۶۲۴ ۷۵۸ 
۰۲0۲۴ ۰۲۱۱۴ ۰۷۶۶۵۸ ۱۲۶۷۳ 
۳0۷۹ 

هما ۸۲۳ ۱۶۶۵ ۳۳۲۳ ۳۳۲۹ 

کاووس 

روضه ۰۵۲۱ 4۶۶ ۱۱۲۳ 

گوهر ۴۹0 

کل ۰۴۲۵ ۰۱۵۲۳ ۴۱۲۹ 

هما ۲۸۱ 

کسری 

رود ۰۱۵۲ ۱۸۷۵ 

کمال ۱۵00 

گل ۰۱۱۲۸ ۴۶۷۱۴ 

کاییم 

روضه ۳۵۱ 

کمال ۵۱۶ 

هما ۰۱۲۵۹ ۱۹۴ 

کوفیان 

روصضه ۱۱0۸ 

کوهکن 

هما ۹۸۵ 

کیان 

روضه ۱۹۲۴ 

کیخسرو 

۸٩0 ۰۳۱۸ گوهر‎ 

هما ۰۴:۶۴ ۱۴۸ 

کیقباد 

کل ۶۵۹۸ ۲۶۵۸ 

هما ۴۶۴ 

کیخاووس 

کمال ۰۴۹0 ۱۵۸۵ 


کیومرث 

کمال ۱0۵۴ ۱ 

ی 0 

گل ۷۷۵ ۱ 

کشتاس ۱ 

روضه ۱۲۷۵ 

٩۱۸ ۰۲۶۵ روحه‎ 

کل ۰۱۵۱۲ ۳۴۲۴ ۳۵۱۷ 

آو ر ننک 

گل ۰۲۵۱۴ ۲۵۲۴ 

گیو 

کمال ۱0۵۲ 

لقمان 

رود ۰۱۲۴۵ ۱۶۴6۴ 

لیلی 

روشه. عنوان ص ۰۴۵ ۰۹۲۴ ۲۵ ۰4۲۶ ٩۲۹‏ 

کمال ۸۳۶ ۱ 

گوهر ۸۵۲۰۲۴۷ 

گل ۰۵۴۱ ۰۲۱۲۹ ۰۲۵۴۵ ۰۳۵۲۷ ۴۵۱0 ۱ 

هما ۱۸۴۳ ۳۸۳۵ ۳۸۳۷ ۴۱۵۵ ۱ 

مآمون 

روصسه ۱۹۵0 

ماثلت دینار 

روص ۰۲۶۲ ۱۱۴۳۲ ۱۴0۸ 

کمال ۰۱۴۶۴۷ ۱۸۵۵ 

مجنون 

روشه. عنوان ص ۰۴۵ ۰۹۲۶ ۱۵۷۴۶ 

کمال ۸۳۶ 

گوهر ۰۲۴۷ ۸۵۲ 

گل ۰۵۴۱ ۱۲۶۵ ۲۵۴۵ ۳۲۶۹ ۳۵۲۷ 
00 

هماع ۱۸۴۳ مس ۳۸۲ ۴۱0۵ 

مچوس 

کمال ۴۲۵ 

محمد. (رسول‌الله) 

گوهر عم 

٩۱۶ گل‎ 

هماً ۸۲۳۱ ۲۳۶ 

محمود (سلطان محمود فز نوی) 


روص ۱۷۲ ۲۵۲۲ 


کمال ۰۱۸۶۵ ۱0۱۲ 

کل ۵۱۹5 

هما ۰۳۸۵ ۰۴۱۸ ۴۴0۱ 

محمود صاین 

هما ۳۲ج 

مر نضی 

تمال ۶۱۳ 

کر 

کمال ۲۶۲ 

گل ۰۵۹ ۸۸ ۳۵۵۹۲ ۳۴۵۲ ۴۵۲۵ ۳۱۱ 
۵0۳۶ 

هیا ۳۱۱۲ ۴۳۲۱۵ ۴۳۶۲ 

روضه و ۶۱ ۱۱۲ ۳۵ ۳۵۵ ۴۶۲۹ 

کمال ۰۷۷ ۱۵۱ 

۵٩ گل‎ 

مصطفی 

روصه له 

هما ۶۱ ۶۲ 

معتصم (خلیغه) 

روشه. عنوان ص ۰۹۴ ۰۱۹۵0 ۱۵۶۶ 

مع 

هما ۶0۶ ۲۷۱۸ 

ملك شاورآن 

هما ۱0۵۱۳ 

ملکشاه 

روضه. عنوان سس ۶۵ ۱۳۴۶۱ 

گوهر ۵0 ۶۶۲ ۷0۵ ۷۶۱ ۷۷۱ 

گل ۴۹0۶ 

منصور (منعور حاللاج) 

روضه ۱۱۸۸ 

کمال ۱۳:۵۳ 

گل ۱۴۵ 

منو چهر 

گل ۷۲۲۶۸ ۲۵۴۵ 

هما ۲۷۸ ۴۶۷۲ ۱۵۹۸ ۴۱۵۷۲ 

۲۸۲۴ ۰۲۷۲۸ ۰۱۱۴۲ ۸۶۸۷۸ ۴۸۵۸ ۴۵۵٩ هما‎ 
۳/۲۵۷ ۰۷۵۹۴۵ ۲۹۱۸ ۰۲۸۵۵ ۲ 
۳۷۶ 


فهرست اعلام / ,۷۳۹ 


موسی 

رونه ۱۵۲ ۱۵۹۷ ۶۲۵ ۱۵۵۲ 

کمال ۱۸۲۶ 

٩۷۲ کوهر‎ 

کل ۲۶۴ ۳۲۵۸ ۵۲9۴ 

هما ۵ ۱۳ ۱۳۶۸ ۸۱۳۹۵۹ ۰۳۸۱۲ ۴۳۲۳ 

مهر اج 

روحه ۱۸۷۶ 

کل ۰۴۱۶ ۵۱۵۶ 

هما ۱۷۲ 

مهر آن س مهر آن مهر سب 

کل ۰۱۲۷۸ ۰۱۲۹۲ ۲۵۵۵ ۱۳۵۷۹ 

مهر بان 

کل ۰۱۴۵۳ ۰۱۴۲۶ ۰۱۵۹۴ ۱۷۵۵ 

هیر مب 

گل ۰۸0۱ ۵عه 

مهیدی 

روص ۰۱۲۳ ۰۱۵۲ ۲۵۵ 

کمال ۴۵ 

هما ۰۲۵۵ ۲0۶ 

نبی (حصرت محمد) 

رونه. عنوان صس ۱0۵ 

کمال ۸۴ 

ثریمان 

روضه ۱۲۷۵ 

گوهر ۸۸۲ 

نصر 

گل ۰۲۸۳۵ ۲۸۷۱ 

نصر عیار ۱ 

گل ۱۲۵۲ ۲۲۲۵ ۲۷۵۵ ۰۲۷۲۸۲ ۲۸۱۵ 
۷ ۲۸۴۷۲ 

ها ۰۲۷۵۴ ۰۲۸۵۱ ۲۸۷۵ 

گوهر ۰۱۷۴ ۰۱۸۲ ۲۵۱ ۶۷۲۵ ۵عی ۸۲ 
۹ ۰۸۵۵۵ ۰۸۸۱۱۸ ۰۸۴۳ ۱۵۱۵ 

گل ۱۴۵۷ 

۸۲٩ هم‎ 

روصه ۱۷۱۷۶۷ 


۷0 / خمس خو آجو 


نظامی 

روضه ۳۲۳۲ 

کل +۸9 

نم ود 

کمال ۶۲۱ 

گل ۲۲0 

وج 

رورنه ۰۶۲۲ ۱۵۳۱ 
کمال ۴۵ ۱0۳ ۲۲0 
گل ۰۶۷ ۳0۱۵ 

هما ۷۲۷/۹۴۲ 

نوشین روان 
روضه ۶۶۷ 

هما ۲۷۲ 

توشیرو ان 

کمال ۱0۵۲ 

وامق 

روجه ۳۵0۵ ۱۱۳۶ 
کمال ۹۵۸ ۱۵۷۳ 


گل ۲۱۲۸ 

هما ۴۱0۳ 

ن 

روضه ۰۲۳۲ ۰۲۶۴ ۰۲۹۵ ۱۵۱۷ 

کمال ۸۳۶ ۱ 

گل ۰۴۱ ۲۱۳۵ ۲۷۹۹۸ ۳۴۶۵ ۴0۵۷ ۱۲۲ 
۵0۵۶ 

هما ۳۹۴۲ ۴0۵/۸ 

و یمه 

گل ۴۳۲۲ 

هما ۳۲۲۵ ۷/۴۳۲ 

هاروت 


۳3 ۵ ۰۱۵۳ ۰۱۸۵ ۰۱۸۵۲ ۰۴۱۴۵ ۲۴۳۱ ۲ 
هما ۱۷۳۲ توت جع 

هارون 

کمال ۲۲۲ 

گوهر ۸.0 

هاشمی 

هما ۶۷ 


هبل 


ما ,۲۱۷/0۵ 

هرفل 

کل ۱۳۷۵ موع ۷۲۴۷ 

هرمز (پادشاه) 

روضده ۱۵۲ ۵۲۱ 

گل ۲۶۵۸ 

همای 

٩02 ۸۷۵ مال‎ 

هم ۲ ۱۲۵۵ ۰۱۲۲۷۲ ۰۱۲۴۲ ۱۲۶۵ 
۵ ۰۱۴۷ ۰۶۳۸ ۰۱۶۷۸۱ ۱۸۱۱ 
۲۵۵ ۲۶۴۶ ۱۲۲۸ ۱۱۳۳۲ 
۴ ۲۸۲۸ ۵۴ ۰۲۵۹۵۱ ۳۵0۳ 
۸ ۲۶۵ ۳۲۵ ۲ص نع 
۵ ۳۴0 ۳۵ ۳۲ ۲۲۱ 

همابون 

گل ۴۶۷۲0 ۱ 

هما ۲ ع۲۶ع هی ۵۲ ۱۲۵۶ ۰۲۲۷۲ 
۴ ۲۰۱۶۵ ۰۲۹ ۰۱۴۵۱ ۰۱۴۵۳ 
۸ ۰۱۴۵۱ ۰۴۵۵ ۰۱۴۷۷ ۱۵۷۱ 
۸ ۰۱۷۴ ۰۱۷۴۵۹ ۰۱۷۵۶ ۱۱۷۵۷ 
۵ ۰۱۲۲ ۱۸۱ ۲۵۵۲ ۲۵۸۲ 
۳ ۰۲۱۲۲ ۰۲۲۵۳۲ ۰۲۲۵۶ ۲۲۵۹ 
۲ ۰۲۳۷۶ ۲۵۵ ۲۶۵۲ ۲۶0 
۸ ۰۲۶۴۴ ۰۲۶۷۴ ۰۷۸۲۱ ۲۵/۸۶ 
۳ ۳۵۵۵ ۳۵۴۵ 0۵ ۲۲ 
۵ ۰۳۴۸۳ ۰۳۵۱۷ ۳۸۵ مهعس 
۸ کظ/ کشخ کف 


۹ ۱۲۲۶ 
پافوت 

کل ۲۳۲۶ ۲۴۷۲ 

بعتوب 

کل ۲۱۲ عوع ۵۱۲ ۱۲۲۴ ۲۱۲ 


هما ۱۳۵ ۱۳۲۶ 


فهرست اعلام / ۷۲۱ 


لوسف ۲( 0 
روضههما ۳ ۵۲ ۵۵ ۱۸ ۱۴۵4 ۷ ۰۳۵۹۵ سرد ۴۱۷۳۴6 
۱۷۹۲ بوسف بن ز کی‌آلدین مسحمود 
کمال ۰۱۱۲ ۰۹۴۷ ۱۵۹ ۱۲۱۶ گوهر ۴سن 
گوهر ۵ج س۶ج ۱ پونس 


گل ۰۵۸ ۸ ۳۱۲ ۵۲ ۲۵ ۱۵۱۲ ع۱۳ کمال ۷۲۵0 


جا و مکان 


آذربایجان 

گوهر ۳۹۵ ۲۶۸ 

گل ۰۱۷۴۵ ۴۵۴۱ 

اسفاهان 

گل ۰۳۸۲ ۴۱۴ 

گوهر ۱4۳ 

اثر ان 

گوهر ۴۶۴ 

گل ۳۶۱۲ ۰۳۸۲۷ ۴۱۷۹ 

هم ۱۳۳۵ ۱۳۵۸ ۰۲۸۵ ۰۲۸۵ ۴۳۵۸۷ 
۳۴۱۷( 

بابل 

کل ۲۲ مت ۱۲۱ ۱۲ مهس مسا 

ما 6۵۸ ۳۵ ۰۱۷۳۲ ۲۲۵۹۶ ۲۷۹۸ ۲۸۵۵ 

باختر 

هیا ۲۸۵۴ 

با رضوان 

کمال ۱۱۵۶2 

گوعر ۸۶۱ 

بتتخازة بهار 

کال ۱۵ 

بجر اخضر 

گوهر ۹0۵ 

هىا ۱۷۵ 


بحر عمان 

هما ۲0۸ 

بدخش 

هما ۱۵۲۵۰ 

رد ای 

رونه ۱۵۹۵۲ 

گرهر ۸۱0 

کل ۱۳۲ ماع ۲۲۸ ۲۷۵ 
۱۸۷ 

هم ۰۱۳۱۵ ۴۲۴۷ 


روعه ۰۴۶۶ ۰۵۱۴ ۰۵۶۳ ۰۷۹۲ ۰۹۵۶ ۰۱۸۱۱ 
۱۹۵ 

کمال ۱۵۷ 

ببت] لحر ام 

روضه ۱۱۵ ۱۷۵۵ 

کمال ۲6۸ 

بیت المقدس 

کمال ۲0۵ 

گل ۳ب 

بیت حزن 

کمال ۲رس 


روضه ۲۶۳ 

کمال ۰۲۵۲ ۳۵۲ ۱۷۵۶ 

گوهر ۳۵۴ ۳۶۷ 

گل ۰۸۲۵0 ۸۵0 

هما ۳۱۵۳ ۴۳۵۷ 

نتار 

هما ۶0۴ ۶۷۸ ۰۸۳۱ ۸۳۶ ۰۱۱۵۶ ۱۴۶۷ 
۳۲ ۰۲۲۸۵ ۳۱۵۸ 

کمال ۸۲ ۳ 

نخت طاووس 

گوهر ۸۵۷ 

توران 

گوهر 6۶۴ 

کل ۰۳۶۱۲ ۴۱۷۹ 

هما ۱۴۵۴ ۰۱۴۶۹ ۰۱۶۲۸ ۰۲۸۵۱ ۲۸۵۷ 

توران دز 

هما ۲۸۴۱ 

توران زمیی 

٩۵۱ هما‎ 

چنان 

کمال ۲۴۶ 

جست 

روصه ۱۵۱۵ ۱۵/۸۴ 

کال ۲۵۱ ۶۹۷ 

وس ۳ 

کمال ۰۱۲۲۲ ۱۷۲۳ 

گوهر 9 

گل ۴۳۶ 

جیحون 

۱۹0۸ ۷ 

گوهر 4 ۷۸ 

کل م۳ م۶۸ ۰۱۲۱۲ ۱۸۷۱۳ ۲0۷ 

هما ۲۲۴ 

چگل 

هیا ۱۵۲ ۱۵۷۸ ۱۵۸۱ ۴0۶۶ 

چیبال 

گوهر ۱۳ 

کل ۴۱۶ 


هما ۰۷۲ ۱۶۶0 


فهر ست اعلام / ۷۴۳ 


چین 

روضه ۱۲۴ ۰۹۸۸ ۰۱۴۳۲۲ ۰۱۵۲۳ ۱۶۶۵ 
۷ ۱۹۹۵ 

کمال ۰۱۸۵ ۱۱۹۴ 

٩۵٩ ۷۵۷ کوهر‎ 

ئل ۰۴۱۵ ۰۴۱۷ ۰۴۶۸ ۴۹۹ ۰۵۴۶ ۵۵۸ 
۷۳۵ ۱۱۶۵ ۲۱۳۵ ۲۹۴۸ ۴۷۲۸ 

هما ۰۱۸۳ ۴۲۵ ۰۵۷۸ ۶۵۲ ۶0۶ ۷۲ 
8 ۰۶۷۸ ۰۸۵۵ ۰۸۵۲ ۱۱ بعش 
۲ ۸ ۹۵ ۱۵۷۸ ۱۱۳۵ ۱۱۳۶ 
۴ ۸ ۶۹ ۰۱۲۷ ۰۱۲۷۵ 
۲ ۰۱۳۳۵ ۰۱۳۴۶ ۰۱۳۵۸ ۱۳۶۵ 
۸ ۹ ۰۱۴۴۳۰ ۰۱۴۵۳ ۰۱۴۵۴ ۰۱۴۵۵ 
۹ ۰۱۴۸۸ ۰۱۵۱۹ ۰۱۵۲۵ ۰۱۵۳۴ 
0 ۵ ظ/ و( 
۸ ۰۱۶۵۲ ۰۱۶۵۶ ۰۱۷۵۹ ۰۱۸۸۱ 
و 
۷ ۰۲۱۴۴ ۰۲۱۴۹ ۰۲۲۲۳ ۲۲۷۱: 
۸ ۳ ۱۹ ۰۲۸۳۸ ۲۸۵۸ 
۷ ۵ ۰۲۸۸ ۰۲۹۱۱ ۰۲۹۲۲ 
۷ ۹۵ ۰۲۹۵۴ ۰۷۹۵۸ ۷۳0۴۶ 
۸ ۰۳۱۶۱ ۰۳۲۵۵ ۰۳۲۵0۵ ۱۳۲۵۲ 
۶ ۰۳۳۷۵۹ ۰۳۵۲۶ ۰۳۵۲۷ ۳۵۶۵ 
0( ۳۸۵ ۳۹۵۶ ۳۵۲۲ 
۶ ۰۴۸۷۲ ۴۱۹۱ 

حبش 

روضه 6 ۱۱ 

گوهر ۶۱۷ 

گل ۰۴۱۴ ۵۵0: ۰۵۶۸ ۲۱۵۱ 

هما ۲۳۹ ۰۱۱۶۶ ۰۲۷۵0۴۳ ۲۸۵۳ 

حچر |لاسود 

کمال ۲۱۴ 

خا تفان 

کمال ۷۸ ۱۵۵4 ۰۱۵۱۴ ۰۱۵۱۶ ۰۱۵۴۲ 
۱۵۵0 

خاور زمین 

هیا ۱۱۴۸ ۰۲۷۲۳ ۴0۵۲۱ ۰۳۵۸۵ ۴0۵۶ 
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هما ۷۶0 

ختن 

روضه ۶۵ ۲۶۷ 


۶۴ / خمسة خو اجو 


گل ۸۲0 

هما ۰۸۷۲ ۰۱۵۷۸ ۰۱۱۶۶ ۱۵۲۵ ۰۱۷۵۹ ۱۸۵۶ 
۵ ۰۲۷۵۹ ۱۵۲ ۳۲۵۵ ۳/۴۷۲۲ 
۶ ۰۳۷۴۸۱ ۳۷۵۴ ۳۸۷۶ 

خر اسان 

کل ۱۵ ۲۷۵۲ ۲۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۲۶ 
۳ ۰۴۵۵۶ ۴۵۶۵ 

خوزستان 

کل ۲۸/۵۴۶ 

شام 

کمال ۱۲۱۲ 

کل ۲۱۳۵ 

هم ۲۸۵۸ 

لد 

روشه ۰۱۵۱ ۸۵۷ 

کمال ۱۳۵ ۲۴۱ 

خو ارقان 

گوهر ,۴۶۵ 

دارالسالام 

٩٩, روضه‎ 

دار الفر ار 

روضه ۰۳۱۸ ۱۵۵۲ 

دجله 

کمال ۱۴۳ ۳۲۵۱ 

گل ۱۳۵ ۵۷۵ موه سبعی عون 
۵ ۲۷۷۲۸۷ 
هم ۱۳۱۵ ۴۲۴۷ 

دوزخ 

روصه ۱۶۵ 

دیر هرقل 

گوهر ۶۶۴ 

رضو ان 

روضه ۱۹0۲ 

گوهر ۴۲ 

رو ضه 

روضه ۰۱۹۷ ۰۵۱۴ ۰۵۱۵ ۰۵۵۸ ۷۸۳ ۷۹۵ 
۶ ۷ ۰۱۵۹۱۴ ۲۵۷۲۶ 

کمال 0 ع. پاورقی ۰۱0۶ ۰۱۵۵ ۲۴۱ 
۲ ۳ ۱ 

دوس 

کمال ۴۲۵ 


دوم 

روضه ۲۶۶ 

کمال ۴۶۲۵ 

گوهر ۵۳۸ ۱ 

گل ۴۱۲ ۵۲ ۳۵ ۱6۲ ۵۵ ۷۵۸ 
۴ ۰/۷۱۱۴ ۰۲۴۷۱ ۳۶0۷ 

هما ۰۵0 ۱۳۶۵ م۸ دس 

ری 

هما ۴6۶0 

زرین حشبار 

هما ۱۶۹۱ 

زرینه دز (فلعه) 

هما ۱۳۶۲ 

زمزم 

گوهر ۱۳۶ 

کل ۰۲۷۲۳ ,دوس 

زنگ 

روحه ۱۵۲۳ 

کمال ۰۴۸ ۱۲۱۲ 

گل ۶ع۳۱, ۱۱عس۳ 

هما ۰۱۷۲ ۵00 ۳۱۵۵ 

زنگبار 

گل ۵۸۸ 


هما ۲۵۲۲ ۳۵۲ 
شا 


گل ۶۱۴ 
سپاهان 

گل ۶۱۴ 

پنین سگندر 
کمال ۱۵۸۷ 
سرای سپنتج 

هما ۴۸۵ 
سرخاب 

رونه ۲۲۵ ۰۳۵۲ ۱۱۵۵ 
۳ 

کمال رن 
سفسین 

گل ۰۴۱۷ ۱۷۱۸ 
سنگان 

گل ۷۷۵ 


وتان 

تمال ۱۷۳۱ 

شام 

روشضه ۰۲4 ۰۵۳۶ ۰۱۷۱۵ ۰۱۹۷۲ ۲۵۵۵ 

کمال ۱۸0 پاورقی ص ۰۱۱۱ ۱۳۴۸ 

گوصر ۶۱۸ 

کل ۰۵۳۱ ۰۱۵0۶۴ ۰۲۱۸2 ۰۲۳۵۶ ۲۵۵۲ 

هما ۱۸۷ ۴۲۵ ۴۵۵ ۶۷۵ ۰۱۱۲۵ ۰۱۲۶۸ 
۳۴۵ ۱۳۴۶ ۰۱۸۴۵ ۰۲۹۱۹ ۱۲۵۳۵ 
۳۵ ۰۴۵۸۵ ۴۱۲۹ 

شو‌شترس ششتر 

کمال ۱۵۱۷ 

گوهر م۱۵ 

صعنو کان 

کل ۲۹۳۱ 

هنیا 

کمال ۲ ۲۱۵ 

کل ۶0 

طاق کسری 

کمال ۱۵۵0 

روحه ۱۸۷۶ 

لور 

روضه ۱۹۷ 

کمال ۵۱۶ ۱ 

کل ۰۵0۷۱ ۵۲۵۶ 

طوس 

گوهر ۰۶۵۵ ۶۸۵ ۶۸۵ 

گل ۱0۲۴ 

تین 

هما ۲۳۸0 

عراق 

روضه ۰۱۵۶۱ ۲۵۱۶ 

هماً ۵0۷۲ 

همان 

روخد مع ۰۱۷۵ ۰۱۸۶۳ ۲۵۲۷ 

کال عب عس۳ع۱ 

گوهر ۰۴۸۳ ۵۲۸ 

کل ۵۲۵۷ 


هم ۴۴۵0۶ 


فهر ست اعلام / ۷۵ 


عم انیه 

کل ۱۱۲۵ 

فارس 

روصه ۳۹۶ 

فر ات 

کمال وس 

گل ۴۶۱۵۸ 

هماً ۴۴60۸ 

فردوس 

زوس ۱۳ ۱۷۹۵ 

کمال ۶۶ 

گوهر ۰۳۸۷ ۶۲۷ 

فر خار 

گل ۰۱۱۳۷ ۱۷۴۵ 

هما ۶0۵۶ ۲۸۵۳۲ 

قاف 

کمال ۱۶۵ 

گوهر ۱۵۱ 

کل ۰۱۳۴۱ ۱۷۷۸ 

قفچاق 

کمال ۱۷۳۵ 

گوهر ۳۲۷ 

کل (قبچاق) ۱۶۷۹ ۳۲۲۱ ۱۴۷ 

قلزم 

روضه ۶۸ ۰4 ۰۱۵۵ ۱۶۵ ۰۵۷۸ ۷۹۴ 

کمال ۱۱6 

قندهار 

کل ۱۶۸0 

کازرون 

کمال ۱۳۸ 

گل ۴۶۸۵۴ 

کاشغر 

هما ۱4۵۱ 

کر بلا 

هما ۴۴0۸ 

کرمان 

روشه. عنوان ص ۰۳۴ ۰۷۱۲ عنو آن ص ۰۸۲ 
۱۳۹۵ 

کمال ۵ه۱۵ عهو۱ 


گل ۱۸۴۸ 


با ۰۱۳۱۵۹ ۲۴۴ ۴۳۷۸ 


۷۷ / خسه خو اجو 


۲ ۷۸ ۲۷۱ 
عیه 


رود ۰۲۴۷ ۰۴۹۷ ۰۵۷۲ ۰۷۶۴ ۰۱۱۵۳ ۰۱۱۶۵ 
۷ ۰۱۵۴۵ ۰۱۵۵۵ ۰۱۷۷۲۲ ۰۱۸۴۷ 


۱۹۸۹۸ 
کمال ۶۷ ۲۵۲ ۲۱۲ مدع 
کوهر ۱۳۶ 

گل ۰۲۵۵۵ ۰۲۷۱۵ ۰۲۷۲۴ ۲۷۲۶ ۳۵0۹ 
کنعان 

گوهر ۰۴۳ ۸۸۵ 


گل ۱۱۷۸ دس سر 
ما ۵۷ ۲۱ مس 
کوثر 
کمال 0مس 
هما ۳۲۱۶۵ 
ماچین 
هر ۴۱۷ 
هما ۳۶۷0 
مجمع آلبحر ین 
کمال ۲۵۶ 
همع 
روضه ۰۱۵۵ ۰۱۳۱ ۰۱۵۸ 4۹۸۵ ۲۵۲ 
کمال ۰۱۱۲ ۳۵۱ ۰۵۶۸ ۱۵۵۷ 
گوهر ۸0۱ 
گل ۵۵۷ ۱۵۲۲ ۱۵۲۵ ۵۲۲ ۴۲۳ 
۹ ۷۴۸۳۸ 
هما ۱۶۴۲ 
مرو 
03 ۱0۳ 
هما ۴۶۶0 
مر وشاهجان 
گل ۶۵۵۴ 
مروه 
کل 0۵ ۷۳۳۲۳ 
مسجدالاقصی 
روضه ۴۵۹ 
مک 
کمال ۲۱۳ 
مك سلیمان 
گل ۶۸ 


مهاباد 

زوضه ۲۳۲ 

نجد 

روحد ۵۲0 ۱۴۹۱ 

کمال ۲۱۲ 

نظامیه 

گوهر ۸۱۳ 

تیشابور 

کمال ۱0۵۲ 

گوهر ۶۵۵ 

روص ۰۷۲۲ ۸۱۵ 

کمال ۱و۳ 

٩ گوهر‎ 

کل ۱۶۱۳ 

نیمر وز 

کمال ۱0۳۵ ۱۳ 

هما ۰۱۳۱ ۱۱۶۶ ۲۹۱۵۹ 

هند 

روضه ۱۵۸ 

کمال ۰۱۲0۶ ۱۲۵0۵ 

گوهر ۲۵۶ 

گل ۰۴۱۷ ۲۱۲۴ 

هما ۰۱۷۲ ۲۸۵۴ 

هندو ستان 

روصه ۸۳۹۵ ۴0۷ 

کمال ۱۲۲۳ 

گوهر 04۸ 

هما ۸۸۲ ۲۸۱۱ ۴۳۵ 

بثرب 

٩۴ روصه‎ 

٩0 کمال‎ 

گل ۲۵۵۵ 

هما ۷۴ 

کمال ۰۵۸۲ ۹۸۱ 

ما عکهم ۱۵۲۵ ۰۱۷۲۸ ۰۲۱۷۴ ۳۴۷۲ 
۲۷/۵۴ 

نو نان 

روضه ۱۶۴۴ 


اصطلاحات نجوم 


آفتاب 

روصه ۰۴ ۱۸۵ ۰۷۵۵ ۰۲۵۲ ۸۳۸۷۳ ۰۵۲۶ ۸۶0 

کمال ۲۶ ۱۴۴ ۵۶ ۰۲۳0 ۲۵۵ ۲۵۵ 
۵ ۰۴۳۳ ۰۴۶۱ ۶۳۵ ی نا 
۷ ۰۶۹۶ ۰۱۷۵۹۵ ۰۱۸۷ ۱۸۷۶ 

گوهر ۰۲۵۲ ۴۷۲۵ ۷۵۲ ۱۵0۶ 

هیا ۴۲۷۶ 


گل ۸۵ ۱۵۲۶ ۱۱۸ ۸۵ ۳0۶ 
هما ۴6 

اختر ان 

هما ۶ ۱۵ 

اسد (صورت فلکی) 

روصه ۲۷۲ 

هما ۷۸ 

اصعر لاب 

گل ۰۲۶۵۵ ۶۶۱۵ 

اقلا(ه 

کمال ۴۸۲ ۴۸۵ ۴۹۲ باتوی 
گوهر ۰۴۷۱ ۶0۷ ۷۳۱ 

گل ۰۲۹۱ ۲۶0۵ 

هما ۶ ۷ 


۸٩, هما‎ 

اور نیک 

کل ۰۱۵۱۴ ۰۳۴۲۴ ۳۵۱۷ دبای 
در 

روهه ۵ ۱۶۵ ۵۵۲ 
کمال ۴۳ ۱۷۵ 

٩۳ کل‎ 

هما ۴۳۸۶ 

برج 

گل ۰۴۲۵ ۰۱0۲۶ ۱۵۴۸ 
هما ۳۵۷۹ ۳۵۶ 
برج آبی 

هما ۷۷۱ 

برج آسد 

گل ۵۶ع۲ 

برج امل 

هم ۱۵۱ 

تارج لبره 

گل ۶۹۱۱ 

بر تور 

گل ۴۱۲۴ 

برج شاهین 

گل ۰۴۶۷۲۴ ۴۸۸۵ 

برج کیوان 

هیا ۱۴۱۱ 

برج ماهی 

گل ۰۴۶۷۲ ۳۹۵5 


۸ ۸ خمسهٌ خو اجو 


برج منقلپ 

کل ۳۲ج 

بر #0 

هما ۲۱۱۱ 

برجهای دز 

کل ۲۸۴۵ 

بنات نعش 

گل ۱۲۳ ۴۷۶۵ 

بهر ام (سیاره) 

روصه ۷۵ 

پر دشن 

کمال ۱۵۹ ۸0۵ ۰۱۱۳۲ ۱۱۷۵ 

گوهر ۰۲۲۸ ۷۵۷ 

گل م۱ همع ۱۱۶۴ ۱۲۵۵ موی ۲۶۴۲ 
۵ ۰۴۱۴۲ ۰۴۲۳۳ ۴۶۱۸ ۳۶۹۵ 
۵20۹۷ 

پنج نوبت 

هما ۴۷۷ 

هما ۴۶ 

بیکر ان 

هما ۴ 

ترازو 

گل ۰۱۱۸۱ ۴۵۴۱ 

تیر 

روضه ۰۳۲ ۷۲ ۱۶۵4 ۹۸ ۱۱۲۳۶ ۰۱۱۷۵0۵ 
۵۲ ۱۹۹ 

گل ۱۱۵ ۱۵۳۲ ۳۵۹۷ سر ۵۱۶ 

هما ۳۴۷ 

هما ۴۲۳۵ 

تریا 

روضه ۵۸۲ ۲۸ ۶۲ 

گل ۰۳۴۶ ۴۱۱۱ 

هم ۸۵ ۰۳۷۸۵ عه ۴۲۱۸ 

ثری و ثریا ۱ 

هیا ۱۵۷/۳ 

تواپت 

گل ۲۵۲ 

ور 

گل ۲۸۵۳ 


جدی 

گل ۲۸۸۲ 

جدول از ۸۵ 

گل ۴۷۸ 

جوز | 

روضد مک ۳۲ وا ۱۲۵۲ 
پاورفی ص ۸۴ 

گوهر ۰۱۴۷ ۵۴6 

کل م۳۸ ۳۵۷ دنرم 

هیا ۸۱ 

جهان افروز 

گل ۵۲۲ 

چزح 

هما ۲۷ 

سحبل 

گل ۲۶۲۵ 

هما ۸۸ ۱۵۶۸ ۲۵۹۵۷۲ 

خرچنگ 

۴۸٩۶ گل‎ 

و زر 

هما ۲۵ ۱۷۵ 

و شه 

گل ۴۸۹۸ 

خوشة پروین 

روضه ۱۳۷/۸ 

حو رشید 

روضه ۰۶ ۵ ۰۱۷ ۰۳۲۲ ۳۸ ۴۳0 ۴۳ ۷۲ 
۲ ۰۱۸۸ ۰۲۵۳ ۲۳۴ ۰۲۳۵ ۱۲۷۱ 
۴ ۰۳۲۲ ۰۴۶۳ ۶۷( ۵۵۲ ۲۳۲ 
۳۵ ۰۵۴۲ ۶۷۴ ۶۹۷ ۷۵۶ ۵۸ 
۶ ۵ ۱۱/1/5۵ ۱ ۱۱۵ (/ 2-2-۱3۳۵ 
۶ ۹۱۷۵ ۰۱۲۷۵۵ ۰۱۲۹۵ ۰۱۷۲۹۸ 
۳ ۴ ۱۴۴۵ باورقی سین ۶٩‏ 
۲ ۰۱۶۳۸ ۰۱۶۳۹ ۰۱۸۲۵ ۱۸۴۱: 
۷۸ ۲۵۱۵ 

کمال ۰۲۱ ۰۳۵۹ ۰۱۴۵ ۰۲۵۵0 ۶۵۱ ۷۱۸ 

گوهر ۳ ۰۳۵ ۱۲۶ ۱۳۶ عود ط دم 
۸۷ ( ۸ ۷/۷/۷۷۸۳ (/ ( ۱ / ۷ ۸۲5۸/۷ ۱۵۱۲۸ 

گل ۰۴۸ ۰۱۱۸ ۱۳۵۸ ۱۷۴۹ ۱۸۵ ۳۱۹ 

هما ۰۱۷۳ ۱۸۱۱ 


دختران 

گل ۶۱۱0 
دختر نعشت ‏ 
گل ۵0۸ 
دلو 

گل ۴۰۴۵ 
دلو چرخ 

گل ع۸م۸ع 

دو پیکر 
روصه ۱۱۲00 ۱۵ 
گوهر ۶۴۸ 
کل م۳۸ سورع 
هماً ۸۵ 

ذثب 

کل ۲۱ج 

ما ۸۱۸ 


گوهر ۶۳ ۷وی عهه 

گل ۱۳۶ ۳0۱ اه ۳٩۱۱‏ 

هما ۸۵ ۸۱۸ ۱۴۳۱0 

زمین 

هما ۲۵ 

زهره 

روضه ۱۲۴ ۱۵۷۲ 

گوهر ۴۷۹ 

کل هه۳ عع ۱۳۲۲ ۱۵۲ ۱۲۱۵ ۱۵۶ 
۵۳ ۰۳۸۷۹ ۰۴۱۵۱ ۴۶۲۲ ۸ع۳۵ 
20۸۸ 

هما ها هه ۷۱۷۵ ۲۴۵۲ ۳۵۶ 

زیج 

گل ۰۲۶0۵ ۰۲۸۳۱ ۴60۷۹ 

زیج ملکشاهی 

گل دهع 

ساعتی سبعد 

گل 0۵ج 

سپهر 

هما ۱۷۳ 


فهرست اعلام / ,۷۴۵ 


سعد | یر 

گل ۰۴۹۴۷ ۵0۸۷ 
سعد خللت 

هما ۱۳۷۹ 

سکف نه با به 

٩۱ هما‎ 

سا 

روند ۵۸۲ ۱۵۵۸ 
کمال ۷0۲ 

گل ۰۱۴۵۹ ۲۵۶۱ 
سه دختر 

کل ۴۵۲۷ 

سهیل 


ما ۸۵۶ ۰۱۷۲۸ ۲۱۷۴ ۳۷۸۵ ۳۸۱۶ 


روسنه ۱۴۲۱ 

۵۵٩ ۰۲۴۹ ۰۵۶ کمال‎ 

کل ۲۳۱ 

شمسه 

هما ۲ ۱۵۲ ۸۱۵۷۴ ۰۱۵۷۶ ۰۱۵۸۳ ۱۱۱۹۵ 
۳۷( ۰۱۲۹۶۵5 ۰۱۴۳۲ ۰۱۳۸۵ ۴۱۱۱ 

شمسه خاوری 

هما ۳۵۲۲ 

شم جاور 

هما ۱۸۷۷ 

شهاب 

روصه ,۱۸۹ 

کمال ۲۱ 

هما ۲۱۸۶ 

طارم چهارم 

هما ۱۴6۱۳ 


۷۸۸0 / مه خو اجو 


طشت هشت جوش 

گل ۲۵۷۵0 

طالع 

گل ۰۴۵۸۱ ۵054 

طابع بیجکل 

گل ۴۷۸۵۹ 

عشاق 

هما ۱۳۲۲ ۲۵0۷۵ 

عمثا رد 

گوهر ۷۱۷ 

کل ۲۵۳ ۳۵ باه دم وعر۲ سوم 
۴۶۲۶ 

هما ۸۵ ۱۷۵ ۳۸۵ ۱۲۱۸۵ ۴۳۵۹0 

عقد پروین 

هم ۲0۸۵ 

عفر ب 

گل ۸۴ هعي ۲۲۲۳۲ مسج 

فرتی فرقد 

هما ۱۴۵۳ 

فر قد (ستاره) 

کل ۷هس 

غلاك 

روصه 6 ۲۵ ۰۳۴ ۰۵۴ ۸۷۷ ۸0۵ ۶ ۰۱۵۲ 
۱ 
۹ ۰۱۶ ۰۱۶۸ ۰۱۷۵ ۰۸۲ ۰۱۸۷ 
5۵ ۰۱۵۵ ۲۵۲ ۲۲۸ ۲۳۲ ۲۶۲ 
۴ ۰۳۳۸ ۰۴۷۰ ۰۵۲۴ ۰۵۴۱ ۵۲۷ 
۹ ۰۵۴۲۲ ۰۶۸۲ ۶۸ ۱۷۵۸ ۰۱۷0۵ 
۹ ۰۷۵۶ ۰۷۶ ۷۸۶ ۸0۸ ۸۶۲ 
۷ ۱ ۵۵۸ ۵۲ ۵۵ ۹۷۲۸ 
/ کش ان 2 
۵0 ۰۱۳۵۶ ۰۱۳۷۲۱ ۰۱۳۵۹۲ ۱۴0۶ 
۵ ۰۱۴۵۹۴ ۰۱۵۲۶ ۰۱۵۶0 ۰۱۵۷۷ 
(ظ/ خظ اش ( 
4 ۱۵ ۵۳۸ ۰۱۹۷۵ ۱۵۵۶ 

کمال ۵ ۰۴۷ ۵۳ ع۵» ۸۲ که ۱۱۳ پاورقی 
سس ۰۱0۷ ۰۱۲۶ پاورقی سس ۰۱0۸ ۶لم ۱: 
۶«۰۱«-۱«صح«چ(چ(/+چحغ(«غحط/(/۷(/(ج "۱ (فظ// ۱ /صظ(«(ط ۲۳۳۵ 
۳ ۰۴۳۸۵ ۰۶۲۹ ۲۳ کی ۸۶ 
۳ ۰۱۴۶۲ ۰۱۴۳۶۸ ۰۱۴۹۵ ۱۵۵۳ 
۳ ۵ ۸۵ ۵۵ ۰۱۸۷ 


۱۸۳۵ 

گوهر ۴۵ ۰۷۷ ۸ 6 ۱۵۸ ۲ ۱۴۳ 
۵۵ ۰۲۷۳ ۰۳۷۷۲ ۰۴۴۲ ۴۳۸۸ ۴5۶ 
۴ ۰۶۵۲ ۶۱۹ ۰۶۲۲ ۷۱۸ ۸۸۲ 
۷ ۸۸ 6۱۸ 

کل ۰۲۶۸۱ ۲۲ ۱۶۵۲ 

هفا ۲۱ ۲۵۹ ۶۵ ۷۸ ۵۲ ۰۱۲ ۱۹۸ ۱۴۷۷ 
۶ ۰۲۵۴۵ ۲۵۷۰ 

قران 

گل ۲۸۵۲ 

قطب 

کل ۳۸۸۲ ۰۴۷۶۵ ۴۸۸۲ ۴۹۲۷ هس۴۵ 

٩۳ هماً‎ 


روضه ۱۸۸ ۵۶ ۵۲ 0۶۲ ۱۲۵۵ ۲۲ 
۱ ۱۵۵ ۱۵۵ ۱۲۱۲ ۱۸۸ 
۱۹0۰۹ 

کمال ۲۲ ۱۵0۶ ۱۳۱ ۰۴۵ ۶۱ ۱۸۷۱ 

کل ۴۷ ۱۸۸ هع۲ ۳۲۲۴ عوع 

هما ۸0 ۲۲۱ ۷:۵۶ 

کوا کب 

گل ۴0۷۹ 

هما ۱۵۱ 

کر کب 

گل ۸۵ ۰۲۵۲ ۰۷۲۵۹۲ ۶۲ 

کیو ان 

روصه ۷۶ 

٩۲۸ ۰۲۱۵ ۲۵۴ ۰۱۴۸ گوهر‎ 

گل ۱۲۵ ۰۱۷۱۵ ۲۱۱۲ ۲۸۵ ۳۵۸۲ ع اس 

هما ۰۷۸۸ ۰۸۲۲ ۱۱۵۷ ۱۴0۷ 

کیکشان 

٩0 هبا‎ 

کنبد آپنوس 

هما ۱۳۷۴ 


ماه 

روضه ۶ 6 ۲۷ ۵ ۲ ۱۱۵ ۰۱۱۵ ۱۲۴ 
0 ۶ ۱۸ ۱۸۲ ۲۵۲ ۲۱۵ 
۰ ۲۳۲۴ ۲۳۵ ۲۷۲ ۲۲ تب 
۶ ۰۴۳۶۳ ۰۴۸۲ ۵0۴ ۳۵ ۱۷۴۷ 
2 ۰۹۴ ۹/۸۷۲ ۰۱۵۲۶ ۰۱0۴۱ ۰۱00۸ 
۹ ۰۱۱۲۵ ۰۱۲۵۴ ۰۱۶۷۲ ۰۱۷۵۵ 
۱ ۱۸۵۷ ۱ 

کمال ۱۳ ۲۴ و۵ ۶۵ ۸۲ ۹۵0 ۰۱۷۳ ۱۷۹ 
سم ۴۳۴ ۶۲۷ 

گوهر ۰۱۷ ۰۷۲۶ ۲۲۸ 

گل ۰۱۵۲ ۰۸۷۹ ۰۱۱۵۹ ۲۶۵۸ 

هما ۰۹۶ ۲۴۵۹۵ 


ماه نو 


کل ۲ج 

ماهی 

گل ۵۱۹۳ 

محاق 

هما ۳۵۲۷ 

مرب 

روصه ۱۶۵ 

مشتری 

روصه ۰۵۲۱ ۱۲۹۲ 

کمال ۳۲ ۲۸ ۷0۲ 

گوهر ۷۵۰۵ ۱0۱۸ 

گل ۸۲ ۱۵۲ ۱۱۵ ۴۳۱ ۸۷۵ ۹۲۲ ۵۵۲ 
0۵ 0 ۶ ۵ ۲۱۳۹۸ 
۰۷۸۶۸ ۵۱۵۴ 

هما ۲۴۲ م۳۵ ۴۶۸۱ ۵۶۳ ۱۸۱ ۲۱۵۵ 
۸۵۶ ۳۵۹۱۱ ۰۳۹۴۵ ۴۲۴۲ 
۴۲۴۸ 

مشعل خاوری 

هم ۴۴۲۵ 

مطلی آفتاب 

هما ۴0۴۵ 

مه 


هما ۲۵ ع۷ 


فهر ست اعلام / ۷۵۱ 


معتاب 

هما ۲۸۵۷۱ 

بر 

روضه ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۶۸ ۱۲ ۱۸۲ ۳۲۵ 
ع۴ ۲۵۲ ۷۵۸ ۷۴۷ ۵40۶ 
ومع ۱۹0۲ 

کمال ۵ تا ه ع مج ۲۵ مد ۱۳۵ 
۳ ۰۱۶۹ ۶۲۷۹ ۶۳۸ ۶۶۸ ۷۴۷ 
۱۸۶۱ 

گل ۰۱۱۹ ۰۱۵۶۵ ۳۵۱ ۱۴۵۲ ۱۸۳۵ 
۵۰ ۲۸۶۵ 

هما ۰۳۴ ۰۱۴۳۳ ۰۱۹۶ ۲۴۹0۵ 

میز ان 

هما ۵۱۹۳ 

ناهید 

روخه ۰۳۸ ۰۷۴ ۵۲۳ 

کال ۰۱۶۲ ۱۶۸۷ 

گوهر ۱۳۴ سس 

گل ۴۸ ۸۱ ۲۵۵ ۱۸۳۵ ۲۲۵۴ ۲۵۲۲ 
0/۳« 

ها 4 ۵6 ۳۴۶ ۴۱۲ ۸۸۲ ۴۳۲۲ 

نجم اقب 

کمال ۶۴۸ 


نجوم 

گل ۴0۷۲۸ 

تس 

گل ۲۸۵۸ 

هما ۱۴۳ 

سر طابر 

٩۷ کمال‎ 

گوهر ۸۷ 

گل ۱۳۲۲ 

نش (صورت فلکي) 
روضه ۰۱۶۹۵ ۱۷۵0 
کمال سب ۱۳۸۲ 
گل ۴۶۱۱0 

نهم اطلس سبز 

هما ۱۷۴۶۵ 

نهم بام 

هما ۴06۵ 


۵۲ / خس خو اجو 


هم چرخ 
هم ۲۷۹۵ 

نهیم طارم 
هما ۸۲ ۱۲۵ 
نهم طاق 

هما ۱۴۶۱۱ 

نه ابو ان 

هما . ۱0۸ 

نه حچره 
جما. ۸۲ 

نه غر فه 

هم ۸۲ 
هرمز (سیاره) 
روضه ۷۵ 
هفت اختر 
گل ۶۷۱ 
هفت افلا* 
هماً ۴0۱۸ 
هفت اقلیم 
گل ۴۶۲0 
هفت اورنگک 
گل ۳۸۸۷۲ 
هفت برج 
هما ۶۵ ۴۴۲۲ 


هما ۲۷۷ 

هنت پیگر ‏ 
هما ۴0۱۵ ۴۷۲۳۵ 
هفت جیب 

هما ۳0۳۵ 

هفت خر گاه 

هما ۲0۸۸ 

هفت دوزخ 

هما ۴۲۸ 

هفت سیار 

9 ۲ ۸ 
هفت کشور 

هما ۴۷۷ 

هنت منظر 

گل ۳۸ 

هماً 0۱۵ 

هت میدان 

هم ۰۷۵ ۰۱۷۸ ۲۵۷۴ 
هلال 

روضه ۱۵۶ ۵0۴ 
کمال ٩۳‏ 

سات 


گل ۴0۷۶ 


۳ 


آواز ترئم سرای 
گل ۷۸۷ . . 3 ب :*5‏ هما ۱۳۵۳۱ مج 
آوای رود 8 ترلم نواز 
هما ۱۷۵۷ 3 هما ۲۵۵۶ ۲۷۵۶ ۳۶۵۲ ۰۳۷۵۲ ۳۷۶۱ 
آهنگ ۱ ثر انه 
گل ۱۶۷ ۵۲۵ ۰۵۲۵ ۲00۳۰۱۵۸۲۶ گل ۱۳۶۶ 
و ‌ فا نه 

ارغنون ٩‏ وه کمال ۷۴۵ 
گوهر ۴۷۷ ۱ گل ۴0۲۱ 
گل ۴۸ ۳۱۲۸ ۴0۷۷ ۴0۳۷ ۳۶۷۲۷ . چوبك زن 
بر بط و کل ۱۶ع۳ 
روضه ۳0۶ 2 هما ۱5۹۵۷ 
هما ۸۷۵ ۱۶۵۷ 2 چنگ 
بربط نواز ۰ روضه ۰0۸۵ ۱0۹۲ 
هماً ۲۱۷۵ ۱ کمال ۷۴۵ 
پرده (موسیقی) 2 گل ۴۸ ۲۲ ۱۹۲۵ ۲۵۵۲ ۲۲۵۲ ۱ 
گل ۰۳۹۵ ۴۴۱۵ ۲۴۲۳ ۱ ۸( ۳۲۶ ۳۸۴۱ ۰۴0۳۲ ۲۱۲۵ 
پردة رود ۱ ۲ ۰۳۵۵۸۳ ۰۴۷۵۳ ۵0۲۴ 
هما ۴۶۱۳۴ 2 هما ۰۷۵ ۰۱۶۵۹۷ ۰۷۵۵۲ ۰۲۵۵۷ ۰۲۵۶۵ ۲۹5۵ 
پرده دلنو از و ۳ ۳ ۳۷/۳0۵ ۱ 
هما ۲۷۹۳ 0 چنگ زن 
هم ۰۱۶۴۵ ۲۷۵۲ ۱ ۱ 

ِ ۲ ۳ . ۰۵ ۱۳۶۶۶ هما ۵۲۲ ۷ 
رده توروز 1 حجاز 
گل ۰۳۹۸ ۰۱۲۴۱ ۴۱۵۳ ۱ ‌ روصه ۰۱۳۴ ۰5:۷۲ ۵۵۷ 
ثبیره زن دس 2 کمال ۰۱۱۸ ۲0۲ ۱۴۱۷ 


ها سور هم سر سرزس ی گل ۲۷۱۴ ۲/۷۸ 


۲ / خسه خواجو 


هما ۱۹54 ۴۱۲۵ 


حصار 

گل ۱۹۲۵ ۴۴۵۶ 
خروش معنی 

هما ۴۶0۴۱ 
خسروانی (نوای) 
گل ۲۳۲ 


دستان ۵ 
کل به شوی ی برع 


۳00۶ ۰۴۵0۳۴۲ ۸۱۴۱ 
دست زتك 

هما ۷۳۷/۳۱ 

دم سراي 

ها 0 ۲ ۳ ۳۸۲ 
دستان نواز 

هما ۷/۱۵۹۷ 

دف 

گل ۲۵۷ 

هما ۷۹ 

دف چنبری 

گل ۴0۴۳ 

دهل 

گل ۳۴۱۵ 

هما ۳0۱/۸۷ 

دهل‌زن 

گل ۱۹۴ ۲ 

راه ر است ( هو سیقی) 

کل سپرس 

رامشگر ان 

هما ۷۳۱۲۷۱ 

راهی بزت 

هماً ۴۴۲۳ 

رباب 

روضه ۰۵۴ ۸۲۷۲ ۲۷۷ ۰۱0۸۶ ۰۱0۵۲ ۱۲۹۳ 
کمال ۱۱۶۵ 


گل ۲۸۵۱ 

هما ۰۱۷۱۷ ۴0۴۵ 

رو بدر 

کل ۵۶ 

روت 

گل ۸۲۵۵۴ ۴۷۵۹۲ 

هما ۰۱۱۵۲ ۰۱۵۹۱۹ ۰۲۵۵۴ ۲۷۵۳ 

ره (موسیقی) 

گل م۳ 

زند خوانی 

گل ۲۳۲ جر 

زیر 

گل ۱۲۸ 

۳ 

گل ۰۸۷۱ ۰۱۹۲۶ ۲۸۵۵ ۱۲۸ ت۷۲ 

ساز هفت بر ده 

کل «ج 

سرود 

هما ۲۷۵۲ 

سماع 

گل ۰۴00۶ ۶0۲۷ 

هما ۲۵۷۳ 

شادرو آن 

گل ۳۶وع 

شهناز 

کل ۳۵۱۱ موس ۵٩۱‏ 

طبل 

گل ۳0۸ 

هماً ۳0۱۷۴ 

عراق 

گل ۳۸۲ 

عشاق 

روصه ۴۹۸ ۶۷۲۷۵ ۱0۸۵ 

کمال ۲۵۲ 

۵٩۴ گوهر‎ 

گل ۶۷۵ ۰۱۲۴۱ ۰۱۸۶۷ ۰۲۷۱۴ ۳۵0۹ 
نع دح ۴۱ ۴۲۸۵ 

عود 

گوهر ۳ج۴ 

گل ۷۲۵۱۵ سدح بیع 

هما ۰۱۷۵۶ ۳/۷۵0 


نا 

گل ۳۱۲۸ 

قانون 

گل ۰۱۹۲۹ ۵و۳ 

ما ۷۵ ممن۲ 

قتول 

۱ 

قول عرب 

هبا ۳۴۳۳۴ 

وش رباپ 

هیا ۱۷۵۳ 

مطر ب 

کل ۸ع۱۷ 

مضا فش 

٩۷۲۲ روصه‎ 

کمال ۱۴۱۸ 

کل ۲ ۱۲ م۵ ۱۹۵ 
۹ ۰۴۱۵۷ ۴۲۵۶ 

۳ 

گل م0۳( بواع. سوم 

متام 

۲۸۵۴ ۰ 

ناله زیر 

گل ۱۲۷۴ 


فهر ست اعلام / ۷۵۵ 


نای 

روصه عون 

گل ۳0۸۳ 

ای ناهد 

هما ۱۷۵۴ 

نغمه ساز 

هما ۱۵۵ 

نو | 

روصه ,۴۸۹ 

کل ۲۵۳ م۳۵ ع( مدع عنم رس 
۹ ۰۳۵۱۱ ۰۳۵۱۵ ۳۵۷۲۲ ۳۲۵۸۵ 
۸ ۰۳۱۵۷ ۲« ۴۷ 

هبا ۱۱۵۳ ۲۵۹۵۵ 

نو اساز 

هیا ۷0۲۷ 

فوروز (مو‌سیفی) 

گل ۶۷۵ 

کمال ۰۱۴۱۷ ۱۸۴۶ 


گل ع۱۵ع 


۳ ۰ 


کوهر 6۲۸ 
ما نون 
ها ۲0۵0 


وف 


ابر شیم آدشم 


ابواسحق ابراعیم بن ادهم بن منصور .بن زید پلخی. 

یکی از 1 عالم زهد و تقوی است که بسال ۱۶0 پا ۱۶۶ به شهادت رسیده است» 
او شاهزادة بلخ بود روزی دز شکار گاه سروشی در گوش او ندا در داد که آیا تو بدین کار 
آمدی؟ از شنیدن این آواز پریشان شد و از: اسب بزیر آمده جامه خو یش بشبانی داد و پشمینه شبان 
پوشید و روی در صحرا نهاد» به مکه رفت و محاور خانهُ خدا شد و سرانجام به شام رفت وت 
پایان عمر در آنجا بماند. کرامت‌هاي بسیار بدو نسبت می‌دهند 


ابو اسحقی ابر اهیم کازرونی 

از عرفای بزر کی قرن پنجم است تولد وی را سال ۳۵۲ کر کرده‌اند و وفات او روز یکشنبه 
شنم دی‌القعده ۴۲۶ روی داده است. 

شیخ در طربقت پیرو محمد بن خفیف (متوفی ۳۵۳) بود و خرفه از دست شبخ حسین اکار 
گر فتد است؛ ۳ ابو سعید ابو الخیر معا حب بوده و ۳ ودي مکانبه داشته است. 


‌ 


آدر س 


پیغمبر پست پیش از بنی‌اسرائیل خدای عزوجل در قرآن او را بنام اادریس خوانده است» وی 
را یکی از انبیای بونانیان و مصریان دانسته‌اند» فرقه‌ای گویند ادریس بباپل متولد شد و در آنجا 
تشأت یافت» ادریس در ایام خود به هفتاد و دو زبان تکلم می‌کرد» وی مردم را به علوم آشنا کرد 
او اول کسی بود که حکمت و علم نجوم را استخراج کرد و خدای عزوجل اسرار فلاك و ثر کیپ 
آن و نقط اجتماع کواکپ را در فلكث و عدد سنین و حساب را بدو آموخت و همچنین سننی 
مناسب بر ای مردم هر مکان اقامه کرد و زمین را بچهار ربع بخش کرد و هر ربعی را پادشاهی 
مقرر داشت تا به آبادانی آن پردازد و او را توصیه کرد که اهل هر ربع را به شریعت وی 
ملزم دارد. (خلاصه شده از فرهنگگ دهخدا) 


‌ 
ف 
بیع 


۷۵۷ 


ارسطاطالیس (ارسطو) 


حکيم مثهور پونانی ملق به معلم اول و پپشوای هشائین و او ار شا گردان افلاطون است. 

ارسطو» واضع عام منطق و کامل کنندهٌ آن است آنچه را" که تصنیف کردة "است از فکر و 
فربحه خود اوست. 

او حکیمی بود خوش محاوره و نیکو سخن و متواضع. حکمت ارسطو را حکمت مشا: می‌خوانئد 
چه او نعلسم خود را در ضمن درم افاضه می کرد. 

ارسعطو در سن شصت و سه سالگی پسال ۷۲ قبل از میلاه درگذشت. 


افربدون س فریدون 

فربدون در زبان پهلوی فرتن (۳۲6۲۵۳) یکی از بزرگان داستانی مشترك اقوام هند و ایرانی 
است. پادشاهی است معروف که سحاك را در بند کرد. او از سل جمشید است که پس از مشاهدءٌ 
ستمگربهای ضحاكك تازی علیه او قیام می‌کند و با دستیاری کاوهٌ آهنگر .ضحاك را دستگیر و در 
کوه. دما وند زندانی می‌کند و خود به پادشاهی ايران می‌رسد» فربدون در ادییات فارسی به عنوان 
مظهر قدرت و پیروزی مورد تشبیه قرار گرفته است. 


ریاضی دان و منجم و فیلسوف مثهور و متبحر در علم هندسته است. 

کی آست اصلا پونانی که در صور شام سکونت و به صنعت نجاری اشتعال داشت. اقلیدس 
پنی کلید هندسه است» چه اقلی به معنی کلید و دس به معنی هندسه. 

آو در اسکندربه زنذگانی می‌کرد و در ۳۲۳ قبل‌از میلاد متولد شد و در ۲۸۳ قبل‌از میلاه 
وفات کرد. 


اوبس قرن . 

ان ابن عامر بن چزء بن مالك از طایفه پنی مراه یکی از پارسایان و از. نابعیان ات 
اصل وی از یمن است؛ او زندگانی حضرت رسول را ادرالك نکرد و پدرك صحبت آن حضرت موفق 
نگردید و بر عمر بن خطاب وارد شد و در جنگ صفین با حضرت علی بن ابیطالب بود و بیستر 
بر ات وت ای ین 


با یز بد. بسظاهی 


رایع فان ستلامی ملق به سللان العارفین» از عارفان بزرگی قرن سوم 
است که در کرامات "او سخن بسیار ر فته است ولادت وی را ۱۸۸ و وفات او را ۱ خن کر کرده ند. 
۰ -پزای آ گاهی بیشتر به تذکرةالاولیا مر اجعه شود. 


بزر گمهر 


وزبر حکيم و خردمند خر و أثو شب روان شاهنشاه ساسانی است. داستا نهای سیار از خرردمندی 
او گفته‌اند. "رساله‌ای بزبان پهلوی بنام «پند نامگ وزرگمهر بختگان» یعنی پند نامه بزر گمهر پس 
بختگان بدو مسوب است که دارای 60 کلمه است: 


۷۵ 
بشر حافی 


بر بن حارث بن علی مروزی از زهاد رن دوم و اول قرن سوم. بشمار است. تولد او را 
سال ۱۵0 و وفاتش را ۲۷۷ نوشته‌اند. 


حسن بصری 
ابوسعید حسن بن ابی‌الحسن پسار بصری از عرفای بزرگ قرن اول هجری است که بسال ۲۱ 
در مدینه چشم بجهان کشود و بسال ۱۱۵ در بصره چشم از چهان فرو بست, در کتب صوفیه از 


مکه سباء او زنی یمانی و از اهالی مآرب بود و پس‌از پدرش بر مرب حکومت می‌راند و 
ذوالانعار (عمروین ابرهه) حاکم غمدان برای تسخیر قلمرو او شتافت بلقیس از جلو او گریخت 
بدست لشکریان ذوالاذعار دستگیر شد. آنگاه او را در مستی غافلگیر کرد و بقتل رساند و حکومت: 
تمام سرزمین یمن را بدست گرفت و سبا را پایتخت خویش قرار داد. در این هنگام سلیمان پیفامبر 
بر م رکب باد به حجاز و یمن روی آورد و بلقیس را بزنی‌گرفت و هفت سال و چند ماه درهسری 
او بود و پس از مرگ جسد او را در تدمر بخاك سیردند, در عهد ولید بن عبدالملك تابوت بلقیس 
کثف شد و او دستور داد آنرا در جای خود قرار دهند و بر آن مقبره‌ای از سنگگ بسازند. بعضی 
از منابع بهودی بختنصر را نتیجهٌ ازدواج سلیمان و بلقیس می‌دانند و برخی پادشاهان حبشه را ثمره 
اپن ازدواج می‌دانند. نام بلقیس در ادپ فارسی زیاد آمده است. 

خالاصه شده از فرهنگی دهخدا 


نهاءالدین محمو د 


پسر عزالدین یوسف بن ز کی‌الدین محمود بن فخرالدین احمد بن قوامالملك نورالدین مسعود بن 


حمیدالملث محجمود بن نظام ا لملك طوسی بوده و ظاهر ۲ وی به وزارت آمیر مبارژا لدین هبل یا 
شرف‌الدین مظفر پسر امیر محمد رسیده است. ۱ 


جعفر ظیار 


اپن ابی‌طالب بن عبدالمطلب بن هاشم (متوفی بسال ۸ هجری) مشهور به جعفر طیار از صحابیان 
شجاع هاشمی و برادر امیرالممنین علی بن ابی‌طالب و ده سال بزرگتر از او بود و از نخستین 
گروندگان په اسلام بشمار می‌رفت» جعفر در جنگك دو دست خود را از دست داد گویند شداوند 
بجای دو دست در بهشت دو بال بدو داد و وجه تسمیه آو به جعفر طیار از همین روست 


(فر هدگی دهخدا ) 


چتیل 


ِ‌ 


ابوالقاس جنید بن محمد قواریری صوفی بزرگ اصلا از مردم نهاوند بود و شغل آبگینه 
فر وشی د آشته و بهمین مناست او را قواریری خو | نده‌آند, از کرامات او سیار سخنن رقنه و در عالم 
تصوف در صدر قرار دارد وفات او را ۲۹۸ ذکر کرده‌اند. 


۷۵۹ 
داو ۵ 


از انبیاء بنی‌اسرائیل و از پادشاهان این قوم است. پدر سلیمان نبی است که همچون پسرش 
سلیمان پیامبری و سلطنت را جمع داشت 

شا بیت لحم بسال ۱0۸۶ با ۱۵۷۱ قبل از میلاد مسیح زاده شد. داود به حسن الحان مشهور 
است و آوائی موثر داشت و در مزمار نواختن ماهر بود و از این بابت در ادب فارسی بسیار ذکر 
او آمده تن و فات او را ۱۵0۵۶ با ۱0۵۱ قبل از میاه ذد کر کر ده ند. (فرهنگي دهخد|) 
ده النون مهصر ی 

اپوالفیضش ثوبان بن ابراهیم مصری معروف به دوالنون از عرفای مشهور فرن سوم است وفات 
وی را در سالهای ۲۴۵ نا ۲۴۸ ذکر کرده‌اند. 

رآیعه نت اسمعیل معروف یه رایعه عدوبه, از زنان مشهور در عالم تصوف است. سال وفا تشن 
را بین ۱۳۵ تا ۸۵ ذکر کرده‌اند. 
سری سقطی ۱ 

ابو | لح ن سری بن المغلس سقعلی دائی و استاد جنید و از مثاهیر عرفای بغداد در فرن سوم 

۳۳ ات و فاتش را سال #۶ن یآ ر گرده‌اند. 

سناثی 


حکیم ابوالمجد مجدودین .آدم سنائی از شاعران بزرگی قرن شثم است. سنائی از نخستین 
کسانی است که مشامین عرفانی را در غزل وارد کرده و بحق می‌توان او را از پیشوایان و 
ان ار ان عزرل نز گا تین نام پر د وفات وی سال ۵۴۵ انفاق افتاده است. 


شبلی 
می‌زیسته و از بزرگان عالم تصوف و از پیشوایان بزرگ این فرقه است وفات او را سال ۳۳۴ در 
سن ۸۷ سالگی ذکر کرده‌اند. 


به دست حسن بسس‌ي ۳ است. اصل او ایرانی بو ؛ 0 0 امد آخر 


زندگی به زیان فارسی مناجات می‌کرده است» اطلاع زیادی از زندگی او در دست پیست. 


ابو نظر عبدالعزیز بن منصور عسجدی هروی از شعرای نامدار عصر غزنوی و معاصر سلطان 


۷۶0 


محجمود نوده است» از وی ان چندانی تمانده. استه و از آ نچه بحای ما فده می‌تو ان به استادی 
وی در شعر پارسی پی برد. 
وفات اف را سال ۶۷۲۲ ذکن کرده‌اند. 


ابا لقاسم بحسن بن احمد عنصری بلخی . یکی از گویندگان معروف عصر خود و ملك‌الشعرای 
دربار محمود غزنوی است. ۱ ۱ 

او در قصیده سرائی استاد و سرآمد است نهایت بیشتر قصاید او در مدح سروده. شده است. 

وفات وی را سال ۴۳۲ نوشته‌اند. 


فیس بنی عامر 


محنون بن ملو ح بل مز أحم عامری شاعری عاشق بیشه دو د از مردم تحد. وی | گرچه دیو آنه 
شو ده است وم به مجنون شهرت یافته چه در عشق لیلی دختر سعد که از کود کی با هم پرورش 
داقنه بودند دچاز حیرت و آشفتگی شد و آواره صحرا گردید تا او را" به سال (۸0 ق.) مرده 
با فتند. در ادب فارسی گر لیلی و محنون سیار رفنه آأست. 


منصور حلاج 


زاذکاهش بیضای فازسن" و کر شوشتر" نشو و نما یافت» در سن هیده سالگی به بفداد رفت و 
بحلقهُ سوفیان پیوست و سپس به شوشتر بازگفت و دوبازه راهی بدا شد و باز عدفی به سیر "و 
سیاحت دم رداخت و همه جاً زمزمه عشق بر زبان داشت» او را حلاج) لاسر ار نامیدند و از یرو 
ِِِ-_ِ معروف شد» متعصبین بر آو شوریدند و خلیفه و یی 3 که کر ومی زار آن 

و دزد تاأیید کرد دو هزار نازیانه ببو زدند و سپس بدارش آوبختند. 


ای 
حکیم ابو محمد الیاس بن پوسف بن زکی بن موید نظامی داستانسرای بزرگی ایران در حدود 
سال ۵۳۵ در شهر گنجه از حوالی آذربایجان چشم به جهان گشود. ۱ 
نظامی در فر ن داستا نسرائی استادی بی نظییر است و قل و بعدا ز 9 شیک 0 دریگر دار این ش 
بپابه او ی وفات نظامی را ۸۵4 ذکر ص 7 


۴ ام 

6 ۱ ۷ 

0 : ۳ ۱ 
1 هب پا 
فا ی ۹۹9 س 


